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پیشگفتار خطبه 
این خطبه در مجموع یک مطلب را دنبال می‌کند و آن اینکه در بعضی از شرایط، شرکت 

رئیس حکومت در جنگ بسیار خطرناک است و ممکن است دو مشکل مهم به بار آورد: 
1. نفرات دشمن دست‌به‌دست هم بدهند و او را به هر قیمتی که شده از پای درآورند و 

نظام لشکر از هم گسسته شود؛ 
2. به‌فرض که چنین خطری پیش نیاید، ممکن است با خالی شدن پشت جبهه، دشمنان 
نظر  این  از  مراکز اصلی اسلام حمله‌ور شوند و خطرات مهمی  به  اکناف  و  اطراف  از 

دامان اسلام و مسلمین را بگیرد.
این خطبه به‌خوبی نشان می‌دهد که علیA آنجا که پای مصالح اسلام و مسلمین در 
 میان بود، حتی به مخالفان خود نیز کمک می‌کرد تا مبادا کمترین آسیبی به حوزۀ اسلام برسد.
 در میدان نبرد حاضر 

ً
البته این سخن بدان معنا نیست که رئیس حکومت، هرگز نباید شخصا

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از جنگ با امپراتوری ایران 

در زمان خلافت عمر در مدینه، سال 15 هجری

مخاطب: خلیفۀ دوم )عمر(

موضوع: سیاسی، نظامی، اعتقادی
ویژگی: پاسخ به مشورت‌خواهی عمر1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص15.



خطبۀ

33 32

خطبۀ 146کلام امیر

33 32

کلام امیر

شود تا کار خود امیرمؤمنانA در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان و از آن بالاتر حضور 
 متفاوت است و شرایط زمان خلیفۀ دوم 

ً
پیغمبر] در غزوات نقض شود، بلکه شرایط کاملا

چنین اقتضا می‌کرد.

و من کلام لهA و قد استشارَه عمرُ بن الخطاب فی الشُخوص لقتال الفُرس بنفسه: 
وقتی عمربن‌خطاب برای شرکت در جنگ ایران1 با امیر مؤمنان مشورت کرد، حضرت فرمود: 

1. نصرت خداوند، عامل پیروزی 
ظْهَرَهُ وَ جُنْدُهُ 

َ
ذِی أ هِ الَّ ةٍ وَ هُوَ دِینُ اللَّ مْرَ لَمْ یَکُنْ نَصْرُهُ وَ لَ خِذْلَنُهُ بِکَثْرَةٍ وَ لَ بِقِلَّ

َ
»إِنَّ هَذَا الْ

ى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ طَلَعَ حَیْثُ طَلَعَ«2  هُ حَتَّ مَدَّ
َ
هُ وَ أ عَدَّ

َ
ذِی أ الَّ

پیروزى و شکست اسلام به فراوانى لشکر و اندکى آن نبود. آن دین خداست که خدا پیروزش 
کرد و ارتش حق است که آن را فراهم آورد و یارى داد تا رسید به آنجا که باید برسد و طلوع 

کرد تا جایى که باید طلوع کند.

1. منظور از جنگ ایران، جنگ قادسیه است که در سال 16 هجری میان مسلمانان و ایرانیان در زمان یزدگرد سوم روی 
داد. در این جنگ با اینکه در سپاه یزدگرد 120 هزار نفر و در سپاه مسلمانان تنها سی‌و‌چند هزار نفر شرکت داشتند، 

مسلمانان پیروز شدند.

2. خِذْلَنُ: شکست. 
ه: أعزّه.‏

ّ
ه از همین ماده است؛ أعد

ّ
هُ: آن را آماده کرد، آماده و مهیا کرده است؛ اعداد و عد عَدَّ

َ
أ

هُ: او را یاری نمود، کمک و امداد کرده است. مَدَّ
َ
أ

طَلَعَ: سردرآورد؛ الکوکب طلوعا ظهر و طلع الجبل علاه.

هِ  اللَّ دِینُ  هُوَ  وَ  ةٍ  بِقِلَّ لَ  وَ  بِکَثْرَةٍ  خِذْلَنُهُ  لَ  وَ  نَصْرُهُ  یَکُنْ  لَمْ  مْرَ 
َ
الْ هَذَا  إِنَّ 

طَلَعَ،  حَیْثُ  طَلَعَ  وَ  بَلَغَ  مَا  بَلَغَ  ى  حَتَّ هُ  مَدَّ
َ
أ وَ  هُ  عَدَّ

َ
أ ذِی  الَّ جُنْدُهُ  وَ  ظْهَرَهُ 

َ
أ ذِی  الَّ

مِ  الْقَیِّ مَکَانُ  وَ  جُنْدَهُ  نَاصِرٌ  وَ  وَعْدَهُ  مُنْجِزٌ  هُ  اللَّ وَ  هِ  اللَّ مِنَ  مَوْعُودٍ  عَلَى  نَحْنُ  وَ 
قَ الْخَرَزُ وَ  ظَامُ تَفَرَّ هُ، فَإِنِ انْقَطَعَ النِّ ظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّ مْرِ مَکَانُ النِّ

َ
بِالْ

بَداً، وَ الْعَرَبُ الْیَوْمَ وَ إِنْ کَانُوا قَلِیلً فَهُمْ کَثِیرُونَ 
َ
ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أ

صْلِهِمْ 
َ
أ وَ  بِالْعَرَبِ  حَى  الرَّ اسْتَدِرِ  وَ  قُطْباً  فَکُنْ  بِالاجْتِمَاعِ،  یزُونَ  عَزِ سْلَمِ  بِالِْ

رْضِ انْتَقَضَتْ عَلَیْکَ الْعَرَبُ 
َ
کَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْ دُونَکَ نَارَ الْحَرْبِ، فَإِنَّ

إِلَیْکَ  هَمَّ 
َ
أ الْعَوْرَاتِ  مِنَ  وَرَاءَکَ  تَدَعُ  مَا  یَکُونَ  ى  حَتَّ قْطَارِهَا 

َ
أ وَ  طْرَافِهَا 

َ
أ مِنْ 

الْعَرَبِ  صْلُ 
َ
أ هَذَا  یَقُولُوا  غَداً  إِلَیْکَ  یَنْظُرُوا  إِنْ  عَاجِمَ 

َ
الْ إِنَّ  یَدَیْکَ.  بَیْنَ  ا  مِمَّ

شَدَّ لِکَلَبِهِمْ عَلَیْکَ وَ طَمَعِهِمْ فِیکَ. 
َ
فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَیَکُونُ ذَلِکَ أ

کْرَهُ 
َ
هَ سُبْحَانَهُ هُوَ أ ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ مَسِیرِ الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ، فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
فَأ

عَدَدِهِمْ،  ذَکَرْتَ مِنْ  مَا  ا  مَّ
َ
أ وَ  یَکْرَهُ؛  مَا  تَغْیِیرِ  قْدَرُ عَلَى 

َ
أ هُوَ  وَ  لِمَسِیرِهِمْ مِنْکَ 

صْرِ وَ الْمَعُونَةِ. ا نُقَاتِلُ بِالنَّ مَا کُنَّ ا لَمْ نَکُنْ نُقَاتِلُ فِیمَا مَضَى بِالْکَثْرَةِ وَ إِنَّ فَإِنَّ
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نکته
که 	• باشد  بوده  این  طَلَعَ«  حَیْثُ  »طَلَعَ  و  بَلَغَ«  مَا  »بَلَغَ  جملۀ  میان  تفاوت  است  ممکن 

جملۀ دوم از خاستگاه اسلام خبر می‌دهد و جملۀ اول از منتهای منطقۀ نفوذ اسلام سخن 
می‌گوید. این احتمال نیز وجود دارد که جملۀ اول اشاره به مناطقی دارد که اسلام در آنجا 
نفوذ کرد و جملۀ دوم اشاره به مناطقی دارد که هرچند اسلام در آنجا نفوذ نکرد ولی آوازۀ 
اسلام در آنجا پیچید و شعاع اسلام در آن افتاد یا اینکه جملۀ اول اشاره به قدرت و قوت 

اسلام است و جملۀ دوم اشاره به گسترش اسلام.1

مشابه
یاران شما هستند ◊	 که  آنان  آیا  حْمن‏﴾2  الرَّ دُونِ  مِنْ  یَنْصُرُکُمْ  لَکُمْ  جُنْدٌ  هُوَ  ذی  الَّ هذَا  نْ  مَّ

َ
﴿أ

می‌توانند در برابر خدا یاری‌تان کنند؟

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون‏﴾3 ◊	 ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُد‏ى وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
َ
ذی أ ﴿هُوَ الَّ

او کسى است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همۀ آیین‏ها غالب 
گرداند؛ هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.

اسْتَخْلَفَ ◊	 کَمَا  رْضِ 
َ
الْ فِی  هُمْ  لَیَسْتَخْلِفَنَّ الِحاتِ  الصَّ عَمِلُوا  وَ  مِنْکُمْ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هُ  اللَّ ﴿وَعَدَ 

ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏﴾4 خداوند به کسانى که از شما ایمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند  الَّ
 خلیفۀ روى زمین خواهد کرد؛ همان‌گونه که پیشینیان را 

ً
وعده م‏ىدهد که آن‌ها را قطعا

خلافت روى زمین بخشید.

2. وعدۀ حتمی خدا
هُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ«5 هِ وَ اللَّ »وَ نَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّ

خداوند به ما وعدۀ پیروزی داده است و او به وعدۀ خویش عمل خواهد کرد و سپاه خود را 
یاری می‌کند.

نکته
در شرایطی که اصل اسلام در خطر است و دشمن به اساس اسلام حمله کرده و ممکن 	•

با  خود  اختلاف  حضرت  ببیند،  آسیب  اسلام  غلط،  پیشنهاد  شدن  عملی  اثر  بر  است 
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص647.

2. ملک، 20.

3. توبه، 33.

4. نور، 55.

5. مُنْجِزٌ: تحقق‌دهنده؛ اسم فاعل از »انجَزَ« به‌معنای وفا‌کننده. 

جُنْدَهُ: سپاه.

حکومت و خلیفۀ دوم را به‌طور موقت نادیده می‌گیرد و خلیفه را راهنمایی می‌کند.

مشابه
شْهادُ﴾1 ما به یقین پیامبران ◊	

َ
نْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْ ذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّ ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّ ﴿إِنَّ

خود و کسانى را که ایمان آورده‏اند، در زندگى دنیا و ]در آخرت[ روزى که گواهان به پا 
م‏ىخیزند، یارى م‏ىدهیم.

نْتُمْ بِمُعْجِزینَ﴾2 هرچه به شما وعده داده‏اند، خواهد آمد و شما ◊	
َ
﴿إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتٍ وَ ما أ

را راه گریزى نیست.

3. موقعیت زمامدار
قَ  ظَامُ تَفَرَّ هُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّ ظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّ مْرِ مَکَانُ النِّ

َ
مِ بِالْ »وَ مَکَانُ الْقَیِّ

بَداً«3
َ
الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أ

موقعیت زمامدار مانند رشته است که مهره‌ها را جمع می‌کند و ارتباط می‌بخشد. اگر رشته 
از هم بگسلد، مهره‌ها پراکنده می‌شوند و هریک به جایی خواهند افتاد؛ به‌گونه‌ای که هرگز 

نتوان همه را جمع کرد.

تشبیه
مشبه: موقعیت زمامدار

مشبهٌ‌به: رشته‌ای که مهره‌ها را جمع می‌کند 
بَه: زمامدار و فرماندۀ یک کشور به‌منزلۀ ریسمان تسبیح یا گردن‌بند است که 

َ
وجه ش

تا  باشند  داشته  آن‌قدر سعۀ صدر  باید  زمامداران  است.  امت  انسجام  و  رمز وحدت 

1. غافر، 51.

2. انعام، 134.

مْرِ: زمامدار، حکمران؛ »قائم به امر« یعنی خلافت، ولی امر.
َ
مِ بِالْ 3. الْقَیِّ

ظَامِ: رشته‌ای که با آن مهره‌های سوراخ‌دار را به نظم می‌کشند؛ گرچه مفهوم کلی شناخته‌شده‌ای دارد ولی در اینجا  النِّ
الخرز نظما من باب  یا گردن‌بند می‌کنند و دانه‌ها را نظام می‌بخشد؛ نظمت:  به‌معنی ریسمانی است که در تسبیح 

ضرب جعلته فی خیط جامع له و هو النظام بالکسر.

الْخَرَزِ: مهره‌ها؛ به‌معنی دانه‌‌های سوراخ‌داری است که گاه قیمتی و گاه معمولی است و از آن گردن‌بند یا تسبیح درست 
رز« به‌معنی سوراخ کردن پوست یا چیز دیگری است؛ محرّکة معروف و الواحد خرزة 

َ
می‌کنند و ریشۀ اصلی آن »خ

کقصب و قصبة.

هُ: پیوند می‌دهد.  یَضُمُّ
حَذَافِیرِهِ: همگی، تمامی؛ جمع »حذفور« و »حذفار« به‌معنی جانب و اطراف چیزی است و »حذافیر« به‌معنی تمام 

جوانب است؛ الحذفور: و زان عصفور الجانب کالحذفار و الجمع حذافیر، و أخذه بحذافیره أی بأسره أو بجوانبه‏.
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بتوانند تمام افراد را در یک مجموعۀ منسجم جمع کند.

4. روحیه دادن امام
یزُونَ بِالاجْتِمَاعِ«1  سْلَمِ عَزِ »وَ الْعَرَبُ الْیَوْمَ وَ إِنْ کَانُوا قَلِیلً فَهُمْ کَثِیرُونَ بِالِْ

و وحدت کلمه  فراوان ساخته  را  آنان  تعدادشان کم است ولی اسلام،  امروز هرچند  عرب 
نیرومندشان نموده!

نکته
پیش از بعثت پیامبر و قبل از اینکه اسلام گسترش یابد، ایران و روم و دیگر کشورهای 	•

قدرتمند یا ضعیف ارزشی برای عرب‌ها قائل نبودند و قضاوتشان دربارۀ عرب‌ها این بود 
اسلام  پرتو  در  عرب‌ها  همین  ولی  هستند  سوسمارخوار  بیابان‌نشین  عده‌ای  عرب‌ها  که 
ایران  افزایش یافت که شامات و یمن را به تصرف خود درآوردند و  به‌اندازه‌ای  قدرتشان 
نیز به وحشت افتاد. این است که حضرت علیA می‌فرماید عرب‌ها گرچه در مقابل 
دشمن اندک هستند ولی به‌واسطۀ ایمان و اسلام توانمندند و به‌خاطر اتحادی که در پرتو 

اسلام پیدا کرده‌اند قدرتمند و پیروز هستند. 

5. نقش محوری رهبر 
صْلِهِمْ دُونَکَ نَارَ الْحَرْبِ«2 

َ
حَى بِالْعَرَبِ وَ أ »فَکُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّ

تو ]خلیفۀ دوم[ مانند محور آسیا باش و به کمک اعراب آسیا را بچرخان. آنان را به میان میدان 
جنگ روانه ساز ]و خود برکنار بمان[.

نکته
حضرت علیA به عمر به‌عنوان خلیفه پیشنهاد می‌کند که تو باید مانند قطب در جای 	•

خود برقرار و ساکن باشی و به‌وسیلۀ عرب، سنگ آسیای جنگ را بچرخانی. در حقیقت 

ت.
ّ
زَ« به‌معنای عزّت و توانایى است در مقابل ذل یزُونَ: قدرتمند و شکست‌ناپذیر؛ از مادۀ »عَزَّ 1. عَزِ

2. قُطْباً: مرکز؛ محور.

اسْتَدِرِ: بچرخان؛ فعل امر در باب استفعال از مادۀ »دارَ، یَدورُ«. 
حَى: آسیاب، آسیای دستی. الرَّ

افعال  باب  به  یا سوختن در آن است و هنگامی که  به‌معنی ورود در آتش  از مادۀ »صلی«  افکندن در آتش؛  صْل: 
َ
أ

می‌رود به‌معنی افکندن در آتش می‌آید و این تعبیر در اینجا اشاره به این است که وقتی لشکریان در آتش جنگ مشغول 

حم یصلیه صلیا من باب رمى شواه أو 
ّ
فعالیت‌اند خود را از آن‌ها دور کن تا دشمن نتواند به تو آسیب برساند؛ صلى: الل

ألقاه فی النّار للاحراق کأصلاه و صلاه و یده بالنّار سخنها و صلى النّار و بها کرضى صلیا و صلیّا قاسى حرّها، و أصلاه 

النّار و صلا إیّاه و فیها و علیها أدخله إیّاها و أثواه فیها.

دُونَکَ: بدون خودت.

و  بماند  مرکز  در  بلکه  نکند  در جنگ شرکت   
ً
که شخصا می‌خواهند  از خلیفه  حضرت 

جنگ را فرماندهی کند.

6. غافل نشدن از دشمنان داخلی 
ى  قْطَارِهَا حَتَّ

َ
طْرَافِهَا وَ أ

َ
رْضِ انْتَقَضَتْ عَلَیْکَ الْعَرَبُ مِنْ أ

َ
کَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْ »فَإِنَّ

ا بَیْنَ یَدَیْکَ«1  هَمَّ إِلَیْکَ مِمَّ
َ
یَکُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَکَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أ

زیرا اگر بیرون روى، عرب از همه طرف پیمان با تو را بگسلند تا جایى که حفظ مرزهایى که 
پشت سر گذاشته‏اى براى تو از رفتن به کارزار مهم‏تر شود.

نکته
اشاره به اینکه اسلام هنوز در آغاز کار بود و منافقان و بازماندگان عصر جاهلیت هنوز 	•

در صفوف عرب جاى داشتند و در انتظار فرصتى بودند که از پشت به مسلمانان واقعى 
خنجر بزنند. اگر زمامدار و یاران وفادارش همگى به نقطۀ دوردستى بروند، میدان براى 
بداندیشان و مفسدان و منافقان خالى م‌ىشود و ممکن است آن‌ها خطراتى بیافرینند که از 
خطر دشمن بیرونى خطرناک‌تر باشد؛ اضافه بر این اگر مشکلى براى لشکر در جبهه‌ها به 
وجود آید، زمامدارى که در مرکز نشسته است م‌ىتواند گروه‌هاى تازه‌نفسى را بسیج کند 

و به میدان بفرستد ولى اگر خودش در میدان باشد، پشت لشکر به‌کلى خالى م‌ىشود.2

1. شَخَصْتَ: خارج شدی؛ از مادۀ »شخوص« در اصل به‌معنی خارج شدن از منزل یا شهر است و از آنجا که به‌هنگام 

بیرون رفتن، انسان نمایان می‌شود، به بلندی‌ها و قامت انسان که از دور ظاهر می‌شود اطلاق شده است و به مسافر 

»شاخص« می‌گویند؛ چون به‌هنگام ورودش به شهر نمایان است. این واژه به هرچیز بلندی نیز اطلاق می‌شود.

انْتَقَضَتْ: نقض پیمان کرد، منفجر می‌شوند، شورش می‌کنند. 
قْطَارِهَا: ناحیه و منطقه‌ای از زمین؛ جمع »قطر«.

َ
أ

ما تَدَعُ: آنچه باقی می‌گذاری؛ از مادۀ »وَدَعَ« به‌معنای رها می‌کنی، وامی‌گذاری.
آلت  ساختن  آشکار  که  آنجا  از  و  است  عار  و  عیب  به‌معنی  اصل  در  »عورت«  جمع  آسیب‌پذیر؛  نقاط  الْعَوْرَات: 
جنسی مایۀ عیب و عار است به آن »عورت« اطلاق شده ولی این واژه معنی وسیع‌تر و گسترده‌تری نیز دارد و آن نقطۀ 

آسیب‌پذیر و آنچه انسان از آن بیم و وحشت و نگرانی دارد و از آنجایی که مرزهای هر کشوری از مناطق آسیب‌پذیر 

و نگران‌کننده‌ای است، این واژه در این مورد نیز به کار می‌رود ولی در خطبۀ بالا برخلاف آنچه گفته‌اند به‌معنی مرزها 

نیست بلکه منظور نقاط آسیب‌پذیر و نگران‌کننده در داخل کشور اسلام است که از سوی منافقان ممکن است مورد 

هجوم واقع شود و جملۀ »ما تدع وراءک« گواه بر این معناست؛ زیرا هنگامی که لشکر به‌سوی دشمن خارجی حرکت 

می‌کند، آنچه پشت سر او قرار می‌گیرد، بخش‌های داخلی کشور است؛ العورة: فی الثغر و الحرب خلل یخاف منه و 

الجمع عورات بالسّکون‏ للتخفیف و القیاس الفتح لأنّه اسم و هو لغة هذیل.‏

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص654.
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7. رهبر؛ ریشه و اساس امت 
اسْتَرَحْتُمْ  اقْتَطَعْتُمُوهُ  فَإِذَا  الْعَرَبِ  صْلُ 

َ
أ هَذَا  یَقُولُوا  غَداً  إِلَیْکَ  یَنْظُرُوا  إِنْ  عَاجِمَ 

َ
الْ »إِنَّ 

شَدَّ لِکَلَبِهِمْ عَلَیْکَ وَ طَمَعِهِمْ فِیکَ«1 
َ
فَیَکُونُ ذَلِکَ أ

این است و اگر آن را  افتد می‌گویند اساس و ریشۀ عرب  تو  به  اگر عجم‌ها فردا چشمشان 
قطع کنیم، راحت خواهیم شد. این تفکر، آن‌ها را در مبارزه با تو و طمع در نابودی و آزارت 

حریص‌تر و سرسخت‌تر می‌کند.

نکته
 اگر پرچم یک طرف بخوابد آن طرف دچار ضعف و شکست می‌شود؛ 	•

ً
در جنگ‌ها احیانا

پیروزی  ببیند،  آسیب  است،  پرچم  از  کارساز‌تر  و  مهم‌تر  که  فرمانده جنگ  اگر  بنابراین 
طرف مقابل بسیار نزدیک و قریب به یقین می‌شود. 

8. خداوند توانا بر هرچیز 
کْرَهُ لِمَسِیرِهِمْ 

َ
هَ سُبْحَانَهُ هُوَ أ ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ مَسِیرِ الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
»فَأ

قْدَرُ عَلَى تَغْیِیرِ مَا یَکْرَهُ«2 
َ
مِنْکَ وَ هُوَ أ

اینکه گفتى آنان به راه افتاده‏اند تا با مسلمانان پیکار کنند، خدای سبحان از آمدن آنان بیش از 
تو ناخشنود است و نیز بر دگرگون کردن آنچه ناخشنودش می‌سازد، تواناتر است. 

 نکته
و 	• به جنگ مسلمانان خطر  ایرانیان  پایه است که هرچند آمدن  این  بر   Aامام سخن 

مفسده‏اى  و  ایرانیان، خطر  با  براى جنگ  به همراه سپاهیان  او  رفتن  لیکن  است  مفسده 
بزرگ‌تر است، در این صورت باید خطر بزرگ‌تر را برطرف ساخت و دفع مفسده دیگر را 
به خدا واگذاشت؛ زیرا خداوند نیز آن را ناخوش م‏ىدارد و او در دفع آنچه مکروه اوست 

تواناتر است.3

مشابه
لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ﴾4 م‏ىخواهند نور ◊	 وَ  هُ مُتِمُّ نُورِهِ  وَ اللَّ فْواهِهِمْ 

َ
بِأ هِ  لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّ ﴿یُریدُونَ 

عَاجِمَ: عجم‌ها؛ جمع عجم، مقابل عرب.
َ
1. الْ

عَ« به‌معنای قطع کردید، بریدید. 
َ

ط
َ
اقْتَطَعْتُمُوهُ: قطع کردید؛ باب افتعال از »ق

اسْتَرَحْتُمْ: راحت شدید. 
ة.

ّ
لِکَلَب: تهاجم، سماجت و سخت‌کوشی، شدت جنگ و کشتار آن‌ها؛ الکلب: محرّکة الحرص و الشد

2. یَکْرَهُ: کراهت دارد؛ از مادۀ »کره« به‌معنی ناپسند داشتن و امتناع.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص416.

4. صف، 8.

خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند ولى خدا کامل‏کنندۀ نور خویش است؛ اگرچه کافران 
را ناخوش آید. 

9. پیروزی اندک بر بسیار 
صْرِ  ا نُقَاتِلُ بِالنَّ مَا کُنَّ ا لَمْ نَکُنْ نُقَاتِلُ فِیمَا مَضَى بِالْکَثْرَةِ وَ إِنَّ ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّ مَّ

َ
»فأ

وَ الْمَعُونَة«
اما آنچه دربارۀ تعداد زیاد سربازان دشمن یادآور شدی، بدان که ما در گذشته در نبرد با دشمن 

بر اساس کثرت نفرات پیکار نمی‌کردیم، بلکه با یاری و کمک خداوند جنگ می‌نمودیم. 

مشابه
ینَ﴾1‏ چه بسا گروه اندکى که ◊	 ابِرِ هُ مَعَ الصَّ هِ وَ اللَّ ﴿کَمْ‏ مِنْ‏ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّ

بر گروه بسیارى غلبه کند که خدا با کسانى است که پاى م‏ىفشرند.

هَ عَزیزٌ حَکیم‏﴾2 و یارى تنها از سوى خداست که او ◊	 هِ إِنَّ اللَّ صْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّ ﴿وَ مَا النَّ
پیروزمند و حکیم است.

1. بقره، 249.

2. انفال، 10.



پیشگفتار خطبه
از خطبه‌های امامA است که در آن هدف از بعثت پیامبر اسلام] و اهمیت قرآن و 

بخشی از حوادث آینده بیان شده است.
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1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص101.



خطبۀ

43 42

خطبۀ 147کلام امیر

43 42

کلام امیر

1. بعثت 
1. 1. حکمت بعثت 

وَ مِنْ طَاعَةِ  عِبَادَتِهِ  إِلَى  وْثَانِ 
َ
الْ عِبَادَةِ  عِبَادَهُ مِنْ  لِیُخْرِجَ  بِالْحَقِّ  داً]  هُ مُحَمَّ اللَّ »فَبَعَثَ 

یْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ«1 الشَّ
به عبادت خویش  از پرستش بت‌ها  را  بندگانش  تا  به‌حق مبعوث کرد  را  خداوند محمد] 

دعوت کند و از اطاعت شیطان به اطاعت خود فراخواند.

مشابه
داً بِالْحَقِّ لِیُخْرِجَ‏ عِبَادَه‏ُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ ◊	 هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّ »إِنَّ اللَّ

از آنجا که بت‌ها در  امر ثابت است و  به‌معنای  به‌معنای بت‌ها؛ این واژه در اصل  ن« 
َ
بت‌ها؛ جمع »وَث وْثَانِ: 

َ
الْ  .1

یک‌جا نصب می‌شد و ثابت می‌ماند به این اعتبار »وثن« گفته می‌شد.

داً )صلی الله علیه وآله( بِالْحَقِّ لِیُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ  هُ مُحَمَّ فَبَعَثَ اللَّ
حْکَمَهُ 

َ
نَهُ وَ أ یْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ، بِقُرْآنٍ قَدْ بَیَّ وْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّ

َ
الْ

نْکَرُوهُ. 
َ
وا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِیُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أ هُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِیُقِرُّ بَّ لِیَعْلَمَ الْعِبَادُ رَ

وَ  قُدْرَتِهِ  مِنْ  رَاهُمْ 
َ
أ بِمَا  وْهُ 

َ
رَأ یَکُونُوا  نْ 

َ
أ غَیْرِ  مِنْ  کِتَابِهِ  فِی  سُبْحَانَهُ  لَهُمْ  ى  فَتَجَلَّ

احْتَصَدَ  مَنِ  احْتَصَدَ  وَ  بِالْمَثُلَتِ  مَحَقَ  مَنْ  مَحَقَ  کَیْفَ  وَ  سَطْوَتِهِ  مِنْ  فَهُمْ  خَوَّ
خْفَى مِنَ الْحَقِّ 

َ
تِی عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِی زَمَانٌ لَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ أ

ْ
هُ سَیَأ قِمَاتِ وَ إِنَّ بِالنَّ

هْلِ 
َ
هِ وَ رَسُولِهِ، وَ لَیْسَ عِنْدَ أ کْثَرَ مِنَ الْکَذِبِ عَلَى اللَّ

َ
ظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لَ أ

َ
وَ لَ أ

فَ  نْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّ
َ
بْوَرَ مِنَ الْکِتَابِ إِذَا تُلِیَ حَقَّ تِلَوَتِهِ وَ لَ أ

َ
مَانِ سِلْعَةٌ أ ذَلِکَ الزَّ

عْرَفَ مِنَ الْمُنْکَرِ، فَقَدْ 
َ
نْکَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَ أ

َ
عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَ لَ فِی الْبِلَدِ شَیْءٌ أ

انِ وَ  یدَانِ مَنْفِیَّ هْلُهُ طَرِ
َ
نَبَذَ الْکِتَابَ حَمَلَتُهُ وَ تَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ، فَالْکِتَابُ یَوْمَئِذٍ وَ أ

هْلُهُ فِی ذَلِکَ 
َ
یهِمَا مُؤْوٍ، فَالْکِتَابُ وَ أ یقٍ وَاحِدٍ لَ یُؤْوِ صَاحِبَانِ مُصْطَحِبَانِ فِی طَرِ

تُوَافِقُ  لَ  لَلَةَ  الضَّ نَّ 
َ
لِ مَعَهُمْ،  لَیْسَا  وَ  مَعَهُمْ  وَ  فِیهِمْ  لَیْسَا  وَ  اسِ  النَّ فِی  مَانِ  الزَّ

الْجَمَاعَةِ  عَلَى  افْتَرَقُوا ]عَنِ[  وَ  الْفُرْقَةِ  عَلَى  الْقَوْمُ  فَاجْتَمَعَ  اجْتَمَعَا،  إِنِ  وَ  الْهُدَى 
ةُ الْکِتَابِ وَ لَیْسَ الْکِتَابُ إِمَامَهُمْ، فَلَمْ یَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّ اسْمُهُ وَ لَ  ئِمَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
کَأ

وْا  الِحِینَ کُلَّ مُثْلَةٍ وَ سَمَّ لُوا بِالصَّ بْرَهُ. وَ مِنْ قَبْلُ مَا ]مَثَلُوا[ مَثَّ هُ وَ زَ یَعْرِفُونَ إِلَّ خَطَّ
مَنْ  هَلَکَ  مَا  إِنَّ وَ  ئَةِ.  یِّ السَّ عُقُوبَةَ  الْحَسَنَةِ  فِی  جَعَلُوا  وَ  یَةً  فِرْ هِ  اللَّ عَلَى  صِدْقَهُمْ 
ذِی تُرَدُّ عَنْهُ  ى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّ بِ آجَالِهِمْ، حَتَّ کَانَ قَبْلَکُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَ تَغَیُّ

قْمَةُ. وْبَةُ وَ تَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَ النِّ الْمَعْذِرَةُ وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّ

عُهُودِ عِبَادِهِ إِلَى عُهُودِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ إِلَى طَاعَتِهِ وَ مِنْ وَلَیَةِ عِبَادِهِ إِلَى وَلَیَتِه‏«1خداوند، 
محمد] را به‌حق مبعوث کرد تا بندگانش را از عبادت بندگان خارج سازد و به عبادت 
خویش فراخواند و از پیمان‌های بندگانش به پیمان‌های خودش و از اطاعت بندگانش به 

اطاعت خودش و از پذیرش ولایت بندگانش به ولایت خودش دعوت نماید. 

نِ اعْبُدُونی‏ هذا ◊	
َ
هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ ۞ وَ أ یْطانَ إِنَّ نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

َ
عْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنی‏ آدَمَ أ

َ
 لَمْ أ

َ
﴿أ

صِراطٌ مُسْتَقیم﴾2‏ اى فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید؛ زیرا او 
دشمن آشکار شماست؟ مرا بپرستید که راه راست این است. 

1. 2. تبیین قرآن
وا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِیُثْبِتُوهُ  هُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِیُقِرُّ بَّ حْکَمَهُ لِیَعْلَمَ الْعِبَادُ رَ

َ
نَهُ وَ أ »بِقُرْآنٍ قَدْ بَیَّ

نْکَرُوهُ«3
َ
بَعْدَ إِذْ أ

با قرآنى که آن را روشن و استوار ساخت تا مردمان خدایشان را که از او ب‌ىخبر بودند بشناسند و 
ق بدانند.

ّ
به وجودش که آن را نفى کرده بودند اقرار کنند و او را که منکر شده بودند موجود و محق

نکته‌ها
»قرآن را استوار نمود« به این معنا که آن را بر اساس عقل و منطق استوار نموده و امور 	•

خلاف واقع و خرافی در آن راه ندارد. 

حضرت در این عبارت فرمود: »لِیَعْلَمَ الْعِبَادُ« و نفرمود: »لیعرفَ« و علت به کار بردن 	•
این تعبیر این است که مرتبۀ علم بیش از مرتبۀ شناخت است. کسی که از ابتدا در وجود 
خدا شک و تردید دارد باید بداند که خدایی وجود دارد و پس از اینکه وجود او را فهمید و 

پذیرفت آنگاه نوبت به اثبات صفات و دیگر ویژگی‌های او فرامی‌رسد. 

مشابه
حْسَن‏﴾4 مردم ◊	

َ
تی‏ هِیَ أ کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ ﴿ادْعُ إِل‏ى سَبیلِ رَبِّ

را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله کن‏.

1. کافی، ج8، ص386.

2. یس، 60 و 61.

حْکَمَهُ: استوار کرد، آن را صریح و محکم قرار داد. 
َ
3. أ

رَار: به‌معنى اثبات ش‏ىء است.‏
ْ
« به‌معنای ثبات و محل استقرار؛ إِق وا: اقرار می‌کند؛ از مادۀ »قرَّ لِیُقِرُّ

 در مواردی استعمال می‌شود که 
ً
جَحَدُوهُ: انکار کردند؛ جحد به‌معنای انکار شیء با علم به آن است؛ این واژه معمولا

انسان در دل خود چیزی را می‌داند ولی شرایط زندگی یا مسائل دیگر باعث انکار ظاهری او می‌شود ﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ 

ا﴾ )نمل، 14( نْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّ
َ
اسْتَیْقَنَتْها أ

4. نحل، 125.
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1. 3. تجلی خداوند در قرآن
رَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ«1 

َ
وْهُ بِمَا أ

َ
نْ یَکُونُوا رَأ

َ
ى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِی کِتَابِهِ مِنْ غَیْرِ أ »فَتَجَلَّ

ی کرد و آشکار شد بی‌آنکه او را ببینند بلکه 
ّ
خداوند سبحان در کتاب خویش بر بندگان تجل

این تجلی به‌وسیلۀ آیات قدرتش بوده که به آنان ارائه کرده است.

نکته‌ها
دادن 	• توجه  و  یادآورى  با  خداوند  اینکه  و  کرده  اشاره  قرآن  در  حق  ى 

ّ
تجل به   Aامام

بندگانش به شگفتی‌هاى آفرینش خویش و ترسانیدن آنان از عذاب و کیفر خود و همچنین 
با بیان احوال امت‌هاى گذشته که بر اثر عقوبت‌هاى خداوند، محو و نابود شده و وجود 
این‌ها  نمایانده است و همۀ  آنان  به  را  میان رفته‏اند، خود  از  و  آن‌ها یک‌باره درو گردیده 

ى اوست، ب‏ىآنکه رؤیت و مشاهده‏اى در کار باشد.2
ّ
ظهور و تجل

اشاره به آیات توحید و بیان اسما و صفات خداوند است که دقت در آن‌ها چنان در انسان 	•
اثر م‌ىگذارد که گویى خدا را با چشم دل م‌ىبیند.3

و 	• ی 
ّ
متجل مردم  برای  باشد،  چشم  با  دیدنی  اینکه  بدون  خداوند  می‌فرماید:  حضرت 

در  امام  کنند.  مشاهده  قرآن  در  را  او  می‌توانند  بخواهند  اگر  مردم  و  است  گشته  آشکار 
عبارت بعد نحوۀ جلوه حق‌تعالی را در قرآن بیان می‌فرماید. البته باید توجه داشته باشیم 

ی« متعدی نیست بلکه لازم است و فاعلش خداوند است.  
ّ
که فعل »تجل

مشابه
مَراتِ ◊	 خْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ

َ
ماءِ ماءً فَأ نْزَلَ مِنَ السَّ

َ
ماءَ بِناءً وَ أ رْضَ فِراشاً وَ السَّ

َ
ذی جَعَلَ لَکُمُ الْ ﴿الَّ

نْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾4 آن خداوندى که زمین را چون فرشى بگسترد 
َ
نْداداً وَ أ

َ
هِ أ رِزْقاً لَکُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّ

و آسمان را چون بنایى بیفراشت و از آسمان آبى فرستاد و بدان آب براى روزى شما از زمین 
هرگونه ثمره‏اى برویانید و خود م‏ىدانید که نباید براى خدا همتایانى قرار دهید. 

استعاره
مستعار: کتاب

مستعارمنه: نقش حروف و کلمات و صور موجودات
مستعارله: علم

ی خداوند به این معناست که آثار و نشانه‌های او چنان آشکار است که گویی می‌توان او 
ّ
ى: ظهور و بروز؛ تجل 1. تَجَلَّ

ی« و از ریشۀ »جلو«؛ الشی‏ء انکشف و ظهر. 
ّ
را در لابه‌لای این آثار دید. از مادۀ »تجل

رَاهُمْ: به آن‌ها نشان داد. 
َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص164.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص667.

4. بقره، 22.

که  است  این  مشابهت  و وجه  آورده شده  استعاره  براى »علم«  واژۀ »کتاب«  جامع: 
همان‌گونه که کتاب محل نقش حروف و کلمات است، علم نیز محلى است که پذیراى 
آثار گوناگون خلقت و عجایب صورى است که در آن نقش بسته م‏ىشود. بدیهى است 
ى و ظهور و پیدایى از طریق مشاهدۀ حسّ باصره نیست؛ زیرا خداوند عزّ و 

ّ
این تجل

 برتر و منزه‏تر از این‌هاست.
ّ

جل

1. 4. انذار و تخویف بندگان
فَهُمْ مِنْ سَطْوَتِهِ«1 »وَ خَوَّ

خداوند بندگان را از سطوت و غضب خویش بر حذر داشته است.

نکته‌
آیاتی که 	• استدلال‌هایی که خداوند در قرآن می‌فرماید یا موجوداتی را که خلق کرده و 

یادآوری  داستان‌ها  برخی  در  را  خود  قدرت  یا  می‌کند  گوشزد  را  خلقت  ریزه‌کاری‌های 
می‌کند، همه باعث شناخت خداوند می‌شود؛ افزون بر این بسیاری از آیات قرآن دربارۀ 
عذاب و جهنم و کفار و دیگر اهل جهنم است. آیاتی نیز درمورد اقوام مختلف نظیر قوم 
بنابراین  آنان ذکر شده است که همه برای عبرت ماست؛  یا قوم عاد و عقوبت‌های  لوط 

خداوند مردم را از قدرت خود بیم داده است.

1. 5. یادآوری سرگذشت پیشینیان 
قِمَاتِ«2 »وَ کَیْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُلَتِ وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ بِالنَّ

و چگونه قومی را به کیفر هلاک ساخت و چِسان جمعی را با داس عذاب خویش درو نمود!

وَةً بهِ و علیهِ: بر او حمله‏ور 
ْ

 و سَط
ً
وا

ْ
ا، سَط

َ
اءً علیه: بر او حمله کرد و چیره شد؛ سَط

َ
سْط‏ى، إسْط

َ
1. سَطْوَتِهِ: قهر و غلبه؛ أ

شد و چیره گردید.

2. مَحَقَ: هلاک کرد؛ از مادۀ »محق« به‌معنی محو شدن کامل و نابودی یا از بین رفتن برکت چیزی است؛ الشی‏ء 

ه حتّى لا یرى له أثر. 
ّ
ی‏ء کل

ّ
ه الشی‏ء أذهب منه البرکة و قیل هو ذهاب الش

َّ
محقا من باب منع أبطله و محاه و محق الل

له« به‌معنی کیفر و عقوبت است؛ المثلات: جمع المثلة بفتح المیم و ضمّ الثاء 
ُ
مَثُلَتِ: کیفرها و عقوبت‌ها؛ جمع »مَث

ثة فیهما و هی العقوبة کذا فی الاقیانوس و فی القاموس، مثل بفلان نکل کمثل تمثیلا و هى المثلة بضمّ الثاء و 
ّ
المثل

سکونها و الجمع مثولات و مثلات و قال الفیومى: و مثلت بالقتیل مثلا من باب قتل و ضرب اذا جدعته و ظهرت آثار 

فعلک علیه تنکیلا و التشدید مبالغة و الاسم المثلة وزان غرفة و المثلة بفتح المیم و ضمّ الثاء العقوبة.

احْتَصَدَ: درو کرد؛ از مادۀ »حَصد« به‌معنی درو کردن؛ حصد: الزرع و النبات و احتصده قطعه بالمنجل و حصدهم 
بالسّیف و احتصدهم استأصلهم.‏

 منهُ: او را کیفر داد، از او انتقام گرفت‏؛ النّقمة: 
ً
اما

َ
مَ‏، انْتِق

َ
نَقِمَاتِ: عذاب‌ها؛ از مادۀ »نَقِمَ‏« به‌معنی انکار ش‏ىء است؛ انْتَق

بالکسر و بالفتح و کفرحة ا لمکافاة بالعقوبة جمعه نقم ککلم و عنب و نقمات ککلمات.‏
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نکته
خداوند در قرآن اقوامی را که بر اثر نافرمانی دچار خشم و غضب او شده‌اند، یادآوری 	•

فرموده و کیفیت عقوبت و عذاب آنان را برای عبرت آیندگان تشریح نموده است؛ البته 
خداوند به هیچ قوم و گروهی بی‌جهت غضبناک نمی‌شود و بر مردم خشم نمی‌گیرد و آنان 

را به انتقام دچار نمی‌سازد بلکه کارهای خود آنان است که موجب عذاب می‌شود.

2. پیشگویی‌های امام
2. 1. مخفی شدن حق 

مِنَ  ظْهَرَ 
َ
أ لَ  وَ  الْحَقِّ  مِنَ  خْفَى 

َ
أ شَیْ‏ءٌ  فِیهِ  لَیْسَ  زَمَانٌ  بَعْدِی  مِنْ  عَلَیْکُمْ  تِی 

ْ
سَیَأ هُ  إِنَّ »وَ 

هِ وَ رَسُولِهِ«1 کْثَرَ مِنَ الْکَذِبِ عَلَى اللَّ
َ
الْبَاطِلِ وَ لَ أ

گاه باشید به‌زودی بعد از من، زمانی خواهد رسید که چیزی پنهان‌تر از حق و آشکارتر از  آ
باطل و فراوان‌تر از دروغ بر خداوند و پیامبرش نخواهد بود!

نکته‌ها
در شرایطی که کسی جرئت ندارد حرف حق بزند، به‌طور طبیعی باطل روشن و آشکار 	•

می‌شود و همه شعار باطل می‌دهند و چون هرکسی باطلی را انجام می‌دهد آن را به‌نحوی 
به خدا و پیامبر نسبت می‌دهد و در نتیجه دروغ بستن بر خدا و پیامبر زیاد می‌شود. 

را 	• آن  انجام می‌دهند، مسئولیت  یا کار خلافی  باطل می‌زنند   کسانی که حرف 
ً
معمولا

 به اشتباه خود اقرار نمی‌کنند بلکه حرف یا اقدام باطل خود 
ً
بر عهده نمی‌گیرند و صریحا

را توجیه می‌کنند و به خدا و پیامبر و دین نسبت می‌دهند و در حقیقت دین را زیر سؤال 
می‌برند و به این ترتیب دروغ بستن بر خدا و پیامبر زیاد می‌شود. 

2. 2. کسادی قرآن
نْفَقَ مِنْهُ 

َ
بْوَرَ مِنَ الْکِتَابِ إِذَا تُلِیَ حَقَّ تِلَوَتِهِ وَ لَ أ

َ
مَانِ سِلْعَةٌ أ هْلِ ذَلِکَ الزَّ

َ
»وَ لَیْسَ عِنْدَ أ

فَ عَنْ مَوَاضِعِهِ«2 إِذَا حُرِّ
تِی: به‌زودی می‌آید. 

ْ
1. سَیَأ

خْفَى: مخفی‌تر.
َ
أ

2. سِلْعَةٌ: متاع و کالا.

بْوَرَ: زیان‌بارتر؛ از مادۀ »بوار« به‌معنی شدت کساد بودن چیزی است و »بائر« به‌معنی زمین خالی از درخت و گیاه 
َ
أ

است؛ بار: الشی‏ء یبور من باب قال إذا فسد. 

نْفَقَ: پرسودتر؛ افعل تفضیل است از مادۀ »نفاق«؛ معانی مختلفی دارد که یکی از آن‌ها گران شدن و مرغوب شدن 
َ
أ

اجناس است و در اینجا به همین معنا به کار رفته است.

فَ: تحریف شد. حُرِّ

و نزد مردم آن زمان کالایی کسادتر از قرآن نیست اگر به‌درستی تلاوت شود و کالایی پررونق‌تر 
از قرآن نیست اگر آن را واژگونه معنا کنند.

نکته‌ها
به این معنا که قرآن را آن اندازه تغییر می‌دهند و آن را به‌گونه‌ای ترجمه و تفسیر می‌کنند 	•

که با باطل یا با افکار و اعمال انحرافی خودشان سازگار باشد. 

اینکه فرمود قرآن بی‌ارزش و بی‌اعتبار می‌شود به این معنا نیست که مردم در ظاهر هم 	•
قرآن را کنار می‌گذارند یا انکار می‌کنند بلکه به این معناست که هرکس می‌خواهد از دین 
و قرآن و دیگر مقدسات استفاده ابزاری کند؛ بنابراین وقتی که قرآن از معنا و جایگاه خود 
تغییر داده شد و به‌صورتی در آمد که دنیاپسند شد، دیگر کالای رایجی می‌شود که به ظاهر 

همه آن را می‌پسندند. 

2. 3. بی‌ارزشی معروف
عْرَفَ مِنَ الْمُنْکَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْکِتَابَ حَمَلَتُهُ 

َ
نْکَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَ أ

َ
»وَ لَ فِی الْبِلَدِ شَیْ‏ءٌ أ

وَ تَنَاسَاه‏ُ حَفَظَتُهُ«1
در آن زمان در شهرها چیزی ناشناخته‌تر از معروف و نیکی و آشکارتر از منکرات نخواهد بود 

)تا آنجا که( حاملان قرآن، قرآن را به کناری افکنند و حافظانش، آن را به فراموشی سپارند.

نکته‌ها
و 	• خدا  کتاب  نواهى  و  اوامر  اجراى  از  چشم‌پوشى  حفظته«  »تناساه  جملۀ  از  منظور 

ب‏ىاعتنایى در پیروى از آن است.2

در معنای »حافظین« دو احتمال وجود دارد: الف. کسانی که الفاظ و عبارات یا آیات 	•
و سوره‌های قرآن را حفظ می‌کنند؛ ب. کسانی که باید در اجتماع قرآن را از تحریف و 

فراموش شدن حفظ و نگهداری کنند. 

2. 4. بی‌پناهی اهل قرآن
لَ  وَاحِدٍ  یقٍ  طَرِ فِی  مُصْطَحِبَانِ  صَاحِبَانِ  وَ  انِ  مَنْفِیَّ یدَانِ  طَرِ هْلُهُ 

َ
أ وَ  یَوْمَئِذٍ  »فَالْکِتَابُ 

 ه: با او مخالفت کرد و از روى دشمنى 
ً
ةً وَ نِبَاذا

َ
، مُنَابَذ

َ
1. نَبَذَ: دور انداخت؛ انداختن چیزى از روى ب‏ىاعتنایی‏؛ نابَذ

وى را ترک کرد.

تَنَاسَا: فراموش کرد؛ از مادۀ »نسیان« به‌معنی فراموش کردن چیزی است.
حفَظَتُهُ: حافظان.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص422.
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یهِمَا مُؤْوٍ«1 یُؤْوِ
در آن روز قرآن و پیروانش هر دو از میان مردم رانده و تبعید شوند. آن دو )قرآن و پیروانش( 

همگام و همراه یکدیگر و در یک جاده حرکت می‌کنند ولی کسی پناهشان نمی‌دهد.

نکته
در آخرالزمان گروهی قرآن را رها کرده و فراموش می‌کنند و گروهی هم نسبت به آن پایبندی 	•

نشان می‌دهند که این گروه دوم از جامعه طرد می‌شوند و کسی به آنان اعتنا نمی‌کند.

2. 5. تهی بودن آن دوران از قرآن
اسِ وَ لَیْسَا فِیهِمْ وَ مَعَهُمْ وَ لَیْسَا مَعَهُمْ« مَانِ فِی النَّ هْلُهُ فِی ذَلِکَ الزَّ

َ
»‏فَالْکِتَابُ وَ أ

قرآن و اهلش در آن زمان در میان مردم‌اند اما در میان آن‌ها نیستند، با آن‌ها هستند ولی با 
آن‌ها نیستند!

نکته
آن هستند و چون مردمِ دورانى که 	• به  پایبند عمل  از »اهل کتاب« کسان‌ىاند که  منظور 

 اهل قرآن و کسانى که‏ پایبند احکام آن‌اند 
ً
توصیف شد، توجهى به کتاب خدا ندارند، طبعا

نیز مورد توجه و عنایت آن‌ها نیستند، بلکه چون این اقلیت در مواردى که احکام کتاب خدا 
اقتضا م‏ىکند و پیروى از آن واجب م‏ىگردد با آن اکثریت مخالفت م‏ىکنند، مورد اذیت و 

آزار آن‌ها نیز قرار م‏ىگیرند و این مخالفت و اعراض، باعث طرد و آوارگى آن‌ها م‏ىگردد.2

2. 6. ناهماهنگی ضلالت و هدایت 
لَلَةَ لَ تُوَافِقُ الْهُدَى وَ إِنِ اجْتَمَعَا«  نَّ الضَّ

َ
»لِ

این به‌خاطر آن است که گمراهی با هدایت موافق نیست؛ هرچند در کنار هم قرار گیرند.

نکته
اگر گمراهی با هدایت سازگار گردد، دوگانگی بین آن‌ها برچیده می‌شود و مردم همگی 	•

در امتی واحد به هدایت یا گمراهیِ آشکار می‌گرایند.3

2. 7. مردم، متحدان متفرّق 
ةُ الْکِتَابِ وَ لَیْسَ الْکِتَابُ  ئِمَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
»فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ کَأ

یدَ: طردشده؛ تثنیه »طرید« از مادۀ »طرد« به‌معنی راندن و »طرید« به‌معنی رانده شدن است. 1. طَرِ

انِ: انکارشده؛ از مادۀ »نفی« در اینجا به‌معنی تبعید کردن است و »منفی« شخصی است که تبعید شده است. مَنْفِیَّ
مُصْطَحِبَانِ: همراهان؛ از مادۀ »صَحَبَ« به‌معنای هم‌نشین؛ مصاحبت یکدیگر را نگه می‌دارند. 
لا یُؤْوِی: پناه نمی‌دهد؛ از مادۀ »ایواء« به‌معنی پناه دادن است و »مؤو« به‌معنای پناه‌دهنده است.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص423.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص212.

إِمَامَهُمْ«
آن مردم بر پراکندگى اتفاق کرده، از وحدت رو‌ىگردان‌اند؛ گویا آنان پیشواى قرآن‌اند نه قرآن 

پیشواى آنان.

مشابه 
کسان ◊	 آن  همانند  نات﴾‏1  الْبَیِّ جاءَهُمُ  ما  بَعْدِ  مِنْ  اخْتَلَفُوا  وَ  قُوا  تَفَرَّ ذینَ  کَالَّ تَکُونُوا  لا  ﴿وَ 

مباشید که پس از آنکه آیات روشن خدا بر آن‌ها آشکار شد، پراکنده گشتند و با یکدیگر 
اختلاف ورزیدند.

تشبیه
مشبه: گستاخی این گروه در مخالفت با حقایق قرآنی 

مشبهٌ‌به: کسانی که سِمَت پیشوایی مردم را دارند 
بَه: امامA آن‌ها را به‌سبب گستاخى که در مخالفت با ظواهر و حقایق قرآنى 

َ
وجه ش

دارند و به علت جرئت آن‌ها بر مخالفت کردن با ظواهر قرآن و ایجاد اختلاف در کتاب 
خدا و تأویل آن بر وفق اغراض و مقاصد خود، به افرادى که سِمَت امامت و پیشوایى 
مردم دارند، تشبیه فرموده است؛ زیرا اعمالى که این‌ها انجام م‏ىدهند از نوع وظایف 
امام نسبت به مأموم است، با اینکه امام آن‌ها کسى است که پیروى و متابعت از آثار 
او بر آن‌ها واجب است و اگر با او مخالفت ورزند و از متابعت او دورى گزینند، پیوند 
خود را با او بریده و ب‏ىآنکه مقاصد او را دنبال کنند، جز نام و نوشته‏اى از او چیزى براى 

آن‌ها باقى نیست.

2. 8. باقی ماندن فقط نامِ قرآن
بْرَهُ«2 هُ وَ زَ »فَلَمْ یَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّ اسْمُهُ وَ لَ یَعْرِفُونَ إِلَّ خَطَّ

را  و حروفش  آن جز خطوط  از  و  نمی‌ماند  نامش  آن‌ها، چیزی جز  نزد  قرآن  از  روز  آن  در 
نمی‌شناسند!

مشابه 
سْلَمِ إِلَّ اسْمُهُ وَ مَسَاجِدُهُمْ ◊	 اسِ زَمَانٌ لَ یَبْقَى فِیهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّ رَسْمُهُ‏ وَ مِنَ الِْ تِی عَلَى النَّ

ْ
»یَأ

بر  روزگارى  رْضِ«3 
َ
الْ هْلِ 

َ
أ شَرُّ  ارُهَا  عُمَّ وَ  انُهَا  سُکَّ الْهُدَى  مِنَ  خَرَابٌ  الْبِنَاءِ  مِنَ  عَامِرَةٌ  یَوْمَئِذٍ 

1. آل‌عمران، 105.

بْرَهُ: نوشتن یا نوشته است؛ هم به‌معنی مصدری آمده و هم اسم مصدر؛ زبرت: الکتاب زبرا کتبته فهو زبور. 2. زَ

3. نهج البلاغه، حکمت 370.
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مردم می‌آید که به جا نم‏ىماند در ایشان از قرآن مگر نشانه‏اى و از اسلام مگر نامى. در آن 
روز مسجدهایشان از جهت ساختمان )و زینت و آرایش( آباد است و از جهت هدایت و 

رستگارى ویران است و ساکنان و آباد‌کنندگان آن‌ها بدترینِ اهل زمین هستند. 

2. 9. از بین بردن صالحان
یَةً وَ جَعَلُوا فِی  فِرْ هِ  وْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّ مُثْلَةٍ وَ سَمَّ الِحِینَ کُلَّ  بِالصَّ لُوا  قَبْلُ مَا مَثَّ »وَ مِنْ 

ئَةِ«1 یِّ الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّ
آن‌ها پیش از این صالحان و نیکوکاران را به انواع کیفرها مجازات کنند. صدق و راستی نیکان 

را، افترا و دروغ بر خدا نامیدند و برای اعمال نیک، کیفر گناه قرار دادند!

نکته
یخ اسلام	• ین دوران تار یک‌تر تار

بی‌شک دوران حکومت بنی‌امیه از تاریک‌ترین دوران‌ است که بر امت اسلامی گذشت.
حاکمان بنی‌امیه از معاویه گرفته تا آخرین نفر که مروان حمار بود در این سه خصلت 
مشترک بودند: بی‌رحمی و قساوت فوق‌العاده، عشق و علاقه به حکومت به هر قیمتی که 

ممکن شود و روح انتقام‌جویی.

3. دو عامل بدبختی انسان‌ها
3. 1. طول امل

مَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ«2 »وَ إِنَّ
آنان که پیش از شما بودند هلاک گشتند در اثر آرزوهاى بلند.

نکته‌ها
منظور از »طول الامل« اطمینان به درازی عمر و ایمنی از مرگ است.3 	•

منظور امامA از »مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ« نسل‌هاى گذشته و مراد از هلاکت، نابودى اخروى 	•

لُوا: عذاب و شکنجه کردند؛ از مادۀ »تمثیل« و از ریشۀ »مثله« گرفته شده که به‌معنی مجازات کردن و شکنجه  1. مَثَّ

دادن است؛ یروى بالتخفیف و التشدید معا أى نکلوا.

مُثْلَةٍ: تکه‌تکه کردن؛ عذاب و شکنجه. 
وْا: نامیدند؛ از مادۀ »سمو« به‌معنای نام؛ اسم: نام‏؛ تسمیه: نام گذاشتن‏؛ سمّى: هم‌نام و همتا؛ اسْتَسْمَ‏ى، اسْتِسْمَاءً  سَمَّ

: نامیده شد.
ً
یا سَمِّ

َ
‏ى، ت سَمَّ

َ
: نام آن مرد را پرسید؛ ت

َ
الرجُل

 باعث فساد 
ً
یَةً: نسبت دروغ؛ از مادۀ »فری« در اصل به‌معنی قطع کردن است و از آنجا که قطع کردن چیزی غالبا فِرْ

و خرابی می‌شود به هر کار خلاف و از جمله دروغ و تهمت »فریه« گفته شده است.

2. بِطُولِ آمَالِهِمْ: آرزوهای طولانی‌شان.
3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص217.

است و علت نابودى آن‌ها آرزوهاى درازشان در دنیاست که موجب م‏ىشود به لذت‌هایى 
سرگرم شوند که آنان را از خدا دور و از مرگ غافل م‏ىسازد.1

مشابه
الآخِرَة«2◊	 فَیُنْسِی  مَلِ‏ 

َ
الْ طُولُ‏  ا  مَّ

َ
أ »وَ   :Aعلی امام  و  اکرم]  پیامبر  معروف   حدیث 

آرزوهای دراز، آخرت را به فراموشی می‌سپارد. 
3. 2. فراموشی مرگ

ى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ«3 بِ آجَالِهِمْ حَتَّ »وَ تَغَیُّ
پنهان بودن و )فراموش  بلند[ و  اثر آرزوهاى  ]آنان که پیش از شما بودند هلاک گشتند در 

کردن( سرآمد زندگی‌شان و این همچنان ادامه یافت تا مرگشان فرارسید.

نکته
گاهى آنان به زمان 	• بِ آجَالِهِمْ« غفلت آن‌ها از مرگ و نیندیشیدن دربارۀ آن و ناآ معناى »تَغَیُّ

وقوع‏ آن است؛ زیرا توجه به مرگ، مانع فرورفتن در لذات دنیوى و تیره‌کننده آن‌هاست.4
4. ویژگی‌های مرگ 
4. 1. نپذیرفتن عذرها 

ذِی تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ«  »الَّ
همان مرگی که به‌هنگام فرارسیدنش عذرها پذیرفته نمی‌شود.

مشابه 
﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إیمانِکُم‏﴾5 عذر نیاورید که شما بعد از ایمانتان کافر شدید.◊	

4. 2. بسته شدن درِ توبه
وْبَةُ«  »وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّ

و درهای توبه بسته می‌شود.

نکته
به آن‌ها داده است 	• اینکه اجل و وعده‌ای که خدا  تا   از مرگ غافل هستند 

ً
مردم معمولا

ناگهان فرامی‌رسد و در آن زمان دیگر توبه و عذرخواهی فایده ندارد؛ مانند فرعون که توبه 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص424.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 42 و بحار الانوار، ج 70، ص 91.

بِ: غفلت؛ باب تفعّل از مادۀ »غابَ« به‌معنای به فراموشی سپردن، فراموش شدن.  3. تَغَیُّ
جَل«. 

َ
آجَالِهِمْ: مدت معیّن و آخر مدت؛ از مادۀ »أ

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص424.

5. توبه، 66.
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نکرد تا وقتی که در حال غرق شدن بود، آنگاه به درگاه خدا توبه کرد ولی توبه او در حال 
نیز  برای دیگران  و  پذیرفته نشد  را مشاهده کرده است،  فرشتۀ مرگ  و در حالی که  مرگ 
پذیرفته نمی‌شود؛ چراکه در آن‌وقت توبه برداشته می‌شود به این معنا که انسان باید قبل از 
فرارسیدن لحظۀ مرگ بیدار شود و توبه کند تا توبه‌اش پذیرفته شود و وقتی که اجل و مرگ 

رسید، مصیبت کوبنده و دردناک بر انسان وارد می‌شود.

مشابه 
ی تُبْتُ الآنَ وَ ◊	 حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّ

َ
ى إِذا حَضَرَ أ ئاتِ حَتَّ یِّ ذینَ یَعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ ﴿وَ لَیْسَتِ التَّ

لیماً﴾1 توبه کسانى که کارهاى زشت 
َ
عْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أ

َ
ولئِکَ أ

ُ
ارٌ أ ذینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّ لَا الَّ

کافر  که  آنان  نیز  و  کردیم  توبه  اکنون  که  م‏ىگویند  فرام‏ىرسد  مرگشان  چون  و  م‏ىکنند 
بمیرند، پذیرفته نخواهد شد. براى اینان عذابى دردآور مهیا کرده‏ایم. 

4. 3. فرارسیدن مجازات‌ها 
قْمَةُ«2 »وَ تَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَ النِّ

و مصائب سخت و مجازات‌ها با آن فرامی‌رسد.

مشابه 
غرقشان ◊	 دریا  در  و  گرفتیم  انتقام  ایشان  از  پس،  الْیَم﴾3  فِی  غْرَقْناهُمْ 

َ
فَأ مِنْهُمْ  ﴿فَانْتَقَمْنا 

کردیم.

1. نساء، 18.

2. الْقَارِعَةُ: مصیبت سخت و هلاک‌کننده؛ از مادۀ »قرع« به‌معنی کوبیدن چیزی بر چیز دیگر است و »قارعه« به هر 
ارح المعتزلی: المصیبة تقرع أى تلقى 

ّ
اهیة تفجؤ الانسان و قال الش

ّ
حادثۀ مهم و سخت و کوبنده گفته می‌شود؛ الد

کثرها بالفتح و ضبط القاموس بالکسر  ة و قوّة، و قوله. فانّ رفعة الذین، لفظة رفعة فی بعض النّسخ بضمّ الرّاء و فی أ
ّ

بشد

قال: رفع ککرم رفاعة صار رفیع الصّوت و رفعة بالکسر شرف و علا قدره فهو رفیع کذا فی الاوقیانوس.

انجام  به‌صورت مجازات عملی  گاه  و  زبان  با  گاه  که  است  به‌معنی زشت شمردن چیزی  اصل  در  عذاب؛  قْمَةُ:  النِّ
 این واژه به‌معنی مجازات کردن به کار می‌رود.

ً
می‌شود و لذا غالبا

3. اعراف، 136.

قْوَمُ، 
َ
تِی هِیَ أ خَذَ قَوْلَهُ دَلِیلً هُدِیَ لِلَّ قَ وَ مَنِ اتَّ هَ وُفِّ هُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
أ

مَ  نْ یَتَعَظَّ
َ
هِ أ هُ لَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّ هُ خَائِفٌ. وَ إِنَّ هِ آمِنٌ وَ عَدُوَّ فَإِنَّ جَارَ اللَّ

ذِینَ یَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ  نْ یَتَوَاضَعُوا لَهُ وَ سَلَمَةَ الَّ
َ
ذِینَ یَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّ

جْرَبِ وَ الْبَارِئِ مِنْ ذِی 
َ
حِیحِ مِنَ الْ نْ یَسْتَسْلِمُوا لَهُ. فَلَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّ

َ
أ

خُذُوا بِمِیثَاقِ 
ْ
ذِی تَرَکَهُ وَ لَنْ تَأ ى تَعْرِفُوا الَّ شْدَ حَتَّ کُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّ نَّ

َ
قَمِ. وَ اعْلَمُوا أ السَّ

ذِی نَبَذَهُ. فَالْتَمِسُوا  ى تَعْرِفُوا الَّ کُوا بِهِ حَتَّ ذِی نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّ ى تَعْرِفُوا الَّ الْکِتَابِ حَتَّ
یُخْبِرُکُمْ حُکْمُهُمْ  ذِینَ  الَّ هُمُ  الْجَهْلِ  وَ مَوْتُ  الْعِلْمِ  هُمْ عَیْشُ  فَإِنَّ هْلِهِ، 

َ
أ عِنْدِ  مِنْ  ذَلِکَ 

ینَ وَ لَ  عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، لَ یُخَالِفُونَ الدِّ
یَخْتَلِفُونَ فِیهِ فَهُوَ بَیْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِق.

5. راه نجات از هلاکت 
5. 1. نصیحت‌پذیری

قْوَمُ﴾«1
َ
تِی هِیَ أ خَذَ قَوْلَهُ دَلِیلً هُدِیَ‏ ﴿لِلَّ قَ وَ مَنِ اتَّ هَ وُفِّ هُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم آن کس که از خداوند نصیحت بپذیرد و اطاعت فرمانش کند، موفق می‌شود و آن کس 
که سخن او را دلیل و راهنمای خویش قرار دهد به استوارترین و مستقیم‌ترین راه هدایت می‌گردد.

مشابه
مینٌ﴾2 پیام‌هاى پروردگارم را به شما م‏ىرسانم و ◊	

َ
نَا لَکُمْ ناصِحٌ أ

َ
ی وَ أ غُکُمْ رِسالاتِ رَبِّ بَلِّ

ُ
﴿أ

شما را اندرزگویى امینم.‏

قْوَم‏﴾3 این قرآن به درست‏ترین آیین‌ها راه م‏ىنماید.◊	
َ
تی‏ هِیَ أ ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّ

5. 2. پناه آوردن به خداوند 
هُ خَائِفٌ« هِ آمِنٌ وَ عَدُوَّ »‏فَإِنَّ جَارَ اللَّ

زیرا کسی که به خدا پناه آورد در امان است و دشمن خدا همواره خائف و ترسان است.

5. 3. درک عظمت خدا
نْ 

َ
ذِینَ یَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أ مَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّ نْ یَتَعَظَّ

َ
هِ أ هُ لَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّ »وَ إِنَّ

 هُ: او 
ً
1. اسْتَنْصَحَ: طلب نصیحت کرد؛ نصیحت پذیرفت؛ از مادۀ »نَصَحَ« به‌معنای پند و اندرز؛ اسْتَنْصَحَ، اسْتِنْصَاحا

: پند را پذیرفت. 
ً
را پند‌دهنده شمرد؛ انْتَصَحَ‏، انتِصَاحا

قْوَمُ: مستقیم‌تر، پایدارتر.
َ
أ

2. اعراف، 68.

3. اسراء، 9.
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نْ یَسْتَسْلِمُوا لَهُ«1
َ
ذِینَ یَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أ یَتَوَاضَعُوا لَهُ وَ سَلَمَةَ الَّ

و آن کس که عظمت خدا را شناخته، سزاوار نیست خود را بزرگ شمرد؛ زیرا بزرگی کسانی که 
گاه‌اند، در این است که در برابر او متواضع باشند و سلامت آنان که از قدرت  از عظمت خدا آ

)بی‌انتهای( او باخبرند این است که در برابرش تسلیم گردند.

نکته
اشاره به اینکه آن‌ها که باد غرور و تکبر در سر دارند از عظمت خدا غافل‌اند و آن‌ها که 	•

گاه نیستند، آن کس که عظمت و قدرت خدا  به قدرت خویش م‌ىنازند از قدرت خدا آ
را بداند م‌ىفهمد که ما در برابر او هیچ هستیم، با این حال، کبر و غرور و قدرت‌نمایى 

مفهومى ندارد.2
مشابه

ةُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا ◊	 عْیُنِهِمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّ
َ
نْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ‏ فِی أ

َ
أ »عَظُمَ الْخَالِقُ فِی 

مُونَةٌ وَ 
ْ
مَأ وَ شُرُورُهُمْ  قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ  بُونَ  فِیهَا مُعَذَّ فَهُمْ  رَآهَا  قَدْ  کَمَنْ  ارُ  النَّ وَ  هُمْ  وَ  مُونَ  مُنَعَّ

نْفُسُهُمْ عَفِیفَة«3 خداوند در نظر آنان بزرگ است و 
َ
جْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ وَ حَوَائِجُهُمْ خَفِیفَةٌ وَ أ

َ
أ

غیر او در دیدۀ آن‌ها کوچک و یقین و باورشان به بهشت، مانند یقین و باور کسى است 
همچون  آتش  به  ایمانشان  و  م‏ىبرند  سر  به  خوشى  به  آن  در  آن  اهل  که  دیده  را  آن  که 
ایمان کسى است که آن را دیده که اهل آن در آن گرفتار عذاب‌اند. دل‌هایشان اندوهناک 
است و ]همه از[ آزارهایشان ایمن و بدن‌هایشان لاغر و خواستن‏ىهایشان اندک است و 

نفس‌هایشان با عفت و پاکیزگى است.

5. 4. فرار نکردن از حق
قَمِ«4 جْرَبِ وَ الْبَارِئِ مِنْ ذِی السَّ

َ
حِیحِ مِنَ الْ »فَلَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّ

مَ: بزرگ‌نمایی کند.  1. یَتَعَظَّ
یَتَوَاضَعُوا: فروتنی می‌کنند. 

یَسْتَسْلِمُوا: تسلیم می‌شوند. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 685.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 193.

ور: به‌معنی دورى است‏؛ 
ُ

ق؛ نُف 4. تَنْفِرُوا: فرار نکنید؛ از مادۀ »نفر«؛ اگر با »مِن« و »عن« بیاید به‌معنی دورى و تفرُّ
: گریخت؛ نفار: رم کردن. 

ً
ارا

َ
رَ، اسْتِنْف

َ
ار: رم دادن و رم کردن و طلب خروج و حرکت است‏؛ اسْتَنْف

َ
اسْتِنْف

 القومُ: شتران آن قوم به بیمارى 
ً
جْرَبَ‏، إِجْرَابا

َ
جْرَبِ: مبتلا به مرضی به نام گری؛ از مادۀ »جَرب« به‌معنای گر، کچل؛ أ

َ
أ

گال یا گرى دچار شدند.
بارئ: شفایافته از مرض؛ از مادۀ »بُرء« در اصل دو معنا دارد: نخست آفریدن و ایجاد کردن است و به همین جهت 
خدا را باری می‌گویند و دیگر به‌معنای دور شدن از چیزی است و به همین جهت به‌معنی سلامتی و دور شدن از 

بیماری به کار می‌رود و در اینجا معنی دوم اراده شده است.
قَمِ: دارای بیماری، ذی به‌معنای صاحب و سُقم به‌معنای بیماری است. ذِی السَّ

حال که چنین است از حق فرار نکنید آن‌گونه که شخص سالم از مبتلا به بیماری جرب فرار 
می‌کند و شخص تندرست از مریض گریزان است.

نکته
نوعى 	• باطل،  به  گرایش  و  است  پیروى حق  در  و سعادتِ شما  اینکه سلامت  به  اشاره 

بیمارى و ناتندرستى است. گروهى گمراه، چنان از حق م‌ىگریزند که گویى از فرد مبتلا 
به بیمارى سرایت‌کننده فرار م‌ىکنند.1

مشابه
گورخران ◊	 گویی  گریزان‌اند؛  حق  از  آن‌ها  قَسْوَرَة﴾2  مِنْ  تْ  مُسْتَنْفِرَةٌ۞فَرَّ حُمُرٌ  هُمْ  نَّ

َ
﴿کَأ

رمیده‌اند که از مقابل شیری فرار کرده‌اند.

»إِنَّ الْحَقَّ ثَقِیلٌ مَرِی‏ءٌ وَ إِنَ‏ الْبَاطِلَ‏ خَفِیفٌ‏ وَبِی‏ء«3 حق )در ظاهر( گران است و سنگین و ◊	
)در باطن( گوارا و باطل )در ظاهر( سبک است و آسان و )در باطن( بیمار‌ىافزاى. 

تشبیه
مشبه: فرار کردن از حق 

مشبهٌ‌به: فرار کردن از بیماری جرب 
بَه: امامA پس از آنکه مردم را به رعایت ادب و فروتنى در برابر خداوند و 

َ
وجه ش

اولیاى او دستور م‏ىدهد، آنان را دعوت م‏ىکند که سخن حق را از مردان حق بپذیرند 
و مانند کسى که از مبتلاى به جرب م‏ىگریزد یا همچون تندرستى که از بیمار دورى 

م‏ىکند از او دورى نگزینند. در این تشبیه، وجه مشابهت شدت نفرت‏ است.

5. 5. شناخت ترک‌کنندگان راه حق 
ى تَعْرِفُوا  خُذُوا بِمِیثَاقِ الْکِتَابِ حَتَّ

ْ
ذِی‏ تَرَکَهُ وَ لَنْ تَأ ى تَعْرِفُوا الَّ شْدَ حَتَّ کُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

ذِی نَبَذَهُ«4  ى تَعْرِفُوا الَّ کُوا بِهِ حَتَّ ذِی نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّ الَّ
بدانید شما هرگز راه حق را نخواهید شناخت مگر آنکه ترک‌کنندگان آن را بشناسید و هرگز به 
گاه شوید و  پیمان قرآن وفادار نخواهید بود مگر اینکه از کسی که آن پیمان را شکسته است، آ
هرگز به قرآن تمسک نخواهید جست مگر اینکه به کسانی که آن را دور افکنده‌اند، پی ببرید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص686.

2. مدثر، 50 و 51.

3. نهج البلاغه، حکمت 375.

4. نَقَضَهُ: آن را نقض کرد. 
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نکته
تمسک به کتاب خدا و اجراى میثاق آن منوط است به اینکه کسانى که قرآن را به پشت 	•

سر انداخته‏اند شناخته شوند و دانسته شود که این‌ها گمراه‌اند تا از آن‌ها دورى و نفرت 
حاصل شود و تمسک به کتاب خدا تحقق یابد و اجراى میثاق آن صورت پذیرد و غرض 
کیدها دربارۀ لزوم شناخت سردمداران انحراف و پیشوایان گمراهى و نفاق و  از همۀ این تأ

گاهى به اعتقادات و شبهات آن‌ها و بیزارى جستن از آنان همین است.1  آ

هِ وَ الْیَوْمِ 	• ی و تبرّی را می‌رساند و به آیۀ ﴿لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّ
ّ
این عبارت، مسئلۀ تول

وْ عَشیرَتَهُم‏﴾2 
َ
أ وْ إِخْوانَهُمْ 

َ
أ بْناءَهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ  وَ  هَ وَ رَسُولَهُ  ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ الآخِرِ یُوادُّ

اشاره دارد. 

مشابه
نْ یُوصَل﴾3 کسانى که ◊	

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ ذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿الَّ

پیمان خدا را پس از بستن آن م‏ىشکنند و آنچه خدا به پیوستن آن فرمان داده، م‏ىگسلند. 

﴿فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلیلًا﴾4 آن‌ها پیمان را به پشت سر انداخته‏اند و ◊	
آن را به بهایى اندک فروختند. 

5. 6. آموختن از اهل علم
هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ«5  هْلِهِ فَإِنَّ

َ
»فَالْتَمِسُوا ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ أ

گاهی‌ها را از اهلش بیاموزید؛ زیرا آن‌ها حیات علم و مرگ جهل‌اند. این آ

گاه ساختن اهل علم  5. 7. آ
ذِینَ یُخْبِرُکُمْ حُکْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ«6 »هُمُ الَّ

آنان هستند که حکم کردنشان شما را از دانششان و سکوتشان از گفتارشان و ظاهرشان از 
گاهى م‌ىکند.  باطنشان آ

نکته‌ها
گاه می‌سازد. 	• ائمۀ اطهارD کسانی هستند که حکم آنان شما را از علم و دانایی ایشان آ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص427.

2. مجادله، 22.

3. بقره، 27.

4. آل‌عمران، 187.

5. الْتَمِسُوا: بخواهید. 
عَیْشُ الْعِلْمِ: زنده‌کنندۀ دانش.

6. حُکْمُهُمْ: حکمت و اندیشۀ آن‌ها.

»حکم« در اینجا شامل بیان احکام و مسائل شرعی و نیز قضاوت می‌شود؛ به این معنا 
که وقتی آنان احکام خدا را بیان می‌کنند یا در مسئله‌ای قضاوت می‌نمایند دیگران به این 

نتیجه می‌رسند که آنان از روی علم و دانایی سخن می‌گویند.
منظور از حکم در اینجا میراث اهل‌بیتD است که شامل احکام شریعت و داوری‌ها 	•

می‌شود.1
زیرا 	• است؛  گفتار  و  منطق  و  حکمت  از  سرشار  سکوتشان  مَنْطِقِهِمْ«:  عَنْ  صَمْتُهُمْ  »وَ 

سکوت گاهی حکایت از تأیید مطالب و سخنان دیگران دارد و گاهی هم حکایت از این 
می‌کند که در این جمع نمی‌توان سخن گفت و در هر دو صورت از سکوت آنان می‌توان 

مطالبی فهمید. 
منظور از ظاهر در اینجا اعمال و سبک زندگی آنان است.2	•

5. 8. مخالفت نکردن با اهل دین
ینَ وَ لَ یَخْتَلِفُونَ فِیهِ فَهُوَ بَیْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِق«3 »لَ یُخَالِفُونَ الدِّ

آن‌ها نه با دین خدا مخالفت می‌کنند و نه در آن اختلاف دارند. قرآن در میان آن‌ها شاهدی 
صادق است و خاموشی سخن‌گو. 

نکته‌
عبارت »وَ صَامِتٌ نَاطِق« دو احتمال دارد: الف. اینکه دین یا قرآن زبان ندارد ولی کسانی 	•

هستند که زبان دین و قرآن هستند، اگر مقصود این معنا باشد، مانند امیرالمؤمنین A در 
جنگ صفین می‌شود که فرمود: بیان‌کننده و سخن‌گوی قرآن من هستم؛ ب. اینکه دین زبان 

ندارد ولی به هر حال با زبان بی‌زبانی حق را بیان می‌کند.

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص147.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص147.

مَات‏: سکوت. : ساکت شد یا خاموش ماند؛ الصُّ
ً
صْمَتَ‏، إصْمَاتا

َ
3. صَامِتٌ: ساکت؛ أ



پیشگفتار خطبه
امامA در بخش اول این خطبه دربارۀ طلحه و زبیر سخن می‌گوید، که به ظاهر دست 
اتحاد به هم دادند و بر ضد علیA آهنگ جنگ جمل کردند. امامA پرده از اسرار 
و  موقتی  این  ولی  شده‌اند  متحد   

ً
ظاهرا این‌ها  گرچه  می‌فرماید:  و  برمی‌دارد  دو  آن  درون 

 Aمقطعی است و هریک از آن‌ها اگر به قدرت رسد، دیگری را از پای در می‌آورد. امام
در بخش دیگری از این خطبه اشاره به »فتنۀ بصره« و شورش »اصحاب جمل« می‌کند و 

مردم را برای خاموش کردن آتش این فتنه فرامی‌خواند.

خطبـۀ 148

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از جمل در مسیر بصره، سال 

36 هجری
مخاطب: مردم

Aعلت ایراد سخن: تجمع ناکثین و هدایتگری امام
موضوع: سیاسی، اخلاقی

ویژگی: ناکثین1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص38.
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1. ویژگی‌های شخصیتی طلحه و زبیر
1. 1. رقابت بر سر حکومت

مْرَ لَهُ وَ یَعْطِفُهُ عَلَیْهِ دُونَ صَاحِبِهِ«1 
َ
»کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرْجُو الْ

هریک از آن دو )طلحه و زبیر( امیدوار است که حکومت به دست او بیفتد و آن را به‌سوی 
خود می‌کشد، نه به‌سوی رفیقش.

نکته
منظور از واژۀ »امر« حکومت و قدرت است. هریک از طلحه و زبیر خود را بهتر و برتر 	•

از دیگری می‌دانست و برای رسیدن خویش به قدرت و چیرگی بر رقیب و دیگر مردم 
تلاش می‌کرد.2

1. 2. دشمنان در ظاهر دوست 
انِ إِلَیْهِ بِسَبَبٍ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِهِ وَ  هِ بِحَبْلٍ وَ لَ یَمُدَّ انِ إِلَى اللَّ »لَ یَمُتَّ

ا قَلِیلٍ یُکْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ«3  عَمَّ
1. یَعْطِفُهُ: می‌کشاند؛ متمایل می‌کند و برمی‌گرداند. 

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص148.

انِ: آن دو توسل نمی‌کنند؛ واصل نمی‌شوند؛ از مادۀ »مت« در اصل به‌معنی کشیدن طناب و مانند آن است  3. لا یَمُتَّ
و از آنجا که این امر سبب نزدیک شدن دلو یا مانند آن می‌شود این واژه به‌معنی نزدیک شدن و تقرب جستن نیز آمده 

است و در اینجا به همین معناست؛ المتّ: التوسّل و التوصّل بحرمة أو قرابة أو غیر ذلک.‏

حَبل: ریسمان؛ وسیلۀ ارتباط دو چیز است.
انِ: آن دو فراهم نمی‌کنند؛ نمی‌رسانند، مربوط نمی‌کنند.  لَ یَمُدَّ

 ما یتوصّل به إلى شی‏ء کقوله 
ّ

ذی یتوصّل به إلى ماء، ثمّ استعیر لکل
ّ
ال ریسمان و طناب؛ فی الأصل الحبل  سَبَبٍ: 

سْبابُ« أى الوصل و المودّات.‏
َ ْ
عَتْ بِهِمُ ال

َّ
ط

َ
ق

َ
تعالى: »وَ ت

: کینه؛ معانی متعددی دارد از جمله به‌معنی »کشیدن آب« و »کینه« و »سوسمار« آمده است؛ الغضب و الحقد ضَبٍّ
یُکْشَفُ: معلوم می‌شود. 

قِنَاعُه: مقنعه، روسری، پرده.

انِ إِلَى  مْرَ لَهُ وَ یَعْطِفُهُ عَلَیْهِ دُونَ صَاحِبِهِ، لَ یَمُتَّ
َ
کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرْجُو الْ

ا  انِ إِلَیْهِ بِسَبَبٍ. کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّ هِ بِحَبْلٍ وَ لَ یَمُدَّ اللَّ
یدُونَ لَیَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا  ذِی یُرِ صَابُوا الَّ

َ
هِ لَئِنْ أ قَلِیلٍ یُکْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ. وَ اللَّ

تْ  یْنَ الْمُحْتَسِبُونَ؟ فَقَدْ سُنَّ
َ
تِیَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا. قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ، فَأ

ْ
وَ لَیَأ

هِ لَ  ةٌ وَ لِکُلِّ نَاکِثٍ شُبْهَةٌ. وَ اللَّ ةٍ عِلَّ مَ لَهُمُ الْخَبَرُ. وَ لِکُلِّ ضَلَّ نَنُ وَ قُدِّ لَهُمُ السُّ
اعِیَ وَ یَحْضُرُ الْبَاکِیَ ثُمَّ لَ یَعْتَبِرُ. دْمِ یَسْمَعُ النَّ کُونُ کَمُسْتَمِعِ اللَّ

َ
أ

آن‌ها نه به رشته‌ای از رشته‌های محکم الهی چنگ زده‌اند و نه به‌ ‌وسیله‌ای به او نزدیک شده‌اند، 
بلکه هریک بار کینۀ رفیقش را بر دوش می‌کشد و به‌زودی پرده از روی آن برداشته خواهد شد!

نکته‌ها
« به‌معنای سوسمار است و این حیوان علاوه بر حماقت، بی‌عاطفه است تا آنجا 	• »ضَبٍّ

که فرزندان خود را می‌خورد و این ضرب‌المثلی است برای بی‌عاطفگی.

 مربوط به پیش از جنگ جمل است؛ زیرا طلحه و زبیر پیش از جنگ 	•
ً
این عبارت ظاهرا

خود را بر حسب ظاهر رفیق و هماهنگ نشان می‌دادند ولی در همان زمان نیز دل‌های هر دو 
نسبت به دیگری پر از کینه بود و هرکدام می‌خواست دیگری را کنار بزند و تنها خود حاکم 
باشد، البته این کینه‌های درونی به‌تدریج آشکار گشت؛ از همان زمانی که وارد بصره شدند 

و اختلاف پیدا کردند بر سر امام جماعت شدن و عایشه آنان را به‌نحوی صلح می‌داد.

مشابه 
و ◊	 زنید  خدا  ریسمان  در  دست  همگان  و  قُوا﴾1  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده مشوید.

1. 3. برادرکشی بر سر حکومت 
تِیَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا«2 

ْ
یدُونَ لَیَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا وَ لَیَأ ذِی یُرِ صَابُوا الَّ

َ
هِ لَئِنْ أ »وَ اللَّ

به خدا سوگند، اگر این دو به آنچه می‌خواهند برسند، این یکی جان دیگری را می‌گیرد و آن 
دیگر می‌خواهد این را از میان بردارد.

نکته
در 	• دو  آن  بین  جنگ  شک  بدون  می‌شد  مردد  تعیین  بدون  دو  آن  بین  در  خلافت  اگر 

می‌گرفت و هریک تلاش می‌کرد رقیبش را از میان بردارد تا خود به خلافت برسد.3

2. دعوت امام برای جنگ جمل
مَ لَهُمُ الْخَبَرُ«4  نَنُ وَ قُدِّ تْ لَهُمُ السُّ یْنَ الْمُحْتَسِبُونَ فَقَدْ سُنَّ

َ
»قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ فَأ

1. آل‌عمران، 103.

صَابُوا: برخوردند؛ رسیدند. 
َ
2. أ

 می‌گیرند. 
ً
: حتما لَیَنْتَزِعَنَّ

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص228.

4. الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ: گروه ستمگر. 
الْمُحْتَسِب: کسانی که به‌خاطر خدا عملی را انجام می‌دهند؛ از مادۀ »حَسبَه« به‌معنی کار برای خدا انجام دادن و اجر 
و پاداش تنها از او خواستن است. واژۀ »محتسب« گاه به‌معنی مأموری که از طرف حکومت بر اجرای احکام دین 

نظارت می‌کرد، آمده است شاید از اینکه این کار را با انگیزۀ الهی انجام می‌داد یا هدفش رسیدگی به حساب کار مردم
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گروه طغیانگر و فتنه‌انگیز به پا خاسته‌اند. کجا هستند پاداش‌طلبان از خدا که در برابر آن‌ها 
بایستند و آتش فتنه را خاموش کنند؛ در حالی که سنت‌ها برای آن‌ها بیان شده و از پیش به 

آن‌ها خبر داده‌اند.

نکته‌ها
واژۀ »الْمُحْتَسِبُونَ« اشاره به کسانی است که خالصانه و برای خدا کار می‌کنند.	•
منظور از »الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ« ناکثان و پیروانشان هستند.1 	•
داده 	• واقعی  مسلمانان  و  طغیانگر  گروه  دو  هر  به  طغیانگری  این  خبر  اینکه  از  مقصود 

ب«2 و پارس 
َ
شده است، همان خبرهایی است که پیامبر اکرم] دربارۀ سگ‌های »حَوأ

کردنشان در برابر یکی از زنان خود گوشزد فرموده بود. 

مشابه
ارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ«3 گروه تجاوزکار، عمار را می‌کشد.◊	 »عَمَّ
یْمانَ لَهُمْ ◊	

َ
هُمْ لا أ ةَ الْکُفْرِ إِنَّ ئِمَّ

َ
یْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی‏ دینِکُمْ فَقاتِلُوا أ

َ
﴿وَ إِنْ نَکَثُوا أ

هُمْ یَنْتَهُونَ﴾4 اگر پس از بستن پیمان، سوگند خود را شکستند و به دین شما طعنه زدند،  لَعَلَّ
با پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان را رسم سوگند نگه‏ داشتن نیست، باشد که از کردار 

خود بازایستند.

3. بهانۀ پیمان‌شکنی 
ةٌ وَ لِکُلِّ نَاکِثٍ شُبْهَةٌ«5  ةٍ عِلَّ »وَ لِکُلِّ ضَلَّ

بود؛ طالب الحسبة، و هی الأجر و یقال احتسب علیه أى انکر.

تْ: هموار شده؛ فعل مجهول مؤنث؛ سنّ: الأمر بیّنه‏. سُنَّ
1. در سایه‌سارنهج البلاغه، ج3، ص228.

ب: آبگیری نزدیک بصره در راه مکه بود که سپاهیان جنگ جمل از کنار آن عبور کردند. این آبگیر به »حوأب« 
َ
2. حَوأ

دختر کلب‌بن‌وبرة سرسلسلۀ قبیلۀ بنی‌کلب‌بن‌وبرة تعلق داشت. به‌ گفتۀ ابن‌قتیبه دینوری از مورخان قرن سوم، پیامبر] 

ب و واقعهٔ آن )یعنی جنگ جمل( توصیه کرده بود. پیامبر]  فرموده بود: »روزی را 
َ
همسرش عایشه را به دوری از حَوأ

می‌بینم که سگ‌های حوأب به یکی از شما زنان واق‌واق می‌کنند، حمیرا )عایشه( مبادا تو باشی!«

3. التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام، ص 43.

4. توبه، 12.

اد، و المضبوط فی القاموس و الاوقیانوس بکسرها، قال 
ّ

5. لکلّ ضلّة: هر ضلالتی؛ فی ما رأیناه من النّسخ بفتح الض
 

ّ
لل محرّکة ضد

ّ
ة بالکسر و الض

ّ
لضلة و الاضلولة بالضمّ و الضل

ّ
 و یضمّ و الض

ّ
لالة و الضل

ّ
لال و الض

ّ
فی القاموس: الض

لالة و بالفتح الحیرة و الغیبة بخیر أو شر.
ّ

ة بالضمّ الحذق بالد
ّ
الهدى إلى أن قال: و الضل

 القومُ عهودَهم: آن قوم عهدها و پیمان‌هاى خود 
ً
ثا

ُ
نَاک

َ
‏، ت

َ
ث

َ
نَاک

َ
«‏ به‌معنای شکستن‏؛ ت

َ
ث

َ
نَاکِثٍ: عهدشکن؛ از مادۀ »نَک

را شکستند.

برای هر ضلالتی، علتی است و برای هر پیمان‌شکنی، دستاویز و بهانه‌ای!

نکته
در معنای این عبارت دو احتمال وجود دارد: الف. حضرت می‌خواهد بفرماید در هر 	•

گمراهی‌ علتی و برای هر پیمان‌شکنی، شبهه‌ای وجود دارد و در اینجا نیز علت گمراهی 
را هم که  و شبهه‌ای  داشتند   Aبه علی نسبت  که  زبیر حقد و حسدی است  و  طلحه 
مطرح می‌کردند این بود که دست علی به خون عثمان آلوده است؛ ب. احتمال دیگری 
که وجود دارد این است که حضرت نمی‌خواهد کار طلحه و زبیر را توجیه کند که بگوید 
هر گمراهی علتی دارد و طلحه و زبیر هم بی‌جهت گمراه نشده‌اند بلکه هرکسی که گمراه 
باید  باید علت مشخصی داشته باشد و هرکسی هم که بیعت خود را می‌شکند  می‌شود 
نه  و  دارند  خود  گمراهی  برای  علتی  نه  زبیر  و  طلحه  ولی  باشد  داشته  شبهه‌ای  حداقل 

شبهه‌ای برای پیمان‌شکنی. 

4. غافل نشدن رهبر بیدار 
اعِیَ وَ یَحْضُرُ الْبَاکِیَ ثُمَّ لَ یَعْتَبِر«1  دْمِ یَسْمَعُ النَّ کُونُ کَمُسْتَمِعِ اللَّ

َ
هِ لَ أ »وَ اللَّ

به خدا سوگند! من همچون کسی نخواهم بود که صدای بر سر و سینه کوبیدن )عزاداران( و 
ندای خبرگزاران مرگ را بشنود و نزد گریه‌کنندگان حضور یابد اما عبرت نگیرد.

دْمِ: در ماتم کسی بر سر و سینه زدن؛ در اصل به‌معنی کوبیدن چیزی بر چیزی است با صدایی که شدید نباشد؛  1. اللَّ
دم ضرب المرأة صدرها و عضدیها فی النیاحة.

ّ
رب بشی‏ء ثقیل یسمع وقعه، و عن الصّحّاح الل

ّ
طم و الض

ّ
الل

اعِیَ: کسی که خبر مرگ کسی را اعلام می‌کند.  نَّ
لَ یَعْتَبِر: عبرت نمی‌گیرد.
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1. ملاقات با مرگ در حال فرار از آن
فْسِ وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ«1  جَلُ مَسَاقُ النَّ

َ
اسُ کُلُّ امْرِئٍ لَقٍ مَا یَفِرُّ مِنْهُ فِی فِرَارِهِ الْ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم، هرکس از آنچه فرار می‌کند در همان حال فرار به آن می‌رسد. اجل سرآمد زندگی و 
پایان حیات است و فرار از آن، رسیدن به آن است!

نکته
عبارت »فِی فِرَارِهِ« متعلق به »لاق« است؛ یعنی در حالی که از مرگ فرار می‌کنید در 	•

همان حال او را ملاقات خواهید کرد. 

مشابه 
کَ الْمُنْتَهى﴾2‏ و پایان راه همه، پروردگار توست. ◊	 نَّ إِل‏ى رَبِّ

َ
﴿وَ أ

1. لَقٍ: ملاقات‌کننده؛ لاقی بوده که »ی« آن حذف و تنوین به »ق« منتقل شده است. 

مَسَاق: مقصدی است که انسان به آن می‌رسد یا به تعبیر دیگر پایان راه است؛ مصدر میمی یا اسم مکان از مادۀ »سوق«. 
فْسِ: سرآمد زندگی.  مَسَاقُ النَّ

الْهَرَبُ: فرار کردن‏، گریختن.
مُوَافَات: رسیدن، روبه‌رو شدن؛ فرار از مرگ خود برخورد با آن است.

2. نجم، 42.

وَ  فْسِ  النَّ مَسَاقُ  جَلُ 
َ
الْ فِرَارِهِ،  فِی  مِنْهُ  یَفِرُّ  مَا  لَقٍ  امْرِئٍ  کُلُّ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ

هُ إِلَّ  بَى اللَّ
َ
مْرِ، فَأ

َ
بْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هَذَا الْ

َ
امَ أ یَّ

َ
طْرَدْتُ الْ

َ
الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ. کَمْ أ

داً]  هَ لَ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ مُحَمَّ تِی، فَاللَّ ا وَصِیَّ مَّ
َ
إِخْفَاءَهُ، هَیْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونٌ. أ

وْقِدُوا هَذَیْنِ الْمِصْبَاحَیْنِ وَ خَلَکُمْ 
َ
قِیمُوا هَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أ

َ
تَهُ. أ عُوا سُنَّ فَلَ تُضَیِّ

فَ عَنِ الْجَهَلَةِ. رَبٌّ رَحِیمٌ وَ  لَ کُلُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ مَجْهُودَهُ وَ خُفِّ ذَمٌّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا. حُمِّ
نَا الْیَوْمَ عِبْرَةٌ لَکُمْ وَ غَداً مُفَارِقُکُمْ، 

َ
مْسِ صَاحِبُکُمْ وَ أ

َ
نَا بِالْ

َ
دِینٌ قَوِیمٌ وَ إِمَامٌ عَلِیمٌ. أ

ةِ فَذَاکَ، وَ إِنْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ  ةُ فِی هَذِهِ الْمَزَلَّ
َ
هُ لِی وَ لَکُمْ. إِنْ تَثْبُتِ الْوَطْأ غَفَرَ اللَّ

یَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ اضْمَحَلَّ فِی  غْصَانٍ وَ ]مَهَبِ[ مَهَابِّ رِ
َ
فْیَاءِ أ

َ
ا فِی أ ا کُنَّ فَإِنَّ

اماً وَ  یَّ
َ
مَا کُنْتُ جَاراً جَاوَرَکُمْ بَدَنِی أ هَا. وَ إِنَّ رْضِ مَخَطُّ

َ
قُهَا وَ عَفَا فِی الْ الْجَوِّ مُتَلَفَّ

ی  ةً خَلَءً سَاکِنَةً بَعْدَ حَرَاکٍ وَ صَامِتَةً بَعْدَ نُطْقٍ لِیَعِظْکُمْ هُدُوِّ ی جُثَّ سَتُعْقَبُونَ مِنِّ
الْبَلِیغِ  الْمَنْطِقِ  مِنَ  ینَ  لِلْمُعْتَبِرِ وْعَظُ 

َ
أ هُ  فَإِنَّ طْرَافِی، 

َ
أ وَ سُکُونُ  إِطْرَاقِی  خُفُوتُ  وَ 

امِی وَ  یَّ
َ
لَقِی. غَداً تَرَوْنَ أ وَ الْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ. وَدَاعِی لَکُمْ وَدَاعُ امْرِئٍ مُرْصِدٍ لِلتَّ

یُکْشَفُ لَکُمْ عَنْ سَرَائِرِی وَ تَعْرِفُونَنِی بَعْدَ خُلُوِّ مَکَانِی وَ قِیَامِ غَیْرِی مَقَامِی.

ى عِنْدَه﴾1 آنگاه مدتی را ]برای شما[ مقرّر داشت و اجل حتمی ◊	 جَلٌ مُسَمًّ
َ
جَلًا وَ أ

َ
﴿ثُمَّ قَض‏ى أ

نزد اوست. ‏

ئُکُمْ ◊	 هادَةِ فَیُنَبِّ ونَ إِل‏ى عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلاقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذی تَفِرُّ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ
بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾2‏ بگو: آن مرگى که از آن م‏ىگریزید شما را درخواهد یافت و سپس نزد آن 

گاهتان سازد.  داناى نهان و آشکار برگردانده م‏ىشوید تا به کارهایى که کرده‏اید آ

خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ﴾3 ولى آن‌ها را تا زمان معیّنى به تأخیر ◊	
ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
﴿فَإِذا جاءَ أ

م‏ىاندازد اما هنگامى که اجلشان فرارسد نه ساعتى تأخیر م‏ىکنند و نه ساعتى پیشى م‏ىگیرند.

2. علم به زمان مرگ مخصوص خداوند 
هُ إِلَّ إِخْفَاءَهُ هَیْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونٌ«4 بَى اللَّ

َ
مْرِ فَأ

َ
بْحَثُهَا عَنْ مَکْنُونِ هَذَا الْ

َ
امَ أ یَّ

َ
طْرَدْتُ الْ

َ
»کَمْ أ

چه روزهایی که من به بحث و کنجکاوی از اسرار و باطن این امر )پایان زندگی( پرداختم، 
ولی خداوند جز اخفای آن را نخواسته است، هیهات! این علمی است پنهان.

نکته
اشاره به این دارد که امام سرانجام به شهادت خواهد رسید. پیامبر به امام مژده داده بود، 	•

امام از پیامبر پرسید این اتفاق چه هنگام رخ می‌دهد. پیامبر زمان آن را خبر نداد؛ زیرا 
گاهی نداشته باشد.5 خداوند چنین مقدر کرده که کسی از زمان مرگ خویش آ

1. انعام، 2.

2. جمعه، 8.

3. نحل، 61.

طْرَدْتُ: سپری کردم؛ از مادۀ »طرد« به‌معنی کنار زدن است و جملۀ »اطردت الایام« مفهومش این است که روزها 
َ
4. أ

رد: الابعاد و تقول طردته أى نفیته عنّی، و الطریدة ما طردته من صید و غیره، و 
ّ

را یکی بعد از دیگری کنار زدم؛ الط

یل و النهار، و أطردت الرّجل على صیغة الافعال، إذا أمرت باخراجه.‏
ّ
ریدان الل

ّ
الط

و  تفحص  مورد  را  آن  هَا: 
ُ
بْحَث

َ
أ کردن‏؛  جست‌وجو  کاویدن،  به‌معنای  »بحث«  مادۀ  از  می‌کنم؛  جست‌وجو  بْحَثُهَا: 

َ
أ

جست‌وجو قرار دهم. 

مَکْنُونِ: پوشیده شده، مخفی شده. 
یَ« به‌معنای پنهانى، نهانى.

َ
ف

َ
إِخْفَاءَهُ: پنهان کردن مقابل اعلان و ابداء است‏؛ از مادۀ »خ

: مال را ذخیره 
َ

 المال
ً
تِزَانا

ْ
تَزَنَ‏، اخ

ْ
زَنَ« به‌معنای حفظ ش‏ىء و ذخیره کردن آن در خزانه؛ اخ

َ
مَخْزُونٌ: پنهان؛ از مادۀ »خ

ان‏: ذخیره‌کننده. زَّ
ُ

زَنَة و خ
َ

ازِن‏: جمع‏ خ
َ

کرد؛ خ

5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص236.
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3. وصیت‌نامه کوتاه و پرمحتوا
3. 1. ضایع نکردن سنت پیامبر

تَهُ«1 عُوا سُنَّ داً] فَلَ تُضَیِّ هَ لَ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ مُحَمَّ تِی فَاللَّ ا وَصِیَّ مَّ
َ
»أ

اما وصیت من این است که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنت و شریعت محمد] را 
ضایع نکنید.

نکته‌ها
سنت پیامبر] به‌معنای وسیع آن اراده شده که شامل تمام برنامه‌های عبادی و اخلاقی و 	•

سیاسی و اجتماعی می‌شود.2

و صفات 	• ذات  در  و هم شامل شرک  ایراد شده  کلمه  وسیع  به‌معنی  اینجا  در  »شرک« 
می‌شود و هم شرک در افعال.3

معنای »وصیت« این است که انسان سفارش کند تا کارهایی را که خود نتوانسته است 	•
انجام دهد حداقل پس از مرگ او انجام دهند یا بگوید چیزی از مالش پس از مرگش ملک 
کسی باشد یا برای فرزندان خود و کسانی که اختیار آن‌ها با اوست، سرپرست معیّن کند.

مشابه
بِهِ﴾4 بگو: من مأمور شده‏ام که خداى یکتا را ◊	 شْرِکَ 

ُ
هَ وَ لا أ عْبُدَ اللَّ

َ
أ نْ 

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ ما  إِنَّ ﴿قُلْ 

بپرستم و به او شرک نیاورم.‏

سُلُ﴾5 جز این نیست که محمد] پیامبرى ◊	 دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ ﴿وَ ما مُحَمَّ
است که پیش از او پیامبرانى دیگر بوده‏اند.

3. 2. کتاب و سنت دو ستون محکم 
وْقِدُوا هَذَیْنِ الْمِصْبَاحَیْنِ«6

َ
قِیمُوا هَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أ

َ
»أ

این دو ستون محکم را به پا دارید و این دو چراغ پرفروغ را فروزان نگه دارید.
عَ‏،  یَّ

َ
 هُ: آن را گم کرد، از دست داد؛ ض

ً
اعَة

َ
ضاع‏َ، إض

َ
یَعَ« به‌معنای تباه شدن‏؛ أ

َ
عُوا: ضایع نکنید؛ از مادۀ »ض 1. لا تُضَیِّ

یَعَة: آنچه باعث ضایع شدن و 
ْ

 الشی‏ءَ: آن چیز را از دست داد، به آن توجهى نکرد، آن را نابود کرد؛ المَض
ً
یِیعا

ْ
ض

َ
ت

تباهى شود.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 710.

3. همان، ص 708.

4. رعد، 36.

5. آل‌عمران، 144.

ة« و عَمَد و عُمُد به‌معنای ستون خانه‏.
َ

عْمِد
َ
6. الْعَمُودَیْنِ: ستون‌ها؛ از مادۀ »عمد« به‌معنای ستون‏؛ العَمُود: جمع‏ »أ

ارَ: آتش را افروخت.  النَّ
َ

د
َ
وْق

َ
« به‌معنای افروخته شد؛ أ

َ
د

َ
أوْقِدُوا: روشن نگه دارید؛ از مادۀ »وَق

استعاره
مستعار: عمودین 

مستعارمنه: ستون‌ها 

مستعارله: توحید خالص و تمسک به سنت‌های نبوی 

جامع: اسلام و نظام امور مسلمانان دربارۀ معاش و مسائل معاد بر پایۀ توحید خداوند 

و آنچه پیامبر] از جانب او براى مردم آورده، قرار دارد؛ همان‌گونه که خیمه و خرگاه بر 

پایه و عمود آن بر پا و استوار است.

استعاره
مستعار: مصباحین 

مستعارمنه: چراغ‌ها

مستعارله: اعتقاد به یگانگی خداوند و پیروی از احکام دین 

جامع: اعتقاد به یگانگى خداوند و پیروى از احکام دین که موجب هدایت به راه حق 
او  نعیم  و جنّات  به جوار قرب خداوند  را  انسان  تیرگی‌هاى جهل است،  از  و رهایى 
انسان را در  م‏ىکشاند که مطلوب حقیقى است؛ همچنان‌که چراغ در تاریکى شب، 

راهى که به‌سوی مقصد م‏ىسپارد، راهنمایى م‏ىکند.

3. 3. منحرف نشدن از راه کتاب و سنت 
» وَ خَلَکُمْ ذَمٌّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا«1

و در این حال نکوهشی بر شما نخواهد بود مادام که از این دو امر منحرف نشوید.

نکته
پیامبر] 	• سنت  به  عمل  و  خدا  به  اخلاص  خط  از  که  زمانی  تا  یعنی  تَشْرُدُوا«  لَمْ  »مَا 

: از مذمت به دور هستید؛ ضرب‌المثلی است در میان عرب و مفهومش این است که نکوهشی بر شما  1. خَلَکُمْ ذَمٌّ

نیست؛ چراکه وظیفۀ خود را انجام داده‌اید. بعضی می‌گویند نخستین کسی که این جمله را به کار برد قصیربن‌سعد 

غلام جزیمه یکی از شاهان عرب بود که به دست مردی به نام زباء کشته شد. قصیر به خواهرزادۀ پادشاه گفت انتقام 

خون جزیمه را بگیر، او در پاسخ گفت من چگونه دسترسی به قاتل پیدا کنم. او از عقاب آسمان هم گریزپاتر است. 

قصیر گفت: اطلب و خلاک ذم؛ تو در مقام خون‌خواهی باش دیگر نکوهشی بر تو نخواهد بود؛ هرچند دسترسی پیدا 

نکنی )شرح نهج البلاغه بیهقی از علمای قرن ششم، صفحه 239 ذیل خطبۀ مورد بحث(.

لَمْ تَشْرُدُوا: منحرف نشده‌اید؛ از مادۀ »شرد« به‌معنی پراکنده شدن و آواره گشتن است و در اینجا منظور این است که 
 و نفر، و الاسم الشراد بالکسر.

ّ
مادامی که از حق دور نشوید؛ شرد: البعیر شرودا من باب قعد ند



خطبۀ

71 70

خطبۀ 149کلام امیر

71 70

کلام امیر

منحرف نشده‌اید.1 

3. 4. تکلیف هرکس به‌مقدار توانش 
فَ عَنِ الْجَهَلَةِ«2  لَ کُلُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ مَجْهُودَهُ وَ خُفِّ »حُمِّ

هرکس به‌اندازۀ توانایی‌اش وظیفه دارد و به جاهلان تخفیف داده شده است.

مشابه
هُ‏ الْعِبَادَ فِی‏ الْحِسَابِ‏ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ ◊	 مَا یُدَاقُ‏ اللَّ امام باقرA: »إِنَّ

نْیَا«3خداوند به‌هنگام حساب اعمال هرکس را به‌اندازۀ عقلی که به او در دنیا داده  فِی الدُّ
است، حسابرسی می‌کند. 

خداوند ◊	 وَاحِد«4  ذَنْبٌ  لِلْعَالِمِ  یُغْفَرَ  نْ 
َ
أ قَبْلَ  ذَنْباً  سَبْعُونَ  لِلْجَاهِلِ‏  »یُغْفَرُ   :Aصادق امام 

هفتاد گناه جاهل را می‌بخشد پیش از آنکه یک گناه عالم را ببخشد. 

ف نم‏ىکند.◊	
ّ
هُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾5 خدا هیچ‌کس را جز به‌اندازۀ طاقتش مکل فُ اللَّ ﴿لا یُکَلِّ

﴿لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَت﴾6 نیکی‌هاى هرکس از آن خود اوست و بدی‌هایش ◊	
از آن خود اوست.

3. 5. توجه به سه وسیله برای رسیدن به سعادت 
»رَبٌّ رَحِیمٌ وَ دِینٌ قَوِیمٌ وَ إِمَامٌ عَلِیمٌ«7 

گاه دارید. پروردگاری مهربان و دینی استوار و امام و پیشوایی آ

نکته
واژۀ امام در اینجا م‌ىتواند اشاره به شخص پیامبر اکرم] یا شخص علىA یا همۀ 	•

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص237.

 فی الأمر: در آن کار، 
ً
، اجْتِهَادا

َ
2. مَجْهُودَهُ: مقدار قابل تحمل؛ از مادۀ »جهد« به‌معنای تلاش توأم با رنج؛ اجْتَهَد

 امرء منکم مجهوده فی بعض النّسخ على البناء للمفعول من باب التّفعیل و رفع کلمة 
ّ

کوشش بسیار نمود؛ حمل کل

ه سبحانه، و فی بعضها حمل کضرب 
َّ
، فالفاعل هو الل

ّ
، و فی بعضها على المعلوم من باب التفعیل أیضا و نصب کل

ّ
کل

على المعلوم و رفع کل.‏

: سبک‌بار یا سبک‌بال. 
ً
افا

َ
ف

ْ
‏، إِخ

َ
ف

َ
خ

َ
ت« به‌معنی سبکى است‏؛ أ

َّ
 و خِف

ّ
فَ: تخفیف داد؛ از مادۀ »خف خُفِّ

3. اصول کافی، ج 1، ص 11.

4. اصول کافی، ج 1، ص 47.

5. بقره، 286.

6. بقره، 286.

7. قَوِیمٌ: استوار؛ صفت مشبهه از »قام، یقوم« به‌معنای باقوام، محکم، استوار.

پیشوایان اسلام، از پیامبر خاتم گرفته تا وصىّ خاتم، حضرت مهدىQ بوده باشد.1

3. 6. وضع دنیا و بی‌اعتباری آن 
هُ لِی وَ لَکُمْ«2 نَا الْیَوْمَ عِبْرَةٌ لَکُمْ وَ غَداً مُفَارِقُکُمْ غَفَرَ اللَّ

َ
مْسِ صَاحِبُکُمْ وَ أ

َ
نَا بِالْ

َ
»أ

من دیروز همراه )و رهبر( شما بودم و امروز مایۀ عبرت شما هستم و فردا از شما جدا می‌شوم. 
خداوند من و شما را بیامرزد.

نکته‌
 از نظر زمانی می‌خواهد 	•

ً
دربارۀ عبارت »غَداً مُفَارِقُکُمْ« دو احتمال وجود دارد: الف. واقعا

خبر بدهد که فردا از دنیا رحلت می‌کنم؛ زیرا آن حضرت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان 
روز  فردای  که  بیست‌ویکم  روز  و  فرمود  بیستم وصیت  روز  در   

ً
احتمالا و  ضربت خورد 

وصیت است به شهادت رسید؛ ب. حضرت امیرA زمان را به‌طور کلی به گذشته و حال 
 نیز مایۀ عبرت شما هستم و 

ً
و آینده تقسیم کرده و می‌فرماید در گذشته با شما بودم و فعلا

در آینده هم از دنیا می‌روم و از شما جدا می‌شوم. 

3. 7. کوتاهی زندگی دنیا
غْصَانٍ وَ 

َ
فْیَاءِ أ

َ
ا فِی أ ا کُنَّ ةِ فَذَاکَ وَ إِنْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ فَإِنَّ ةُ فِی هَذِهِ الْمَزَلَّ

َ
»إِنْ تَثْبُتِ الْوَطْأ

هَا«3  رْضِ مَخَطُّ
َ
قُهَا وَ عَفَا فِی الْ یَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ اضْمَحَلَّ فِی الْجَوِّ مُتَلَفَّ مَهَابِّ رِ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 71.

2. صَاحِبُکُمْ: به قرینۀ مقام و جملات بعدی منظور از صاحب، امیر و امام بودن است. 
ق‏: پراکنده شدن.  رُّ

َ
رِیق‏: پراکنده کردن. جدایى افکندن؛ ف

ْ
ف

َ
مُفَارِقُکُمْ: جداشونده؛ از مادۀ »فرق« به‌معنای جدا کردن‏؛ ت

جدا گردید.

دید به کار می‌رود؛ بالفتح موضع القدم و 
َ

ةُ: جای پا؛ محل قدم است و گاه به‌صورت کنایی به‌معنی فشار ش
َ
3. الْوَطْأ

وس بالرّجل.
ّ

المرّة من الوطى و هو الد

ه« یعنی لغزشگاه.
ّ
مزلّه: لغزشگاه؛ از مادۀ »زلل« به‌معنی لغزش گرفته شده و »مزل

 .
ّ

تَدْحَضِ: می‌لغزد؛ از مادۀ »دحض«: لغزش؛ دحض: الرّجل دحضا من باب منع زلق و زل
 الحادث بعد الزّوال. 

ّ
فْیَاءِ: سایه‌ها جمع »فئ« به‌معنی سایه است؛ جمع فی‏ء و هو الظل

َ
أ

غْصَانٍ: شاخه‌ها؛ از مادۀ »غصن« به‌معنای شاخه. 
َ
أ

: وزش؛ از مادۀ »هبوب« به‌معنی وزش باد گرفته شده و »مهاب« جمع »مهب« به‌معنی محل وزش بادهاست؛  مَهَابِّ
 هبوبها و فی بعض النّسخ و مهاب ریاح بصیغة الجمع‏.

ّ
مهبّ الرّیاح: محل

غَمَامٍ: ابرها.
ع و الشی‏ء ذهب و فنى.‏

ّ
: از بین رفت؛ مضمحل: متلاشی شد؛ السّحاب تقش اضْمَحَلَّ

: هوا؛ ما بین السّماء و الأرض.  الْجَوِّ
ها: بکسر

ّ
ق: جمع شده؛ قطعات به هم پیوسته؛ از مادۀ »لفق« به‌معنی به هم پیوستن قطعات چیزی است؛ متلفق مُتَلَفَّ
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اگر در این لغزشگاه ]دنیا[ پایم استوار باشد ]و زنده بمانم[ که خواستۀ شماست و اگر پایم 
بلغزد ]و مرگم فرارسد[، چنان بود که مدتى در سایۀ شاخه‌هاى درختان و در معرض بادهاى 
وزنده و در سایۀ ابرها، ابرهایى که در فضاى آسمان پراکنده م‌ىشدند و از میان م‌ىرفتند و 

سایه‌شان نیز از روى زمین ناپدید م‌ىشد، به سر برده‌ایم.

نکته‌ها
مراد از »مزلّة« جایگاه از میان رفتن زندگى است؛ »ثبات وطأه« یا استوارى گام، کنایه 	•

از دوام و بقاى عمر و »دحض القدم« کنایه از ضربه خوردن است که نوعی آسیب و لغزش 
بدنی و جسمانی است.1

ةِ«: این عبارت کنایه از این است که اگر من از این ضربه 	• ةُ فِی هَذِهِ الْمَزَلَّ
َ
»إِنْ تَثْبُتِ الْوَطْأ

خوردن جان به سلامت ببرم و از این جراحت خوب شوم. 

یَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ« کنایه از این است که 	• غْصَانٍ وَ مَهَابِّ رِ
َ
فْیَاءِ أ

َ
ا فِی أ ا کُنَّ عبارت »فَإِنَّ

ای مردم بدانید زندگی ما در پناه باد و باران و ابر و شاخه‌های درختان و این‌گونه اموری 
است که به‌سرعت در حال تغییر و نابود شدن هستند؛ بنابراین ما نیز به‌دنبال آن‌ها در حال 

تغییر و در پایان هم رفتنی هستیم.
3. 8. خبر از شهادت خود 

ةً خَلَءً سَاکِنَةً بَعْدَ حَرَاکٍ وَ  ی جُثَّ اماً وَ سَتُعْقَبُونَ مِنِّ یَّ
َ
مَا کُنْتُ جَاراً جَاوَرَکُمْ بَدَنِی أ »وَ إِنَّ

صَامِتَةً بَعْدَ نُطْقٍ«2 
من همسایه‌اى بودم که مدتى بدنم در میان شما بود و دیرى نپایید که از من بدنى ب‌ىجان بر جاى 
خواهد ماند؛ کالبدى که حرکت م‌ىکرد و اینک ساکن شده، گوینده بود و اینک خاموش شده. 

وب لفقأ من باب ضرب ضممت احدى شقتیه إلى الأخرى للخیاطة.
ّ
ق الشی‏ء انضمّ و التأم و لفقت الث

ّ
الفاء من تلف

عَفَا: ناپدید شد؛ از مادۀ »عفو« به‌معنی رها ساختن و ترک نمودن، گرفته شده و از آنجا که رها ساختن چیزی سبب 
فرسودگی و پوسیدگی می‌شود و در اینجا و مانند آن به همین معنا آمده است.

 
ّ

هَا: اثر و نشانه؛ از مادۀ »خط« به‌معنی محل خطوط است؛ بالخاء المعجمة ما یحدث فی الأرض من الخط مَخَطُّ
 و النّور.

ّ
الفاصل بین الظل

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج 4، ص 440.

2. سَتُعْقَبُونَ: به‌زودی خواهید یافت؛ برای شما به جا می‌ماند؛ بالبناء على المجهول من الاعقاب و هو اعطاء الشی‏ء 

کلة أعقبته سقما أى أورثته.‏ عقیب الشی‏ء یقال أکل أ

خلاء: خالی بودن. 
حَرَاکٍ: حرکت کردن؛ کسحاب الحرکة.

نکته
»سَاکِنَةً بَعْدَ حَرَاکٍ«: حضرت به این حقیقت اشاره می‌کند که جثه و بدن انسان پس از 	•

مرگ از حرکت باز می‌ماند و زبان هم از گفتار خاموش می‌شود. 

3. 9. عبرت از مرگ من
ینَ مِنَ الْمَنْطِقِ‏  وْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِ

َ
هُ أ طْرَافِی فَإِنَّ

َ
ی وَ خُفُوتُ إِطْرَاقِی وَ سُکُونُ أ »لِیَعِظْکُمْ هُدُوِّ

الْبَلِیغِ وَ الْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ«1 
از حرکت ایستادن من و از کار افتادن چشم‌هایم و بی‌حرکتی اعضای پیکرم، باید شما را پند 
و اندرز دهد؛ چراکه پند و اندرز آن برای عبرت‌گیرندگان، از هر منطق رسا و گفتار شنیدنی، 

مؤثرتر است.

نکته
موعظه به دو صورت انجام می‌شود یا انسان به دو نحو پند می‌گیرد: الف. اینکه انسان 	•

را با زبان و سخنرانی و موعظه و خواندن آیه و روایت موعظه کنند که در این روش هرچند 
سخنان بلیغ و رسا باشند ولی بالاخره از جنس سخن و شنیدنی‌هاست و با اصل واقعیتی 
که سخنان از آن حکایت می‌کند، فاصله دارد؛ ب. انسان خودش واقعیت‌ها و مصیبت‌ها 
و مرگ و فاجعه‌ها را مشاهده کند و عبرت بگیرد. اگر کسی دلش آمادگی داشته باشد و به 

این صورت پند و عبرت بگیرد، در او اثر می‌گذارد. 

3. 10. وداع امام با مردم
امِی وَ یُکْشَفُ لَکُمْ عَنْ سَرَائِرِی وَ  یَّ

َ
لَقِی غَداً تَرَوْنَ أ »وَ دَاعِی لَکُمْ وَدَاعُ امْرِئٍ مُرْصِدٍ لِلتَّ

الواو  سکون و آرامش یا قدرت حرکت نداشتن؛ فی بعض النّسخ بالهمز على الأصل و فی بعضها بتشدید   : هُدُوِّ  .1
بقلب الهمزة واوا.

خُفُوتُ: سکون و باز ایستادن از حرکت؛ خفت: الصّوت خفوتا سکن.‏
إلى  عینیه  أرخى  أى  إطراقا  اطرق  من  الهمزة  بکسر  إمّا  پلک‌هاست؛  به‌جهت ضعف  انداختن چشم،  پایین  اِطْرَاقِ: 
الأرض، أو بفتحها جمع طرق بالکسر بمعنى القوّة کما فی القاموس، أو بالفتح و هو الضرب بالمطرقة، و قیل جمع 

طرقة بالفتح أى صنایع الکلام یقال: هذا طرقته أى صنعته و الأوّل أظهر و أضبط، و فی بعض النّسخ أطرافی بالفاء فهو 

رف 
ّ

 عند القتیبى و قال الزّمخشری: الط
ّ

 أنّ جمعه لم یثبت إل
ّ

جمع الطرف بالتسکین و هو تحریک العین و الجفن إل

لا یثنى و لا یجمع لأنّه مصدر و کذا ذکره الجوهری.

طْرَافِ: اعضای بدن؛ سکون أطرافی: جمع الطرف بالتحریک کجمل و جمال، و المراد بها الأعضاء و الجوارح کالیدین 
َ
أ

و الرّجلین‏.

وْعَظُ: موعظه‌کننده‌‌ترین.
َ
أ
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تَعْرِفُونَنِی بَعْدَ خُلُوِّ مَکَانِی وَ قِیَامِ غَیْرِی مَقَامِی«1 
وداع من با شما، وداع کسی است که آمادۀ ملاقات )پروردگار( است و فردا ارزش ایام زندگی 
با من را خواهید دانست و باطن من، برای شما آشکار خواهد شد و آن زمان که جای خالی 

مرا ببینید و دیگری بر جای من نشیند، مرا خواهید شناخت.

نکته‌ها
اینکه 	• تا  برترى خودش،  و  فضیلت  دربارۀ  است  و هشدارى  تذکر   Aامام گفتار  این 

گاهى ندارند و  پیروانش بر متابعت از او پایدار و استوار باشند و آنانى که بر فضیلت او آ
مقام او را در میان مردم نم‏ىدانند، هنگامى که از میان آنان رخت بر بندد و ستمکاران زمام 
امور آن‌ها را به دست گیرند و ناگزیر پرده‏هاى غفلت و ب‏ىخبرى از پیش چشم بصیرت 
آن‌ها برداشته شود، راه خدا را در پیش گیرند و زمانى که اعمال زشت کسانى را که بر جاى 
او نشسته‏اند بنگرند، منزلت و برترى او را بشناسند و بدانند که مبارزه‏ها و جنگ‌هاى او 
و مطالبۀ خلافت، براى رسیدن به مقاصد دنیوى نبوده، بلکه براى بر پا داشتن دین حق و 

شیوه‏هاى عدل و خشنودى خداوند متعال بوده است.2

تعبیر به »غدا« اشاره به عالم برزخ و قیامت نیست بلکه اشاره به همان ایام شوم و تلخ و 	•
تاریکی است که بعد از شهادت امام بر مسلمانان گذشت.3

1. وَدَاعُ: وداع و خداحافظی؛ بفتح الواو اسم من ودّعته تودیعا و هو أن تشیعه عند سفره، و أمّا الوداع بالکسر فهو اسم 

من أودعته موادعة أ‏ى صالحته. 

به 
ّ
مُرْصِدٍ: منتظر؛ از مادۀ »ارصاد« به‌معنی آماده و منتظر شدن گرفته شده است؛ رصدته: ‏إذا قعدت له على طریقه تترق

بة له، و مرصد فی بعض النّسخ على صیغة 
ّ
و أرصدت له العقوبة أى أعددتها له و حقیقتها جعلها على طریقة کالمترق

ه تعالى أو نفسه علیه السّلام، و فی بعضها على صیغة اسم الفاعل فالمفعول نفسه علیه 
َّ
اسم المفعول فالفاعل هو الل

السّلام أو ما ینبغی اعداده و تهیئته.

تَرَوْنَ: می‌بینید.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج 4، ص 442.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 717.

پیشگفتار خطبه 
امامA در این خطبه با اشاره به حوادث آینده، اوصاف گروهی از گمراهان را بیان می‌کند که 
راه راست را رها کرده و به انحراف کشیده شده‌اند. گروهی که ایمانشان ضعیف است و با پیروی 
از هوای نفس در گمراهی و فتنه‌ها غوطه‌ورند و به افرادی اشاره می‌کند که بعد از رسول خدا] به 

قهقرا بازگشتند.

خطبـۀ 150

شناسنامۀ خطبه
بین سال‌های 37تا40  کوفه  در  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

هجری
مخاطب: کوفیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: امام‌شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص 108.
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1. راه رشد؛ نه چپ و نه راست
شْدِ«1  خَذُوا یَمِیناً وَ شِمَالً ظَعْناً فِی مَسَالِکِ الْغَیِّ وَ تَرْکاً لِمَذَاهِبِ الرُّ

َ
»وَ أ

مردم به چپ و راست متمایل شده در مسیر ضلالت و گمراهی گام نهاده و راه‌های مستقیم 
را رها کرده‌اند.

نکته‌
این گفتار اشاره است به فرقه‏هایى که در اسلام از راه راست که مبتنى بر کتاب و سنت 	•

1. یَمِین‏: راست؛ دست راست و طرف راست‏.
 یمین.

ّ
شِمَالً: چپ، ضد

ظَعْناً: کوچ کردند؛ مفعول لاجله و به‌معنای سیر و حرکت است؛ ظعن: ظعنا من باب منع و ظعنا بالتّحریک سار. 
: گمراهی؛ مصدر »غوی، یغوی« به‌معنای گمراهی.  الْغَیِّ

شْدِ: هدایت. الرُّ

شْدِ،  الرُّ لِمَذَاهِبِ  تَرْکاً  وَ  الْغَیِّ  مَسَالِکِ  فِی  ظَعْناً  شِمَالً  وَ  یَمِیناً  خَذُوا 
َ
أ وَ 

مِنْ  فَکَمْ  الْغَدُ،  بِهِ  یَجِیءُ  مَا  تَسْتَبْطِئُوا  لَ  وَ  مُرْصَدٌ  کَائِنٌ  هُوَ  مَا  تَسْتَعْجِلُوا  فَلَ 
قْرَبَ الْیَوْمَ مِنْ تَبَاشِیرِ غَدٍ. یَا قَوْمِ 

َ
هُ لَمْ یُدْرِکْهُ وَ مَا أ نَّ

َ
دْرَکَهُ وَدَّ أ

َ
مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أ

مَنْ  إِنَّ  وَ  لَ 
َ
أ تَعْرِفُونَ.  لَ  مَا  طَلْعَةِ  مِنْ  دُنُوٍّ   ] ]دُنُوٌّ وَ  مَوْعُودٍ  کُلِّ  وُرُودِ  انُ  إِبَّ هَذَا 

لِیَحُلَّ  الِحِینَ  الصَّ مِثَالِ  عَلَى  فِیهَا  یَحْذُو  وَ  مُنِیرٍ  بِسِرَاجٍ  فِیهَا  یَسْرِی  ا  مِنَّ دْرَکَهَا 
َ
أ

اسِ  فِیهَا رِبْقاً وَ یُعْتِقَ فِیهَا رِقّاً وَ یَصْدَعَ شَعْباً وَ یَشْعَبَ صَدْعاً، فِی سُتْرَةٍ عَنِ النَّ
صْلَ  ثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ. ثُمَّ لَیُشْحَذَنَّ فِیهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَیْنِ النَّ

َ
لَ یُبْصِرُ الْقَائِفُ أ

سَ الْحِکْمَةِ 
ْ
فْسِیرِ فِی مَسَامِعِهِمْ وَ یُغْبَقُونَ کَأ بْصَارُهُمْ وَ یُرْمَى بِالتَّ

َ
یلِ أ نْزِ تُجْلَى بِالتَّ

ى إِذَا  مَدُ بِهِمْ لِیَسْتَکْمِلُوا الْخِزْیَ وَ یَسْتَوْجِبُوا الْغِیَرَ، حَتَّ
َ
بُوحِ. وَ طَالَ الْ بَعْدَ الصَّ

شَالُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ، لَمْ 
َ
جَلُ وَ اسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ وَ ]اشْتَالُوا[ أ

َ
اخْلَوْلَقَ الْ

وَافَقَ  إِذَا  ى  حَتَّ  ، الْحَقِّ فِی  نْفُسِهِمْ 
َ
أ بَذْلَ  یَسْتَعْظِمُوا  لَمْ  وَ  بْرِ  بِالصَّ هِ  اللَّ عَلَى  وا  یَمُنُّ

مْرِ 
َ
هِمْ بِأ سْیَافِهِمْ وَ دَانُوا لِرَبِّ

َ
ةِ الْبَلَءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّ

بُلُ  عْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّ
َ
هُ رَسُولَهُ] رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْ ى إِذَا قَبَضَ اللَّ وَاعِظِهِمْ. حَتَّ

تِهِ وَ  مِرُوا بِمَوَدَّ
ُ
ذِی أ بَبَ الَّ حِمِ وَ هَجَرُوا السَّ کَلُوا عَلَى الْوَلَئِجِ وَ وَصَلُوا غَیْرَ الرَّ وَ اتَّ

بْوَابُ 
َ
سَاسِهِ فَبَنَوْهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ. مَعَادِنُ کُلِّ خَطِیئَةٍ وَ أ

َ
نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أ

ةٍ مِنْ آلِ  کْرَةِ عَلَى سُنَّ کُلِّ ضَارِبٍ فِی غَمْرَةٍ، قَدْ مَارُوا فِی الْحَیْرَةِ وَ ذَهَلُوا فِی السَّ
ینِ مُبَایِن. وْ مُفَارِقٍ لِلدِّ

َ
نْیَا رَاکِنٍ أ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّ

است، منحرف و گمراه شده به‌سوی افراط یا تفریط گراییدند.1

2. نه دیر و نه زود 
»فَلَ تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ کَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لَ تَسْتَبْطِئُوا مَا یَجِی‏ءُ بِهِ الْغَدُ«2

در آنچه روى خواهد داد و انتظار وقوعش م‌ىرود، نشتابید و آنچه آینده با خود خواهد آورد، 
دور نشمارید.

نکته
این عجله و شتاب اشاره است به فتنه‏هایى که پیامبر خدا] از وقوع آن‌ها در آینده، خبر 	•

داده است و آن‌ها انتظار آن را داشتند و در بسیارى از اوقات دربارۀ رویدادهاى مذکور از آن 
حضرت م‏ىپرسیدند؛ ازاین‌رو فرموده است: دربارۀ آنچه شدنى است و از وقوع آن گریزى 
نیست و آماده و مورد انتظار است، شتاب مکنید و فتنه‏ها و حوادثى را که فردا فرام‏ىرسد 

دیر نشمارید.3

مشابه 
کَ لَبِالْمِرْصادِ﴾4 زیرا پروردگارت به کمینگاه است.‏◊	 ﴿إِنَّ رَبَّ

3. ذکر دلیل برای ترک شتاب 
قْرَبَ الْیَوْمَ مِنْ تَبَاشِیرِ غَدٍ«5

َ
هُ لَمْ یُدْرِکْهُ وَ مَا أ نَّ

َ
دْرَکَهُ وَدَّ أ

َ
»فَکَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أ

چه بسا کسى که به‌سوى چیزى م‌ىشتابد و چون آن را بیابد، دوست م‌ىدارد که آن را نم‌ىیافت 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص444.

2. فَلَ تَسْتَعْجِلُوا: عجله نکنید. 

مُرْصَدٌ: مورد انتظار؛ از مادۀ »رصد« بر وزن صمد، در اصل به‌معنی مراقبت از چیزی است و »مرصد« به چیزی گفته 
می‌شود که مورد مراقبت و انتظار قرار گرفته است.

لَ تَسْتَبْطِئُوا: به تأخیر نیندازید؛ از مادۀ »بُطؤ« به‌معنای تأخیر کردن‏؛ الإبْطاء: درنگ کردن یا دیر کردن؛ باب استفعال 
به‌معنای دیر و بطی نشمارید. 

مَا یَجِی‏ءُ: به آنچه می‌آورد.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج 4، ص 444.

4. فجر، 14.

5. مُسْتَعْجِلٍ: عجله‌کننده. 
: دوست داشت.  وَدَّ

قْرَبَ الْیَوْمَ: چقدر امروز نزدیک است. 
َ
مَا أ

تَبَاشِیرِ: بشارت و آغاز هرچیزی؛ تباشیر صبح به‌معنی اوایل آن است. بعضی تباشیر را جمع تبشیر می‌دانند ولی از 
 شی‏ء. 

ّ
تعبیرات عده‌ای استفاده می‌شود که مفرد است یا جمعی است که مفرد ندارد؛ التباشیر: أوائل الصّبح و کل
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و چقدر امروز به سپیدۀ فردا نزدیک است!

نکته‌ها
انسان زمانی که در انتظار چیزی است باید خود را برای آن مهیا و آماده کند؛ در غیر این 	•

به ضررش  نفع خود می‌دانسته است،  به  و  انتظار می‌کشیده  را که  صورت همان چیزی 
 ما در انتظار ظهور امام زمانQ هستیم و از خدا می‌خواهیم که 

ً
تمام خواهد شد؛ مثلا

امام زمان ما را برساند اما اگر ما خود را برای ظهور و پذیرش حضرت آماده نکرده باشیم، 
ظهور امام زمان به نفع ما نخواهد بود و ممکن است آن حضرت را یاری نکنیم یا حتی در 

مقابل ایشان قرار بگیریم.

حضرت در اینجا به‌صورت کنایه می‌فرماید: »امروز تا چه اندازه به آغاز روز دیگر نزدیک 	•
است؟«؛ زیرا یک شب بیشتر بین آن‌ها فاصله نیست پس در حقیقت حوادث آینده که در 

انتظارش هستید نزدیک است و به‌زودی تحقق خواهد یافت.
مشابه

شاید ◊	 لَکُم﴾1‏  شَرٌّ  هُوَ  وَ  شَیْئاً  وا  تُحِبُّ نْ 
َ
أ وَ عَس‏ى  لَکُمْ  خَیْرٌ  هُوَ  وَ  شَیْئاً  تَکْرَهُوا  نْ‏ 

َ
أ ﴿وَ عَس‏ى 

چیزى را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزى را دوست داشته باشید و 
برایتان ناپسند افتد.

4. زمان فرارسیدن وعده‌ها 
انُ وُرُودِ کُلِّ مَوْعُودٍ وَ دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ مَا لَ تَعْرِفُونَ«2 »یَا قَوْمِ هَذَا إِبَّ

اى مردم! زمان وقوع آنچه وعده داده شده، فرارسیده است و آنچه از آن ب‌ىخبرید به تحقق 
نزدیک است. 

نکته
•	 Qاین زمان، آغاز ظهور فتنه‌هاست که پس از فتنه‌های گوناگون و بزرگ حضرت حجت

ظهور می‌فرماید و آنچه وعده داده شده است از آمدن سفیانی و دجال و حضرت حجت
Q و حضرت عیسیA خواهد بود.

1. بقره، 216.

انُ: وقت، اول وقت؛ الشی‏ء بکسر الهمزة و تشدید الباء الموحّدة وقته و زمانه.  2. إِبَّ
دْنَ‏ى، إِدْنَاءً: نزدیک شد.

َ
: نزدیکی؛ »دنوّ« یعنى نزدیک شدن‏؛ أ دُنُوٍّ

طَلْعَةِ: طلوع؛ ظهور و سر درآوردن.

5. عمل کردن حضرت مهدی )عج( به سیرۀ صالحان
الِحِینَ«1 ا یَسْرِی فِیهَا بِسِرَاجٍ مُنِیرٍ وَ یَحْذُو فِیهَا عَلَى مِثَالِ الصَّ دْرَکَهَا مِنَّ

َ
لَ وَ إِنَّ مَنْ أ

َ
»أ

گاه باشید! آن کس از ما که آن فتنه‌ها را دریابد با چراغ روشنی‌بخش در آن گام می‌نهد و به  آ
سیره و روش صالحان رفتار می‌کند.

6. برنامه‌های آن مصلح بزرگ 
6. 1. گشودن گره‌ها 

»لِیَحُلَّ فِیهَا رِبْقاً«2 
او می‌آید تا در آن میان گره‌ها را بگشاید.

نکته
در زمان‌های گذشته وقتی می‌خواستند چند حیوان یا چند اسیر را به طناب ببندند و به‌ جای 	•

دیگری منتقل کنند به‌اندازۀ سر حیوان یا اسیر، طناب را قسمت به قسمت گره می‌زدند و به 
این گره‌ها »عروة الوثقی« می‌گفتند و گاهی به همان گره‌ها یا عروه‌ها »ربقة« گفته می‌شد.

6. 2. آزادسازی بردگان
»وَ یُعْتِقَ فِیهَا رِقّاً«3 

بردگان را آزاد سازد.

نکته
دربارۀ آزاد شدن اسیر و گرفتار توسط امام زمان دو احتمال وجود دارد: الف. مقصود این باشد 	•

که امام زمان گرفتاران بندهای تردید‌های اعتقادی را آزاد می‌نماید؛ کسانی که گرفتار تحیرّ و 
شک و مشکلات علمی هستند، آن حضرت یاری‌شان می‌کند و مشکلاتشان حل می‌شود؛ 
 امام زمان در برخی مواقع کسانی را از زندان و اعدام یا از گرفتاری در بیابان‌ها نجات 

ً
ب. واقعا

 کسی که در بیابان و شرایط سختی گرفتار شده و متوسل به حضرت می‌شود، 
ً
می‌دهند؛ مثلا

گرفتاری‌اش حل می‌شود یا شخص بی‌گناهی را می‌خواهند اعدام کنند ممکن است حضرت 

1. یَسْرِی: شبانه سیر می‌کند، »سری« به‌معنای سیر در شب است. 
بِسِرَاجٍ مُنِیرٍ: چراغ تابان. 

یَحْذُو: پیروی می‌کند؛ از مادۀ »حذو« به‌معنی پیروی و همانند ساختن گرفته شده است.
: باز کردن.

ّ
2. لِیَحُل: باز می‌کند؛ حَل

رِبْقاً: طناب گره‌دار؛ طنابی است که در آن گره‌های متعددی باشد و هر گرهی را »ربقه« می‌گویند و در اینجا به‌معنی 
 عروة ربقة بالکسر و الفتح و الجمع 

ّ
 به البهم و کل

ّ
ة عری یشد

ّ
گره‌های مشکلات است؛ بالکسر فالسّکون حبل فیه عد

ربق و رباق و أرباق‏.

: آن بنده را آزاد کرد.
َ

 العبد
ً
عْتَقَ‏، اعْتَاقا

َ
3. ‏یُعْتِقَ: آزاد می‌کند؛ از مادۀ »عَتَقَ« به‌معنای آزاد کردن؛ أ
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او را نجات دهند البته لازم نیست این نجات دادن‌ها به‌صورت غیبی و بدون مقدمات باشد. 

6. 3. پراکنده کردن گمراهان 
»وَ یَصْدَعَ شَعْباً«1

جمعیت گمراهان را متفرّق نماید.

نکته
یکی از تصرفات تکوینی حضرت حجتQ این است که اجتماعات باطل و گمراه را به 	•

پراکندگی و تفرقه دچار می‌کند و از طرف دیگر بسیاری از پراکندگی‌ها و تفرقه‌های اهل حق 
را به یگانگی و اجتماع و اتحاد تبدیل می‌نماید. البته معنای این سخن این نیست که حضرت 
در همه‌جا و در همۀ شرایط دست به چنین تصرفاتی می‌زند و چنین اقداماتی را برای جلوگیری 
از تفرقۀ مسلمانان یا ایجاد شکاف و تفرقه در بین دشمنان انجام می‌دهند بلکه گاهی امکان 
دارد که اساس اسلام در خطر باشد یا به آن حضرت متوسل و از ایشان خواستار حل مشکلی 

 تصرفاتی توسط حضرت صورت می‌گیرد.
ً
شوند، در چنین شرایطی احیانا

6. 4. متحد کردن اهل حق 
ثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ«2

َ
اسِ لَ یُبْصِرُ الْقَائِفُ أ »وَ یَشْعَبَ صَدْعاً فِی سُتْرَةٍ عَنِ النَّ

و تفرقۀ اهل حق را جمع کند. او از مردم در پرده است و جویندگان هرچند پ‌ىدرپى بنگرند 
نشانش را نبینند.

نکته
 بر مسئلۀ ظهور مهدىQ تطبیق م‌ىکند؛ زیرا او زنجیرهاى اسارت 	•

ً
این تعبیرات کاملا

را پاره م‌ىکند و مظلومان در بند را آزاد م‌ىسازد، شوکت ظالمان را در هم م‌ىشکند و جمع 
آن‌ها را پراکنده م‌ىسازد، سال‌ها در خفا زندگى م‌ىکند ب‌ىآنکه تیزبین‌‌ترین جست‌وجوگران 

بتوانند جاى او را پیدا کنند.3

عَ« در لغت به‌معنی شکافتن به‌طور مطلق یا شکافتن اجسام محکم است و از آنجا 
َ

1. یَصْدَعَ: آزاد می‌کند؛ از مادۀ »صَد
که با شکافتن چیزی، درون آن آشکار می‌شود، این کلمه به‌معنی اظهار و افشا و آشکار کردن نیز آمده است.

شَعْباً: گروه عظیمی از مردم و در ادبیات امروز به‌معنی ملت به کار می‌رود.
2.صَدْعاً: پراکنده؛ عده‌ای متفرق شده، اصل آن به‌معنای ایجاد شکاف در شیء سخت است. 

الْقَائِفُ: اثرشناس، قیافه‌دان؛ از مادۀ »قوف« به‌معنی جست‌وجوی آثار چیزی است و »قائف« به کسی می‌گویند که 
جست‌وجوگری در آثار، اشیا یا افراد می‌کند. قیافه‌شناسی هم در اصل به همین معناست.

ثَرَهُ: جای پا.
َ
أ

تَابَعَ: دنبال کند، ادامه دهد.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 724.

7. اوصاف اصحاب و یاران آن حضرت 
7. 1. به پا خواستن گروهی برای یاری 

صْلَ«1 »ثُمَّ لَیُشْحَذَنَّ فِیهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَیْنِ النَّ
آنگاه در کشاکش آن فتنه‌ها، بصیرت قومى چنان صیقل یابد که تیغۀ شمشیر در دست آهنگر. 

نکته
در زمان غیبت و نزدیک زمان ظهور، فتنه‌هایی رخ می‌دهد که در آن فتنه‌ها برخی افراد 	•

صیقل داده می‌شوند و دل‌هایشان جلا می‌گیرد و تیز می‌شود. وقتی ظهور حضرت نزدیک 
می‌گردد خداوند مقدمات آن را فراهم می‌کند. یکی از این مقدمات، آماده شدن انسان‌های 
ورزیده و دل‌های صیقلی داده شده است که حضرت می‌فرماید: در این فتنه‌ها همان‌گونه 

که آهنگر شمشیر را تیز و صیقلی می‌کند، افرادی هم دل‌هایشان صیقل داده می‌شود. 

تشبیه
مشبه: مهیا شدن یاران حضرت مهدی)عج(

مشبهٌ‌به: مهیا شدن شمشیر به دست آهنگر
گاه‌اند که از قبل ساخته شده‌اند  بَه: یاران حضرت مهدی)عج( مردانی شجاع و آ

َ
وجه ش

تازه‌ای می‌بینند و بر آمادگی آن‌ها  ادامه دارد و آموزش‌های  آنان همچنان  و سازندگی 
افزوده می‌شود؛ مانند شمشیری که قبل از جنگ به دست آهنگر تیز و آماده می‌شود.

7. 2. بر پا دارندۀ قرآن 
بْصَارُهُمْ«2 

َ
یلِ أ نْزِ » تُجْلَى بِالتَّ

چشم آنان با قرآن روشنی می‌گیرد.

نکته
در معنای این جمله دو احتمال وجود دارد: الف. مقصود از تیز و صیقل داده شدن این 	•

است که آمادۀ جنگ و جهاد می‌شوند و شمشیر به دست می‌گیرند. اگر این احتمال را بپذیریم 
به  این وعده در همان نزدیکی‌های ظهور حضرت حجت است؛ ب. در آن شرایط  تحقق 

 تیز می‌شود؛ از مادۀ »شحذ« در اصل به‌معنی تیز کردن چاقوست ولی این واژه به‌معنی تیز کردن 
ً
: قطعا 1. لَیُشْحَذَنَّ

حذ و هو التّحدید.
ّ

هوش و آماده ساختن نیز به کار می‌رود؛ على البناء للمفعول من الش

اد.
ّ

الْقَیْنِ: آهنگر؛ این واژه معنی مصدری هم دارد یعنی آهنگری و آماده کردن و مرتب ساختن؛ الحد
صْلَ: تیغ شمشیر و کارد و سرنیزه؛ حدیدة الرّمح و السّهم و السّیف ما لم یکن له مقبض. النَّ

2. تُجْلَى: جلا می‌یابد، بینا می‌شود.
یلِ: نازل شده؛ منظور قرآن است. نْزِ بِالتَّ
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برکت قرآن و هدایت خداوند و کمک امام زمانQ این افراد کسانی می‌شوند که دل‌هایشان 
لبریز از علم و معرفت و حکمت می‌گردد. در این احتمال مراد از شمشیری که تیز یا صیقلی 
می‌شود، شمشیر زبان و منطق است و نه شمشیرهای معمولی. اگر این احتمال را بپذیریم 
مقصود از این افراد که ویژگی‌های آنان را حضرت بیان می‌فرماید، دانشمندانی هستند که در 

زمان غیبت اساس اسلام و تشیع را حفظ می‌کنند و این احتمال مناسبت بیشتری دارد. 

7. 3. گوش دادن به تفسیر قرآن
فْسِیرِ فِی مَسَامِعِهِمْ«  » وَ یُرْمَى بِالتَّ
و تفسیر قرآن گوش‌هایشان را م‌ىنوازد.

7. 4. سیراب شدن از جام حکمت
بُوحِ‏«1 سَ الْحِکْمَةِ بَعْدَ الصَّ

ْ
»وَ یُغْبَقُونَ کَأ

و هر صبح و شام از جام حکمت سیراب می‌شوند.

نکته
تأیید 	• خداوند  طرف  از  شامگاهان  و  صبحگاهان  آنان  که  معناست  این  به  عبارت  این 

می‌شوند و نور علم و حکمت در دلشان وارد می‌گردد و ممکن است مراد این باشد که 
آن‌ها در شب به‌وسیلۀ شب‌زنده‌داری و عبادت خداوند و در روز به‌واسطۀ اعمال صالح و 

دانش‌اندوزی از جام حکمت می‌نوشند. 

8. مهلت دادن به گمراهان 
مَدُ بِهِمْ لِیَسْتَکْمِلُوا الْخِزْیَ وَ یَسْتَوْجِبُوا الْغِیَرَ«2

َ
»وَ طَالَ الْ

ت و خوارى را کامل سازند و سزاوار حوادث تلخ شوند.
ّ
روزگار آن تبهکاران به طول انجامید تا ذل

1. یُغْبَقُونَ: نوشانده می‌شوند؛ از »غبوق« گرفته شده که به‌معنی نوشابه‌ای است که در عصر می‌نوشند در مقابل »صبوح« 
رب بالعشىّ و غبقه سقاه ذلک. 

ّ
که به‌معنی نوشابۀ صبح است و مصدر آن »غبق« است؛ الغبوق: وزان صبور الش

یطلق  قد  و  بالغداة، و صبّحهم سقاهم صبوحا  رب 
ّ

الش أیضا  نوشیده شود؛ کصبور  نوشیدنی که صبحگاه  بُوحِ:  الصَّ
الغبوق و الصّبوح على ما یشرب بالعشىّ و الغداة.

 الشی‏ءَ: 
ً

مَال
ْ
‏، اسْتِک

َ
مَل

ْ
هُ:‏ تمام کردش؛ اسْتَک

َ
مَل

ْ
‏« به‌معنای تمام شد؛ اسْتَک

َ
مَل

َ
2. لِیَسْتَکْمِلُوا: کامل می‌کنند؛ از مادۀ »ک

: آن کار به‌طور کامل پایان یافت.
ً

تِمَال
ْ
‏، اک

َ
تَمَل

ْ
آن چیز را کامل و تمام کرد؛ اک

ت و خواری.
ّ
الْخِزْیَ: رسوایی، بدنامی، ذل

تغییرات و حوادث تلخ؛ جمع »غیره« به‌معنی دگرگونی‌ها و حوادث روزگار که موجب تغییراتی در نعمت‌ها  الْغِیَرَ: 
می‌شود؛ بکسر الغین المعجمة و فتح الیاء المثنّاة؛ قال فی مجمع البحرین: فی الحدیث: الشکر أمان من الغیر، و مثله 

ه یلقى الغیر، أى تغیّر الحال و انتقالها عن الصّلاح إلى الفساد. 
َّ
من یکفر بالل

نکته
این عبارت مربوط به همۀ گروه‌هایی می‌شود که از حق و حقیقت دور می‌شوند؛ کسانی 	•

که در کفر و شرک و گناه غوطه‌ور می‌شوند. خداوند به‌تدریج گمراهان را به حال خود رها 
می‌کند تا به حسابشان در قیامت رسیدگی کند، در مقابل کسانی که امید نجات برای آن‌ها 
وجود دارد، خداوند به‌تدریج به آنان توفیق بیشتری عطا می‌فرماید و شرایطی را برای آنان 

فراهم می‌کند تا از خواب بیدار شوند. 

مشابه
لَهُمْ ◊	 وَ  إِثْماً  لِیَزْدادُوا  لَهُمْ  نُمْلی‏  ما  إِنَّ نْفُسِهِمْ 

َ
لِ خَیْرٌ  لَهُمْ  نُمْلی‏  ما  نَّ

َ
أ کَفَرُوا  ذینَ  الَّ یَحْسَبَنَّ  ﴿وَ لا 

عَذابٌ مُهینٌ﴾1 کافران مپندارند که در مهلتى که به آن‌ها م‏ىدهیم خیر آن‌هاست. به آن‌ها 
مهلت م‏ىدهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و براى آن‌هاست عذابى خوارکننده.

نْیا﴾2 پاداش کسى که چنین کند ◊	 ﴿فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلاَّ خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّ
در دنیا جز خوارى نیست. 

رْناها تَدْمیراً﴾3 ◊	 مَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ
َ
یَةً أ نْ نُهْلِکَ قَرْ

َ
رَدْنا أ

َ
﴿وَ إِذا أ

به  آن  در  تا  وامی‌داریم  را  کنیم، خوش‌گذرانانش  را هلاک  اهل شهری  بخواهیم  و چون 
آن را  ]اهالی شهر[ لازم گردد، پس  آن  بر  نتیجه عذاب  بپردازند و در  انحراف ]و فساد[ 

]یکسره[ زیروزبر کنیم.

8. 1. همراهی کردن افراد ضعیف‌الایمان با فتنه 
شَالُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ«4

َ
جَلُ وَ اسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ وَ أ

َ
ى إِذَا اخْلَوْلَقَ الْ »حَتَّ

و چون مدتشان رو به تمامى نهاد، گروهى براى رسیدن به آسایش، به فتنه‌ها پیوستند و براى 
جنگ‌افروزى مهیا گشتند.

1. آل‌عمران، 178.

2. بقره، 85.

3. اسراء، 16.

4. اخْلَوْلَقَ الاجل: مدت به پایان رسید؛ از ریشۀ »خلق« گرفته شده که یکی از معانی آن کهنگی است و در اینجا 
به‌معنی پایان یافتن و به انتها رسیدن است؛ زیرا لازمۀ کهنگی پایان یافتن عمر چیزی است.

شَالُوا: بلند شدند؛ از ریشۀ »شول« گرفته شده و در اصل به‌معنی بالا بردن چیزی است؛ مانند اینکه حیوان دم خود را 
َ
أ

نب نفسه لازم متعد.
ّ

بالا ببرد و در اینجا به‌معنی دست برداشتن از مبارزه است؛ شالت: النّاقة ذنبها و أشالته رفعته فشال الذ

لَقَاحِ حرب: جنگ‌افروزی؛ تلقیح نطفه و امثال آن، لقاح حرب یعنی تحریک به جنگ؛ در اصل به‌معنی باردار ساختن 
قاح 

ّ
است و در اینجا به‌معنی آغاز جنگ است؛ بالفتح اسم ماء الفحل لقحت النّاقة من باب سمع لقاحا أى قبلت الل

فهى لاقح أى حامل‏.
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نکته‌ها
»و استراح قوم إلى الفتن«: این سخن اشاره به كسانى است كه از پیروان و یاوران حق 	•

به شمار م‌ىآیند و از مشاركت در وقایعى كه در آخرالزمان روى م‌ىدهد خوددارى كرده، 
گوشه‌نشینى اختیار مك‌ىنند. »یستریح إلیها« یعنى درگیرى مردم را با یكدیگر آسایشى براى 
خود شمرده صلاح خود را در بریدن از مردم و گوشه‌گیرى و گمنامى تشخیص م‌ىدهند.1

شَالُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ« چند احتمال وجود دارد: الف. اینکه دست و 	•
َ
در تفسیر عبارت »وَ أ

شمشیر خود را بالا بردند از اینکه جنگ شود. بر اساس این احتمال حضرت زمان جنگ را 
به زمان لقاح شتران ماده تشبیه فرموده است و می‌فرماید: این افراد به سراغ استراحت رفته و 
دم خود را بالا برده تا مبادا جنگ پیدا شود یا مبارزه‌ای شکل بگیرد؛ ب. آنان دست‌های خود 
را از شمشیرها بالا بردند، یعنی شمشیر را کنار گذاشتند تا در برابر ظلم و تجاوز هیچ‌گونه 
مقاومتی نشود؛ ج. »أشالوا« به این معنا گرفته شده که خود را مهیای جنگ کردند و سعی 

نمودند تا جنگی بر پا کنند. 

9. اوصاف مؤمنان شجاع 
9. 1. صبر و استقامت 

بْرِ«2 هِ بِالصَّ وا عَلَى اللَّ »لَمْ یَمُنُّ
ولى مؤمنان در پیکارشان شکیبایى ورزیدند و بر خدا نیز منّت نگذاردند.

نکته
در تفسیر این عبارت دو احتمال وجود دارد: الف. این عبارت دربارۀ عدۀ دیگری است، 	•

غیر از کسانی که به استراحت مشغول شده و سازش کردند؛ ب. کسانی که با ستمگران 
و خوش‌گذرانان سازش کردند و زیر بار مبارزه و جهاد نرفتند، بر خدا منّت نگذاشتند که 

صبر و استقامت پیشه کنند و زیر بار جهاد در راه حق بروند. 

9. 2. بذل جان در راه خداوند 
ةِ الْبَلَءِ«3 ى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّ نْفُسِهِمْ فِی الْحَقِّ حَتَّ

َ
»وَ لَمْ یَسْتَعْظِمُوا بَذْلَ أ

و بذل جان را در راه حق بزرگ نمی‌شمردند تا آنکه به فرمان خدا دوران آزمایش به پایان رسد.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج 4، ص 449.

وا: منّت نگذاشتند. 2. لَمْ یَمُنُّ
3. لَمْ یَسْتَعْظِمُوا: بزرگ ندانستند.

9. 3. پرستش پروردگار
مْرِ وَاعِظِهِمْ«1

َ
هِمْ بِأ سْیَافِهِمْ وَ دَانُوا لِرَبِّ

َ
»حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أ

با بصیرت دست به شمشیر بردند و به فرمان اندرزدهندۀ خود )پیغمبر اکرم]( به پروردگارشان 
تقرّب جستند.

نکته‌ها
منظور از »بصائر« باورهای ایمانی آنان است. 	•

اساس 	• بر  باید  اسلامى  مبارزات  م‌ىدهد  نشان  سْیَافِهمْ« 
َ
أ عَلَى  بَصَائِرَهُمْ  »حَمَلُوا  جمله 

م است.2
ّ

گاه‌ىها باشد و مبارزۀ فرهنگى بر مبارزۀ نظامى مقد آ

10. بازگشت به ارزش‌های جاهلی
کَلُوا عَلَى  بُلُ وَ اتَّ عْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّ

َ
هُ رَسُولَه] رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْ ى إِذَا قَبَضَ اللَّ »حَتَّ

تِهِ«3 مِرُوا بِمَوَدَّ
ُ
ذِی أ بَبَ الَّ حِمِ وَ هَجَرُوا السَّ الْوَلَئِجِ وَ وَصَلُوا غَیْرَ الرَّ

تا چون خداوند جان پیامبرش] را گرفت، گروهى به جاهلیت روى آوردند. راه‌هاى باطل 
به  اندیشه‌هاى ناصواب اعتماد کردند،]از خودشان بریدند[ و  آنان را در هلاکت افکند، بر 
بیگانگان پیوستند و از وسیله‌اى که مأمور به دوستی‌اش بودند ]اهل بیت پیامبر[ دورى کردند.

نکته‌ها
تصریح دارد بر پایان گرفتن این جریان در زمان حیات پیامبر اکرم] و همچنین در بیان 	•

احوال مردم با او و پیش از او و بعد از اوست.4

منظور از رحم در اینجا اهل‌بیتD است.5 	•

1. اسْیَافِ: شمشیرها. 
دَانُوا: نزدیک شدند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص732.

عْقَابِ: جاهلیت پیشین.
َ
3. الْ

غَالَتْهُمُ السُبُل: راه‌های باطل آن‌ها را در هلاکت انداخت؛ از مادۀ »غول« در اصل به‌معنی فسادی است که به‌طور 
پنهانی در چیزی نفوذ می‌کند؛ لذا به قتل‌های مخفی و ترور »غلیله« گفته می‌شود. این واژه به‌معنی هلاک کردن و 

نابود ساختن با عوامل پنهانی می‌آید و از آنجا که گمراهی، هلاکت معنوی است، به این معنی نیز آمده است و در اینجا 

به همین معناست؛ غاله السیل: اهلکه کاغتاله.

کَلُوا: تکیه کردند. اتَّ
الْوَلَئِجِ: یاران خاص و هم‌راز؛ جمع »ولیجه« به‌معنی مَحرم اسرار و نیز به‌معنی نظیر و مثل و مانند آمده است.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج 4، ص 451.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 735.
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منظور امامA از به کار بردن واژۀ »سبب« اشاره به روایات پیامبر] است.1 	•

عْقَابِ« منظور بازگشت به عصر جاهلیت و زنده کردن ارزش‌های آن 	•
َ
»رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْ

زمان است.2 

و 	• آمد  وجود  به  پیامبر]  از  پس  که  است  آرایی  اختلاف  به  اشاره  بُلُ«  السُّ »غَالَتْهُمُ 
محکمات اسلام را مطابق سلیقۀ خود تفسیر می‌کردند.3 

کَلُوا عَلَى الْوَلَئِجِ«: جمعی از مسلمانان، مَحرم اسرار خود را از بیگانگان و منافقان 	• »اتَّ
انتخاب کردند.4 

مقصود از جملۀ »وصلوا غیر الرّحم« این است که پیوند خود را با پیامبر خدا] بریده‏اند.5 	•

حِمِ«: پیامبر نسبت به خویشان خود بسیار سفارش نمود که البته این سفارش‌ها 	• »وَصَلُوا غَیْرَ الرَّ
نه از جهت خویشاوندی بلکه از این باب بود که حقیقت با آن‌ها بود؛ همان‌طور که هیچ‌کس 
نمی‌تواند از جهت لیاقت و تقوا و عدالت و سابقه در اسلام مانند امیرالمؤمنینA باشد و تنها 

اهل‌بیتD می‌توانستند پس از پیامبر هدایت جامعۀ اسلامی را بر عهده بگیرند.

مِرُوا«: در این عبارت امامA در حقیقت روضۀ خود و اهل‌بیت	•
ُ
ذِی أ بَبَ الَّ »وَ هَجَرُوا السَّ

D را می‌خواند و می‌فرماید: رشته‌ای را که مأمور بودند به آن چنگ زنند تا نجات پیدا 
کنند، رها کردند. مردم دستور داشتند که به اهل‌بیت پیامبرD متمسک شوند و آنان را 
سْئَلُکُمْ 

َ
أ ﴿قُلْ لا  دوست داشته باشند و از آنان پیروی کنند ولی همۀ این‌ها را رها کردند 

ةَ فِی الْقُرْب‏ى﴾6 جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ
َ
عَلَیْهِ أ

مشابه 
عْقابِکُمْ ◊	

َ
وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَل‏ى أ

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
سُلُ أ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ ﴿وَ ما مُحَمَّ

اکِرین﴾7‏ جز این نیست که  هُ الشَّ هَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَل‏ى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّ
محمد] پیامبرى است که پیش از او پیامبرانى دیگر بوده‏اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، 
نخواهد  خدا  به  زیانى  هیچ  بازگردد،  که  هرکس  بازم‏ىگردید؟  خود  پیشین  آیین  به  شما 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 735.

2. همان.

3. همان.

4. همان.

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج 4، ص 453.

6. شوری، 23.

7. آل‌عمران، 144.

رسانید. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.

اکُمْ ◊	 قَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَ لا تَتَّ نَّ هذا صِراطی‏ مُسْتَقیماً فَاتَّ
َ
﴿وَ أ

قُون‏﴾1 و این است راه راست من، از آن پیروى کنید و به راه‏هاى گوناگون مروید  کُمْ تَتَّ بِهِ لَعَلَّ
که شما را از راه خدا پراکنده م‏ىسازد. این‌هاست آنچه خدا شما را بدان سفارش م‏ىکند، 

شاید پرهیزکار شوید.

از شما ◊	 مزدى  رسالت  این  بر  بگو:  الْقُرْب‏ى﴾2  فِی  ةَ  الْمَوَدَّ إِلَّ  جْراً 
َ
أ عَلَیْهِ  سْئَلُکُمْ 

َ
أ لا  ﴿قُلْ 

نم‏ىخواهم جز دوست داشتن اهل‌بیتم.

11. نصب خلافت در غیر جایگاهش
سَاسِهِ فَبَنَوْهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ«3

َ
»وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أ

آن‌ها بنا را از اساس و محل اصلی آن، برداشته در غیر جایگاهش نصب کردند.

نکته‌ها
منظور از »بناء« در اینجا تبیین حقوق اهل‌بیتD و ویژگی‌هایشان در قرآن است.4 	•

اشاره به این است که امر خلافت را از آن حضرت و فرزندانش به دیگران عدول دادند. 	•
بدیهى است قطع ‌رحِم موجب خروج از دایرۀ فضیلت عدالت و دچار شدن به رذیلت ظلم 
است، همچنین نداشتن دل‌بستگی به اهل‌بیت پیامبرD، کوتاهى در تحصیل فضیلتى 
است که در ذیل صفت عفت مندرج است و نیز انتقال بناى خلافت از محلى كه خداوند 

براى آن قرار داده بود، داخل در صفت زشت و ناپسند ظلم م‌ىباشد.5‏

مشابه
سَ بُنْیانَهُ عَل‏ى شَفا جُرُفٍ ◊	 سَّ

َ
مْ مَنْ أ

َ
هِ وَ رِضْوانٍ خَیْرٌ أ سَ بُنْیانَهُ عَل‏ى تَقْو‏ى مِنَ اللَّ سَّ

َ
 فَمَنْ أ

َ
﴿أ

م﴾6 آیا کسی که بنیاد ]کار[ خود را بر پایۀ تقوا و خشنودی خدا  هارٍ فَانْهارَ بِهِ فی‏ نارِ جَهَنَّ
نهاده، بهتر است یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مُشرف به سقوط پی‌ریزی کرده 

1. انعام، 153.

2. شوری، 23.

: محکم؛ به‌معنی چسباندن چیزی به چیز دیگر است و »مرصوص« به هر بنای محکمی اطلاق می‌شود. در  3. رَصِّ
اینجا »رصّ« به‌معنی مرصوص است و تعبیر امامA به »رصّ اساسه« از قبیل اضافۀ صفت به موصوف است؛ یعنی 

هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ﴾‏  نَّ
َ
اساس محکم ولایت؛ مصدر من رصّ الشی‏ء ألصق بعضه ببعض و ضمّ کرصّصه قال تعالى: ﴿کَأ

 تلاصقوا و انضمّوا.
ّ

و تراصّوا فی الصف

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص252.

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص454.

6. توبه، 109.
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و با آن در آتش دوزخ فرومی‌افتد؟ 

12. اوصاف گمراه‌کنندگان 
12. 1. معدن خطا 

بْوَابُ کُلِّ ضَارِبٍ« 
َ
»مَعَادِنُ کُلِّ خَطِیئَةٍ وَ أ

آنان معدن هر خطا و دروازه‌هایى بودند که جویندگان باطل و گمراهى از آن‌ها وارد شدند.

12. 2. غوطه‌ور در سرگردانی
»فِی غَمْرَةٍ قَدْ مَارُوا فِی الْحَیْرَةِ«1

در حیرت و سرگردانی غوطه‌ور شدند. 

نکته
این عبارت نوعی کنایه به خلفا و پیروان آنان است؛ چراکه آنان بنیان و نهادی را تأسیس 	•

کردند که منشأ و منبع گناهان و خطاهای بعدی شد. بنیاد خلافت باید به دست معصومی 
باشد تا او راه و رسالت پیامبر را ادامه دهد و کاروان انسانیت را به منزل مقصود برساند.

مشابه
ذینَ هُمْ فی‏ غَمْرَةٍ ساهُون﴾2‏ آنان که به غفلت در جهل فرومانده‏اند.◊	 ﴿الَّ

12. 3. گرفتار در جهالت 
ةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ«3 کْرَةِ عَلَى سُنَّ »وَ ذَهَلُوا فِی السَّ

و به‌شیوۀ فرعونیان در مستى و جهالت گرفتار آمدند.

نکته
امامA می‌فرماید: خلفا در تحیّر و سرگردانی حرکت کردند؛ به این معنا که هم خود و 	•

هم مردمی که به‌وسیلۀ آنان گمراه شدند و حق برایشان مخفی ماند در حیرت و سرگردانی 
اثر مستی قدرت از حق و حقیقت به روش آل‌فرعون غافل شدند.  بر  زندگی می‌کنند و 
خدایی  ادعای  بی‌دلیل  و  است  باطل  فرعون  که  می‌دانستند  که  بود  این  آل‌فرعون  روش 
می‌کند ولی چون فرعون حکومت داشت و بر آنان سیطره و قدرت یافته بود، تسلیم و پیرو 
با کسی   پذیرفتند و در عمل حق را 

ً
پیروان فرعون را عملا افراد هم روش  این  او شدند. 

1. غَمْرَةٍ: شدت و فشار؛ از ریشۀ »غمر« به‌معنی از بین بردن آثار چیزی گرفته شده، سپس به آب فراوانی که چیزی را 

بپوشاند و آثار آن را از بین ببرد، اطلاق شده است و در اینجا اشاره به کسانی است که در غفلت و گمراهی فرورفته‌اند.

مَارُوا: رفت‌وآمد کردند؛ از مادۀ »مرّ و مرور« به‌معنی رفتن و گذشتن است؛ حرکت و آمد و شد نمودند؛ الشی‏ء من 
ماءُ مَوْرا. مُورُ السَّ

َ
باب قال تحرّک بسرعة قال سبحانه: یَوْمَ ت

2. ذاریات، 11.

 هُ: او را سرگردان کرد.
ً

هَال
ْ
‏، إِذ

َ
هَل

ْ
ذ

َ
3. ذَهَلُوا: گرفتار شدند؛ از مادۀ »ذهل« به‌معنای نسیان و غفلت؛ أ

دانستند که غلبه داشته باشد و پیروز شود.

مشابه
قَوْمٌ مَسْحُورُون‏﴾1 چشمان ما را جادو کرده‏اند، بلکه ما ◊	 نَحْنُ  بَلْ  بْصارُنا 

َ
أ رَتْ  ما سُکِّ ﴿إِنَّ

مردمى جادوزده هستیم‏.

وَ ◊	 بْناءَهُمْ 
َ
أ حُ  یُذَبِّ مِنْهُمْ  طائِفَةً  یَسْتَضْعِفُ  شِیَعاً  هْلَها 

َ
أ جَعَلَ  وَ  رْضِ 

َ
الْ فِی  عَلا  فِرْعَوْنَ  ﴿إِنَّ 

هُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ﴾2 فرعون در آن سرزمین برترى جست و مردمش  یَسْتَحْیی‏ نِساءَهُمْ إِنَّ
را فرقه‏ فرقه ساخت. فرقه‏اى را زبون م‏ىداشت و پسرانشان را م‏ىکشت و زنانشان را زنده 

م‏ىگذاشت که او از تبهکاران بود.

تشبیه
مشبه: منحرفان

مشبهٌ‌به: حیوان وحشی
بَه: آل‌فرعون در مصر همۀ امتیازات را مخصوص خود ساختند و گروه دیگر را به 

َ
وجه ش

خا ک سیاه نشاندند. مردانشان را کشتند و زنانشان را به اسارت گرفتند و فساد در زمین 
را به حد اعلا رساندند؛ ازاین‌رو امامA منحرفان را به آل‌فرعون تشبیه کرده است.

12. 4. از دین خارج‌شدگان 
ینِ مُبَایِن«3 وْ مُفَارِقٍ لِلدِّ

َ
نْیَا رَاکِنٍ أ »مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّ

دسته‌اى از آخرت بریده به دنیا گرویدند و گروهى پیوند خود را از دین گسستند و از آن جدا 
شدند.

نکته‌ها
این عبارات در بیان چگونگى روش‌ها و شیوه‏هاى مردمى است که از سنت‌هاى آل‌فرعون 	•

ات آن فرورفته 
ّ

پیروى م‏ىکنند، برخى از این‌ها از همه‌چیز بریده و به دنیا رو آورده و در لذ
و همۀ نیروى خود را در راه به دست آوردن آن به کار گرفته‏اند، برخى دیگر اگر چه از دنیا 

چیزى در دست ندارند، لیکن از دین جدا و با آن در تضادند.4

مانند 	• ندارد،  رغبتى  آن  و خوشی‌هاى  دنیا  به  که  است  للدّین« کسى  »مفارق  از  منظور 
1. حجر، 15.

2. قصص، 4.

3. رَاکِنٍ: اعتماد‌دهنده، تکیه‌دهنده؛ از مادۀ »رکن« به‌معنای تکیه کردن. 
مُبَایِن: جدا‌شونده.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص455.
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بسیارى از کسانى که مدعى زهد م‏ىشوند و نسبت به دنیا اظهار نفرت و ب‏ىمیلى م‏ىکنند 
و گمان دارند که مقام و مرتبه‏اى دارند، حال اینکه راه صحیح دین را نم‏ىدانند و دربارۀ آن 
گاهى آن‌ها به اینکه چگونه باید در راه حق سیروسلوک کرد، آنان را از  نادان هستند و ناآ

صراط مستقیم بیرون برده و به جانب چپ و راست این راه کشانیده است.1

گروهی که حضرت دربارۀ آنان سخن می‌گفت و آنان را منبع و منشأ هر اشتباه و گناهی 	•
دانست دو دسته‌اند: الف. کسانی که خود را از دین جدا کردند و به دنیا پناه برده و به آن 
اعتماد و تکیه کردند؛ ب. دستۀ دیگر کسانی بودند که به راه حق نرفتند و پیرو عترت پیامبر 

نشدند و درواقع ترک دنیا کرده و به سلک دراویش و رُهبانان رفتند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص455.

پیشگفتار خطبه
این خطبه از دو بخش تشکیل شده است: 

1. بخش اول، حمد و ثنای الهی و سپس شهادت به رسالت پیغمبر اکرم] و اوصاف 
مهمی از آن حضرت؛

2. بخش دوم، خبر از ظهور و بروز فتنه‌ها در آینده و بازگشت‌هایی به افکار و رفتار عصر 
جاهلیت.

خطبـۀ 151

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: در کوفه سال 40 هجری

مخاطب: کوفیان
علت ایراد سخن: بیان حوادث سخت آینده 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: فتنه‌شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص88.
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1. حمد الهی
یْطَانِ وَ مَزَاجِرِهِ وَ الِعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَ مَخَاتِلِهِ«1 سْتَعِینُهُ عَلَى مَدَاحِرِ الشَّ

َ
هَ‏ وَ أ حْمَدُ اللَّ

َ
»وَ أ

خداى را سپاس م‌ىگویم و از او م‌ىخواهم که مرا در راندن و دور ساختن شیطان یارى دهد 

1. مَدَاحِرِ: منع و طرد؛ از مادۀ »دحور« به‌معنای راندن و دور ساختن؛ جمع »مدحر« به‌معنای امری است که سبب 

یطان: جمع 
ّ

حور و و مداحر الش
ّ

فع بعنف على الاهانة کالد
ّ

رد و الابعاد و الد
ّ

حر: الط
ّ

طرد و دوری چیزی می‌شود؛ الد

تی بها یطرد و یبعد، و 
ّ
ارح البحرانی و المعتزلی: هى الامور ال

ّ
 طرده و إبعاده. و قال الش

ّ
تى محل

ّ
مدحر و هى الأمور ال

لة، و على ذلک فلا یجوز جعلها جمعا لمدحر کما توهّمه البحرانی لأنّ مفعل بفتح المیم للمکان  على قولهما فهى للآ

 من جعلها جمعا حینئذ لمدحرة بکسر الأوّل و الهاء أخیرا و 
ّ

لة کما صرّح به جمیع علماء الأدبیّة، فلا بد و بالکسر للآ

لة أیضا و جمع مفعل على مفاعل قد ورد فی کلامهم   أن یقال: إنّ مدحر بالکسر للآ
ّ

زان مکسحة و مروحة، اللهمّ إل

مثل ملحف و ملاحف و مقود و مقاود.فقد تلخص ممّا ذکرنا أنّ مداحر یصحّ جعلها جمع مدحر بالفتح للمکان و 

لة و نحوه.  مدحر و مدحرة بالکسر فیهما للآ

تی‏ یزجر بها أو هى 
ّ
مَزَاجِرِهِ: بازدارنده از چیزی؛ از مادۀ »زجر« به‌معنای بازداشتن؛ جمع »مزجر«؛ المزاجر: للامور ال

 الزّجر من زجر الکلب نهنهه جمع مزجر و مزجر.
ّ

محل

: آنچه از وى نگهدارى کند یا 
ً
اعْتِصَامِ: پناه جستن؛ از مادۀ »عَصم« به‌معنای امساک و حفظ؛ اسْتَعْصَمَ‏، اسْتِعْصَاما

پناه دهد.

حَبَائِلِ: دام‌ها؛ جمع »حباله« به‌معنای دام‌های شیطان است. 
تل« به‌معنای خدعه و نیرنگ؛ جمع »مَختَل« به‌معنای کاری است که به‌وسیلۀ آن فریب 

َ
مَخَاتِلِ: فریب‌ها؛ از مادۀ »خ

تی بها یختل و یخدع.
ّ
می‌دهند؛ ختله: یختله بالکسر خدعه، و المخاتل الأمور ال

یْطَانِ وَ مَزَاجِرِهِ وَ الِعْتِصَامِ مِنْ  سْتَعِینُهُ عَلَى مَدَاحِرِ الشَّ
َ
هَ وَ أ حْمَدُ اللَّ

َ
وَ أ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ  نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
هُ وَ أ نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
حَبَائِلِهِ وَ مَخَاتِلِهِ، وَ أ

بَعْدَ  الْبِلَدُ  بِهِ  ضَاءَتْ 
َ
أ فَقْدُهُ،  یُجْبَرُ  لَ  وَ  فَضْلُهُ  یُؤَازَى  لَ  صَفْوَتُهُ،  وَ  نَجِیبُهُ  وَ 

ونَ  یَسْتَحِلُّ اسُ  النَّ وَ  الْجَافِیَةِ،  الْجَفْوَةِ  وَ  الْغَالِبَةِ  الْجَهَالَةِ  وَ  الْمُظْلِمَةِ  لَلَةِ  الضَّ
کُمْ  ونَ الْحَکِیمَ، یَحْیَوْنَ عَلَى فَتْرَةٍ وَ یَمُوتُونَ عَلَى کَفْرَةٍ. ثُمَّ إِنَّ یمَ وَ یَسْتَذِلُّ الْحَرِ
عْمَةِ وَ احْذَرُوا بَوَائِقَ  قُوا سَکَرَاتِ النِّ غْرَاضُ بَلَیَا قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَاتَّ

َ
مَعْشَرَ الْعَرَبِ أ

تُوا فِی قَتَامِ الْعِشْوَةِ وَ اعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِینِهَا وَ ظُهُورِ  قْمَةِ وَ تَثَبَّ النِّ
إِلَى  تَئُولُ  وَ  ةٍ  خَفِیَّ مَدَارِجَ  فِی   

ُ
تَبْدَأ رَحَاهَا،  مَدَارِ  وَ  قُطْبِهَا  انْتِصَابِ  وَ  کَمِینِهَا 

لَمَةُ  الظَّ یَتَوَارَثُهَا  لَمِ  السِّ کَآثَارِ  آثَارُهَا  وَ  الْغُلَمِ  کَشِبَابِ  شِبَابُهَا  ةٍ،  جَلِیَّ فَظَاعَةٍ 
ةٍ وَ  دَنِیَّ دُنْیَا  یَتَنَافَسُونَ فِی  لِهِمْ،  وَّ

َ
بِأ مُقْتَدٍ  لُهُمْ قَائِدٌ لخِِرِهِمْ وَ آخِرُهُمْ  وَّ

َ
أ بِالْعُهُودِ 

ابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ   التَّ
ُ
أ یحَةٍ، وَ عَنْ قَلِیلٍ یَتَبَرَّ یَتَکَالَبُونَ عَلَى جِیفَةٍ مُرِ

قَاءِ. الْمَقُودِ فَیَتَزَایَلُونَ بِالْبَغْضَاءِ وَ یَتَلَعَنُونَ عِنْدَ اللِّ

و از گرفتار آمدن در دام‌ها و فریب‌هایش محفوظ بدارد.

نکته‌ها
»حبائل« و 	• »مزاجر« شیطان امورى است که او را از انسان دور م‌ىسازد و  »مداحر« و 

و  خداوند  یارى  بدون  یقین  به  و  نیست  معاصى  و  گناهان  جز  چیزى  شیطان  »مخاتل« 
امدادهاى الهى، نه اطاعت ممکن است و نه پرهیز از گناه؛ چراکه راه این دو بسیار سخت 

است و پرپیچ‌وخم.1

حضرت از خدا می‌خواهد که او را در طرد و منع شیطان یاری و کمک کند اما وسیلۀ 	•
طرد شیطان هر کار خوبی است که موافق به انجام آن باشید. در واقع شما تصمیم به هر 
کار خیری که بگیرید، شیطان به‌نحوی می‌خواهد مانع کار خیر شما شود؛ بنابراین هر کار 

خیری که شما موفق به انجام آن بشوید، وسیله‌ای برای طرد و منع شیطان می‌شود. 

استعاره
مستعار: حبائل

مستعارمنه: دام‌های صیادان 
ات فریبندۀ دنیا 

ّ
مستعارله: شهوات و لذ

جامع: واژۀ حبائل را که به‌معناى دام‌هاى صیادان است براى آن‌ها استعاره آورده است، 
ات فریبندۀ دنیا دارد؛ زیرا هر دو باعث می‌شوند 

ّ
با شهوات و لذ به‌دلیل مشابهتى که 

ایمنى از دست برود و دچار عذاب و سختى شوند.

2. ارزش شهادتین 
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَجِیبُهُ وَ صَفْوَتُهُ«2 نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُ وَ أ نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

گواهی می‌دهم جز خداوند یکتا معبودی نیست و شهادت می‌دهم که محمد، بنده و فرستاده 
و برگزیدۀ اوست.

نکته‌ها
در تشهد ابتدا شهادت به عبودیت پیامبر می‌دهیم و بعد شهادت به رسالت او؛ به این 	•

معنا که تا وقتی پیامبر به مرحلۀ عبودیت کامل نرسید به مقام رسالت نائل نشد. 

»صفوته« باید گفت با توجه به اینکه نجیب به‌معنای نفیس 	• »نجیبه« و  دربارۀ دو واژۀ 
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص20.

وَ« به‌معنای خلوص ش‏ىء است از آمیختگى و به این دلیل است که به سنگ صاف 
َ

2. صَفْوَتُهُ: برگزیده؛ از مادۀ »صَف

افِی‏ قد یقال   أنّ الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن کان فیه، و الصَّ
ّ

الِصُ‏ کالصافی إل
َ

خ
ْ
و خالص »صفا« گویند؛ ال

لما لا شوب فیه.‏
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و پرارزش است، تفاوتی میان این دو واژه وجود دارد که اولی در واقع، زمینه‌ساز دومی 
است؛ زیرا هنگامی که چیزی نفیس و پرارزش شد، ‌هنگام انتخاب، آن را برمی‌گزینند.1

3. فضیلت انحصاری پیامبر
»لَ یُؤَازَى فَضْلُهُ«2

در فضل و برتری کسی مانند او نیست.

نکته 
هیچ فضیلتی به‌اندازۀ فضیلت رسول خدا] نیست؛ چراکه او مردم را از تاریکی به نور 	•

رهنمون ساخت.3 
4. جبران‌ناپذیر بودن فقدان پیامبر

»وَ لَ یُجْبَرُ فَقْدُهُ«4
و فقدان او جبران‌ناپذیر است.

نکته
و 	• از آن حضرت وجود دارند ولی بالاخره عظمت  ائمه پس  امیرالمؤمنینA و دیگر 

مقام پیامبر اکرم] چیز دیگری است که جبران‌شدنی نیست. 

5. برکات وجود پیامبر
لَلَةِ الْمُظْلِمَةِ وَ الْجَهَالَةِ الْغَالِبَةِ وَ الْجَفْوَةِ الْجَافِیَةِ«5 ضَاءَتْ بِهِ الْبِلَدُ بَعْدَ الضَّ

َ
»أ

به برکت وجود او شهرهایی که غرق در ضلالت و ظلمت بود و جهل بر افکار مردمش غلبه 
داشت و قساوت و سنگ‌دلی بر آن‌ها چیره شده بود، روشن گشت.

نکته‌ها
اشاره به این دارد که زندگی عرب سرشار از نادانی و ننگ و عار بود تا آنکه محمد]، 	•

اسلام و قرآن را برایشان آورد و آنان از جایگاهی برخوردار شدند.6 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص21.

2. لایؤازی: برابرى نم‌ىکند؛ مضارع آزى بالهمز و لا یقال وازى.‏

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص256.

4. لَ یُجْبَرُ: جبران نمی‌شود.

ضَاءَتْ: روشن گشت.
َ
5. أ

الجهالة الغالبة: خشونت سخت؛ فی بعض النّسخ بالموحّدة من الغلبة و فی بعضها بالمثنّاة من الغلاء و هو الارتفاع 
أو من الغلوّ و هو مجاوزة الحد.

الْجَفْوَةِ: قساوت.
6. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص257.

صفت »إضاءه« براى پیامبر اکرم] کنایه از این است که مردم به‌سبب انوار وجود آن 	•
بزرگوار، در امور معاش و معاد خود هدایت یافتند.1

منظور از نادانى و جهالتى که بر بیشتر مردم غلبه داشت، نشناختن پروردگار و نبودن در 	•
راهى است که به او منتهى م‏ىشود، همچنین ندانستن کیفیت نظام زندگى به‌گونه‏اى که آن 

حضرت بیان فرموده و اسلام مقرّر داشته است.2

مراد از »جفوة الجافیة« درشت‌خویى و سنگ‌دلى عرب و عادت آن‌ها به خون‌ریزى و 	•
کشتار است.3 

مشابه
الْکِتابَ ◊	 مُهُمُ  یُعَلِّ وَ  یهِمْ  یُزَکِّ وَ  آیاتِهِ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُوا  مِنْهُمْ  رَسُولًا  ینَ  یِّ مِّ

ُ
الْ فِی  بَعَثَ  ذی  الَّ ﴿هُوَ 

جمعیت  میان  در  که  است  کسى  او  مُبینٍ﴾4  ضَلالٍ  لَفی‏  قَبْلُ  مِنْ  کانُوا  إِنْ  وَ  الْحِکْمَةَ  وَ 
درس‏نخوانده، رسولى از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاکیزه 

کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد؛ هرچند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند.

6. جلوه‌ای از عصر جاهلیت
6. 1. حلال شمردن حرام

یمَ«5 ونَ الْحَرِ اسُ یَسْتَحِلُّ »وَ النَّ
در زمانى که مردم حرام خدا را حلال می‌دانستند.

نکته
»حریم« به محرمات و ممنوعاتی می‌گویند که نباید به آن نزدیک شد؛ همچنین می‌توان 	•

»حریم« را به خط قرمزها معنا کرد، بنابراین نه‌تنها شامل محرمات شرعی و الهی می‌شود 
بلکه حقوق مردم را نیز شامل می‌شود. اموری که عقلای دنیا آن را ممنوع می‌دانند، »حریم« به 
حساب می‌آید؛ بنابراین همۀ حریم‌ها اعم از حریم‌های خدایی و حقوق مردم باید در جامعه 
 ستمگران و قلدرهای جامعه همۀ 

ً
حفظ شود ولی در شرایط قبل از بعثت، مردم و مخصوصا

حریم‌ها را شکسته و همه‌چیز را حلال می‌شمرند و در بین مردم با خشونت رفتار می‌کردند. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص459.

2. همان، ص460.

3. همان.

4. جمعه، 2.

م من الحلم.
ّ

« به‌معنی حلال‏؛ فی بعض النّسخ بالل
ّ

ونَ: حلال می‌دانند؛ از مادۀ »حِل 5. یَسْتَحِلُّ
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6. 2. خوار شدن انسان حکیم 
ونَ الْحَکِیمَ«1 »وَ یَسْتَذِلُّ

انسان حکیم را خوار م‏ىشمردند.

6. 3. روزگار خالی از پیامبران 
»یَحْیَوْنَ عَلَى فَتْرَةٍ«2

و در روزگار خالى از پیامبران م‏ىزیستند.

6. 4. کافر مردن 
»وَ یَمُوتُونَ عَلَى کَفْرَةٍ«3 

و بر حالت کفر از دنیا م‏ىرفتند.

7. عوامل شکل‌گیری فتنه‌ها
7. 1. مستی نعمت

عْمَةِ«4 قُوا سَکَرَاتِ النِّ غْرَاضُ بَلَیَا قَدِ اقْتَرَبَتْ فَاتَّ
َ
کُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أ »ثُمَّ إِنَّ

شما ای گروه عرب! در آینده هدف تیرهای بلاهایی هستید که نزدیک شده است. از مستی 
نعمت بپرهیزید.

نکته‌ها
همۀ مردم در معرض گرفتاری‌ها و بلایا قرار دارند و هیچ عافیتی بدون بلا وجود ندارد. 	•

از سرنوشت و  و  و مال خویش خرسند  از جاه  انسان  آن است که  سخت‌‌ترین گرفتاری 
فرجام خود غافل شود.5

در این عبارت حضرت به مردم دربارۀ حوادث و فتنه‌های پس از خود هشدار می‌دهند؛ 	•
زیرا در زمان خود حضرت گرچه فتنه و فساد وجود داشت اما پس از شهادت ایشان و پس 
از اینکه نگذاشتند امام حسن و دیگر ائمه زمام خلافت را به دست گیرند، فتنه و فسادها 
اوج گرفت و حوادث دیگری پیش آمد. حضرت به این فتنه‌ها اشاره می‌کنند که پس از 

م من الحلم.
ّ

1. یستذلّون: ‏ذلیل می‌شمارند؛ فی بعض النّسخ بالل
2. یَحْیَوْنَ: زندگی می‌کنند. 

الفترة: فاصله زمانی بین دو پیغمبر؛ انقطاع ما بین النبییّن.‏
3. یَمُوتُونَ: می‌میرند.

غْرَاضُ بَلَیَا: هدف تیرهای بلا. 
َ
4. أ

عْمَةِ: مستی‌های نعمت. سَکَرَاتِ النِّ
5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص257.

شهادت ایشان اتفاق افتاد. 

7. 2. کیفر اعمال
قْمَةِ«1 »وَ احْذَرُوا بَوَائِقَ النِّ

و از بلاهایی که کیفر اعمال شماست، برحذر باشید.

نکته‌ها
این عبارت به این معناست که اگر در صحت و سلامتی قرار داری، از بیماری برحذر 	•

باش و اگر ثروتمند هستی، از نیرنگ‌های روزگار بپرهیز و اگر نیرومند هستی، در انتظار 
سستی و ناتوانی باش.2 

انسان‌های کم‌ظرفیت 	• برای  بندگان شود،  باید موجب شکر  که  نعمت‌هایی  از  بسیاری 
انتقام او می‌شود و گاهی  الهی و  مستی و فراموشی می‌آورد و در نهایت موجب غضب 

ممکن است نعمت‌ها سبب هلاکت انسان بشود. 

8. مراحل گوناگون فتنه‌ها
8. 1. مرحلۀ ناشناختگی و ابهام 

تُوا فِی قَتَامِ الْعِشْوَةِ«3  »وَ تَثَبَّ
بر جاى خود ثابت بمانید، زمانی‌که گرد و غبار شبهه‌ها برخاست.

نکته
تاریکی 	• و  تحیّر  و  تردید  غبار  را  شما  که  وقتی  که  می‌فرماید  عبارت  این  در  حضرت 

گمراهی فراگرفت، احتیاط و تحقیق کنید و از کژی‌ها و فتنه‌ها پرهیز کنید؛ چون کژی‌ها 
موجب گمراهی انسان می‌شود و مردم را به تحیّر و تردید وامی‌دارد. 

استعاره
تام 

َ
مستعار: ق

مستعارمنه: غبار

1. بَوَائِقَ: دشواری‌ها؛ از مادۀ »بوق« به‌معنای فاسد شدن؛ جمع »بائقه« به‌معنای حادثۀ مهم و مرگ‌بار است.
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص258.

ف، و فی بعض النسخ تبیّنوا من التبیّن و بهما أیضا قرء قوله سبحانه: 
ّ
3. تثبّتوا: ثابت‌قدم بمانید؛ من التثبّت و هو التوق

قال  یا و لازما کاستبان 
ّ

تبیّن الأمر أى وضح یستعمل متعد و  تبیّنه أى أوضحه،  یقال  نُوا﴾  فَتَبَیَّ بِنَبَإٍ  ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ 
نُوا﴾ أى اطلبوا بیان الأمر و ثباته و لا تعجلوا فیه.  هِ فَتَبَیَّ تعالى: ﴿إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ

قَتَامِ: گرد و غبار؛ الغبار.
الْعِشْوَةِ: شبهه‌ها؛ پرداختن به کاری بدون آگاهی؛ بتثلیث الأوّل رکوب الأمر على غیر بیان و وضوح، و بالفتح فقط الظلمة.
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مستعارله: امور مشتبه
آورده  استعاره  مشتبه  امور  این‌گونه  براى  است  غبار  به‌معناى  که  را  قتام  واژۀ  جامع: 
است، وجه مناسبت این است که انسانى که دچار امر مشتبه و درهم و برهم م‏ىشود، 
نم‏ىتواند حقیقت را دریابد و مانند کسى است که در فضاى پر از گرد و غبار گرفتار 

شده و نم‏ىتواند راه به جایى ببرد.

8. 2. مرحلۀ پیچیدگی 
»وَ اعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِینِهَا وَ ظُهُورِ کَمِینِهَا«1

و پیچیدگی‌های فتنه به‌هنگام تولد نوزاد آن آشکار می‌شود و باطن آن ظاهر می‌گردد.

تشبیه
مشبه: فتنه

مشبهٌ‌به: جنین
امامA در این عبارت، فتنه را به جنینی تشبیه می‌کند که به‌طور پنهانی  بَه: 

َ
وجه ش

پرورش پیدا می‌کند و ناگهان متولد می‌شود.

8. 3. مرحلۀ محوری 
»وَ انْتِصَابِ قُطْبِهَا وَ مَدَارِ رَحَاهَا«2 

قطب و محور آن بر جای خود قرار می‌گیرد و آسیای آن به حرکت در می‌آید، با احتیاط گام 
بر دارید.

نکته‌ها
منظور از قطب فتنه، ستمگران و گردن‌کشانى هستند که این فتنه و آشوب را به پا کرده، و 	•

محور این رویدادند.3 

اشاره به فتنۀ بن‌ىامیه که مبدأ آن، شبهه و اختلافى بود که پس از کشته شدن عثمان به 	•
وجود آمد و هیچ یک از اصحاب، چگونگى و مشخصات آن را پیش‌بینى نم‏ىکردند و تنها 
م‏ىدانستند که پیامبر خدا ] از وقوع‏ حوادث و فتنه‏هایى در آینده خبر داده است، ب‏ىآنکه 

1. اعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ: ناهمواری راه فتنه‌ها. 
الجنین: فرزندی که در شکم است؛ الولد ما دام فی البطن.‏

ظُهُورِ کَمِینِهَا: آشکار شدن پنهانش؛ الجماعة المختفیة فی الحرب.
2. انْتِصَابِ قُطْبِهَا: برقراری محورش. 

مَدَارِ رَحَاهَا: گردش آسیابش؛ مصدر و المکان بعید.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص261. 

زمان وقوع آن‌ها تعیین شده باشد یا از عاملان و رهبران آن نام برده باشند؛ بنابراین منظور 
از عبارت »تبدء فی مدارج خفیّة« معاویه و طلحه و زبیر و امثال این‌هاست که امر خود 
را پنهان کرده و عزم خویش را در ایجاد فتنه و طمع خود را به خلافت و حکومت پوشیده 
داشتند  پرده  در  آنچه  که  آورد  وجود  به  را  وقایعى  آن‌ها،  آز  و  اینکه حرص  تا  م‏ىداشتند 

آشکار و نقش تاریخ شد.1

تشبیه
مشبه: فتنه

مشبهٌ‌به: آسیاب
بَه: همانند آسیابی می‌شمرد که نخست قطب و محور آن را بر پا می‌سازند و 

َ
وجه ش

سپس سنگ آسیا به چرخش در می‌آید. فتنه‌ها چنین‌ هستند که بر اثر عوامل مختلف 
اجتماعی شکل می‌گیرند، ناگهان انفجاری رخ می‌دهد و آنچه در درون جامعه است، 

ظاهر می‌شود.

8. 4. مرحلۀ پنهانی فتنه‌ها
ةٍ وَ تَئُولُ إِلَى فَظَاعَةٍ«2  فِی مَدَارِجَ خَفِیَّ

ُ
»تَبْدَأ

فتنه‌ها کم‌کم از مراحل ناپیدا شروع به حرکت می‌کنند و سرانجام به‌صورت خطرناک آشکار 
می‌شوند. 

نکته
حضرت در اینجا می‌فرماید که فتنه در آغاز که ظاهر می‌شود از راه‌های پنهان می‌آید ولی 	•

بعد که تسلط و قدرت یافت، دست به کارهای زشت و پلید می‌زند؛ مانند فتنه بنی‌عباس 
که ابتدا شعارهای گمراه‌کننده‌ای را مطرح کردند و مردم را گِرد خود جمع کردند ولی بعد 
که قدرت را به دست گرفتند به نام حمایت از اهل‌بیتD و مبارزه با بنی‌امیه جنایت‌های 

فجیعی در حق مردم و اهل‌بیتD انجام دادند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص26.

ى: آشکار کرد؛ فی بعض النسخ بالواو من البدو و هو 
َ

بْد
َ
أ« به‌معنای شروع کردن؛ أ

َ
: شروع می‌شود؛ از مادۀ »بَد

ُ
2. تَبْدَأ

کثرها تبدء بالهمز مضارع بدء. الظهور و فی أ

ةٍ: گذرگاه‌های مخفی.  مَدَارِجَ خَفِیَّ
تَئُولُ: برمی‌گردد.

ةٍ: سختی و زشتی آشکار.  فَظَاعَةٍ جَلِیَّ
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8. 5. مرحلۀ رشد سریع فتنه‌ها 
ةٍ شِبَابُهَا کَشِبَابِ الْغُلَمِ«1 »جَلِیَّ

رشد آن‌ها همچون رشد جوانان )سریع است(.

استعاره
مستعار: شباب

مستعارله: جوان
مستعارمنه: قیام و ظهور این فتنه در میان مردم

جامع: واژۀ شباب را براى قیام و ظهور فتنه در میان مردم، استعاره آورده و وجه مناسبت، 
سرعت ظهور آن است؛ چنان‌که آن را از این نظر به کودکى تشبیه فرموده که به‌سرعت به 
حد شباب م‏ىرسد و جوانى را آغاز م‏ىکند، فتنه نیز با این سرعت و شتاب رشد می‌کند.

8. 6. مرحلۀ اثربخشی 
لَمِ«2 »وَ آثَارُهَا کَآثَارِ السِّ

و آثارشان )بر پیکر جامعه( همچون آثار سنگ‌های سخت و محکم است.

نکته‌ها
واژۀ »سلام« به‌معنای سنگ است و امامA می‌گوید که فتنه آثار بد خود را در جامعه 	•

می‌گذارد؛ همانند آثار سنگ‌هایی که بر بدن کسی زده می‌شود.3

جریان فتنه‌ در آغاز شعارهای خوبی می‌دهد و مردم را خوشحال می‌کند و مانند جوانی 	•
بانشاط و سرحال هستند اما آثار آن مانند آثار سنگ سخت است که اگر به انسان بخورد 
باشد،  اگر خیلی سخت و محکم  اما  نشود  زیادی  ابتدا موجب صدمۀ  در  ممکن است 
انسان را نابود می‌کند. فتنه نیز همین حالت را دارد در ابتدا به شکل زیبا و با شعارهای 
جذاب ظهور می‌کند ولی به‌تدریج خشن و محکم شده و ضربه‌های خود را وارد می‌سازد.

1. شِبَابِها: نشو و نمای آن؛ ابتدای آن؛ سرحال بودن اسب و بلند شدن بر روی پاها و »شباب«: جوانی و آغاز هرچیزی 

است؛ این واژه در بعضی نسخه‌های نهج البلاغه با کسر و در برخی دیگر با فتح آمده است؛ شبّ: الفرس یشبّ شبابا 

بالکسر و شبیبا نشط و رفع یدیه جمیعا؛ و فی بعض النسخ، شبابها کشباب الغلام بالفتح.

مه« به‌معنای سنگ سخت است؛ بالکسر الحجارة.
َ
لَمِ: سنگ‌های سخت؛ جمع »سَل 2. السِّ

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص258.

8. 7. مرحلۀ ارث‌بَری
لِهِمْ«1 وَّ

َ
لُهُمْ قَائِدٌ لخِِرِهِمْ وَ آخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأ وَّ

َ
لَمَةُ بِالْعُهُودِ أ »یَتَوَارَثُهَا الظَّ

ستمکاران ‏ بر اساس عهدى که با یکدیگر دارند، آن را از هم به ارث م‌ىبرند. ستمگرانى که 
ابتدا بوده‌اند پیشواى کسانى هستند که در آینده م‌ىآیند و آیندگانشان پیرو گذشتگانشان هستند.

نکته
آن 	• از  مقصود  که  فتنه‌ها  این  الف.  دارد:  وجود  احتمال  دو  عبارت  این  تفسیر  و  معنا  در 

این  به  به‌واسطۀ ولایتعهدی می‌گیرند  از یکدیگر  را  و قدرت  حکومت‌ها هستند، سلطنت 
معنا که کسی آمد و با جنگ و مبارزه قدرت را به دست گرفت یا مردم او را انتخاب کردند 
ولی او پسر خود را ولیعهد خود می‌کند. پس از بنی‌امیه منصور دوانیقی حاکم شد و پس 
از او نوبت به اولادش رسید در حالی که اسلام ولایتعهدی را به هیچ وجه قبول ندارد بلکه 
در اسلام امام یا خلیفه باید دارای ویژگی‌هایی از قبیل عدالت و تقوا باشد و درواقع امامت 
آنان  ذاتی  کمال  و  شخصیت  به‌خاطر  بلکه  نیست  فرزندی  و  پدری  به‌خاطر  شیعه  امامان 
است؛ ب. معنای دیگر این جمله این است که این فتنه‌ها یا حکومت‌ها به‌واسطۀ عهد و 

پیمانی که علیه حق و عترت پیامبر و ائمه دارند، آن را از یکدیگر به ارث می‌برند. 

8. 8. مرحلۀ مسابقه
یحَةٍ«2 ةٍ وَ یَتَکَالَبُونَ عَلَى جِیفَةٍ مُرِ »یَتَنَافَسُونَ فِی دُنْیَا دَنِیَّ

با هم در به دست آوردن دنیاى پست رقابت م‏ىکنند و چون سگان بر سر مردار بو گرفته به 
جان هم م‏ىافتند. 

نکته
این حکومت‌ها و حاکمان و پیروان آنان نسبت به دنیا و پول و مقام و قدرت با یکدیگر به 	•

رقابت می‌پردازند و بر سر مردار دنیا به جنگ و ستیز مشغول می‌شوند. 

« به‌معنای به ارث بردن. 
َ

1. یَتَوَارَثُ: به ارث می‌برد؛ از مادۀ »وَرَث
قَائِدٌ: رهبر.

مُقْتَدٍ: پیرو؛ اطاعت‌کننده.
2. یَتَنَافَسُونَ: رقابت می‌کنند. 

ةٍ: پست. دَنِیَّ
ب: به صیغۀ فاعل به‌معنای کسى است که به سگ تعلیم 

ِّ
ل

َ
لب« به‌معنای سگ؛ مُک

َ
یَتَکَالَبُونَ: می‌ستیزند؛ از مادۀ »ک

شکار می‌دهد.

حم و 
ّ
یحَةٍ: مردار متعفن؛ بدبو و گندیده که از مادۀ »ریح« به‌معنای بو گرفته شده است؛ مریحة: من أراح الل جِیفَةٍ مُرِ

الماء أى أنتن أو من أراح الرّجل إذا مات.‏
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9. عواقب فتنه و فتنه‌انگیزی
9. 1. بیزاری پیروان از پیشوایان 

ابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ وَ الْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ«1  التَّ
ُ
أ »وَ عَنْ قَلِیلٍ یَتَبَرَّ

ولی به‌زودی پیروان از پیشوایان خود بیزاری می‌جویند و رهبران از پیروانشان. 

مشابه
آن ◊	 در  سْباب﴾2 

َ
الْ بِهِمُ  عَتْ  تَقَطَّ وَ  الْعَذابَ  وُا 

َ
رَأ وَ  بَعُوا  اتَّ ذینَ  الَّ مِنَ  بِعُوا  اتُّ ذینَ  الَّ  

َ
أ تَبَرَّ ﴿إِذْ 

هنگام، رهبران از پیروانِ خود، بیزارى م‏ىجویند و کیفر خدا را مشاهده م‏ىکنند و دستشان 
از همه‌جا کوتاه م‏ىشود.

9. 2. بغض و کینه
»فَیَتَزَایَلُونَ بِالْبَغْضَاءِ«3

و سرانجام با بغض و کینه از هم جدا می‌شوند.

9. 3. نفرین یکدیگر
قَاءِ«4 »وَ یَتَلَعَنُونَ عِنْدَ اللِّ

و به‌هنگام ملاقات، یکدیگر را نفرین می‌کنند.

نکته‌ها
امام از روز قیامت یاد می‌کند، در آن روز پرده‌ها افتاده و فریب‌خوردگان از گمراهی خود 	•

بیزاری جسته و فریب‌دهندگان را نفرین می‌کنند.5 

بردن 	• پیش  برای  فتنه‌ها  و  بهانه‌ها  از  استفاده  الف.  دنیاپرست:  حاکمان  ویژگی‌های 
اهداف خود؛ همان‌گونه که بنی‌امیه از ماجرای خون‌خواهی عثمان، حداکثر بهره‌ را برد؛ 
ب. هماهنگی نقشه‌ها در آغاز کار و انسجام در برنامه‌های مخرّب و فتنه‌خیز؛ ج. رقابت 
و هریک  افتاده‌اند  بر جیفه‌ای  که  گویی سگانی‌اند  که  به‌گونه‌ای  پیروزی  به‌هنگام  شدید 

: بیزاری می‌جوید؛ از مادۀ »بَرَأ«؛ برء و براء و تبرّى: کنار شدن از چیزی است که مجاورت آن ناپسند است‏؛ 
ُ
أ 1. یَتَبَرَّ

، اسْتِبْرَاءً: از بدى و گناه بیزارى جست.
َ
اسْتَبْرأ

الْمَقُودِ: پیرو.
2. بقره، 166.

وا: جدا شدند از یکدیگر.
ُ
زَایَل

َ
3. یَتَزَایَلُونَ: پراکنده می‌شود؛ از مادۀ »زَیَل« به‌معنای جدا شدن؛ کنار شدن؛ ت

بَغْضَاءِ: کینه. 
4. یَتَلَعَنُونَ: همدیگر را نفرین می‌کنند.

5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص259.

سعی دارند آن را از دیگری بربایند؛ د. سرانجام، هر فرد دیگری را لعن و نفرین می‌کند و 
گناهان را به گردن دیگری می‌اندازد.1

مشابه
از ◊	 بَعْضاً﴾2 در روز قیامت بعضى  بَعْضُکُمْ  یَلْعَنُ  وَ  بِبَعْضٍ  بَعْضُکُمْ  یَکْفُرُ  الْقِیامَةِ  یَوْمَ  ﴿ثُمَّ 

شما از بعضى بیزارى م‏ىجوید و بعضى از شما بعضى را لعن م‏ىکند. 

ذینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَکُنْ ◊	 یْنَ شُرَکاؤُکُمُ الَّ
َ
شْرَکُوا أ

َ
ذینَ أ ﴿وَ یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمیعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّ

ا مُشْرِکین﴾3 آن روز که همۀ آن‌ها را محشور م‏ىکنیم  نا ما کُنَّ هِ رَبِّ نْ قالُوا وَ اللَّ
َ
فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أ

سپس به مشرکان م‏ىگوییم: »معبودهایتان که همتاى خدا م‏ىپنداشتید، کجایند؟« سپس 
پاسخ و عذر آن‌ها، چیزى جز این نیست که م‏ىگویند: »به خداوندى که پروردگار ماست 

سوگند که ما مشرک نبودیم«.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص28.

2. عنکبوت، 25.

3. انعام، 22 و 23.
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بَعْدَ  قُلُوبٌ  یغُ  فَتَزِ حُوفِ،  الزَّ الْقَاصِمَةِ  وَ  جُوفِ  الرَّ الْفِتْنَةِ  طَالِعُ  ذَلِکَ  بَعْدَ  تِی 
ْ
یَأ ثُمَّ 

هْوَاءُ عِنْدَ هُجُومِهَا وَ تَلْتَبِسُ الآرَاءُ 
َ
اسْتِقَامَةٍ وَ تَضِلُّ رِجَالٌ بَعْدَ سَلَمَةٍ وَ تَخْتَلِفُ الْ

شْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ وَ مَنْ سَعَى فِیهَا حَطَمَتْهُ، یَتَکَادَمُونَ فِیهَا تَکَادُمَ 
َ
عِنْدَ نُجُومِهَا. مَنْ أ

مْرِ. تَغِیضُ فِیهَا الْحِکْمَةُ 
َ
الْحُمُرِ فِی الْعَانَةِ قَدِ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِ وَ عَمِیَ وَجْهُ الْ

فِی  یَضِیعُ  بِکَلْکَلِهَا.  هُمْ  تَرُضُّ وَ  بِمِسْحَلِهَا  الْبَدْوِ  هْلَ 
َ
أ تَدُقُّ  وَ  لَمَةُ  الظَّ فِیهَا  تَنْطِقُ  وَ 

مَاءِ  کْبَانُ، تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَ تَحْلُبُ عَبِیطَ الدِّ یقِهَا الرُّ غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ وَ یَهْلِکُ فِی طَرِ
رْجَاسُ، 

َ
رُهَا الْ کْیَاسُ وَ یُدَبِّ

َ
ینِ وَ تَنْقُضُ عَقْدَ الْیَقِینِ. یَهْرُبُ مِنْهَا الْ وَ تَثْلِمُ مَنَارَ الدِّ

یئُهَا  سْلَمُ. بَرِ رْحَامُ وَ یُفَارَقُ عَلَیْهَا الِْ
َ
مِرْعَادٌ مِبْرَاقٌ کَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ. تُقْطَعُ فِیهَا الْ

یْمَانِ وَ 
َ
سَقِیمٌ وَ ظَاعِنُهَا مُقِیمٌ. بَیْنَ قَتِیلٍ مَطْلُولٍ وَ خَائِفٍ مُسْتَجِیرٍ، یَخْتِلُونَ بِعَقْدِ الْ

عْلَمَ الْبِدَعِ وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ حَبْلُ 
َ
نْصَابَ الْفِتَنِ وَ أ

َ
یمَانِ. فَلَ تَکُونُوا أ بِغُرُورِ الِْ

هِ مَظْلُومِینَ وَ لَ تَقْدَمُوا عَلَیْهِ  اعَةِ، وَ اقْدَمُوا عَلَى اللَّ رْکَانُ الطَّ
َ
الْجَمَاعَةِ وَ بُنِیَتْ عَلَیْهِ أ

یْطَانِ وَ مَهَابِطَ الْعُدْوَانِ، وَ لَ تُدْخِلُوا بُطُونَکُمْ لُعَقَ الْحَرَامِ،  قُوا مَدَارِجَ الشَّ ظَالِمِینَ، وَ اتَّ
اعَة. لَ لَکُمْ سُبُلَ الطَّ مَ عَلَیْکُمُ الْمَعْصِیَةَ وَ سَهَّ کُمْ بِعَیْنِ مَنْ حَرَّ فَإِنَّ

10. ویژگی‌های فتنه‌های بزرگ
10. 1. لرزاننده و کوبنده 

یغُ قُلُوبٌ بَعْدَ اسْتِقَامَةٍ«1 حُوفِ فَتَزِ جُوفِ وَ الْقَاصِمَةِ الزَّ تِی بَعْدَ ذَلِکَ طَالِعُ الْفِتْنَةِ الرَّ
ْ
»ثُمَّ یَأ

پس از این فتنه، فتنه‏اى دیگر پیش آید، لرزاننده و درهم‌کوبنده و حمله‏آور که دل‌هایى پس از 
استوارى دچار لغزش م‏ىشوند.

10 .2. گمراه‌کننده 
»وَ تَضِلُّ رِجَالٌ بَعْدَ سَلَمَةٍ«2

جُوفِ: لرزاننده؛ از مادۀ »رجف« به‌معنای شدت اضطراب گرفته شده و به شایعاتی که جامعه را به‌شدت مضطرب  1. الرَّ
می‌کند »اراجیف« می‌گویند؛ رجف: الشی‏ء رجفا تحرّک و اضطرب شدیدا و رجف القوم تهیّا و الحرب.‏

صم« به‌معنای شکستن توأم با شدت است.
َ
الْقَاصِمَةِ: کوبنده؛ از مادۀ »ق

حُوفِ: حمله‌آور؛ از مادۀ »زحف« به‌معنای سنگین راه رفتن؛ به حرکت لشکر انبوه نیز گفته می‌شود و »زحوف« در  الزَّ
اینجا اشاره شده به فتنه‌گرانی که به‌صورت انبوه به مردم حمله می‌کنند؛ زحف: الیه مشی و فی شرح المعتزلی الزّحف 

السیر على تؤدة کسیر الجیوش بعضها إلى بعض. 

یغُ: می‌لغزد؛ از مادۀ »زَیغ« به‌معنای انحراف از حق‏.  فَتَزِ
ه‏ُ: او را گمراه کرد. 

َ
ل

َّ
ل

َ
: گمراه شد؛ ض

َّ
ل

َ
: گمراه می‌شود؛ ض 2. تَضِلُّ

و مردانى از پس سلامتى در دین به گمراهى م‏ىافتند.

10. 3. گوناگون شدن هوس‌ها 
هْوَاءُ عِنْدَ هُجُومِهَا«1 

َ
»وَ تَخْتَلِفُ الْ

زمان هجوم این فتنه، هوس‌ها و امیال گوناگون م‏ىشود.

10. 4. مشتبه شدن آرای درست و نادرست
»وَ تَلْتَبِسُ الآرَاءُ عِنْدَ نُجُومِهَا«2

و به‌وقت برآمدنش آراى درست و نادرست در هم م‌ىآمیزد.

نکته‌ها
دشمنشان 	• و  خدا  دشمن  با  مبارزه  در  و  نمی‌گیرند  الهام  دین  از  فتنه  این  در  مسلمانان 

به‌طور کلی رها ساخته،  با یکدیگر هم‌دردی نمی‌کنند و یکدیگر را  هم‌بستگی ندارند و 
گویی هیچ پیوند دینی یا انسانی بینشان برقرار نیست.3 

در واقع کسانی که انقلاب علیه بنی‌امیه را هدایت و حکومت بنی‌عباس را پایه‌گذاری 	•
کردند پس از مدتی به دست افراد فرصت‌طلب بعدی نابود می‌شوند؛ ازا ین رو می‌گوید 
انقلاب، فرزندان خود را می‌خورد. کسانی که در به وجود آمدن انقلاب زحمت کشیدند 
و بعد روحیۀ انقلابی خود را حفظ کردند با کسانی که پس از آنان می‌خواهند قدرت و 
موقعیت خود را در هر شرایطی حفظ کنند، نمی‌توانند سازش داشته باشند؛ به همین دلیل 

فرصت‌طلب‌ها بر مسند می‌نشینند و کسانی را که روحیۀ انقلابی دارند، نابود می‌کنند.

10. 5. درهم‌شکنندۀ مقابله‌کنندگان
شْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ وَ مَنْ سَعَى فِیهَا حَطَمَتْهُ«4

َ
»مَنْ أ

این فتنه پشت کسى را که به رویارویى با آن برخیزد م‌ىشکند و کسى را که در مقابله با آن 
رد م‌ىکند.

ُ
بکوشد، خ

هْوَاءُ: اندیشه‌ها؛ نظرهای شخصی.
َ
1. الْ

2. تَلْتَبِسُ: مشتبه می‌شود. 
نُجُومِها: ظاهر شدنش؛ در اینجا معنای مصدری دارد و به‌معنای آشکار شدن است؛ نجم: الشی‏ء ینجم نجوما من 

باب قعد ظهر و طلع‏.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص263.

شْرَفَ لَهَا: مقابله کرد. 
َ
4. أ

ه و أهانه و قیل قرب موته.‏
ّ
ه أى أذل

َّ
صم« به‌معنی شکستن؛ العود کسرته و قصمه الل

َ
قَصَمَتْ: شکست داد؛ از مادۀ »ق

حَطَمَتْ: خرد کرد؛ از مادۀ »حطم« به‌معنی شکستن.‏
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10. 6. به جان هم افتادن فتنه‌جویان 
»یَتَکَادَمُونَ فِیهَا تَکَادُمَ الْحُمُرِ فِی الْعَانَةِ«1

فتنه‌جویان در این میان همچون گورخران وحشی‌اند که یکدیگر را گاز می‌گیرند.

استعاره
کادُم

َ
مستعار: ت

مستعارمنه: گاز گرفتن
مستعارله: رهبران و سردمداران فتنه

جامع: واژۀ »تکادم« را براى رهبران و سردمداران فتنه که بر سر قدرت با یکدیگر به 
و  آورده است  بر دیگران، استعاره  براى سلطه‌جویى آن‌ها  یا  جنگ و ستیز م‏ىپردازند 
این‌ها را به خران در رمه که همدیگر را گاز م‏ىگیرند، تشبیه کرده است. وجه مشابهت، 

ستیزه‏گرى و سلطه‏جویى آن‌هاست.

11. وضعیت مردم در روزگار فتنه
11. 1. سست شدن رشتۀ دین 

»قَدِ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِ«2
ریسمان استوار دین، گسیخته شده.

نکته‌ها
»اضطراب« کنایه از لرزش پایه‏هاى دین به‌هنگام ظهور این فتنه است‏.3	•
مقصود از »حبل« همان ریسمان الهی که کتاب و عترت است. وقتی حق و حکومت حق، 	•

حاکم باشد دل‌های مردم به این حبل الهی ایمان دارد و دل‌ها به این وسیله محکم است 
ولی وقتی حکومت‌ها مثل حکومت بنی‌عباس باشد که قرآن و عترت را زیر پا گذاشتند، آن 

طناب محکمی که دل‌ها به آن بسته شده است، مضطرب و متزلزل می‌شود.

دم« به‌معنای گاز گرفتن است و »تکادم« آن است که دو حیوان به جان هم 
َ
1. یَتَکَادَمُونَ: گاز می‌گیرند؛ از مادۀ »ک

حُمُرِ: گاز گرفتن خران؛ التّکادم: التّعاض بأدنى الفم‏.
ْ
ادُمَ ال

َ
ک

َ
بیفتند و یکدیگر را گاز بگیرند؛ ت

الْحُمُرِ: خران؛ جمع »حمار« در اینجا به‌معنای گورخر است؛ به قرینۀ »عانه« که به‌معنای گلۀ گورخران است.
الْعَانَةِ: گلۀ خران وحشی؛ الاغ‌های وحشی یا گورخرها وقتی که دعوا و نزاعشان می‌شود، یکدیگر را گاز می‌گیرند. 
حضرت نیز حاکمان و سردمداران آن فتنه را به رمۀ گورخران تشبیه کرده است که وقتی برخی از آنان دعوایشان می‌شود، 

یکدیگر را گاز می‌گیرند؛ القطیع من حمر الوحش‏.

2. مَعْقُودُ الْحَبْلِ: ریسمان محکم شده.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص465.

11. 2. فروکش کردن چشمۀ دانش
مْرِ تَغِیضُ فِیهَا الْحِکْمَةُ«1

َ
»وَ عَمِیَ وَجْهُ الْ

سیماى واقعى حقیقت پوشیده گشته، آب چشمه‌هاى حکمت فروکش کرده. 

نکته
وقتی حکومت از مسیر حق خود منحرف شد و در راه باطل سیر کرد و به دست افراد 	•

نااهل افتاد، صورت امر یا حقیقت حاکمیت اسلامی کور می‌شود.

11. 3. سلطۀ ستمگران
لَمَةُ«  »وَ تَنْطِقُ فِیهَا الظَّ

و ستمگران به سخن در می‌آیند )و زمام کارها را به دست می‌گیرند(. 

نکته
در فتنه‌ای که حضرت اشاره می‌کنند، ستمگران حکم‌فرما و سخن‌گو هستند و دانشمندان 	•

و دانایان جایگاهی ندارند و در حکومت بنی‌عباس علما و دانشمندان را سرگرم مسائلی از 
جمله حادث و قدیم بودن خداوند و... کردند و آن‌ها را از فتنه و مسائل مربوط به حکومت 

دور کردند. 

11. 4. سرکوب بادیه‌نشینان
هُمْ بِکَلْکَلِهَا«2 هْلَ الْبَدْوِ بِمِسْحَلِهَا وَ تَرُضُّ

َ
»وَ تَدُقُّ أ

آن فتنه بادیه‌نشینان را با آهن لجام مرکب خود بکوبد و با فشار سینه‌اش در هم شکند.

نکته‌ها
»اهل بدو« به چادرنشین‌ها و عشایر عرب گفته می‌شد که در زمان امام علیA و پس 	•

از آن زیاد بودند و قدرت اقتصادی زیادی داشتند؛ زیرا سرمایۀ آن روزها گوسفند و شتر بود 
که بیشتر در اختیار چادرنشینان بود.

»بِمِسْحَلِهَا«: همان‌طور که سوهان آهن را صیقل می‌دهد و قسمت‌هایی از آن را می‌تراشد، 	•
سوهان فتنه نیز آنان را می‌تراشد. 

1. تَغِیضُ: فروکش می‌کند.
: می‌کوبد.  2. تَدُقُّ

هْلَ الْبَدْوِ: بادیه‌نشینان. 
َ
أ

مِسْحَل: تیشه؛ از مادۀ »سُحول« به‌معنای تیشه و »سوهان« و مانند آن است که چیزی را با آن می‌تراشند؛ زان منبر 
المبرد أى السّوهان و یقال أیضا للمنحت.‏

« به‌معنای کوبیدن و نرم کردن است.
َّ

: خرد می‌کند؛ از »رض تَرُضُّ
کَلْکَلِ: سینه.



خطبۀ

109 108

خطبۀ 151کلام امیر

109 108

کلام امیر

استعاره
مستعار: مِسحَل

مستعارمنه: سوهان 
مستعارله: آزاری که بر عرب بیابان‌نشین وارد می‌شود 

عرب  به  راه  این  از  که  است  آزارى  و  اذیت  براى  استعاره  »مسحل«  واژۀ  جامع: 
بیابان‌نشینان وارد م‏ىشود. وجه مشابهت این است که همان‌گونه که سوهان یا حلقۀ 
دهنۀ لجام، آزار‌دهنده و جان‏خراش است، رنج و آزارى که از این فتنه دامن‌گیر عرب 

خواهد شد، سخت و جانکاه خواهد بود.

11. 5. نابودی همگانی در غبار فتنه 
کْبَانُ«1 یقِهَا الرُّ »یَضِیعُ فِی غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ وَ یَهْلِکُ فِی طَرِ

آن‌که تک‌روى کند در غبارش تباه شود و سواران در راه آن به هلاکت رسند.

 نکته‌ها 
کنایه از عظمت این فتنه و گستردگى این حادثه است و به این معناست که هیچ‌کس تاب 	•

مقاومت در برابر آن را ندارد و سواره و پیاده از آن رهایى نخواهند یافت.2‏

ۀ اندکى از مردم درصدد دفع آن برآیند، در غبار 	•
ّ

واژۀ »غبار« کنایه است از اینکه اگر عد
این فتنه نابود خواهند شد، چه رسد به اینکه بتوانند با انبوه آن‌ها درآویزند.3

»رکبان« کنایه از جماعتى است که نیرو و قدرت دارند و هنگامى که این‌ها در برابر فشار 	•
این فتنه و امواج آن نابود شوند، حال کسانى که فاقد نیرو و جمعیت باشند، روشن است.4

1. یَضِیعُ: ضایع می‌شود. 
ارح المعتزلی: و یجوز أن یکون جمع أوحد 

ّ
الْوُحْدَانُ: کسی که تک‌روی می‌کند؛ جمع واحد کرکبان و راکب قال الش

هر.
ّ

مثل سودان و أسود یقال فلان أوحد الد

یَهْلِکُ: هلاک می‌شود. 
کْبَانُ: سواران.  الرُّ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص 465.

3. همان، ص466.

4. همان.

11. 6. تلخی فتنه‌ها 
مَاءِ«1 »تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَ تَحْلُبُ عَبِیطَ الدِّ

این فتنه با تلخی‌ها و با شدت وارد می‌شود و خون‌های تازه می‌دوشد.
نکته

»قضاء« به‌معنی هلاکت و نابودی است و ارتباطی با قضاوقدر ندارد.2	•
تشبیه

مشبه: فتنه‌ها 
مشبهٌ‌به: دوشیدن خون از شتر

بَه: حضرت در اینجا تشبیه به شتر کرده است، به این معنا که گاهی انسان از 
َ

وجه ش
شتر شیر می‌دوشد و بهره می‌برد ولی گاهی به‌جای شیر، خون تازه می‌دوشد که هم 
و  مردم  که  شرایطی  در  می‌رساند.  آزار  بیچاره  شتر  به  هم  و  ندارد  سود  خودش  برای 
نخبگان جامعه زندان می‌روند و کشته می‌شوند و آزار و اذیت می‌شوند، مانند این است 

که به‌جای شیر، خون دوشیده می‌شود.

11. 7. گسستن رشته‌های یقین
ینِ وَ تَنْقُضُ عَقْدَ الْیَقِینِ«3  »وَ تَثْلِمُ مَنَارَ الدِّ

در نشانه‌هاى دین رخنه پدید م‌ىآورد و یقین استوار مردم را در هم م‌ىشکند.

نکته
یا 	• »علم‌الیقین«  مرتبۀ  به  را  انسان  که  راسخى  اعتقاد  از  است  عبارت  الیقین«  »عقد 

»عین‌الیقین« برساند و این همان اعتقادى است که مطلوب شریعت و موجب رسیدن به 
جوار قرب خداوند است.4 ‏

: تلخی. 1. بِمُرِّ
تَحْلُبُ: می‌دوشد. 

مَاءِ: خون‌های تازه؛ از مادۀ »عبط« به‌معنای سر بریدن حیوان است و »دم عبیط« به خون تازه می‌گویند که  عَبِیطَ الدِّ
از بدن انسان یا حیوان جاری می‌شود.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص264.

 الإناءُ: لب جام شکست؛ 
ً
ما

َ
مَ‏، انْثِل

َ
ل
َ
م: آنچه گوشه یا لبه‏اش شکسته شده باشد؛ انْث

َ
ل

ْ
ث
َ
3. تَثْلِمُ: رخنه ایجاد می‌کند؛ الأ

ثلمت: الاناء أى کسرت حرفه فانثلم.‏

تَنْقُضُ: نقض می‌کند. 
عقد: بستن؛ گره زدن‏؛ الایمان بصیغة المصدر أو وزان صرد جمع عقدة.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص466.
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11. 8. ناپاکان، مدبّر امور
رْجَاسُ«1

َ
رُهَا الْ کْیَاسُ وَ یُدَبِّ

َ
»یَهْرُبُ مِنْهَا الْ

افراد زیرک از آن م‌ىگریزند و اشخاص ناپاک به تدبیرش م‌ىپردازند. 

11. 9. قطع ارحام
رْحَامُ«2

َ
»مِرْعَادٌ مِبْرَاقٌ کَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقْطَعُ فِیهَا الْ

کنده از سختى و زحمت. در آن فتنه پیوندهاى خویشاوندى  فتنه‌اى است پر از رعدوبرق و آ
بریده شود.

نکته‌ها
توصیف »پر از رعدوبرق« کنایه از شدت وحشتناک بودن این فتنه است.3	•

تعبیر به »کَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ«: ساق پا را برهنه می‌کنند، کنایه از شدت مشقت آن است؛ 	•
بالا  را  پاچه‌ها  و  آستین‌ها  دهد،  انجام  پرمشقتی  کار  می‌خواهد  انسان  که  هنگامی  زیرا 

می‌زند و دامن‌ را به کمر می‌بندد.4

تعبیر به »قطع رحم« اشاره به این است که سردمداران فتنه نه برادر می‌شناسند، نه پدر و 	•
نه مادر.5

11. 10. جدایی از اسلام
یئُهَا سَقِیمٌ وَ ظَاعِنُهَا مُقِیم«6 سْلَمُ بَرِ »وَ یُفَارَقُ عَلَیْهَا الِْ

و مردم از اسلام جدا افتند. کسى که خواسته از آن جان به سلامت برد از آسیبش بیمار است 
و کسى که در صدد بوده از آن کوچ نماید، همچنان در آن بماند.

1. یَهْرُبُ: فرار می‌کند؛ از مادۀ »هَرَبَ« به‌معنای فرار کردن.
: تیزهوش شد.

ً
یْسا

َ
: ظریف و زیرک شد؛ کاسَ‏، ک

ً
سا یُّ

َ
ک

َ
سَ‏، ت یَّ

َ
ک

َ
یِس« به‌معنای زیرک؛ ت

َ
کْیَاسُ: زیرکان؛ از مادۀ »ک

َ
الْ

رْجَاسُ: اشخاص ناپاک؛ از مادۀ »رجس« به‌معنای پلید.
َ
الْ

2. مِرْعَادٌ مِبْرَاقٌ: پرزرق‌وبرق؛ از مادۀ »رعد« به‌معنای شئ پرسروصداست و »مبراق« از مادۀ »براق« به‌معنای شئ 

»براق« و خیره‌کننده است.

کَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ: پرزحمت. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص34.

4. همان.

5. همان.

6. سَقِیمٌ: مریض؛ از مادۀ »سُقم« به‌معنای بیماری.

: او را از آنجا کوچ داد.
ً
عَانا

ْ
عَنَ‏، إظ

ْ
ظ

َ
عن« به‌معنای کوچ؛ أ

َ
ظَاعِنُ: کوچ‌کننده؛ از مادۀ »ظ

نکته
یئُهَا سَقِیمٌ وَ ظَاعِنُهَا مُقِیم« اشاره به این است که حتی کسانی که فکر می‌کنند از 	• تعبیر »بَرِ

آسیب‌های این فتنه برکنارند باز هم گوشه‌ای از دامانشان را می‌گیرد.1

12. واکنش مردم در برابر این فتنه
12. 1. مضطرب بودن مردم 

»بَیْنَ قَتِیلٍ مَطْلُولٍ وَ خَائِفٍ مُسْتَجِیرٍ«2 
مردم یا کشته می‌شوند و خونشان به هدر می‌رود یا ترسان هستند و طالب امان.

12. 2. گرفتار فریب‌کاری فتنه‌گران 
یمَانِ«3  یْمَانِ وَ بِغُرُورِ الِْ

َ
»یَخْتِلُونَ بِعَقْدِ الْ

فتنه‌گران مردم را با سوگندها و تظاهر به ایمان فریب می‌دهند.

نکته
به‌معنای »قسم« 	• و  اینکه جمع »یمین«  الف.  دارد:  احتمال وجود  دو  ایمان  در معنای 

باشد؛ یعنی قسم‌های متعدد می‌خورند که ما می‌خواهیم اسلام و دین و عترت پیامبر] 
اینکه جمع »یمین« به‌معنای دست راست باشد؛ زیرا »قسم« را هم  را حفظ کنیم؛ ب. 
 با دست راست بوده است. در 

ً
از این جهت »یمین« می‌گویند که بستن پیمان‌ها معمولا

معاملات هم وقتی معامله‌ای تمام می‌شود، با دست راست، دست می‌دهند و معامله را 
تمام‌شده تلقی می‌کنند.

13. توصیه امام در وضعیت فتنه‌
13. 1. دوری از بدعت‌

عْلَمَ الْبِدَعِ«4 
َ
نْصَابَ الْفِتَنِ وَ أ

َ
»فَلَ تَکُونُوا أ

سعی کنید شما پرچم‌های فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص34.

 :
ّ

الطل به هدر رفتن خون است؛  به‌معنای  از مادۀ »طل«  و  به هدر رفته است؛  او  کسی است که خون  مَطْلُولٍ:   .2

م و هو مطلول اى مهدر لا یطلب بدمه.‏
ّ

بالمهملة هدر الد

مُسْتَجِیرٍ: امان‌گیرنده. 
3. یَخْتِلُونَ: فریب می‌دهند؛ خدعه و نیرنگ می‌زنند و از مادۀ »ختل« به‌معنای نیرنگ زدن است؛ )یختلون( فی بعض 

النّسخ بالبناء على المفعول و فی بعضها بالبناء على الفاعل من ختله خدعه‏.

نْصَابَ الْفِتَنِ: پرچم‌داران فتنه؛ جمع نصب کأسباب و سبب و هو العلم المنصوب فی الطریق یهدى به، و فی 
َ
4. أ

بعض النّسخ بالرّاء.

عْلَمَ الْبِدَعِ: نشانه‌های بدعت.
َ
أ
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نکته‌ها
اشاره به اینکه با سردمداران فتنه‌ها و بدعت‌ها همکارى نکنید و خود را از این معرکه‌هاى 	•

خطرناک کنار بکشید.1

انسان نباید بدون حساب و کتاب کمک‌کار و یاور ستمگران باشد و اگر بنا به ضرورت‌هایی 	•
در حکومت عهده‌دار مسئولیتی شد، نباید بگوید ما که غرق هستیم پس تا آخر پیش می‌رویم 
بلکه باید تا جایی که ضرورت دارد و می‌تواند خدمت کند و در آن پست و مقام باقی بماند؛ 

خلاصه اینکه حضرتA می‌فرماید: در فتنه‌ها مواظب باشید که پرچم‌دار فتنه‌ نباشید. 

13. 2. ملازم با مسلمانان و اطاعت پروردگار 
اعَةِ«2  رْکَانُ الطَّ

َ
»وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ وَ بُنِیَتْ عَلَیْهِ أ

و آنچه پیوند امت اسلامى بدان استوار و ارکان طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید.

نکته
اشاره به اینکه تا م‌ىتوانید قوانین و دستورات الهى را که ضامن بقاى جامعۀ اسلامى و 	•

اطاعت پروردگار است، حتى در گیرودار فتنه‌ها محترم بشمرید؛ چراکه اگر راه نجاتى از 
فتنه باشد، پیروى از این دستورات است.3

13. 3. ستمدیده باشید نه ستمکار
هِ مَظْلُومِینَ وَ لَ تَقْدَمُوا عَلَیْهِ ظَالِمِینَ«  »وَ اقْدَمُوا عَلَى اللَّ

در حالى بر خدا وارد آیید که ستمدیده‌اید نه ستم‌کننده. 

نکته‌ها
بازدارید؛ 	• آن  از  کنید، دست  و ستمگرى  ظلم  که  یافتید  قدرت  اگر  که  است  این  مراد 

هرچند این خوددارى از ستمکارى موجب پذیرش ظلم و تن دادن به آن باشد.4

گاهی گفته می‌شود که اگر ما سراغ پست‌های حساس نرویم و آن‌ها را نگیریم، مظلوم و 	•
توسری‌خور می‌شویم ولی حضرت در مقابل این استدلال می‌فرماید اگر امر دایر شود بر 
اینکه شما پست و مقام بگیرید و هزاران ظلم انجام دهید و ناچار شوید برخلاف عقیده‌تان 

کارهایی انجام دهید، بهتر آن است که مظلوم واقع شوید و ظالم نباشید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص36.

2. الْزَمُوا: ملازم باشید. 
حَبْلُ الْجَمَاعَةِ: پیوند‌دهندۀ امت اسلام.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص37.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص469.

13. 4. دوری از دام شیطان 
یْطَانِ وَ مَهَابِطَ الْعُدْوَانِ«1  قُوا مَدَارِجَ الشَّ »وَ اتَّ

از گام نهادن در راه‌های شیطان و سراشیبی‌های ظلم و عدوان بپرهیزید.

نکته
تعبیر به »مدارج« و »مهابط« اشاره به این است که شیطان، انسان را از پله‌هاى طغیان 	•

بالا م‌ىبرد و هنگامى که به اوج رسید، او را به پایین پرتاب م‌ىکند و گاه به کنار دره‌هاى 
گناه م‌ىکشاند تا پایشان بلغزد و در اعماق کبایر سقوط کنند.2

13. 5. پرهیز از حرام‌خواری
لَکُمْ  لَ  سَهَّ وَ  الْمَعْصِیَةَ  عَلَیْکُمُ  مَ  حَرَّ مَنْ  بِعَیْنِ  کُمْ  فَإِنَّ الْحَرَامِ  لُعَقَ  بُطُونَکُمْ  تُدْخِلُوا  لَ  »وَ 

اعَة«3  سُبُلَ الطَّ
لقمه‌هاى حرام در شکم‌هاى خود نریزید؛ زیرا شما در مراقبت خداوندى هستید که گناه را بر 

شما حرام کرده و راه طاعت را بر شما هموار ساخته است.

نکته‌ها
ات و بهره‏هاى آخرت گوشزد 	•

ّ
با لذ واژۀ »لعق« کمى و حقارت متاع دنیا را در مقایسه 

فرموده و هشدار داده که واجب است از آنچه نهى کرده، دست بازدارند.4

مقابل 	• در  دنیا  حقیقت  در  که  فرمود  حرام  لقمه‌های  به  تعبیر  عبارت  این  در  حضرت 
آخرت، لقمه‌هایی بیش نیست؛ یعنی تمام لذت‌های دنیا در مقابل لذت‌های آخرت بسیار 

ناچیز و اندک است. 

1. مدارج الشّیطان: دام‌های شیطان؛ جمع مدرجة و هى السّبل التّی یدرج فیها. 

مَهَابِطَ: سقوط‌گاه‌ها. 
2.پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص37.

3. لُعَقَ: لقمه‌ها؛ جمع »لعقه« به‌معنای چیز کم است، به اندازه‌ای که قاشق یا انگشت می‌تواند از یک ماده غذایی 
بردارد؛ لعق الحرام: جمع لعقة اسم لما یلعق بالاصبع أو بالملعقة و هى بکسر المیم آلة معروفة، و اللعقة بالفتح المرّة 

منه من لعقه العقه من باب تعب لحسه باصبع و مصدره لعق و زان فلس.

لَ: آسان نمود.  سَهَّ
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص470.
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مشابه
مَ عَلَیْکُمْ فَذَرُوا مَا ◊	 ا حُرِّ کْثَرُ مِمَّ

َ
حِلَّ لَکُمْ أ

ُ
ذِی نُهِیتُمْ عَنْهُ وَ مَا أ وْسَعُ‏ مِنَ الَّ

َ
مِرْتُمْ‏ بِهِ‏ أ

ُ
ذِی أ »إِنَّ الَّ

سَع‏«1 آنچه به آن مأمور شده‌اید گسترده‌تر است از آنچه از آن  قَلَّ لِمَا کَثُرَ وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَّ
نهی شده‌اید و آنچه بر شما حلال شده، بیش از آن است که حرام گردید؛ بنابراین کم را 

به‌سبب زیاد ترک گویید و محدودتر را به‌خاطر گسترده‌تر رها سازید.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 114.

پیشگفتار خطبه
شتند به‌علت نارضایتی‌هایی 

ُ
این خطبه را امامA هنگامی ایراد فرمود که مردم، عثمان را ک

که از او و اطرافیانش داشتند و به‌دنبال آن با امام علیA بیعت نمودند. امامA در این 
خطبه دربارۀ صفات خداوند و اوصاف پیشوایان دین سخن گفته است.

خطبـۀ 152

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: روزهای نخستین پس از بیعت در 

مدینه، سال 35 هجری
مخاطب: مردم

علت ایراد سخن: اولین روزهای خلافت 
موضوع: اعتقادی 

ویژگی: تبیین امامت1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص20.
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1. صفات خداوند
1. 1. مخلوق دلیل بر خالق

الِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ«1  هِ الدَّ »الْحَمْدُ لِلَّ
ستایش مخصوص خداوندی است که با آفرینش مخلوقات، همگان را به وجود خود رهنمون 

شده است.

نکته
هرچیزی در هستی بر پایۀ نظامی در جریان است و خارج از قانون آن نیست. هر پدیده‌ای 	•

در مسیر رسیدن به غایتی است. این غایت نشان از وجود هدفی برای آن پدیده دارد. وجود 
هدف نیز بر تدبیر پدیده‌ها دلالت می‌کند. مدبّر همۀ هستی باید موجودی یگانه و علت 

همۀ علت‌های دیگر باشد.2 

« به‌معنای دلالت؛ نشان دادن و ارشاد است.
َّ

: دلالت دارد؛ از مادۀ »دل الِّ 1. الدَّ
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص269.

تِهِ وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ  زَلِیَّ
َ
الِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أ هِ الدَّ الْحَمْدُ لِلَّ

انِعِ وَ  وَاتِرُ لِفْتِرَاقِ الصَّ نْ لَ شَبَهَ لَهُ. لَ تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَ تَحْجُبُهُ السَّ
َ
عَلَى أ

یلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَ  وِ
ْ
حَدِ بِلَ تَأ

َ
بِّ وَ الْمَرْبُوبِ. الْ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ وَ الرَّ

ةٍ  اهِدِ لَ بِمُمَاسَّ یقِ آلَةٍ وَ الشَّ دَاةٍ وَ الْبَصِیرِ لَ بِتَفْرِ
َ
مِیعِ لَ بِأ بِمَعْنَى حَرَکَةٍ وَ نَصَبٍ وَ السَّ

شْیَاءِ 
َ
یَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَ بِلَطَافَةٍ. بَانَ مِنَ الْ اهِرِ لَ بِرُؤْ وَ الْبَائِنِ لَ بِتَرَاخِی مَسَافَةٍ وَ الظَّ

إِلَیْهِ. مَنْ  جُوعِ  شْیَاءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّ
َ
بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ بَانَتِ الْ

زَلَهُ وَ مَنْ قَالَ کَیْفَ فَقَدِ 
َ
بْطَلَ أ

َ
هُ فَقَدْ أ هُ وَ مَنْ عَدَّ هُ فَقَدْ عَدَّ هُ وَ مَنْ حَدَّ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّ

زَهُ. عَالِمٌ إِذْ لَ مَعْلُومٌ وَ رَبٌّ إِذْ لَ مَرْبُوبٌ وَ قَادِرٌ إِذْ  یْنَ فَقَدْ حَیَّ
َ
اسْتَوْصَفَهُ وَ مَنْ قَالَ أ

هُ بِقَوْمٍ  لَ مَقْدُورٌ. قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَ لَمَعَ لَمِعٌ وَ لَحَ لَئِحٌ وَ اعْتَدَلَ مَائِلٌ، وَ اسْتَبْدَلَ اللَّ
هِ عَلَى  امُ اللَّ ةُ قُوَّ ئِمَّ

َ
مَا الْ قَوْماً وَ بِیَوْمٍ یَوْماً وَ انْتَظَرْنَا الْغِیَرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ. وَ إِنَّ

ارَ  ةَ إِلَّ مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَ یَدْخُلُ النَّ خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَ یَدْخُلُ الْجَنَّ
سْلَمِ وَ اسْتَخْلَصَکُمْ لَهُ وَ ذَلِکَ  کُمْ بِالِْ هَ تَعَالَى خَصَّ نْکَرُوهُ. إِنَّ اللَّ

َ
نْکَرَهُمْ وَ أ

َ
إِلَّ مَنْ أ

مِنْ  نَ حُجَجَهُ  بَیَّ وَ  مَنْهَجَهُ  تَعَالَى  هُ  اللَّ کَرَامَةٍ، اصْطَفَى  وَ جِمَاعُ  اسْمُ سَلَمَةٍ  هُ  نَّ
َ
لِ

عَمِ وَ  ظَاهِرِ عِلْمٍ وَ بَاطِنِ حُکْمٍ. لَ تَفْنَى غَرَائِبُهُ وَ لَ تَنْقَضِی عَجَائِبُهُ فِیهِ مَرَابِیعُ النِّ
لُمَاتُ إِلَّ بِمَصَابِیحِهِ،  لَمِ لَ تُفْتَحُ الْخَیْرَاتُ إِلَّ بِمَفَاتِیحِهِ وَ لَ تُکْشَفُ الظُّ مَصَابِیحُ الظُّ

رْعَى مَرْعَاهُ، فِیهِ شِفَاءُ الْمُسْتَشْفِی وَ کِفَایَةُ الْمُکْتَفِی.
َ
حْمَى حِمَاهُ وَ أ

َ
قَدْ أ

هِ«: »ال« جنس است و مفید استغراق. لام در »لله« نیز برای اختصاص است 	• »الْحَمْدُ لِلَّ
به این معنا که حمد و ستایش مخصوص خداوند است.

1. 2. حدوث دلیل بر ازلیت خداوند
تِهِ«1 زَلِیَّ

َ
»وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أ

به‌وسیلۀ حدوث آن‌ها، ازلیت خود را نشان داده است.

1. 3. شبیه نداشتن
نْ لَ شَبَهَ لَهُ«2

َ
»وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أ

و با شبیه بودنشان به یکدیگر نشان داد که خود شبیهى ندارد.

نکته
شباهت، دلیل بر ترکیب آن‌هاست؛ زیرا قدر مشترکی دارند از قبیل زمان و مکان و بعضی 	•

از هم متمایز می‌کند؛  از اشکال و عوارض ظاهری و جهات مختلفی دارند که آن‌ها را 
بنابراین هر موجودی مرکب است از مابه‌الاشتراک و مابه‌الامتیاز و طبیعی است که چنین 
موجوداتی که مرکب‌اند، نیازمندند و از اینجا می‌فهمیم که خداوند، شبیه و نظیری ندارد، 

وگرنه ترکیب و احتیاج در ذات پاک او پیدا می‌شد.3

1. 4. عاجز بودن عقل از درک خداوند 
انِعِ وَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ  وَاتِرُ لِفْتِرَاقِ الصَّ »لَ تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَ تَحْجُبُهُ السَّ

بِّ وَ الْمَرْبُوبِ«4 وَ الرَّ
زَل‏: همیشگى، ابدی، زمان ب‏ىآغاز.

َ
1. الأ

بَهَ« به‌معنای مثل و نظیر؛ شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر 
َ

2. بِاشْتِبَاهِ: شبیه هم بودن؛ از مادۀ »ش
تشخیص داده نشوند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص43.

4. لَ تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ: ادراک انسان او را درک نمی‌کند؛ از مادۀ »استلام« به‌معنای تماس پیدا کردن با چیزی است؛ 
غة لمس الحجر بالید و تقبیله و لا یهمر لأنّ أصله من السّلام و هى الحجارة کما یقال استنوق الجمل 

ّ
الاستلام: فی الل

غیر  على  العرب  همزته  السّکیت:  ابن  قال  الحجر  استلأمت  المصباح:  فی  الفیومى  قال  و  انتهى،  یهمزه  بعضهم  و 
قیاس و الأصل استلمت لأنّه من السّلام و هى الحجارة، و قال ابن الاعرابی: الاستلام أصله مهموز من الملائمة و هى 

الاجتماع، و حکى الجوهرى القولین و مثله الفیروز آبادی، و فی بعض النّسخ بدل لا تستلمه لا تلمسه‏.
وَاتِرُ: پوشش‌ها او را مخفی نمی‌کنند.  لَ تَحْجُبُهُ السَّ

وَاتِرُ: از مادۀ »سَتر« به‌معنای پوشاندن‏؛ استتار: اختفا و مخفى شدن است.‏ السَّ
انِعِ: سازنده؛ از مادۀ »صَنَعَ« به‌معنای ساختن.  الصَّ

الْمَصْنُوعِ: ساخته شده.
: حد و مرز ایجاد‌کننده.  الْحَادِّ

الْمَحْدُودِ: حد زده شده.
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حواس او را درک نم‌ىکند و پرده‌ها او را نم‌ىپوشاند؛ زیرا تفاوت است میان آفریننده و آفریده، 
دهنده و محدود و میان پروردگار و پروریده.

ّ
میان حد

نکته‌ها
»تَسْتَلِمُهُ« لمس کردن و منظور از »مشاعر« حواس آدمی است. حواس در 	• از  منظور 

اینجا اعم از مادی، مانند چشم و گوش و معنوی، مانند عقل است و عقل می‌تواند از راه 
آفریده‌ها به حقیقت خداوند پی ببرد.1 

»سواتر«: پوشیده شدن از ویژگی‌های مواد است و خداوند از مادی بودن منزه است.2	•
1. 5. واحد و خالق 

یلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَ بِمَعْنَى حَرَکَةٍ وَ نَصَبٍ«3 وِ
ْ
حَدِ بِلَ تَأ

َ
»الْ

یکى است اما نه در عدد و آفریننده است اما نه با حرکت و رنج. 

نکته
هنگامی که می‌گوییم خداوند واحد است، بعضی تصور می‌کنند مفهومش این است 	•

که او یکی است و دو نیست، در حالی که اشتباه است؛ زیرا مفهوم این سخن آن است 
دومی  خداوند  ذات  برای  آنکه  حال  ندارد؛  وجود  اما  می‌شود  تصور  او  برای  دومی  که 
د در آن تصور می‌شود؟ 

ّ
تصور نمی‌شود مگر ذاتی که از هر جهت نامحدود است. تعد

ذات  توحید  بنابراین  محدودند؛  دو  هر  که  است  این  مفهومش  تصور شود،  دی 
ّ

تعد اگر 
پروردگار به‌معنای وحدت عددی نیست بلکه به‌معنای یکتایی از نظر شبیه و مانند است 

نه در ذهن و نه در خارج.4

مشابه
نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ﴾5 چون به چیزى اراده فرماید، کارش این ◊	

َ
رادَ شَیْئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ ﴿إِنَّ

بس که م‏ىگوید: »باش« پس موجود م‏ىشود.

1. 6. سمیع و بصیر
یقِ آلَةٍ«6 دَاةٍ وَ الْبَصِیرِ لَ بِتَفْرِ

َ
مِیعِ لَ بِأ »وَ السَّ

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص270.

2. همان.

وْل«. 
َ
یلِ: رجوع؛ از مادۀ »أ وِ

ْ
3. تَأ

نَصَبٍ: تحمل رنج؛ النّصب: محرّکة التّعب.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص44.

5. یس، 82.

دَاةٍ: ابزار.
َ
6. بِأ

او شنواست ولی نه با استفاده از ابزار شنوایی و بیناست نه به‌وسیلۀ باز و بسته کردن پلک‌ها.

نکته
منظور از »تفریق« باز و بسته کردن پلک‌هاست و انسان برای دیدن ناگزیر است به جدا 	•

ساختن پلک‌ها از یکدیگر و خداوند چنین نیست.1

1. 7. حضور همه‌جانبه
ةٍ وَ الْبَائِنِ لَ بِتَرَاخِی مَسَافَةٍ«2 اهِدِ لَ بِمُمَاسَّ »وَ الشَّ

و ب‌ىآنکه مماس باشد، حضور دارد و ب‌ىآنکه فاصلۀ مکانى داشته باشد، جداست.

نکته
اشاره به اینکه حضور خداوند در همه‌جا نه به‌معناى حضور مکانى است که تماس با 	•

اشیا داشته باشد بلکه حضور او به‌معناى احاطه وجودى او به همه‌چیز است. و جدایى او 
از اشیا نه به‌معناى فاصله مکانى یا زمانى است بلکه به این معناست که ذات او در غایت 

کمال و غیر او در نهایت نقصان است.3

1. 8. هم ظاهر هم باطن 
یَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَ بِلَطَافَةٍ«  اهِرِ لَ بِرُؤْ »وَ الظَّ

و ب‌ىآنکه دیده شود آشکار است و بدون لطافت و ظرافت پنهان است.

نکته
باطن و پنهان بودن خداوند دو معنا دارد: الف. خداوند خالق و محیط به موجودات است 	•

بنابراین خداوند نسبت به ما و دیگر  و محاط نمی‌تواند نسبت به محیط احاطه پیدا کند؛ 
آن  به  نمی‌توانیم  نیز  علمی  احاطۀ  و  نمی‌شود  دیده  چون  است،  باطن  و  پنهان  موجودات 
داشته باشیم در حقیقت عظمت و سبب شدت ظهورش سبب باطن بودن اوست؛ ب. ذات 
و کمالات دیگری در باطن اشیا نفوذ دارد به تعبیر دیگر همان‌گونه که خداوند نسبت به ظاهر 

اشیا احاطه دارد، نسبت به باطن آن‌ها نیز احاطه دارد.

1. 9. چیرگی و قدرت
جُوعِ إِلَیْهِ«4  شْیَاءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّ

َ
شْیَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ بَانَتِ الْ

َ
»بَانَ مِنَ الْ

خداوند به‌سبب چیرگى و قدرت بر اشیا از آن‌ها جداست و اشیا در اثر فروتنى و بازگشت به 
1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص271.

2. الْبَائِنِ: دور. 
تَرَاخِی: فاصله شدن. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص46.

4. بَانَ: آشکار شد.
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او از او جدا هستند.

نکته
این عبارت می‌گوید که خدا از موجودات جداست؛ یعنی در مرتبۀ آن‌ها نیست و فوق 	•

همۀ نظام وجود است پس جدایی‌اش به این معنا نیست که در مکان دیگری است بلکه از 
اساس مرتبۀ وجودی او با جهان طبیعت و جهان ماده تفاوت دارد. 

1. 10. توصیف‌ناپذیر
هُ«1  »مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّ

آن کس که او را با صفات مخلوقات وصف کند، محدودش ساخته.

1. 11. نامحدود بودن 
هُ«2  هُ فَقَدْ عَدَّ »وَ مَنْ حَدَّ

ی تعیین کند، او را به شمارش درآورده است.
ّ

و کسی که برای او حد

1. 12. قابل شمارش نبودن
زَلَهُ«3 

َ
بْطَلَ أ

َ
هُ فَقَدْ أ »وَ مَنْ عَدَّ

و کسی که او را به شمارش درآورد، ازلیتش را انکار کرده است.

1. 13. حالت نداشتن 
»وَ مَنْ قَالَ کَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ«4

آن کس که بگوید چگونه و چه حالتی دارد، خدا را توصیف کرده. 

1. 14. مکان نداشتن 
زَهُ«5 یْنَ فَقَدْ حَیَّ

َ
»وَ مَنْ قَالَ أ

و آن کس که بگوید: کجاست؟ مکانی برای او قائل شده.

1. 15. ربِّ عالِمِ قادر
»عَالِمٌ إِذْ لَ مَعْلُومٌ وَ رَبٌّ إِذْ لَ مَرْبُوبٌ وَ قَادِرٌ إِذْ لَ مَقْدُورٌ«

که  نبود  موجودى  که  هنگامى  است،  پروردگار  و  نبود  معلومى  که  هنگامى  است  عالم  او 

1. وَصَفَ: توصیف کرد.

هُ: محدود کرد.  2. حَدَّ

هُ: شمارش کرد. عَدَّ
بْطَلَ: باطل کرد. 

َ
3.أ

«‏ به‌معنای ذکر چگونگى ش‏ىء.
َ

4. اسْتَوْصَفَهُ: درباره‌اش توصیف خواست؛ از مادۀ »وَصَف
زَهُ: مکانمند کرد. 5. حَیَّ

پروریده شود و قادر است آن زمان که مقدورى نبود. 

2. طلوع امامِ حق
»قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَ لَمَعَ لَمِعٌ وَ لَحَ لَئِحٌ وَ اعْتَدَلَ مَائِلٌ«1

طلوع‌کننده‌ای طلوع کرد و درخشنده‌ای درخشید و آشکار‌شونده‌ای آشکار شد و آنچه از مسیر 
حق منحرف شده بود به اعتدال )و مسیر صحیح( بازگشت.

نکته‌ها
این تعبیرات به‌خوبی نشان می‌دهد که زمان حکومت عثمان از دوران‌های تاریک تاریخ 	•

و  یافتند  سیطره  کلیدی  مقام‌های  و  پست‌ها  تمام  در  او  خویشاوندان  چراکه  بود؛  اسلام 
اموال بیت‌المال به ملک خصوصی آن‌ها درآمد و فریاد محرومان به آسمان بلند شد. بعد 
از او خورشید فروزان عدالت از پشت ابرهای تیره نمایان گشت و حکومت اسلامی به 

شکل حکومت عصر پیغمبر اکرم] درآمد.

»طلوع طالع« اشاره به فرارسیدن دوران حکومت آن حضرت و انتقال خلافت به اوست و 	•
جمله »لمع لامع« کنایه از ظهور خلافت است، از این نظر که حقّ اوست.2 

جملۀ »لاح لائح« اشاره به فتنه‏ها و جنگ‌هایى است که وقوع آن‌ها بر اثر انتقال خلافت 	•
به آن بزرگوار وعده داده شده و نشانه‏هاى آن‌ها اکنون نمودار گشته است.3 

مراد از »مائل« که به‌معناى کژ است، همان خلافت است که از راه حق منحرف شده و 	•
کسانى پیش از او عهده‏دار آن شده بودند؛ زیرا اعتقاد آن حضرت این بود که او به خلافت 
سزاوارتر است و مقتضاى عدالت این است که او خلیفه و زمامدار باشد و اکنون که خلافت 

به او منتقل شده و حق به‌سوی او بازگشته، این انحراف به اعتدال گراییده است.4

1. طَلَعَ: طلوع کرد. 

طَالِعٌ: طلوع‌کننده.
: روشن کرد.

ً
مَعَانا

َ
 و ل

ً
مْعا

َ
مَعَ‏، ل

َ
لَمَعَ: برق زد؛ درخشید؛ ل

لَمِعٌ: درخشنده. 
لَحَ: آشکار شد. 

اعْتَدَلَ: معتدل شد. 
مَائِلٌ: منحرف‌شونده.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص53.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص481.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص482.
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3. در انتظار دگرگونی خلافت عثمان 
هُ بِقَوْمٍ قَوْماً وَ بِیَوْمٍ یَوْماً وَ انْتَظَرْنَا الْغِیَرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ«1 »وَ اسْتَبْدَلَ اللَّ

ل به روز دیگر کرد؛ همچون کسانى که 
ّ

و خداوند گروهى را جایگزین گروهى و روزى را مبد
در خشک‌سالى در انتظار باران‌اند، چشم به راه حوادث و دگرگون‌ىها بودیم.

نکته
این عبارت اشاره به انتظار آن حضرت دربارۀ انتقال خلافت به اوست و مراد از »الْغِیَرَ« 	•

تغییر احوال و دگرگونی‌هاى روزگار است.2

تشبیه
مشبه: انتظار دگرگونی خلافت عثمان

مشبهٌ‌به: کسی که در خشک‌سالی در انتظار باران است 
بَه: امامA نمی‌فرماید که ما در انتظار قتل عثمان بودیم و می‌گوید که ما انتظار 

َ
وجه ش

تغییرات داشتیم و این انتظار را تشبیه به کسی می‌کند که در خشک‌سالی آرزوی باران 
می‌کند؛ یعنی سرزمین اسلام به‌دلیل ظلم و بیدادگری بی‌حد اطرافیان عثمان گویی به 
بیابان خشک و سوزانی تبدیل شده بود که به‌هنگام کنار رفتن عثمان و در حکومت امام 

علیA باران رحمت الهی بر آن نازل شد.

4. جایگاه اهل‌بیت
4. 1. پیشوایان مردم 

هِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ«3  امُ اللَّ ةُ قُوَّ ئِمَّ
َ
مَا الْ »وَ إِنَّ

ال‏: عوض گرفتن و قرار دادن چیزى است در 
َ

اسْتِبْد تبدیل کرد؛ از مادۀ »بَدل« به‌معنای عوض گرفتن‏؛  اسْتَبْدَلَ:   .1
جاى چیز دیگر.

انْتَظَرْنَا: منتظر ماندیم. 
الْغِیَرَ: دگرگونی. 

 المکان: در آن مکان 
ً
ابا

َ
بَ‏، إِجْد

َ
جْد

َ
ب« به‌معنای ‏زمین‌هاى خشک و ب‏ىگیاه؛ أ

َ
الْمُجْدِبِ: به قحطی افتاده؛ از مادۀ »جَد

باران نیامد و زمین آن خشک شد؛ الجدب: هو المحل وزنا و معنا و هو انقطاع المطر و یبس الأرض و أجدب القوم 
اجدابا أصابهم الجدب‏.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص482.

3. عُرَفَاؤُهُ: سرشناسان یک قوم؛ جمع »عریف« به‌معنای رئیس و سرشناس یک قوم است که همه او را می‌شناسند و 
امورشان را تدبیر می‌کند؛ عرفت: على القوم من باب قتل عرافة بالکسر فأنا عارف أى مدبّر أمرهم و قائم بسیاستهم، و 
عرفت علیهم بالضمّ لغة فأنا عریف و الجمع عرفاء، و قیل: العریف هو القیّم بامور القبیلة و الجماعة یلی أمورهم و 

یتعرّف الأمیر منه أحوالهم فعیل بمعنى فاعل.
امُ: تدبیر‌کننده‌ها.  قُوَّ

پیشوایان دین، مدبران الهی بر مردم‌اند و رؤسا و عارفان او بر بندگانش.

نکته‌ها
»عرفا« جمع »عریف« به‌معنای رئیس قبیله و عشیره و سخن‌گوی آنان است. در گذشته 	•

هر قبیله و عشیره‌ای شخصی را برای خود انتخاب می‌کردند که رئیس و سخن‌گوی آنان 
بود. این افراد که به‌عنوان »عریف« یا »عرفا« شناخته می‌شدند، معرّف جمعیت یا قبیله و 
عشیره خود بودند؛ بنابراین وقتی حاکم مسلمانان تصمیم می‌گرفت که به قبیله یا عشیره‌ای 
دستوری صادر کند یا کمکی به آن‌ها بدهد، با این »عرفا« تماس می‌گرفت و از این طریق 

اقدام می‌کرد؛ زیرا تماس گرفتن با یکایک قبیله بسیار مشکل یا غیرممکن بود.

حضرت، امامان راستین و پیشوایان شایسته را تشبیه به رؤسای قبایل و عشایر کرده است 	•
که واسطۀ بین مردم و خلیفۀ مسلمانان بودند و امامان همین نقش را دارند و واسطۀ بین 
خدا و مردم هستند و در حقیقت عرفای خدا نزد مردم‌اند و خداوند آنان را قرار داده است 

تا مردم با تأسی به آنان به خداوند نزدیک شوند. 

امُ« اشاره به تدبیر امور خلق است و تعبیر به »عرفا« اشاره به این است که آن‌ها به‌علت 	• »قُوَّ
شناختی که دربارۀ مردم و شرایط زمان و مکان دارند، هرکس را در جای مناسب می‌نشانند.1

مشابه
کاةِ ◊	 لاةِ وَ إیتاءَ الزَّ وْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّ

َ
مْرِنا وَ أ

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
﴿وَ جَعَلْناهُمْ أ

وَ کانُوا لَنا عابِدینَ﴾2 و همه را پیشوایانى قرار دادیم که به امر ما هدایت م‏ىکردند و انجام 
و همه  کردیم  آن‌ها وحى  به  را  زکات  دادن  و  نماز  داشتن  پاى  بر  و  نیک  کارهاى  دادن 

پرستندۀ ما بودند.

4. 2. شناخت اهل‌بیت، کلید بهشت 
ةَ إِلَّ مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ«  »وَ لَ یَدْخُلُ الْجَنَّ

هیچ‌کس داخل بهشت نمی‌شود، مگر کسی که آن‌ها را بشناسد و آنان نیز او را بشناسند.

مشابه
قْسِمُ ◊	

ُ
در حدیثی از پیغمبر اکرم] می‌خوانیم که به امیر مؤمنان علیA فرمود: »ثَلَثَهٌ أ

هُ إِلَّ بِسَبِیلِ مَعْرِفَتِکُمْ وَ عُرَفَاءُ لَ یَدْخُلُ  وْصِیَاءَ مِنْ‏ بَعْدِکَ‏ عُرَفَاءُ لَ یُعْرَفُ اللَّ
َ
کَ‏ وَ الْ هُنَّ حَقٌّ إِنَّ نَّ

َ
أ

نْکَرْتُمُوهُ«3 سه چیز را 
َ
نْکَرَکُمْ وَ أ

َ
ارَ إِلَّ مَنْ أ ةَ إِلَّ مَنْ عَرَفَکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ وَ عُرَفَاءُ لَ یَدْخُلُ النَّ الْجَنَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص55.

2. انبیاء، 73.

3. خصال صدوق، باب الثلاثه، حدیث 183.
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قسم می‌خورم که واقعیت است: تو و جانشینانت عارف هستید، خدا را نمی‌توانند بشناسند 
مگر از راه معرفت شما و داخل بهشت نم‏ىشود، مگر کسى که شما را بشناسد و شما او را 

بشناسید و داخل آتش نمی‌گردد، مگر کسى که منکر شماست و شما منکر او هستید.

ة«1 کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، ◊	 »مَنْ‏ مَاتَ‏ وَ لَیْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّ
مرگ او مرگ جاهلیت است.

4. 3. انکار اهل‌بیت، کلید جهنم 
نْکَرُوهُ«

َ
نْکَرَهُمْ وَ أ

َ
ارَ إِلَّ مَنْ أ »وَ لَ یَدْخُلُ النَّ

و هیچ‌کس وارد دوزخ نمی‌شود، مگر کسی که آن‌ها را انکار کند و آن‌ها نیز انکارش نمایند.

نکته ‌ها
همۀ این تعبیرات با مذهب شیعه سازگار است که تعیین امام را از سوی خدا به‌وسیلۀ 	•

پیغمبر یا امام پیشین می‌داند و او را معیار تشخیص حق از باطل می‌شمرند.2

در روز قیامت وقتی که ائمهD از کسی تبرّی جویند و بگویند که ما او را نمی‌شناسیم، 	•
داخل  باشد،  نداشته  قبول  را  آنان  عناد  روی  از  که  بود؛ همچنین کسی  نخواهد  رستگار 
جهنم می‌شود و در واقع حضرت می‌فرماید که امامان باید در روز قیامت شفیع افراد باشند 

و مردم با معرفی آنان به بهشت یا دوزخ وارد شوند. 

4. 4. برگزیدن اهل‌بیت برای اسلام
سْلَمِ وَ اسْتَخْلَصَکُمْ لَهُ«3 کُمْ بِالِْ هَ تَعَالَى خَصَّ »إِنَّ اللَّ

خداوند، اسلام را ویژۀ شما قرار داد و شما را برای )حمایت از( اسلام برگزید.

نکته
دین 	• نشد  راضی  و  داد  قرار  برای شما  را  اسلام  فقط  که خداوند  می‌فرماید  عبارت  این 

دیگری را برای شما قرار دهد؛ زیرا نسل جدید تکامل یافته، نیازمند معارفی است که در 
اسلام وجود دارد در حالی که در ادیان دیگر چنین معارفی وجود ندارد. 

5. اسلام کانون کرامت 
هُ اسْمُ سَلَمَةٍ وَ جِمَاعُ کَرَامَةٍ«4 نَّ

َ
»وَ ذَلِکَ لِ

1. کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج‏2، ص932.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص55.

: اختصاص داد.  3. خَصَّ

اسْتَخْلَصَ: برگزید.
4. جِمَاعُ: مجموعه؛ الشی‏ء بالکسر و التّخفیف جمعه یقال الخمر جماع الاثم.

زیرا اسلام، نامى از سلامت است و فراهم‌کنندۀ کرامت جامعه است.

نکته‌ها
اسلام سلامت و کرامت در خود جمع کرده است. این دین عبارت است از گام برداشتن 	•

در جادۀ ایمن و استوار کتاب خداوند و سنت پیامبرش. این دو، منبع اسلام هستند و راه 
ورود به دنیای دانش و وحی خداوندی هستند.1

سلامت شامل هرگونه زندگی بدون مشکلات و درگیری است و همۀ مصادیق هم‌بستگی 	•
و همکاری و همدلی را شامل می‌شود. کرامت به هر خیری صدق می‌کند و همۀ حالات 

برابری بین مردم را شامل می‌شود.2

6. قرآن، برگزیدۀ الهی
نَ حُجَجَهُ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ وَ بَاطِنِ حُکْمٍ«3 هُ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَ بَیَّ »اصْطَفَى اللَّ

خداوند راه و روش اسلام را برگزید و حجّت‌هایش را از علمى که آشکار و حکمتى که پنهان 
است، روشن گردانید.

نکته
تعبیر به ظاهر علم، اشاره به ادلۀ عقلیه است که بر حقانیت اسلام گواهی می‌دهد و تعبیر 	•

به باطن حکم، اشاره به اسرار احکام الهی است که در ادلۀ نقلیه بیان شده است.4

7. نعمات قرآن
لَمِ لَ تُفْتَحُ الْخَیْرَاتُ  عَمِ وَ مَصَابِیحُ الظُّ »لَ تَفْنَى غَرَائِبُهُ‏ وَ لَ تَنْقَضِی عَجَائِبُهُ فِیهِ مَرَابِیعُ النِّ

إِلَّ بِمَفَاتِیحِهِ«5
شگفت‌ىهاى آن تمام نشود و عجایبش به پایان نرسد. در اسلام کشتزارهایى است پر از نعمت 

و چراغ‌هایى است که تاریک‌ىها را بزداید. دروازه‌هاى خیر جز با کلیدهاى آن گشوده نشود.

نکته
نظر می‌رسد ولی 	• به  از ذهن  ابتدا دور  و مطالبی است که  »غرائب« حقایق  از  مقصود 

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص277.

2. همان، ص278.

3. مَنْهَج: شیوه؛ راه و رسم.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص57.

5. مَرَابِیعُ: محل‌هایی که اول بهار گیاه می‌رویاند؛ جمع »مرباع« به‌معنای زمینی است که در آغاز بهار در آن گیاهان 
می‌روید. بعضی گفته‌اند: به‌معنای باران‌هایی است که در آغاز بهار می‌بارد؛ المرابیع: الأمطار التی تج‏ىء فی أوّل الرّبیع‏.

لا تُفْتَحُ: باز نمی‌شود.
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روزبه‌روز با پیشرفت علم و تکامل بشر کشف می‌شود. 

مشابه
إِلَّ ◊	 رَاسَةِ  الدِّ وَ  شْرِ  النَّ عِنْدَ  یَزْدَادُ  لَ  الْقُرْآنِ‏  بَالُ‏  »مَا  پرسید:   Aصادق امام  از  شخصی 

چرا قرآن با وجود نشر و بحث و بررسى، مدام بر تازگ‌ىاش افزوده م‌ىشود؟  غَضَاضَةً« 
هَ لَمْ یُنْزِلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِی کُلِّ زَمَانٍ جَدِیدٌ وَ عِنْدَ  نَّ اللَّ

َ
»فَقَالَ لِ

کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ«1 فرمودند: زیرا که حق‌تعالى قرآن را براى یک زمان خاص 
و مردمانى خاص، نازل نکرده است؛ ازاین‌رو، در هر زمانى تازه است و تا قیامت براى همه 

ملت‌ها تازگى دارد.

تشبیه
مشبه: قرآن 

مشبهٌ‌به: سرزمینی پرگیاه، چراغ‌های روشنی‌بخش
بَه: امامA قرآن را به سرزمین پرگیاهی تشبیه می‌کند که در فصل بهار غرق انواع 

َ
وجه ش

نعمت‌هاست و گیاهان بهاری دارای طراوت و لطافت و کیفیت و طعم ممتازی است؛ 
همچنین قرآن را تشبیه به چراغ‌های پرنوری می‌کند که امواج ظلمت‌ها را می‌شکافد و 

همه‌جا را روشن می‌سازد.

8. اوصاف قرآن
رْعَى مَرْعَاهُ فِیهِ شِفَاءُ الْمُسْتَشْفِی 

َ
حْمَى حِمَاهُ وَ أ

َ
لُمَاتُ إِلَّ بِمَصَابِیحِهِ قَدْ أ »وَ لَ تُکْشَفُ الظُّ

وَ کِفَایَةُ الْمُکْتَفِی«2 
1. بحار الانوار، ج89، ص15.

2. مَصَابِیح: چراغ‌ها. 

حْمَى حِمَاهُ: مشخص کرد قلمرو و حریمش را؛ به‌معنای منطقۀ ممنوعه‌ای است که تعلق به شخص یا گروهی دارد و 
َ
أ

دیگران بدون اجازه، حق ورود در آن را ندارند و در اینجا اشاره به محرمات الهی است؛ حمى: المکان من النّاس حمیا 

من باب رمى منعه عنهم، و الحمایة اسم منه و أحمیته بالألف جعلته حمى لا یقرب و لا یجترء علیه و کلاء حمى 

محم‏ى؛ یقرب و لا یجترء علیه و کلاء حمى محمى قال الشاعر: 

و نرعى حمى الأقوام غیر محرّم‏ علینا و لا یرعى حمانا الذی نحمى

ارح المعتزلی: قد حمى حماه، أى عرضه لأن یحمى کما تقول: 
ّ

قال الش

أقتلت الرّجل أى عرضته لأن یضرب.

رْعَى: آزاد گذارد، مراعات گردد؛ از مادۀ »رَعَیَ« به‌معنای مراقبت از چیزی و به همین جهت بردن گوسفندان را به 
َ
أ

چراگاه »رعی« می‌گویند و از آنجا که حیوان را در چراگاه آزاد می‌گذارند، واژۀ »ارعاء« به‌معنای آزاد گذاردن نیز به کار 

رفته است و در اینجا همین معنا اراده شده، یعنی خداوند آنچه باید آزاد بگذارد در قرآن حکم به آزادی آن کرده است.

به  با چراغ‌هاى آن برطرف نگردد. ورود به قرقگاه آن را منع فرمود و ورود  و تاریکی‌ها جز 
بی‌نیازی جوید،  آن است و هرکه  آزاد کرد. هرکه شفا خواهد شفایش در  را  آن  چراگاه‌هاى 

بی‌نیازی‌اش در آن است. 

نکته‌
مراد از »حماه« محرمات قرآن است و معناى اینکه از آن‌ها حمایت م‏ىکند، این است که 	•

رْعَى مَرْعَاهُ« 
َ
با نواهى و آیات عذاب از مباح شمردن محرمات خود منع م‏ىکند و معناى »أ

نیز همین است؛ یعنى قرآن را آماده ساخته تا از آن بهره‏بردارى شود.1

مشابه
حَدٍ قَبْلَ‏ ◊	

َ
حَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَ لِ

َ
هُ لَیْسَ عَلَى أ نَّ

َ
امام علیA می‌فرماید: »وَ اعْلَمُوا أ

الْقُرْآنِ‏ مِنْ‏ غِنً‏ى«2 بدانید آنکه با قرآن است، نیازمند نباشد و کسی را بدون قرآن ب‌ىنیازى 
حاصل نگردد.

استعاره
مستعار: مرعى

مستعارمنه: چراگاه
مستعارله: دانش‌ها و حکمت‌ها و آدابى که قرآن بر آن‌ها مشتمل است

نفوس  به‌منزلۀ چراگاه  و حکمت‌ها  دانش‌ها  این  که  است  این  مشابهت  وجه  جامع: 
کمال  و  عقلى  رشد  آن‌ها  نیروى  به  انسان  که  است  خوراک‌هایى  همچون  و  انسانى 
و  گیاه  و  علف  روییدن  محسوس، محل  م‏ىکند، همچنان‌که چراگاه‌هاى  پیدا  عملى 

مرکز خوراک دام‌ها و مایۀ بقاى وجود آن‌هاست.

مَرْعَاهُ: چریدن در چراگاه. 
الْمُسْتَشْفِی: خواهان شفا.

الْمُکْتَفِی: کفایت‌خواه؛ کسی که خواهان بی‌نیازی باشد.
1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص487.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 176.
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تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از واقعۀ جمل در مدینه، سال 

36 هجری 
مخاطب: مردم

اصناف  شناساندن  لزوم  و  ناکثین  تجمع  سخن:  ایراد  علت 
مردم 

موضوع: اخلاقی
ویژگی: راهکارهای انسان‌سازی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص35.
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1. نداشتن امام، موجب گمراهی 
هِ یَهْوِی مَعَ الْغَافِلِینَ وَ یَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِینَ بِلَ سَبِیلٍ قَاصِدٍ وَ لَ  »وَ هُوَ فِی مُهْلَةٍ مِنَ اللَّ

هِ یَهْوِی مَعَ الْغَافِلِینَ وَ یَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِینَ، بِلَ سَبِیلٍ  وَ هُوَ فِی مُهْلَةٍ مِنَ اللَّ
ى إِذَا کَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِیَتِهِمْ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ  قَاصِدٍ وَ لَ إِمَامٍ قَائِدٍ. حَتَّ
مِنْ  دْرَکُوا 

َ
أ بِمَا  یَنْتَفِعُوا  فَلَمْ  مُقْبِلً،  اسْتَدْبَرُوا  وَ  مُدْبِراً  اسْتَقْبَلُوا  غَفْلَتِهِمُ،  جَلَبِیبِ 

رُکُمْ وَ نَفْسِی هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ. فَلْیَنْتَفِعِ  حَذِّ
ُ
ی أ طَلِبَتِهِمْ وَ لَ بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ؛ إِنِّ

بْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَکَ 
َ
رَ وَ نَظَرَ فَأ مَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّ

لَ  وَ  الْمَغَاوِی،  فِی  لَلَ  الضَّ وَ  الْمَهَاوِی  فِی  رْعَةَ  الصَّ فِیهِ  بُ  یَتَجَنَّ وَاضِحاً،  جَدَداً 
فٍ مِنْ صِدْقٍ.  وْ تَخَوُّ

َ
یفٍ فِی نُطْقٍ أ وْ تَحْرِ

َ
فٍ فِی حَقٍّ أ یُعِینُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُوَاةَ بِتَعَسُّ

امِعُ مِنْ سَکْرَتِکَ وَ اسْتَیْقِظْ مِنْ غَفْلَتِکَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ،  هَا السَّ یُّ
َ
فِقْ أ

َ
فَأ

ا لَ  یِّ )صلی الله علیه وآله( مِمَّ مِّ
ُ
بِیِّ الْ نْعِمِ الْفِکْرَ فِیمَا جَاءَکَ عَلَى لِسَانِ النَّ

َ
وَ أ

بُدَّ مِنْهُ وَ لَ مَحِیصَ عَنْهُ وَ خَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِکَ إِلَى غَیْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِیَ 
کَ، وَ کَمَا تَدِینُ  لِنَفْسِهِ. وَ ضَعْ فَخْرَکَ وَ احْطُطْ کِبْرَکَ وَ اذْکُرْ قَبْرَکَ فَإِنَّ عَلَیْهِ مَمَرَّ
مْ  مْتَ الْیَوْمَ تَقْدَمُ عَلَیْهِ غَداً، فَامْهَدْ لِقَدَمِکَ وَ قَدِّ تُدَانُ وَ کَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ مَا قَدَّ
ئُکَ  هَا الْغَافِلُ ﴿وَ لا یُنَبِّ یُّ

َ
هَا الْمُسْتَمِعُ وَ الْجِدَّ الْجِدَّ أ یُّ

َ
لِیَوْمِکَ؛ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أ

تِی عَلَیْهَا یُثِیبُ وَ یُعَاقِبُ وَ  کْرِ الْحَکِیمِ الَّ هِ فِی الذِّ مِثْلُ خَبِیرٍ﴾. إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّ
نْ یَخْرُجَ 

َ
خْلَصَ فِعْلَهُ أ

َ
جْهَدَ نَفْسَهُ وَ أ

َ
هُ لَ یَنْفَعُ عَبْداً وَ إِنْ أ نَّ

َ
لَهَا یَرْضَى وَ یَسْخَطُ، أ

هِ فِیمَا  نْ یُشْرِکَ بِاللَّ
َ
هُ بِخَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ یَتُبْ مِنْهَا: أ نْیَا لَقِیاً رَبَّ مِنَ الدُّ

مْرٍ فَعَلَهُ غَیْرُهُ، 
َ
وْ یَعُرَّ بِأ

َ
وْ یَشْفِیَ غَیْظَهُ بِهَلَکِ نَفْسٍ، أ

َ
افْتَرَضَ عَلَیْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ، أ

بِوَجْهَیْنِ  اسَ  النَّ یَلْقَى  وْ 
َ
أ دِینِهِ،  بِدْعَةٍ فِی  بِإِظْهَارِ  اسِ  النَّ إِلَى  حَاجَةً  یَسْتَنْجِحَ  وْ 

َ
أ

الْبَهَائِمَ  إِنَّ  دَلِیلٌ عَلَى شِبْهِهِ.  الْمِثْلَ  فَإِنَّ  ذَلِکَ  اعْقِلْ  بِلِسَانَیْنِ؛  فِیهِمْ  یَمْشِیَ  وْ 
َ
أ

ینَةُ  هُنَّ زِ سَاءَ هَمُّ هَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَیْرِهَا وَ إِنَّ النِّ بَاعَ هَمُّ هَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ السِّ هَمُّ
نْیَا وَ الْفَسَادُ فِیهَا؛ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُسْتَکِینُونَ، إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ،  الْحَیَاةِ الدُّ

إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ خَائِفُون.

إِمَامٍ قَائِدٍ«1 
خداوند چند روزى به تبهکار مهلت داده تا در میان غافلان به سر برد و با گناهکاران روزگار 
را بگذراند، ب‌ىآنکه به راهى رود که او را به مقصد رساند و بدون پیشوایى که راهنمایش باشد. 

نکته‌ها
منظور از »سبیل« قاصد راه ایمنی است که رونده را به‌سوی خیر و مصلحت رهنمون 	•

می‌کند.2

این عبارت دربارۀ افرادی است که در گمراهی به سر می‌برند و به احکام خداوند اعتنایی 	•
ندارند. خداوند در قرآن در آیات متعددی به مهلتی که به گمراهان و گنهکاران می‌دهد 

لْهُمْ قَلیلًا﴾3 عْمَةِ وَ مَهِّ ولِی النَّ
ُ
بینَ أ اشاره کرده است؛ از جمله می‌فرماید ﴿وَ ذَرْنی‏ وَ الْمُکَذِّ

انسان گمراه در مهلت و عمری که خدا به او داده است به‌جای جبران گذشته و توبه از 	•
صبح  به  گناهکاران  با  را  شب  و  می‌کند  رفت‌وآمد  غفلت‌زده  انسان‌های  با  خود  گناهان 

می‌رساند و خود را هرچه بیشتر در معرض سقوط و هلاکت قرار می‌دهد. 

»یَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِینَ«: کنایه از اینکه همواره همراه و ملازم و مصاحب با گناهکاران و اهل 	•
معصیت است.

لفظ »امام« بر شخص پیشوا یا کتابی یا آیینی که انسان را هدایت و راهنمایی کند، اطلاق 	•
می‌گردد و فرد گمراه، پیشوایی ندارد که رهبرش باشد و به او اقتدا کند و به‌دنبال شیطان و 

هواوهوس خود می‌رود. 

مشابه
ولئِکَ هُمُ الْغافِلُون﴾4‏ خدا ◊	

ُ
بْصارِهِمْ وَ أ

َ
هُ عَل‏ى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أ ذینَ طَبَعَ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
﴿أ

و »هوی«  بلندی است  از  به‌معنای سقوط کردن  در اصل  مادۀ »هَوَی«  از  به سر می‌برد، سپری می‌کند؛  یَهْوِی:   .1
 دربارۀ تمایلات نفسانی به امور باطل به کار می‌رود و در اینجا به همان معنای 

ً
به‌معنای تمایل به چیزی است و معمولا

اول است؛ یعنی شخص دنیاپرست همراه با غافلان در وادی بدبختی سقوط می‌کند؛ هوى یهوی من باب ضرب هویا 
 سقط من أعلى إلى أسفل. 

ّ
بالضمّ و الفتح و هواء بالمد

دو« نقیض »رَواح« است و به ابتدای روز گفته می‌شود و 
ُ

یَغْدُو: روزگار می‌گذراند؛ داخل صبح یا روز می‌شود؛ »غ
دوة« به بین‌الطلوعین یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب اطلاق شده است. 

ُ
»غ

الْمُذْنِبِینَ: گنهکاران؛ از مادۀ »ذنب« به‌معنای گناه.‏
قَاصِدٍ: قصد‌کننده؛ میانه، معتدل و مستقیم. 

قَائِدٍ: رهبر.
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص284.

3. مزمل، 11.

4. نحل، 108.
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بر دل و گوش‌ها و چشمانشان مهر برنهاده است و خود ب‏ىخبران‌اند.

بیلَا﴾1 و گفتند: اى پروردگار ما، از ◊	 ونَا السَّ ضَلُّ
َ
طَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأ

َ
ا أ نا إِنَّ بَّ ﴿وَ قالُوا رَ

سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند.

استعاره
مستعار: هَوَى

مستعارمنه: سرگردانی و سقوط
مستعارله: درآمدن او در زمرۀ غافلان و پیروى وى از خواهش‌هاى نفس

جامع: وجه مشابهت: کسى که در گرداب غفلت فرورفته و در وادى نادانى و ب‏ىخبرى 
سرگردان گشته در پرتگاه نابودى که همان صفات زشتى است که انسان را از خداوند 
دور م‏ىگرداند، افتاده است و مانند چیزى که از بالا به پایین فروافتد، سقوط کرده است.

2. کنار رفتن پرده‌های غفلت به‌هنگام مرگ 
لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِیَتِهِمْ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَبِیبِ غَفْلَتِهِمُ اسْتَقْبَلُوا  إِذَا کَشَفَ  ى  »حَتَّ

مُدْبِراً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْبِلً«2
از پرده‌هاى غفلت  آنان را  برایشان آشکار سازد و  تا آن زمان که خداوند کیفر گناهشان را  و 
بیرون آورد، مردم غافل به آنچه به آنان پشت کرده ] آخرت[ رو آورند و به آنچه به آنان رو کرده 

]دنیا[ پشت نمایند.

نکته‌ها
انسان غافل به بازی و سرگرمی مشغول است و از مرگ غافل گشته‌ اما مرگ از آنان غافل 	•

نبود و به‌هنگام رویارویی با مرگ از خواب غفلت بیدار شدند.3 

مراد از »مُدبر« کسانى هستند که به آخرت پشت کرده و اکنون به عذاب آخرت و هول 	•
به  دنیا  از »مُقبل« کسانى هستند که  بود رو م‏ىآورند و منظور  پنهان  آن‌ها  از  قیامت که 

1. احزاب، 67.

2. جَلَبِیبِ: پرده‌ها؛ جمع »جلباب« به‌معنای چادر و پرده است؛ الجلباب: ما یغطى به من ثوب و غیره و قیل ثوب 
أوسع من الخمار و دون الرّداء.

اسْتَقْبَلُوا: روی آوردند. 
مُدْبِراً: پشت‌کننده؛ از مادۀ »دُبُر« به‌معنای عقب، مقابل جلو؛ تدبیر امر: افتادن به‌دنبال آن است، یعنى در پى کار خود 

است و آن را دنبال می‌کند.
اسْتَدْبَرُوا: پشت کردند. 

ابُل‏: روبه‌رو شدن.‏
َ

ق
َ
بُل«‏ گاهى به‌معنی جلو و پیش به کار می‌رود؛ ت

ُ
مُقْبِلً: روی‌آورنده؛ »ق

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص284.

ایشان رو آورده و آرزوهاى ‏آن‌ها را برآورده ساخته است و اکنون به آن‌ها پشت م‏ىکند. در 
این هنگام از آنچه در دنیا به آن دست یافته و به آرزوهایى که رسیده و ب‏ىنیازى که پیدا 

کرده بودند، سودى نم‏ىبرند.1

ضمیر در »لَهم« به گمراهان و گناهکاران غافلی بازمی‌گردد که در این دنیا مهلت داشته‌اند.	•

مقصود حضرت، همۀ گناهکاران و گمراهان هستند که بدون توبه از دنیا می‌روند و البته 	•
کافران و معاندان را نیز شامل می‌شود؛ علاوه بر این در قرآن این‌گونه مهلت‌دهی که همراه 

با نوعی تهدید است، دربارۀ کافران بیان شده است و دربارۀ تکذیب‌کنندگان نیز آمده است.

در اینجا حضرت، غفلت انسان‌ها را در دنیا به لباس و چادری تشبیه می‌کند که مانع 	•
دیدن حقایق می‌شود و انسان به‌خاطر آن نمی‌تواند جزای اعمال خود را مشاهده کند تا 
اینکه مرگ یا قیامت فرامی‌رسد و خداوند از پشت چادرهای غفلت آنان، حقایق و نتایج 

اعمالشان را به آنان نشان می‌دهد.

مشابه
﴿لَقَدْ کُنْتَ فی‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَک﴾2‏ تو از این غافل بودى. ما پرده از ◊	

برابرت برداشتیم. 

ا تَعْمَلُونَ﴾3 آیات خود را به شما نشان خواهد ◊	 کَ بِغافِلٍ عَمَّ ﴿یُریکُمْ آیاتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَ ما رَبُّ
داد تا آن‌ها را بشناسید و پروردگار تو از هر کارى که م‏ىکنید، ب‏ىخبر نیست.‏

3. ناکام از مواهب دنیا 
دْرَکُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لَ بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ«4

َ
»فَلَمْ یَنْتَفِعُوا بِمَا أ

پس در این هنگام خواسته‌هایشان که به آن رسیدند به حالشان سودى نرساند و از کامروای‌ىهایشان 
بهره‌اى نبرند.

نکته
در جملۀ اول اشاره به کسانى م‌ىفرماید که از امکانات خود به هیچ وجه استفاده نکردند 	•

و جملۀ دوم اشاره به کسانى است که شروع به بهره‌گیرى از امکانات خود کرده‌اند ولى پیش 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص493.

2. ق، 22.

3. نمل، 93.

اعا: از آن بهره‌بردارى کرد، سود برد؛ 
َ

عَ‏، اسْتِنْف
َ

عَ« به‌معنای سود بردن؛ اسْتَنْف
َ

4. فَلَمْ یَنْتَفِعُوا: سود نبردند؛ از مادۀ »نَف

 بهِ و منهُ: از او سودى به دست آورد.
ً
اعا

َ
عَ‏، انْتِف

َ
انْتَف

وَطَر: حاجت و نیاز؛ قضاء وطر: به‌معنای بهره‌گیری کامل از چیزی است.
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از آنکه بهره خود را کامل کنند، مرگ میان آن‌ها و خواسته‌هایشان جدایى افکند؛ همچون 
کسى که قصرى ساخته، چند روزى در آن ساکن شده، سپس دعوت حق را لبیک گفته و از 

دنیا رخت بربسته است.1

4. هشدار امام
رُکُمْ وَ نَفْسِی هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ«2 حَذِّ

ُ
ی أ »إِنِّ

من شما و خویشتن را از چنین وضعی بر حذر می‌دارم.

نکته
این 	• مخاطب  نیز  را  خود  می‌دهد.  پرهیز  کارها  سرانجام  به  نسبت  غفلت  از   Aامام

هشدار می‌شمرد تا به این وسیله احساسات و عواطف آنان را بیشتر تحریک کند و سخنش 
از تأثیر بیشتری برخوردار گردد.3 

مشابه
الْبَلاغُ ◊	 رَسُولِنَا  عَل‏ى  ما  نَّ

َ
أ فَاعْلَمُوا  یْتُمْ  تَوَلَّ فَإِنْ  احْذَرُوا  وَ  سُولَ  الرَّ طیعُوا 

َ
أ وَ  هَ  اللَّ طیعُوا 

َ
أ ﴿وَ 

که  بدانید  اگر روی‌گردان شوید  کنید.  پروا  و  کنید  اطاعت  را  پیامبرش  و  الْمُبینُ﴾4 خدا 
وظیفۀ پیامبر ما رسانیدن پیام روشن خداوند است.‏

وْ فی‏ ضَلالٍ ◊	
َ
اکُمْ لَعَل‏ى هُدىً أ إِیَّ وْ 

َ
أ ا  إِنَّ هُ وَ  رْضِ قُلِ اللَّ

َ
ماواتِ وَ الْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ ﴿قُلْ مَنْ 

مُبین﴾5 بگو: از آسمان‌ها و زمین چه کسى به شما روزى م‏ىدهد، بگو: خداى یکتا. اینک 
ما و شما یا در طریق هدایت هستیم یا در گمراهى آشکار. 

5. راه نجات از غفلت
5. 1. به خود آمدن

بْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَکَ 
َ
رَ وَ نَظَرَ فَأ مَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّ »فَلْیَنْتَفِعِ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص67.

رُ: می‌ترسانم؛ از مادۀ »حذر« به‌معنای پرهیز. حَذِّ
ُ
2. أ

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص285.

4. مائده، 92.

5. سبأ، 24.

لَلَ فِی‏ الْمَغَاوِی«1 رْعَةَ فِی الْمَهَاوِی وَ الضَّ بُ فِیهِ الصَّ جَدَداً وَاضِحاً یَتَجَنَّ
هرکس باید از وجود خود بهره‌مند شود. بینا کسى است که بشنود و بیندیشد، بنگرد و ببیند، از 
عبرت‌ها پند گیرد، آنگاه در راه روشن گام بردارد و بپرهیزد از اینکه در آن راه به تباهى فروافتد 

و در گمراهى فرورود.

نکته‌ها
صراط مستقیم، همان راهى که شرع آن را نشان داده است و راه‌هاى آن روشن است و 	•

نباید از عدول کرد و منحرف شد؛ زیرا هرکس از راه دین منحرف شود، هرچند انحراف او 
کم باشد در پرتگاه نابودى م‏ىافتد و در وادى گمراهى سرگردان م‏ىشود.2 

انسان بصیر کسی است که اندرزها را می‌شنود و با خرد خود می‌بیند و در گزینش‌های 	•
خود تأمل و دقت به خرج می‌دهد و بر پایۀ هواوهوس خویش به انتخاب دست نمی‌زند.3

سلوک در صراط مستقیم مربوط به کسی است که به حقیقت اشیا پی برده و از پندها 	•
سود می‌گیرد، ناگزیر به راه راست رهنمون خواهد شد و با اطمینان از سرانجام کار خویش 

راه می‌پیماید.4 

مشابه 
ولُوا ◊	

ُ
ولئِکَ هُمْ أ

ُ
هُ وَ أ ذینَ هَداهُمُ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ﴿قُلْ الَّ

آن کسانى که به سخن گوش م‏ىدهند و از بهترینِ آن پیروى م‏ىکنند، ایشان  لْباب﴾5‏ 
َ
الْ

کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندان‌اند.
الرّمل و الأرض  ما أشرق من  فرونمی‌رود، گفته می‌شود؛ محرّکة؛  آن  پا در  راه‌های صاف و محکم که  به  جَدَداً:   .1

ة کغرف و غرفة و هو الطریق. 
ّ

الغلیظة المستویة و بالضمّ جمع جد

سَلَکَ: پیمود. 
جَدَد: راه.

بُ: اجتناب می‌کند.  یَتَجَنَّ
رح على الأرض.‏

ّ
صّرعة: افتادن؛ بالفتح الط

الْمَهَاوِی: پرتگاه‌ها؛ جمع »مِهواه« به‌معنای گودال یا پرتگاهی است که انسان در آن سقوط می‌کند؛ جمع المهواة و هو 
بفتح المیم ما بین الجبلین و قیل الحفرة و قیل الوهدة العمیقة. 

بهة 
ّ

ارح المعتزلی: و هی الش
ّ

الْمَغَاوِی: شبهات؛ جمع »مِغواه« به‌معنای شبهات گمراه‌کننده است؛ جمع المغوة قال الش
التی یغوى بها الانسان أى یضل.‏

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص494.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص285.

4. همان، ص286.

5. زمر، 18.
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بَعَنی‏﴾1 این راه من است. من و پیروانم، ◊	 نَا وَ مَنِ اتَّ
َ
هِ عَل‏ى بَصیرَةٍ أ دْعُوا إِلَى اللَّ

َ
﴿هذِهِ سَبیلی‏ أ

همگان را در عین بصیرت به‌سوی خدا م‏ىخوانیم.

5. 2. بستن راه تسلط گمراهان بر خود 
فٍ مِنْ صِدْقٍ«2 وْ تَخَوُّ

َ
یفٍ فِی نُطْقٍ أ وْ تَحْرِ

َ
فٍ فِی حَقٍّ أ »وَ لَ یُعِینُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُوَاةَ بِتَعَسُّ

و با بیراهه‌روى در حق یا تحریف سخن یا ترس از راست‌گویى، گمراهان را علیه خود یارى 
نرساند.

نکته‌ها
اشاره به اینکه بعضى از افراد ضعیف‌النفس و عافیت‌طلب هنگامى که در برابر افراد گمراه 	•

قرار مى گیرند، سعى دارند با چشم‌پوشى از بعضى حقایق یا تحریف در بیان مطالب حق 
بیان، مخالفت‌هاى آن‌ها را کاهش دهند و همین  یا ترس از راست‌گویى و صراحت در 
امر سبب مى شود که آن‌ها بر انسان مسلط شوند که جلوگیرى از آنان بعد از آن مشکل 

خواهد شد.3

از 	• استفاده  مانند  است؛  از حق  فرار  برای  فریب  و  از حیله  استفاده  به‌معنای  ف«  »تعسُّ
و  اهداف  پیشبرد  برای  افترا  و  دروغ‌گویی  یا  حرام‌ها  کردن  حلال  برای  شرعی  حیله‌های 

مقاصد شخصی.4 

فٍ مِنْ صِدْقٍ« به‌معنای سکوت در برابر حق است که انگیزۀ آن ترس از خشم اهل 	• »تَخَوُّ
باطل است.5 

مشابه
﴿ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غَوى﴾6‏ یار شما نه گمراه شده و نه به راه کج رفته است‏.◊	

1. یوسف، 108.

2. لَ یُعِینُ: کمک نمی‌کند. 

الْغُوَاةَ: گمراهان؛ جمع »غاوی« به‌معنای شخص گمراه است؛ جمع غاو من غوى غیّا انهمک فی الجهل و ضل‏.
فٍ: سخت‌گیری؛ از مادۀ »عَسف« به‌معنای بیراهه رفتن است و به افراد ظالم و زورگو »متعسف« می‌گویند؛ چون  تَعَسُّ

در واقع به بیراهه می‌روند.

فٍ: ترس؛ از مادۀ »خوف« به‌معنای ترسیدن. تَخَوُّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص69.

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص286.

5. همان.

6. نجم، 2.

5. 3. پرهیز از شتاب‌زدگی
امِعُ مِنْ سَکْرَتِکَ وَ اسْتَیْقِظْ مِنْ غَفْلَتِکَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ«1 هَا السَّ یُّ

َ
فِقْ أ

َ
»فَأ

اى آن‌که سخن مرا م‌ىشنوى، از مستی خود به هوش آی و از غفلت بیدار شو و از عجله و 
شتاب خود بکاه.

نکته
به آن است و 	• از »عجله« سرعت حرکت و شتافتن در طلب دنیا و اهتمام نسبت  مراد 

مقصود از »اختصار« کاستن این حرکت و کم کردن آن است.2 

استعاره
مستعار: سُکره

مستعارمنه: مستی
مستعارله: غفلت 

جامع: واژۀ »سکرة« برای غفلت، استعاره آورده شده و مناسبت آن این است که غفلت 
مانند مستى موجب پشت پا زدن به حکومت عقل است.

5. 4. بهره‌گیری از دستورات پیامبر
ا لَ بُدَّ مِنْهُ وَ لَ مَحِیصَ عَنْهُ وَ  ] مِمَّ یِّ مِّ

ُ
بِیِّ الْ نْعِمِ الْفِکْرَ فِیمَا جَاءَکَ عَلَى لِسَانِ النَّ

َ
»وَ أ

خَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِکَ إِلَى غَیْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِیَ لِنَفْسِهِ«3
و خوب بیندیش در آنچه از زبان پیامبر امّى] به تو رسیده که به‌ناچار در رسد و راه گریزى 

فِقْ: به هوش آی؛ از مادۀ »افاقه« به‌معنای به هوش آمدن است.
َ
1. فَأ

اسْتَیْقِظْ: بیدار باش، به هوش بیا.
تَصَر: موجز و کم یا کوتاه.

ْ
 الکلامَ: سخن را کوتاه و خلاصه کرد، المُخ

ً
تِصَارا

ْ
تَصَرَ، اخ

ْ
اخْتَصِرْ: کم کن؛ اخ

سَکْرَتِکَ: خواب غفلت؛ از مادۀ سُکر به‌معنای مستى، شراب و چیز مست‌کننده و چون غفلت و ب‌ىخبرى نوعى از 
رَت« گفته شده‏ است.

ْ
مستى است، لذا به آن »سَک

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص496.

نْعِمِ الْفِکْرَ: اندیشه کن؛ دقت و زیرکی به کار گیر.
َ
3. أ

: درس‌نخوانده؛ منسوب به »امّ« یعنی مادر. گویی به همان حالتی که از مادر متولد شده باقی مانده و مکتب و  یِّ مِّ
ُ
الْ

استاد ندیده. بدیهی است درس نخواندن پیغمبر اکرم] به این معناست که علوم و دانش‌های آن حضرت همه الهی 

بود و به‌وسیلۀ انسانی تعلیم نیافت بود. 

به‌معنای کناره گرفتن از چیزی و دور  از مادۀ »حاصَ، یَحیصُ«  از آن نیست؛ اسم مکان  چاره‌ای  عَنْهُ:  لَ مَحِیصَ 
شدن از او. 

عُ« به‌معنای او را رها کن.
َ

دَعْهُ: واگذار؛ فعل امر از »وَدَعَ، یَد
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ندارد و با کسى که با روش پیامبر] مخالفت م‌ىکند و راه دیگرى برم‌ىگزیند مخالفت نما 
و او را تنها گذار با آنچه براى خودش پسندیده.

نکته‌ها
در معنای »إِلَى غَیْرِهِ« دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه جارومجرور و متعلق به صیغۀ 	•

ماضی »خالَفَ« باشد، بنابراین جمله به‌معنای »مخالفت کن با کسی که با سخنان پیامبر 
مخالفت کرده و به‌سوی غیر آن رفته است«؛ ب. اینکه جارومجرور و متعلق به صیغۀ امر 
»خالِف« باشد و در این صورت معنای جمله می‌شود »کسی که با سخن پیامبر مخالفت 

کرده و از آن روی گردانیده، تو با وی مخالفت کن و از او به‌سوی غیر او روی گردان«.
لِنَفْسِهِ«: عرب این مثال را برای کسی به کار می‌برد که دیگر پند و 	• وَ مَا رَضِیَ  دَعْهُ  »وَ 

فایده‌ای ندارد،  از منکر لازم است ولی وقتی  اثر نمی‌گذارد. ارشاد و نهی  او  موعظه در 
انسان باید طرف را به حال خود رها کند. 

مشابه 
وَ ◊	 الْکِتابَ  مُهُمُ  یُعَلِّ وَ  یهِمْ  یُزَکِّ وَ  آیاتِهِ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُوا  مِنْهُمْ  ینَ رَسُولًا  یِّ مِّ

ُ
الْ بَعَثَ فِی  ذی  الَّ ﴿هُوَ 

الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی‏ ضَلالٍ مُبینٍ﴾1 اوست خدایى که به میان مردمى ب‏ىکتاب 
پیامبرى از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاکیزه سازد و کتاب 

و حکمتشان بیاموزد؛ اگرچه پیش از آن در گمراهى آشکار بودند. 

مَرْجِعُکُمْ ◊	 هِ  اللَّ إِلَى  اهْتَدَیْتُمْ  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  کُمْ  یَضُرُّ لا  نْفُسَکُمْ 
َ
أ عَلَیْکُمْ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

اگر  پردازید.  به خود  آورده‏اید،  ایمان  که  تَعْمَلُون﴾2 ‏اى کسانى  کُنْتُمْ  بِما  ئُکُمْ  فَیُنَبِّ جَمیعاً 
شما هدایت یافته‏اید، آنان که گمراه مانده‏اند به شما زیانى نرسانند. بازگشت همۀ شما نزد 

گاه گرداند. خداست تا شما را به آن کارها که م‏ىکرده‏اید، آ

5. 5. پرهیز از فخرفروشی
»وَ ضَعْ فَخْرَکَ وَ احْطُطْ کِبْرَکَ وَ اذْکُرْ قَبْرَکَ فَإِنَّ عَلَیْهِ مَمَرَّک‏«3 

فخرفروشی را کنار بگذار و از مرکب تکبّر به زیر آی و به یاد قبرت باش که گذرگاهت به‌سوی 
عالم آخرت است.

1. جمعه، 2.

2. مائده، 105.

عَ« به‌معنای گذاشتن. 
َ

3. ضَعْ: رها کن؛ از مادۀ »وَض

فَخْرَ: به خود بالیدن و مباهات کردن. 
احْطُطْ: زیر پا بگذار؛ از مادۀ »حط« به‌معنای پایین آمدن و پایین آوردن )لازم و متعدی( هر دو آمده است و در خطبۀ 

مزبور به‌معنای دوم است.

نکته‌ها 
در این سه دستور، امام نخست به خمیرمایۀ شرّ و فساد یعنى فخرفروشى و تکبّر اشاره 	•

به همان سرنوشتى  و  دید  نگذارد، روى سعادت نخواهد  کنار  را  آن  انسان  تا  م‌ىکند که 
گرفتار خواهد شد که شیطان متکبّر و فخرفروش گرفتار شد، سپس به یادآورى مرگ و قبر 

اشاره م‌ىفرماید که فراموش کردن آن موجب غرق شدن در زرق‌وبرق دنیاست.1

و گذار همۀ 	• نیست  آن  از  که گریزی  باشد  و مرگ خود  قیامت  و  قبر  یاد  به  باید  انسان 
انسان‌ها به آنجا می‌افتد. تعبیر به »مَمَرّ« اشاره به این نکته است که قبر جایگاه نهایی و 

خانۀ آخر نیست بلکه گذرگاهی به‌سوی منزلگاه نهایی است.

مشابه
ار﴾2 خدا بر دل هر متکبّر جبارى این‌چنین ◊	 رٍ جَبَّ هُ عَل‏ى کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ ﴿کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّ

مهر م‏ىنهد.

لُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ لَ یَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَ یَدْفَعُ‏ حَتْفَه«‏3 پسر آدم را ◊	 وَّ
َ
»مَا لِبْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ أ

چه با فخر و نازیدن که اول او مَنى و آخر او مردار بدبوست، نه خود را روزى م‏ىدهد و نه 
مرگ خویش را دفع م‏ىکند.

5. 6. فرستادن توشه برای آخرت 
مْتَ الْیَوْمَ تَقْدَمُ عَلَیْهِ غَداً فَامْهَدْ لِقَدَمِکَ وَ  »وَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ وَ کَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ مَا قَدَّ

مْ لِیَوْمِکَ«4  قَدِّ
همان‌گونه که عمل م‌ىکنى جزایت م‌ىدهند و همان چیزى را که م‌ىکارى درو خواهى کرد 
و آنچه امروز پیش م‌ىفرستى، فردا به‌سویش خواهى رفت؛ پس جاى پایت را استوار کن و 

براى فردایت توشه‌اى بیندوز.

نکته‌
بلکه 	• آزار می‌دهد  از تمام شدن عمر  انسان را پس  قبر نیست که  تنها مصیبت، مرگ و 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص73.

2. غافر، 35.

3. نهج البلاغه، حکمت 446.

4. تَدِینُ: پاداش می‌دهی؛ از مادۀ »دین« به کسر اول به‌معنای جزا، طاعت.
تُدَانُ: پاداش داده می‌شوی. 

تَحْصُدُ: درو می‌کنی. 
فَامْهَدْ: مهیا کن؛ از مادۀ »مَهد« در اصل به‌معنای گهواره یا محلی است که برای کودک آماده می‌کنند، سپس به‌معنای 

آماده‌سازی به کار رفته است.
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پس از آن مجازات شروع می‌شود و همان‌گونه که امروز قدرت داری و دیگران را محکوم 
و مجازات می‌کنی یا به زندان می‌اندازی، روزی هم به حساب تو رسیدگی خواهد شد و 

خود در آن روز مجازات خواهی شد.

مشابه
مَتْ لِغَد﴾1و هرکس باید بنگرد که براى فردایش چه فرستاده است.◊	 ﴿وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّ
ه﴾2هر نیکى را که پیشاپیش براى خود روانه ◊	 نْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ

َ
مُوا لِ ﴿وَ ما تُقَدِّ

م‏ىدارید نزد خدایش خواهید یافت.

است. ◊	 آمدنى  قیامت  تَسْعى﴾3‏  بِما  نَفْسٍ  کُلُّ  لِتُجْز‏ى  خْفیها 
ُ
أ کادُ 

َ
أ آتِیَةٌ  اعَةَ  السَّ ﴿إِنَّ 

م‏ىخواهم زمان آن را پنهان دارم تا هرکس در مقابل کارى که کرده است سزا ببیند.

حْسانُ﴾4 آیا پاداش نیکى جز نیکى است؟ ◊	 حْسانِ إِلاَّ الِْ ﴿هَلْ جَزاءُ الِْ
الِمینَ﴾5 جزاى ◊	 هُ لا یُحِبُّ الظَّ هِ إِنَّ جْرُهُ عَلَى اللَّ

َ
صْلَحَ فَأ

َ
ئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أ ئَةٍ سَیِّ ﴿وَ جَزاءُ سَیِّ

هر بدى بدیى است همانند آن. پس کسى که عفو کند و آشتى ورزد مزدش با خداست، 
زیرا او ستمکاران را دوست ندارد.

5. 7. هشدار دوباره بر غفلت زدایی
ئُکَ مِثْلُ خَبِیرٍ﴾6«7  هَا الْغَافِلُ ﴿وَ لا یُنَبِّ یُّ

َ
هَا الْمُسْتَمِعُ وَ الْجِدَّ الْجِدَّ أ یُّ

َ
»فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أ

سر  به  غفلت  در  آن‌که  اى  بکوش،  بکوش،  و  م‌ىشنوى  مرا  سخن  آن‌که  اى  بترس!  بترس! 
گاه تو را خبر ندهد«. م‌ىبرى که »کسى چون خداى آ

نکته
»الحَذَر«: ممکن است مفعول مطلق برای فعل محذوف باشد که بر این اساس تقدیر آن 	•

این  باشد که در  برای فعل محذوف  ‌به 
ٌ

بود و ممکن است مفعول الحَذر« خواهد  »فالحذر 
صورت تقدیر آن »خُذ الحَذر« است؛ یعنی پرهیز را مانند یک سپر در مقابل خود بگیر. 

1. حشر، 18.

2. بقره، 110.

3. طه، 15.

4. الرحمن، 60.

5. شوری، 40.

6. فاطر، 12.

: سعى و کوشش کرد. 7. الْجِدَّ
گاه نمی‌سازد. ئُکَ: تو را آ لا یُنَبِّ

6. گناهانی که اعمال نیک را بی‌اثر می‌کند
6. 1. توبه نکردن

تِی عَلَیْهَا یُثِیبُ وَ یُعَاقِبُ وَ لَهَا یَرْضَى وَ یَسْخَطُ  کْرِ الْحَکِیمِ الَّ هِ فِی الذِّ »إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّ
هُ بِخَصْلَةٍ مِنْ  بَّ نْیَا لَقِیاً رَ نْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّ

َ
خْلَصَ فِعْلَهُ أ

َ
جْهَدَ نَفْسَهُ وَ أ

َ
هُ لَ یَنْفَعُ عَبْداً وَ إِنْ أ نَّ

َ
أ

هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ یَتُبْ مِنْهَا«1 
از جمله احکام حتمى خداوند در قرآن حکیم که بر اساس آن پاداش و کیفر م‌ىدهد و به‌سبب 
آن خشنود و خشمگین م‌ىگردد، آن است که طاعات و عبادات شخص فایده‌اى به حالش 
ندارد، هرچند خود را در عبادت به رنج افکنده و در کارهایش اخلاص ورزیده باشد، اگر 
وقتى از دنیا م‌ىرود و خدایش را ملاقات م‌ىکند یکى از این گناهان بر گردن او باشد و از آن 

توبه نکرده باشد.

نکته‌ها
منظور امامA در این گفتار این است كه از جمله نصوص الهى كه در قرآن مجید آمده 	•

و اعتقاد و عمل به آن‌ها موجب پاداش‌هاى خداوند و خشنودى او م‌ىگردد و ترک آن‌ها 
باعث كیفر و خشم او م‌ىشود، اینكه سودى عاید بنده نیست اگر هنگام بیرون رفتن از 
دنیا، خداوند را با یىك از صفاتى كه در ادامه ذكر م‌ىشود، دیدار كند هرچند به خود رنج 

فراوان داده و عمل خود را خالص كرده باشد.2
و 	• گرفته  آن‌ها تصمیم  دربارۀ  که خداوند  است  به‌معنای چیزهایی  هِ«  اللَّ »عَزَائِمِ  عبارت 

یا ترک آن‌ها را واجب و لازم‌الاجرا دانسته است؛ یعنی حکم‌هایی است قطعی و  انجام 
تردید برنمی‌دارد و منسوخ شدنی و تأویل‌پذیر نیست.

کْرِ الْحَکِیمِ« دو احتمال وجود دارد: الف. احتمال اول اینکه منظور قرآن باشد 	• دربارۀ »الذِّ
که در اینجا مناسب‌تر است؛ ب. منظور »ام الکتاب« در نظام تکوین است. برخی عزائم 
و واجبات و امور قطعی خدا در قرآن یا در »ام الکتاب« وجود دارد که خداوند بر اساس 

آن‌ها ثواب و پاداش می‌دهد یا کیفر می‌کند.

1. عَزَائِمِ: واجبات؛ جمع »عزیمه« به‌معنای امر قطعی. 

وَبَ« به‌معنای ثواب و پاداش. 
َ
یُثِیبُ: ثواب می‌دهد؛ از مادۀ »ث

یُعَاقِبُ: عقاب می‌کند. 
ط« به‌معنای غضب شدید که مقتضى عقوبت است‏؛ اسخط: به غضب آوردن‏؛ 

َ
یَسْخَطُ: خشم می‌کند؛ از مادۀ »سَخ

 هُ: از او راضى نشد و بر او خشم گرفت.
ً
طا

ُّ
سَخ

َ
، ت

َ
ط

َّ
سَخ

َ
: خشمناک کرد؛ ت

ً
اطا

َ
، إسْخ

َ
ط

َ
سْخ

َ
أ

جْهَدَ نَفْسَهُ: خود را به زحمت انداخت. 
َ
أ

یَ« به‌معنای روبه‌رو شدن با ش‏ىء و مصادف شدن.
َ

ق
َ
لَقِیاً: ملاقات کردن؛ از مادۀ »ل

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص499.
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خْلَصَ فِعْلَهُ«: مراد این است که در نظر و خیال خودش مخلص است یا اینکه به اعتبار 	•
َ
»أ

تغلیب است؛ همچنین ممکن است در اعمال غیرعبادی مخلص باشد اما در عبادات 
ریا نماید.

6. 2. شرک‌ورزی
هِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ«  نْ یُشْرِکَ بِاللَّ

َ
»أ

در عبادتى که خداوند بر او واجب نموده، شریک براى خدا قرار دهد.

 نکته
خداوند عبادات را خالصانه برای خویش تعیین کرده است و هرکس آن‌ها را تنها برای 	•

خدا انجام دهد به هدف تعیین‌شده برای آن‌ها دست می‌یابد و هرکس برای غیر خدا عبادت 
کند از یک‌سو هدف عبادات را ضایع ساخته و از طرف دیگر برای خداوند شریک در نظر 

گرفته است که از همانند خداوند می‌ترسد و به او چشم امید دارد.1

مشابه
هرکس ◊	 حَداً﴾2 

َ
أ هِ  بِّ رَ بِعِبادَةِ  یُشْرِکْ  لا  وَ  صالِحاً  عَمَلًا  فَلْیَعْمَلْ  هِ  بِّ رَ لِقاءَ  یَرْجُوا  کانَ  ﴿فَمَنْ 

باشد و در پرستش  باید کردارى شایسته داشته  امید م‏ىبندد،  دیدار پروردگار خویش را 
پروردگارش هیچ‌کس را شریک نسازد.

6. 3. قتل نفس
وْ یَشْفِیَ غَیْظَهُ بِهَلَکِ نَفْسٍ«3 

َ
»أ

یا خشم خود را با کشتن بی‌گناهی فرونشاند.

مشابه
لَهُ ◊	 عَدَّ 

َ
أ وَ  لَعَنَهُ  وَ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ مُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ  داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ مُتَعَمِّ یَقْتُلْ مُؤْمِناً  ﴿وَ مَنْ 

عَذاباً عَظیماً﴾4 و هرکس مؤمنى را به‌عمد بکشد، کیفر او جهنم است که در آن همواره 
خواهد بود و خدا بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش عذابى بزرگ آماده سازد.

6. 4. اتهام به حرام 
مْرٍ فَعَلَهُ غَیْرُهُ«5 

َ
وْ یَعُرَّ بِأ

َ
»‏أ

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص291.

2. کهف، 110.

 من غیظهِ: از خشمى که داشت آرام شد.
ً
یا

ِّ
ف

َ
ش

َ
‏ى، ت

َّ
ف

َ
ش

َ
یَ« به‌معنای فرونشاندن، ت

َ
ف

َ
3. یَشْفِیَ: فرونشاند؛ از مادۀ »ش

4. نساء، 93.

: عیب‌جویی می‌کند؛ از مادۀ »عَر« یا »عُر« در اصل به‌معنای بیماری جرب که نوعی عارضۀ شدید پوستی است؛  5. یَعُرَّ
سپس به هرگونه ضرر و عیبی که به انسان می‌رسد، اطلاق شده است و در اینجا به‌معنای عیب‌جویی و تهمت است.

یا کار زشتی که از او سرزده به دیگری نسبت دهد. 

نکته
« است و فاعل آن ضمیر مستتر در آن است که به »عبداً« 	• »غَیرَه« در اینجا مفعول »یَعُرَّ

بازمی‌گردد.

مشابه
وْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَریئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً﴾1 و هرکه خود ◊	

َ
﴿وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطیئَةً أ

خطا یا گناهى کند آنگاه ب‏ىگناهى را بدان متهم سازد، هرآینه بار تهمت و گناهى آشکار را 
بر دوش خود کشیده است. 

6. 5. بدعت‌گذار
اسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ«2  وْ یَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّ

َ
»أ

یا برای به دست آوردن حاجتی که به مردم دارد، بدعتی در دین خدا بگذارد.

نکته
ممکن است که طلحه و زبیر از مصادیق این عبارت باشند و آنان برای اینکه در مقابل 	•

امیرالمؤمنینA موقعیتی کسب کنند و با آن حضرت مقابله نمایند، بدعت‌هایی به دین 
نسبت دادند، البته بدعت در دین تنها به این نیست که انسان آیه یا روایت جدیدی به دروغ 
بیاورد یا چیزی که از دین نبوده آن را به دین نسبت دهد بلکه ممکن است آیه یا روایت را 

برخلاف واقع معنا کند تا به‌نفع خود و به‌ضرر دشمنش باشد.

مشابه
ار«3 بدعت‌گذاران ◊	 هْلِ‏ النَّ

َ
از پیامبر]: »اهل البدع شَرُّ الْخَلْقِ وَ الْخَلِیقَة، اهل البدع کِلَبُ‏ أ

بدترین خلق خدا هستند. اهل بدعت، سگان دوزخیان‌اند.

6. 6. نفاق
وْ یَمْشِی‏ فِیهِمْ بِلِسَانَیْنِ اعْقِلْ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِیلٌ عَلَى شِبْهِهِ«4

َ
اسَ بِوَجْهَیْنِ أ وْ یَلْقَى النَّ

َ
»أ

یا با مردم دورویى یا دوزبانى کند. در این‌ها نیک بیندیش؛ زیرا هرچیز را با مثل و مانندش 

1. نساء، 112.

2. یَسْتَنْجِحَ حَاجَةً: رفع حاجتش را طلب می‌کند؛ از مادۀ »نَجَحَ« به‌معنای نجاح و موفقیت بخواهد. 
بِدْعَةٍ: ایجاد، ابتکار.

3. کنزالعمال، حدیث 1095 و 1126.

4. یَلْقَى: ملاقات می‌کند. 
اعْقِلْ: بیندیش؛ از مادۀ »عقل« به‌معنای فهم، معرفت، درک‏.

یَمْشِی‏: عیب‌جو و سخن‌چین‏؛ از مادۀ »مَشی«.
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می‌توان شناخت.

نکته‌ها
نکوهش 	• را  آن‌ها  سرشان  پشت  و  می‌پردازند  ستایش  به  فرد  خود  برابر  در  دورو  افراد 

می‌کنند، چنین شخصی منافق است و عمل زشت غیبت را انجام می‌دهد.1

 به یک معناست و 	•
ً
با دو چهره یا دو زبان که در این عبارت آمده است، تقریبا برخورد 

معنای هر دو این است که فرد منافق باشد و ظاهر و باطن او یکی نباشد. 

مشابه 
نَحْنُ ◊	 ما  إِنَّ مَعَکُمْ  ا  إِنَّ قالُوا  شَیاطینِهِمْ  إِل‏ى  خَلَوْا  إِذا  وَ  ا  آمَنَّ قالُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ لَقُوا  إِذا  ﴿وَ 

مُسْتَهْزِؤُن﴾2 و چون به مؤمنان م‏ىرسند، م‏ىگویند: ایمان آورده‏ایم و چون با شیطان‌هاى 
خویش خلوت م‏ىکنند، م‏ىگویند: ما با شما هستیم، ما مسخره‌شان م‏ىکنیم.‏

7. صفات حیوانی
7. 1. شکم‌بارگی

هَا بُطُونُهَا«3  »إِنَّ الْبَهَائِمَ هَمُّ
چهارپایان تمام همتشان شکم‌هایشان است.

نکته‌ها
اشاره به این است که انسانى که به‌دنبال شهوات نفسانى خویش است، از نظر متابعت از 	•

قواى شهوانى و اهتمام او به خوردن و آشامیدن و بی‌توجهی به حقایق، به‌منزلۀ چهارپاست.4

»بهایم« به حیوانات چهارپا گفته می‌شود و به این خاطر به آن‌ها بهیمه گفته می‌شود که 	•
از نظر نطق و فهم و تشخیص مبهم و ناشناخته‌اند. 

7. 2. تجاوز و تعدّی
هَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَیْرِهَا«5  بَاعَ هَمُّ »وَ إِنَّ السِّ

ی به دیگران است. 
ّ

و درندگان تمام همتشان، تجاوز و تعد

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص293.

2. بقره، 14.

3. الْبَهَائِمَ: چهارپایان اعم از ستوران خشکى یا آبى به‌جز درندگان و پرندگان.
هَا: همت و تلاش او.  هَمُّ

ن« به‌معنای شکم.‏
ْ

بُطُونُهَا: شکم‌ها؛ جمع »بَط
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج4، ص502.

بَاعَ: درندگان؛ جمع »سَبُع« به‌معنای درنده. 5. السِّ

نکته
در انسان دو قوه و نیروی مهم و بسیار مؤثر وجود دارد که در صورت کنترل نشدن، انسان 	•

را به فساد می‌کشاند: 1. نیروی شهوت که مربوط به کسانی می‌شود که به‌دنبال شکم و 
شهوت هستند؛ 2. نیروی غضب که مربوط به درندگان است و کسانی که این نیرو را در 
وجود خود کنترل نکرده باشند مانند درندگان هستند یا بدتر از آن‌ها که از دریدن و کشتن 

مردم لذت می‌برند. 

8. فکر زنان
نْیَا وَ الْفَسَادُ فِیهَا«  ینَةُ الْحَیَاةِ الدُّ هُنَّ زِ سَاءَ هَمُّ »وَ إِنَّ النِّ

و همۀ اندیشۀ زنان زیور زندگى دنیا و فساد در آن است.

نکته
این فرمایش حضرت دربارۀ همۀ زنان نیست. اگر زن مؤمن باشد و اگر عقل او بر شهوت 	•

و غضبش غالب باشد، این ویژگی‌ها را ندارد ولی با توجه به اینکه حضرت در زمان خود 
گرفتار طلحه و زبیر و عایشه بود، می‌توان این جمله را کنایه به عایشه دانست.

9. صفات مؤمن 
»إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُسْتَکِینُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ خَائِفُون«1 
مؤمنان مردمى فروتن هستند. مؤمنان مهربان‌اند. مؤمنان از خداوند ترسان‌اند.

مشابه
اعَةِ مُشْفِقُون﴾2‏ آنان که از خداى خویش در ◊	 هُمْ بِالْغَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّ بَّ ذینَ یَخْشَوْنَ رَ ﴿الَّ

نهان م‏ىترسند و از روز قیامت هراسناک‌اند. 

عاً وَ خیفَة﴾3 پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس ◊	 کَ فی‏ نَفْسِکَ تَضَرُّ ﴿وَ اذْکُرْ رَبَّ
یاد کن.

1. مُسْتَکِینُونَ: خاضعان و فروتنان؛ از مادۀ »سکون« است؛ سپس به خضوع و خشوع نیز اطلاق شده است.

مُشْفِقُونَ: نگران، ترسان؛ از مادۀ »شفق« به‌معنای خائف است. اینکه به فرد ناصح نیز شفیق می‌گویند از این باب 
است که او به‌خاطر محبتی که نسبت به منصوح دارد، نسبت به او بیمناک و به مصلحت او حریص است.

2. انبیاء، 49.

3. اعراف، 205.
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از خطبه‌های امام A است که فضایل اهل‌بیت A را بیان کرده و پیرامون ارتباط 
به  باید  هرچیز  اصلاح  برای  که  می‌کند  بیان  و  می‌گوید  سخن  یکدیگر  با  باطن  و  ظاهر 
ریشه‌های نخستین بازگشت. امام برای بیان فضایل اهل‌بیت A نخست سراغ مقدمه‌ای 

می‌رود و اوصافی از نیکان هدایت یافته و منحرفان گمراه بیان می‌کند.
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شناسنامۀ خطبه
سال  مدینه،  در  اوایل حکومت  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

35 هجری

مخاطب: مردم

علت ایراد سخن: آموزش مردم 

موضوع: اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: تبیین مبانی عمل1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص25.
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 1. نگاه بصیرت در انسان عاقل
مَدَهُ وَ یَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدَهُ«1

َ
بِیبِ بِهِ یُبْصِرُ أ »وَ نَاظِرُ قَلْبِ اللَّ

 سرانجام کارش را م‌ىبیند و پستى و بلندى آن را م‌ىشناسد.
ْ

خردمند با چشم دل

نکته‌ها
»غور« که عبارت از گودى و مکان پست است، تعبیرى مناسب براى افتادن از بلندى 	•

ة السّواد الأصغر الذی فیه انسان العین.‏
ّ
1. نَاظِرُ: سیاهی چشم که در وسط آن مردمک واقع شده است؛ من المقل

بّ« به‌معنای مغز است و »لبیب« به کسی گفته می‌شود که خردمند و عاقل و هوشیار باشد.
ُ
بِیبِ: خردمند؛ از مادۀ »ل اللَّ

مَدَهُ: غایت، انتهای مسیر، امد، ابد و زمان معانی نزدیک به هم دارند با این تفاوت که ابد به مدت زمانی گفته می‌شود 
َ
أ

که برای آن حدی نیست و »أمد« به مدت زمانی می‌گویند که دارای حد است؛ هرچند این حد اگر مطلق بیان شده 

باشد، مجهول و ناشناخته است و تفاوت زمان و امد هم به این است که »أمد« به اعتبار غایت گفته می‌شود در حالی 

که زمان هم در مبدأ و هم در غایت به کار می‌رود.

 شی‏ء و المنخفض من الأرض‏.
ّ

غَوْرَ: عمق، زمین گود؛ غار: شکاف در سینۀ کوه؛ بالفتح قعر کل
نَجْدَهُ: بلندی، زمین بلند و مرتفع؛ المرتفع منها و الجمع نجود مثل فلس و فلوس.

وَ  دَعَا  دَاعٍ  نَجْدَهُ.  وَ  غَوْرَهُ  یَعْرِفُ  وَ  مَدَهُ 
َ
أ یُبْصِرُ  بِهِ  بِیبِ  اللَّ قَلْبِ  نَاظِرُ  وَ 

خَذُوا 
َ
اعِیَ. قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أ بِعُوا الرَّ اعِی وَ اتَّ رَاعٍ رَعَى، فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّ

عَارُ  بُونَ. نَحْنُ الشِّ ونَ الْمُکَذِّ الُّ رَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّ
َ
نَنِ وَ أ بِالْبِدَعِ دُونَ السُّ

تَاهَا 
َ
بْوَابِهَا فَمَنْ أ

َ
بْوَابُ وَ لَ تُؤْتَى الْبُیُوتُ إِلَّ مِنْ أ

َ
صْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْ

َ
وَ الْ

حْمَنِ إِنْ نَطَقُوا  یَ سَارِقاً. فِیهِمْ کَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ کُنُوزُ الرَّ بْوَابِهَا سُمِّ
َ
مِنْ غَیْرِ أ

لْیَکُنْ  وَ  عَقْلَهُ  لْیُحْضِرْ  وَ  هْلَهُ 
َ
أ رَائِدٌ  فَلْیَصْدُقْ  یُسْبَقُوا.  لَمْ  صَمَتُوا  إِنْ  وَ  صَدَقُوا 

اظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ  هُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَیْهَا یَنْقَلِبُ. فَالنَّ بْنَاءِ الآخِرَةِ فَإِنَّ
َ
مِنْ أ

مْ لَهُ؟ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَضَى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ 
َ
عَمَلُهُ عَلَیْهِ أ

َ
نْ یَعْلَمَ أ

َ
 عَمَلِهِ أ

ُ
یَکُونُ مُبْتَدَأ

یدُهُ  یَزِ فَلَ  یقٍ،  طَرِ غَیْرِ  عَلَى  ائِرِ  کَالسَّ عِلْمٍ  بِغَیْرِ  الْعَامِلَ  فَإِنَّ  عَنْهُ.  وَقَفَ  عَلَیْهِ 
ائِرِ عَلَى  یقِ الْوَاضِحِ إِلَّ بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ، وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ کَالسَّ رِ بُعْدُهُ عَنِ الطَّ
نَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً 

َ
مْ رَاجِعٌ. وَ اعْلَمْ أ

َ
سَائِرٌ هُوَ أ

َ
یقِ الْوَاضِحِ؛ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أ رِ الطَّ

عَلَى مِثَالِهِ، فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ. وَ قَدْ 
وَ  الْعَمَلَ  یُحِبُّ  وَ  عَمَلَهُ  یُبْغِضُ  وَ  الْعَبْدَ  یُحِبُّ  هَ  اللَّ إِنَّ  ادِقُ]  الصَّ سُولُ  الرَّ قَالَ 
نَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَ غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِیَاهُ 

َ
یُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أ

خَبُثَ  سَقْیُهُ  خَبُثَ  مَا  وَ  ثَمَرَتُهُ،  حَلَتْ  وَ  غَرْسُهُ  طَابَ  سَقْیُهُ  طَابَ  فَمَا  مُخْتَلِفَةٌ، 
تْ ثَمَرَتُهُ. مَرَّ

َ
غَرْسُهُ وَ أ

در درکات جحیم است.1

مراد از واژۀ »ناظر« در جملۀ »ناظر قلب اللّبیب« چشم بصیرت انسان است. انسان راه 	•
سعادت خود را با چشم دل م‏ىبیند و هدف و مقصدى را که در این راه تعقیب م‏ىکند با 

دیدۀ بصیرت م‏ىنگرد.2

منظور از »غور« و »نجد« راه‌هاى خیر و شرّ است؛ چنان‌که در قول خداوند متعال که 	•
جْدَیْنِ« نجدین به همین دو راه خیر و شرّ تفسیر شده است.3 فرموده است: »وَ هَدَیْناهُ النَّ

2. پیروی از رهبر
اعِیَ«4 بِعُوا الرَّ اعِی وَ اتَّ »دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّ

پس  گرفت؛  دست  در  را  کار  زمام  زمامدارى  و  کرد  دعوت  اسلام[  ]پیامبر  دعوت‌کننده‌اى 
دعوت‌کننده را اجابت کنید و زمامدار را پیروى نمایید.

نکته‌ها
منظور از دعوت‌کننده پیامبر] است که بنیان اسلام را بنا نهاد و منظور از »راعی« امام 	•

علیA است که سرپرستی امت به فرمان خداوند به او داده شد.

مَدَهُ وَ یَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدَهُ« 	•
َ
در معنای این جمله دو احتمال وجود دارد: الف. »بِهِ یُبْصِرُ أ

بِیبِ« ندانیم بلکه آن را صفت بدانیم و خبر آن »دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ  را خبر برای »نَاظِرُ قَلْبِ اللَّ
رَعَى« باشد. این جمله به این معناست که بصیرتی در قلب انسان خردمند وجود دارد که 
به‌وسیلۀ آن مدت و نهایت زندگی خویش، فرازونشیب آن  و خصوصیات زندگی خود را 
مشاهده می‌کند؛ دعوت‌کننده‌ای است که دعوت خود را انجام داد و رعایت‌کننده و مدبری 
بِیبِ« باشد و »دَاعٍ دَعَا«  مَدَهُ« خبر »نَاظِرُ قَلْبِ اللَّ

َ
است که امور را تدبیر کرد؛ ب. »بِهِ یُبْصِرُ أ

جملۀ مستقلی به شمار آید که در این صورت جمله به این معناست که چشم دل خردمند 
گاهی‌ای که دارد مدت و نهایت زندگی و کار خود را می‌بیند و پستی  به‌واسطۀ بصیرت و آ

و بلندی‌های زندگی خود را می‌شناسد.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص2.

2. همان.

3. همان.

4. دَاعٍ: دعوت‌کننده؛ در اصل »داعی« بوده که »یای« آن به‌سبب تنوین حذف شده است. 

 منظور خود امامA است؛ رعت: 
ً
رَاعٍ: مراعات‌کننده؛ در اصل »راعی« بوده که »یای« آن حذف شده است که ظاهرا

 من ولى 
ّ

یا فانا راع، و فی القاموس الرّاعى کل
ّ

الماشیة رعیا إذا سرحت بنفسها و رعیتها و أرعاها یستعمل لازما و متعد

أمر قوم و الجمع رعاة و رعاء بالکسر و رعیان و القوم رعیة.
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مشابه
هِ وَ آمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُم﴾1 اى قوم ما، این دعوت‏کننده ◊	 جیبُوا داعِیَ اللَّ

َ
﴿یا قَوْمَنا أ

به خدا را پاسخ گویید و به او ایمان بیاورید تا خدا گناهانتان را بیامرزد.

ه﴾2‏ بگو: اگر خدا را دوست م‏ىدارید از ◊	 بِعُونی‏ یُحْبِبْکُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ ﴿قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
من پیروى کنید تا او نیز شما را دوست بدارد. 

که ◊	 کسانى  اى  یُحْییکُم‏﴾3  لِما  دَعاکُمْ  إِذا  سُولِ  لِلرَّ وَ  هِ  لِلَّ اسْتَجیبُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ ﴿یا 

ایمان آورده‏اید، چون خدا و پیامبرش شما را به چیزى فراخوانند که زندگی‌تان م‏ىبخشد، 
دعوتشان را اجابت کنید. 

3. شاخصۀ فتنه‌گران بدعت‌گذار
ونَ  الُّ الضَّ نَطَقَ  وَ  الْمُؤْمِنُونَ  رَزَ 

َ
أ وَ  نَنِ  السُّ دُونَ  بِالْبِدَعِ  خَذُوا 

َ
أ وَ  الْفِتَنِ  بِحَارَ  خَاضُوا  »قَدْ 

بُونَ«4 الْمُکَذِّ
جمعى در دریاى فتنه غرق شدند، به بدعت‌ها چنگ زدند و سنت‌ها را رها کردند. مؤمنان 

گوشه‌اى نشستند و گمراهان و دروغ‌گویان به زبان آمدند.

نکته‌ها
امام به گروهی از مردم اشاره می‌کند که از شیطان پیروی کرده و شیطان آن‌ها را از یاد خدا 	•

و راه حق دور ساخته است.5 

ترس 	• از  و  فساد  و  فتنه  چیرگی  اثر  در  و  بسته  سخن  از  دهان  مؤمنان  الْمُؤْمِنُونَ«  رَزَ 
َ
»أ

بدکاران به گوشۀ عزلت پناه برده‌اند.6 
1. احقاف، 31.

2. آ ل عمران، 31.

3. انفال، 24.

 الماءَ: به آب زد، داخل آب 
ً
تِیَاضا

ْ
‏، اخ

َ
تَاض

ْ
وض« به‌معنای داخل شدن در آب‏؛ اخ

َ
4. خَاضُوا: فرورفتند؛ از مادۀ »خ

ف در آن خوض کرد یا داخل شد.
ّ
: به تکل

ً
ضا وُّ

َ
خ

َ
، ت

َ
ض وَّ

َ
خ

َ
شد؛ ت

خَذُوا: اخذ کردند. 
َ
أ

: از او خواست تا 
ً

ل
َ

ل
ْ

‏، اسْتِض
َ

ل
َ

ه‏ُ: گمراه کرد او را؛ اسْتَض
َ
ل

َّ
ل

َ
‏« به‌معنای گمراه شد؛ ض

َ
ل

َ
ونَ: گمراهان؛ از مادۀ »ض الُّ الضَّ

 الشی‏ءَ: آن چیز را گم کرد، نابود کرد.
ً

ل
َ

ل
ْ

‏، إض
َ

ل
َ

ض
َ
گمراه شود؛ أ

الْبِدَعِ: بدعت‌ها؛ جمع بدعت.
رَزَ: کناره‌گیری کرد؛ از مادۀ »ارز« در اصل به‌معنای جمع شدن و منقبض گردیدن است؛ سپس به‌معنای گوشه‌گیری و 

َ
أ

کنار رفتن از اجتماع استعمال شده است که در جملۀ یادشده منظور همین است؛ من باب علم و ضرب انقبض و انجمع.

5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص298.

6. همان.

 این واژه دربارۀ فرورفتن در اموری است که 	•
ً
»خاضوا« به‌معنای فرورفتن است و معمولا

مذمت شده و در قرآن هم بیشتر در مواردی به کار رفته که فرورفتن مذموم بوده است. 

•	 Aبه نظر می‌رسد که این جملات اشاره به خلفا و متصدیان امور قبل از امیرالمؤمنین
باشد؛ زیرا رفتار آنان و پیروانشان به این صورت بود که سنت‌های پیامبر اکرم] را رها 
کردند و به‌دنبال بدعت‌ها رفتند. وقتی حکومت حق نباشد و حاکم با زور حکومت کند، 

سنت‌های اسلامی کنار گذاشته شده و بدعت‌ها رواج می‌یابد. 

4. اهل‌بیت درهای علوم پیامبر
تَاهَا 

َ
بْوَابِهَا فَمَنْ أ

َ
بْوَابُ وَ لَ تُؤْتَى الْبُیُوتُ إِلَّ مِنْ أ

َ
صْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْ

َ
عَارُ وَ الْ »نَحْنُ الشِّ

یَ سَارِقاً«1 بْوَابِهَا سُمِّ
َ
مِنْ غَیْرِ أ

ما اهل‌بیت همچون پیراهن تن پیامبر] ]به او نزدیک[ هستیم. ما یاران و گنجینه‌هاى علم 
و ابواب رسالتیم و به درون خانه جز از درب آن نم‌ىتوان درآمد و هرکس از غیر درب وارد 

شود، او را دزد خوانند.

نکته‌ها
حضرت 	• آن  به  مردم  نزدیک‌ترین  که  پیامبرند   Dاهل‌بیت الشعار«  »نحن  از  منظور 

هستند. آنان در تصدیق پیامبر] از دیگران پیشی گرفته‌اند و در راه پیامبری آن حضرت 
جهاد کردند. آنان گنجینه‌دار دانش پیامبر بوده و راه شناخت دین و حلال و حرام هستند.2

و 	• از در وارد شوند  به خانه‏ها  باید  بر وفق حکمت است،  اینکه طبق عادت جارى که 
اینکه هرکس به خانه‏ها جز از در وارد شود، عرف او را دزد م‏ىنامد و آنچه عرف، زشت 
م‏ىشمارد باید ترک شود. مقصود این است که هرکس جویاى علم و حکمت و دانستن 

اسرار شریعت است، باید به ما رجوع کند.3 

مشابه 
تِ الْبَابَ«4 پیامبر خدا ◊	

ْ
رَادَ الْعِلْمَ فَلْیَأ

َ
نَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ‏ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أ

َ
هِ]: ‏»أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

پوشد؛  عرق‌گیر  یا  زیر  لباس  الشعَارَ:   
ً
عَارا

ْ
اسْتِش عَرَ، 

ْ
اسْتَش مو‏ى؛  به‌معنای  عر« 

َ
»ش مادۀ  از  زیرین؛  لباس  عَارُ:  الشِّ  .1

بالکسر ما ولى الجسد من الثیاب. 

زنَ: حفظ ش‏ىء و ذخیره کردن آن در خزانه؛ جمع خزانه، خزائن است به‌معنی حفظ و نگهدارى 
َ

الْخَزَنَةُ: خزانه‌داران؛ خ
: مال را ذخیره کرد.

َ
 المال

ً
تِزَانا

ْ
تَزَنَ‏، اخ

ْ
آمده که توأم با ذخیره کردن است؛ اخ

یَ: نامیده شد. سُمِّ
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص298.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص4.

4. صحیفة الإمام الرضا علیه السلام، ص 58. 
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] فرمود: من شهر علم و دانش هستم و علىA درب آن شهر است؛ پس هرکس که 
ارادۀ کسب علم کرده، م‏ىباید که از درب شهر وارد شود. 

اسِخُونَ فِی الْعِلْم‏﴾1 در حالى که تأویل آن را جز خداى و ◊	 هُ وَ الرَّ ویلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
﴿وَ ما یَعْلَمُ تَأ

آنان که قدم در دانش استوار کرده‏اند، نم‏ىداند. 

قُوا ◊	 بْوابِها وَ اتَّ
َ
تُوا الْبُیُوتَ مِنْ أ

ْ
ق‏ى وَ أ تُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّ

ْ
نْ تَأ

َ
﴿لَیْسَ الْبِرُّ بِأ

کُمْ تُفْلِحُون﴾2 و پسندیده نیست که از پشت خانه‏ها به آن‌ها داخل شوید ولى پسندیده  هَ لَعَلَّ اللَّ
راه کسانى است که پروا م‏ىکنند و از درها به خانه‏ها درآیید و از خدا بترسید تا رستگار شوید. 

نْهُ‏ لِی‏ قَالَ ◊	 A عَهْداً قُلْتُ یَا رَبِ‏ بَیِّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ عَهِدَ إِلَیَّ فِی عَلِیٍّ ] قَالَ: »إِنَّ اللَّ بِیِّ عَنِ النَّ
طَاعَنِی وَ هُوَ الْکَلِمَةُ 

َ
وْلِیَائِی وَ نُورُ مَنْ أ

َ
اسْمَعْ قُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً رَایَةُ الْهُدَى وَ إِمَامُ أ

طَاعَنِی«3 رسول خدا] فرمود: خداى 
َ
طَاعَهُ أ

َ
نِی وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
هُ أ حَبَّ

َ
قِینَ مَنْ أ لْزَمْتُهَا الْمُتَّ

َ
تِی أ الَّ

بده،  گوش  فرمود:  بده،  توضیح  گفتم:  و  کرد  سفارش  من  به   Aعلى دربارۀ   
ّ

عزّوجل
عرض کردم: گوش دارم، فرمود: به‌راستى علىA پرچم هدایت است، پیشواى دوستانم 
و نور هرکه مرا اطاعت کند و اوست کلمه که متقیان بدان چسبند. هرکه دوستش دارد، 

دوستم داشته و هرکه فرمانش برد، فرمانم برده.

استعاره
مستعار: شعار

مستعارله: جامۀ زیرین
مستعارمنه: خاندان پیامبر 

جامع: واژۀ »شعار« را براى خود و خاندان پاکش، استعاره فرموده است. وجه مشابهت، 
پیوستگى و نزدیکى آن‌ها به پیامبر گرامى] است؛ چنان‌که »شعار« که به‌معناى جامۀ 

زیرین است به بدن بستگى و پیوستگى دارد.

5. ویژگی‌های اهل‌بیت
5. 1. تجلی آیات قرآن 

»فِیهِمْ کَرَائِمُ الْقُرْآنِ«4 
1. آل‌عمران، 7.

2. بقره، 189.

3. امالی )صدوق(، ص478.

4. کَرَائِمُ الْقُرْآنِ: آیات کریمۀ قرآن؛ کرائم: جمع »کریمه« است و اشاره به آیات مبارکی است که در شأن اهل‌بیت نازل 

شده است. »کریم« هم به‌معنای سخاوتمند و هم به‌معنای شیء باارزش و نفیس است که آثار و منافع خوبی در بر دارد.

آیاتِ کریمۀ قرآن دربارۀ اهل‌بیتD است.

5. 2. گنجینه‌های صفات خداوند 
حْمَنِ«1 »وَ هُمْ کُنُوزُ الرَّ

آن‌ها گنجینه‌های علوم خدای رحمان‌اند.

5. 3. سخن صادق 
 »إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا«

اگر سخن بگویند، راست می‌گویند. 

5. 4. سکوت معنادار 
»وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُوا«2 

و اگر خاموش باشند، کسی بر آن‌ها پیشی نمی‌گیرد.

نکته‌ها
تعبیر به »کنوز« اشاره به این است که تعلیمات و احکام گران‌بهای الهی نزد آن‌هاست.3 	•

»إِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُوا« اشاره به این است که سکوت آن‌ها به‌معنای ناتوانی در پاسخ‌گویی 	•
نیست بلکه به مقتضای مصلحت و حکمت است.4 

که 	• دارند  ایمان  نظر  از  را  شایستگی‌ها  نفیس‏ترین  و  عالی‌ترین  الإیمان«:  کرائم  »فیهم 
مستلزم بالاترین درجات قرب به خداوند متعال است؛ مانند اخلاق فاضله و اعتقادات 

راستین که مطابق با خواست خداوند است.5 

»هم کنوز الرّحمان«: آنان گنجینه‏هاى علوم پروردگار و خزاین مکارم اخلاق‌اند و آنچه 	•
خداوند به انجام دادن آن‌ها فرمان داده، نزد آنان است.6 

به عترت 	• »فیهم«  در  م است. ضمیر 
ّ

مقد »فیهم« خبر  و  ر 
ّ

مؤخ مبتدای  الْقُرْآنِ«  »کَرَائِمُ 
پیامبر] و اهل‌بیتD بازمی‌گردد. 

اگر 	• و  می‌گویند  صحیح  و  راست  سخن  و  حقیقت  بگویند،  سخن  اگر   Dاهل‌بیت

حْمَنِ: گنجینه‌های خدای رحمان. 1. کُنُوزُ الرَّ

مُوت‏: آن‌که  : ساکت شد یا خاموش ماند؛ الصَّ
ً
صْمَتَ‏، إصْمَاتا

َ
2. صَمَتُوا: سکوت کردند؛ »صمت« به‌معنای سکوت؛ أ

بسیار ساکت است.‏

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص96.

4. همان، ص97.

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص5.

6. همان، ص6.
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بر  آنان باعث می‌شود که دیگران جرئت نکنند  در جایی سکوت کنند، هیبت و اهمیت 
آنان  علمی،  مطالب  در  یعنی  بگویند؛  و سخن  کرده  فضل  اظهار  و  بگیرند  آنان سبقت 

فصل‌الخطاب‌اند و حرف آخر را می‌گویند. 

مشابه
وتُوا الْعِلْم﴾1 بلکه قرآن آیاتى است روشن که در ◊	

ُ
ذینَ أ ناتٌ فی‏ صُدُورِ الَّ ﴿بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّ

سینۀ اهل دانش جاى دارد. 

5. 5. همراه با صداقت 
هْلَهُ«2

َ
»فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ أ

پیشواى قوم باید به مردمش راست بگوید.

نکته‌
واژۀ »رائد« به‌معنای کسی است که در پیشاپیش قافله حرکت می‌کند و برای یافتن آب و 	•

چراگاه جست‌وجو می‌نماید. انتخاب این تعبیر امام اشاره به این دارد که اگر من ویژگی‌های 
اهل‌بیت را برای شما شرح می‌دهم به‌منزلۀ کسی هستم که ضروری‌‌ترین وسیلۀ زندگی را 

برای پیروانش شرح می‌دهد.3 

5. 6. همراه با عقلانیت 
»وَ لْیُحْضِرْ عَقْلَهُ« 

و به عقل خویش رجوع نماید.

نکته‌
لْیُحْضِرْ عَقْلَهُ« دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه 	• وَ  هْلَهُ 

َ
أ رَائِدٌ  در معنای جملۀ »فَلْیَصْدُقْ 

انسان رائد و راهنمای خود باشد و با خود صادقانه رفتار نماید و با توجیهاتی به خود دروغ 
نگوید. وقتی عقل انسان راهی را خطرناک می‌داند، انسان باید مواظب باشد و تحت تأثیر 
القائات شیطان قرار نگیرد؛ ب. اینکه انسان وقتی حق را فهمید آن را به دیگران بگوید و از 
قدرتمندان نهراسد و با توجه به اینکه بحث حضرت دربارۀ اهل‌بیت پیامبرD بود، افراد 
حق‌طلب باید فضایل و حق امامA و اهل‌بیتD را به‌طور صریح برای مردم بازگو کنند.

1. عنکبوت، 49.

2. رَائِدٌ: امام و راهنما؛ از مادۀ »رَود« به‌معنای تلاش برای انجام دادن چیزی است و همان‌گونه که در متن آمده است 

 به کسی می‌گویند که در جست‌وجوی مرتع و چراگاه، پیشاپیش قافله حرکت می‌کند. در گذشته وقتی لشکری 
ً
معمولا

از جایی به جایی می‌رفت، عده‌ای را پیشاپیش می‌فرستادند به‌عنوان طالب آب و گیاه پیدا کنند و لشکر در آنجا برای 

استراحت فرود بیایند؛ المرسل فی طلب الماء و الکلاء.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص97.

5. 7. فرزندان آخرت 
هُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَیْهَا یَنْقَلِبُ«1 بْنَاءِ الآخِرَةِ فَإِنَّ

َ
»وَ لْیَکُنْ مِنْ أ

باید از فرزندان آخرت باشد که از آنجا آمده و به آنجا بازم‌ىگردد.

نکته‌ها
همچنان که کودک از مادر پا به عرصۀ وجود م‏ىگذارد و محبت و شیفتگى و رجوع او به 	•

مادر است؛ همچنین انسان که آفریدۀ دست پروردگار است و در محضر او جاى داشته و 
از آنجا به این جهان پست فرود آمده و به آنجا بازگشت دارد. سزاوار است که فرزند تبار 
حقیقى و دیار اصلى خود بوده و به آنجا دل‌بستگی و شیفتگى داشته باشد و براى وصول 

به آن مقصد کار و کوشش کند.2 
ضمیر در »وَلیکن« به همان »رائد« و کسانی برمی‌گردد که در جملۀ قبل دربارۀ آن سخن 	•

گفته شد.
انسان عاقل ابتدا اندیشه می‌کند که اگر کاری یا سخنی به نفع اوست، آن را می‌گوید و 	•

انجام می‌دهد ولی انسان نادان ابتدا کار را انجام می‌دهد یا با زبانش سخنی می‌گوید و 
بعد متوجه می‌شود که سخن او مصداق غیبت یا تهمت یا سخن‌چینی بوده است.

مشابه
نْیَا مَنْ خُلِقَ لِلآخِرَة«3 به هوش باشید! با دنیا چه م‏ىکند کسى که براى ◊	 لَ فَمَا یَصْنَعُ‏ بِالدُّ

َ
»أ

آخرت آفریده شده است.

خْرى﴾4‏ شما را از زمین آفریدیم و به ◊	
ُ
﴿مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فیها نُعیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَةً أ

آن بازم‏ىگردانیم و بار دیگر از آن بیرون م‏ىآوریم.

تشبیه
مشبه: نادان را در کارهایی که انجام می‌دهد

مشبهٌ‌به: کسی که در بیراهه مشغول حرکت است 
بَه: دورى او از مطلوبى که دارد به‌اندازۀ دورى او از راه وصول به این مطلوب 

َ
وجه ش

اندازه  هر  م‏ىپیماید  را  راهى  بینش  و  دانش  روى  از  که  این، کسى  است. برخلاف 

1. مِنْهَا: ضمیر به کلمۀ »آخرت« برمی‌گردد به اعتبار اینکه عالم دیگری غیر از این دنیاست. 
یَنْقَلِبُ: برمی‌گردد؛ باب انفعال از مادۀ »قلب« به‌معنای دگرگون شد. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص7.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 157.

4. طه، 55.
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بیشتر گام برم‏ىدارد، همان قدر به مقصود خود نزدیک‌تر م‏ىگردد.

6. نشانۀ انسان بصیر
مْ لَهُ فَإِنْ کَانَ لَهُ 

َ
عَمَلُهُ عَلَیْهِ أ

َ
نْ یَعْلَمَ أ

َ
 عَمَلِهِ أ

ُ
اظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ یَکُونُ مُبْتَدَأ »فَالنَّ

مَضَى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ وَقَفَ عَنْهُ«1 
کسى که به چشم دل بنگرد و با بصیرت به کار پردازد، آغاز کارش در این م‌ىاندیشد که آیا 
عملى که م‌ىخواهد به جا آورد به زیان اوست یا به سود او، پس اگر به سود او باشد به آن اقدام 

م‌ىکند و اگر به زیانش باشد از انجام آن بازم‌ىایستد.

نکته‌ها
انسان خردمند نشانه‌هایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها این است که به هیچ کاری بدون مطالعه 	•

دست نمی‌زند. او ابتدا در هر کاری تدبر و اندیشه می‌کند پس اگر آن را کار نیک و خالی 
از شرّ یافت یا خیر آن بیشتر از شرّش بود به آن دست می‌زند و اگر به‌طور کامل شرّ بود یا 

شرّش از خیرش بیشتر بود از آن دست می‌کشد.2 

حضرت در این عبارت ابتدا دقت با قلب را و بعد عمل با چشم را بیان می‌فرماید. به نظر 	•
می‌رسد انسان ابتدا با چشم نگاه می‌کند ولی اگر دقت کنیم تعبیر حضرت در اینجا دقیق 
است؛ زیرا انسان هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد ابتدا در قلب و اندیشۀ خود تصور 
می‌کند و تصمیم می‌گیرد و بعد به‌دنبال آن می‌رود؛ چراکه اعمال و رفتار انسان از اراده‌ای 

که در دلش به وجود می‌آید، سرچشمه می‌گیرد.

7. تفاوت عالم و جاهل 
یقِ الْوَاضِحِ إِلَّ  رِ یدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّ یقٍ فَلَ یَزِ ائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِ »فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَالسَّ

یقِ الْوَاضِحِ«3 رِ ائِرِ عَلَى الطَّ بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ کَالسَّ
گاهى عمل کند مانند کسى است که در بیراهه گام برم‌ىدارد که هرچه از راه  کسى که بدون آ
گاهى عمل م‌ىکند  روشن بیشتر فاصله م‌ىگیرد از مقصودش دورتر م‌ىشود و آن‌که از روى آ

اءً الشی‏ءَ أو بهِ: به 
َ

، ابْتِد
َ
أ

َ
 عَمَلِهِ: شروع کارش؛ از مادۀ »بدء« به‌معنای شروع‏؛ الابْتِدائی‏: آغازین، اوّلى؛ ابْتَد

ُ
1. مُبْتَدَأ

چیزى یا به کارى آغاز کرد، آن چیز را پیش از دیگران آغاز کرد.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص301.

ائِرِ: رونده؛ از مادۀ »سیر« به‌معنای راه رفتن.‏  3. کَالسَّ

 فى حَدِیثِه: افزون کرد در سخن خود؛ اسْتَزَادَه‏ُ: زیادت 
َ

د زَیَّ
َ
یدُهُ: افزون کرد او را؛ از مادۀ »زَادَ« به‌معنای بیفزود او را؛ ت یَزِ

خواست از او.

 عنه: از او دور شد.
ً
، ابْتِعَادا

َ
بُعد: دورى؛ ابْتَعَد

همچون کسى است که در راه روشن گام برم‌ىدارد. 

مشابه
که ◊	 کسى  یُصْلِحُ«1  ا  مِمَّ کْثَرَ 

َ
أ یُفْسِدُ  مَا  کَانَ  عِلْمٍ  غَیْرِ  عَلَى  عَمِلَ  »مَنْ  هِ]‏:  اللَّ رَسُولُ  قَالَ 

ندانسته عملى انجام دهد، خراب کردنش از درست کردنش بیشتر است.

یدُه‏ُ سُرْعَةُ ◊	 یقٍ لَ یَزِ ائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِ هAِ یَقُولُ:‏ »الْعَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
أ

یْرِ إِلَّ بُعْدا«2 امام صادقA فرمود: هرکه بدون بصیرت عمل کند مانند کسى است  السَّ
که به بیراهه می‌رود؛ هرچند شتاب کند از هدف دورتر گردد.

تشبیه
مشبه: افراد نادان، افراد دانا 

مشبهٌ‌به: کسی که از بیراهه می‌رود، رهروی که در جادۀ روشن گام برمی‌دارد 
بَه: امامA افراد نادان را به کسی تشبیه می‌کند که از بیراهه می‌رود و چون بدون 

َ
وجه ش

و هر چقدر  بیراهه می‌رود  از  که  است  کار می‌پردازد، همچون کسی  انجام  به  آگاهی 
 Aجلوتر می‌رود از مقصد فاصلۀ بیشتری می‌گیرد و تلاشش نتیجۀ معکوس دارد. امام
افراد دانا را به کسی تشبیه می‌کند که در جادۀ روشن و مستقیم گام برمی‌دارد چون از روی 

آگاهی عمل می‌کند، لحظه‌به‌لحظه به مقصد نزدیک‌تر می‌شود.

8. ضرورت توجه هدف 
مْ رَاجِعٌ«3 

َ
 سَائِرٌ هُوَ أ

َ
»فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أ

پس هرکس باید بنگرد که آیا پیش م‌ىرود یا به عقب بازم‌ىگردد.

نکته
گاه نه‌تنها با تلاش‌های خود به مقصد نزدیک نمی‌شوند 	• این تعبیر نشان می‌دهد که افراد ناآ

بلکه گاهی با تلاش‌های خود در جهت ضد آن گام برمی‌دارند.4 

1. المحاسن، ج‏1، ص 198.

2. همان.

3. طَابَ: پاک شد. 

رَ« به‌معنای نگاه کردن، گاهى مراد از آن تدبر و تأمل و دقت است.‏
َ

نَاظِرٌ: نگاه‌کننده؛ از مادۀ »نَظ
 الیَّ الشی‏ءَ: آن چیز را به من 

ً
جَعَ‏، ارْتِجَاعا

َ
رَاجِعٌ: رجوع‌کننده؛ »رجوع« و »رجعى« به‌معنی برگشتن و برگرداندن‏؛ ارْت

برگردانید.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص99.
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9. تطابق ظاهر و باطن
نَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ 

َ
»وَ اعْلَمْ أ

خَبُثَ بَاطِنُهُ«1
بدان که هر ظاهرى باطنى مانند خود دارد. آنچه ظاهرش پاک است، باطنى پاک دارد و آنچه 

ظاهرش پلید است، باطنش نیز پلید است. 

نکته
 کسی که کار 	•

ً
در این عبارت حضرت نظر به اعمال و نیت‌های قلبی انسان‌ها دارد. معمولا

خیری انجام می‌دهد، ظاهرش این است که نیت او هم خیر است؛ یعنی قصد انجام کار 
خیر دارد و اصل به نیت برمی‌گردد و در حقیقت ظاهر انسان معلول و باطن او علت است.

مشابه
کْبَرُ﴾2 کینه‏توزى از گفتارشان آشکار ◊	

َ
فْواهِهِمْ وَ ما تُخْفی‏ صُدُورُهُمْ أ

َ
﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أ

است و آن کینه که در دل دارند بیشتر است‏.

هُمْ فی‏ لَحْنِ الْقَوْل﴾3اگر بخواهیم آن‌ها ◊	 رَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّ
َ
﴿وَ لَوْ نَشاءُ لَ

را به تو م‏ىنمایانیم و تو آن‌ها را به سیمایشان یا از شیوۀ سخنشان خواهى شناخت.

حَدٌ شَیْئاً إِلَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ ◊	
َ
ضْمَرَ أ

َ
امیرمؤمنان علیA می‌فرماید: »مَا أ

وَجْهِه‏«4 کسى چیزى را در دل خود نهان نم‌ىکند جز آنکه در سخنان ب‌ىاندیشه‌اش و در 
صفحۀ رخسارش نمایان م‌ىگردد.

صْلَحَ فِیمَا ◊	
َ
هُ عَلَنِیَتَهُ وَ مَنْ أ صْلَحَ اللَّ

َ
یرَتَهُ‏ أ صْلَحَ‏ سَرِ

َ
امیرمؤمنان علیA می‌فرماید: »مَنْ أ

اسِ«5 کسى که نهان  هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّ صْلَحَ اللَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ أ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّ

خود را اصلاح کند، خدا آشکار او را نیکو گرداند و کسى که براى دین خود کار کند، خدا 
دنیاى او را کفایت فرماید و کسى که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خدا میان او و مردم 

را اصلاح خواهد کرد.

1. مِثَالِهِ: »مثل«‏ به‌معنی مانند، نظیر و شبیه‏.

: فلانى با بدان و پلیدان دوستى کرد.
ً
بَاثا

ْ
‏، إِخ

َ
بَث

ْ
خ

َ
بث: ناپاکى، پلید‏ى، أ

ُ
خَبُثَ‏: آلوده شد؛ به‌معنای پلید شد، خبیث شد، خ

2. آل‌عمران، 118.

3. محمد، 30.

4. نهج البلاغه، حکمت 26.

5. نهج البلاغه، حکمت 423.

10. حب و بغض خداوند در نگاه پیامبر
هَ یُحِبُّ الْعَبْدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَهُ«  ادِقُ] إِنَّ اللَّ سُولُ الصَّ »وَ قَدْ قَالَ الرَّ
پیامبر راست‌گو] فرمود: »گاه شود که خداوند بنده را دوست و عملش را دشمن دارد و گاه 

شود که عمل را دوست و فاعل آن را دشمن دارد«.

نکته
به 	• درمورد خداوند  دو  این  داده شده است،  نسبت  به خداوند  که  و بغض  دربارۀ حبّ 

رضایت و کراهت او برگشت دارد؛ ازاین‌رو هرچه خیر محض یا خیر بر وجود او غالب 
 مطلوب حق‌تعالى است و آنچه شرّ محض یا شرّ بر وجود او غلبه داشته باشد، 

ً
باشد، ذاتا

 مکروه خداوند متعال است.1 
ً
اگرچه بالعرض متعلق به ارادۀ اوست لیکن ذاتا

11. تشبیه عمل به گیاه
نَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَ غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ«2 

َ
»وَ اعْلَمْ أ

بدان که هر عملى را درختى است ]که آن عمل به‌منزلۀ میوۀ آن است[ و هیچ درختى ب‌ىنیاز 
از آب نیست.

نکته
اعمال 	• است.  مترتب  آن  بر  آثاری  و  دارد  نمو   

ً
که معمولا است  این  گیاه  ویژگی‌های  از 

می‌کند،  رشد  و  است  دنباله‌دار  عمل  نتیجۀ  که  معنی  این  به  گونه‌اند؛  همین  نیز  انسان 
بنابراین همۀ اعمال پس از صادر شدن از انسان رشد و نمو دارند و نتایج و پیامدهایی بر 

آن‌ها مترتب می‌شود.

11. 1. تأثیر شور و شیرینی آب بر گیاه
»وَ الْمِیَاهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْیُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ 

تْ ثَمَرَتُه«3 مَرَّ
َ
وَ أ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص10.

2. نَبَات: روینده، گیاه، اعم از درخت یا کوچک‌تر؛ در اینجا منظور درخت است.
مْوَه‏ُ: اسم تفضیل است به‌معناى پرآب‏تر.

َ
3. الْمِیَاهُ: آب‌ها؛ از مادۀ »موه« به‌معنای آب؛ لأ

طَابَ: پاکیزه؛ از مادۀ »طیب« به‌معنای دل‌چسبى، طبع‌پسندى، پاکیزه. 
و  است  کردن  آبیاری  به‌معنای  و  مصدر  سَقی:  آبیار‏ى؛  طلب  اء: 

َ
الاسْتِسْق آبیاری؛  دادن،  آب  کردن،  سیراب  سَقْی: 

»سِقی« به‌معنای آبشخور می‌آید و در اینجا هر دو صحیح است.

غَرْسُهُ: روییدن، کاشتن نهال و تنۀ درخت. 
حَلَتْ: شیرین شد، از مادۀ »حلی، یحلو« که آخرش حذف شده است. 

« به‌معنای تلخ شد. تْ: تلخ شد؛ باب افعال از »مَرَّ مَرَّ
َ
أ
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و آب‌ها مختلف‌اند. هر آنچه آبیاری‌اش نیکو باشد، نهالش نیکو و میوه‌اش شیرین است و هر 
آنچه آبیاری‌اش آلوده باشد، نهالش آلوده و میوه‌اش تلخ است.

نکته
استعداد 	• چگونگى  در  اختلاف  بروز  سبب  شورى،  و  شیرینى  نظر  از  آب‌ها  اختلاف 

است،  بهره‏مند  پاکیزه‏ترى  آب  از  هرچه  و  میوه‏هاست  و  کشتزارها  خوبى  و  روییدنی‌ها 
شبیه  که  نیز  انسان  اعمال  نیست.  آن  در  فساد  و  بدى  و  است  پاکیزه‏تر  و  بهتر  میوه‏اش 
روییدنی‌هاست، پاکیزگى ثمرات آن، که همان میوه‏هاى پاکیزه بهشت و انواع لذت‌هاى 

آن است، بستگى به زلال بودن ماده و منشأ این اعمال دارد.1

مشابه
ماءِ۞تُؤْتی‏ ◊	 صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ

َ
بَةٍ أ بَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّ هُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّ  لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّ

َ
﴿أ

رُونَ۞وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبیثَةٍ  هُمْ یَتَذَکَّ اسِ لَعَلَّ مْثالَ لِلنَّ
َ
هُ الْ ها وَ یَضْرِبُ اللَّ کُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ رَبِّ

ُ
أ

رْضِ ما لَها مِنْ قَرار﴾2 آیا ندیده‏اى که خدا چگونه مثل زد؟ 
َ
تْ مِنْ فَوْقِ الْ کَشَجَرَةٍ خَبیثَةٍ اجْتُثَّ

سخن پاک چون درختى پاک است که ریشه‏اش در زمین استوار و شاخه‏هایش در آسمان 
است، به فرمان خدا هر زمان میوه خود را م‏ىدهد. خدا براى مردم مثل‌ها م‏ىآورد، باشد 
که پند گیرند و مثل سخن ناپاک چون درختى ناپاک است که ریشه در زمین ندارد و بر پا 

نتواند ماند.

تشبیه
مشبه: انسان و اعمالش 

مشبهٌ‌به: درختان و میوه‌ها 
بَه: امامA انسان و اعمالش را به درختان و میوه‌هایش تشبیه می‌کند؛ به این 

َ
وجه ش

صورت که همان‌گونه که درختان و گیاهان برای رویش از آب بی‌نیاز نیستند، انسان‌ها 
نیز به تعلیم و تربیت و تبلیغ نیاز دارند. هرکس که از تعلیم و تربیت صحیح برخوردار 
ناپاک  گیرد، عملی  قرار  تبلیغات سوء  تأثیر  آن کس که تحت  و  پاک  اعمالش  باشد، 

خواهد داشت.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص10.

2. ابراهیم، 24 تا 26.

پیشگفتار خطبه
این خطبه از خطبه‌های مهم توحیدی نهج البلاغه است. امام در این خطبه به ستایش 
در  انسان  به عجز  از هرچیز  قبل  و  او می‌پردازد  و جلال  اوصاف جمال  و  پروردگار  ذات 

معرفت کنه ذات خداوند اشاره می‌کند.
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1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص102.
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1. اوصاف خداوند
1. 1. تحیّر عقول از درک کنه ذات پروردگار

وْصَافُ عَنْ کُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ رَدَعَتْ‏ عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ 
َ
ذِی انْحَسَرَتِ الْ هِ الَّ »الْحَمْدُ لِلَّ

مَسَاغاً إِلَى بُلُوغِ غَایَةِ مَلَکُوتِهِ«1
ستایش خداوندى را که اوصاف از بیان حقیقت معرفتش درمانده و عظمتش عقل‌ها را پس 

زده، چندان که راهى براى رسیدن به نهایت ملکوتش نیابند.

نکته
مقصود این است که علم ما به آن ذات باعظمت ب‌ىنهایت از هر نظر تنها علم اجمالى 	•

است که م‌ىتوانیم از طریق آثارش به او اشاره کنیم و نه علم تفصیلى.2
مشابه

رْض﴾3‏ آیا آن‌ها در حکومت و نظام آسمان‌ها و ◊	
َ
ماواتِ وَ الْ ﴿وَ لَمْ یَنْظُرُوا فی‏ مَلَکُوتِ السَّ

زمین و آنچه خدا آفریده است،‏ نظر نیفکندند.

1. 2. خداوند، آشکارترین چیز 
1. انْحَسَرَتِ: متحیر شد؛ از مادۀ »حَسر« در اصل به‌معنای برهنه کردن است؛ سپس به‌معنای ضعف و ناتوانی به کار 
 لطول مدى و نحوه، و 

ّ
رفته؛ زیرا در این حالت، انسان از نیروهای خود برهنه می‌شود؛ حسر: حسورا من باب قعد کل

ی.‏
ّ

ی و لا یتعد
ّ

حسرته أنا یتعد

 الشی‏ءَ: به حقیقت آن چیز پى برد.
ً
تِنَاها

ْ
کُنْهِ: اصل و گوهر چیزى و اندازه و کیفیت آن‏؛ اکتَنَه‏َ، اک

 هُ عن کذا: او را از کارى بازداشت‏.
ً
: بازایستاد؛ رَدَع‏َ، رَدْعا

ً
اعا

َ
ع‏َ، ارْتِد

َ
د

َ
رَدَعَتْ: جلوگیری کرد، بازداشت، منع کرد؛ ارْت

مَسَاغ: راه چاره؛ در اصل از مادۀ »سَوغ« به‌معنای آسان خوردن آب یا غذاست؛ سپس به هر مسیر راحت و آسانی 
راب سوغا سهل مدخله و المساغ المسلک.‏

ّ
اطلاق می‌شود و در خطبۀ مزبور از همین قبیل است؛ ساغ: الش

کید و  مَلَکُوتِهِ: مالکیت خداوند؛ از مادۀ »مُلک« به‌معنای حکومت و مالکیت، گرفته شده است و اضافۀ واو و تاء، تأ
مبالغه را می‌رساند و هنگامی که دربارۀ خداوند به کار ‌رود، اشاره به حکومت مطلقۀ او بر سراسر جهان است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص110.

3. اعراف، 185.

عَظَمَتُهُ  رَدَعَتْ  وَ  مَعْرِفَتِهِ  کُنْهِ  عَنْ  وْصَافُ 
َ
الْ انْحَسَرَتِ  ذِی  الَّ هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 

بْیَنُ 
َ
حَقُّ وَ أ

َ
هُ الْحَقُّ الْمُبِینُ أ الْعُقُولَ، فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَى بُلُوغِ غَایَةِ مَلَکُوتِهِ. هُوَ اللَّ

وْهَامُ 
َ
هاً وَ لَمْ تَقَعْ عَلَیْهِ الْ ا تَرَى الْعُیُونُ، لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِیدٍ فَیَکُونَ مُشَبَّ مِمَّ

لً. خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَیْرِ تَمْثِیلٍ وَ لَ مَشُورَةِ مُشِیرٍ وَ لَ مَعُونَةِ  بِتَقْدِیرٍ فَیَکُونَ مُمَثَّ
جَابَ وَ لَمْ یُدَافِعْ وَ انْقَادَ وَ لَمْ یُنَازِعْ.

َ
ذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَأ

َ
مْرِهِ وَ أ

َ
مُعِینٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأ

ا تَرَى الْعُیُونُ«1 بْیَنُ مِمَّ
َ
حَقُّ وَ أ

َ
هُ‏ الْحَقُّ الْمُبِینُ‏ أ »هُوَ اللَّ

او خداوندی است ثابت و آشکار، ثابت‌تر و آشکارتر از آنچه چشم‌ها می‌بیند.

1. 3. فراتر از حد و اندازه 
لً«2 وْهَامُ بِتَقْدِیرٍ فَیَکُونَ مُمَثَّ

َ
هاً وَ لَمْ تَقَعْ عَلَیْهِ الْ »لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِیدٍ فَیَکُونَ مُشَبَّ

و  شود  یافت  او  برای  شبیهی  تا  کند  بیان  او  برای  را  حدی  نمی‌تواند  عقل‌ها  توانای  دست 
اندیشه‌ها هرگز اندازه‌ای برای او تعیین نمی‌کند تا همانندی داشته باشد.

نکته
»اوهام« به‌معنای گمان و پندار است. پندار آدمی در نهایت می‌تواند تصویری محدود 	•

از خدا بسازد و او را با مفاهیم محدود خویش بسنجد و در این صورت نیز خداوند دارای 
شبیه و مانند خواهد بود.3

مشابه
نْفُسِهِمْ﴾4 خداوند متعال م‏ىفرماید به‌زودى نشانه‏هاى ◊	

َ
یهِمْ‏ آیاتِنا فِی الآفاقِ وَ فِی أ ﴿سَنُرِ

خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن‌ها نشان م‏ىدهیم‏.

: سزاوارتر.  حَقُّ
َ
1. أ

بْیَنُ: آشکارتر.
َ
أ

ی‏ء و طرفه، و 
ّ

یئین و نهایة الش
ّ

: المنع و الحاجز بین الش
ّ

2. بِتَحْدِیدٍ: مشخص کردن حدود و اندازه و مشخصات؛ الحد
اتی.

ّ
فی عرف المنطقیین التّعریف بالذ

اثر  بهه« آن است که دو چیز در 
َ

به‌معنای مثل و نظیر؛ همچنین است شبیه. »ش بَه« 
َ

از مادۀ »ش تشبیه شده؛  ه:  مُشَبَّ
مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند.

: او را به وهم و پندار انداخت.
ً
وْهَمَ‏، إیهَاما

َ
وْهَامُ: گمان‌ها؛ از مادۀ »وَهم« به‌معنای در وهم و گمان افتاد؛ ‏ أ

َ
الْ

تَقْدِیرٍ: اندازه‌گیری ابعاد که دربارۀ اجسام به کار می‌رود. 
 و بِه: فلانى را مانند 

ً
 هُ فلانا

ً
ال

َ
‏، إمْث

َ
ل

َ
مْث

َ
لً: دارای شکل و صورت؛ از مادۀ »مثل« به‌معنی مانند، نظیر و شبیه است‏؛ أ مُمَثَّ

 الشیئانِ: آن دو چیز با هم شبیه و همسان شدند.
ً

ل
ُ
مَاث

َ
، ت

َ
ل

َ
مَاث

َ
او کرد؛ ت

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص308.

4. فصلت، 53.



خطبۀ

165 164

خطبۀ 155کلام امیر

165 164

کلام امیر

1. 4. آفرینش بدون نمونه قبلی و مشوت و کمک 
مْرِهِ«1

َ
»خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَیْرِ تَمْثِیلٍ وَ لَ مَشُورَةِ مُشِیرٍ وَ لَ مَعُونَةِ مُعِینٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأ

آفریدگان را بدون نمونۀ قبلی و مشورت با مشاوری و بدون یاریِ کمک‌کاری آفرید و آفرینش 
موجودات به فرمان او کامل شد.

نکته
در این عبارت »امر« همان فرمان خداست که البته این فرمان هم لفظ نیست بلکه همان 	•

ارادۀ ربوبی کافی است.

مشابه 
ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون﴾‏2 و چون فرمان وجود چیزى را صادر کند، ◊	 مْراً فَإِنَّ

َ
﴿وَ إِذا قَض‏ى أ

 موجود م‏ىشود.
ً
جز این نیست که م‏ىگوید: »باش« و فورا

یک ◊	 همچون  نیست،  بیش  امر  یک  ما  فرمان  و  بِالْبَصَرِ﴾3  کَلَمْحٍ  واحِدَةٌ  إِلاَّ  مْرُنا 
َ
أ ما  ﴿وَ 

چشم‌برهم‌زدن.

1. 5. همه تسلیم فرمان خداوند 
جَابَ وَ لَمْ یُدَافِعْ وَ انْقَادَ وَ لَمْ یُنَازِعْ‏«4 

َ
ذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَأ

َ
»وَ أ

همه اطاعتش را پذیرفتند و فرمانش را اجابت نمودند و رد نکردند و رام و تسلیم وی شدند و 
به مخالفت برنخاستند.

مشابه
تَیْنا ◊	

َ
أ قالَتا  کَرْهاً  وْ 

َ
أ طَوْعاً  ائْتِیا  رْضِ 

َ
لِلْ وَ  لَها  فَقالَ  دُخانٌ  هِیَ  وَ  ماءِ  السَّ إِلَى  اسْتَو‏ى  ﴿ثُمَّ 

: با فلانى مشورت کرد؛ المشورة: 
ً
ارَ، اسْتِشارَةً فلانا

َ
ور به‌معنای مشورت کردن؛ اسْتَش

َ
1. مَشُورَةِ: مشورت؛ از مادۀ ش

ور‏ى.
ّ

ین بمعنى الش
ّ

مفعلة من أشار إلیه بکذا أى أمره به، و فی بعض النسخ بضمّ الش

مُشِیرٍ: مشاور.
المعونة: یاری کردن؛ از مادۀ عَون به‌معنای کمک؛ اسم من أعانه و عوّنه‏.

مُعِینٍ: کمک‌کننده.
2. بقره، 117.

3. قمر، 50.

4. أذعن: اعتراف کرد؛ از مادۀ »اذعان« به‌معنای اقرار کردن و فرمان بردن است.
لَمْ یُدَافِعْ: اعتراض نکرد. 

انْقَادَ: اطاعت کرد. 
لَمْ یُنَازِعْ: سرپیچی نکرد. 

طائِعینَ﴾1 سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا 
ناخواه بیایید. گفتند: فرمان‌بُردار آمدیم‏.

1. فصلت، 11.
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2. شگفتی‌های آفرینش خفاش 
2. 1. اسرار پیچیدۀ حکیمانه 

رَانَا مِنْ غَوَامِضِ الْحِکْمَةِ فِی هَذِهِ الْخَفَافِیشِ 
َ
»وَ مِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ وَ عَجَائِبِ خِلْقَتِهِ مَا أ

1» لَمُ الْقَابِضُ لِکُلِّ حَیٍّ یَاءُ الْبَاسِطُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ یَبْسُطُهَا الظَّ تِی یَقْبِضُهَا الضِّ الَّ

1. لطائف: دقایق و ظرایف؛ جمع لطیفة و هى ما صغر و دق.‏
مَضَ« به‌معنای چشم‌پوشى، تساهل؛ جمع غامض به‌معنای امر مبهم؛ الغامض: 

َ
غَوَامِضِ: پیچیدگی‌‌ها؛ از مادۀ »غ

 شی‏ء خفى مأخذه.‏
ّ

خلاف الواضح و کل
الْخَفَافِیشِ: خفاش‌ها؛ جمع »خفاش« است و آن نام پرنده‌ای است که در فارسی به آن »شب‌پره« هم گفته‌اند. این 
« به‌معنای ضعف بصر در اصل خلقت است. موجودی که به‌اندازه‌ای دیدگانش ضعیف 

َ
ش

َ
ف

َ
فش« و »خ

َ
کلمه از مادۀ »خ

است که نمی‌تواند در مقابل نور خورشید مقاومت کند؛ بنابراین برای انجام کارهای خود صبر می‌کند تا مقداری هوا 
اش: و زان رمّان 

ّ
تاریک شود و از شدت نور خورشید کاسته گردد تا بتواند به فعالیت و رفع احتیاجات خود بپردازد؛ الخف

ة، و الرّجل أخفش و هو الذی یبصر 
ّ
طایر معروف جمعه خفافیش مأخوذ من الخفش و هو ضعف فی البصر خلقة أو لعل

یل لا بالنّهار أو فی یوم غیم لا فی یوم صحو.
ّ
بالل

الْحِکْمَةِ  غَوَامِضِ  مِنْ  رَانَا 
َ
أ مَا  خِلْقَتِهِ  عَجَائِبِ  وَ  صَنْعَتِهِ  لَطَائِفِ  مِنْ  وَ 

لَمُ  یَبْسُطُهَا الظَّ یَاءُ الْبَاسِطُ لِکُلِّ شَیْءٍ وَ  یَقْبِضُهَا الضِّ تِی  فِی هَذِهِ الْخَفَافِیشِ الَّ
مْسِ الْمُضِیئَةِ  نْ تَسْتَمِدَّ مِنَ الشَّ

َ
عْیُنُهَا عَنْ أ

َ
الْقَابِضُ لِکُلِّ حَیٍّ وَ کَیْفَ عَشِیَتْ أ

مْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا وَ رَدَعَهَا  صِلُ بِعَلَنِیَةِ بُرْهَانِ الشَّ نُوراً تَهْتَدِی بِهِ فِی مَذَاهِبِهَا وَ تَتَّ
هَابِ  هَا فِی مَکَامِنِهَا عَنِ الذَّ کَنَّ

َ
لُؤِ ضِیَائِهَا عَنِ الْمُضِیِّ فِی سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا وَ أ

ْ
بِتَلَ

یْلِ سِرَاجاً  هَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَّ فِی بُلَجِ ائْتِلَقِهَا، فَهِیَ مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّ
تَمْتَنِعُ مِنَ  بْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ وَ لَ 

َ
یَرُدُّ أ رْزَاقِهَا، فَلَ 

َ
تَسْتَدِلُّ بِهِ فِی الْتِمَاسِ أ

وْضَاحُ نَهَارِهَا وَ دَخَلَ 
َ
مْسُ قِنَاعَهَا وَ بَدَتْ أ لْقَتِ الشَّ

َ
تِهِ، فَإِذَا أ الْمُضِیِّ فِیهِ لِغَسَقِ دُجُنَّ

غَتْ  جْفَانَ عَلَى مَآقِیهَا وَ تَبَلَّ
َ
طْبَقَتِ الْ

َ
بَابِ فِی وِجَارِهَا أ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الضِّ

یْلَ لَهَا نَهَاراً وَ  بِمَا اکْتَسَبَتْهُ مِنَ الْمَعَاشِ فِی ظُلَمِ لَیَالِیهَا. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّ
جْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ 

َ
هَارَ سَکَناً وَ قَرَاراً. وَ جَعَلَ لَهَا أ مَعَاشاً وَ النَّ

کَ تَرَى مَوَاضِعَ  نَّ
َ
یشٍ وَ لَ قَصَبٍ، إِلَّ أ هَا شَظَایَا الآذَانِ غَیْرَ ذَوَاتِ رِ نَّ

َ
یَرَانِ کَأ إِلَى الطَّ

ا وَ لَمْ یَغْلُظَا فَیَثْقُلَ. تَطِیرُ وَ وَلَدُهَا  ا فَیَنْشَقَّ ا یَرِقَّ عْلَماً، لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّ
َ
نَةً أ الْعُرُوقِ بَیِّ

ى تَشْتَدَّ  لَصِقٌ بِهَا لَجِئٌ إِلَیْهَا یَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ وَ یَرْتَفِعُ إِذَا ارْتَفَعَتْ لَ یُفَارِقُهَا حَتَّ
هُوضِ جَنَاحُهُ وَ یَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَیْشِهِ وَ مَصَالِحَ نَفْسِهِ. فَسُبْحَانَ  رْکَانُهُ وَ یَحْمِلَهُ لِلنُّ

َ
أ

الْبَارِئِ لِکُلِّ شَیْءٍ عَلَى غَیْرِ مِثَالٍ خَلَ مِنْ غَیْرِه.

حکمتی  پیچیده  اسرار  پروردگار،  مخلوقات  شگفت‌انگیزترین  و  مصنوعات  لطیف‌ترین  از 
است که در وجود این شب‌پره‌ها به ما نشان داده شده است؛ همان موجوداتی که روشنایی 
روز با آنکه همه‌چیز را می‌گشاید، چشمان آن‌ها را می‌بندد و تاریکی که همۀ موجودات زنده 

را فشرده می‌کند، چشمان آن‌ها را باز و گسترده می‌سازد.

نکته‌ها
ستایش 	• از  است  عبارت  آن  و  م‏ىپردازد  است،  خطبه  از  او  مقصود  آنچه  به   Aامام

خداوند به اعتبار برخى لطایف صُنع و شگفتی‌هاى خلقت او و توجه دادن مردم به رازهاى 
پیچیده‏اى که در آفرینش خفاش وجود دارد و از اختلاف او با دیگر جانوران که روشنایى، 
چشمان او را فروم‏ىبندد، در حالى که چشمان دیگر جانداران را م‏ىگشاید و گیاه را رویش 
و گستردگى م‏ىدهد و تاریکى، چشم‌هاى او را باز و چشمان دیگر جانداران را م‏ىبندد، 

اظهار شگفتى م‏ىکند.1

لَمُ الْقَابِضُ«: چشمان خفاش را روشنی و نوری می‌بندد و قبض می‌کند که 	• »وَ یَبْسُطُهَا الظَّ
بسط‌دهنده و گشایندۀ دیدگان هر موجود دیگری است و هرچیزی را نمایان می‌سازد. بسط 
در مقابل قبض است. چشمان خفاش بسیار ضعیف است و تحمل نور خورشید را ندارد. 
نور خورشید که جمع شد و روز رو به تاریکی رفت، خفاش به انجام کارهای خود می‌پردازد. 

مشابه 
مْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً﴾2 اوست آن که خورشید را فروغ بخشید و ◊	 ذی جَعَلَ الشَّ ﴿هُوَ الَّ

ماه را منور ساخت.‏

آن ◊	 از  ستایش  ور﴾3  النُّ وَ  لُماتِ  الظُّ جَعَلَ  وَ  رْضَ 
َ
الْ وَ  ماواتِ  السَّ خَلَقَ  ذی  الَّ هِ  لِلَّ ﴿الْحَمْدُ 

خداوندى است که آسمان‌ها و زمین را بیافرید و تاریکی‌ها و روشنایى را پدیدار کرد.

 الشی‏ءُ: آن چیز تنگ و منقبض شد؛ 
ً
بَضَ‏، انْقِبَاضا

َ
بَض« به‌معنای گرفتن‏؛ انْق

َ
یَقْبِضُهَا: می‌گیرد، قبض می‌کند؛ از مادۀ »ق

 الشی‏ءَ: آن چیز را گرفت.
ً
بْضا

َ
بَضَ‏، ق

َ
ق

هَا: می‌گشاید. 
ُ

یَاءُ الْبَاسِطُ: روشنی گشاینده؛ یَبْسُط الضِّ
الْبَاسِطُ و الْقَابِضُ: منظور از »باسط« پخش و پراکنده کردن حیوانات از جای شب آن‌ها و »قابض« جمع‌آوری آن‌ها 

از جاهای متفرق و برگرداندنشان به لانه‌ها و جاهای شب. 

لَمُ الْقَابِضُ: تاریکی قبض‌کننده.  الظَّ
1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص17.

2. یونس، 5.

3. انعام، 1.
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هارَ مُبْصِراً﴾1 اوست که شب را برایتان پدید ◊	 یْلَ لِتَسْکُنُوا فیهِ وَ النَّ ذی جَعَلَ لَکُمُ اللَّ ﴿هُوَ الَّ
آورد تا در آن بیارامید و روز را پدید آورد تا در آن ببینید. 

2. 2. ناتوانی چشمان خفاش در نور
مْسِ الْمُضِیئَةِ نُوراً تَهْتَدِی بِهِ فِی مَذَاهِبِهَا  نْ تَسْتَمِدَّ مِنَ الشَّ

َ
عْیُنُهَا عَنْ أ

َ
»وَ کَیْفَ عَشِیَتْ أ

مْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا«2  صِلُ بِعَلَنِیَةِ بُرْهَانِ الشَّ وَ تَتَّ
چگونه چشمان آن‌ها آن‌قدر ناتوان است که نمی‌تواند از نور خورشید پرفروغ بهره گیرد و به 
برسد؟  به مقصود شناخته شده خود  آفتاب،  پرتو روشنایی  در  و  راه‌های خود هدایت شود 
نورى که با آن راه‏هاى زندگى خود را بیابد و در پرتو آشکار خورشید خود را به جاهایى رساند 

که م‏ىخواهد.

نکته
مراد از »معارفها« راه‌هایى است که خفاش م‏ىشناسد و دیگر کارهاى مختلف اوست. 	•

این حیوان پلک‌هاى چشم را برهم م‏ىنهد براى این است که تحلیل نیروى باصره باعث 
غلبۀ خواب نیز م‏ىشود و این بر هم نهادن پلک‌ها نوعى خواب است که در بسیارى از 

حیوانات ملاحظه م‏ىگردد.3

2. 3. پنهان شدن خفاش از روشنایی
عَنِ  مَکَامِنِهَا  فِی  هَا  کَنَّ

َ
أ وَ  إِشْرَاقِهَا  سُبُحَاتِ  فِی  الْمُضِیِّ  عَنِ  ضِیَائِهَا  لُؤِ 

ْ
بِتَلَ رَدَعَهَا  »وَ 

1. یونس، 67.

و« به‌معنای تاریکی گرفته شده است؛ اشاره به اینکه چشمان آن‌ها از 
َ

2. عَشِیَتْ: ضعیف و کم‌سو شد؛ از مادۀ »عَش

دیدن نور آفتاب، تاریک و ناتوان می‌شود؛ اعشی: کسی که چشمش ضعیف و ناتوان است. به انتهای روز یا بخشی از 

شب هم که »عشاء« می‌گویند، از همین باب است؛ چراکه هوا تاریک می‌شود و دید چشم ضعیف و ناتوان می‌گردد؛ 

یل و النّهار أو العمى.‏
ّ
العشا: بالفتح و القصر سوء البصر بالنّهار أو بالل

: به داد آن مرد رسید و او را یارى 
َ

 الرجُل
ً
ادا

َ
، إمْد

َّ
مَد

َ
« به‌معنای مدد و بهره بردن؛ أ

ّ
: کمک می‌گیرد؛ از مادۀ »مد تَسْتَمِدَّ

کرد، به او مهلت داد.

مَذَاهِبِ: راه‌ها. 
 بالشی‏ء: به آن چیز 

ً
‏، اتصال

َ
صَل

ّ
«‏ به‌معنای وصول، رسیدن، متصل کردن‏؛ ات

َ
صِلُ: متصل می‌شود؛ از مادۀ »وَصَل تَتَّ

صال: إلى الشی‏ء الوصول إلیه، و فی بعض النّسخ متّصل بدل تتّصل.‏
ّ
چسبید؛ الات

مْرَ: آشکارا کرد کار را؛ اعلان: آشکار کردن.‏
َ
نَ‏ الأ

َ
عْل

َ
نَ«‏ به‌معنای آشکارا شد؛ أ

َ
عَلَنِیَةِ: آشکار شدن؛ از مادۀ »عَل

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص17.

هَابِ فِی بُلَجِ ائْتِلَقِهَا«1 الذَّ
روشنى آفتاب، خفاش را از رفتن در تراکم نورهاى تابنده‏اش بازم‏ىدارد و در خلوتگاه‏هاى 

تاریک پنهان م‏ىسازد که از حرکت در نور درخشان ناتوان است.

نکته‌ها
پس از این علت طبیعى این امر را بیان م‏ىفرماید که تیرگى چشم و ضعف بینایى این 	•

حیوان را مانع شده است که از فروغ تابان خورشید مدد گیرد و در پرتو آن راه جوید. آنچه 
دربارۀ علت ضعف بینایى این حیوان گفته شده این است که خفاش هنگامى که با گرمى 
روز برخورد م‏ىکند، نیروى بینایى او به‌سختى تحلیل م‏ىرود و بر اثر آن ضعفى در او پدید 
م‏ىآید که ناگزیر براى جبران نیروى از دست رفته چشمان را م‏ىبندد و با فرارسیدن شب و 

سرد شدن هوا و کاهش حرارت، نیروى خود را بازیافته و بینایى را از سر م‏ىگیرد.2 

خفاش در هیچ کدام از این درجات نور خورشید نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه بدهد 	•
و در آن‌ها عبور نماید.

2. 4. حرکت خفاش در تاریکی شب
یْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُّ بِهِ فِی الْتِمَاسِ  هَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَّ »فَهِیَ مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّ

1. رَدَعَهُ‏ عَنْهُ: منع کرد؛ بازداشت او را از وى.‏

اءَةً بهِ: از آن روشنایى گرفت.
َ

اءَ، اسْتِض
َ

ضِیَائِهَا: نورهای آن؛ از مادۀ »ضوء« به‌معنای نور؛ اسْتَض
سُبُحَاتِ: انوار؛ جمع »سُبحه« به‌معنای نور و گاه به‌معنای عظمت می‌آید؛ السّبحات: بضمّتین جمع سبحة و هی النّور 

ه.
َّ
و قیل: سبحات الوجه محاسنه لأنّک إذا رأیت الوجه الحسن قلت: سبحان الل

« در اصل به‌معنای ظرفی است که چیزی را در آن محفوظ یا مستور می‌دارند؛ سپس  نَّ
ُ
هَا: پنهان نمود؛ از مادۀ »ک کَنَّ

َ
أ

به تمام وسایلی که سبب مستور شدن است، اطلاق شده است.

مون« به‌معنای مخفی شدن گرفته شده و »مکمن« به‌معنای جایگاهی 
ُ
مَکَامِنِ: مخفیگاه‌ها؛ جمع »مکمن« از مادۀ »ک
است که در آنجا کسی یا چیزی مخفی می‌شود.

بُلَجِ: درخشان؛ جمع »بُلجَه« به‌معنای اولین روشنایی صبح است؛ مصدر بلج کتعب تعبا أى ظهر و وضح، و صبح 
أبلج بیّن البلج أى مشرق و مضی‏ء، و قیل: البلج جمع بلجة بالضمّ و هى أوّل ضوء الصّبح‏.

آفتاب است؛ الایتلاق:  نور و درخشش  به‌معنای نخستین  ائتلاق«  به‌معنای برق؛ »بلج  لق« 
َ
از مادۀ »ا نور؛  ائْتِلَقِ: 

ق إذا التمع‏.
ّ
معان یقال: ائتلق و تأل

ّ
الل

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص17.
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تِهِ«1 بْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ وَ لَ تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِیِّ فِیهِ لِغَسَقِ دُجُنَّ
َ
رْزَاقِهَا فَلَ یَرُدُّ أ

َ
أ

در روز روشن پلک‌هاى دیدگانشان را به روى هم م‏ىاندازند و شب تار را براى خود چراغ 
روشن قرار داده‏اند که به آن واسطه به‌دنبال رزق خود م‏ىروند. تاریکى شب آن‌ها را از دیدن 

بازنم‏ىدارد و آن‌ها نیز در سیاهى شب از حرکت بازنم‏ىایستند. 

نکته
آویزان 	• و  می‌بندند  حدقه‌هایشان  روی  بر  را  خود  پلک‌های  روشن  روز  در  خفاش‌ها 

می‌کنند؛ همان‌گونه که پرده، جلوی نور را می‌گیرد، پلک‌های خفاش‌ نیز در روز جلوی 
نور را می‌گیرد و آن‌ها پلک‌های خود را مانند پرده‌ای، روی چشم خود می‌اندازند؛ یعنی 

در روز ناچارند چشم‌هایشان را ببندند. 

2. 5. وضع خفاش هنگام طلوع آفتاب 
عَلَى  نُورِهَا  إِشْرَاقِ  مِنْ  دَخَلَ  وَ  نَهَارِهَا  وْضَاحُ 

َ
أ بَدَتْ  وَ  قِنَاعَهَا  مْسُ  الشَّ لْقَتِ 

َ
أ »فَإِذَا 

غَتْ بِمَا اکْتَسَبَتْهُ مِنَ الْمَعَاشِ  جْفَانَ عَلَى مَآقِیهَا وَ تَبَلَّ
َ
طْبَقَتِ الْ

َ
بَابِ فِی وِجَارِهَا أ الضِّ

1. مُسْدَلَةُ: انداخته شد؛ از مادۀ »سَدل« در اصل به‌معنای پایین آمدن چیزی از بالاست؛ به‌گونه‌ای که آن را بپوشاند و 

وب أسد له أرخاه و أرسله. 
ّ
در اینجا اشاره به افتادن پلک‌های خفاش به پایین است؛ سدل: الث

الْجُفُونِ: پلک‌ها؛ جمع »جُفن« به‌معنای پلک چشم است؛ الجفن: بالفتح غطاء العین من أعلاها و أسفلها، و الجمع 
جفان و جفون و أجفن.‏

حِدَاقِ: سیاهی چشم‌ها؛ جمع »حدقه« به‌معنای سیاهی چشم است؛ الحدقة: محرّکة سواد العین و یجمع على حداق 
کما فی بعض النّسخ و على أحداق کما فی البعض الآخر.

تَسْتَدِلُّ به: طلب راهنمایی می‌کند؛ از مادۀ »دلل« به‌معنی دلالت، نشان دادن و ارشاد است‏.
مَسَ« به‌معنای جست‌وجو کردن.

َ
الْتِمَاسِ: جست‌وجو می‌کند؛ باب افتعال از مادۀ »ل

إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ: تاریکی شدید شب او؛ از مادۀ »سَدفه« گرفته شده که گاه به‌معنای ظلمت و تاریکی و گاه به‌معنای 
یل اسدافا أى أظلمت، و فی بعض النسخ 

ّ
نور و روشنایی به کار می‌رود و در اینجا به‌معنای تاریکی است؛ أسدف: الل

لمة.
ّ

أسداف بفتح الهمزة جمع سدف کأسباب و سبب و هو الظ

غَسَقِ: تاریکی؛ شدت ظلمت و تاریکی است و از آنجا که شدت تاریکی در نیمه‌شب است به‌معنای نیمه‌شب نیز 
به کار رفته است.

تِهِ: فراگیری؛ از مادۀ »دجون« به‌معنای ابر و باران داشتن، گرفته شده و از آنجا که ابر و باران باعث تاریکی می‌شود،  دُجُنَّ
جنة: بضمّ 

ّ
واژۀ »دجنه« به‌معنای ظلمت و تاریکی به کار می‌رود و »غسق دجنته« به‌معنای شدت تاریکی است؛ الد

لمة.
ّ

 الظ
ّ

جن و زان عتل
ّ

ال و تشدید النّون و الد
ّ

الد

فِی ظُلَمِ لَیَالِیهَا«1
اما همین که خورشید نقاب از چهره بیندازد و روشنى روز آشکار شود و نورش تا درون لانۀ 
سوسمارها وارد گردد، شب‏پره‏ها پلک‌هاى دیده را روى هم اندازند و از معاش به آنچه در 

تاریکى شب به دست آورده‏اند، تغذیه کنند.

نکته‌ها 
معروف است که سوسمار علاقۀ خاصی به طلوع آفتاب دارد و در آن هنگام سر از لانه 	•

بیرون می‌کند تا در پرتو نور آفتاب قرار گیرد.2
وضع خفاش به این صورت است که برخلاف موجودات دیگر و از جمله انسان‌ها باید 	•

در شب به‌دنبال روزی و فعالیت باشد و در روز از اندوخته‌های شب استفاده کند و حتی 
اینکه سوسمارها در لانۀ خود  برای  این زمینه کارش مشکل‌تر است  از سوسمار هم در 

لْقَتِ: انداخت. 
َ
1. أ

قِنَاعَهَا: پرده‌ها؛ مقنعه، نقاب.
بَدَتْ: آشکار شد. 

وْضَاحُ: روشنایی؛ جمع »وضح« به‌معنای روشنایی است.
َ
أ

ابّة المعروفة.
ّ

« به‌معنای سوسمار؛ بالکسر جمع الضبّ الد بَّ
َ

بَابِ: سوسمارها؛ جمع »ض الضِّ
ذی تأوى إلیه.

ّ
وِجَارِ: لانه‌ها؛ بالکسر جحرها ال

جْفَانَ: پلک‌ها را بست. 
َ
طْبَقَتِ الْ

َ
أ

مَآقِی: گوشه‌های چشم از طرف بینی؛ جمع »مؤق« به‌معنای گوشۀ چشم در طرف بینی است و بعضی آن را به مجرای 
اشک تفسیر کرده‌اند که در گوشۀ چشم قرار دارد و در جملۀ یادشده اشاره به این است که پلک‌های شب‌پره تمام چشم 

کثر النّسخ لغة  او حتی گوشه‌های آن را می‌پوشاند؛ بفتح المیم و سکون الهمزة و کسر القاف و سکون الیاء کما فی أ

رهما 
ّ

مع من العین و قیل: مؤخ
ّ

فی المؤق بضمّ المیم و سکون الهمزة أى طرف عینها ممّا یلی الأنف و هو مجرى الد

ذی یلی 
ّ
ذی یلی الأنف، و أنّ ال

ّ
غة على أنّ المؤق و الماق بالضمّ و الفتح طرف العین ال

ّ
و عن الأزهرى أجمع أهل الل

حاظ و الماقی لغة فیه، و قال ابن القطاع ما فی العین فعلى و قد غلط فیه جماعة من العلماء فقالوا: 
ّ
الصّدغ یقال له: الل

هو مفعل و لیس کذلک بل الیاء فی آخره للالحاق، و قال الجوهرى و لیس هو مفعل لأنّ المیم أصلیّة و إنّما زیدت فی 

آخره الیاء للالحاق و لمّا کان فعلى بکسر اللام نادرا لا أخت لها الحق بمفعل، و لهذا جمع على ماقى على التّوهّم و 

فی بعض النّسخ ماقیها على صیغة الجمع.

غَتْ: رسید، روی آورد؛ از مادۀ »تبلغ« به‌معنای اکتفا کردن به چیزی است. تَبَلَّ
مَا اکْتَسَبَتْ: آنچه به دست آورد. 

: براى به 
ً
شا عَیُّ

َ
‏، ت

َ
ش عَیَّ

َ
 هُ: او را سرگرم زندگى کرد؛ ت

ً
ة

َ
، إعَاش

َ
عَاش

َ
الْمَعَاشِ: معاش؛ از مادۀ »عیش« به‌معنای زندگى؛ أ

دست آوردن وسایل زندگى کوشید؛ المعاش: ما یعاش به و ما یعاش فیه و بمعنى العیش و هو الحیاة، و فی بعض 

النّسخ لیلها بدل لیالیها.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص120.
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نور خورشید را می‌بینند و به تکاپو می‌افتند ولی این‌ها باید با طلوع خورشید به لانه‌ها و 
پناهگاه‌های خود پناه ببرند و این یکی از عجایب خلقت خداوند است.

استعاره
مستعار: قناع

مستعارله: نقاب
مستعارمنه: خورشید

این است که  تناسب  آورده است. وجه  استعاره  براى خورشید  را  واژۀ »قناع«  جامع: 
شباهت به زنى دارد که نقاب بر چهره انداخته باشد. القاء یا افکندن این نقاب کنایه از 

پدیدار شدن خورشید از پشت حجاب زمین است.

تشبیه
مشبه: خورشید در دل شب 

مشبهٌ‌به: زنی که مقنعه و نقاب بر سر دارد
بَه: امامA خورشید را در دل شب، به زنی تشبیه کرده که مقنعه و نقاب بر 

َ
وجه ش

سر و صورت افکنده و به‌هنگام طلوع، نقاب را کنار می‌زند و مقنعه را از سر برمی‌گیرد 
و نور مثل مادری مهربان بر سراسر زمین که گهوارۀ فرزندان اوست، می‌تابد.

2. 6. شب، زمان معاش برای خفاش
هَارَ سَکَناً وَ قَرَاراً« یْلَ لَهَا نَهَاراً وَ مَعَاشاً وَ النَّ »فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّ

پاک و منزه است خدایی که شب را برای آن‌ها روز و زمان تحصیل معاش قرار داده و روز را 
هنگام آسایش و آرامش.

مشابه
هارَ مَعاشاً﴾1 و شب را پوششتان قرار دادیم و روز را ◊	 یْلَ لِباساً ۞ وَ جَعَلْنَا النَّ ﴿وَ جَعَلْنَا اللَّ

گاه طلب معیشت.

2. 7. جنس بال خفاش
یَرَانِ«2  جْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّ

َ
»وَ جَعَلَ لَهَا أ

1. نبأ، 10 و 11.

جْنِحَةً: بال‌ها؛ از مادۀ »جَنَحَ« به‌معنای بال. 
َ
2. أ

لَحْمِ: گوشت. 
تَعْرُجُ: عروج می‌کند، بالا می‌برد.

ارَةً الطیرَ: پرنده را پرانید.
َ

ارَ، اسْتِط
َ

یَرَانِ: پرواز کردن؛ از مادۀ »طیر«، جمع طائر به‌معنی پرنده است‏؛ اسْتَط الطَّ

برای او از گوشت بدنش بال‌هایی آفریده که به‌هنگام نیاز با آن پرواز می‌کند. 

نکته 
غیر 	• دیگر  پرندگان  همۀ  باشد.  قبل  به جملۀ  یا عطف  مستانفه  است  ممکن  این جمله 

از خفاش‌ها پرهایشان از جنس گوشت بدنشان نیست بلکه پرها از دو چیز ترکیب یافته 
است: یک بخش خود پر است که شیء نازکی است و متصل به چیز دیگری مانند ستون 
صَب. آن قسمت که نازک است به آن »ریش« گفته می‌شود و به آن ستون‌ها و پی‌ها که 

َ
و ق

صَب« گفته می‌شود. تنها پرنده‌ای که »ریش« و »قصب« و 
َ
مانند پی‌های انسان است »ق

یا پر و پی ندارد، خفاش است؛ زیرا بال‌های خفاش از گوشت خودش است و چون رگ 
 پر پرندگان دیگر حیات ندارد و در 

ً
دارند در بال‌های خود احساس درد نیز می‌کنند. ظاهرا

آن احساس درد نمی‌کنند ولی خفاش‌ها در بال‌های خود نیز احساس درد می‌کنند. 

2. 8. تشبیه بال‌ خفاش به لالۀ گوش 
نَةً  بَیِّ الْعُرُوقِ  مَوَاضِعَ  تَرَى  کَ  نَّ

َ
أ إِلَّ  قَصَبٍ  لَ  وَ  یشٍ  رِ ذَوَاتِ  غَیْرَ  الآذَانِ  شَظَایَا  هَا  نَّ

َ
»کَأ

عْلَماً لَهَا جَنَاحَانِ«1
َ
أ

بال‌هایش چونان لاله‌هاى گوش است که نه پر دارد و نه استخوان، ولى تو جاى رگ‌ها را در 
بال‌هایش آشکارا م‌ىبینى.

2. 9. ویژگی بال‌های خفاش 
ا وَ لَمْ یَغْلُظَا فَیَثْقُلَ«2 ا فَیَنْشَقَّ ا یَرِقَّ »لَمَّ

جمع  است؛  آن  مانند  یا  گوشت  یا  چوب  از  قطعه‌ای  به‌معنای  »شظیه«  جمع  غضروف‌ها؛  استخوان‌ها،  شَظَایَا:   .1

ظیة و هى القطعة من الشی‏ء.
ّ

الش

 هُ: بر گوش او زد.
ً
نا

ْ
ذ

َ
نَ‏، أ

َ
ذ

َ
ن: گوش؛ أ

ُ
ذ

ُ
الآذَانِ: گوش‌ها؛ أ

یشٍ: پر.  رِ
 الزرعُ: مزرعه نیزار شد.

ً
صِیبا

ْ
ق

َ
بَ‏، ت صَّ

َ
 المکانُ: آنجاى نیزار شد؛ ق

ً
صَابا

ْ
صَبَ‏، إق

ْ
ق
َ
قَصَبٍ: رگ؛ پر درشت پرنده، نی؛ أ

م« یا عطف بیان یا بدل از »بیّنه« است. در گذشته اطراف لباس‌ها را با 
َ
عْلَماً: آشکار و ظاهر، خطوط؛ جمع »عَل

َ
أ

م« گفته می‌شد؛ جمع علم 
َ
ابریشم می‌دوختند. عرب‌ها هم دور لباس خود را به چیزی نشانه می‌گذاشتند که به آ ن »عَل

ی‏ء.
ّ

بالتحریک و هو طراز الثوب و رسم الش

جَنَاحَ: بال پرنده است.
 الشی‏ءَ: آن چیز را نازک و رقیق کرد.

ً
اقا

َ
‏، إِرْق

َ
رَق

َ
ا: رقیق می‌شود؛ از مادۀ »رقق« به‌معنای نازک؛ أ 2. یَرِقَّ

 ،
َ

ظ
َ
ل

َ
: آن چیز سفت شد، سخت شد؛ غ

ً
ظا

َ
ل

ْ
، اسْتِغ

َ
ظ

َ
ل

ْ
« به‌معنای سخت‏؛ اسْتَغ

َ
ظ

َ
ل

َ
یَغْلُظَا: کلفت می‌شود؛ از مادۀ »غ

: آن چیز سخت و ستبر شد.
ً
ظا

َ
غِل

ا: می‌شکند؛ از مادۀ »شقّ« به‌معنی شکافتن و شکاف است؛ شقاق: جدایى و مخالفت‏؛ انشقاق: شکافته شدن؛  فَیَنْشَقَّ
 الشی‏ءَ: پاره‏اى یا نیمى از آن چیز را گرفت.‏

ً
اقا

َ
تِق

ْ
تَقَ‏، اش

ْ
اش
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آن‌ها دو بال دارند؛ نه آن‌قدر نازک که پاره شود و نه آن‌قدر ضخیم که مانع پرواز گردد.

نکته‌ها
بال‌های تمام پرندگان از پر تشکیل یافته که در وسط آن چیزی شبیه به نی وجود دارد 	•

پرندگان  از  که  خفاش  ولی  کنند  پرواز  می‌توانند  به‌آسانی  آن‌ها  بودن  سبک  به‌علت  و 
در  که  است  گوشت  از  پرده‌ای  بال‌هایش  دارد؛  استثنایی   

ً
کاملا جنبۀ  است،  سریع‌السیر 

وسط آن استخوان‌های باریک غضروف مانندی وجود دارد. این پرده در عین نازکی، بسیار 
مقاوم است، هم سبک است و هم پردوام، شبیه لالۀ گوش آدمی و جالب اینکه اگر در 
برابر نور آفتاب یا چراغ به آن نگاه کنیم، لوله‌کشی ظریف و گسترده و پیچیده‌ای از رگ‌های 
خونین که آن را تغذیه می‌کند، مشاهده می‌شود که هنگام پرواز بسیار فعال می‌شوند تا مواد 

غذایی لازم را به بال‌ها برای حرکت سریع برسانند.1

ا« 	• حرف »لَمّا« برای گذشته است اما گذشته تا حال؛ بنابراین اگر حضرت تعبیر به »لایَرِقَّ
می‌فرمود، تصور می‌شد که پس تاکنون نازک نبوده است ولی وقتی تعبیر به »لَمّا« فرمود، 

می‌رساند که از همان اول خلقت این بال‌ها نازک نبوده است. 

2. 10. پرورش نوزاد خفاش
ى  »تَطِیرُ وَ وَلَدُهَا لَصِقٌ بِهَا لَجِئٌ إِلَیْهَا یَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ وَ یَرْتَفِعُ إِذَا ارْتَفَعَتْ لَ یُفَارِقُهَا حَتَّ

هُوضِ جَنَاحُهُ وَ یَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَیْشِهِ وَ مَصَالِحَ نَفْسِهِ«2  رْکَانُهُ وَ یَحْمِلَهُ لِلنُّ
َ
تَشْتَدَّ أ

در حالى که بچه‌اش به او چسبیده و پناه آورده به پرواز درم‌ىآید. هنگامى که مادر م‌ىنشیند، 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص122.

به آن چیز چسبید و پیوست شد؛  بالشی‏ء:   
ً
تِصَاقا

ْ
ال تَصَقَ‏، 

ْ
ال به‌معنای چسبید؛  صَقَ« 

َ
از مادۀ »ل چسبیده؛  لَصِقٌ:   .2

 الشی‏ءَ بالشی‏ء: آن چیز را به چیزى چسبانید. 
ً
صَاقا

ْ
صَقَ‏، إل

ْ
ل
َ
أ

لَجِئٌ: پناه‌برنده. 
یَقَعُ: واقع می‌شود.

یَرْتَفِعُ: بالا می‌رود. 
یُفَارِقُهَا: جدا می‌شود.

هُوض: برخاستن؛ از مادۀ »نَهَضَ«‏ به‌معنای برخاست‏. لِلنُّ
: سخت و 

ً
ادا

َ
تِد

ْ
، اش

َّ
تَد

ْ
« به‌معنی محکم بستن است‏؛ شدید: سخت، محکم‏؛ اش

ّ
: محکم می‌شود؛ از مادۀ »شد تَشْتَدَّ

استوار شد.
رْکَان: اعضا.

َ
أ

مَذَاهِبَ عَیْشِ: راه زندگی کردن. 
یَحْمِلَهُ: حمل می‌کند. 
هُوضِ: به پا خاستن. لنُّ

نم‌ىشود  جدا  مادرش  از  م‌ىرود.  بالا  نیز  او  م‌ىکند،  پرواز  که  هنگامى  و  م‌ىنشیند  نیز  او 
تا زمانى که اندامش محکم شود و بال‌هایش براى پرواز آماده گردد و راه تحصیل روزى و 

مصالح خویش را بداند. 

نکته
خفاش، بچه خود را در زیر همین بالی که جزء بدن اوست به بغل می‌گیرد و هرجا که 	•

پرواز کرد، بچه را نیز به‌دنبال خود می‌برد تا وقتی که بچه به‌تدریج در زندگی مستقل شود، 
آنگاه او را به حال خود رها می‌کند؛ درست مانند انسان‌ها و دیگر موجوداتی که زاد و ولد 
دارند و به فرزند خود شیر می‌دهند، همۀ این ویژگی‌هایی که در انسان هست در خفاش 

نیز وجود دارد. 

2. 11. آفرینش موجودات بدون الگو
»فَسُبْحَانَ الْبَارِئِ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلَى غَیْرِ مِثَالٍ خَلَ مِنْ غَیْرِه‏«1 

پاک و منزه است آفرینندۀ همۀ اشیا که از هیچ نمونه و الگویی که از دیگری به‌ جای مانده 
باشد، پیروی نکرده است.

نکته 
مخلوق 	• که خفاش  بوده  شایع  زیاد  مردم  بین  در  زمان  آن  در  که چون  می‌رسد  نظر  به 

می‌خواهد  غیرمستقیم  به‌طور  اینجا  در   Aعلی حضرت  است.   Aعیسی حضرت 
بفرماید که حضرت عیسیA خالق نیست و خفاش را خلق نکرده است بلکه تنها کاری 
که حضرت عیسیA انجام داد این بود که با گِل پرنده‌ای را به شکل خفاش درست کرد 
ولی روح و جان را خدا به او داد و خداست که او را نگه می‌دارد و بنابراین حضرت عیسی

A به هیچ وجه در عرض خدا و خالق نیست و خلق کردن او به اذن خدا بوده است.

1. الْبَارِئِ: خالق و آفریدگار؛ اسم فاعل از »برا«. 
خَلَ: گذشت.



پیشگفتار خطبه
از خطبه‌های امامA است که اهل بصره را مخاطب ساخته و از حوادث آینده آن‌ها را 
با خبر می‌سازد. در این خطبه مسائل گوناگونی مطرح می‌شود که در عین استقلال هر یک 
از آن‌ها پیوند روشنی با هم دارند. این خطبه بعد از پایان جنگ جمل بیان شد و امام قبل از 

این جمله‌ها اشاره‌ای به فتنه‌هایی که در پیش است کرده و به مردم هشدار می‌دهد.

خطبـۀ 156

شناسنامۀ خطبه
از جمل در بصره سال 36  پس  تاریخ، زمان و مکان وقوع: 

هجری 

مخاطب: مردم

علت ایراد سخن: فتح بصره و شرح طغیان بصریان 

موضوع: سیاسی، اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: جوهر ایمان1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص47.



خطبۀ

179 178

خطبۀ 156کلام امیر

179 178

کلام امیر

1. اطاعت از خداوند در هنگامۀ فتنه
هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَفْعَلْ«1 نْ یَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّ

َ
»فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِکَ أ

 وادارد، باید چنان کند.
ّ

در هنگام وقوع فتنه هرکه بتواند خود را به اطاعت خداوند عزّوجل
نکته

مفهوم »یَعْتَقِلَ نَفْسَهُ« به‌معناى آن است که نفس خویش را تنها وقف فرمان خدا کند که 	•
بالاترین درجۀ عبودیت و اطاعت است.2

»عِنْدَ ذَلِکَ«: اشاره به فتنه‌ها و حوادثی است که در آینده رخ می‌دهد یا مقصود همین 	•
زمانی است که حضرت در حال سخن گفتن هستند؛ یعنی زمانی که فتنۀ سران جمل به 
پایان رسیده است و در هر صورت نشانگر آن است که امام قبل از این عبارت، بیاناتی 

داشته‌اند که سید رضی آن را نیاورده است. 
2. پیروی از امام در هنگامۀ فتنه

ةٍ شَدِیدَةٍ  ةِ وَ إِنْ کَانَ ذَا مَشَقَّ هُ عَلَى سَبِیلِ الْجَنَّ ی حَامِلُکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّ طَعْتُمُونِی فَإِنِّ
َ
»فَإِنْ أ

یرَةٍ«3 وَ مَذَاقَةٍ مَرِ
1. اسْتَطَاعَ: توانست. 

« به‌معنای بازداشتن؛ عقال: چیزی است که با آن شترها را می‌بندند. 
َ

ل
َ

یَعْتَقِلَ: وامی‌دارد؛ از مادۀ »عَق
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص132.

طَعْتُمُونِی: مرا اطاعت کردید. 
َ
3. أ

حَامِل: حمل می‌کند. 
مَذَاقَةٍ: از مادۀ »ذوق« به‌معنای چشیدن‏.

یرَةٍ: از مادۀ »مر« به‌معنای تلخ و ناگوار است. مَرِ

فَلْیَفْعَلْ،  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ عَلَى  نَفْسَهُ  یَعْتَقِلَ  نْ 
َ
أ ذَلِکَ  عِنْدَ  اسْتَطَاعَ  فَمَنِ 

ذَا  کَانَ  إِنْ  وَ  ةِ  الْجَنَّ سَبِیلِ  عَلَى  هُ  اللَّ شَاءَ  إِنْ  حَامِلُکُمْ  ی  فَإِنِّ طَعْتُمُونِی 
َ
أ فَإِنْ 

سَاءِ وَ ضِغْنٌ غَلَ فِی  یُ النِّ
ْ
دْرَکَهَا رَأ

َ
ا فُلَنَةُ فَأ مَّ

َ
یرَةٍ. وَ أ ةٍ شَدِیدَةٍ وَ مَذَاقَةٍ مَرِ مَشَقَّ

تَتْ إِلَیَّ لَمْ تَفْعَلْ؛ وَ 
َ
لِتَنَالَ مِنْ غَیْرِی مَا أ صَدْرِهَا کَمِرْجَلِ الْقَیْنِ، وَ لَوْ دُعِیَتْ 

نْوَرُ 
َ
بْلَجُ الْمِنْهَاجِ أ

َ
هِ تَعَالَى. سَبِیلٌ أ ولَى وَ الْحِسَابُ عَلَى اللَّ

ُ
لَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْ

یمَانِ  الِحَاتِ یُسْتَدَلُّ عَلَى الِْ الِحَاتِ وَ بِالصَّ یمَانِ یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّ رَاجِ، فَبِالِْ السِّ
نْیَا  بِالدُّ وَ  نْیَا  الدُّ تُخْتَمُ  بِالْمَوْتِ  وَ  الْمَوْتُ  یُرْهَبُ  بِالْعِلْمِ  وَ  الْعِلْمُ  یُعْمَرُ  یمَانِ  بِالِْ وَ 
لَ  الْخَلْقَ  إِنَّ  وَ  ینَ،  لِلْغَاوِ الْجَحِیمُ  زُ  تُبَرَّ وَ  ةُ  الْجَنَّ تُزْلَفُ  بِالْقِیَامَةِ  وَ  تُحْرَزُ الآخِرَةُ 

مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِیَامَةِ مُرْقِلِینَ فِی مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَایَةِ الْقُصْوَى.

اگر از من اطاعت کنید به خواست خدا شما را به‌سوى بهشت خواهم برد؛ هرچند با سختى 
و تلخ‌کامى همراه باشد.

نکته‌ها
مراد از »سبیل الجنّة« همان دین استوار حق است و آشکار است که وارد ساختن آن‌ها 	•

به این راه و رسانیدن آنان به بهشت، مشروط به اطاعت از امامA است.1‏
ةٍ« اشاره به این م‌ىفرماید که بهشت و سعادت را ارزان به کسى 	• جملۀ »وَ إِنْ کَانَ ذَا مَشَقَّ

نم‌ىدهند. اگر خواهان آن هستید، باید خود را آماده سازید؛ چراکه مبارزه با هواى نفس 
همچون مبارزه با دشمن، پرمشقت است.2

هدایتگر باید مردم خود را به راه نجات رهنمون سازد و آنان نیز باید به سخنانش گوش داده و 	•
از او فرمان ببرند و هرکس در انجام مسئولیت‌های خویش کوتاهی کند، کیفر آن را می‌بیند.3 

به 	• را  آنان  برند،  فرمان  او  از  اگر  که  می‌دهند  وعده  مردم  به  فراز  این  در   Aحضرت
بهشت رهنمون می‌گردد و سعادتمند خواهند شد. امامA اولین کسی است که به پیامبر 
ایمان آورد و فداکاری‌های زیادی در راه اسلام نمود؛ بنابراین وقتی چنین شخصیتی با این 
ویژگی‌ها به مردم وعده می‌دهد که آنان را به راه بهشت هدایت می‌کند، باید مردم به او 

اطمینان پیدا کنند و یقین نمایند.

مشابه
هَوَات«‏4 بهشت پیچیده به سخت‏ىها و دوزخ ◊	 تْ بِالشَّ ارَ حُفَّ تْ‏ بِالْمَکَارِه‏ِ وَ إِنَّ النَّ ةَ حُفَّ »إِنَّ الْجَنَّ

آمیخته به شهوات است.

3. دلیل شرکت عایشه در جنگ جمل
سَاءِ وَ ضِغْنٌ غَلَ فِی صَدْرِهَا کَمِرْجَلِ الْقَیْنِ وَ لَوْ دُعِیَتْ لِتَنَالَ  یُ النِّ

ْ
دْرَکَهَا رَأ

َ
ا فُلَنَةُ فَأ مَّ

َ
»وَ أ

هِ تَعَالَى«5  ولَى وَ الْحِسَابُ عَلَى اللَّ
ُ
تَتْ إِلَیَّ لَمْ تَفْعَلْ وَ لَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْ

َ
مِنْ غَیْرِی مَا أ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص20.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص132.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص320.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 176.

دْرَکَهَا: به او رسیده و او را گرفتار کرده است؛ از مادۀ »درک«.
َ
5. فَأ

کینه  هم  به  قوم  آن  القومُ:   
ً
نا

ُ
اغ

َ
ض

َ
ت نَ‏، 

َ
اغ

َ
ض

َ
ت ورزیدند؛  دشمنى  هم  با  قوم  آن  القومُ:   

ً
انا

َ
طِغ

ْ
اض نَ‏، 

َ
غ

َ
ط

ْ
اض کینه؛  ضِغْنٌ: 

 هُ: کینۀ او را به دل گرفت، بر یکدیگر کینه گرفتند.
ً
نَة

َ
نَ‏، مُضاغ

َ
ورزیدند؛ ضاغ

غَلَ: جوشید؛ به جوشش آمده، به غلیان درآمده.
مرْجَلِ: دیگ؛ وزان منبر القدر: قدر من طین أو نحاس یُغلی فیه الماء.
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اما فلان زن ]عایشه[ را اندیشۀ زنان دامن‌گیر شد و کینه در سینۀ او همچون دیگ آهنگران که 
به جوش م‌ىآید، جوشیدن گرفت و اگر او را فرام‌ىخواندند تا آنچه با من انجام داد با دیگرى 

کند، نم‌ىکرد. با این همه حرمت نخستین او باقى است و حسابش با خداوند است.

نکته‌ها
واژه »فلانة« کنایه از عایشه است که رأى زنانه، او را وادار کرد در جنگ بصره همکارى 	•

و کارگردانى کند.1

بَعْدُ حُرْمَتُهَا« این سخن م‏ىتواند دلیل خوددارى آن حضرت از مجازات عایشه 	• لَهَا  »وَ 
به‌سبب  او  حرمت  و  بود  مجازات  و  تنبیه  مستحق  عایشه   Aامام نظر  از  زیرا  باشد؛ 

همسرى وى با پیامبر خدا] بوده است.2 

هِ«: امامA گوشزد م‏ىکند که اگرچه او در این دنیا با عایشه در برابر 	• »الْحِسَابُ عَلَى اللَّ
ى حساب 

ّ
کارهایى که از او سر زده با نرمش و گذشت رفتار کرده است اما در آخرت متول

او خداوند متعال است.3‏

عایشه 	• می‌فرماید  تأسف  و  اندوه  با  اینجا  در  حضرت  غَیْرِی«:  مِنْ  لِتَنَالَ  دُعِیَتْ  لَوْ  »وَ 
کسی است که اگر از او می‌خواستند با دیگری غیر از من جنگ کند، حاضر نمی‌شد ولی 
به‌خاطر همان کینه‌هایی که در دل داشت حاضر شد با من جنگ نماید و خون مسلمین 
می‌خواهد  جمله  این  با  حضرت  حقیقت  در  آید؛  بار  به  فجایع  همه  این  و  شود  ریخته 
بفرماید که عایشه در جنگ با من اهداف دینی نداشته بلکه اغراض شخصی و کینه‌های او 

انگیزۀ این جنگ و خون‌ریزی بوده است. 

دربارۀ عوامل کینۀ عایشه با امام علیA شارحان نهج البلاغه مطالبی گفته‌اند. 	•
الف. علیA همسر فاطمه بود و فاطمه دختر خدیجه بود و حساسیت عایشه نسبت 
به خدیجه با عنوان یک رقیب حتی بعد از وفات او در تاریخ معروف است؛ ب. احترام 
 hفاطمه فوق‌العادۀ  شخصیت  نشانۀ  که   hزهرا فاطمه  به  اکرم]  رسول  فوق‌العادۀ 

یون. 
ُ
اد؛ ثم اطلق علی کل صانع و الجمع: أقیان و ق

ّ
الْقَیْنِ: آهنگر؛ الحد
دُعِیَتْ: دعوت شد. 

تَنَالَ: نائل می‌شود؛ انجام می‌دهد. 
تَتْ: آورد، انجام داد؛ از مادۀ »اتی«. 

َ
أ

ولَى: احترام پیشین او. 
ُ
حُرْمَتُهَا الْ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص20.

2. همان، ص23.

3. همان.

بود؛ پ. احترام خاص رسول خدا] به امام علیA؛ ت. فرزنددار شدن فاطمهh و 
گسترش نسل پیامبر] از طریق او و علیA و بی‌فرزند بودن عایشه؛ ث. بسته شدن 
)پدر  ابوبکر  خانۀ  در  حتی  می‌شد،  باز  مسجد  به  که  اصحاب  خانه‌های  درهای  تمام 

.hو فاطمه Aعایشه( و باز ماندن در خانه علی

مشابه
نَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِکَ ◊	 تِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّ

ْ
بِیِّ مَنْ یَأ ﴿یا نِساءَ النَّ

هِ یَسیراً﴾1 اى زنان پیامبر، هرکس از شما مرتکب کار زشت درخور عقوبت شود،  عَلَى اللَّ
خدا عذاب او را دو برابر م‏ىکند و این بر خدا آسان است.

تشبیه
مشبه: کینه 

مشبهٌ‌به: کورۀ آهنگران 
بَه: امامA داغ بودن کینه‌های عایشه از امام را به داغی کورۀ آهنگران تشبیه 

َ
وجه ش

به او اجازه نمی‌داد که درست به عواقب کار  می‌کند که به جوش و خروش آمده و 
خود بیندیشد.

4. ایمان، چراغ راه 
رَاجِ«2  نْوَرُ السِّ

َ
بْلَجُ الْمِنْهَاجِ أ

َ
»سَبِیلٌ أ

ایمان، روشن‌ترین راه و تابناک‌ترین چراغ است. ‏

نکته
این عبارت استعاره است که نوعی تشبیه به حساب می‌آید؛ زیرا »راه« انسان را به مقصد 	•

می‌رساند و به ایمان نیز به‌لحاظ اینکه وسیله‌ای است که انسان را به هدف و مقصد می‌رساند، 
»سبیل« می‌گویند. سبیل بودن ایمان برای این است که وسیله و راه رسیدن به مقصود است. 

5. آثار ایمان
5. 1. انجام عمل صالح

یمَانِ«3 الِحَاتِ یُسْتَدَلُّ عَلَى الِْ الِحَاتِ وَ بِالصَّ یمَانِ یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّ »فَبِالِْ
ایمان  صالح،  اعمال  به‌وسیلۀ  و  می‌شود  رهنمون  صالح  اعمال  به  انسان  ایمان،  به‌سبب 

1. احزاب، 30.

 روشنایی آغاز صبح است؛ بلج: 
ً
بْلَجُ الْمِنْهَاجِ: روشن‌‌ترین راه؛ از مادۀ »ولوج« به‌معنای روشن شدن، مخصوصا

َ
2. أ

الصّبح بلوجا من باب قعد أسفر و أنار.

: راه یافته می‌شود. 3. یُسْتَدَلُّ
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آشکار می‌شود.

نکته‌ها
مراد از »صالحات« اعمال شایسته از قبیل عبادات و محاسن اخلاق است که از طریق 	•

شرع وارد شده است و روشن است که این‌ها از آثار ایمان و ثمرات آن است‏.1

انسان 	• که  صالحی  اعمال  درونی  علت  الف.  می‌شود:  معنا  صورت  دو  به  عبارت  این 
انجام می‌دهد، ایمان انسان است؛ به تعبیر روشن‌تر وقتی که انسان به معاد و خدا و پیامبر 
که  باعث می‌شود  و درونی  قلبی  ایمان  این  دارد،  ایمان  آورده،  آن حضرت  و احکامی که 
کارهای شایسته انجام دهد و اعمال شایسته‌ای که انجام می‌دهد در حقیقت معلول آن ایمان 
است؛ ب. اگر کسی به خدا و پیغمبر و معاد ایمان داشت، از آن نتیجه می‌گیرد یا کشف 
پیامبر  و  به خدا  انجام دهد؛ در حقیقت هرکس معتقد  اعمال صالح  باید  می‌کند که پس 

است، می‌فهمد که وظایفی دارد و این خود انگیزه‌ای می‌شود که وظایفش را انجام دهد.
 ایمان به اصطلاح شرعی یا اصطلاح کلامی نیست بلکه ایمان 	•

ً
ایمان در این جمله ظاهرا

یعنی همان اعتقاد قلبی و باور. در قرآن نیز ایمان و عمل صالح را جدای از یکدیگر می‌آورد 
الِحاتِ﴾2 ولی در اصطلاح شرعی عمل صالح جزء  ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ و می‌فرماید ﴿وَ الَّ

ایمان است. 

مشابه
نْهارُ﴾3 به آنان که ◊	

َ
اتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْ نَّ لَهُمْ جَنَّ

َ
الِحاتِ أ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ رِ الَّ ﴿وَ بَشِّ

ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته کرده‏اند، بشارت ده که برایشان بهشت‌هایى است که در 
آن نهرها جارى است.

یَرْفَعُه‏﴾4 سخن خوش و پاک به‌سوی او بالا ◊	 الِحُ  بُ وَ الْعَمَلُ الصَّ یِّ ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ
م‏ىرود و کردار نیک است که آن را بالا م‏ىبرد.‏ 

5. 2. هراس از مرگ
یمَانِ یُعْمَرُ الْعِلْمُ وَ بِالْعِلْمِ یُرْهَبُ الْمَوْتُ«5 »وَ بِالِْ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص24.

2. بقره، 82.

3. بقره، 25.

4. فاطر، 10.

5. یُعْمَرُ: آباد می‌شود. 
یُرْهَبُ: ترسانده می‌شود؛ از مادۀ »رَهِبَ« به‌معنای ترسیده. 

با ایمان، کاخ علم و دانش آباد می‌شود و به‌وسیلۀ علم، هراس از مرگ حاصل می‌گردد.

نکته‌ها
گاهى به غرضى که در 	• »بالعلم یرهب الموت«: براى این است که داشتن معارف الهى و آ

آفرینش انسان است و مقایسۀ دنیا با آخرت و علم به احوال معاد، همه مستلزم یاد مرگ و 
پیوسته در اندیشۀ آن بودن است.1‏

6. مرگ، پایان دنیا
الْجَحِیمُ  زُ  تُبَرَّ وَ  ةُ  الْجَنَّ تُزْلَفُ  بِالْقِیَامَةِ  وَ  الآخِرَةُ  تُحْرَزُ  نْیَا  بِالدُّ وَ  نْیَا  الدُّ تُخْتَمُ  بِالْمَوْتِ  »وَ 

ینَ«2 لِلْغَاوِ
و مرگْ دنیاى آدمى را به پایان م‌ىبرد و با دنیا آخرت به دست م‌ىآید و با قیامتْ بهشت به 

پرهیزکاران نزدیک و دوزخ براى گمراهان نمایان م‌ىگردد. 

نکته‌ها
نْیَا«: دنیاى انسان عبارت از همۀ اعمال بدنى است که در طول دوران 	• »بِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّ

پیش از مرگ انجام م‏ىدهد و با فرارسیدن مرگ همۀ آن‌ها پایان م‏ىیابد.3

در این عبارت حضرت می‌فرماید که صحیح است که دنیای 	• تُحْرَزُ الآخِرَةُ«:  نْیَا  بِالدُّ »وَ 
انسان با مرگ به پایان می‌رسد ولی این موجب نمی‌شود که انسان در حالی که زنده است 
 به‌وسیلۀ دنیاست که انسان آخرت را به 

ً
و زندگی می‌کند، فاتحۀ دنیا را بخواند؛ زیرا اساسا

حْسَنُ عَمَلًا﴾4
َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ دست می‌آورد ﴿الَّ

مشابه
کْرامِ﴾5 هرچه بر روى زمین است ◊	 کَ ذُو الْجَلالِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْق‏ى وَجْهُ رَبِّ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص26.

تم« به‌معنای خاتمه پیدا کردن، تمام شدن.
َ

2. تُخْتَمُ: تمام می‌شود؛ از مادۀ »خ
تُحْرَزُ: به دست می‌آید؛ احراز می‌شود، به دست آورده می‌شود. 

: به پیش رفت و نزدیک 
ً
فا

َ
‏، ازْدِل

َ
ف

َ
تُزْلَفُ: نزدیک می‌شود؛ از مادۀ »زلف« به‌معنای نزدیک شدن و مقدم گشتن‏؛ ازْدَل

 هُ: او را به خود نزدیک کرد.
ً
فا

َ
‏، إزْل

َ
ف

َ
زْل

َ
شد؛ أ

زُ: آشکار می‌شود؛ نمایش داده می‌شود، نشان داده می‌شود؛ از مادۀ »بَرَزَ« به‌معنای نشان دادن. تُبَرَّ
الْجَحِیمُ: جهنم.

وَی« به‌معنای گمراه شد؛ غاوین: اسم فاعل و جمع »غاوی« به‌معنای گمراهان.
َ

ینَ: ستمگران؛ از مادۀ »غ لِلْغَاوِ
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص26.

4. ملک، 2.

5. الرحمن، 26و 27.
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دستخوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقى م‏ىماند.

زَتِ الْجَحیمُ لِلْغاوینَ﴾1 و جهنم را در نظر کافران آشکار کنند.◊	 ﴿وَ بُرِّ
نَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ ◊	

َ
﴿یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أ

مَداً بَعیداً﴾2 روزى که هرکس کارهاى نیک و کارهاى بد خود را در برابر خود حاضر بیند، 
َ
أ

آرزو کند که ‏اى کاش میان او و کردار بدش فاصله‏اى بزرگ بود. 

ما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾3 اى کافران، در آن روز ◊	 ذینَ کَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

پوزش نخواهید. جز این نیست که برابر کارى که کرده‏اید کیفر داده شوید.

ار﴾4 خداوند کردارهایشان را ◊	 عْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنَ النَّ
َ
هُ أ ﴿یُریهِمُ اللَّ

این‌چنین مایۀ حسرتشان سازد و آنان از آتش رهایى نیابند. 

7. قیامت تنها اقامتگاه 
»وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَ مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِیَامَةِ مُرْقِلِینَ فِی مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَایَةِ الْقُصْوَى«5

مردم به‌ناچار با قیامت روبه‌رو م‌ىشوند و در میدان مسابقۀ آن شتابان به‌سوى آخرین منزل م‌ىتازند.

نکته‌ها
یا میدان 	• »مضمار«  قیامت است.  به عرصۀ  از ورود  ناگزیر  انسان  اینکه  به  اشاره است 

آزمایش، همین دوران زندگى دنیاست. 

یا دویدن، کنایه از سیر معنوى انسان‌ها در مدت عمر خود به‌سوی آخرت و 	• »إرقال« 
تندى و شتابى است که زمان در آماده کردن ابدان براى ویرانى و نابودى دارد. مراد از »غایة 

1. شعراء، 91.

2. آل‌عمران، 30.

3. تحریم، 7.

4. بقره، 167.

صر« یکی از معانی آن منع کردن است و از آنجا که توقفگاه، انسان را از حرکت بیشتر 
َ
5. مَقْصَرَ: ایستگاه؛ از مادۀ »ق

بازمی‌دارد، مقصر به عمل توقف اطلاق شده است.
که  وقتی  است؛  رفتن  باسرعت  به‌معنای  »إرقال«  مادۀ  از  فاعل  اسم  می‌کنند؛  باسرعت حرکت  که  کسانی  مُرْقِلِین: 
می‌خواهند اسب زودتر و سریع‌تر به مقصد برسد، جایی را برای تمرین و ورزش دادن آن در نظر می‌گیرند و در آنجا 
اسب را ریاضت می‌دهند و با تمرین لاغر می‌کنند تا چابک شود و در مسابقه جلو برود و برنده شود به جایی که برای 

تمرین این کار در نظر گرفته شده »مضمار« گفته می‌شود؛ أرقل فی سیره: أسرع‏.
مِضْمَارِهَا: میدان مسابقه و محل آماده‌سازی و تربیت حیوان برای مسابقه.

الْغَایَةِ الْقُصْوَى: منزل نهایی؛ مؤنث »اقصی« به‌معنای دورتر.

القصوى« سعادت یا شقاوت اخروى است.1 
مشابه

ا ◊	 مِمَّ سَنَةٍ  لْفِ 
َ
کَأ کَ  رَبِّ عِنْدَ  یَوْماً  إِنَّ  وَ  وَعْدَهُ  هُ  اللَّ یُخْلِفَ  لَنْ  وَ  بِالْعَذابِ  یَسْتَعْجِلُونَکَ  ﴿وَ 

ون﴾2 از تو به شتاب عذاب م‏ىطلبند و خدا هرگز وعدۀ خود را خلاف نم‏ىکند و یک  تَعُدُّ
روز از روزهاى پروردگار تو برابر با هزار سال است از آن‌سان که م‏ىشمرید.

استعاره
مستعار: مضمار

مستعارله: میدان مسابقه

مستعارمنه: دوران زندگی انسان 

جامع: واژۀ »مضمار« استعاره است؛ وجه مشابهت این است که همان‌گونه که اسبان 

براى  خود  زندگى  دوران  صحنۀ  در  نیز  انسان  م‏ىشوند،  مهیا  مسابقه  براى  میدان  در 

مسابقه در محضر پروردگار و به دست آوردن درجات آماده م‏ىگردد.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص26.

2. حج، 47.
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هْلُهَا لَ 
َ
جْدَاثِ وَ صَارُوا إِلَى مَصَایِرِ الْغَایَاتِ، لِکُلِّ دَارٍ أ

َ
قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ الْ

هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَخُلُقَانِ  مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
َ
یَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَ لَ یُنْقَلُونَ عَنْهَا. وَ إِنَّ الْ

یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ. وَ عَلَیْکُمْ  جَلٍ وَ لَ 
َ
بَانِ مِنْ أ یُقَرِّ هُمَا لَ  إِنَّ هِ سُبْحَانَهُ وَ  مِنْ خُلُقِ اللَّ

وَ  اقِعُ  النَّ یُّ  الرِّ وَ  افِعُ  النَّ فَاءُ  الشِّ وَ  الْمُبِینُ  ورُ  النُّ وَ  الْمَتِینُ  الْحَبْلُ  هُ  فَإِنَّ هِ،  اللَّ بِکِتَابِ 
یغُ فَیُسْتَعْتَبَ وَ لَ تُخْلِقُهُ  قِ؛ لَ یَعْوَجُّ فَیُقَامَ وَ لَ یَزِ جَاةُ لِلْمُتَعَلِّ کِ وَ النَّ الْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّ
بِهِ سَبَقَ. و قام إلیه رجل  بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَمِلَ  مْعِ؛ مَنْ قَالَ  دِّ وَ وُلُوجُ السَّ کَثْرَةُ الرَّ
فقال: یا أمیر المؤمنین، أخبرنا عن الفتنة، و هل سألتَ عنها رسول اللّه )صلى اللّه 
اسُ  حَسِبَ النَّ

َ
هُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ: ﴿الم أ نْزَلَ اللَّ

َ
ا أ هُ لَمَّ علیه و آله(؟ فقال علیه السلام: إِنَّ

هِ  نَّ الْفِتْنَةَ لَ تَنْزِلُ بِنَا وَ رَسُولُ اللَّ
َ
ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ﴾ عَلِمْتُ أ نْ یَقُولُوا آمَنَّ

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
أ

هُ تَعَالَى بِهَا؟ فَقَالَ یَا  خْبَرَکَ اللَّ
َ
تِی أ هِ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّ ظْهُرِنَا، فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ

َ
بَیْنَ أ

حُدٍ 
ُ
أ یَوْمَ  لِی  قُلْتَ  قَدْ  لَیْسَ  وَ 

َ
أ هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  فَقُلْتُ  بَعْدِی.  سَیُفْتَنُونَ  تِی  مَّ

ُ
أ إِنَّ  عَلِیُّ 

هَادَةُ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیَّ  ی الشَّ حَیْثُ اسْتُشْهِدَ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ حِیزَتْ عَنِّ
هَادَةَ مِنْ وَرَائِکَ؟ فَقَالَ لِی إِنَّ ذَلِکَ لَکَذَلِکَ فَکَیْفَ صَبْرُکَ  بْشِرْ فَإِنَّ الشَّ

َ
فَقُلْتَ لِی أ

بْرِ وَ لَکِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَ  هِ لَیْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّ إِذاً؟ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ
وَ  هِمْ  رَبِّ عَلَى  بِدِینِهِمْ  ونَ  یَمُنُّ وَ  مْوَالِهِمْ 

َ
بِأ سَیُفْتَنُونَ  الْقَوْمَ  إِنَّ  عَلِیُّ  یَا  قَالَ  وَ  کْرِ.  الشُّ

هْوَاءِ 
َ
بُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْ ونَ حَرَامَهُ بِالشُّ مَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ یَسْتَحِلُّ

ْ
یَأ وْنَ رَحْمَتَهُ وَ  یَتَمَنَّ

بَا بِالْبَیْعِ. قُلْتُ یَا رَسُولَ  ةِ وَ الرِّ حْتَ بِالْهَدِیَّ بِیذِ وَ السُّ ونَ الْخَمْرَ بِالنَّ اهِیَةِ، فَیَسْتَحِلُّ السَّ
مْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ.

َ
ةٍ أ بِمَنْزِلَةِ رِدَّ

َ
نْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِکَ، أ

ُ
یِّ الْمَنَازِلِ أ

َ
هِ فَبِأ اللَّ

8. ویژگی خانۀ آخرت
لَ  هْلُهَا 

َ
أ دَارٍ  لِکُلِّ  الْغَایَاتِ  مَصَایِرِ  إِلَى  صَارُوا  وَ  جْدَاثِ 

َ
الْ مُسْتَقَرِّ  مِنْ  شَخَصُوا  »قَدْ 

یَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَ لَ یُنْقَلُونَ عَنْهَا«1 
مردم ]در قیامت[ از قرارگاه قبر بیرون آیند و به‌سوی آخرین منزلشان حرکت کنند. در آنجا هر 

خوص« به‌معنای خارج شدن از منزل و گاه به‌معنای خیره 
ُ

1. شَخَصُوا: بیرون آمدند، خود را نشان دادند؛ از مادۀ »ش
شدن چشم به یک نقطه است؛ گویی چشم می‌خواهد از جایگاه خود بیرون آید و در اینجا به‌معنای خارج شدن است؛ 

شخص: من بلد کذا رحل و خرج منه.‏
ث« به‌معنای قبر؛ الأجداث: القبور جمع جدث بالتّحریک کأسباب و سبب. 

َ
جْدَاثِ: قبرها؛ جمع »جَد

َ
الْ

صَارُوا: حرکت کردند؛ از مادۀ »صارَ« به‌معنای برگشته‌اند، منتقل شده‌اند. 
ایَاتِ« در اینجا اضافه صفت به موصوف است.

َ
غ

ْ
مَصَایِرِ: آخرین، جمع »مصیر« به‌معنای عاقبت و محل برگشت؛ »مَصَایِرِ ال

خانه‌اى جایگاه گروهى است که نتوانند آن را ترک گویند و خانۀ دیگرى به‌جاى آن برگزینند.

نکته
کسی که به بهشت پا می‌گذارد تا ابد در خوشی و لذت‌های آن ماندگار است و کسی 	•

که به جهنم پا می‌گذارد در عذاب‌های آن غرق می‌شود و هیچ‌کس جز خدا نمی‌تواند 
او را برهاند.1

مشابه
جْداثِ سِراعا﴾2 روزى که شتابان از قبرها به درآیند.◊	

َ
﴿یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْ

هَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُور﴾3 و نیز قیامت خواهد آمد، ◊	 نَّ اللَّ
َ
یْبَ فیها وَ أ اعَةَ آتِیَةٌ لا رَ نَّ السَّ

َ
﴿وَ أ

شکى در آن نیست و خدا همۀ کسانى را که در گورها هستند، زنده م‏ىکند.

ا﴾4 بهشتیان، دوزخیان ◊	 نا حَقًّ نْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّ
َ
ارِ أ صْحابَ النَّ

َ
ةِ أ صْحابُ الْجَنَّ

َ
﴿وَ ناد‏ى أ

را آواز دهند که ما به حقیقت یافتیم. 

بگوى: ◊	 کافران  به  الْمِهادُ﴾5  بِئْسَ  وَ  مَ  جَهَنَّ إِل‏ى  تُحْشَرُونَ  وَ  سَتُغْلَبُونَ  کَفَرُوا  ذینَ  لِلَّ ﴿قُلْ 
به‌زودی مغلوب خواهید شد و در جهنم، آن آرامگاه بد، گرد خواهید آمد.

9. آثار امر به معروف
بَانِ  هُمَا لَ یُقَرِّ هِ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّ هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَخُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
»وَ إِنَّ الْ

جَلٍ وَ لَ یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ«6
َ
مِنْ أ

به‌یقین امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است و عمل به این 
دو، نه اجل کسی را نزدیک می‌کند و نه از روزی کسی می‌کاهد.

نکته‌ها
از 	• یکی  ازاین‌رو  است؛  محبت  و  نصیحت  و  رحمت  و  هدایت  حاوی  معروف  به  امر 

ویژگی‌های اخلاقی خدا و پیامبران و اولیایش به شمار می‌رود.7

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص156.

2. معارج، 43.

3. حج، 7.

4. اعراف، 44.

5. آل‌عمران، 12.

لق« به‌معنای صفتی است که از انسان جدا نمی‌شود و جمع آن »اخلاق« است.
َ

6. خُلُقِان: دو صفت؛ از مادۀ »خ

لَ یَنْقُصَانِ: کم نمی‌کنند.
7. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص326.
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تمام احکام اسلامی، مشروط به توانایی است. اگر طوری است که یقین دارد امر به معروف 	•
و نهی از منکر هیچ اثر مثبتی ندارد، لازم نیست که امر به معروف و نهی از منکر کند اما اگر 

اثر دارد، هرچند به ضررش تمام شود در امور مهم باید این واجب را انجام دهد.

مشابه
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر﴾1 شما بهترین امتى ◊	

ْ
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿کُنْتُمْ خَیْرَ أ

هستید از میان مردم پدید آمده که امر به معروف و نهى از منکر م‏ىکنید.

یَمَ ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ ◊	 ذینَ کَفَرُوا مِنْ بَنی‏ إِسْرائیلَ عَل‏ى لِسانِ داوُدَ وَ عیسَى ابْنِ مَرْ ﴿لُعِنَ الَّ
کانُوا یَعْتَدُونَ۞کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُون﴾2 از بن‌ىاسرائیل 
آنان که کافر شدند به زبان داوود و عیس‌ىبن‌مریم لعنت شدند و این لعنت پاداش عصیان 
و تجاوزشان بود؛ از کار زشتى که م‏ىکردند، یکدیگر را نهى نم‏ىکردند و هرآینه بدکارى 

م‏ىکردند.

خِرُون‏﴾3 هیچ امتى از اجل خویش نه پیش م‏ىافتد و ◊	
ْ
جَلَها وَ ما یَسْتَأ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿ما تَسْبِقُ مِنْ أ

نه پس م‏ىماند.

هِ رِزْقُها﴾4 هیچ جنبنده‏اى روى زمین نیست، جز ◊	 رْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّ
َ
ةٍ فِی الْ ﴿وَ ما مِنْ دَابَّ

آنکه روزى او بر عهدۀ خداست.

استعاره
لق

ُ
مستعار: خ

مستعارله: امر به معروف و نهی از منکر
مستعارمنه: خداوند 

نفسانى  زیرا »خلق« ملکه‏اى  استعاره است؛  بر خداوند  واژۀ »خلق«  اطلاق  جامع: 
است که منشأ کارهاى خوب و بد انسان است و چون خداوند منزّه از کیفیت و هیئت 
است، این واژه به‌نحو حقیقت بر او صادق نیست لیکن از آن جایى که امر به معروف 
و نهى از منکر از اخلاق فاضله و شبیه صفات کمال و جلالى است که براى خداوند 
اعتبار م‏ىکنیم، لذا براى آن‌ها واژۀ اخلاق استعاره و به خداوند نسبت داده شده است.

1. آل‌عمران، 110.

2. مائده، 78 و 79.

3. حجر، 5.

4. هود، 6.

10. قرآن و عظمت آن
10. 1. ریسمان محکم

ورُ الْمُبِینُ«1  هُ الْحَبْلُ الْمَتِینُ وَ النُّ هِ فَإِنَّ »وَ عَلَیْکُمْ بِکِتَابِ اللَّ
کتاب خدا را محکم بگیرید چراکه رشته‌ای است مستحکم و نوری است آشکار.

نکته
هر کتاب منسوب به خداوند در حقیقت گزارشی است که از زبان پیامبری نقل می‌شود 	•

و همانند احادیث نبوی نزد ما هستند و در این بین تنها قرآن است که از آغاز تا پایان آن از 
نزد خدا آمده و اعجاز آن گواهی حقی بر این مدعاست.2 

مشابه
و ◊	 زنید  خدا  ریسمان  در  دست  همگان  و  قُوا﴾3  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده مشوید.

هِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ﴾4 و از جانب خدا نورى و کتابى صریح و آشکار ◊	 ﴿قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّ
بر شما نازل شده است.

تشبیه
مشبه: قرآن 
مشبهٌ‌به: نور

ه به مقاصد حقیقى راهنمایى م‏ىکند و 
ّ
بَه: قرآن انسان را در طریق سیر الى‌الل

َ
وجه ش

از ظلمت سرگردانى رهایى م‏ىدهد.

استعاره
مستعار: حَبل

مستعارله: ریسمان 
مستعارمنه: قرآن

جامع: واژۀ »حبل« استعاره است. وجه مناسبت این است که همان‌گونه که ریسمان 
وسیلۀ نجات براى کسى است که بدان چنگ زند، قرآن نیز براى کسى که بدان تمسّک 

1. الْحَبْلُ: ریسمان، منظور ریسمانی است که شخص غریق برای نجات خود به دست می‌گیرد. 
الْمَتِینُ: محکم؛ از مادۀ »متن«، صفت مشبهه به‌معنای مفعول. 

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص 327. 

3. آل‌عمران، 103.

4. مائده، 15.
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جوید، سبب رهایى از سقوط در درکات دوزخ است.

10. 2. شفای دردها
اقِعُ«1  یُّ النَّ افِعُ وَ الرِّ فَاءُ النَّ »وَ الشِّ

قرآن دارویى سودمند و سیراب‌کننده‏اى فرونشانندۀ عطش است.

 نکته
»رىّ النّاقع« به‌معناى این است که تشنگان را از آب زندگى جاوید مانند علوم و کمالاتى 	•

که باقى و پایدار م‏ىماند، سیراب م‏ىگرداند.2 

مشابه
لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ﴾3 و این قرآن را که براى مؤمنان شفا و ◊	 ﴿وَ نُنَزِّ

رحمت است، نازل م‏ىکنیم‏.

10. 3. حافظ انسان
قِ«4  جَاةُ لِلْمُتَعَلِّ کِ وَ النَّ »وَ الْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّ

قرآن، حافظ تمسک‌جویان و سبب نجات کسانی است که به دامنش چنگ می‌زنند.

نکته
قِ«: قرآن برای کسانی که به آن آویزان شوند، وسیلۀ نجات است کسی 	• جَاةُ لِلْمُتَعَلِّ »وَ النَّ

 در لب پرتگاهی قرار می‌گیرد احتیاج به کسی یا چیزی دارد که دستش را بگیرد و 
ً
که مثلا

یا او با دست خود به آن چیز چنگ زند و نجات یابد. کتاب خدا برای چنین افرادی که به 
آن آویزان شده و می‌خواهند خود را از پرتگاه‌های هلاکت و گمراهی نجات دهند، موجب 

رهایی و نجات است. 

مشابه
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْق‏ى لَا انْفِصامَ لَها﴾5 پس ◊	 هِ فقد استَمْسَکَ  اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ ﴿فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ

هرکس که به طاغوت کفر ورزد و به خداى ایمان آورد، به چنان رشتۀ استوارى چنگ زده 
که گسستنش نباشد. 

: سیراب شدن؛ اصل آن‌ها »روی« بوده است. یُّ 1. الرِّ
 
ً
اقِعُ: در اصل به‌معنای فرورفتن آب است و در اینجا به‌معنای سیراب شدن کامل است؛ به‌گونه‌ای که تشنگی کاملا النَّ

فرونشیند؛ از مادۀ »نقع«؛ الرّى النّاقع: بالقاف یقال: ماء ناقع أى ینقع الغلة أى یقطعها و یروى منها.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص30.

3. اسراء، 82.

کِ: چنگ‌زننده؛ از مادۀ »مسک« به‌معنی گرفتن و چنگ زدن است؛ استمساک‏: چنگ زدن‏. 4. مُتَمَسِّ

5. بقره، 256.

10. 4. منحرف نمی‌شود
یغُ فَیُسْتَعْتَبَ«1  »لَ یَعْوَجُّ فَیُقَامَ وَ لَ یَزِ

)قرآن( هرگز کژ نم‌ىشود تا راستش کنند و از حق عدول نم‌ىکند تا به راه حقش بازگردانند.

مشابه
نْزَلَ عَل‏ى عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً﴾2 سپاس خداوندى را که بر ◊	

َ
ذی أ هِ الَّ ﴿الْحَمْدُ لِلَّ

بندۀ خود این کتاب را نازل کرد و هیچ کژی و انحراف در آن ننهاد.

10. 5. رنگ کهنگی نمی‌گیرد 
مْعِ«3 دِّ وَ وُلُوجُ السَّ »وَ لَ تُخْلِقُهُ کَثْرَةُ الرَّ

و هر اندازه خوانده و در گوش شنیده شود کهنه نم‌ىگردد.

نکته
اشاره به این دارد که کثرت گردش آن بر زبان‌ها و ورود پیاپى آن به گوش‌ها آن را کهنه 	•

نم‏ىگرداند و این از ویژگی‌هاى قرآن کریم است؛ زیرا هر سخنى چه نثر و چه نظم هنگامى 
که زیاد خوانده شود بر گوش‌ها سنگین و زشت م‏ىآید، جز قرآن کریم که همواره تازگى 
دارد و در همۀ ادوار هر اندازه بیشتر خوانده و تکرار شود، دل‌نشینى و حُسن و زیبایى آن 

افزون‌تر م‏ىگردد.4

10. 6. تصدیق‌کننده
»مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ«5

آن کس که با قرآن سخن بگوید، راست می‌گوید و آن کس که به آن عمل کند، پیشی می‌گیرد.

نکته
اشاره به اینکه قرآن، معیار حق و باطل و پیروزى و شکست است. آن‌ها که هماهنگ 	•

: کج نمی‌شود؛ باب افعال از مادۀ »عَوَجَ« به‌معنای کج نمی‌شود.  1. لَ یَعْوَجُّ

یغُ: منحرف نمی‌شود؛ از مادۀ »زیغ« به‌معنای مایل نمی‌شود، برنمی‌گردد، دور نمی‌شود، از کسی فاصله نمی‌گیرد. لَ یَزِ
به باب  مورد عتاب واقع می‌شود؛ از مادۀ »عَتب« در اصل به‌معنای ناراحتی درونی است و هنگامی که  یُسْتَعْتَبَ: 
و سرزنش  عتاب  تقاضای  مقابل  از طرف  گویا  است؛  و خشنودی طرف  به‌معنای جلب رضایت  می‌رود،  استفعال 

می‌کند تا راحتی درونی‌اش فرونشیند و به راه حق بازگردد.

2. کهف، 1.

3. لَ تُخْلِقُهُ: آن را کهنه نمی‌کند.

: زیاد تکرار کردن قرائت؛ کثرت تردد و تکرار بر زبان‌ها.  دِّ کَثْرَةُ الرَّ
مْعِ: داخل شدن در گوش‌ها یعنی شنیدن بسیار. وُلُوجُ السَّ

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص30.

م؛ پیش افتادن‏؛ استباق: مسابقه و پیشى گرفتن بر یکدیگر. ‏
ّ

5. سَبَقَ: تقد
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با آن عمل  با قرآن، سخن م‌ىگویند، گفتارشان عین حقیقت است و آن‌ها که هماهنگ 
مىکنند، پیروزند. محتواى قرآن، عین واقعیت است و راه‌هایى که ارائه داده به سر منزل 
سعادت مى رسد؛ چراکه در کلام خدا هیچ خطایى نیست، به همین دلیل هماهنگى با آن 

در گفتار و کردار انسان را به حقیقت م‌ىرساند.1

مشابه
لِکَلِماتِه﴾2‏ و کلام پروردگار تو در راستى و ◊	 لَ  وَ عَدْلًا لا مُبَدِّ کَ صِدْقاً  رَبِّ کَلِمَةُ  تْ  تَمَّ ﴿وَ 

عدالت به حد کمال است. هیچ‌کس نیست که یاراى دگرگون‏کردن سخن او را داشته باشد.

11. آزمون و فتنۀ بزرگ
هِ]«  لْتَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّ

َ
خْبِرْنَا عَنِ‏ الْفِتْنَةِ وَ هَلْ سَأ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ‏ أ

َ
»وَ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أ

گاه ساز و آیا  مردی به پا خاست، عرض کرد: ای امیرمؤمنان، ما را از آن فتنه و آزمون بزرگ آ
در این‌باره از رسول خدا] سؤال کردی؟

12. سؤال امام از پیامبر دربارۀ فتنۀ بزرگ 
نْ 

َ
أ یُتْرَکُوا  نْ 

َ
أ اسُ  النَّ حَسِبَ 

َ
أ ﴿الم  قَوْلَهُ  سُبْحَانَهُ  هُ  اللَّ نْزَلَ 

َ
أ ا  لَمَّ هُ  إِنَّ السلام:  علیه  »فقال 

ظْهُرِنَا 
َ
هِ ] بَیْنَ أ نَّ الْفِتْنَةَ لَ تَنْزِلُ بِنَا وَ رَسُولُ اللَّ

َ
ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ﴾3‏ عَلِمْتُ أ یَقُولُوا آمَنَّ

هُ تَعَالَى بِهَا«4  خْبَرَکَ اللَّ
َ
تِی أ هِ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ

امامA در پاسخ او چنین فرمود: آری هنگامی که خداوند آیۀ »آیا مردم گمان کردند همین 
نازل  آزمایش نخواهند شد؟« را  به حال خود رها م‏ىشوند و  آوردیم«،  که بگویند: »ایمان 
فرمود. من می‌دانستم آن فتنه و آزمایش بزرگ تا زمانی که رسول خدا] در بین ماست نازل 
نمی‌شود؛ از همین رو عرض کردم: »ای رسول خدا]، منظور از این آزمایش و فتنه چیست 

گاه ساخته است؟« که خدا تو را از آن آ

نکته‌ها
ایشان 	• از  پس  مسلمانان  وضعیت  که  بود  شده  گاه  آ پیامبر]  دانش‌های  از   Aامام

دگرگون می‌شود و آنان در زینت‌های دنیا غرق می‌شوند.5

در زمان پیامبر] حق با قرآن و سخنان پیامبر بود و آن حضرت را همۀ مسلمانان قبول 	•

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص147.

2. انعام، 115.

3. عنکبوت، 2.

ظْهُرِنَا: بین پشت‌های ما، در بین اوساط ما، در جمع ما. 
َ
4. بَیْنَ أ

5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص331.

قدرت  و  که چماق  با کسانی شد  به‌تدریج حق  آن حضرت  از رحلت  ولی پس  داشتند 
پیروز و غالب شود« در همه‌جا پذیرفته  با کسی است که  این جمله که »حق  داشتند و 
شده بود و بر اساس آن عمل می‌شد و خیلی از مذهب‌ها بر اساس آن قضاوت می‌کردند.

این 	• و  کرده‌اند  ظْهُرِنَا« 
َ
أ »بَیْنَ  به  تعبیر  امت  بین  در  پیامبر  از حضور  اینجا حضرت  در 

اصطلاحی شده برای نشان دادن حضور شخص در بین جمعیت خاص یا در بین مردم. 

13. منظور از آزمایش و فتنۀ بزرگ 
حُدٍ 

ُ
 وَ لَیْسَ قَدْ قُلْتَ لِی یَوْمَ أ

َ
هِ أ تِی سَیُفْتَنُونَ بَعْدِی فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ مَّ

ُ
»فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ أ

هَادَةُ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتَ  ی الشَّ حَیْثُ اسْتُشْهِدَ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ حِیزَتْ عَنِّ
هَادَةَ مِنْ وَرَائِکَ فَقَالَ لِی إِنَّ ذَلِکَ لَکَذَلِکَ فَکَیْفَ صَبْرُکَ إِذاً فَقُلْتُ یَا  بْشِرْ فَإِنَّ الشَّ

َ
لِی أ

کْرِ«1  بْرِ وَ لَکِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَ الشُّ هِ لَیْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّ رَسُولَ اللَّ
پیامبر اکرم] فرمود: ای علی بعد از من امتم در معرض آزمایش قرار می‌گیرند، عرض کردم: 
ای رسول خدا] مگر در جنگ احد بعد از آنکه جمعی از مسلمانان شهید شدند و من به 
سعادت شهادت نرسیدم و این بر من سخت آمد به من نفرمودی بشارت باد بر تو که شهادت 
از پی توست! رسول خدا] فرمود: مطلب همان‌گونه است که گفته‌ام ولی بگو: در آن هنگام 
چگونه صبر خواهی کرد؟ عرض کردم: ای رسول خدا]، این از موارد صبر نیست بلکه از 

موارد بشارت و شکر است.

نکته‌ها 
امامA آرزوی شهادت در راه خدا داشت و از خدا می‌خواست که زودتر به آن دست 	•

یابد؛ ازاین‌رو پیامبر به او مژده شهادت داد و چون زمان آن به تأخیر افتاد از پیامبر در این‌باره 
پرسید. پیامبر به او فرمود من وعدۀ شهادت را به تو دادم ولی زمان آن را معیّن نکردم.2

زندگی نزد امام تنها یک وسیله است نه هدف. هدف بزرگ امام دستیابی به خشنودی 	•

1. اسْتُشْهِدَ: به شهادت رسید. 
حِیزَتْ عنی: از من دور شد؛ از مادۀ »حیازت« است؛ اگر با »الی« متعدی شود به‌معنای رسیدن به چیزی است و اگر 

با »عن« متعدی شود، مانند خطبۀ مذکور به‌معنای نرسیدن به آن است.

: سخت شد.  فَشَقَّ
وَرَاء: گاه به‌معنای پشت سر و گاه به‌معنای پیش رو می‌آید.

مَوَاطِنِ: جمع موطن به‌معنای جاها. 
رَ« به‌معنای بشارت، خبر مسرّت‌بخش است.‏

َ
بْشِرْ: بشارت ده؛ از مادۀ »بَش

َ
أ

مَوَاطِنِ الْبُشْرَى: جایگاه‌ها و موقعیت‌های خوشحالی نمودن. 
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص331.
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خداوند است که بسیاری از ذهن‌ها از درک آن ناتوان هستند.1

علیA که از شهادت استقبال می‌کند و در آرزوی آن است، وقتی خبر شهادت خود 	•
در آینده را می‌شنود آن را از موارد شادی و شکر می‌داند نه اینکه آن را مصیبت به حساب 
آورد تا نیاز به صبر و استقامت داشته باشد و می‌فرماید: این مسئله از مواطن و موارد صبر 

نیست بلکه از جاهای بشارت و شکر خداست که شهادت را نصیب من کرده است.

مشابه 
جْراً عَظیما﴾2 و هرکه در راه خدا ◊	

َ
وْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتیهِ أ

َ
هِ فَیُقْتَلْ أ ﴿وَ مَنْ یُقاتِلْ فی‏ سَبیلِ اللَّ

بجنگد، چه کشته شود چه پیروز گردد، مزدى بزرگ به او خواهیم داد.

14. اوصاف امتحان‌شوندگان
14. 1. ثروت وسیلۀ آزمایش 

مْوَالِهِمْ«3 
َ
»وَ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأ

آن حضرت به من فرمود: ای علی، مردم بعد از من با ثروتشان آزمایش می‌شوند. 

14. 2. منّت دین‌داری بر خداوند 
هِمْ«4  بِّ ونَ بِدِینِهِمْ عَلَى رَ »وَ یَمُنُّ

آنان با دین‌دارى خود بر خدا منّت م‌ىگذارند.

مشابه
نْ هَداکُمْ لِلْیمانِ ◊	

َ
هُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أ وا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اللَّ سْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّ

َ
نْ أ

َ
ونَ عَلَیْکَ أ ﴿یمُنُّ

إِنْ کُنْتُمْ صادِقین﴾‏5 از اینکه اسلام آورده‏اند بر تو منّت م‏ىگذارند. بگو: به‌خاطر اسلامتان 
بر من منّت مگذارید، بلکه خدا بدان سبب که شما را به ایمان راه نموده است بر شما منّت 

م‏ىنهد، اگر راست م‏ىگویید.

14. 3. گناهکاری و تمنای رحمت 
مَنُونَ سَطْوَتَهُ«6 

ْ
وْنَ رَحْمَتَهُ وَ یَأ »وَ یَتَمَنَّ

1. همان، ص156.

2. نساء، 74.

3. سَیُفْتَنُونَ: به‌زودی آزموده می‌شوند.

ونَ: منّت می‌گذارند؛ از مادۀ »مِنن« به‌معنای منّت.  4.یَمُنُّ
5. حجرات، 17.

وْنَ: تمنا و آرزو می‌کنند. 6.یَتَمَنَّ
مْن« به‌معنای ایمنى، آرامش قلب، خاطرجمع بودن.‏

َ
مَنُونَ: ایمن می‌شوند؛ از مادۀ »أ

ْ
یَأ

سَطْوَتَهُ: غضب و خشم او.

انتظار رحمت از خدا دارند و خود را از خشمش در امان می‌بینند.

نکته
مَنُونَ سَطْوَتَهُ«: افرادی که دچار فتنه شده‌اند و بر خدا منّت می‌گذارند و از او انتظار 	•

ْ
»وَ یَأ

رحمت دارند، گویا از سطوت و قدرت خداوند ایمن هستند و خود را در امان می‌بینند و 
نمی‌دانند که ممکن است جنگ یا امتحان دیگری پیش آید و زندگی و هستی آنان را نابود 

سازد و همین مالی را که در راه خدا نمی‌دهند از بین ببرد.

14. 4. حلال شمردن حرام خداوند 
اهِیَةِ«1  هْوَاءِ السَّ

َ
بُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْ ونَ حَرَامَهُ بِالشُّ »وَ یَسْتَحِلُّ

حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس‌های غفلت‌زا حلال می‌شمردند. 

نکته
پیامبر در این عبارت خطاب به علیA می‌فرماید این مردم فتنه‌زده و گرفتار امتحان‌های 	•

الهی به‌وسیلۀ شبهه‌های دروغ و توجیهات خلاف و خواهش‌هایی که موجب غفلت انسان 
از حق و حقیقت می‌شود، حرام خداوند را حلال می‌کنند. 

مشابه
کانُوا ◊	 ما  لَبِئْسَ  حْتَ  السُّ کْلِهِمُ 

َ
أ وَ  الْعُدْوانِ  وَ  ثْمِ  الِْ فِی  یُسارِعُونَ  مِنْهُمْ  کَثیراً  تَر‏ى  ﴿وَ 

یَعْمَلُونَ﴾2 م‏ىبینى بسیارى از ایشان را که به گناه و تجاوز و حرام‌خوارى م‏ىشتابند. چه 
بد کارهایى م‏ىکردند.

14. 5. تغییر دادن احکام خداوند 
بَا بِالْبَیْعِ«3  ةِ وَ الرِّ حْتَ بِالْهَدِیَّ بِیذِ وَ السُّ ونَ الْخَمْرَ بِالنَّ »فَیَسْتَحِلُّ

شراب را به نام »نبیذ« و رشوه را به نام »هدیه« و ربا را به اسم »تجارت« حلال می‌پندارند.

اهِیَةِ: سهوپذیر، جایزالخطا. 1. السَّ
ونَ: حلال می‌شمارند.  یَسْتَحِلُّ

2. مائده، 62.

3. خَمْرَ: پوشاندن؛ به‌لحاظ اینکه انسان در زمانی که مست می‌شود عقلش پوشیده می‌شود به شراب که موجب پوشیده 
شدن عقل است »خمر« می‌گویند.

بِیذِ: آب انگور؛ آبی که در آن خرما یا انگور ریخته شود که پس از خیسیدن تا حدی خاصیت خمر پیدا می‌کند و  بِالنَّ
در صورتی که مقدار زیادی نوشیده شود، ممکن است باعث مستی شود.

 »رشوه« 
ً
رشوه؛ در اصل به‌معنای جدا کردن پوست چیزی است، سپس به هر مال نامشروعی مخصوصا حْتَ:  السُّ

اطلاق شده است؛ زیرا این‌گونه اموال، صفا و طراوت و برکت را از انسان دور می‌کند؛ همان‌گونه که درخت پوست‌کنده 

پژمرده می‌شود.
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نکته
آمده 	• عبارت  این  در  که  خریدوفروش  نام  به  یا  خریدوفروش  به‌وسیلۀ  ربا  کردن  حلال 

است، دو احتمال دارد: الف. معامله‌ای را در ضمن ربا انجام می‌دهد تا آن را حلال گرداند 
ب. وقتی به آنان گفته می‌شود که ربا حرام است می‌گویند: »بیع با ربا چه تفاوتی می‌کند«. 

با﴾1  مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ ﴿إِنَّ
مشابه 

شیطان ◊	 الْمَیْسر﴾2  وَ  الْخَمْرِ  فِی  الْبَغْضاءَ  وَ  الْعَداوَةَ  بَیْنَکُمُ  یُوقِعَ  نْ 
َ
أ یْطانُ  الشَّ یُریدُ  ما  ﴿إِنَّ

م‏ىخواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنى افکند.

هُمْ ◊	 نَّ
َ
یْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأ طُهُ الشَّ ذی یَتَخَبَّ با لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّ کُلُونَ الرِّ

ْ
ذینَ یَأ ﴿الَّ

با﴾3 آنان که ربا م‏ىخورند، در قیامت  مَ الرِّ هُ الْبَیْعَ وَ حَرَّ حَلَّ اللَّ
َ
با وَ أ مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ قالُوا إِنَّ

چون کسانى از قبر برم‏ىخیزند که به افسون شیطان دیوانه شده باشند. و این به کیفر آن 
است که گفتند: ربا نیز چون معامله است. در حالى که خدا معامله را حلال و ربا را حرام 

کرده است.‏

15. فتنه‌گران، مسلمانان خطاکار 
فَقَالَ  فِتْنَةٍ  بِمَنْزِلَةِ  مْ 

َ
أ ةٍ  رِدَّ بِمَنْزِلَةِ 

َ
أ ذَلِکَ  عِنْدَ  نْزِلُهُمْ 

ُ
أ الْمَنَازِلِ  یِّ 

َ
فَبِأ هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  »قُلْتُ 

بِمَنْزِلَةِ فِتْنَة«4 
عرض کردم: ای رسول خدا، در چنین شرایطی این‌گونه افراد را از کدام گروه بدانم؟ از گروه 

مرتدان یا در فتنه افتادگان؟ فرمود: در فتنه افتادگان. 

نکته
گاه ساخت 	• پیامبر مرا از فتنه‌های پس از خود آ امام علیA می‌فرماید: پس از آنکه 

و نمونه‌هایی از کارهای ناپسند آنان را بیان فرمود عرض کردم در این شرایط که آنان دین 
را ملعبه قرار داده و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می‌کنند به چه عنوان آنان را 
بنامم؟ آیا آنان در این شرایط مرتد شده و از اسلام خارج گشته‌اند یا فقط گرفتار فتنه و 
امتحان الهی شده‌اند؟ پیامبر فرمود: آنان را در این هنگام کسانی بدانید و کسانی بنامید که 

دچار فتنه شده‌اند و از اسلام به ظاهر بیرون نرفته‌اند.

1. بقره، 275.

2. مائده، 91.

3. بقره، 275.

ةٍ: ارتداد؛ یک بار بازگشت از چیزی است و »رده« به‌معنای ارتداد و بازگشت از دین است. در خطبۀ مذکور  4. رِدَّ

معنای دوم منظور است.

پیشگفتار خطبه
و  تشویق  را  مردم  و  کرده  الهی شروع  ثنای  و  با حمد  را  امامA سخن  این خطبه  در 
ترغیب به تقوا می‌کند و به عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان توصیه و به پایان زندگی انسان 

و عالم قبر و مراقبان الهی اشاره می‌کند.

خطبـۀ 157

شناسنامۀ خطبه

تاریخ، زمان و مکان وقوع: نامعلوم 

مخاطب: مردم

موضوع: اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: آخرت‌شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص128.
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1. حمد الهی
یدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَلِیلً عَلَى آلَئِهِ  ذِی جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِکْرِهِ وَ سَبَباً لِلْمَزِ هِ الَّ »الْحَمْدُ لِلَّ

وَ  فَضْلِهِ  مِنْ  یدِ  لِلْمَزِ سَبَباً  وَ  لِذِکْرِهِ  مِفْتَاحاً  الْحَمْدَ  جَعَلَ  ذِی  الَّ هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 
یِهِ بِالْمَاضِینَ،  هْرَ یَجْرِی بِالْبَاقِینَ کَجَرْ هِ إِنَّ الدَّ دَلِیلً عَلَى آلَئِهِ وَ عَظَمَتِهِ. عِبَادَ اللَّ
مُتَشَابِهَةٌ  لِهِ،  وَّ

َ
کَأ فَعَالِهِ  آخِرُ  فِیهِ،  مَا  سَرْمَداً  یَبْقَى  لَ  وَ  مِنْهُ  ى  وَلَّ قَدْ  مَا  یَعُودُ  لَ 

فَمَنْ  بِشَوْلِهِ؛  اجِرِ  الزَّ حَدْوَ  تَحْدُوکُمْ  اعَةِ  بِالسَّ کُمْ  نَّ
َ
فَکَأ عْلَمُهُ، 

َ
أ مُتَظَاهِرَةٌ  مُورُهُ 

ُ
أ

بِهِ  تْ  مَدَّ وَ  الْهَلَکَاتِ  فِی  ارْتَبَکَ  وَ  لُمَاتِ  الظُّ رَ فِی  تَحَیَّ نَفْسِهِ  بِغَیْرِ  نَفْسَهُ  شَغَلَ 
ارُ  ابِقِینَ وَ النَّ ةُ غَایَةُ السَّ عْمَالِهِ؛ فَالْجَنَّ

َ
ئَ أ نَتْ لَهُ سَیِّ یَّ شَیَاطِینُهُ فِی طُغْیَانِهِ وَ زَ

یزٍ وَ الْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ  قْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِ نَّ التَّ
َ
هِ أ طِینَ. اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ غَایَةُ الْمُفَرِّ

قْوَى تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَایَا وَ  لَ وَ بِالتَّ
َ
 إِلَیْهِ؛ أ

َ
هْلَهُ وَ لَ یُحْرِزُ مَنْ لَجَأ

َ
ذَلِیلٍ لَ یَمْنَعُ أ

وَ  عَلَیْکُمْ  نْفُسِ 
َ
الْ عَزِّ 

َ
أ فِی  هَ  اللَّ هَ  اللَّ هِ،  اللَّ عِبَادَ  الْقُصْوَى.  الْغَایَةُ  تُدْرَکُ  بِالْیَقِینِ 

وْ 
َ
نَارَ طُرُقَهُ، فَشِقْوَةٌ لَزِمَةٌ أ

َ
وْضَحَ لَکُمْ سَبِیلَ الْحَقِّ وَ أ

َ
هَ قَدْ أ هَا إِلَیْکُمْ فَإِنَّ اللَّ حَبِّ

َ
أ

مِرْتُمْ 
ُ
أ وَ  ادِ  دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّ قَدْ  الْبَقَاءِ،  امِ  یَّ

َ
لِ الْفَنَاءِ  امِ  یَّ

َ
أ دُوا فِی  فَتَزَوَّ دَائِمَةٌ.  سَعَادَةٌ 

نْتُمْ کَرَکْبٍ وُقُوفٍ لَ یَدْرُونَ مَتَى یُؤْمَرُونَ 
َ
مَا أ عْنِ وَ حُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِیرِ، فَإِنَّ بِالظَّ

ا قَلِیلٍ  نْیَا مَنْ خُلِقَ لِلخِْرَةِ وَ مَا یَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّ لَ فَمَا یَصْنَعُ بِالدُّ
َ
یْرِ؛ أ بِالسَّ

هُ مِنَ الْخَیْرِ  هُ لَیْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّ هِ، إِنَّ یُسْلَبُهُ وَ تَبْقَى عَلَیْهِ تَبِعَتُهُ وَ حِسَابُهُ. عِبَادَ اللَّ
هِ، احْذَرُوا یَوْماً تُفْحَصُ فِیهِ  رِّ مَرْغَبٌ. عِبَادَ اللَّ مَتْرَکٌ وَ لَ فِیمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّ
نَّ عَلَیْکُمْ 

َ
هِ أ طْفَالُ. اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

َ
لْزَالُ وَ تَشِیبُ فِیهِ الْ عْمَالُ وَ یَکْثُرُ فِیهِ الزِّ

َ
الْ

عْمَالَکُمْ وَ 
َ
اظَ صِدْقٍ یَحْفَظُونَ أ نْفُسِکُمْ وَ عُیُوناً مِنْ جَوَارِحِکُمْ وَ حُفَّ

َ
رَصَداً مِنْ أ

کُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ.  نْفَاسِکُمْ، لَ تَسْتُرُکُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَیْلٍ دَاجٍ وَ لَ یُکِنُّ
َ
عَدَدَ أ

نَّ 
َ
فَکَأ بِهِ،  لَحِقاً  الْغَدُ  یَجِیءُ  وَ  فِیهِ  بِمَا  الْیَوْمُ  یَذْهَبُ  یبٌ  قَرِ الْیَوْمِ  مِنَ  غَداً  إِنَّ  وَ 

مِنْ  لَهُ  فَیَا  حُفْرَتِهِ،  مَخَطَّ  وَ  وَحْدَتِهِ  مَنْزِلَ  رْضِ 
َ
الْ مِنَ  بَلَغَ  قَدْ  مِنْکُمْ  امْرِئٍ  کُلَّ 

اعَةَ قَدْ  تَتْکُمْ وَ السَّ
َ
یْحَةَ قَدْ أ نَّ الصَّ

َ
بَیْتِ وَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مُفْرَدِ غُرْبَةٍ، وَ کَأ

تْ عَنْکُمُ  بَاطِیلُ وَ اضْمَحَلَّ
َ
غَشِیَتْکُمْ وَ بَرَزْتُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ. قَدْ زَاحَتْ عَنْکُمُ الْ

عِظُوا بِالْعِبَرِ  مُورُ مَصَادِرَهَا، فَاتَّ
ُ
تْ بِکُمُ الْحَقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِکُمُ الْ الْعِلَلُ وَ اسْتَحَقَّ

ذُر. وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِیَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّ

وَ عَظَمَتِهِ«1
حمد و ستایش، مخصوص خداوندی است که حمد را کلید ذکر و یاد خود قرار داده و آن را 

سبب فزونی فضل و رحمتش و دلیل بر نعمت‌ها و عظمتش ساخته است.

نکته‌ها
منظور از »فضل« پاداش و ثواب آخرت است که از خدا می‌خواهد آن‌ها را برایش بیفزاید.2	•

جملۀ »دَلِیلًا عَلَى آلائِهِ وَ عَظَمَتِهِ« اشاره به این است که هنگامى که حمد و ستایش و شکر 	•
خدا را به جا م‌ىآوریم، هم به نعمت‌هاى گوناگون او توجه م‌ىکنیم و هم به مقام عظمتش.3

باید بگوییم جنس 	• یا  بنابراین  یا برای استغراق؛  یا برای جنس است  »الحمد«  »الـ« در 
»الـ« برای  اینکه همۀ ستایش‌‌ها از آن خداست. اگر  یا  حمد به خداوند اختصاص دارد 
جنس باشد، جنس حمد به خداوند اختصاص می‌یابد؛ زیرا ستایش‌ها همیشه در مقابل 

کمالات است و همۀ کمالات نیز به خداوند منتهی می‌شود. 

حضرت در این عبارت حمد را علت و و سیلۀ زیادی نعمت و فضل خداوند می‌شمارند. 	•
در حقیقت مقصود از حمد همان »شکر« است که در قرآن نیز می‌فرماید: ﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ 

کُم‏﴾4  زیدَنَّ
َ
لَ

مشابه 
کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی‏ لَشَدید﴾5 اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت ◊	 زیدَنَّ

َ
﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَ

شما م‏ىافزایم و اگر کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است.‏

هِ لا تُحْصُوها﴾6 و اگر بخواهید نعمت‌هایش را بشمارید، نتوانید.◊	 وا نِعْمَتَ اللَّ ﴿وَ إِنْ تَعُدُّ

1. الْحَمْدُ: ستایش کردن در مقابل کار یا صفت نیک، اختیاری است و از آنجا که یکی از کارهای بسیار نیک، بخشیدن 
نعمت به نیازمندان است، این واژه به‌معنای شکر نیز به کار می‌رود.

تَحَ« به‌معنای گشودن، باز کردن؛ مفتاح: کلید. ‏
َ
مِفْتَاحاً: کلید؛ از مادۀ »ف

یدِ: زیاد شدن؛ مصدر میمی است.  مَزِ
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص340.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص165.

4. ابراهیم، 7.

5. ابراهیم، 7.

6. ابراهیم، 34.
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2. ناپایداری دنیا
یِهِ بِالْمَاضِینَ«1 هْرَ یَجْرِی بِالْبَاقِینَ کَجَرْ هِ إِنَّ الدَّ »عِبَادَ اللَّ

ای بندگان خدا، روزگار بر بازماندگان، آن‌سان می‌گذرد که بر پیشینیان گذشت.

نکته‌ها
این سخن، اشاره به مطلب معروفى است که م‌ىگوییم تاریخ همواره تکرار م‌ىشود و 	•

حوادث امروز با تفاوت مختصرى همچون حوادث دیروز است.2

واژۀ »دهر« نشانگر مرور زمان و تعداد شب‌ها و روزهاست که ما گذر آن‌ها را احساس 	•
نمی‌کنیم.3

مشابه
هْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُورا﴾4 هرآینه بر انسان مدتى از ◊	 نْسانِ حینٌ مِنَ الدَّ ت‏ى عَلَى الِْ

َ
﴿هَلْ أ

زمان گذشت و او چیزى درخور ذکر نبود.

3. تکرار همیشگی تاریخ
مُورُهُ 

ُ
أ مُتَشَابِهَةٌ  لِهِ  وَّ

َ
کَأ فَعَالِهِ  آخِرُ  فِیهِ  مَا  سَرْمَداً  یَبْقَى  لَ  وَ  مِنْهُ  ى  وَلَّ قَدْ  مَا  یَعُودُ  »لَ 

عْلَمُهُ«5
َ
مُتَظَاهِرَةٌ أ

آنچه رفته بازنگردد و آنچه هست براى همیشه باقى نم‌ىماند. آخرین کار این جهان، همچون 
نخستین کار اوست؛ امورش شبیه به یکدیگر و نشانه‌هایش روشن و آشکار است.

هْر: اسمی است برای مجموع عمر جهان؛ سپس به‌معنای وسیع‌تری که عبارت از روزگار و زمان و تاریخ زندگی  1. الدَّ
بشر است، اطلاق شده؛ گاه به‌معنای مردم زمانه و گاه به‌معنای خالق زمان نیز به کار می‌رود.

یَجْرِی: ادامه می‌یابد؛ »باء« حرف جر برای تعدیه فعل »یجری« است؛ یعنی مانده‌ها را روانه می‌سازد. 
بِالْبَاقِینَ: باقی‌ماندگان، آیندگان. 

الْمَاضِینَ: گذشتگان؛ از مادۀ »مضى«‏ به‌معنای رفتن، گذشتن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص165.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص340.

4. انسان، 1.

5. لایَعُودُ: برنمی‌گردد؛ از مادۀ »عَود« به‌معنای رجوع و برگشتن.‏

ى: پشت کرد.  وَلَّ
لَ یَبْقَى: باقی نمی‌ماند. 

سَرْمَداً: پیوسته و دائم.
مُورُهُ: حوادثش مثل هم هستند.

ُ
مُتَشَابِهَةٌ أ

 به‌معنای لشکرهاست.
ً
عْلَمُهُ: نشانه‌ها؛ پرچم‌ها، مجازا

َ
أ

نکته‌ها 
»فعاله کأوّله« یعنى آثار و اعمال روزگار شبیه یکدیگر و آنچه در آخر آن خواهد گذشت 	•

همانند آغاز آن است؛ بدین معنا که آنچه در یک زمان موجب آبادانى و شکوفایى م‏ىشود 
پیوسته  و احوال روزگار  پایان م‏ىرسد  به  نیز  آن  آبادانى  و  آن زمان، رونق  با سپرى شدن 

بدین‌گونه و بر یک قانون سپرى م‏ىگردد.1

از 	• و  گذشته  در  روزگار  که  همان‌گونه  که  است  این  به  اشاره  اموره«  »متشابهة  جملۀ 
نخست، گروهى را به تهی‌دستى و برخى را به توانگرى و عده‏اى را به زبونى و بعضى را 
به‌سوی مجد و شرف م‏ىکشانیده و به دسته‏اى جامۀ هستى پوشانیده و عدۀ دیگر را به دیار 

نیستى فرستاده است، در آخر نیز چنین است.2

در این عبارت برای کلمۀ »اعلام« سه معنا احتمال داده می‌شود: الف. اینکه به‌معنای 	•
نشانه‌ها باشد. هر کاری نشانه‌ای دارد. کارهای خوب نشانه‌های خود را دارند و کارهای بد 
نیز همراه با نشانه‌های خود هستند؛ ازاین‌رو حضرت می‌فرماید که نشانه‌های این روزگار 
پشتیبان و یاری‌رسان یکدیگر هستند؛ ب. جمع »عَلَم« و به‌معنای پرچم است و اگر به این 
معنا باشد، کنایه از این است که هر طایفه‌ای پشتیبان طایفۀ دیگر است؛ زیرا پرچم کنایه 
از طایفه و قبیله و حتی کشور است. بر اساس این فرض حضرت می‌فرماید: پرچم‌ها و 
طوایف مختلف پشتیبان یکدیگر هستند؛ ج. به‌معنای شخصیت فرهیخته و »اعلام« یعنی 
به  متکی  تجربۀ هر شخصیت  و  اندیشه  لذا حضرت می‌فرماید:  دانشمندان،  و  نخبگان 

شخصیت‌های قبلی است و هر شخصیت از صفر شروع نمی‌کند. 

4. سرعت گذر دنیا
اجِرِ بِشَوْلِهِ«3 اعَةِ تَحْدُوکُمْ حَدْوَ الزَّ کُمْ بِالسَّ نَّ

َ
»فَکَأ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص37.

2. همان.

3. تَحْدُوا: سوق‌دهنده؛ از مادۀ »حدوا« و »حدی« به‌معنای راندن شتر همراه با آواز مخصوصی است که ساربان‌ها 
می‌خوانند؛ سپس به هرگونه راندن و سوق دادن اطلاق شده است. 

اجِرِ: راننده با شدت؛ زجر: البعیر من باب نصر ساقه.‏ الزَّ
 
ً
بِشَوْلِ: شتر چابک؛ جمع »شائله« به‌معنای شتری که بچۀ کوچک ندارد و تند راندن آن مشکلی ندارد؛ شتربان معمولا
برای این نوع شترها دل‌سوزی نمی‌کند و آن‌ها را به‌تندی می‌راند؛ زیرا این‌ها نه آبستن هستند و نه آمادۀ آبستن شدن و 

 مایۀ دل‌سوزی و مراعات شتربان نسبت به آن‌ها می‌شود، ندارند؛ بنابراین شتربان 
ً
هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را که احیانا

در وقت راندن آن‌ها سعی می‌کند با زدن و آواز خواندن بلند آن‌ها را بدواند؛ شول: جمع شائلة على غیر قیاس و هى 

ائل بغیر هاء فهى 
ّ

 لبنها و جمع الجمع أشوال، و أمّا الش
ّ

من الابل ما أتى علیها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف

النّاقة تشول و ترفع ذنبها للقاح.
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گویا در قیامت حاضر شده‌اید و چون ساربانى که شترهاى چابکش را م‌ىراند، قیامت نیز 
شما را م‌ىراند.

تشبیه
مشبه: نزدیک بودن قیامت

مشبهٌ‌به: ساربانی که شتران را به جلو می‌راند 
بَه: وجه مشابهت، شتاب و برانگیختن است که به نزدیک بودن رستاخیز اشاره 

َ
وجه ش

می‌کند که قیامت آن‌ها را با شتاب به پیش می‌راند، مانند ساربانی که شتران را به‌سرعت 
به پیش می‌برد.

5. آثار غفلت از خود
»فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَیْرِ نَفْسِهِ« 

پس هرکس از خود غافل گردد و به چیز دیگرى بپردازد:

5. 1. سرگردانی 
لُمَاتِ«1  رَ فِی الظُّ »تَحَیَّ

در تاریک‌ىها متحیر و سرگردان شود؛

5. 2. نابودی
»وَ ارْتَبَکَ فِی الْهَلَکَاتِ«2

و در مهلکه‌ها گرفتار گردد؛

5. 3. سرکشی
تْ بِهِ شَیَاطِینُهُ فِی طُغْیَانِهِ«3 »وَ مَدَّ

و شیطان‌هایش او را به سرکشى وادارند؛

5. 4. تزیین عمل زشت 
عْمَالِهِ«4

َ
ئَ أ نَتْ لَهُ سَیِّ یَّ »وَ زَ

رَ: سرگردان شد؛ از مادۀ »حیر« به‌معنای حیران، سرگردان. 1. تَحَیَّ
گرفتار شد؛ از مادۀ »ربک« به‌معنای پریشان و درهم‌شدن کار است؛ به‌گونه‌ای که نجات برای انسان  ارْتَبَکَ:   .2

مشکل شود.

ه‏ُ: هلاک کردش‏. 
َ
ک

َ
هْل

َ
«‏ به‌معنای هلاک شد، تلف شد، أ

َ
ک

َ
الْهَلَکَاتِ: مهلکه‌ها؛ از مادۀ »هَل

تْ بِهِ: او را کشاند. 3. مَدَّ

نَتْ: زینت داد.  یَّ 4. زَ

ئَ: ناسزا گفتن؛ از مادۀ »سُوء« به‌معنای بدى؛ الإسَاءَة: بدى کردن. سَیِّ

و کارهاى بدش را در نظرش بیارایند.

نکته‌ها
او 	• نجات  راه  تنها  و  است  ضعف  نقاط  و  نقصان‌  و  عیوب  از  مجموعه‌اى  انسانى  هر 

پرداختن به اصلاح آن‌هاست تا به‌تدریج به‌صورت انسان کاملى درآید و شایستۀ قرب خدا 
شود ولى کسى که به بیرون خویش، یعنى به انسان‌هاى دیگر یا مسائلى از قبیل مال و مقام 
و ثروت و جاه بپردازد، سرگردانى و گرفتارى او حتمی است و شیاطین، چنین انسان غافلى 
را در طغیانش تشویق م‌ىکنند و اعمال زشت او را چنان زینت م‌ىدهند که آن را نقطۀ قوت 

خود م‌ىشمرد و به آن افتخار م‌ىکند، چنین انسان گرفتارى راه نجاتى نخواهد داشت.1

در قرآن در چند مورد به تزیین اعمال زشت توسط شیطان اشاره شده است؛ از جمله 	•
درمورد امت‌های گنهکار پیشین آمده است که آنان هنگام گرفتار آمدن به بلا‌ها هم به‌سوی 
آنان  نزد  را  اعمال زشت  و شیطان  قلب شده  قساوت  دچار  زیرا  نمی‌کردند؛  تضرع  خدا 
یْطانُ  نَ لَهُمُ الشَّ یَّ عُوا وَ لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَ سُنا تَضَرَّ

ْ
زینت داده بود. ﴿فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأ

ما کانُوا یَعْمَلُون‏﴾2
مشابه 

هدایت ◊	 شما  اگر  بپردازید.  خود  به  اهْتَدَیْتُم﴾‏3  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  کُمْ  یَضُرُّ لا  نْفُسَکُمْ 
َ
أ ﴿عَلَیْکُمْ 

یافته‏اید، آنان که گمراه مانده‏اند به شما زیانى نرسانند.

هُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ فی‏ ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُون‏﴾4 خدا روشنایى را از آنان بازگرفت و ◊	 ﴿ذَهَبَ اللَّ
نابینا در تاریکى رهایشان کرد.

﴿فَذَرُهُمْ فی‏ طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ﴾5 و آنان را سرگردان در طغیانشان رها م‏ىسازیم.‏◊	
عْمالِهِمْ﴾6 پس آنچه خدا حرام کرده، حلال م‏ىشمارند. ◊	

َ
نَ لَهُمْ سُوءُ أ یِّ هُ زُ مَ اللَّ وا ما حَرَّ ﴿فَیُحِلُّ

کردار ناپسندشان در نظرشان آراسته گردیده است.

یَعْمَلُون‏﴾7 ◊	 کانُوا  ما  لِلْکافِرینَ  نَ  یِّ زُ کَذلِکَ  مِنْها  بِخارِجٍ  لَیْسَ  لُماتِ  الظُّ فِی  مَثَلُهُ  ﴿کَمَنْ 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص167.

2. انعام، 43.

3. مائده، 105.

4. بقره، 17.

5. انعام، 110.

6. توبه، 37.

7. انعام، 122.
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همانند کسى است که به تاریکى گرفتار است و راه بیرون ‏شدن را نم‏ىداند. اعمال کافران، 
در نظرشان این‌چنین آراسته گردیده است.‏

6. سرنوشت انسان‌ها
طِینَ«1 ارُ غَایَةُ الْمُفَرِّ ابِقِینَ وَ النَّ ةُ غَایَةُ السَّ »فَالْجَنَّ

بهشت سرمنزل پیشتازان و آتش دوزخ پایان کار تقصیرکاران است.

نکته‌ها
منظور از »سابقین« سبقت‌گیرندگان در مسیر طاعت خداست که سرمنزل مقصودشان 	•

بهشت است.2

جامعۀ 	• و  خداوند  برابر  در  را  خود  مسئولیت  که  است  کسانی  همۀ  سرنوشت  بهشت 
خویش به‌درستی شناخته و تکالیف خود را به بهترین وجه به انجام رسانده‌اند.3 

مشابه
ولئِکَ عَنْها مُبْعَدُون﴾‏4 کسانى که پیش از این مقرر ◊	

ُ
ا الْحُسْن‏ى أ ذینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ ﴿إِنَّ الَّ

کرده‏ایم که به آن‌ها نیکویى کنیم، از جهنم برکنارند.

رْض‏﴾5 بر یکدیگر پیشى ◊	
َ
ماواتُ وَ الْ ةٍ عَرْضُهَا السَّ کُمْ وَ جَنَّ بِّ ﴿وَ سارِعُوا إِل‏ى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ

همۀ  به‌قدر  پهنایش  که  بهشت  آن  به  رسیدن  و  خویش  پروردگار  آمرزش  براى  گیرید 
آسمان‌ها و زمین است.‏

7. آثار تقوا
7. 1. در امان بودن

هْلَهُ وَ لَ 
َ
یزٍ وَ الْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِیلٍ لَ یَمْنَعُ أ قْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِ نَّ التَّ

َ
هِ أ »اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

 إِلَیْهِ«6
َ
یُحْرِزُ مَنْ لَجَأ

ابِقِینَ: پیشتازان؛ سبق: تقدم، پیش افتادن‏.  1. السَّ
طِینَ: کوتاهی‌کنندگان؛ کسانی که کار لازم را انجام نمی‌دهند.  الْمُفَرِّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص168.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص341.

4. انبیاء، 101.

5. آل‌عمران، 133.

6. حِصْنٍ: دژ؛ قلعه‌ای که برای حفاظت است. 

الْفُجُورَ: گناه و انحراف از عدالت.
 منه: خود را از او در جاى امن محافظت کرد.

ً
لا یُحْرِزُ: به دست نمی‌آورد؛ به‌معنای حفظ کردن؛ احْتَرَزَ، احْتِرَازا

جَاءً هُ: او را به‌زور پناه داد.
ْ
، إِل

َ
جَأ

ْ
ل
َ
تِجَاءً الى الحصنِ أو غیره: به پناهگاه یا جز آن پناه برد؛ أ

ْ
، ال

َ
تَجَأ

ْ
لجأ: پناه بردن‏؛ ال

بندگان خدا بدانید که تقوا دژی است محکم و استوار و فجور و بی‌تقوایی، حصاری سست 
و بی‌دفاع که ساکنانش را ]از خطرها[ بازنمی‌دارد و کسی را که به آن پناه برد، حفظ نمی‌کند.

نکته
اشاره به اینکه تقوا، یک ملکۀ نیرومندِ بازدارندۀ باطنى است که انسان را از آلودگى به 	•

گناهان بازم‌ىدارد و همین امر سبب م‌ىشود از پیامدهاى نامطلوب گناه در دنیا و آخرت 
انس  و  جن  شیاطین  و  نفس  وسوسه‌هاى  برابر  در  ب‌ىتقوا  افراد  به‌عکس  بماند.  امان  در 
نفوذپذیرند و به‌آسانى در پرتگاه گناه م‌ىلغزند و سقوط آن‌ها سبب رسوایى در دنیا و عذاب 

الهى در آخرت م‌ىشود.1

استعاره
لِیل

َ
مستعار: حِصْنٍ ذ

مستعارمنه: فجور و آلودگی به گناه 
مستعارله: تقوا

جامع: وجه استعاره این است که فجور و تبهکارى، مستلزم ارتکاب اعمالى است که 
ضد تقوا و پرهیزکارى است و چون این واژه در مقابل عفت قرار دارد لازم است در اینجا 
تقوا به عفت و زهد که جنبۀ خوب و پسندیدۀ صفت شهوانى انسان است، تفسیر گردد.

استعاره
مستعار: دَارُ حِصْنٍ

مستعارمنه: تقوا 
مستعارله: سرای استوار

هرکس به تقوا تحصن جوید، نیرومند م‏ىگردد؛ زیرا تقوا، نفس را در حصار  جامع: 
و  پستى  باعث  که  ناپسند  اخلاق  از  را  او  دنیا  در  تقوا  م‏ىدهد.  قرار  خود  مصونیت 
فرومایگى و افتادن در بسیارى از ورطه‏هاى هلاکت دنیوى است، حفظ م‏ىکند و در 
آخرت نیز وى را از آثار و ثمرات این صفات زشت و ملکات پست که مستلزم عذاب 

دردناک الهى است، مصون م‏ىدارد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص173.
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7. 2. قطع شدن آثار گناه 
قْوَى تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَایَا وَ بِالْیَقِینِ تُدْرَکُ الْغَایَةُ الْقُصْوَى«1  لَ وَ بِالتَّ

َ
»أ

مرحلۀ  برترین  به  یقین  با  و  کرد  قطع  را  گناهان  زهرآلود  نیش  می‌توان  تقوا  با  باشید  گاه  آ
مقصود رسید.

نکته
گاهی، سبب پرهیز از غفلت و لغزش می‌شود و هرکس از غفلت و لغزش در هراس 	• آ

باشد، خود را آماده ساخته، برای پرهیز از آن تلاش می‌کند.2 

مشابه
تِیَکَ الْیَقینُ﴾3 و پروردگارت را بپرست تا لحظۀ مرگت فرارسد.◊	

ْ
ى یَأ کَ حَتَّ ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّ

استعاره
مستعار: حمة

مستعارمنه: خطاها و گناهان 
مستعارله: نیش زهرآلود 

 جامع: واژۀ »حمة« براى خطاها و گناهان استعاره آورده؛ زیرا همان‌گونه که نیش کژدم یا 
زهر آن موجب اذیت و آزار است، گناهان نیز در آخرت موجب شکنجه و عذاب است.

8. لزوم مراقبت از خود
هَا إِلَیْکُمْ«4 حَبِّ

َ
نْفُسِ عَلَیْکُمْ وَ أ

َ
عَزِّ الْ

َ
هَ فِی أ هَ اللَّ هِ اللَّ »عِبَادَ اللَّ

بندگان خدا، خدا را خدا را! در نظر آورید دربارۀ گرام‌ىترین و محبوب‌ترین کس در نزدتان 
که خودتان هستید.

نکته‌ها
مقصود این است که شما اگر به هیچ‌کس رحم نم‌ىکنید، دست‌کم به خود رحم کنید و 	•

اگر منافع هیچ‌کس را در نظر نم‌ىگیرید، حداقل منافع خود را در نظر بگیرید که این علاقه 

1. تُقْطَعُ: قطع می‌شود. 
گین؛ گاه »حمه« به‌معنای نیش حشرات و مار و عقرب و مانند آن است و گاه به سَم آن‌ها اطلاق شده  حُمَةُ: نیش زهرآ
 سمّها، و ربّما یطلق على نفس السمّ، و یروى حمّة 

ّ
است؛ الحمة: بضمّ الحاء و فتح المیم ابرة العقرب و هى محل

بالتّشدید من حمة الحرّ و هو معظمة.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص 342.

3. حجر، 99.

نْفُسِ: برترین نفس‌ها.
َ
عَزِّ الْ

َ
4. أ

به خویشتن، جزء فطرت شماست.1

ذات، 	• حب  چراکه  است؛  انسان  خود  عبارت،  این  در  نفوس«  »عزیزترین  از  منظور 
پرتو حب ذات  از  به اشخاص و اشیاى دیگر علاقه دارد  اگر  و  انسانى است  طبیعى هر 

است، چراکه آن‌ها را در سرنوشت خود مؤثر م‌ىداند.2

مشابه
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، خود و ◊	 هْلیکُمْ ناراً﴾3 

َ
أ وَ  نْفُسَکُمْ 

َ
أ ذینَ آمَنُوا قُوا  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

خانوادۀ خود را از آتشى نگه دارید.

9. آشکار بودن راه حق
وْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ«4

َ
نَارَ طُرُقَهُ فَشِقْوَةٌ لَزِمَةٌ أ

َ
وْضَحَ لَکُمْ سَبِیلَ الْحَقِّ وَ أ

َ
هَ قَدْ أ »فَإِنَّ اللَّ

رق آن را روشن نموده است و سرانجام کار یا 
ُ

خداوند راه حق را برای شما آشکار ساخته و ط
بدبختی دائمی است یا نیک‌بختی همیشگی.

نکته‌ها 
که 	• بگیریم  »عاقبتُهُ«  را  آن  اینکه خبر  یا  مبتدای محذوف است  برای  یا خبر  »شِقْوَةٌ«: 

حذف شده باشد؛ بنابراین یا خبر یا مبتدای این عبارت محذوف است.

انسان تا در دنیاست می‌تواند شقاوت یا سعادت خود را عوض کند و تغییر دهد؛ به این 	•
معنا که ممکن است کسی در ابتدای عمر شقی و بدبخت باشد ولی بالاخره سعادتمند 
از دنیا برود یا ممکن است همۀ عمر را با سعادت گذرانده باشد ولی در پایان عمر خود را 
بدبخت کند و با کفر و شرک از دنیا برود. انسان تا قبل از مرگ می‌تواند سرنوشت خود را 

تغییر دهد ولی پس از مرگ دیگر تغییرپذیر نیست.

مشابه
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ وَ إِل‏ى طَریقٍ مُسْتَقیم‏﴾5 کتاب‌هاى پیشین را تصدیق ◊	 ﴿مُصَدِّ

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص342.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص174.

3. تحریم، 6.

 الأمرُ او الکلامُ: آن کار یا سخن آشکار 
ً
احا

َ
ض

ّ
حَ‏، ات

َ
ض

َّ
حَ« به‌معنای آشکار شدن؛ ات

َ
وْضَحَ: واضح کرد؛ از مادۀ »وَض

َ
4. أ

 الکلامُ: آن سخن، روشن و آشکار شد.
ً
حا

ُّ
وَض

َ
حَ‏، ت

َّ
وَض

َ
و ظاهر شد؛ ت

نَارَ، إنَارَةً الشی‏ءُ: آن چیز روشن 
َ
نَارَ: روشن نمود؛ از مادۀ »نور« به‌معنای روشنایی؛ اسْتَنَارَ، اسْتِنَارَةً: روشن شد؛ أ

َ
أ

و زیبا شد.

: در رنج و سختى بر او برترى یافت.
ً
اةً فلانا

َ
اق

َ
‏ى، مُش

َ
شِقْوَةٌ: شقاوت، بدبختى، خلاف سعادت‏؛ شاق

5. احقاف، 30.
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م‏ىکند و به حق و راه راست راه م‏ىنماید.

سْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقا﴾1 و اگر بر طریقۀ راست پایدارى ◊	
َ
یقَةِ لَ ر نْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّ

َ
﴿وَ أ

کنند، از آبى فراوان سیرابشان کنیم.

ارِ لَهُمْ فیها زَفیرٌ وَ شَهیقٌ﴾2 اما بدبختان در آتش‌اند و مردمان را ◊	 ذینَ شَقُوا فَفِی النَّ ا الَّ مَّ
َ
﴿فَأ

در آنجا ناله‏اى زار و خروشى سخت بود.

مُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعید﴾3روزى که چون بیاید هیچ‌کس جز ◊	 تِ لا تَکَلَّ
ْ
﴿یَوْمَ یَأ

به فرمان او سخن نگوید و مردمان بعضى بدبخت باشند و بعضى نیک‌بخت.

10. ضرورت توشه‌گیری از دنیا
عْنِ وَ حُثِثْتُمْ عَلَى  مِرْتُمْ بِالظَّ

ُ
ادِ وَ أ امِ الْبَقَاءِ قَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّ یَّ

َ
امِ الْفَنَاءِ لِ یَّ

َ
دُوا فِی أ »فَتَزَوَّ

الْمَسِیرِ«4
بنابراین در روزگار ناپایدار براى دوران ماندگار توشه فراهم سازید که شما را به توشه برگرفتن 

هدایت کرده‌اند و به کوچ کردن فرمان داده‌اند و براى طى کردن این راه به شتاب واداشته‌اند.

نکته‌ها
از پى هم در آمدن خود 	• با  الْمَسِیرِ« ترغیب شب و روز است که  عَلَى  »حُثِثْتُمْ  از  مراد 

عمرها را م‏ىگذرانند و انسان را به‌سوی مقصد م‏ىرانند، آن‌ها در این کار با شور و شوق 
با توجه و  ازاین‌رو لازم است  بر یکدیگر سبقت م‏ىگیرند؛  و سرسختى عمل م‏ىکنند و 
آنان را به‌سوی آخرت سوق م‏ىدهد براى آنجا زاد و توشه  هشیارى به اینکه شب و روز 

فراهم کنند.5

عْنِ وَ حُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِیرِ« حرکت و سیر اختیاری را بیان 	• مِرْتُمْ بِالظَّ
ُ
حضرت در عبارت »وَ أ

امر کرده است در حالی که  ما  به  زیرا که خداوند  را؛  نه حرکت و سیر طبیعی  می‌فرماید 
حرکت طبیعی در اختیار ما نیست و آنچه در اختیار و به ارادۀ ماست، حرکت اختیاری است 

1. جن، 16.

2. هود، 106.

3. هود، 105.

ةً: در فزونى بر او 
َ

، مُزَایَد
َ

دُوا: زیاد کردند؛ از مادۀ »زید« به‌معنی نمو و افزایش و نیز به‌معنی افزودن است‏؛ زایَد 4. فَتَزَوَّ

: آن چیز را افزایش داد، اضافه کرد.
ً
زْیِیدا

َ
، ت

َ
د چیره شد؛ زَیَّ

دُلِلْتُمْ: هدایت گشتید. 
عْنِ: کوچ کردن از مکانی به مکان دیگر.  بِالظَّ

« به‌معنای برانگیختن و با شتاب بردن است.
ّ

حُثِثْتُمْ: ترغیب شدید؛ از مادۀ »حَث
5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص41.

که می‌توانیم انبیا و اولیای الهی را راهنمای خود قرار دهیم و به پیروی آنان راه خود را بپیماییم. 

مشابه
قْوى﴾1‏ و توشه بردارید که بهترین توشه‏ها پرهیزکارى است.◊	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ
هُ یُسَارُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً وَ یَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إِنْ ◊	 هَارَ فَإِنَّ یْلَ وَ النَّ تُهُ‏ اللَّ نَ‏ مَنْ‏ کَانَتْ‏ مَطِیَّ

َ
»یَا بُنَیَ‏ أ

کَانَ مُقِیماً وَادِعا«2 پسرم! آن کس که مرکبش شب و روز است، همواره در حرکت خواهد 
 ساکن است و قطع مسافرت می‌کند، گرچه در جای خود ایستاده و 

ً
بود؛ هرچند ظاهرا

راحت است.

لُون‏﴾3 و آنچه در نزد خداست براى ◊	 هِمْ یَتَوَکَّ بِّ ذینَ آمَنُوا وَ عَل‏ى رَ بْق‏ى لِلَّ
َ
هِ خَیْرٌ وَ أ ﴿ما عِنْدَ اللَّ

آن‌ها که ایمان آورده‏اند و به پروردگارشان توکل م‏ىکنند.

کُم‏﴾4 بر یکدیگر پیشى گیرید براى آمرزش پروردگار خویش.‏◊	 ﴿وَ سارِعُوا إِل‏ى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
11. تشبیه مردم به کاروان متوقف 

یْرِ«5 نْتُمْ کَرَکْبٍ‏ وُقُوفٍ لَ یَدْرُونَ مَتَى یُؤْمَرُونَ بِالسَّ
َ
مَا أ »فَإِنَّ

شما همچون کاروانی هستید که در منزلگاهی توقف کرده و نمی‌دانید چه وقت دستور حرکت 
به شما داده می‌شود.

نکته
منظور از »سیر« در این جمله، سوارانى هستند ایستاده و منتظر که نم‏ىدانند در چه زمان 	•

به آن‌ها دستور حرکت داده م‏ىشود، عبارت از کوچ کردن از دنیا به‌سوی آخرت و زایل شدن 
بدن و پیمودن عقبات و راه‌هاى دشوار مرگ و قبر است؛ زیرا انسان زمان این‌ها را نم‏ىداند.6

مشابه 
اهل دنیا مانند کاروانى هستند که ◊	 نِیَام«7‏  بِهِمْ‏ وَ هُمْ  نْیَا کَرَکْبٍ‏ یُسَارُ  هْلُ الدُّ

َ
أ »وَ قَالAَ‏: 

1. بقره، 197.

2. نهج البلاغه، نامۀ 31.

3. شوری، 36.

4. آل‌عمران، 133.

 این واژه به‌معنای کاروان به کار می‌رود.
ً
5. رَکْبٍ: سواران؛ جمع »راکب« در اصل به‌معنای شترسوار است؛ ولی معمولا

لَ یَدْرُونَ: نمی‌دانند. 
یُؤْمَرُونَ: امر می‌شوند. 

6. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص41.

7. نهج البلاغه، حکمت 63.
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ایشان را م‏ىبرند در حالی که خواب‌اند.

تشبیه
مشبه: مردم دنیا 

مشبهٌ‌به: کاروانی که در منزلگاه توقف کرده 
بَه: امامA مردم را به کاروانی تشبیه می‌کند که در منزلگاه خود متوقف‌اند. 

َ
وجه ش

در واقع اشاره به این دارد که مردم در غفلت هستند و همچون غافله‌ای هستند که در 
خواب‌اند و آن‌ها را به پیش می‌رانند و این خواب همان غفلتی است که برای بسیاری از 

مردم پیش می‌آید.

12. اهل آخرت را با دنیا چه کار
ا قَلِیلٍ یُسْلَبُهُ وَ تَبْقَى  نْیَا مَنْ خُلِقَ لِلآخِرَةِ وَ مَا یَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّ لَ فَمَا یَصْنَعُ بِالدُّ

َ
»أ

عَلَیْهِ تَبِعَتُهُ وَ حِسَابُهُ!«1 
به‌راستى کسى که براى آخرت آفریده شده با دنیا چه کار دارد؟! و کسى که به‌زودى اموالش را 

م‌ىگیرند و جز پیامد شوم و حسابرسى برایش نم‌ىماند، با ثروت چه م‌ىکند؟

نکته‌ها
امامA با بیان این نکته که انسان براى دنیا آفریده نشده بلکه براى غیر آن خلق گردیده، 	•

به تحقیر دنیا و لزوم دورى جستن از آن پرداخته است؛ زیرا مقتضاى عقل این است که 
انسان براى چیزى که به‌خاطر آن آفریده شده، کار کند.2

انسان دربارۀ مالی نکوهش می‌شود که آن را هدف بداند و به دیگران کمک نکند؛ مانند 	•
بسیاری از ثروتمندان که از پرداخت حقوق واجب خود خودداری می‌کنند با اینکه نیازی 

به این ثروت ندارند.

13. حتمی بودن وعده‌های خدا 
رِّ مَرْغَبٌ«3  هُ مِنَ الْخَیْرِ مَتْرَکٌ وَ لَ فِیمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّ هُ لَیْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّ هِ إِنَّ »عِبَادَ اللَّ

1. مَا یَصْنَعُ: چه کار دارد.

یُسْلَبُهُ: از دست می‌دهد؛ از مادۀ »سَلب« به‌معنای گرفتن با قهر.
از  که پس  گفته می‌شود  کیفرهایی  به  »تبعه عمل«  و  است  متابعت کردن  به‌معنای  بَع« 

َ
»ت مادۀ  از  بد؛  پیامد  تَبِعَتُهُ: 

ارتکاب گناه، دامان انسان را می‌گیرد.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص41.

3. مَتْرَکٌ: مجال ترک؛ اسم مکان به‌معنای راه و جواز ترک.

مَرْغَبٌ: مجال رغبت یافتن؛ اسم مکان به‌معنای راه و جواز میل و علاقه.

بندگان خدا، پاداش‌هاى نیکى که خداوند وعده داده، چنان نیست که ترک شود و شرّى که از 
آن نهى فرموده، درخورِ میل و رغبت نیست.

نکته‌ها
اشاره به اینکه آن کس که امر و نهى کرده و وعدۀ پاداش و کیفر داده، فرد عادى نیست که 	•

جاى گفت‌وگو و تردید در آن باشد.1

انسان برای دستیابی به خیر و مصلحت خویش تلاش و کوشش می‌کند و نیز برای رهایی 	•
از شرّ و بدی مبارزه می‌کند. خداوند در این راه با اوست و از مادر برایش مهربان‌تر است.2

مشابه
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾3 هرچه پیامبر به شما داد، بستانید و از ◊	 ﴿ما آتاکُمُ الرَّ

هرچه شما را منع کرد، اجتناب کنید.

14. توجه به آثار روز قیامت
طْفَالُ«4 

َ
لْزَالُ وَ تَشِیبُ فِیهِ الْ عْمَالُ وَ یَکْثُرُ فِیهِ الزِّ

َ
هِ احْذَرُوا یَوْماً تُفْحَصُ فِیهِ الْ »عِبَادَ اللَّ

بندگان خدا، بر حذر باشید از روزى که اعمال بندگان را در آن بجویند و نگرانى و دلهره در 
آن فراوان است و کودکان در آن پیر م‌ىشوند.

نکته‌ها
نفس، 	• در  آن‌ها  و ظهور  اعمال  به  لوح محفوظ  احاطۀ  از  عبارت  اعمال«  از  »تفحص 

هنگام جدایى آن از بدن یا نقش بستن آن‌ها در نفوس است.5

طْفَالُ« کنایه از شدت و عمق وحشت آن صحنه است.6	•
َ
»تَشِیبُ فِیهِ الْ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص177.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص343.

3. حشر، 7.

 هُ: 
ً
ارا

َ
رَةً و حِذ

َ
ر، مُحَاذ

َ
 منهُ: از او بر حذر شد؛ حاذ

ً
را

ُّ
حَذ

َ
ر، ت

َّ
حَذ

َ
4. احْذَرُوا: بپرهیزید؛ از مادۀ »حذر« به‌معنای پرهیز؛ ت

هریک از دیگرى بر حذر شد، از او بر حذر شد و پرهیز کرد.

 عنهُ: دربارۀ او بحث و 
ً
تِحَاصا

ْ
تَحَصَ‏، اف

ْ
تُفْحَصُ: جست‌وجو می‌شود؛ از مادۀ »فحص« به‌معنای جست‌وجو کردن؛ اف

جست‌وجو کرد.

و  می‌شود  اطلاق  پیری  به   
ً
معمولا و  است  مو  شدن  سفید  به‌معنای  اصل  در  »شیب«  مادۀ  از  می‌شود؛  پیر  تَشِیبُ: 

»شیب« جمع »اشیب« به‌معنای پیران یا سپیدمویان است، در مقابل »شباب« و »شبیب« که به‌معنای جوانی است.

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص42.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص177.
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مشابه
هُ بِما یَعْمَلُونَ خَبیر﴾1 و پروردگار تو پاداش اعمال ◊	 عْمالَهُمْ إِنَّ

َ
کَ أ هُمْ رَبُّ یَنَّ ا لَیُوَفِّ ﴿وَ إِنَّ کُلاًّ لَمَّ

گاه است.‏ همه را به‌تمامى خواهد داد و خدا به کارهایى که م‏ىکنند، آ

هَ عَزیزٌ ذُو انتِقامٍ﴾2 مپندار که خدا وعده‏اى را که ◊	 هَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّ ﴿فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّ
به پیامبرانش داده است، خلاف م‏ىکند. خداوند پیروزمند و انتقام‏گیرنده است.‏

ا ◊	 اعَةِ شَیْ‏ءٌ عَظیمٌ ۞ یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ کُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ بَّ قُوا رَ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ
َ
﴿یا أ

هِ  اسَ سُکار‏ى وَ ما هُمْ بِسُکار‏ى وَ لکِنَّ عَذابَ اللَّ رْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّ
َ
أ

شَدیدٌ﴾3 اى مردم، از پروردگارتان بترسید که زلزلۀ قیامت حادثۀ بزرگى است. آن روز که 
ببینیدش، هر شیردهنده‏اى شیرخواره‏اش را از یاد ببرد و هر آبستنى بار خود بر زمین گذارد و 

مردم را چون مستان بینى، حال آنکه مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است. 

قُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شیباً﴾4 اگر کافر باشید، در روزى که کودکان ◊	 ﴿فَکَیْفَ تَتَّ
را پیر م‏ىگرداند، چگونه در امان مانید؟

هِ ما لَکُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَ ما لَکُمْ ◊	 تِیَ یَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّ
ْ
نْ یَأ

َ
کُمْ مِنْ قَبْلِ أ ﴿اسْتَجیبُوا لِرَبِّ

پروردگارتان  به  ندارد،  بازگشتى  از جانب خدا  که  بیاید  روزى  آنکه  از  پیش  نَکیر﴾5  مِنْ 
پاسخ قبول دهید. در آن روز نه پناهى خواهید داشت و نه کسى از شما دفاعى تواند کرد.

فِی ◊	 وْ 
َ
أ ماواتِ  السَّ فِی  وْ 

َ
أ صَخْرَةٍ  فی‏  فَتَکُنْ  خَرْدَلٍ  مِنْ  ةٍ  حَبَّ مِثْقالَ  تَکُ  إِنْ  ها  إِنَّ بُنَیَّ  ﴿یا 

هَ لَطیفٌ خَبیر﴾6 اى پسرک من، اگر عمل به‌قدر یک دانۀ خردل  هُ إِنَّ اللَّ تِ بِهَا اللَّ
ْ
رْضِ یَأ

َ
الْ

او  که  م‏ىآورد  حسابش  به  خدا  باشد،  زمین  در  یا  آسمان‌ها  در  یا  صخره‏اى  درون  در 
گاه است. ریزبین و آ

15. حضور در دادگاه الهی
15. 1. مراقبان از اعمال

اظَ صِدْقٍ  وَ حُفَّ وَ عُیُوناً مِنْ جَوَارِحِکُمْ  نْفُسِکُمْ 
َ
أ مِنْ  عَلَیْکُمْ رَصَداً  نَّ 

َ
أ هِ  اللَّ عِبَادَ  »اعْلَمُوا 

1. هود، 111.

2. ابراهیم، 47.

3. حج، 1و2.

4. مزمل، 17.

5. شوری، 47.

6. لقمان، 16.

نْفَاسِکُمْ«1 
َ
عْمَالَکُمْ وَ عَدَدَ أ

َ
یَحْفَظُونَ أ

بندگان خدا، بدانید خداوند از خودتان مراقبانى بر شما گمارده و اعضاى بدنتان را جاسوسان 
س‌هایتان را ثبت و 

َ
شما قرار داده و نگهبانِ صادقى بر شما گمارده که کارهایتان و شمارۀ نَف

ضبط م‌ىکنند.

نکته‌ها
در این عبارت حضرت سه نوع محافظ و نگهبان و ضبط‌کنندۀ اعمال و رفتار و گفتار آدمی 	•

نْفُسِکُمْ« همان وجدان پاک انسان است که وقتی 
َ
را بیان می‌فرماید: الف. وجدان: »رَصَداً مِنْ أ

مرتکب گناه می‌شود، از اعمال قلب خود می‌فهمد که کارش ناشایسته است؛ ب. اعضا و 
جوارح بدن: »وَ عُیُوناً مِنْ جَوَارِحِکُمْ« در روز قیامت وقتی انسان می‌خواهد با زبان و دهان خود 
عذرتراشی و بهانه‌جویی کند، دهان او را می‌بندند و بر آن مهر می‌نهند. اعضا و جوارح انسان به 
ارادۀ خداوند به سخن می‌آیند و قرآن در این مورد تعبیر به »تُکلّمُنا« می‌فرماید؛ ج. ناظرن الهی: 
عْمَالَکُمْ« خداوند فرشتگانی را از طرف راست و چپ انسان مراقب او 

َ
اظَ صِدْقٍ یَحْفَظُونَ أ »وَ حُفَّ

قرار داده است تا اعمال او را بنویسند.

مشابه 
رْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ﴾2 امروز بر ◊	

َ
یْدیهِمْ وَ تَشْهَدُ أ

َ
مُنا أ فْواهِهِمْ وَ تُکَلِّ

َ
﴿الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلی‏ أ

دهان‌هایشان مهر م‏ىنهیم و دست‌هایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهایشان شهادت 
خواهند داد که چه م‏ىکرده‏اند.

بْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون﴾‏3 چون به ◊	
َ
ى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أ ﴿حَتَّ

کنار آتش آیند، گوش و چشم‌ها و پوست‌هایشان به اعمالى که مرتکب شده‏اند بر ضدشان 
شهادت دهند. 

لَ ◊	 وَّ
َ
نْطَقَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ خَلَقَکُمْ أ

َ
ذی أ هُ الَّ نْطَقَنَا اللَّ

َ
﴿وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا قالُوا أ

به پوست‌هاى خود گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید، گویند:  تُرْجَعُون﴾4  إِلَیْهِ  وَ  ةٍ  مَرَّ
آن خدایى که هرچیزى را به سخن م‏ىآورد و شما را نخستین بار بیافرید و به او بازگشت 

1. رَصَداً: نگهبان؛ مراقبت کردن و چیزى را زیر نظر گرفتن؛ مصدر است که در اینجا در معنای جمع به کار رفته است 
به‌معنای مراقب و نگهبان.

عُیُوناً: دیده‌بان‌ها، جاسوس‌ها، مراقبان. 
« به‌معنای نگهدارى، مراقبت.

َ
ظ

َ
اظَ: نگهبانان؛ از مادۀ »حَف حُفَّ

2. یس، 65.

3. فصلت، 20.

4. فصلت، 21.
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م‏ىیابید، ما را به سخن آورده است. 

ه‏﴾1 آدمى را فرشتگانى است که ◊	 مْرِ اللَّ
َ
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أ ﴿لَهُ مُعَقِّ

پیاپى به امر خدا از روبه‌رو و پشت سرش م‏ىآیند و نگهبانی‌اش م‏ىکنند.

یَعْمَلُون‏﴾2 روزى که زبانشان و ◊	 رْجُلُهُمْ بِما کانُوا 
َ
أ وَ  یْدیهِمْ 

َ
أ وَ  لْسِنَتُهُمْ 

َ
أ عَلَیْهِمْ  تَشْهَدُ  ﴿یَوْمَ 

دست‌هایشان و پاهایشان به‌زیانشان بر کارهایى که م‏ىکرده‏اند، شهادت دهند.

15. 2. حضور مراقبان در تمام عرصه‌ها 
کُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ«3  »لَ تَسْتُرُکُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَیْلٍ دَاجٍ وَ لَ یُکِنُّ

نه تاریکى شب سیاه شما را از دید آنان م‌ىپوشاند و نه اتاق دربسته شما را از آنان مخفى م‌ىکند.

نکته
منظور این است که فرشتگان نگهبان اعمال و همچنین عزرائیل و سایر مأموران الهی از 	•

هر دری وارد می‌شوند و تاریکی شب مانع از دیدن و نوشتن اعمال ما توسط آنان نمی‌شود.

مشابه
﴿وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظینَ۞کِراماً کاتِبینَ۞یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُون﴾4 حال آنکه بر شما محافظانى ◊	

گمارده شده‏اند، کاتبانى بزرگوار که م‏ىدانند شما چه م‏ىکنید. 

16. توجه به فردای نزدیک
یبٌ یَذْهَبُ الْیَوْمُ بِمَا فِیهِ وَ یَجِی‏ءُ الْغَدُ لَحِقاً بِهِ«  »وَ إِنَّ غَداً مِنَ الْیَوْمِ قَرِ

آن  سر  پشت  فردا  و  می‌برد  خود  با  است  آن  در  آنچه  امروز  است.  نزدیک  امروز  به  فردا 
فرامی‌رسد. 

1. رعد، 11.

2. نور، 24.

: خود 
ً
3. لا تَسْتُرُکُمْ: شما را پوشیده نمی‌دارد؛ از مادۀ »سَتَرَ« به‌معنای پوشاندن‏؛ الإسْتَارَة: پرده و پوشش؛ اسْتَتَرَ، اسْتِتَارا

: خود را پوشانید، پنهان شد.
ً
را پوشانید؛ انْسَتَرَ، انْسِتَارا

لیل دَاجٍ: شب تاریک؛ از مادۀ »دَجو« به‌معنای تاریک شدن است و »لیل داج« به‌معنای شب تاریکی است که حتی 
ماه و ستارگان در آن دیده نشوند.

ذُو رِتَاج: »ذو« به‌معنای صاحب و »رتاج« به‌معنای  درب بزرگی که بند محکمی دارد؛ به درهای بزرگ یا درهای بسته 
گفته می‌شود؛ رتج: الباب أغلقه کارتجه.‏

کُمْ: شما را نمی‌پوشاند؛ از مادۀ »کِن« در اصل به ظرفی می‌گویند که چیزی را در آن محفوظ می‌دارند سپس  لا یُکِنُّ
این معنا توسعه یافته به هرچیزی که اشیا یا اشخاص را محفوظ و مستور می‌دارد، اطلاق شده است.

4. انفطار، 10تا 12.

نکته 
منظور از »فردا« فردای مرگ و پایان عمر است که اگر انسان آن را دور پندارد در گرداب 	•

غفلت فرومی‌رود و هنگامی که آن را نزدیک ببیند مراقب اعمال و تسویه‌حساب است.1

مشابه
شِر﴾2 فردا خواهند دانست که دروغ‌گوى خودخواه کیست.‏◊	

َ
ابُ الْ  ﴿سَیَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْکَذَّ

17. توجه به خانۀ قبر
رْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ فَیَا لَهُ مِنْ بَیْتِ 

َ
نَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْکُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْ

َ
»فَکَأ

وَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مُفْرَدِ غُرْبَةٍ!«3 
گویی هریک از شما به سرمنزل تنهایی و حفر گور خویش رسیده است. ای وای از آن خانۀ 

تنهایی و منزلگاه وحشت و جایگاه غربت.

نکته
حضرت در این عبارت آنچه نسبت به همۀ افراد به‌زودی محقق خواهد شد، به تصویر 	•

کشیده‌اند و می‌فرمایند گویا هریک از شما را از خانه و کاخ و خانواده جدا کرده‌اند و در 
قبری گذاشته‌اند که منزل تنهایی شماست.

مشابه
بَیْتُ ◊	 نَا 

َ
أ یَقُولُ:  یَوْمٍ  کُلِّ  فِی  کَلَماً  لِلْقَبْرِ  »إِنَ‏  می‌خوانیم:   Aصادق امام  از  حدیثی  در 

مِنْ  حُفْرَةٌ  وْ 
َ
أ ةِ،  الْجَنَّ یَاضِ  رِ مِنْ  رَوْضَةٌ  نَا 

َ
أ الْقَبْرُ،  نَا 

َ
أ ودِ،  الدُّ بَیْتُ  نَا 

َ
أ الْوَحْشَةِ،  بَیْتُ  نَا 

َ
أ الْغُرْبَةِ، 

ارِ«4 قبر هر روز این سخن را تکرار می‌کند: من خانۀ غربت، خانۀ وحشت، خانۀ  حُفَرِ النَّ
حشرات، خانۀ قبرم. من باغی از باغ‌های بهشت یا حفره‌ای از حفره‌های دوزخم.

18. توجه به صحنۀ قیامت و دادگاه عدل الهی 
اعَةَ قَدْ غَشِیَتْکُمْ وَ بَرَزْتُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ قَدْ زَاحَتْ عَنْکُمُ  تَتْکُمْ وَ السَّ

َ
یْحَةَ قَدْ أ نَّ الصَّ

َ
»وَ کَأ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص183.

2. قمر، 26.

3. مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ: منزل تنهایی‌اش. 
: گور؛ از مادۀ »خط« به‌معنای خط کشیدن و علامت‌گذاری کردن است؛ بنابراین »مخط« که اسم مکان است  مَخَطَّ

به‌معنای جایگاهی است که خط کشیده‌اند تا برای گور حفر کنند.
 أوّلا ثمّ یحفر، و فی 

ّ
 حفرته: فی بعض النّسخ بالخاء المعجمة لأنّ القبر یخط

ّ
رَة: گودال‏؛ مخط

ْ
ندن. حُف

َ
حُفْرَتِهِ: حفر: ک

 القوم إذا نزلوا.
ّ

بعضها بالحاء المهملة من حط
بَیْتِ وَحْدَةٍ: منزل تنهایی. 

رَدَ«.
َ
مُفْرَدِ: محل تنهایی و انفراد؛ اسم مکان از »ف

4. بحار الانوار، ج6، ص267.
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مُورُ مَصَادِرَهَا«1 
ُ
تْ‏ بِکُمُ الْحَقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِکُمُ الْ تْ عَنْکُمُ الْعِلَلُ وَ اسْتَحَقَّ بَاطِیلُ وَ اضْمَحَلَّ

َ
الْ

گویى نفخۀ صور برایتان فرارسیده و قیامت شما را فراگرفته و براى قضاوت و حسابرسى از 
گور بیرون آمده‌اید، در حالى که پندارهاى باطل از شما دور شده و بهانه‌هایتان از میان رفته و 

حقایق برایتان آشکار گشته و کارهایتان شما را به آنجا که باید، بُرده است.

نکته‌ها
که 	• فریاد عظیمى  به صیحۀ رستاخیز است.  اشاره  یْحَةَ«  الصَّ نَّ 

َ
کَأ »وَ  در جملۀ  »صیحه« 

مردگان را از خواب مرگ بیدار م‌ىکند و از قبرها بیرون م‌ىفرستد و آمادۀ حسابرسى م‌ىکند.2

از آیات و روایات استفاده م‌ىشود که جهان با صیحه و فریاد عظیمى پایان م‌ىگیرد که 	•
آن را »نفخۀ صور اول« م‌ىگویند؛ سپس با صیحۀ عظیم دیگرى که فرمان حیات است، 
قیامت آغاز م‌ىگردد و آن را »نفخۀ صور دوم« م‌ىنامند و آنچه در خطبه بیان شده، اشاره 

به صیحۀ دوم است.3

یا 	• از زمان  به‌معناى جزئى  زیرا ساعت در اصل  قیامت است؛  به  اشاره  »ساعة«  به  تعبیر 
لحظاتى زودگذر است و از آنجا که قیام قیامت سریع و حسابرسى بندگان نیز به مقتضاى 
سریع‌الحساب بودن خداوند به‌سرعت انجام م‌ىگیرد، از قیامت به »ساعة« تعبیر شده است.4

»فَصْلِ الْقَضَاءِ« به‌معناى داورى صحیح است که حق را از باطل جدا م‌ىسازد و زوال 	•
و  دروغین  مطالب  قیامت،  صحنۀ  در  که  است  این  به  اشاره  علل،  اضمحلال  و  اباطیل 
و  است  حق  هست  هرچه  ندارد،  وجود  ب‌ىاساس  عذرتراش‌ىهاى  و  توخالى  چهره‌هاى 

یْحَةَ: منظور صیحه برای قیامت است. 1. الصَّ
غَشِیَتْکُمْ: شما را فراگرفت؛ »غشى« به‌معنای پوشاندن و فراگرفتن، غاشِیة: فراگیرنده و پوشاننده، استغشاء: پوشاندن.‏

بَرَزْتُمْ: ظاهر شدید. 
زَاحَتْ: دور شد؛ برطرف شد. 

: به‌ناحق، بیهوده، ملغى شده، غیرمشروع، 
ً

« به‌معنای ناحق، باطل، بیهوده، بَاطِل
َ

ل
َ

بَاطِیلُ: تفکرات باطل؛ از مادۀ »بَط
َ
الْ

جمع‏ باطل: دروغ، شیطان، افسونگر.

مَحَ« به‌معنای متلاشی و نابود شد. 
َ

تْ: نابود شد؛ از مادۀ »ض اضْمَحَلَّ
الْعِلَلُ: بهانه‌جویی‌ها. 

« به‌معنای محقق و موجود شده.  تْ‏: مستحق گشتید؛ از مادۀ »حَقَّ اسْتَحَقَّ
صَدَرَتْ بِکُمُ: »باء« حرف جر برای تعدیه فعل لازم است؛ یعنی شما را برگردانده است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص184.

3. همان.

4. همان.

حقیقت است و واقعیت.1

جملۀ »وَ صَدَرَتْ بِکُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا« اشاره به این است که هرکس به نتیجۀ اعمال خود 	•
م‌ىرسد و هرچیز جایگاه اصلى خود را در آنجا پیدا م‌ىکند؛2 به عبارت دیگر ما انسان‌ها 
ما همان  نهایی  نهایی رسیده‌ایم، مقصد  به مقصد  مانند کالاهایی هستیم که  قیامت  در 

عاقبت کار یا بهشت و جهنم است.

در اینجا »عِلل« به‌معنای علت‌هایی است که مردم برای کارهای بد خود می‌آورند.	•

مشابه
﴿إِنْ کانَتْ إِلاَّ صَیْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُون﴾3‏ جز یک بانگ سهمناک نبود که ناگاه همه ◊	

بر جاى سرد شدند. 

طْنا فیها﴾4 و چون قیامت ناگهان ◊	 اعَةُ بَغْتَةً قالُوا یا حَسْرَتَنا عَل‏ى ما فَرَّ ى إِذا جاءَتْهُمُ السَّ ﴿حَتَّ
فرارسد، گویند: اى حسرتا بر ما به‌خاطر تقصیرى که کردیم. 

جْمَعینَ﴾5 وعده‏گاه همه در روز داورى، قیامت است.◊	
َ
﴿إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ میقاتُهُمْ أ

روزى که در صور ◊	 رْضِ﴾6 
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِی الْ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّ ورِ  یُنْفَخُ فِی الصُّ یَوْمَ  ﴿وَ 

دمیده شود و همۀ کسانى که در آسمان‌ها و زمین هستند، بترسند. 

شیردهنده‏اى ◊	 هر  ببینیدش،  که  روز  آن  رْضَعَت﴾7‏ 
َ
أ ا  عَمَّ مُرْضِعَةٍ  کُلُّ  تَذْهَلُ  تَرَوْنَها  ﴿یَوْمَ 

شیرخواره‏اش را از یاد ببرد. 

19. پندگیری از عبرت‌ها 
ذُر«8  عِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِیَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّ »فَاتَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص184.

2. همان.

3. یس، 29.

4. انعام، 31.

5. دخان، 40.

6. نمل، 87.

7. حج، 2.

: وعظ 
َ

عَظ
َّ
ات است‏؛  آن  از  اسم  موعظة«  و  دادن؛ »عظة  اندرز  به‌معنای  مادۀ »وعظ«  از  بگیرید؛  عبرت  عِظُوا:  فَاتَّ  .8

پذیرفت، پند گرفت.‏

بِالْغِیَرِ: تغییرها؛ جمع »غیره« به‌معنای تغییر. 
ذُر: تبلیغ‌ها؛ جمع »نذیر« که به‌معنای انذار است. بِالنُّ
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از عبرت‌ها پند گیرید، از دگرگونی نعمت‌ها اندرز پذیرید و از هشدار هشدار‌دهندگان بهره گیرید.

نکته
»بِالْغِیَرِ« اشاره به انقلاب‌ها و تغییر‌های روزگار و دگرگونی نعمت‌ها و نزول بلاهاست.1	•

مشابه
یَوْمٌ ◊	 نَا 

َ
أ الْیَوْمُ  ذَلِکَ  لَهُ  قَالَ  إِلَّ  آدَمَ  ابْنِ  یَمُرُّ عَلَى  یَوْمٍ‏  مِنْ‏  »مَا  امیرمؤمنانA می‌فرماید: 

شْهَدْ لَکَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَة«2 روزی بر 
َ
نَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ فَقُلْ فِیَّ خَیْراً وَ اعْمَلْ فِیَّ خَیْراً أ

َ
جَدِیدٌ وَ أ

انسان نمی‌گذرد مگر اینکه آن روز به انسان می‌گوید: ای فرزند آدم من روز تازه‌ای هستم و 
بر اعمالت گواهم؛ در من سخنان خوب بگو و اعمال خوب به جا آور تا روز قیامت برای 

تو شهادت دهم.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص186.

2. بحار الانوار، ج74، ص379.

پیشگفتار خطبه
از خطبه‌های امامA است که در آن از فضایل پیامبر بزرگ اسلام] و عظمت قرآن و 

سپس از وضع دولت بنی‌امیه سخن می‌گوید.

خطبـۀ 158

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: در کوفه سال 40 هجری 

مخاطب: کوفیان

علت ایراد سخن: بیان حوادث آینده

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: ولایت‌مداری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص89.



خطبۀ

221 220

خطبۀ 158کلام امیر

221 220

کلام امیر

1. مبعوث شدن در عصر جاهلیت
مَمِ وَ انْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ«1

ُ
سُلِ‏ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْ رْسَلَهُ عَلَى حِینِ‏ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
»أ

خدا او را در زمانی فرستاد که پیامبری نبود و امت‌ها در خواب غفلت به سر می‌بردند و رشتۀ 
استوار دین ازهم‌گسیخته بود. 

نکته‌ها
منظور از »فترة« فاصلۀ زمانى میان دو پیامبر است.2	•

عبارت »هجعة من الامم« اشاره است به‏ خوابیدن مردم در خوابگاه طبیعت و غفلت آن‌ها 	•
از آنچه به‌خاطر آن آفریده شده‏اند در طول زمان فترت.3 

مراد از »مبرم« نظام اجتماعى و احکام و دستورهایى است که به‌وسیلۀ ادیان سابق برقرار 	•

رْسَلَ: فرستاد. 
َ
1. أ

فَتْرَةٍ: زمان بین دو پیامبر؛ برهه‌ای از یک جریان که آن جریان در آن متوقف شده باشد، رکود؛ بین الرّسل انقطاع الوحى 
و الرّسالة.

یک بار خوابیدن در شب؛ از مادۀ »هجوع« به‌معنای خواب شبانه است و از آنجا که خواب شبانه عمیق‌تر  هَجْعَةٍ: 
یل أو من أوّله.‏

ّ
است، وضع اقوام جاهلی به آن تشبیه شده است؛ النّومة من الل

انْتِقَاضٍ: شکستن، گسیخته شدن، ویران شدن.
تابیدن ریسمان گفته شده  به  تابیدن است؛ در اصل  اصول محکم؛ از مادۀ »ابرام« به‌معنای محکم کردن و  الْمُبْرَمِ: 
سپس گسترش یافته و به هر کار محکم و متقن اطلاق می‌شود؛ أبرم: الحبل جعله طاقین ثمّ فتله و أبرم الأمر أحکمه.‏

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص47.

3. همان.

مَمِ وَ انْتِقَاضٍ مِنَ 
ُ
سُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْ رْسَلَهُ عَلَى حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
أ

الْقُرْآنُ،  ذَلِکَ  بِهِ،  الْمُقْتَدَى  ورِ  النُّ وَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  ذِی  الَّ بِتَصْدِیقِ  فَجَاءَهُمْ  الْمُبْرَمِ، 
تِی وَ الْحَدِیثَ 

ْ
لَ إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأ

َ
خْبِرُکُمْ عَنْهُ. أ

ُ
فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَکِنْ أ

عَنِ الْمَاضِی وَ دَوَاءَ دَائِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ. فَعِنْدَ ذَلِکَ لَ یَبْقَى بَیْتُ مَدَرٍ وَ لَ 
مَاءِ  وْلَجُوا فِیهِ نِقْمَةً، فَیَوْمَئِذٍ لَ یَبْقَى لَهُمْ فِی السَّ

َ
لَمَةُ تَرْحَةً وَ أ دْخَلَهُ الظَّ

َ
وَبَرٍ إِلَّ وَ أ

وْرَدْتُمُوهُ غَیْرَ مَوْرِدِهِ، 
َ
هْلِهِ وَ أ

َ
مْرِ غَیْرَ أ

َ
صْفَیْتُمْ بِالْ

َ
رْضِ نَاصِرٌ، أ

َ
عَاذِرٌ وَ لَ فِی الْ

کَلٍ وَ مَشْرَباً بِمَشْرَبٍ مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ وَ 
ْ
بِمَأ کَلً 

ْ
نْ ظَلَمَ مَأ هُ مِمَّ وَ سَیَنْتَقِمُ اللَّ

مَا هُمْ مَطَایَا  یْفِ، وَ إِنَّ بِرِ وَ الْمَقِرِ وَ لِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ وَ دِثَارِ السَّ مَشَارِبِ الصَّ
ةُ مِنْ بَعْدِی کَمَا تُلْفَظُ  مَیَّ

ُ
هَا أ قْسِمُ لَتَنْخَمَنَّ

ُ
قْسِمُ ثُمَّ أ

ُ
الْخَطِیئَاتِ وَ زَوَامِلُ الآثَامِ. فَأ

بَداً مَا کَرَّ الْجَدِیدَانِ.
َ
خَامَةُ، ثُمَّ لَ تَذُوقُهَا وَ لَ تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أ النُّ

شده و مردم از آن پیروى م‏ىکردند و امور آن‌ها بدین سبب منتظم بوده است و منظور از 
»انتقاض« ویرانى و تباهى این نظام اجتماعى در نتیجۀ دگرگونى و نابودى شرایع و ادیان 

مذکور است.1‏

2. قرآن، تصدیق‌کنندۀ کتب آسمانی پیشین
ورِ الْمُقْتَدَى بِهِ«2 ذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ النُّ »فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِیقِ الَّ

در این هنگام پیامبر اسلام] برای مردم کتابی آورد که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کرد 
و نوری که باید به آن اقتدا شود.

نکته‌ها
در شرایطی که مردم در گمراهی به سر می‌بردند و محکمات ادیان الهی را نقض کرده 	•

بودند، پیامبر از جانب خداوند به رسالت مبعوث شد و کتاب‌های الهی پیش از خود را 
تصدیق فرمود؛ بنابراین پیامبر تورات و انجیلی را که تحریف نشده بود، تصدیق کرد و قرآن 

را برای هدایت مردم از جانب خدا آورد.

مقصود از تصدیق آنچه در پیش روى پیامبر] بوده، تورات و انجیل است.3	•

مشابه
تصدیق‏کنندۀ ◊	 که  را  کتاب  این  یَدَیْهِ﴾4  بَیْنَ  لِما  قاً  مُصَدِّ بِالْحَقِّ  الْکِتابَ  عَلَیْکَ  لَ  ﴿نَزَّ

کتاب‌هاى پیش از آن است، به‌حق بر تو نازل کرد.

ولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾5 ◊	
ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ذی أ ورَ الَّ بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ ﴿فَالَّ

پس کسانى که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاری‌اش کردند و از آن کتاب 
که بر او نازل کرده‏ایم، پیروى کردند، رستگاران‌اند.

نْزَلْنا﴾6 پس به خدا و پیامبرش و این نور که نازل ◊	
َ
أ ذی  ورِ الَّ وَ النُّ وَ رَسُولِهِ  هِ  بِاللَّ ﴿فَآمِنُوا 

کرده‏ایم، ایمان بیاورید. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص47.

اءً بفلان فی کذا: در آن 
َ

تِد
ْ
‏ى، اق

َ
تد

ْ
وَ« به‌معنای پیروى کردن‏، اق

َ
د

َ
2. الْمُقْتَدَى: کسی که به آن اقتدا می‌شود؛ از مادۀ »ق

ة: پیروى از دیگران، آنچه از دیگرى فراگیرند.
َ

کار از فلانى پیروى و تقلید کرد، القِد

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص47.

4. آل‌عمران، 3.

5. اعراف، 157.

6. تغابن، 8.
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3. قرآن و برکات آن
خْبِرُکُمْ عَنْهُ«1

ُ
»ذَلِکَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَکِنْ أ

این همان قرآن است. آن را به سخن آرید؛ هرچند هرگز برای شما سخن نمی‌گوید ولی من 
از جانب آن به شما خبر می‌دهم. 

نکته
منظور از جملۀ »لن ینطق« بطون قرآن و اسرار نهفته‌ای است که اضافه بر ظواهر آن دارد 	•

که این بطن در اختیار پیامبر] و جانشینان معصوم اوست.2

4. علم گذشته و آینده در قرآن
تِی وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِی وَ دَوَاءَ دَائِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ«3 

ْ
لَ إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأ

َ
»أ

بدانید که علم آینده و خبر گذشته و داروى دردتان و نظام زندگى شما در قرآن است.

نکته‌ها 
این 	• از  قرآن  که  هنگامی  است.  داده  خبر  وقوعشان  از  پیش  فراوانی  حوادث  از  قرآن 

رخدادها خبر می‌داد، هیچ قرینه‌ای بر پیشامد آن‌ها وجود نداشت. قرآن بدین‌سان انقلابی 
بزرگ در باورهای بسیاری از مشرکان عرب پدید آورد و بر ایمان مؤمنان افزود و اهل باطل 

را زیان‌کار ساخت. 

»دَوَاءَ دَائِکُمْ« اشاره به تعلیمات و معارف و دستوراتی است که داروی انواع بیماری‌های 	•
اخلاقی و اجتماعی است.4 

»نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ« اشاره به تمام قوانینی است که نظام اجتماع انسانی را حفظ می‌کند و به 	•
بی‌نظمی‌ها پایان می‌دهد.5 

مشابه
لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنین﴾6 و این قرآن را که براى مؤمنان شفا و ◊	 ﴿وَ نُنَزِّ

رحمت است، نازل م‏ىکنیم.‏

1. فَاسْتَنْطِقُوهُ: به نطق درآورید؛ از مادۀ »نطق«‏ به‌معنی سخن گفتن است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص193.

3. الْحَدِیثَ: سخن. 
دَاء: بیماری. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص194.

5. همان.

6. اسراء، 82.

﴿لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی‏ کِتابٍ مُبین﴾1‏ و هیچ تر و خشکى نیست جز آنکه در کتاب ◊	
مبین آمده است.‏

ا ذِکْراً﴾2 این‌چنین خبرهاى ◊	 نْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَیْناکَ مِنْ لَدُنَّ
َ
﴿کَذلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أ

گذشته را براى تو حکایت م‏ىکنیم و از جانب خود به تو قرآن عطا کردیم.‏

دُور﴾3 اى مردم، براى شما از جانب ◊	 کُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّ بِّ ﴿قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ
پروردگارتان موعظه‏اى آمد و شفایى براى آن بیمار‌ىای که در دل دارید. 

لى را ◊	
َ
اسِ فی‏ هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ﴾4 ما در این قرآن براى مردم هر مث فْنا لِلنَّ ﴿وَ لَقَدْ صَرَّ

گوناگون بیان کردیم. 

5. فتنۀ فراگیر بنی‌امیه 
وْلَجُوا فِیهِ نِقْمَةً«5 

َ
لَمَةُ تَرْحَةً وَ أ دْخَلَهُ الظَّ

َ
»فَعِنْدَ ذَلِکَ لَ یَبْقَى بَیْتُ مَدَرٍ وَ لَ وَبَرٍ إِلَّ وَ أ

در آن هنگام خانه‌ای در شهر و خیمه‌ای در بیابان باقی نمی‌ماند، جز اینکه ستمگران غم و 
اندوه را در آن فرومی‌ریزند و بلا و بدبختی را در آن وارد می‌کنند.

نکته
»بیت مدر« و »وبر« اشاره به خانۀ گلى شهرنشینان و خیمۀ مویى صحرانشینان است.6	•

مشابه
اسِ وَ ◊	 یْناکَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّ رَ

َ
تی‏ أ یَا الَّ ؤْ اسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّ حاطَ بِالنَّ

َ
کَ أ إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّ ﴿وَ 

فُهُمْ فَما یَزیدُهُمْ إِلاَّ طُغْیاناً کَبیرا﴾7 و آنگاه که تو را گفتیم:  جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّ الشَّ
1. انعام، 59.

2. طه، 99.

3. یونس، 57.

4. اسراء، 89.

 
ً
5. مدر: گل‌های به هم فشرده و گاه به‌معنای خشت خام و گاه به‌معنای آجر و سنگ آمده است و »بیت مدر« معمولا

به خانه‌های شهری گفته می‌شود.

وَبَرٍ: کرک و پشم؛ »بیت وبر« به خانه‌های بیابانی که به‌صورت چادرهای پشمی است، اطلاق می‌شود.
تَرْحَةً: اندوه و حزن؛ الترحة: المرّة من التّرح بالتحریک الهمّ و الحزن.‏

 هُ: آن چیز 
ً
جا

َ
جَ‏، إیل

َ
وْل

َ
 الیهِ و فیهِ: به آن داخل شد؛ أ

ً
جا

َ
جَ‏، اتل

َ
ل
َّ
جَ« به‌معنى دخول؛ ات

َ
وْلَجُوا: داخل کردند؛ از مادۀ »وَل

َ
أ

را داخل کرد؛ المَوْلِج‏: جمع‏ »مَوَالِج«‏ به‌معنای جاى دخول، مدخل.

 منهُ: او را کیفر داد، از او انتقام گرفت.
ً
اما

َ
مَ‏، انْتِق

َ
نِقْمَةً: بدبختی، تیره‌روزی، عقوبت، مصیبت؛ انْتَق

6. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص49.

7. اسراء، 60.
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پروردگارت بر همۀ مردم احاطه دارد و آنچه در خواب به تو نشان دادیم و داستان درخت 
ملعون که در قرآن آمده است، چیزى جز آزمایش مردم نبود. ما مردم را م‏ىترسانیم ولى 

تنها به کفر و سرکشی‌شان افزوده م‏ىشود. 

6. پذیرفته نشدن هیچ عذری 
هْلِهِ وَ 

َ
مْرِ غَیْرَ أ

َ
صْفَیْتُمْ بِالْ

َ
رْضِ نَاصِرٌ أ

َ
مَاءِ عَاذِرٌ وَ لَ فِی الْ »فَیَوْمَئِذٍ لَ یَبْقَى لَهُمْ فِی السَّ

وْرَدْتُمُوهُ غَیْرَ مَوْرِدِهِ«1
َ
أ

نه در آسمان کسی عذرتان را بپذیرد و نه در زمین کسی به یاری‌تان برخیزد. حکومت را به 
کسی که اهلش نبود، سپردید و آن را به غیر جایگاهش نشاندید. 

نکته‌ها
آن 	• مستحق  شدند،  مرتکب  را  کارها  این  بن‌ىامیه  که  هنگامى  م‏ىدهد  خبر   Aامام

م‏ىشوند که اوضاع آن‌ها دگرگون و دولتشان سرنگون گردد و در آسمان عذرپذیرى و در 
روى زمین یار و یاورى نداشته باشند.2

مْرِ« خلافت است و اهل آن، همان اهل‌بیتی هستند که خداوند زشتی و 	•
َ
منظور از »بِالْ

ناپاکی را از آنان دور کرده است.3 

وقتی انسان با دست خود نااهلان را بر سر کار می‌آورد، باید منتظر هر بلایی باشد و کسی 	•
را جز خود ملامت نکند و این داستان از یک کارگر ساده تا رئیس حکومت مصداق دارد.

مشابه 
ینَ ◊	 هْلُ الْکُفْرِ ثُمَّ لَ جَبْرَائِیلُ وَ لَ ]مِیکَائِیلَ وَ لَ مُهَاجِرِ

َ
بَکُمْ أ تُمْ‏ إِلَى غَیْرِهِ حَارَ

ْ
کُمْ‏ إِنْ‏ لَجَأ »وَ إِنَّ

نْصَارٌ یَنْصُرُونَکُم‏«4 شما اگر به غیر اسلام پناه برید، 
َ
نْصَارَ[ مِیکَائِیلُ وَ لَ مُهَاجِرُونَ وَ لَ أ

َ
وَ لَ أ

کافران با شما نبرد می‌کنند و بر شما مسلط می‌شوند سپس نه جبرئیل و نه میکائیل، نه 
مهاجران و نه انصار نمی‌توانند شما را یاری دهند. 

1. عَاذِرٌ: عذرآورنده؛ کسی که عذرشان را بپذیرد. 

نَاصِرٌ: یار‌ىکننده‏، یاور‏؛ استنصار: طلب یارى است.
یَ« به‌معنای برگزیدن، انتخاب کردن؛ اصفیتم: برگزیده‌اید، انتخاب کرده‌اید؛ یعنی با 

َ
صْفَیْتُمْ: برگزیدید؛ از مادۀ »صَف

َ
أ

عمل خود خلافت را در اختیار دیگران گذاشتید؛ أصفیت: فلانا بکذا خصّصته به.‏

أوْرَدْتُمُوهُ: وارد کردید؛ قرار گرفتن در جا یا کاری است.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص49.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص356.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 192.

7. انتقام خداوند از ستمگران
بِرِ  کَلٍ وَ مَشْرَباً بِمَشْرَبٍ مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ وَ مَشَارِبِ الصَّ

ْ
کَلً بِمَأ

ْ
نْ ظَلَمَ مَأ هُ مِمَّ »وَ سَیَنْتَقِمُ اللَّ

مَا هُمْ مَطَایَا الْخَطِیئَاتِ وَ زَوَامِلُ الآثَامِ«1 یْفِ وَ إِنَّ وَ الْمَقِرِ وَ لِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ وَ دِثَارِ السَّ
و به‌زودی خداوند از ستمگران انتقام می‌گیرد. خوردنی به خوردنی و آشامیدنی به آشامیدنی، 
در برابر هر لقمۀ لذیذی که خوردند، لقمه‌ای بس ناگوار و زهرآلود خواهند خورد و در مقابل 
هر جرعۀ گوارایی، جامی تلخ و مسموم خواهند نوشید. از درون، وحشت و از برون، شمشیر 
را بر آن‌ها مسلط خواهد کرد؛ چراکه این گروه مرکب‌های معاصی و شتران بارکش گناهان‌اند.

نکته‌ها
اشاره به اینکه هر بلایى بر سر مردم آوردند، خداوند بر سر آن‌ها خواهد آورد و در برابر 	•

بردند، خداوند تلخى ذلت را در کام آن‌ها فرو خواهد ریخت. در  از مقام  هر لذتى که 
دادند، خداوند  قرار  برق شمشیرها  زیر  در  و  و وحشت  ترس  در  را  مردم  حکومت خود 

گروهى بر آن‌ها مسلط م‌ىکند که همین کار را با آن‌ها خواهند کرد.2

یْفِ« به این معناست که از درون و در دل همیشه 	• عبارت »لِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ وَ دِثَارِ السَّ
ترس بر ستمگران حاکم می‌شود و از خارج و بیرون نیز علیه آنان شمشیر کشیده می‌شود.

1. یَنْتَقِمُ: انتقام می‌کشد. 
ل« به‌معنای خوردن؛ خوردنی، خوراکی.

َ
کَلً: خوراکی؛ از مادۀ »اک

ْ
مَأ

رب و یجوز هنا أن یجعلا بمعنى 
ّ

مَشْرَباً: نوشیدنی؛ از مادۀ »شرب« به‌معنای نوشیدن؛ مصدران بمعنى الأکل و الش
المفعول.‏

 هُ: به او غذا داد، به او غذا خورانید؛ طعام: 
ً
عَاما

ْ
عَمَ‏، إط

ْ
ط

َ
عْم« به‌معنای طعام خوردن؛ أ

َ
مَطَاعِمِ: خوردنی؛ از مادۀ »ط

مصدر است به‌معنی طعام خوردن و نیز به‌معنی خوردنى است‏.

الْعَلْقَمِ: بوته‌ای است که میوه‌ای بسیار تلخ دارد و به آن »حنظل« نیز گفته می‌شود.
بِرِ: جمع »صَبر« نام شیرۀ تلخ درختی است که در تلخی ضرب‌المثل است و گاه به خود آن درخت هم اطلاق  الصَّ

می‌شود.

الْمَقِرِ: زهر؛ گیاهی است سمی و گاه به هرگونه سم نیز گفته می‌شود؛ ککتف الصّبر أو شبیه به أو السمّ کالمقروزان‏ فلس. 
انسان  برای  که  به هرچیزی  به‌تدریج  مو،  به‌معنای  عر« 

َ
مادۀ »ش از  دارد؛  تماس  بدن  با  که  لباسی  زیر؛  لباس  شِعَارِ: 

یاب.‏
ّ
اهمیت دارد و به او چسبیده است، شِعار گفته‌اند؛ ما یلی الجسد من الث

ثار: ما فوقه الشعار من الثیاب. 
ّ

دِثَارِ: لباس رویین؛ لباس روپوش، مانند عبا و ردا که به دور بدن پیچیده می‌شود؛ الد
 فی سیرها.

ّ
ابة تمطو أى تجد

ّ
مَطَایَا: جمع »مطیه« به‌معنای مرکب راهوار و سریع‌السیر است؛ جمع مطیّة و هى الد

زَوَامِلُ: حیوانات بارکش؛ جمع »زامله« به‌معنای حیوان باربر است؛ البته »زاملة« اعم است و به هر حمّال و بارکشی 
تی یحمل علیها من الابل و غیرها.

ّ
گفته می‌شود؛ جمع الزّاملة و هی ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص198.
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بنی‌امیه و دیگر ستمگران به‌هنگام انتقام الهی غیر از تلخی‌هایی که احساس می‌کنند، 	•
در دل خود نیز احساس وحشت می‌کنند و به‌وسیلۀ شمشیر مجازات می‌شوند و همۀ این 

عذاب‌ها و شکنجه‌ها کیفر دنیوی آنان است. 

مشابه
ا کانُوا یَفْتَرُون﴾1 آن‌ها بار ◊	 ثْقالِهِمْ وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَمَّ

َ
ثْقالًا مَعَ أ

َ
ثْقالَهُمْ وَ أ

َ
﴿وَ لَیَحْمِلُنَّ أ

سنگین ]گناهان[ خویش را بر دوش م‏ىکشند و بارهاى سنگین دیگرى را اضافه بر بارهاى 
سنگین خود، و روز قیامت به‌یقین از تهمت‌هایى که م‏ىبستند سؤال خواهد شد.

لَهُمْ ◊	 وَ  إِثْماً  لِیَزْدادُوا  لَهُمْ  نُمْلی‏  ما  إِنَّ نْفُسِهِمْ 
َ
لِ خَیْرٌ  لَهُمْ  نُمْلی‏  ما  نَّ

َ
أ کَفَرُوا  ذینَ  الَّ یَحْسَبَنَّ  ﴿وَ لا 

عَذابٌ مُهین‏﴾2 کافران مپندارند که در مهلتى که به آن‌ها م‏ىدهیم خیر آن‌هاست. به آن‌ها 
مهلت م‏ىدهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و براى آن‌هاست عذابى خوارکننده.

تشبیه
مشبه: مردم 

مشبهٌ‌به: حیواناتی که بارکش گناهان مردم‌اند 
تشبیه  به حیواناتی  را  آن‌ها  طِیئَاتِ« 

َ
خ

ْ
ال ایَا 

َ
مَط هُمْ  مَا  »إِنَّ تعبیر  با   Aامام بَه: 

َ
ش وجه 

می‌فرماید که از سر نادانی و نداشتن ایمان و عقل و شعور کافی، بارکش گناهان مردم 
شده‌اند.

استعاره
مستعار: شِعار

مستعارله: جامه زیرین 
مستعارمنه: ترس

جامع: چیرگى و پیوستگى ترس بر آن‌هاست؛ همچون جامه زیرین که بر بدن چسبیده 
و پیوسته است.

8. سرنوشت بنی‌امیه 
تَطْعَمُ  وَ لَ  تَذُوقُهَا  ثُمَّ لَ  خَامَةُ  تُلْفَظُ النُّ بَعْدِی کَمَا  ةُ مِنْ  مَیَّ

ُ
أ هَا  لَتَنْخَمَنَّ قْسِمُ 

ُ
أ ثُمَّ  قْسِمُ 

ُ
»فَأ

1. عنکبوت، 13.

2. آل‌عمران، 178.

بَداً مَا کَرَّ الْجَدِیدَان‏«1 
َ
بِطَعْمِهَا أ

همچون  را  خلافت  بنی‌امیه  من  از  بعد  که  می‌کنم  یاد  سوگند  هم  باز  و  می‌کنم  یاد  سوگند 
اخلاط سر و سینه بیرون می‌افکنند، سپس هرگز طعم آن را تا ابد نخواهند چشید و از آن بهره 

نمی‌گیرند تا آن زمان که شب و روز در پی هم آیند.

نکته‌‌ها
کلمۀ »ما« در جملۀ »ما کرّ الجدیدان« به‌معناى مدت است و مراد از »جدیدان« شب و 	•

گاهى دادن است از آنچه در  روز است و ذکر این عبارت کنایه از طول مدت است و هم آ
آینده واقع خواهد شد.2

از پیامبر گرامى] نقل شده است که آن حضرت خبر داد که بن‌ىامیه پس از او خلافت 	•
را تصاحب خواهند کرد و آن‌ها را نکوهش فرمود.3

حکومت‌هایی که سقوط می‌کنند، ممکن است پس از مدتی دوباره قدرت گرفته و سرکار 	•
آیند ولی حضرت با این عبارت به‌عنوان یک خبر غیبی می‌فرماید: تا هنگامی که شب و 
روز به‌دنبال هم رفت‌وآمد می‌کنند و تا وقتی که شب و روز تکرار می‌شود، بنی‌امیه دیگر 

طعم حکومت را نخواهند چشید.

مشابه
هُمْ ◊	 لَعَلَّ عَمِلُوا  ذی  الَّ بَعْضَ  لِیُذیقَهُمْ  اسِ  النَّ یْدِی 

َ
أ کَسَبَتْ  بِما  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِی  الْفَسادُ  ﴿ظَهَرَ 

یَرْجِعُونَ﴾4 به‌سبب اعمال مردم، فساد در خشکى و دریا آشکار شد تا به آنان جزاى بعضى 
از کارهایشان را بچشاند، باشد که بازگردند.

 بیرون می‌اندازند؛ رها می‌کنند؛ از مادۀ »نخامه« گرفته شده و به‌معنای اخلاطی است که در سر و 
ً
هَا: قطعا 1. لَتَنْخَمَنَّ

سینه قرار دارد و بیرون افکنده می‌شود؛ تنخم: دفع بشی‏ء من أنفه أو صدره. 

ظ« به‌معنای از دهان انداخته می‌شود. 
َ

ف
َ
تُلْفَظُ: بیرون انداخته می‌شود؛ از مادۀ »ل

: آن مرد از سینه یا بینى 
ً
ما

ُّ
نَخ

َ
مَ‏، ت

َّ
نَخ

َ
: آب بینى یا اخلاط از سینه انداخت؛ ت

ً
ما

ْ
خَامَةُ: اخلاط سر و سینه؛ نَخِمَ‏، نَخ النُّ

یخرجه  النّخاعة.ما  بالضمّ  النّخامة:  انسان خارج شود؛  بینى  یا  سینه  از  آنچه  امَة: 
َ

خ النُّ انداخت؛  بیرون  خود چیزى 

الانسان من حلقه من البلغم.

 هُ: 
ً
ة

َ
اق

َ
‏، اسْتِذ

َ
اق

َ
 هُ الشی‏ءَ: آن چیز را به او چشانید؛ اسْتَذ

ً
ة

َ
اق

َ
‏، إِذ

َ
اق

َ
ذ

َ
تَذُوقُهَا: نمی‌چشد؛ از مادۀ »ذوق« به‌معنای چشیدن؛ أ

آن چیز را چشید یا آزمود.

: مادامی که تکرار شد، برگشت، تکرار شد؛ در اینجا معنای آینده را می‌رساند.  ماکَرَّ
الْجَدِیدَان: شب و روز، تثنیه »جدید« که به‌صورت مفرد در این معنا استعمال نمی‌شود.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص50.

3. همان.

4. روم، 41.
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تشبیه
مشبه: خلافت

مشبهٌ‌به: اخلاط سر و سینه 
بَه: امامA می‌فرماید که بنی‌امیه حکومت اسلامی را آن‌قدر آلوده و کثیف 

َ
وجه ش

کرده، با ظلم و فساد آمیخته می‌کنند که همچون اخلاط سر و سینه خواهد شد و کار 
به جایی خواهد رسید که خود آن‌ها نیز تحمل آن را نخواهند داشت و همانند کسی 
که اخلاط درون را برون می‌ریزد، حکومت را از دست خواهند داد و چنان مبغوض 

خواهند شد که هرگز مردم مسلمان به سراغ آن‌ها نخواهند رفت.

پیشگفتار خطبه
امامA در این خطبه به نکتۀ ظریفی اشاره می‌کند و می‌فرماید: در برابر خوش‌رفتاری‌های 
کم و بدرفتاری‌های بسیار شما، من تا آنجا که میسر بود، دربارۀ شما نیکی کردم؛ از ظلم و 

ذلت رهایی‌تان بخشیدم و در برابر دشمنان درونی و بیرونی از شما پاسداری نمودم.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: در کوفه، سال 40 هجری

مخاطب: کوفیان

علت ایراد سخن: یادآوری فضایل و زحمات خویش 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: خاندان رسالت1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص86.
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1. خوش‌رفتاری امام با مردم روزگار خویش
1. 1. بهترین هم‌نشین

حْسَنْتُ جِوَارَکُمْ«1 
َ
»وَ لَقَدْ أ

من براى شما هم‌نشین خوبى بودم. 

نکته
هم‌زیستى 	• دوستان  و  معاشران  برابر  در  انسان  که  است  این  جوار«  »حسن  از  منظور 

باشد؛  داشته  ناملایمات  تحمل  و  خوش‌رفتارى  و  احترام  و  ادب  با  توأم  و  مسالمت‌آمیز 
به‌گونه‌اى که از حضور او در جمعشان احساس آرامش و خوش‌وقتى کنند.2

1. 2. پاسداری همه‌جانبه
حَطْتُ بِجُهْدِی مِنْ وَرَائِکُمْ«3 

َ
»وَ أ

من در پشت سر نیز به پاسداری از شما پرداختم.

نکته
اشاره به حفظ و حراست آن حضرت از یارانش است و منظور از آزاد ساختن آن‌ها از 	•

بند ذلت و زنجیر ستم، حمایت آن بزرگوار از آنان در برابر دشمنان، و عزت و سربلندى 
آن‌هاست.4

حْسَنْتُ: به نیکی انجام دادم. 
َ
1. أ

جِوَارَکُمْ: حق همسایگی شما، از مادۀ »جار« به‌معنای همسایه‏، هم‌جوار؛ الجوار: بالضمّ و قد یکسر المجاورة.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص205.

حَطْتُ: احاطه و حفظ کردم.
َ
3. أ

 فی الأمر: در آن کار کوشش بسیار نمود.
ً
، اجْتِهَادا

َ
: بکوشید؛ اجْتَهَد

َ
بِجُهْدِی: جَهِد

ه‏ُ: خوار داشت او را.
َّ
ل

َ
هُ: ‏ خوار کردش‏؛ اسْتَذ

َّ
ل
َ
ذ

َ
: خوار شد؛ أ لِّ الذُّ

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص52.

بَقِ  عْتَقْتُکُمْ مِنْ رِ
َ
حَطْتُ بِجُهْدِی مِنْ وَرَائِکُمْ وَ أ

َ
حْسَنْتُ جِوَارَکُمْ وَ أ

َ
وَ لَقَدْ أ

دْرَکَهُ الْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ 
َ
ا أ ی لِلْبِرِّ الْقَلِیلِ وَ إِطْرَاقاً عَمَّ یْمِ، شُکْراً مِنِّ لِّ وَ حَلَقِ الضَّ الذُّ

الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْکَرِ الْکَثِیرِ.

1. 3. نجات از ذلت‌ها
یْمِ«1  لِّ وَ حَلَقِ الضَّ عْتَقْتُکُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّ

َ
»وَ أ

و شما را از بند ذلت و حلقه‌های زنجیر ستم آزاد کردم.

2. قدرشناسی امام در برابر نیکی اندک 
دْرَکَهُ الْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْکَرِ الْکَثِیر«2 

َ
ا أ ی لِلْبِرِّ الْقَلِیلِ وَ إِطْرَاقاً عَمَّ »شُکْراً مِنِّ

همه این‌ها برای سپاس فراوان من در برابر نیکی اندکی از سوی شما و چشم‌پوشی از بدی‌های 
فراوانی بود که نسبت به من انجام دادید؛ بدی‌های آشکاری که چشم، آن را می‌دید و بدن، 

آن را لمس می‌کرد.

نکته‌ها 
•	 Aالْمُنْکَرِ الْکَثِیر« اشاره به نافرمانی‌ها و سرپیچی‌ها و بی‌وفایی‌های مردم در برابر امام«

است.3
دْرَکَهُ الْبَصَرُ« است. منظور امام این است که 	•

َ
تعبیر »شَهِدَهُ الْبَدَنُ« عطف تفسیری بر »ما أ

بسیاری از آزار و اذیت‌های آنان را نادیده گرفته، به روی خود نیاورده است.4
در واقع امام از حق شخصی خود چشم‌پوشی کرده است نه آنکه در برابر کارهای زشت 	•

آنان سکوت کرده باشد.5

: آن بنده را آزاد کرد؛ 
َ

 العبد
ً
عْتَقَ‏، اعْتَاقا

َ
عْتَقْتُکُمْ: آزاد نمودم؛ از مادۀ »عَتَقَ« به‌معنای آزاد کردن، شما را آزاد کردم؛ أ

َ
1. أ

ق‏: آن‌که از بندگى و بردگى آزاد شده باشد. العاتِق‏: جمع‏ عَوَاتِق‏ و عُتَّ

به‌معنای طنابی که  را  آن  را می‌بندند. بعضی  یا چیزی  آن شخص  با  به‌معنای طناب که  زنجیر؛ جمع »ربقه«  رِبَقِ: 
دستگیره‌های متعدد داشته باشد، تفسیر کرده‌اند.این طناب دارای گره‌هایی بود که هرکدام از آن گره‌ها را به گردن فرد یا 

 عروة ربقة 
ّ

 به البهم و کل
ّ

ة عرى یشد
ّ

ربة« گفته می‌شد؛ بالکسر وزان حمل حبل فیه عد
ُ
حیوانی می‌انداختند و به آن »ا

بالکسر و الفتح و یجمع على ربق کعنب و أرباق کأصحاب و رباق کجبال.‏

م 
ّ

حَلَقِ: حلقه‌ها؛ جمع »حلقه« است؛ همان چیزی که در فارسی نیز به کار می‌رود؛ بالتحریک جمع الحلقة بسکون الل
ق کقصعة و قصع، و حکى یونس عن أبی 

ّ
علی غیر القیاس و ربّما یجمع على حلق بالسّکون کبدرة و بدر و على حل

غة.
ّ
عمرو بن العلا أنّ الحلقة بالفتح، و على هذا فالجمع بحذف الهاء قیاس کقصبة و قصب، قاله الفیومى فی مصباح الل

یْمِ: ظلم و ستم.  الضَّ
: نیکی، خوبى.‏ 2. بِرِّ

إِطْرَاقاً: چشم‌پوشی؛ چشم به زیر انداختن و سپس به‌معنای سکوت و چشم‌پوشی نمودن از مطلبی نقل شده است.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص207.

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص359.

5. همان.
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مشابه 
ملل ◊	 هرآینه  تِی‏«1  رَعِیَّ ظُلْمَ  خَافُ 

َ
أ صْبَحْتُ 

َ
أ وَ  رُعَاتِهَا  ظُلْمَ‏  تَخَافُ  مَمُ 

ُ
الْ صْبَحَتِ 

َ
أ لَقَدْ  »وَ 

مختلف از ستمکارى زمامدارانشان در هراس‌اند و من از ستم ملتم بر خویش در بیمم. 

جْرِ ذَلِکَ ◊	
َ
ةً الْتِمَاساً لِ مُورُ الْمُسْلِمِینَ‏ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّ عَلَیَّ خَاصَّ

ُ
سْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ‏ أ

ُ
»لَ

وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِه«‏2 تا وقتى که امور مسلمین سالم بماند، 
پاداش و فضل آن و  امید  به  برنامۀ امت جز بر من روى ندهد، رها م‏ىکنم  و ستمى در 

رو‌ىگردانى از زر و زیور دنیا که شما دربارۀ آن دچار رقابت شده‏اید.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 97.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 74.

پیشگفتار خطبه
تعلیمات  متنوعی بحث می‌کند که در مجموع  از مطالب  این خطبۀ طولانی و گسترده 

ه و خودسازی ارائه می‌دهد.
ّ
گران‌بهایی دربارۀ معرفت‌الل

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از صفین در کوفه، سال 37 

هجری 

مخاطب: کوفیان )شایعه‌سازان و تهمت‌زنندگان(

علت ایراد سخن: زمزمه‌های دشمنی و جنگ‌افروزی شامیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی: تقوای الهی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص51.
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1. عظمت پروردگار 
1. 1. فرمان خدا

مْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِکْمَةٌ«1 
َ
»أ

فرمان او قطعی و حکیمانه است.

نکته‌ها
مفهوم »قضاء« به‌معنای وضع شریعت و محکم ساختن آن بدون وجود هیچ اعتراض و 	•

1. قَضَاءٌ: حکم، حتم، مقضى: تمام‌شده و حتمى.

مَانٌ وَ رَحْمَةُ، یَقْضِی بِعِلْمٍ وَ یَعْفُو بِحِلْمٍ. 
َ
مْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِکْمَةٌ، وَ رِضَاهُ أ

َ
أ

خُذُ وَ تُعْطِی وَ عَلَى مَا تُعَافِی وَ تَبْتَلِی، حَمْداً یَکُونُ 
ْ
هُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأ اللَّ

 
ُ
یَمْلَ حَمْداً  عِنْدَکَ،  الْحَمْدِ  فْضَلَ 

َ
أ وَ  إِلَیْکَ  الْحَمْدِ  حَبَّ 

َ
أ وَ  لَکَ  الْحَمْدِ  رْضَى 

َ
أ

رَدْتَ، حَمْداً لَ یُحْجَبُ عَنْکَ وَ لَ یُقْصَرُ دُونَکَ، حَمْداً لَ 
َ
مَا خَلَقْتَ وَ یَبْلُغُ مَا أ

کَ حَیٌّ  نَّ
َ
ا نَعْلَمُ أ نَّ

َ
یَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ لَ یَفْنَى مَدَدُهُ. فَلَسْنَا نَعْلَمُ کُنْهَ عَظَمَتِکَ إِلَّ أ

دْرَکْتَ 
َ
لَمْ یُدْرِکْکَ بَصَرٌ أ إِلَیْکَ نَظَرٌ وَ  یَنْتَهِ  لَمْ  نَوْمٌ،  خُذُکَ سِنَةٌ وَ لا 

ْ
تَأ ومُ لَ  قَیُّ

ذِی نَرَى مِنْ  قْدَامِ وَ مَا الَّ
َ
وَاصِی وَ الْ خَذْتَ بِالنَّ

َ
عْمَالَ وَ أ

َ
حْصَیْتَ الْ

َ
بْصَارَ وَ أ

َ
الْ

ا  بَ عَنَّ خَلْقِکَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِکَ وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِیمِ سُلْطَانِکَ وَ مَا تَغَیَّ
بْصَارُنَا عَنْهُ وَ انْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ وَ حَالَتْ سُتُورُ الْغُیُوبِ بَیْنَنَا 

َ
مِنْهُ وَ قَصُرَتْ أ

قَمْتَ عَرْشَکَ وَ کَیْفَ 
َ
عْمَلَ فِکْرَهُ لِیَعْلَمَ کَیْفَ أ

َ
غَ قَلْبَهُ وَ أ عْظَمُ. فَمَنْ فَرَّ

َ
وَ بَیْنَهُ أ

الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِکَ وَ کَیْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ  قْتَ فِی  تَ خَلْقَکَ وَ کَیْفَ عَلَّ
ْ
ذَرَأ

رْضَکَ رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِیراً وَ عَقْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمْعُهُ وَالِهاً وَ فِکْرُهُ حَائِراً. 
َ
الْمَاءِ أ

نُ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ،  هَ، کَذَبَ وَ الْعَظِیمِ، مَا بَالُهُ لَ یَتَبَیَّ هُ یَرْجُو اللَّ نَّ
َ
عِی بِزَعْمِهِ أ یَدَّ

هُ  فَإِنَّ تَعَالَى  هِ  اللَّ رَجَاءَ  إِلَّ  رَجَاءٍ  کُلُ  وَ  عَمَلِهِ،  فِی  رَجَاؤُهُ  عُرِفَ  رَجَا  مَنْ  فَکُلُّ 
هَ فِی الْکَبِیرِ  هُ مَعْلُولٌ، یَرْجُو اللَّ هِ فَإِنَّ قٌ إِلَّ خَوْفَ اللَّ مَدْخُولٌ وَ کُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّ
هِ جَلَّ  . فَمَا بَالُ اللَّ بَّ غِیرِ فَیُعْطِی الْعَبْدَ مَا لَ یُعْطِی الرَّ وَ یَرْجُو الْعِبَادَ فِی الصَّ
وْ 

َ
نْ تَکُونَ فِی رَجَائِکَ لَهُ کَاذِباً أ

َ
 تَخَافُ أ

َ
ا یُصْنَعُ بِهِ لِعِبَادِهِ، أ رُ بِهِ عَمَّ ثَنَاؤُهُ یُقَصَّ

عْطَاهُ مِنْ 
َ
جَاءِ مَوْضِعاً، وَ کَذَلِکَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِیدِهِ أ تَکُونَ لَ تَرَاهُ لِلرَّ

هُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَ  بَّ خَوْفِهِ مَا لَ یُعْطِی رَ
نْیَا فِی عَیْنِهِ وَ کَبُرَ مَوْقِعُهَا مِنْ قَلْبِهِ آثَرَهَا عَلَى  وَعْداً؛ وَ کَذَلِکَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّ

هِ تَعَالَى، فَانْقَطَعَ إِلَیْهَا وَ صَارَ عَبْداً لَهَا. اللَّ

مخالفتی است.1

که 	• است  این  قضاء«  »أمره  معناى  و  اوست  قدرت  فرمان  از  عبارت  خداوند«  »امر 
فرمانش روان و برگشت‌ناپذیر است و اینکه امر او حکمت است؛ یعنى بر وفق حکمت 
الهى و بر طبق نظام اکمل است. رضاى خداوند به علم او نسبت به طاعت عبد، برگشت 

دارد که مطابق اوامر و نواهى او انجام گرفته باشد.2

مشابه
نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون﴾3 چون بخواهد چیزى را بیافریند، فرمانش ◊	

َ
رادَ شَیْئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ ﴿إِنَّ

این است که م‏ىگوید: موجود شو، پس موجود م‏ىشود.

حْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى﴾4 خدا به عدل و احسان و بخشش به ◊	 مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الِْ
ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

خویشاوندان فرمان م‏ىدهد. 

مْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَر﴾5 و فرمان ما جز یک بار نیست ]آن هم‏[ چون چشم ◊	
َ
﴿وَ ما أ

به هم زدنى.

داده، ◊	 دستور  آنان  به  آنچه خدا  از  یُؤْمَرُون﴾6‏  ما  یَفْعَلُونَ  وَ  مَرَهُمْ 
َ
أ ما  هَ  اللَّ یَعْصُونَ  لا  ﴿و 

سرپیچى نم‏ىکنند و آنچه مأمورند، انجام م‏ىدهند.

1. 2. رضایت خدا
مَانٌ وَ رَحْمَةُ« 

َ
»وَ رِضَاهُ أ

و رضای او، امان و رحمت است. 
نکته

از 	• یافتن  امان  اوست.  به خدا، جلب خشنودی و رحمت  برای رسیدن  راه  نزدیک‌‌ترین 
خشم و عذاب خداوند انجام دادن اعمال نیک است.7 

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص363.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص55.

3. یس، 82.

4. نحل، 90.

5. قمر، 50.

6. تحریم، 6.

7. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص363.
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1. 3. قضاوت خداوند
»یَقْضِی بِعِلْمٍ«1

گاهی داوری می‌کند. ]خداوند[ با علم و آ

نکته
گاه است.2 	• خداوند بر پایۀ حق و خیر داوری می‌کند؛ زیرا او از حقیقت آن دو آ

1. 4. عفو الهی
»وَ یَعْفُو بِحِلْمٍ«3 

و با حلم و بردباری عفو می‌کند.

نکته
»عفو« عبارت از خشنودى خداوند از طاعت و فرمان‌بردارى بنده‏اى است که‏ پیش از 	•

این آلوده به گناه شده باشد و آن هنگامى مصداق دارد که عفو‌کننده قادر بر عقاب و کیفر 
است و اگر گذشت ناشى از عجز و ناتوانى باشد به آن عفو گفته نم‏ىشود.4

1. 5. حمد الهی
خُذُ وَ تُعْطِی وَ عَلَى مَا تُعَافِی وَ تَبْتَلِی«5

ْ
هُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأ »‏اللَّ

خداوندا! سپاس و ستایش مخصوص توست، در برابر آنچه می‌گیری و بر آنچه عطا می‌کنی 
و بر عافیت و بلایی که می‌فرستی.

1. یقْضِی: حکم می‌کند؛ رأى دادگاه، داورى.‏
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص363.

و: امرى است قانونى که به موجب آن کیفر 
ْ

وَ« به‌معنای گذشت، بخشودن گناه؛ العَف
َ

3. یَعْفُو: عفو می‌کند؛ از مادۀ »عَف
یل بمعنى 

ّ
ه محى عنه الأسقام و العافیة اسم منه و هى مصدر جاءت على فاعلة، و مثله ناشئة الل

ّ
بخشوده شود؛ عافاه: الل

یل و الخاتمة بمعنى الختم، و العاقبة بمعنى العقب، و لیس لوقعتها کاذبة.
ّ
نشوء الل

بِحِلْمٍ: به کسر اول به‌معنی بردبارى؛ حلیم: بردبار.
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص56.

5. تُعْطِی: عطا می‌کنی؛ عطاء و عطیّه هرچند مخصوص به صله و بذل و احسان است ولى در قرآن هم در بذل و هم 
و: گرفتن و به یکدیگر بخشیدن.

ْ
در مطلق دادن چیزى به کار رفته است؛ العَط

قال  عافیت‌دهی، شفادهی؛  اثر چیزی؛  کردن  به‌معنای محو  یعفو«  از »عفا،  مفاعله  باب  بهبود می‌بخشی؛  تُعَافِی: 
یل بمعنى 

ّ
ه محى عنه الأسقام و العافیة اسم منه و هى مصدر جاءت على فاعلة، و مثله ناشئة الل

ّ
الفیومى )عافاه( الل

یل و الخاتمة بمعنى الختم، و العاقبة بمعنى العقب، و لیس لوقعتها کاذبة.
ّ
نشوء الل

تَبْتَلِی: مبتلا می‌کنی.

نکته 
اشاره به اینکه در همه حال، تو را حمد و ستایش م‏ىکنم؛ چراکه م‏ىدانم از ناحیۀ توست 	•

خیر و سعادت. اگر نعمتى م‏ىبخشى کرامت است و اگر م‏ىگیرى عنایت. اگر سلامت و 
عافیت م‏ىدهى، سعادت است و اگر بیمارى و گرفتارى م‏ىدهى، آن نیز داراى مصلحت 

است. کارى بدون حکمت نم‏ىکنى و هرچه از سوى توست، رحمت است.1

2. اوصاف هفت‌گانۀ حمد
2. 1. حمد رضایت‌بخش

رْضَى الْحَمْدِ لَکَ«2
َ
»حَمْداً یَکُونُ أ

سپاسى که در پیشگاهت پسندیده‌ترین سپاس‌هاست.

2. 2. حمد محبوب
حَبَّ الْحَمْدِ إِلَیْکَ« 

َ
»وَ أ

سپاسى که نزدت محبوب‌ترین سپاس‌هاست.

2. 3. حمد پر‌کنندۀ جهان 
رَدْتَ«3

َ
 مَا خَلَقْتَ وَ یَبْلُغُ مَا أ

ُ
فْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَکَ حَمْداً یَمْلَ

َ
 »وَ أ

سپاسى که برترین سپاس باشد. سپاسى که پهنۀ آفرینشت را پر سازد و به آنجا که تو بخواهى 
برسد.

2. 4. حمد بی‌کم‌وکاست 
»حَمْداً لَ یُحْجَبُ عَنْکَ وَ لَ یُقْصَرُ دُونَکَ«4

سپاسى که از تو پوشیده نباشد و از رسیدن به پیشگاهت بازنماند.

نکته
این حمد و سپاس، جامع‏ترین حمدهاست؛ نه زمان محدودى دارد، نه تعداد معین، نه 	•

مکان خاصى دارد و نه قصور و حجابى. سراسر زمان و مکان را پر م‏ىکند و به پیشگاه حق 
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص214.

رْضَى: رضایتمندترین.
َ
2. أ

: پر می‌کند؛ از مادۀ »مِل‏ء« به‌معنای پر کردن.‏
ُ
3. یَمْلَ

یَبْلُغُ: بلوغ و بلاغ، یعنى رسیدن به انتهای مقصد اعم از آنکه مکان باشد یا زمان یا امرى معیّن‏.
4. لا یُحْجَبُ: پوشیده نمی‌شود؛ »حُجب« مصدر و به‌معنی پنهان کردن؛ حجاب به‌معنی پرده نیز است‏؛ احْتَجَبَ‏، 

: از مردم پنهان شد.
ً
احْتِجابا

لَ یُقْصَرُ: کوتاه نمی‌آید. 
دُونَک: غیر، حقیر، ناقص از دیگرى؛ در اینجا به‌معنای پیشگاه، جلو.
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م‏ىرسد و برترین حمدهاست.1

2. 5. حمد نامحدود
»حَمْداً لَ یَنْقَطِعُ عَدَدُهُ« 

سپاسى که عددش پایان نپذیرد.

نکته
خداوند به‌اندازۀ نظام وجود بلکه بیشتر از آن مستحق حمد و ستایش است و خودش هم 	•

کمک‌کننده بر این ستایش است.

2. 6. حمد بدون فنا 
»وَ لَ یَفْنَى مَدَدُهُ«2
و همچنان تداوم یابد.

3. خداشناسی
3. 1. درک عظمت خداوند

»فَلَسْنَا نَعْلَمُ کُنْهَ عَظَمَتِکَ«3
نه و ژرفاى عظمت تو را نم‌ىشناسیم.

ُ
ما ک

3. 2. حیّ قیوم
خُذُکَ‏ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ‏«4

ْ
ومُ لَ تَأ کَ حَیٌّ قَیُّ نَّ

َ
ا نَعْلَمُ أ نَّ

َ
»إِلَّ أ

جز اینکه می‌دانیم تو زنده و قائم به ذات خود و دیگران قائم به تواند. هیچ‌گاه تو را خواب 
سبک و سنگین فرانمی‌گیرد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص214.

 
ً
انِیا

َ
ف

َ
انَ‏ى، ت

َ
ف

َ
نَاءً الشی‏ءَ: آن چیز را نابود کرد، آن چیز را فنا کرد؛ ت

ْ
نَ‏ى، إف

ْ
ف
َ
2. لا یَفْنَى: فانی نمی‌شود؛ فناء: از بین رفتن‏؛ أ

القومُ: بعضى از آن قوم بعضى دیگر را نابود کردند.

مَدَدُهُ: امتداد و افزایش؛ مدت، وقت ممتد. 
 
ً
نَاها

ْ
إِک نَه‏َ، 

ْ
ک

َ
أ برد؛  به حقیقت آن چیز پى  الشی‏ءَ:   

ً
تِنَاها

ْ
اک اکتَنَه‏َ،  اندازه و کیفیت آن‏؛  اصل و گوهر چیزى و  کُنْهَ:   .3

الشی‏ءَ: حقیقت آن چیز را دریافت.

ومُ: بسیار پاینده؛ صیغۀ مبالغه از »قائم« که به‌خاطر شدت پایداری و پایندگی همۀ نظام وجود است. خداوند  4. قَیُّ

بسیار عظمت دارد و بزرگوار است و ستایش او تابع عظمت و بزرگواری‌اش است.

سِنَةٌ: خواب سبک یا چرت یا کسالت قبل از خواب؛ مصدر از مادۀ »وَسَنَ، یَوسَنُ«.
: آن مرد خوابید، خواست که بخوابد.

ُ
 الرجُل

ً
نَوْمٌ: خواب؛ اسْتَنَام‏َ، اسْتِنَامَة

نکته‌ها 
وصف خداوند به »حی« نه به‌معنای حیات ظاهری و مادی است که آثارش نمود و رشد 	•

و تولیدمثل و حس و حرکت است، بلکه حیات واقعی است که به‌معنای »علم« بی‌پایان و 
»قدرت« بر همۀ هستی است.1

او واجب‌الوجود 	• باشد؛ زیرا  او  به  قائم  به ذات و همه‌چیز  قائم  »قیوم« کسی است که 
است و واجب‌الوجود به چیزی نیاز ندارد و همگان نیازمند او هستند.2

گاهی و لطف و عنایت او نسبت به 	• خُذُکَ‏ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ« اشاره به اینکه علم و آ
ْ
جملۀ »لَ تَأ

بندگان، دائمی است؛ چنین نیست که گاهی بیدار باشد و بداند و بندگان را مشمول عنایت 
فرماید و گاه در خواب فرو رود و از آن‌ها غافل شود.3

مشابه
او ◊	 معبودى جز  که  نَوْم﴾4‏ خداست  وَ لا  سِنَةٌ  خُذُهُ 

ْ
تَأ ومُ لا  الْقَیُّ الْحَیُّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  هُ لا  ﴿اللَّ

نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبک او را فرام‏ىگیرد و نه خوابى گران.‏

ذی لا یَمُوت‏﴾5 و بر آن زنده که نم‏ىمیرد، توکل کن. ◊	 لْ عَلَى الْحَیِّ الَّ ﴿وَ تَوَکَّ
3. 3. ناتوانی اندیشه‌ها از درک عظمت خداوند

خَذْتَ 
َ
أ وَ  عْمَالَ 

َ
الْ حْصَیْتَ 

َ
أ وَ  بْصَارَ 

َ
الْ دْرَکْتَ 

َ
أ بَصَرٌ  یُدْرِکْکَ  لَمْ  وَ  نَظَرٌ  إِلَیْکَ  یَنْتَهِ  »لَمْ 

قْدَامِ«6
َ
وَاصِی وَ الْ بِالنَّ

افکار بلندپرواز هرگز به تو نمی‌رسد و چشم‌ها ]ی تیزبین[ تو را نمی‌بیند؛ ولی تو چشم‌ها 
]و حرکات آن‌ها[ را می‌بینی و اعمال و کردار ]بندگان[ را احصا می‌کنی و زمام همگان به 

دست توست.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص215.

2. همان.

3. همان، ص216.

4. بقره، 255.

5. فرقان، 58.

6. لَمْ یَنْتَهِ: منتهی نمی‌شود. 
دْرَکْتَ: درک کردی؛ دریافتی. 

َ
أ

حْصَ‏ى، إِحْصاءً الشی‏ءَ: آن 
َ
حْصَاءُ: التحصیل بالعدد. أ ِ

ْ
حْصَیْتَ: شمارش کردی؛ حَصَا، احصاء: اتمام شمارش‏؛ ال

َ
أ

چیز را شمرد؛ الإحصاء: حساب کردن و به دست آوردن چیزى با مقدار.

پاها  و  ناصیه  گرفتن  دست  به  پیشانی؛  موی  سر،  جلوی  موهای  به‌معنای  »ناصیه«  جمع  پیشانی؛  موی  وَاصِی:  النَّ
به‌معنای تسلط کامل است. 

قْدَامِ: پاها؛ جمع »قدم«. 
َ
الْ
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نکته‌ها
یَنْتَهِ إِلَیْکَ نَظَرٌ« اشاره به این است که نه علم و دانش انسان احاطه به ذات 	• جملۀ »لَمْ 

پاک او پیدا م‏ىکند؛ چراکه ذاتش نامحدود است و نه چشم ظاهر او را م‏ىبیند؛ چراکه 
نه جسم است و نه جهت دارد و نه رنگ ولى او گردش چشم‏ها را م‏ىبیند و کوچک‏ترین 

اعمال را حساب م‏ىکند.1

قْدَامِ« با توجه به اینکه »نواصى« جمع »ناصیة« به‌معناى 	•
َ
وَاصِی وَالْ خَذْتَ بِالنَّ

َ
منظور از »أ

موهاى جلوى سر است و »اقدام« جمع »قدم« به‌معناى پاهاست، قدرت و غلبۀ خداوند 
بر همه کس و همه‌چیز است؛ زیرا هرگاه موى پیشِ سر انسان یا حیوانى را بگیرند یا پاى 

کسى را ببندند، قدرت به‌طور کامل از او سلب م‏ىشود.2

برخلاف مخلوقات که نمی‌توانند خداوند را با چشم طبیعی خود مشاهده کنند، خداوند 	•
همۀ دیدگان مخلوقات خود را درک می‌کند و می‌داند که هرکس چه اندازه عمر کرده است 

و چه اندازه باید عمر کند و چه مقدار از آن باقی مانده است.

مشابه 
طیفُ الْخَبیرُ﴾3 اوست که دیدگان را درم‏ىیابد و او لطیفِ ◊	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ

َ
﴿وَ هُوَ یُدْرِکُ الْ

گاه است. آ

حْص‏ى کُلَّ شَیْ‏ءٍ عَدَداً﴾4 و بدانچه نزد ایشان است، احاطه دارد و ◊	
َ
حاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أ

َ
﴿وَ أ

هرچیزى را به عدد شماره کرده است.

3. 4. شگفتی جهان خلقت
ذِی نَرَى مِنْ خَلْقِکَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِکَ وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِیمِ سُلْطَانِکَ«5 »وَ مَا الَّ

به‌راستى ما چه اندازه از آفریده‌هاى تو را م‌ىبینیم و از قدرتت بر آن به شگفتى م‌ىآییم و از 
بزرگىِ سلطه‌ات توصیف م‌ىکنیم؟ 

نکته
در این دنیا هرکسی به‌اندازۀ علم و دانش و در حقیقت به‌اندازۀ بزرگی و تجربۀ خود از 	•

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص216.

2. همان.

3. انعام، 103

4. جن، 28.

5. نَعْجَبُ: تعجب می‌کنیم؛ از مادۀ عَجَب به‌معنای شگفت؛ آن حالتى است که از بزرگ شمردن یا انکار چیزى بر 
 هُ: او را به شگفتى واداشت.

ً
عْجَبَ‏، إعْجَابا

َ
 منهُ: از او در شگفت شد؛ أ

ً
شخص عارض می‌شود؛ اسْتَعْجَبَ‏، اسْتِعْجَابا

صْف‏: ج أنصاف، انصاف و عدالت نْصَف‏: با انصاف‏تر، النُّ
َ
نَصِفُ: توصیف می‌کنیم؛ عدل و انصاف؛ الأ

گاهی‌اش  شگفتی‌ها و عظمت جهان باخبر می‌شود. کسی که اهل دانش و مطالعه است، آ
از موجودات جهان و عظمت خداوند بیشتر است از کسی که به‌اندازۀ زندگی محدود خود 
مشغول است ولی همان دانشمند هم آنچه درک و مشاهده کرده است در مقابل عظمت 

خداوند بسیار اندک است. 

4. عظمت جهان غیب
بْصَارُنَا عَنْهُ وَ انْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ وَ حَالَتْ سُتُورُ الْغُیُوبِ 

َ
ا مِنْهُ وَ قَصُرَتْ أ بَ عَنَّ »وَ مَا تَغَیَّ

عْظَمُ«1
َ
بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أ

در حالى که آنچه از ما پنهان و پوشیده است و دیدگان ما از دیدنش ناتوان است و خردهاى ما 
به فهم آن نم‌ىرسد و پرده‌هاى غیب میان ما و آن‌ها مانع شده، بسیار بزرگ‌تر است.

نکته‌ها 
آن 	• پایان عبارت می‌آید، خبر  در  که  مبتداست و »اَعظم«  بَ«  تَغَیَّ »مَا  عبارت  در  »ما« 

است »وَ« در ابتدای عبارت »واو حالیه« است.
 آنچه ما مشاهده نمی‌کنیم و عقل‌های ما از دریافت و فهم آن‌ها عاجز است و بین ما 	•

و آن‌ها پردۀ غیب است، بسیار بزرگ‌تر و شگفت‌آورتر است و نسبت به آنچه ما آن‌ها را 
مشاهده و درک می‌کنیم، حضرت می‌خواهند عظمت عالم را بیان فرمایند. 

مشابه 
نْ ◊	

َ
رْضِ أ

َ
مَاءِ وَ الْ هْلُ‏ السَّ

َ
در حدیثی از امام سجادA می‌خوانیم که فرمود: »لَوِ اجْتَمَعَ‏ أ

هَ بِعَظَمَتِهِ لَمْ یَقْدِرُوا«2 اگر تمام اهل آسمان و زمین جمع شوند که عظمت خدا را  یَصِفُوا اللَّ
به وصف درآورند، قادر نیستند. 

5. عظمت آفرینش خداوند و مبهوت شدن عقل 
تَ خَلْقَکَ وَ کَیْفَ 

ْ
قَمْتَ عَرْشَکَ وَ کَیْفَ ذَرَأ

َ
عْمَلَ فِکْرَهُ لِیَعْلَمَ کَیْفَ أ

َ
غَ قَلْبَهُ وَ أ »فَمَنْ فَرَّ

رْضَکَ رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِیراً وَ 
َ
قْتَ فِی الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِکَ وَ کَیْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أ عَلَّ

بَ: مخفی شد؛ غیب، نهان، نهفته.‏ 1. تَغَیَّ
قَصُرَتْ: کوتاه شد. 

حَالَتْ: فاصله شد؛ انفصال، فاصله.
انْسَتَرَ،  پوشانید؛  را  : خود 

ً
اسْتِتَارا اسْتَتَرَ،  پرده و پوشش؛  الإسْتَارَة:  به‌معنای پوشاندن‏؛  از مادۀ »سَتَرَ«  پرده‌ها؛  سُتُورُ: 

: خود را پوشانید، پنهان شد.
ً
انْسِتَارا

2. اصول کافی، ج1، ص102.
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عَقْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمْعُهُ وَالِهاً وَ فِکْرُهُ حَائِراً«1
پس هرکه دلش را فارغ سازد و اندیشه‌اش را به کار اندازد تا بداند تو چگونه عرش خود را 
ق نموده‌اى و 

ّ
بر پا ساخته‌اى و مخلوقات را آفریده‌اى و چگونه آسمان‌هایت را در فضا معل

چسان زمین را بر امواج آب گسترانده‌اى، نگاهش حسرت‌زده و وامانده و عقلش سرگردان و 
شنوایی‌اش آشفته و اندیشه‌اش حیران م‌ىگردد.

نکته‌ها 
از عظمت 	• اشاره روی چهار موضوع  انگشت  پرمعنا،  و  زیبا  تعبیرات  این  امامA در 

پیدایش  و  آسمان  در  بودن کرات  ق 
ّ
معل آفرینش،  آغاز  پا کردن عرش،  بر  نهاده:  آفرینش 

زمین از زیر آب که هر یک از دیگری شگفت‌انگیزتر است و به‌دنبال آن روی چهارگونه از 
آثار حیرت و سرگردانی تکیه کرده: خستگی چشم، مبهوت شدن عقل، واله شدن گوش، 

حیران شدن فکر.2
»هوا« دو معنا یا دو اصطلاح دارد: الف. هوایی که از اکسیژن و ازت درست شده است. 	•

پر  تا محدوده معیّنی  را  از عناصر چهارگانه است که اطراف زمین  این معنا یکی  به  هوا 
کرده است و فاصله که از این حد بیشتر شود، هوایی وجود ندارد؛ ب. هوا به‌معنای فضا 
که همین جوّ لایتناهی است. در این عبارت مقصود از »الهواء« همین معنای دوم است؛ 
ق قرار داده‌ای برای ما 

ّ
بنابراین حضرت می‌فرمایند اینکه چگونه آسمان‌ها را در فضا معل

 الإناءَ: جام را خالى کرد؛ فارغ کردن قلب به این 
ً
رَاغا

ْ
‏، إف

َ
رَغ

ْ
ف
َ
مْرِ: فارغ شد؛ أ

َ
‏ للأ

َ
غ رَّ

َ
ف

َ
غَ: خالی کرد؛ فارغ کرد او را؛ ت 1. فَرَّ

است که انسان صددرصد توجه خود را به چیزی معطوف نماید. 
عْمَلَ: به کار انداخت.

َ
أ

قَمْتَ: برپا داشتی؛ قیام، برخاستن، ضد نشستن‏‏؛ اقامَة: بر پا کردن‏.
َ
أ

 الشی‏ءَ: آن چیز را آویخت.
ً
قا

ُّ
عَل

َ
قَ‏، ت

َّ
ق نمودی؛ عَل

ّ
قْتَ: معل عَلَّ

مَدَدْتَ: گستراندی.
رَجَعَ: برگشت.

حائِراً: حَیران: سرگردان‏؛ اسْتَحَارَ، اسْتِحَارَةً: سرگردان شد.
تَ: خلق نمودی؛ از مادۀ »ذرء« به‌معنای آفرینش و ایجاد و اظهار است.

ْ
ذَرَأ

مَوْرِ: موج؛ در لغت به معانی مختلفی آمده از جمله به‌معنای جریان سریع یا جریان امواج آب است.
طَرْفُهُ: پلک چشم. 

 لطول مدى و نحوه 
ّ

 من باب قعد کل
ً
حَسِیراً: ناتوان؛ از مادۀ »حسر« به‌معنای خستگی و ضعف است؛ البصر حسورا

فهو حسیر.
مَبْهُوراً: مغلوب، از مادۀ »بهر« به‌معنای غلبه کردن و به حیرت افکندن است. اسم مفعول به‌معنای شکست‌خورده؛ 

 من باب نفع غلبه و منه قیل للقمر الباهر لظهوره على سایر الکواکب. 
ً
بهره: بهرا

وَالِهاً: سرگشته، شیدا، مدهوش، سراسیمه، سرگردان؛ اله: تحیّر.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص218.

نامفهوم است و ما به ‌علت و چگونگی آن پی نبرده‌‌ایم. 
عْمَلَ فِکْرَهُ« 	•

َ
غَ قَلْبَهُ وَ أ عبارت »رَجَعَ طَرْفُهُ« جزای »مَن« شرطیه و جملۀ شرطیه »فَمَنْ فَرَّ

به   متوجه خلقت موجودات و چگونگی 
ً
است؛ یعنی اگر کسی دل و فکر خود را کاملا

و  خسته  که  حالی  در  دیدگانش  نماید،  فضا  در  آسمان‌ها  بودن  ق 
ّ
معل و  شدن  داشته  پا 

حسرت‌زده است و عقلش در حالی که مغلوب و شنوایی‌اش آشفته است، بازمی‌گردد.

مشابه 
ا یَصِفُون﴾1‏ پروردگار آسمان‌ها و زمین ◊	 رْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ

َ
ماواتِ وَ الْ ﴿سُبْحانَ رَبِّ السَّ

]و[ پروردگار عرش از آنچه وصف م‏ىکنند، منزّه است.

رْضِ وَ إِلَیْهِ تُحْشَرُون﴾2‏ بگو: اوست که شما را در زمین پراکنده ◊	
َ
کُمْ فِی الْ

َ
ذی ذَرَأ ﴿قُلْ هُوَ الَّ

کرده است.

نگاه ◊	 را  زمین  و  آسمان‌ها  خدا  همانا  تَزُولا﴾3  نْ 
َ
أ رْضَ 

َ
الْ وَ  ماواتِ  السَّ یُمْسِکُ  هَ  اللَّ ﴿إِنَّ 

م‏ىدارد تا نیفتند.

نْهارا﴾4 و اوست کسى که زمین را گسترانید ◊	
َ
رْضَ وَ جَعَلَ فیها رَواسِیَ وَ أ

َ
ذی مَدَّ الْ ﴿وَ هُوَ الَّ

و در آن، کوه‌ها و رودها نهاد.

رْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ﴾5 آیا نمی‌نگرند به زمین که چگونه ◊	
َ
 فَلا یَنْظُرُونَ...۞ ...وَ إِلَى الْ

َ
﴿أ

گسترده شده است؟

6. خوف‌ورجا
6. 1. مدعیان دروغین

هَ کَذَبَ وَ الْعَظِیمِ«6 هُ یَرْجُو اللَّ نَّ
َ
عِی بِزَعْمِهِ أ »یَدَّ

1. زخرف، 82.

2. ملک، 24.

3. فاطر، 41.

4. رعد، 3.

5. غاشیه، 17 و 20.

عَى، ادعَاءً الشی‏ءَ: آن چیز را تمنا و ادعا کرد، آن چیز  عِی: ادعا می‌کند؛ از مادۀ »دَعَوَ« به‌معنای ادعا کردن؛ ادَّ 6. یَدَّ
را حق خود پنداشت.

 در مواردی به کار می‌رود که انسان می‌داند خلاف واقع می‌گوید و دروغ است البته 
ً
بِزَعْمِ: قول باطل، دروغ؛ معمولا

ثة الزاء قد یطلق على الظنّ و الاعتقاد الفاسد و قد یطلق على 
ّ
گاهی نیز درموردی به کار می‌رود که واقعیت دارد؛ مثل

القول الباطل و الکذب، و ربّما یطلق على القول الحقّ و المراد هنا الأوّل.‏

یَرْجُو: امید دارد؛ از مادۀ »رَجو« به‌معنای امید. 
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م‌ىپندارد و مدعى است که به خدا امید دارد. به خداى بزرگ سوگند که دروغ م‌ىگوید.

نکته‌ها
تعبیر به »والعظیم« به‌جای »الله العظیم« به‌دلیل این است که گاهی حذف موصوف و 	•

کید بیشتری نشان می‌دهد. تکیه بر صفت، تأ

اینجا حذف شده 	• در  که  برگردد  فرد خاصی  به  است  بِزَعْمِهِ« ممکن  عِی  »یَدَّ در  ضمیر 
است یا اینکه فرد خاصی منظور نباشد بلکه حضرت دربارۀ طبع انسان‌ها سخن می‌گویند 

که انسان طبعش این‌گونه است که گمان می‌کند به خدا امید و توکل دارد.

مشابه
پروردگارشان تقرب ◊	 به‌سوی  رَحْمَتَه﴾1‏  یَرْجُونَ  وَ  قْرَبُ 

َ
أ هُمْ  یُّ

َ
أ الْوَسیلَةَ  هِمُ  بِّ رَ إِل‏ى  ﴿یَبْتَغُونَ 

م‏ىجویند ]تا بدانند[ کدام‌یک از آن‌ها ]به او[ نزدیک‌ترند و به رحمت وى امیدوارند.

 براى شما ◊	
ً
هَ وَ الْیَوْمَ﴾2 قطعا سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّ

ُ
هِ أ ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّ

در ]اقتدا به‏[ رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن‌که به خدا و روز بازپسین امید دارد.

6. 2. ذکر دلیل دروغ 
نُ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ فَکُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ«3 »مَا بَالُهُ لَ یَتَبَیَّ

اگر راست می‌گوید چرا این امیدواری در عملش دیده نمی‌شود؟ زیرا هرکس به چیزی امید 
دارد، در عملش مشاهده می‌شود.

مشابه
به لطف ◊	 امام صادقA عرض کردند: گروهی به سراغ گناه می‌روند و می‌گویند:  به 

خدا امیدواریم. امامA فرمود: »کَذَبُوا لَیْسُوا بِرَاجِینَ إِنَّ مَنْ رَجَا شَیْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خَافَ 
مِنْ شَیْ‏ءٍ هَرَبَ مِنْهُ«4 آن‌ها دروغ می‌گویند، رجا و امید ندارند. کسی که به چیزی امید 

دارد به‌دنبال آن می‌رود و کسی که از چیزی می‌ترسد از آن می‌گریزد. 

ی‏«5 هرکس بگوید مرا ◊	 یْلُ نَامَ‏ عَنِّ هُ اللَّ نِی فَإِذَا جَنَّ هُ یُحِبُّ نَّ
َ
ادِقAُ: »کذَبَ مَنْ زَعَمَ أ قَالَ الصَّ

1. اسراء، 57.

2. احزاب، 21.

3. مَا بَالُهُ: چه شده است او را.
نُ: ظاهر نمی‌شود. لَ یَتَبَیَّ

عُرِفَ: نمایان شد، معرفت و عرفان به‌معنی درک و شناختن است‏.
4. اصول کافی، ج2، ص 68.

5. روضة الواعظین، ج2، ص329.

دوست ‏دارد و چون شب فرارسد چشمش را خواب برباید در دوستى و محبت من صادق 
نیست.

إِنَّ صَلَةَ ◊	 یَجُوعُ  هُوَ  وَ  یْلِ  اللَّ ی صَلَةَ  یُصَلِّ هُ  نَّ
َ
أ زَعَمَ‏  قَالَ‏: »کَذَبَ‏ مَنْ‏   Aِه اللَّ عَبْدِ  بِی 

َ
أ عَنْ 

هَار«1 امام صادقA رو به اصحاب خویش کرد و فرمود: کسى که  یْلِ تَضْمَنُ رِزْقَ النَّ اللَّ
ادعا م‏ىکند نماز شب می‌خواند و روز گرسنگى م‏ىکشد، ادعاى دروغین کرده است؛ ‏زیرا 
خداوند تبارک و تعالى به‌عنوان پاداش نماز شب قوت و روزى شخص را در روز تضمین 

کرده است. 

6. 3. مبدأ اصلی خوف‌ورجا
هِ«2 قٌ إِلَّ خَوْفَ اللَّ هُ مَدْخُولٌ وَ کُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّ هِ تَعَالَى فَإِنَّ ‏ رَجَاءٍ إِلَّ رَجَاءَ اللَّ »وَ کُلُّ

هر امیدى جز امید به خداى متعال معیوب است و هر ترسى جز ترس از خدا ب‌ىپایه است.

نکته‌ها
حضرت می‌فرماید هر خوفی »محقق« است؛ یعنی هرکس که می‌ترسد آن ترس ثابت 	•

است و آثاری دارد، مگر ترس از خدا که استوار و واقعى نیست و تنها به زبان گفته می‌شود 
و در نتیجه آثار آن نیز مشخص و آشکار نمی‌گردد.3

»محقق« به‌معناى معلوم و قطعى در جملۀ بالا صفت براى خوف است و باید مجرور 	•
باشد. اشاره به اینکه ترس واقعى تنها از خداست؛ چراکه اوست که بدکاران را کیفر م‌ىدهد؛ 
بنابراین اگر از خدا بترسیم و نافرمانى او نکنیم از هیچ‌چیز و هیچ‌کس نخواهیم ترسید ولى 

بسیارى از شارحان و مترجمان »محقق« را خبر »کُلُّ خَوفٍ« گرفته‌اند و در مرجع ضمیر 
هُ« و همچنین استثنا و مفهوم مجموع جمله، گرفتار مشکلات زیادى شده‌اند؛ حال  »فَإِنَّ
 واضح است. قابل 

ً
آنکه اگر »محقق« را صفت »خَوْفٍ« بگیرند، مفهوم این جمله کاملا

توجه اینکه جملۀ قبل که دربارۀ »رجا« صحبت م‌ىکند، قرینۀ خوبى بر معنایى است که 
بیان شد. به تعبیر دیگر، امامA م‌ىفرماید: هر امیدى جز امید به خدا باطل و هر خوفى 

جز خوف از خدا نادرست است.4

1. المحاسن، ج1، ص53.

ل« به‌معنای فاسد کردن؛ بنابراین مدخول یعنی چیزی که فاسد یا غش در آن است؛ 
َ

2. مَدْخُولٌ: معیوب؛ از مادۀ »دَخ
خل محرّکة.

ّ
خل بالتسکین و هو المکر و الخدیعة و العیب و مثله الد

ّ
مدخول: مفعول من الد

م شده، به‌معنای معلوم و قطعی.
ّ
قٌ: ثابت و مسل مُحَقَّ

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص64.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص222.
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مشابه
به زبان چیزى ◊	 نَفْعا﴾1  بِکُمْ  رادَ 

َ
أ وْ 

َ
أ ا  ضَرًّ بِکُمْ  رادَ 

َ
أ إِنْ  شَیْئاً  هِ  اللَّ مِنَ  لَکُمْ  یَمْلِکُ  فَمَنْ  ﴿قُلْ 

م‏ىگویند که در دلشان نیست. بگو: اگر خدا برایتان زیانى بخواهد یا سودى بخواهد، چه 
کسى م‏ىتواند در برابر خدا آن را دگرگون کند؟

6. 4. امید به خدا در مسائل بزرگ و کوچک
غِیرِ فَیُعْطِی الْعَبْدَ مَا لَ یُعْطِی  هَ فِی الْکَبِیرِ وَ یَرْجُو الْعِبَادَ فِی الصَّ هُ مَعْلُولٌ یَرْجُو اللَّ »فَإِنَّ

2» بَّ الرَّ
در کار بزرگ به خدا امید دارد و در کارهاى کوچک چشم امیدش به مردم است اما آن اندازه 

که حق بندگان را پاس م‌ىدارد، حق خداوند را رعایت نم‌ىکند.

نکته
خصوص 	• در  مردم  عمال 

َ
ا در  که  است  تضادى  آن  و  م‏ىفرماید  مهمى  نکتۀ  به  اشاره 

باشند،  داشته  امید  بنده‏اى  به  مسئله‌ای جزئى  در  دارد. هرگاه  موضوع خوف‌ورجا وجود 
هزارگونه خضوع و خشوع در مقابل او م‏ىکنند و هرگاه از موضوع کوچکى بترسند خود را 
جمع‌وجور م‏ىکنند؛ در حالى که درمورد امید به خدا در امور مهم و ترس از او در مسائل 

بزرگ هرگز واکنش مناسبى نشان نم‏ىدهند.3

6. 5. فقط خداوند شایستۀ امید بستن
نْ تَکُونَ فِی رَجَائِکَ لَهُ 

َ
تَخَافُ أ

َ
ا یُصْنَعُ بِهِ لِعِبَادِهِ أ رُ بِهِ عَمَّ هِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ یُقَصَّ »فَمَا بَالُ اللَّ

جَاءِ مَوْضِعاً«4 وْ تَکُونَ لَ تَرَاهُ لِلرَّ
َ
کَاذِباً أ

چه شده که حق خداوند را کمتر از حق بندگان خدا رعایت م‌ىشود؟ آیا بیم آن دارى که در 
امیدى که به حق بسته‌اى بر خطا باشى یا او را شایستۀ امید بستن نم‌ىبینى؟ 

نکته‌ها
»ما یُصْنَعُ«: به الطاف و نعمت‌های خداوند به بندگان اشاره دارد. این بند می‌گوید که 	•

چرا در انجام حقوق خداوند کاهلی می‌کنید و احسان و نیکی او را سپاس نمی‌گویید.5 

1. فتح، 11.

« به‌معنای نوشیدن آب به‌صورت متفرق یا از ریشۀ »علت« به‌معنای بیماری.
ُّ

، یَعل
َّ

2. مَعْلُولٌ: ناپایدار، علیل، از مادۀ »عل

یُعْطِی: می‌دهد، از مادۀ »عطی« به‌معنای دادن.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص224.

 هُ: او را بزرگ داشت.
َ

جَل
َ
: بزرگى قدر، أ 4. جَلَّ

یُصْنَعُ: انجام می‌شود.
5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص371.

ما اگر ادعای توکل یا امید به خداوند داریم، این سخن توخالی و بدون محتواست؛ زیرا 	•
آثار توکل و ترس از خدا و امید به او در رفتار و کردارمان ظاهر نمی‌شود؛ از همین رو 

دربارۀ خدا نسبت به آنچه برای بندگانش انجام می‌دهیم، بسیار کوتاهی می‌کنیم.

6. 6. خوف از بندگان 
هُ«1 بَّ عْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَ یُعْطِی رَ

َ
»وَ کَذَلِکَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِیدِهِ أ

اگر از یکى از مردم بترسد چندان از او حساب م‌ىبرد که از خدا حساب نم‌ىبرد.

نکته
اگر انسانی از یکی از بندگان خدا بترسد آثاری در رفتار و کردار خود آشکار می‌کند که 	•

ولی هیچ  از خداوند می‌ترسم  یعنی می‌گوید  نمی‌کند  از خداوند چنین  ترس  به  نسبت 
اقدامی که حاکی از ترسش از خداوند باشد انجام نمی‌دهد ولی اگر از دیگران بترسد هر 

اقدامی که بتواند انجام می‌دهد تا خود را نجات بدهد.

6. 7. خوف واقعی 
»فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَ وَعْداً«2

او ترسش از بندگان را نقد و ترسش از خدا را نسیه و وعده‌اى تحقق نیافته شمرده است.

نکته
این سخن، سرزنش و سرکوبى است بر کسى که مشمول این اعتراض و مورد این استدلال 	•

است؛ زیرا این زشتى و رسوایى است که کسى ترس از فردى مانند خودش را نقد و موجود 
دانسته و ترس از پروردگارش را وعده و نسیه بداند.3

مشابه
لَ ◊	 وَ  رَاجِیاً  خَائِفاً  یَکُونَ  ى  حَتَّ مُؤْمِناً  الْمُؤْمِنُ‏  یَکُونُ‏  امام صادقA می‌فرماید: »لَ 

ى یَکُونَ عَامِلً لِمَا یَخَافُ وَ یَرْجُو«4 مؤمن، مؤمن نخواهد بود تا  یَکُونُ خَائِفاً رَاجِیاً حَتَّ
دارای خوف‌ورجا باشد و خوف‌ورجا نخواهد داشت مگر اینکه با آنچه می‌ترسد یا امید 

دارد، هماهنگ عمل کند. 

ل با تقدیس، اطاعت.
ّ
1. عَبِیدِ: بندگان؛ از مادۀ »عَبد« به‌معنای بنده؛ عبادت: تذل

2. ضِمَاراً: وعده‌ای که امیدی به تحققش نیست، وعدۀ دورودراز؛ این واژه به‌معنای مخفی و پنهان و چیزی که امید 

ارح المعتزلی و قال الفیروزآبادی: 
ّ

مار: ما لا یرجى من الوعود هکذا قال الش
ّ

چندانی به آن نیست، به کار می‌رود؛ الض

ین ما 
ّ

ذی لا یرجى رجوعه، و من العذاب ما کان ذا تسویف و خلاف العیان، و من الد
ّ
مار ککتاب من المال ال

ّ
الض

کان بلا أجل‏.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص66.

4. اصول کافی، ج2، ص71.
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خْوَفُهُمْ‏ مِنْه«‏1 برترین مردم از نظر مقام در پیشگاه خدا، ◊	
َ
أ سُبْحَانَهُ  هِ  بِاللَّ اسِ  النَّ عْلَمُ 

َ
»أ

خائف‌‌ترین آن‌هاست.

هُ‏ لَیْسَ‏ مِنْ‏ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ‏ إِلَّ فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ ◊	 »إِنَّ
عَلَى هَذَا«2 هر بندۀ مؤمنی در قلبش دو نور است: نور خوف و نور رجا؛ هریک وزن شود، 

اضافه بر دیگری نخواهد بود. 

7. بزرگ جلوه کردن دنیا در چشم دنیاپرستان
تَعَالَى  هِ  اللَّ عَلَى  آثَرَهَا  قَلْبِهِ  مِنْ  مَوْقِعُهَا  کَبُرَ  وَ  عَیْنِهِ  فِی  نْیَا  الدُّ عَظُمَتِ  مَنْ  کَذَلِکَ  »وَ 

فَانْقَطَعَ إِلَیْهَا وَ صَارَ عَبْداً لَهَا«3
همچنین کسى که دنیا در چشمش بزرگ جلوه کرده و موقعیت آن در دلش عظیم گشته، دنیا را 

بر خداوند برگزیده و بر او مقدم داشته و تنها دل به دنیا بسته و بندۀ آن گشته است.

نکته‌ها
اشاره به این حقیقت است که این دنیاپرستان، سرانجام کارشان به جایى م‏ىرسد که از 	•

عبودیت پروردگار خارج م‏ىشوند و به عبودیت دنیا و هواى نفس و شیطان در م‏ىآیند. از 
 کنار م‏ىروند و به شرک و دنیاپرستى روى م‏ىآورند.4

ً
توحید و خداپرستى عمل

در این عبارت سخن از عظمت و بزرگ جلوه دادن دنیاست که هرکس دنیا در نظرش جلوه 	•
کند و آن را بزرگ بشمارد، آن را بر خدا و دستورات الهی مقدم می‌دارد و آن را انتخاب می‌کند. 

مشابه
عْیُنِهِم‏«5خدا در نظر آنان با عظمت جلوه ◊	

َ
نْفُسِهِمْ‏ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أ

َ
»عَظُمَ‏ الْخَالِقُ‏ فِی‏ أ

کرده؛ در نتیجه غیرخدا هرچه هست در نظر آن‌ها کوچک است.

به ◊	 بِالآخِرَةِ﴾6 همین کسان هستند که زندگى دنیا را  نْیا  الدُّ الْحَیاةَ  اشْتَرَوُا  ذینَ  الَّ ولئِکَ 
ُ
﴿أ

]بها‏ى[ جهان دیگر خریدند.

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص190.

2. اصول کافی، ج2، ص67.

3. عَظُمَتِ: بزرگ شد.

عَ« به‌معنای جایگاه. 
َ
مَوْقِعُهَا: جاى وقوع امر؛ از مادۀ »وَق

آثَرَهَا: برگزید.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص226.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 193.

6. بقره، 86.

بْغَضَ ◊	
َ
أ هَا  تَوَلَّ وَ  نْیَا  الدُّ حَبَّ 

َ
أ فَمَنْ  مُخْتَلِفَانِ  سَبِیلَنِ  وَ  مُتَفَاوِتَانِ‏  انِ‏  عَدُوَّ الآخِرَةَ  وَ  نْیَا  الدُّ »إِنَّ 

مَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ  الآخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بَیْنَهُمَا کُلَّ
تَان«1‏ دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت‌اند و دو راه مختلف، پس کسى که دنیا  وَ هُمَا بَعْدُ ضَرَّ
را دوست داشت و مهرش را به دل جاى داد، آخرت را دشمن داشت و با آن دشمنى نمود. 
دنیا و آخرت به‌منزلۀ مشرق و مغرب‌اند و رونده بین آن دو هر مقدار به یکى نزدیک شود از 

دیگرى دور م‏ىشود، این دو در ناسازگارى با هم مانند دو زن هستند در نکاح یک همسر.

1. نهج البلاغه، حکمت 109.
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نْیَا وَ عَیْبِهَا  سْوَةِ وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَى ذَمِّ الدُّ
ُ
هِ کَافٍ لَکَ فِی الْ وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّ

کْنَافُهَا وَ فُطِمَ 
َ
ئَتْ لِغَیْرِهِ أ طْرَافُهَا وَ وُطِّ

َ
یهَا، إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أ یهَا وَ مَسَاوِ وَ کَثْرَةِ مَخَازِ

هِ، حَیْثُ یَقُولُ  یْتُ بِمُوسَى کَلِیمِ اللَّ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِیَ عَنْ زَخَارِفِهَا. وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَّ
هُ کَانَ  نَّ

َ
کُلُهُ، لِ

ْ
لَهُ إِلَّ خُبْزاً یَأ

َ
هِ مَا سَأ نْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ﴾، وَ اللَّ

َ
ی لِما أ ﴿رَبِّ إِنِّ

رْضِ وَ لَقَدْ کَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِیفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَ 
َ
کُلُ بَقْلَةَ الْ

ْ
یَأ

فَلَقَدْ  ةِ،  الْجَنَّ هْلِ 
َ
أ قَارِئِ  وَ  الْمَزَامِیرِ  بِدَاوُدَ صَاحِبِ  ثْتُ  ثَلَّ شِئْتَ  إِنْ  وَ  لَحْمِهِ.  بِ  تَشَذُّ

کُلُ قُرْصَ 
ْ
کُمْ یَکْفِینِی بَیْعَهَا وَ یَأ یُّ

َ
کَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِیَدِهِ وَ یَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أ

دُ الْحَجَرَ وَ  یَمَ، فَلَقَدْ کَانَ یَتَوَسَّ عِیرِ مِنْ ثَمَنِهَا. وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِی عِیسَى ابْنِ مَرْ الشَّ
یْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَلُهُ  کُلُ الْجَشِبَ وَ کَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِاللَّ

ْ
یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ یَأ

رْضُ لِلْبَهَائِمِ 
َ
یْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْ رْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاکِهَتُهُ وَ رَ

َ
تَاءِ مَشَارِقَ الْ فِی الشِّ

تُهُ رِجْلَهُ  هُ، دَابَّ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَ لَ وَلَدٌ یَحْزُنُهُ وَ لَ مَالٌ یَلْفِتُهُ وَ لَ طَمَعٌ یُذِلُّ
وَ خَادِمُهُ یَدَاهُ.

8. اقتدا به رسول خدا
نْیَا وَ عَیْبِهَا وَ  سْوَةِ وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَى ذَمِّ الدُّ

ُ
هِ کَافٍ لَکَ فِی الْ »وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّ

یهَا«1 یهَا وَ مَسَاوِ کَثْرَةِ مَخَازِ
در زندگى رسول خدا] براى تو سرمشق کافى وجود دارد و براى پ‌ىبردن به زشتى و عیب دنیا 

و فراوانى رسوای‌ىها و بد‌ىهایش راهنماى خوبى است.

نکته‌ها
امامA در اینجا پیامبر اکرم] را هم »اسوه« م‏ىشمرد و هم »دلیل«.	•

»اسوه« اشاره به این م‏ىکند که ما زندگى خود را با زندگى پیامبر اکرم] تطبیق دهیم و 	•
»دلیل« اشاره به این دارد که او ما را به‌سوی خود فرام‏ىخواند.2

اءً: کفایت کند.
َ

ف
ْ
‏ى، اسْتِک

َ
ف

ْ
1. کَافٍ: کفایت‌کننده؛ کفایت به‌معنی ب‏ىنیازى است‏؛ اسْتَک

م القدوه‏.
ّ

سْوَةِ: مقتدا، الگو؛ بالکسر و الض
ُ
الْ

زَی« به‌معنای رسوایی؛ جمع »مخزاه«؛ یعنی آنچه باعث خواری و بی‌مقداری شود؛ 
َ

مَخَازِی: رسوایی‌ها؛ از مادۀ »خ
جمع مخزاة و هى الأمر یستحى من ذکره لقبحه.‏

یهَا: بدی‌ها؛ جمع »مسائه« به‌معنای کار یا سخن زشت؛ المساوى: العیوب‏ و النقائص.  مَسَاوِ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص230.

مشابه 
هُ﴾1 بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من ◊	 بِعُونی‏ یُحْبِبْکُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ ﴿قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

پیروى کنید تا خدا دوستتان بدارد.

 براى شما در رسول خدا] سرمشقى ◊	
ً
سْوَةٌ حَسَنَة﴾2 قطعا

ُ
هِ أ ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّ

نیکوست.

9. برکنار بودن پیامبر از زخارف دنیا
کْنَافُهَا وَ فُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِیَ عَنْ زَخَارِفِهَا«3

َ
ئَتْ لِغَیْرِهِ أ طْرَافُهَا وَ وُطِّ

َ
»إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أ

زیرا دنیا همه‌چیزش را از پیامبر گرفت و در اختیار دیگران نهاد. او از پستان دنیا شیر نخورد و 
از زروزیورش برکنار ماند.

نکته‌ها 
اشاره 	• انگشت  و  برگزیده  را  الگو  و  اسوه  بهترین  دنیا  به  دل‌باختگان  برابر  در   Aامام

روى زندگانى رسول‏خدا] گذاشته است. کسى که در حالاتش م‏ىخوانیم: بر روى خاک 
م‏ىنشست و همچون بردگان م‏ىزیست و زندگانیش همچون زندگى ضعیف‏ترین افراد بود.4

طْرَافُهَا« اشاره به این دارد که پیامبر] حاکمیت و مالکیت و سلطنت 	•
َ
»إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أ

همچون قیصر‌ها و کسراها نداشت.5 

بهره 	• رنگارنگ  و غذاهای  و شیرین  از چرب  که  دارد  این  به  اشاره  رَضَاعِهَا«  عَنْ  »فُطِمَ 
نمی‌گرفت.6

1. آل‌عمران، 31.

2. احزاب، 21.

بَضَ« به‌معنای گرفتن ش‏ىء است با تمام دست.
َ
3. قُبِضَتْ: گرفته شد؛ از مادۀ »ق

نفاه و الجمع أکناف. 
َ
 شیء ک

ِّ
کْنَاف: جوانب، اطراف؛ جمع »کنف«: الأطراف‏؛ و الکنفة: ناحیة الشیء و ناحیتاکل

َ
أ

ئَتْ: هموار شد، صاف شد.  وُطِّ
فُطِمَ: بریده شد؛ از مادۀ »فطام« به‌معنای از شیر باز گرفتن است.

ه: آن کودک  أمَّ  
ُ

الولد  
ً
اعا

َ
ارْتِض ع، 

َ
ض

َ
ارْت شیر خوردن؛ از مادۀ »رضع و رضاعة« به‌معنی شیر خوردن است‏،  رَضَاعِهَا: 

 هُ: او را شیر داد.
ً
اعا

َ
عَ‏، إِرْض

َ
رْض

َ
پستان مادرش را مکید؛ أ

زُوِیَ: برکنار شد؛ از مادۀ »زی« به‌معنای جمع کردن و دور بردن است.
به سخنان  با نقش‌ونگار است؛  توأم  به‌معنای هرگونه زینت و تجمل  زروزیورها؛ جمع »زُخرف« در اصل  زَخَارِفِ: 

بیهوده مزخرف گفته شده به‌علت زرق‌وبرق و آب و رنگی است که به آن می‌دهند.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص230.

5. همان، ص231.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص231.
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زَخَارِفِهَا« ناظر به این است که او هرگز از کاخ‌ها و مرکب‌ها و لباس‌های 	• زُوِیَ عَنْ  »وَ 
پرزرق‌وبرق بهره نمی‌گرفت.1

مشابه
کرد: ◊	 داشت، عرض  در دست  را  زمین  کلید خزاین  و  آمد  اکرم]  پیامبر  نزد  فرشته‌ای 

نْ 
َ
کَ افْتَحْ وَ خُذْ مِنْهَا مَا شِئْتَ مِنْ غَیْرِ أ رْضِ یَقُولُ لَکَ رَبُّ

َ
دُ هَذِه‏ِ مَفَاتِیحُ‏ خَزَائِنِ الْ »یَا مُحَمَّ

تُنْقَصَ شَیْئاً عِنْدِی‏«2 ای محمد این‌ها کلیدهای خزاین زمین است. پروردگارت می‌گوید: 
هریک را می‌خواهی بگشا و هرچه می‌خواهی از آن بردار، بی‌آنکه چیزی از مقام تو نزد 
نْیَا دَارُ مَنْ لَ دَارَ لَهُ وَ لَهَا یَجْمَعُ مَنْ لَ عَقْلَ لَه‏«3  من کاسته شود. رسول خدا] فرمود: »الدُّ
دنیا سرای کسی است که از سرای آخرت بی‌بهره است و کسی برای دنیا جمع می‌کند که 

عقل و خرد ندارد. 

10. زندگی زاهدانۀ پیامبران
10. 1. موسی کلیم‌اللّه

10. 1. 1. زهد حضرت موسی)ع(
نْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ﴾4«5

َ
ی لِما أ هِ حَیْثُ یَقُولُ ﴿رَبِّ إِنِّ یْتُ بِمُوسَى کَلِیمِ اللَّ »وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَّ

ه که درود و سلام خدا بر او باد، بیان کنم، آنجا که 
ّ
اگر بخواهى دومین الگو را موسى کلیم‌الل

م‌ىگوید: »پروردگارا، به خیرى که بر من فروفرستى نیازمندم.«

نکته
باشد؛ چون 	• »الی«  به‌معنای  »لِما«  در  »لام«  الف.  دارد:  احتمال وجود  دو  آیه  این  در 

فقر به »الی« متعدی می‌شود در این صورت چنین معنا می‌شود که به آنچه نازل فرمایی، 
محتاج هستم؛ ب. »فقیر« را دربردارندۀ معنای طالب بدانیم، یعنی به آنچه تو نازل کنی و 
برایم فروفرستی فقیر و نیازمند هستم پس یا »لام« به‌معنای »الی« است یا »فقیر« به‌معنای 

»طالب« است و »لام« معنای خود را دارد.
مشابه

نْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیرٌ﴾6 پروردگارا، من به هر خیرى که سویم بفرستى، ◊	
َ
ی لِما أ ﴿رَبِّ إِنِّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص231.

2. اصول کافی، ج2، ص 129.

3. همان.

4. قصص، 24.

یْتُ: مثال دوم را آوردم؛ دو چیز یا دو نفر، عدد دو. 5. ثَنَّ
6. قصص، 24.

سخت نیازمندم.
10. 1. 2. اوصاف خوب موسی)ع(

رْضِ وَ لَقَدْ کَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى 
َ
کُلُ بَقْلَةَ الْ

ْ
هُ کَانَ یَأ نَّ

َ
کُلُهُ لِ

ْ
لَهُ إِلَّ خُبْزاً یَأ

َ
هِ مَا سَأ »وَ اللَّ

بِ لَحْمِه‏«1 مِنْ شَفِیفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَ تَشَذُّ
به خدا سوگند، چیزى جز نانى براى خوردن نخواسته بود؛ چون موسى ]در آن هنگام غذایى 
در دست نداشت و[ گیاه زمین را م‌ىخورد تا جایى که بر اثر لاغرى و آب شدن گوشتِ بدنش 

سبزى گیاه از پشت پردۀ شکمش نمایان بود.

10. 2. ویژگی‌های داوود)ع(
10. 2. 1. صاحب مزامیر

ةِ«2  هْلِ الْجَنَّ
َ
ثْتُ بِدَاوُدَ صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ وَ قَارِئِ أ »وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَّ

و اگر بخواهى سومین الگو را داوود که درود و سلام خدا بر او باد، بگویم که صاحب مزامیر 
و خوانندۀ بهشتیان است.

نکته‌ها 
خوانده 	• مخصوص  آهنگ  با  که  است  سرودهایی  به‌معنای  »مزمور«  جمع  »مزامیر« 

می‌شود و »مزامیر« داوود اشعار روحانی، مناجات‌ها و پند و اندرزهایی بود که حضرت 
داوودA با صدای زیبایش می‌خواند تا بر دل‌ها بهتر نشیند.3

1. خُبْز: نان.‏
ر: آنچه به رنگ سبز باشد.

َ
ض

ْ
خ

َ
خُضرَة: سبز بودن‏؛ الأ

رْضِ: سبزی زمین، گیاهان زمین؛ بقال: به‌معنای سبزی‌فروش و مغازۀ بقالی نیز به همین مناسبت بوده است.
َ
بَقْلَةَ الْ

شَفِیفِ: شفاف؛ از مادۀ »شفوف« به‌معنای شفاف شدن چیزی است، به‌طوری که آنچه در پشت آن قرار گرفته نمایان 
 فحکى ما تحته.

ّ
ا و شفیفا رق

ّ
وب شف

ّ
: الث

ّ
شود؛ شف

پوست درونی شکم؛ به‌معنای پوسته زیرین شکم است که زیر پوستۀ رویین قرار گرفته است. وقتی پوست  صِفَاقِ: 
شکم برطرف و جدا شود، پوست دیگری وجود دارد که معده و چیزهای دیگر درون آن قرار گرفته است؛ ککتاب الجلد 

عر.
ّ

ذی علیه الش
ّ
الأسفل تحت الجلد ال

هُزَالِ: لاغری؛ بضمّ الهاء نقیض السّمن.‏
بِ لحم: آب شدن گوشتش؛ متفرق شدن و در اینجا به‌معنای تکیده شدن گوشت بدن است. تَشَذُّ

ثْتُ: مثال سوم را آوردم.  2. ثَلَّ
تی یزمر فیها من 

ّ
الْمَزَامِیرِ: نی‌ها؛ جمع »مزمار« به‌معنای سرود و وسیلۀ نواختن موزیک؛ جمع المزمار و هی الآلة ال

زمر یزمر و یزمر من باب نصر و ضرب زمرا و زمیرا غنّى فی القصب و نحوه و مزامیر داود ما کان یتغنّی به من الزّبور 
عاء. 

ّ
و ضروب الد

قَارِئِ: از مادۀ »قرأ« به‌معنای خواندن.
3. این واژه گاهی جمع »مزمار« به‌معنای »نی« نیز نقل شده است.
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شده 	• تشکیل  کتاب  پنج  از  است  عتیق  عهد  کتب  جزء  الان  که   Aداوود »مزامیر« 
را  لفظ  این  که  آن‌اند  بر  اغلب  و  است  شده  تکرار  »آمین«  لفظ  قسمت،  هر  آخر  در  و 
جمع‌کنندگان کتاب در آخر هر کتاب افزوده‌اند. باید توجه داشت »مزامیر« فعلی موجود 

در کتاب مقدس، کلمۀ »آمین« ندارد.

مشابه
ابٌ﴾1 بر هرچه م‏ىگویند صبر کن ◊	 وَّ

َ
هُ أ یْدِ إِنَّ

َ
﴿اصْبِرْ عَل‏ى ما یَقُولُونَ وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْ

و از بندۀ ما داوود قدرتمند که همواره به درگاه ما توبه م‏ىکرد، یاد آور.

استعاره
مستعار: مزامیر

مستعارله: 
مستعارمنه: صوت داوود 

جامع: وجه مناسبت در استعاره، مشترک بودن آواز داوودA با نغمۀ مزمار است و 
 Aاین آلتى است که با دمیدن در آن نواخته م‏ىشود. نقل شده هنگامى که داوود
در محراب عبادت، مزامیر م‏ىخواند، وحوش و پرندگان بر او گرد م‏ىآمدند تا از 

لذت آواى خوش و نغمۀ دلکش او بهره‏مند شوند.

10. 2. 2. زنبیل‌بافی
کُمْ یَکْفِینِی بَیْعَهَا«2  یُّ

َ
»فَلَقَدْ کَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِیَدِهِ وَ یَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أ

او با دست خویش از لیف خرما زنبیل می‌بافت و به دوستانش می‌گفت کدام یک از شما 
حاضر است این‌‌ها را برای من بفروشد.

 نکته
لیف خرما منسوجات 	• یا  برگ  از  با دست خود  بود که  این  داوودA کارش  حضرت 

درست می‌کرد و شاید چون پیرمرد بود و نمی‌خواست خود به بازار برود و کارهای خود 

1. ص، 17.

2. سَفَائِفَ: زنبیل‌هایی که از درخت خرما ساخته می‌شوند؛ جمع »سفیفه« به‌معنای چیزی است که از برگ درخت 

خرما بافته شده است. این واژه معنای مفعولی دارد؛ جمع السّفیفة و هی النّسیجة من سففت الخوص و أسففته نسجته‏؛ 

ارح المعتزلی بعد قوله: و یلبس الخشن: و یأکل الجشب، و هو کالجشیب الخشن الغلیظ البشع من 
ّ

و فی نسخة الش

 شی‏ء و السّی‏ىء الماکل أو بلا ادم.
ّ

کل

الْخُوصِ: برگ درخت خرما.
یَکْفِینِی: کفایت می‌کند؛ از مادۀ »کفى«‏ به‌معنای کفایت، ب‏ىنیازى.

سَ« به‌معنای نشستن و جمع است.
َ
لِجُلَسَائِهِ: هم‌نشینان و دوستان؛ از مادۀ »جَل

را بفروشد به اطرافیان خود می‌گفت کدام‌یک حاضر است بابت آن پولی پرداخت و مرا از 
فروش آن بی‌نیاز کند؟ 

10. 2. 3. زهد داوود)ع(
عِیرِ مِنْ ثَمَنِهَا«1 کُلُ قُرْصَ الشَّ

ْ
»وَ یَأ

و از بهای آن قرص نان جویی تهیه می‌کرد و تناول می‌نمود.

نکته‌ها
به 	• بود.  بنی‌اسرائیل  بزرگ  پادشاهان  از  نبوت  عین  در   Aداوود که حضرت  می‌دانیم 

مقتضای آیۀ شریفه ﴿وَ شَدَدْنا مُلْکَهُ وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ﴾2 ما حکومت او را 
استحکام بخشیدیم هم دانش به او دادیم و هم مقام قضاوت.3

عبارت »صاحب المزامیر و قار‏ىء أهل الجنة« اشاره به مقامات برجستۀ معنوى او در دنیا 	•
و آخرت است. خداوند متعال، چنان دانش و معنویتى به او ارزانى کرده بود که »مزامیر« 

را انشا م‏ىکرد.4

10. 3. ویژگی‌های عیسی)ع(
10. 3. 1. زهد

دُ الْحَجَرَ وَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ«5 یَمَ فَلَقَدْ کَانَ یَتَوَسَّ »وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِی عِیسَى ابْنِ مَرْ
و اگر بخواهى از عیس‌ىبن‌مریم که درود و سلام خدا بر او باد، م‌ىگویم که سنگ را بالش 

خود ساخته بود ]و سر بر آن م‌ىنهاد[. جامۀ خشن بر تن کرده.

نکته
حضرت عیسیA که ویژگی‌هایش را در اینجا توصیف می‌فرماید نه خانه‌ای داشت و 	•

نه زن و بچه‌ای. آن حضرت در بیابان‌ها و این طرف و آن طرف زندگی می‌کرد و هر وقت 
گرسنه می‌شد، لقمه نانی می‌خورد و بالش خود را سنگ قرار داده بود.

عِیرِ: نان جو.  1. قُرْصَ الشَّ
 الشی‏ءَ: بهاى آن چیز را گرفت.

ً
مْنا

َ
مَنَ‏، ث

َ
ثَمَن‏: قیمت‏؛ آن چیزى است که فروشنده از خریدار می‌گیرد؛ ث

2. ص، 20.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص236.

4. همان.

دُ: بالشت قرار می‌دهد؛ از مادۀ »توسّد« یعنی چیزی را به‌صورت بالش زیر سر نهادن. 5. یَتَوَسَّ
: آن چیز به‌سان سنگ شد.

ً
الْحَجَرَ: سنگ؛ جمع آن »احجار و حجارة« است‏؛ اسْتَحْجَرَ، اسْتِحْجَارا

: او را پوشانید و پنهان کرد.
ً
بَاسا

ْ
بَسَ‏، إل

ْ
ل
َ
بس« در اصل به‌معنی پوشاندن ش‏ىء است‏؛ أ

ُ
یَلْبَسُ: می‌پوشد؛ »ل
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10. 3. 2. نوع غذای عیسی )ع(
کُلُ الْجَشِبَ وَ کَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ«1

ْ
 »وَ یَأ

غذای ناگوار می‌خورد؛ نان‌خورش او گرسنگی.

استعاره
مستعار: أدام

مستعارله: نان‌خورش
مستعارمنه: گرسنگی 

جامع: همان‌گونه که نان‌خورش موجب قوام بدن است، گرسنگى مایۀ قوام او بود.

10. 3. 3. سرپناه عیسی)ع(
رْضِ وَ مَغَارِبَهَا«2 

َ
تَاءِ مَشَارِقَ الْ یْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَلُهُ فِی الشِّ »وَ سِرَاجُهُ بِاللَّ

چراغ شب‌هایش ماه بود. مشرق و مغرب زمین، سرپناه او در زمستان بود.

نکته‌ها
آفتاب 	• تابش  از  زمستان  سرمای  رفع  برای  که  است  این  به  اشاره  تَاءِ«  الشِّ فِی  »ظِلَلُهُ 

استفاده می‌کرد.3
و 	• نداشت  سرپناهی  و  بود  زمین  مغرب‌های  و  مشرق‌ها   Aعیسی حضرت  سایه‌بان 

به‌جای اینکه اتاق یا سقفی داشته باشد که آن را سایه‌بان خود قرار دهد، هرجا که زمین خدا 
بود و هنگام خوابش فرامی‌رسید، همان‌جا می‌خوابید.

استعاره
مستعار: ظلال

مستعارله: سایه
مستعارمِنه: مشارق و مغارب زمین 

جامع: او همچنان که از گرما به سایه پناه م‏ىبرد از سرما نیز به مشارق و مغارب زمین، 
یعنى به این‌سو و آن‌سوى زمین رو م‏ىآورد.

1. الْجَشِبَ: غذای ناگوار؛ خوراک خشک و بدون خورشت.
إِدَامُهُ: خورشت نان، چیزی که با نان خورده می‌شود.

2. سِرَاجُ: چراغ؛ آنچه با فتیله و روغن روشن می‌شود و از هرچیز نورانى سراج تعبیر می‌شود.

تَاءِ: زمستان. الشِّ
ظِلَلُهُ: سایه‌بان؛ در اینجا به‌معنای سرپناه است. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص238.

10. 3. 4. نوع میوه حضرت عیسی)ع(
رْضُ لِلْبَهَائِمِ«1 

َ
یْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْ »وَ فَاکِهَتُهُ وَ رَ

میوه و گل او گیاهانی بود که از زمین برای چهارپایان می‌رویاند.

10. 3. 5. نداشتن همسر و فرزند
»وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَ لَ وَلَدٌ یَحْزُنُهُ«2

نه همسرى داشت که عیسىA را شیفتۀ خود سازد، نه فرزندى که اندوهگینش کند.

نکته
زن جاذبه دارد و همان جاذبه داشتن او برای انسان به یک معنا فتنه است و انسان مفتون 	•

و گرفتار او می‌شود. فتنه بودن مال و فرزند که در قرآن آمده به این معناست که آنان وسیلۀ 
آزمایش و امتحان هستند. گاهی انسان مشاهده می‌کند که کسی دین و دنیای خود را برای 
رضایت زن و فرزند خود می‌فروشد و برای جلب رضایت آنان حاضر است دست به کاری 

بزند که این‌ها امتحان الهی و فتنه است.

10. 3. 6. نداشتن اموال
تُهُ رِجْلَهُ وَ خَادِمُهُ یَدَاهُ«3 هُ دَابَّ »وَ لَ مَالٌ یَلْفِتُهُ وَ لَ طَمَعٌ یُذِلُّ

نه مالى که سرگرمش سازد و نه طمعی که خوارش نماید. مرکب او دو پایش بود و خدمتکارش 
دو دستش.

نکته
برخی از ثروتمندان به مال و ثروت خود بسیار اهمیت می‌دهند. گاهی فردی به مال خود 	•

نیازی هم ندارد ولی به‌اندازه‌ای حریص است که اغلب اوقات خود را گرفتار می‌کند و نه 
خودش زندگی را به خوشی می‌گذراند و نه خانواده از او راضی هستند. همۀ این زحمت‌ها 

الفاکِه  مؤنّث  وَاکِه‏: 
َ
ف جمع  الفاکِهَة:  کرده‏اند؛  معنى  میوه  را  »فاکهه«  عده‏اى  سرورآور؛  خوردنى  هرچیز  فَاکِهَتُهُ:   .1

است، انواع میوه‏.

یْحَانُهُ: گیاه خوش‌بو، خوراک. رَ
2. تَفْتِنُهُ: تشویش خاطر می‌آورد؛ او را شیفته و دل‌باخته کند. 

نْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ )یوسف، 13( و یقرأ یحزن مضارع 
َ
لَیَحْزُنُنِی أ ی  إِنِّ و لا ولد یحزنه: مضارع حزن کنصر قال تعالى ﴿قَالَ 

ی‏ء.
ّ

أحزنه الش

3. یَلْفِتُ: به خود مشغول می‌سازد؛ عن کذا یلفته صرفه و لواه. 
تُهُ: چهارپا؛ دربارۀ تمام جنبندگان اعم از انسان و حیوان و... به کار رفته است؛ به‌معناى هر حیوانى است که روى  دَابَّ

زمین راه رود و اغلب بر چهارپایان سوارى و بارى اطلاق م‏ىشود.

رِجْلَهُ: پاهایش؛ جمع »رِجل« به‌معنای پا.
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برای این است که مالش زیاد شود و مال برایش موضوعیت داشته و هدف است. 

استعاره
ه مستعار: دابَّ

مستعارله: چهارپا
مستعارمنه: پاها

جامع: استفاده از رستنی‌هاى زمین براى ذائقه و شامّه او همان گوارایى و خوشبویى 
را داشت که میوه‏ها و گل‌ها براى دیگران گوارایى و لذت دارد.

حَبُّ 
َ
ى، وَ أ ى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّ سَّ

َ
سْوَةً لِمَنْ تَأ

ُ
طْهَرِ، فَإِنَّ فِیهِ أ

َ
طْیَبِ الْ

َ
کَ الْ سَّ بِنَبِیِّ

َ
فَتَأ

نْیَا قَضْماً وَ لَمْ یُعِرْهَا طَرْفاً،  ثَرِهِ؛ قَضَمَ الدُّ
َ
هِ وَ الْمُقْتَصُّ لِ ی بِنَبِیِّ سِّ

َ
هِ الْمُتَأ الْعِبَادِ إِلَى اللَّ

نْ 
َ
بَى أ

َ
نْیَا فَأ نْیَا بَطْناً. عُرِضَتْ عَلَیْهِ الدُّ خْمَصُهُمْ مِنَ الدُّ

َ
نْیَا کَشْحاً وَ أ هْلِ الدُّ

َ
هْضَمُ أ

َ
أ

رَ شَیْئاً  رَهُ وَ صَغَّ رَ شَیْئاً فَحَقَّ بْغَضَهُ وَ حَقَّ
َ
بْغَضَ شَیْئاً فَأ

َ
هَ سُبْحَانَهُ أ نَّ اللَّ

َ
یَقْبَلَهَا وَ عَلِمَ أ

هُ  رَ اللَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ تَعْظِیمُنَا مَا صَغَّ بْغَضَ اللَّ
َ
نَا مَا أ رَهُ. وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِینَا إِلَّ حُبُّ فَصَغَّ

الله علیه  کَانَ )صلی  لَقَدْ  وَ  هِ.  اللَّ مْرِ 
َ
أ عَنْ  ةً  مُحَادَّ وَ  هِ  لِلَّ شِقَاقاً  بِهِ  لَکَفَى  رَسُولُهُ  وَ 

رْضِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعْلَهُ وَ یَرْقَعُ بِیَدِهِ ثَوْبَهُ 
َ
کُلُ عَلَى الْ

ْ
وآله( یَأ

فَتَکُونُ فِیهِ  بَیْتِهِ  بَابِ  تْرُ عَلَى  یَکُونُ السِّ وَ  خَلْفَهُ.  یُرْدِفُ  وَ  الْعَارِیَ  الْحِمَارَ  یَرْکَبُ  وَ 
ی إِذَا نَظَرْتُ إِلَیْهِ ذَکَرْتُ  ی، فَإِنِّ بِیهِ عَنِّ زْوَاجِهِ غَیِّ

َ
حْدَى أ یرُ، فَیَقُولُ یَا فُلَنَةُ لِِ صَاوِ التَّ

نْ تَغِیبَ 
َ
حَبَّ أ

َ
مَاتَ ذِکْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَ أ

َ
نْیَا بِقَلْبِهِ وَ أ عْرَضَ عَنِ الدُّ

َ
نْیَا وَ زَخَارِفَهَا. فَأ الدُّ

یَاشاً وَ لَ یَعْتَقِدَهَا قَرَاراً وَ لَ یَرْجُوَ فِیهَا مُقَاماً،  خِذَ مِنْهَا رِ ینَتُهَا عَنْ عَیْنِهِ لِکَیْلَ یَتَّ زِ
بْغَضَ 

َ
بَهَا عَنِ الْبَصَرِ؛ وَ کَذَلِکَ مَنْ أ شْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَ غَیَّ

َ
فْسِ وَ أ خْرَجَهَا مِنَ النَّ

َ
فَأ

کَ عَلَى  هِ مَا یَدُلُّ نْ یُذْکَرَ عِنْدَهُ. وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّ
َ
نْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ أ

َ
بْغَضَ أ

َ
شَیْئاً أ

یَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا مَعَ عَظِیمِ  تِهِ وَ زُوِ نْیَا وَ عُیُوبِهَا إِذْ جَاعَ فِیهَا مَعَ خَاصَّ مَسَاوِئِ الدُّ
هَانَهُ؟ 

َ
مْ أ

َ
داً )صلی الله علیه وآله( بِذَلِکَ أ هُ مُحَمَّ کْرَمَ اللَّ

َ
زُلْفَتِهِ. فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْلِهِ أ

نَّ 
َ
کْرَمَهُ فَلْیَعْلَمْ أ

َ
فْکِ الْعَظِیمِ، وَ إِنْ قَالَ أ هِ الْعَظِیمِ بِالِْ هَانَهُ فَقَدْ کَذَبَ وَ اللَّ

َ
فَإِنْ قَالَ أ

سٍّ 
َ
ى مُتَأ سَّ

َ
اسِ مِنْهُ. فَتَأ قْرَبِ النَّ

َ
نْیَا لَهُ وَ زَوَاهَا عَنْ أ هَانَ غَیْرَهُ حَیْثُ بَسَطَ الدُّ

َ
هَ قَدْ أ اللَّ

داً )صلی  هَ جَعَلَ مُحَمَّ مَنِ الْهَلَکَةَ، فَإِنَّ اللَّ
ْ
ثَرَهُ وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِلَّ فَلَ یَأ

َ
هِ وَ اقْتَصَّ أ بِنَبِیِّ

نْیَا  الدُّ مِنَ  خَرَجَ  بِالْعُقُوبَةِ،  مُنْذِراً  وَ  ةِ  بِالْجَنَّ راً  مُبَشِّ وَ  اعَةِ  لِلسَّ عَلَماً  وآله(  علیه  الله 
جَابَ 

َ
ى مَضَى لِسَبِیلِهِ وَ أ خَمِیصاً وَ وَرَدَ الآخِرَةَ سَلِیماً. لَمْ یَضَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ حَتَّ

 عَقِبَهُ. 
ُ
بِعُهُ وَ قَائِداً نَطَأ نْعَمَ عَلَیْنَا بِهِ سَلَفاً نَتَّ

َ
هِ عِنْدَنَا حِینَ أ ةَ اللَّ عْظَمَ مِنَّ

َ
هِ. فَمَا أ دَاعِیَ رَبِّ

لَ 
َ
ى اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، وَ لَقَدْ قَالَ لِی قَائِلٌ أ عْتُ مِدْرَعَتِی هَذِهِ حَتَّ هِ لَقَدْ رَقَّ وَ اللَّ

رَى. بَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ ی فَعِنْدَ الصَّ تَنْبِذُهَا عَنْکَ؟ فَقُلْتُ اغْرُبْ عَنِّ
11. رسول اعظم)ص(

11. 1. تأسی از پیامبر 
حَبُّ الْعِبَادِ 

َ
ى وَ أ ى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّ سَّ

َ
سْوَةً لِمَنْ تَأ

ُ
طْهَرِ فَإِنَّ فِیهِ أ

َ
طْیَبِ الْ

َ
کَ الْ سَّ بِنَبِیِّ

َ
»فَتَأ
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ثَرِهِ«1 
َ
هِ وَ الْمُقْتَصُّ لِ ی‏ بِنَبِیِّ سِّ

َ
هِ الْمُتَأ إِلَى اللَّ

تو از پیامبرِ پاکیزه و پاک‌تر خویش پیروى کن که او براى الگوطلبان اسوه]اى نیکو[است و 
براى خواهان انتسابْ بهترین کس است که به او منتسب شود. محبوب‌ترین بندگان در پیشگاه 

خداوند کسى است که از پیامبرش پیروى کند و گام بر جاى پاى او نهد. 
11. 2. زهد پیامبر 

نْیَا بَطْناً  خْمَصُهُمْ مِنَ الدُّ
َ
نْیَا کَشْحاً وَ أ هْلِ الدُّ

َ
هْضَمُ أ

َ
نْیَا قَضْماً وَ لَمْ یُعِرْهَا طَرْفاً أ »قَضَمَ الدُّ
نْ یَقْبَلَهَا«2 

َ
بَى أ

َ
نْیَا فَأ عُرِضَتْ عَلَیْهِ الدُّ

او به‌اندازۀ ضرورت از دنیا بهره گرفت و هرگز تمایلی به آن نشان نداد. پهلویش از همۀ مردم 
لاغرتر و شکمش از همه گرسنه‌تر بود. دنیا به وی عرضه شد، ولی آن را نپذیرفت. 

نکته‌ها
همه‌کس 	• از  بزرگوار  آن  پهلوى  و  شکم  که  است  این  بیانگر  بطنا«  »أخمصهم  عبارت 

گرسنه‏تر و ته‏ىتر و توجه او به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها از همه کمتر بود. از آن حضرت 
روایت شده است هنگامى که گرسنگى او سخت م‏ىشد، سنگى بر شکم خود م‏ىبست و 

: اقتدا کن؛ از مادۀ »اسا، یأسو« به باب تفعّل رفته و امر است به‌معنای الگو و اسوه قرار بده.  سَّ
َ
1. فَتَأ

طْیَبِ: پاکیزه‌ترین. 
َ
الْ

عَزَاءً: نسبت و رابطه. 
ى: انتساب می‌یابد؛ تسلیت و آرامش بخواهد.  تَعَزَّ

« به‌معنای قطع کردن و بریدن چیزی است و از آنجا که به‌هنگام چیدن مو و ناخن  : تبعیت؛ از مادۀ »قصَّ الْمُقْتَصُّ
یکی را بعد از دیگری می‌چیند یا می‌بُرد، این واژه به‌معنای دنبال کردن اثر چیزی نیز نقل شده است؛ قصه: دنباله‌گیری 

سرگذشت و داستانی است. »قصاص« نیز از همین معنا گرفته شده است.

چیزی را با کنار دندان خورد؛ کنایه از بی‌اعتنایی به دنیاست؛ در اصل جویدن چیزهای خشک است در  2. قَضَمَ: 
مقابل »خضم« جویدن اشیا تر و بلعیدن و در اینجا »قضم« به‌معنای بهره‌گیری کم از دنیاست؛ الأکل بأدنى الفم أى 

بأطراف الأسنان و یروى قصم بالصّاد المهملة من القصم و هو القصر.

لَمْ یُعِرْهَا: به دنیا چشم ندوخت؛ عاریه نداد یعنی به‌عنوان عاریه و زودگذر هم به آن نگاه نکرد.
طَرْفاً: گوشه چشم.

هْضَمُ: لاغرترین؛ از مادۀ »هضم« به‌معنای لاغر شدن پهلو و فرورفتگی آن است و هضم غذا را از این نظر هضم 
َ
أ

می‌گویند که برآمدگی شکم و پهلو بعد از هضم فرومی‌نشیند؛ الهضم: محرّکة انضمام الجنبین و خمص البطن.‏

د: أصابه فی خِصره فی کشحه. 
َ
حَ الوَل

َ
ش

ُ
کَشْحاً: پهلو؛ الخاصرة؛ ک

خْمَص: خالی‌ترین؛ از مادۀ »خمص« به‌معنای فرورفتگی شکم بر اثر گرسنگی است.
َ
أ

 الشی‏ءَ: خواست که آن چیز بر وى عرضه شود.
ً
عُرِضَتْ: عرضه شد؛ اسْتَعْرَض‏، اسْتِعْرَاضا

بَ‏ى، إباءً و إباءةً الشی‏ءَ: آن چیز را نپذیرفت، آن چیز را نخواست، از آن چیز کراهت ورزید. 
َ
بَى: امتناع نمود؛ خوددارى، أ

َ
فَأ

آن را مُشبّع یا سیر‌کننده م‏ىنامید با اینکه در این موقع بخش بزرگى از دنیا را در زیر فرمان 
خود داشت.1

سؤال: اگر پیامبر اکرم] تا این حد از غذا پرهیز می‌کرد که از همه شکمش خالی‌تر بود، 	•
 Aچگونه می‌توانست در میدان‌های نبرد و در برابر دشمن آن‌گونه استقامت کند که علی
قْرَبَ إِلَى 

َ
حَدٌ أ

َ
هِ فَمَا یَکُونُ أ قَیْنَا بِرَسُولِ اللَّ سُ‏ وَ لَقِیَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّ

ْ
ا إِذَا احْمَرَّ الْبَأ می‌گوید: »کُنَّ

الْعَدُوِّ مِنْه‏«2 وقتى جنگ شدت م‌ىگرفت و دو سپاه به جان هم م‌ىافتادند، ما خود را در پناه 
رسول خدا] قرار م‌ىدادیم و هیچ‌کس به دشمن نزدیک‌تر از آن حضرت نبود. پاسخ به این 
جَرَةَ  لَ وَ إِنَّ الشَّ

َ
سؤال را خود آن حضرت در نامۀ معروف عثمان‌بن‌حنیف بیان فرموده است: »أ

 خُمُوداً«3 
ُ
بْطَأ

َ
قْوَى وَقُوداً وَ أ

َ
ابِتَاتِ الْعِذْیَةَ أ رَقُّ جُلُوداً وَ النَّ

َ
وَاتِعَ‏ الْخَضِرَةَ أ صْلَبُ عُوداً وَ الرَّ

َ
ةَ أ یَّ الْبَرِّ

گاه باشید، آن درخت که در بیابان‌ها پرورش یافته، چوبى سخت‌تر دارد و بوته‌هاى سرسبز  آ
و لطیف، پوستى بس نازک. آرى، درختان بیابانى را به‌هنگام سوختن، شعله نیرومندتر باشد 

و آتش بیشتر.4
11. 3. حقیر بودن دنیا در نگاه پیامبر

رَهُ«5 رَ شَیْئاً فَصَغَّ رَهُ وَ صَغَّ رَ شَیْئاً فَحَقَّ بْغَضَهُ وَ حَقَّ
َ
بْغَضَ شَیْئاً فَأ

َ
هَ سُبْحَانَهُ أ نَّ اللَّ

َ
»وَ عَلِمَ أ

دانست خداوند چیزى را دشمن داشته پس آن را دشمن داشت و چیزى را ناچیز شمرده پس 
آن را ناچیز شمرد و چیزى را کوچک دانسته پس آن را کوچک به حساب آورد.

نکته
اشاره به اینکه او با تمام وجودش تسلیم خواست خدا بود؛ هرچه را خدا دوست م‏ىداشت 	•

او دوست م‏ىداشت و هرچه را خدا دشمن م‏ىداشت او هم دشمن م‏ىداشت.6

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص69.

2. مکارم الاخلاق، ص 18.

3. نهج البلاغه، نامۀ 45.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص243. 

5. حقر شیئا: تحقیر کرد؛ یروى بالتّخفیف و التضعیف‏.
 درمورد کیفیت 

ً
رَهُ: کوچک دانست؛ فرق بین »صغیر شمردن« و »حقیر شمردن« در این است که حقیر، معمولا فَصَغَّ

 انسانی که از علم و دانش و صفات برجسته محروم است، حقیر شمرده می‌شود و صغیر به چیزی 
ً
گفته می‌شود، مثلا

می‌گویند که مقدار آن از نظر کمیت کم باشد؛ همانند انسان کم‌سن‌وسال و مانند آن؛ اشاره به اینکه دنیا هم کم‌ارزش 
است و هم اندک.

بْغَضَ: دشمن داشت.
َ
أ

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص243.



خطبۀ

263 262

خطبۀ 160کلام امیر

263 262

کلام امیر

12. سعادت در گرو پیروی از خدا و رسولش
هُ وَ رَسُولُهُ لَکَفَى  رَ اللَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ تَعْظِیمُنَا مَا صَغَّ بْغَضَ اللَّ

َ
نَا مَا أ »وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِینَا إِلَّ حُبُّ

هِ«1  مْرِ اللَّ
َ
ةً عَنْ أ هِ وَ مُحَادَّ بِهِ شِقَاقاً لِلَّ

اگر هیچ‌ عیبى در ما نباشد جز اینکه دوست بداریم آنچه خدا و رسولش دشمن داشته‌اند و 
بزرگ بدانیم آنچه خدا و رسولش کوچک شمرده‌اند، براى نشان دادنِ مخالفت ما با خدا و 

سرپیچى ما از فرمانش کافى است. 

13. سیره رفتاری پیامبر
13. 1. تواضع در نشستن 

رْضِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ«2 
َ
کُلُ عَلَى الْ

ْ
»وَ لَقَدْ کَانَ یَأ

با  پیامبر اکرم که درود خدا بر او و خاندانش باد، روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد و 
تواضع، همچون بردگان می‌نشست.

نکته‌ها
رْضِ« اشاره به این است که در آن زمان افراد نیازمند فرشى نداشتند 	•

َ
کُلُ عَلَ‏ى الْ

ْ
جملۀ »یَأ

که بر آن بنشینند، به‌ناچار روى زمین م‏ىنشستند. پیامبر اکرم] نیز همانند آن‏ها زندگى 
م‏ىکرد.3

غلامان 	• مانند  که  دارد  پیامبر]  متواضعانۀ  نشستن  به  اشاره  الْعَبْدِ«  جِلْسَةَ  »یَجْلِسُ 
می‌نشست نه مانند متکبران.4

مشابه
کْلَ الْعَبْدِ، وَ یَجْلِسُ ◊	

َ
کُلُ أ

ْ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَأ ى اللَّ هِ صَلَّ هAِ قَال‏: کَانَ رَسُولُ اللَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

م رسول خدا] مانند بردگان 
ّ

هُ عَبْدٌ«5 امام صادقA فرمود: جد نَّ
َ
جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ یَعْلَمُ أ

غذا م‏ىخورد و مانند بردگان م‏ىنشست و م‏ىدانست که بنده‏اى بیش نیست.
پیامبر] ◊	 ی‏؟«6  عْبَدُ مِنِّ

َ
أ عَبْدٍ  یُّ 

َ
أ وَ  عَبْدٌ،  ی  إِنِّ آلِهِ:  وَ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ى  هِ صَلَّ اللَّ لَهَا رَسُولُ  »فَقَالَ 

1. شِقَاقاً: جدایی، مخالفت، دشمنی.

ةً: دشمنی، خشم، مخالفت و سرپیچی.  مُحَادَّ
2. یَجْلِسُ: می‌نشیند.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص249.

4. همان.

5. الکافی، ج6، ص271.

6. الکافی، ج6، ص271.

فرمود: من بنده‌ام و کدام بنده از من بنده‌تر است؟ 

13. 2. وصله زدن لباس‌ها
»وَ یَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعْلَهُ وَ یَرْقَعُ بِیَدِهِ ثَوْبَهُ«1 

با دست خود پارگی کفش خویش را می‌دوخت و با دست خود لباسش را وصله می‌زد.

13. 3. مَرکب پیامبر
»وَ یَرْکَبُ الْحِمَارَ الْعَارِیَ وَ یُرْدِفُ خَلْفَهُ«2

بر الاغ برهنه م‌ىنشست و حتی کسی را پشت سر خود سوار می‌کرد. 

13. 4. دوری از زیورهای دنیا 
زْوَاجِهِ 

َ
أ حْدَى  لِِ فُلَنَةُ  یَا  فَیَقُولُ  یرُ  صَاوِ التَّ فِیهِ  فَتَکُونُ  بَیْتِهِ  بَابِ  عَلَى  تْرُ  السِّ یَکُونُ  »وَ 

نْیَا وَ زَخَارِفَهَا«3  ی إِذَا نَظَرْتُ إِلَیْهِ ذَکَرْتُ الدُّ ی فَإِنِّ بِیهِ عَنِّ غَیِّ
پرده‌اى با نقش‌ونگار بر درِ خانه‌اش آویخته بود، به یکى از همسرانش فرمود: »اى فلانى! این 

پرده را از جلوى چشمم دور کن که هرگاه آن را م‌ىبینم به یاد دنیا و زینت‌هاى آن م‌ىافتم«.

نکته
اشاره به داستانی است که از عایشه نقل شده که پرده‌ای پرنقش‌ونگار تهیه کرده بود و بر 	•

در اتاق آویخته بود و چون جنبۀ زینتی داشت، پیامبر از آن ناراحت شد و دستور داد که آن 
را برداشتند؛ چراکه فرمود دیدن آن مرا به یاد زرق‌وبرق دنیا می‌اندازد.4

صف« به‌معنای وصله کردن وپارگی را دوختن است. این واژه 
َ

1. یَخْصِفُ: وصله می‌زند؛ پینه‌دوزی می‌کند؛ از مادۀ »خ
در اصل معنای ضمیمه کردن چیزی به چیزی است و به همین مناسبت به دوختن کفش و لباس اطلاق شده است.

ال‏: کفاش، کفش‌دوز. عَّ نَعْلَهُ: کفش؛ النَّ
یَرْقَعُ: وصله می‌زند؛ از مادۀ »رقع« به‌معنای وصله کردن است.

ثَوْبَهُ: لباس و جمع آن »ثیاب« است.
2.الْحِمَارَ الْعَارِیَ: الاغ بی‌پالان. 

قرار می‌دهد؛ از مادۀ »رَدف« به‌معنای قرار گرفتن پشت سر چیزی است؛ لذا به کسی که پشت سر دیگری  یُرْدِفُ: 
مرکب سوار می‌شود »ردیف« می‌گویند.

خَلْفَ: پس، پشت سر.
یرُ: شکل‌ها؛ از مادۀ »صُوَر« به‌معنی شکل است. جمع آن »صور« است؛ تصویر: صورت دادن و شکل  صَاوِ 3. ‏التَّ

دادن است.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص250.
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مشابه 
نْیَا«1 تمام نیکی‌ها در خانه‌ای نهاده ◊	 هْدَ فِی الدُّ هُ فِی‏ بَیْتٍ‏ وَ جُعِلَ‏ مِفْتَاحُهُ‏ الزُّ »جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّ

شده و کلید آن خانه زهد در دنیاست.

13. 5. روی‌گردانی از دنیا با تمام وجود
ینَتُهَا عَنْ عَیْنِهِ  نْ تَغِیبَ زِ

َ
حَبَّ أ

َ
نَفْسِهِ وَ أ مَاتَ ذِکْرَهَا مِنْ 

َ
بِقَلْبِهِ وَ أ نْیَا  عْرَضَ عَنِ الدُّ

َ
»‏فَأ

یَاشاً وَ لَ یَعْتَقِدَهَا قَرَاراً وَ لَ یَرْجُوَ فِیهَا مُقَاماً«2  خِذَ مِنْهَا رِ لِکَیْلَ یَتَّ
شته بود و 

ُ
نده و به آن پشت کرده و خاطرۀ آن را در ذهنش ک

َ
پیامبر] دل خویش را از دنیا ک

دوست داشت زینت و زیور دنیا از دیده‌اش دور باشد تا از آن جامۀ فاخر برنگیرد، جایگاه قرار 
و آرامشش نداند و به ماندن در آن امیدوار نگردد.

نکته
دنیا 	• فریفتۀ  و  نم‏ىگنجد. هرگاه مفتون  با هم  انسان، دو محبت  قلب  اینکه در  به  اشاره 

شود، محبت خدا و نعمت‏هاى جهان دیگر از قلب او بیرون م‏ىرود و تا محبت زروزیور 
این جهان را از دل بیرون نکند، جایى براى محبت خدا نیست؛ همچنین اگر دل‌بسته دنیا 
و زرق‌وبرق آن شد، آن را قرارگاه همیشگى خود م‏ىپندارد و جایى براى عشق به خدا و 
آخرت باقى نم‏ىماند. این معنا دربارۀ همۀ انسان‏ها صادق است و زندگى پیامبر] نمونۀ 

بارزى از آن محسوب م‏ىشود.3

مشابه 
مَا مَثَلِی‏ وَ مَثَلُهَا کَمَثَلِ رَاکِبٍ رُفِعَتْ لَهُ ◊	 نْیَا إِنَّ نَا وَ الدُّ

َ
نْیَا وَ مَا أ هِ]‏: »مَا لِی وَ لِلدُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

شَجَرَةٌ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ فَنَامَ تَحْتَهَا ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَکَهَا«4 رسول خدا] فرمودند: من با دنیا چه کار 

1. الکافی، ج‏2، ص128.

مَاتَ: میراند. 
َ
2. أ

: دوست داشت. حَبَّ
َ
أ

تَغِیبَ: مخفی می‌شود.
یَاشاً: لباس فاخر؛ جمع »ریش« در اصل به‌معنای پرهای پرندگان است و از آنجا که پرهای آن‌ها لباس طبیعی زیبایی  رِ
است و گاه به رنگ‌های مختلف است این واژه به هرگونه لباس زینتی و نیز به هرگونه زینت اطلاق می‌شود و در اینجا 

هر دو معنا محتمل است.

قَرَار: پایدار.
لَ یَرْجُوَ: امید ندارد.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص250.

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص263.

ل من و دنیا مانند آن درختى است که در بیابانى واقع شده و سوارى از آنجا عبور 
َ
دارم. مَث

م‏ىکند و چند لحظه در سایۀ آن استراحت م‏ىکند و بعد هم م‏ىرود.

سُ‏ کُلِّ خَطِیئَة«1 دل‌بستگی به دنیا سرآمد هر گناهى است.◊	
ْ
نْیَا رَأ هِ]: »حُبُ‏ الدُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

13. 6. بیرون کردن مهر دنیا از دل 
بْغَضَ 

َ
أ بَهَا عَنِ الْبَصَرِ، وَ کَذَلِکَ مَنْ  شْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَ غَیَّ

َ
فْسِ وَ أ خْرَجَهَا مِنَ النَّ

َ
»فَأ

نْ یُذْکَرَ عِنْدَهُ«2 
َ
نْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ أ

َ
بْغَضَ أ

َ
شَیْئاً أ

چون دنیا چنین بود، پیامبر] محبت آن را از جان خود بیرون و از قلب خود دور ساخت و 
از دیدگانش پنهان نمود. چنین است آن کسی که چیزی را مبغوض می‌دارد و نگاه کردن و 

یادآوری آن را نیز مبغوض می‌شمرد.

14. چرایی تأسی به پیامبر
نْیَا وَ عُیُوبِهَا إِذْ جَاعَ فِیهَا مَعَ  کَ عَلَى مَسَاوِئِ الدُّ هِ] مَا یَدُلُّ »وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّ

یَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا مَعَ عَظِیمِ زُلْفَتِهِ«3  تِهِ وَ زُوِ خَاصَّ
در سیرۀ رسول خدا] آموزه‌هایى وجود دارد که بد‌ىها و عیب‌هاى دنیا را به تو نشان م‌ىدهد، 
زیرا پیامبر و خانواده‌اش در دنیا گرسنه بودند و با تقرب فراوانش به درگاه احدیت، زینت و 

زیور دنیا از او دور شده بود.

15. تکریم پیامبر
هِ  اللَّ وَ  کَذَبَ  فَقَدْ  هَانَهُ 

َ
أ قَالَ  فَإِنْ  هَانَهُ 

َ
أ مْ 

َ
أ بِذَلِکَ  داً  مُحَمَّ هُ  اللَّ کْرَمَ‏ 

َ
أ بِعَقْلِهِ  نَاظِرٌ  »فَلْیَنْظُرْ 

نْیَا  هَانَ غَیْرَهُ حَیْثُ بَسَطَ الدُّ
َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
کْرَمَهُ فَلْیَعْلَمْ أ

َ
فْکِ الْعَظِیمِ وَ إِنْ قَالَ أ الْعَظِیمِ بِالِْ

1. مصباح الشریعة، ص138.

 نشانۀ 
ً
نقطه است که معمولا به یک  به‌معنای خیره شدن چشم  از مادۀ »شخوص« در اصل  دور کرد؛  2. اشخصَ: 

وحشت است؛ سپس به خارج ساختن ناگهانی کسی از مکانی اطلاق شده است.

بَ: مخفی کرد.  غَیَّ
کَ: تو را راهنمایی می‌کند.  3. یَدُلُّ

مَسَاوِئِ: بدی‌ها؛ از مادۀ »سوء« یعنی بدی. 
جَاعَ: گرسنه شد. 

تِهِ: نزدیکان انسان؛ »خاصه« را که اسم فاعل است به‌معنای مصدری تفسیر کرده‌اند یعنى عل‌ىرغم خصوصیت  خَاصَّ
و ویژگی‌اش در نزد خدا، در دنیا گرسنه بود.

یَتْ عَنْهُ: از او گرفته شد؛ از مادۀ »زی« به‌معنای دور کردن چیزی است. زُوِ
عَظِیمِ زُلْفَتِهِ: تقرب خاص او؛ مقام و موقعیت.
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اسِ مِنْهُ«1  قْرَبِ النَّ
َ
لَهُ وَ زَوَاهَا عَنْ أ

پیامبرش را گرامى  این کار  با  آیا خداوند  بیندیشد:  با عقل خود نیک  باید  اندیشمند  پس مرد 
داشت یا خوار نمود؟ اگر بگوید: خوار نمود، به خداى بزرگ قسم م‌ىخورم که دروغ گفته و 
بهتان بزرگى بر خداوند زده و اگر بگوید او را گرامى داشت، باید بداند که خداوند دیگران را که 
سفرۀ دنیا را برایشان گشوده، خوار نموده و دنیا را از گرام‌ىترین مردم نزد خود دور ساخته است. 

مشابه
ةٍ وَ ◊	 لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّ حْمنِ  ةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّ مَّ

ُ
اسُ أ نْ یَکُونَ النَّ

َ
﴿وَ لَوْ لا أ

ا  کِؤُنَ ۞ وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّ بْواباً وَ سُرُراً عَلَیْها یَتَّ
َ
مَعارِجَ عَلَیْها یَظْهَرُونَ ۞ وَ لِبُیُوتِهِمْ أ

قینَ﴾2 اگر نه این بود که مواهب مادی سبب  لِلْمُتَّ کَ  رَبِّ عِنْدَ  وَ الآخِرَةُ  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ  مَتاعُ 
می‌شد که همۀ مردم، راه انحراف را در پیش گیرند، ما برای کافران خانه‌هایی قرار می‌دادیم 
با سقف‌هایی از نقره و پلکان‌هایی که از آن بالا بروند و انواع زینت‌ها که از آن بهره گیرند 
ولی تمام این‌ها متاع حیات دنیاست و سرای آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزکاران است.

16. راه سعادت تأسی به پیامبر
مَنِ الْهَلَکَةَ«3 

ْ
ثَرَهُ وَ وَلَجَ مَوْلِجَهُ وَ إِلَّ فَلَ یَأ

َ
هِ وَ اقْتَصَّ أ سٍّ بِنَبِیِّ

َ
ى مُتَأ سَّ

َ
»فَتَأ

طالب الگو و مقتدا باید از پیامبر خود پیروى کند و گام بر جاى پاى او نهد و به آنجا درآید که 
او درآمد، و گرنه از هلاکت ایمن نخواهد بود.

کْرَمَ: اکرام نمود. 
َ
1. أ

هَانَهُ: اهانت نمود. 
َ
أ

فْکِ: بهتان و افترا؛ دروغ. بِالِْ
بَسَطَ: توسعه داد.

: آن چیز درهم کشیده شد، گوشه‏گیر شد؛ 
ً
یا زَوِّ

َ
‏ى، ت زَوَّ

َ
زَوَاهَا: دور کرد آن را؛ از مادۀ »زَوَیَ« به‌معنای کناره‌گیری کردن؛ ت

اویَة، زَوَایَا من البیت: گوشۀ‏ خانه. الزَّ

2. زخرف، 33 تا 35.

3. فتأسی: اقتدا کرد. 
: تأسی‌کننده.  سٍّ

َ
مُتَأ

: پیروی کرد.  اقْتَصَّ
وَلَجَ: داخل شد؛ ولوج: دخول؛ ولیج و ولیجة: داخل‌شونده است.‏

جَ« به‌معنای مدخل و مسیر.
َ
مَوْلِجَهُ: محل ورود؛ اسم مکان از »وَل

مَنِ: ایمن نمی‌شود.
ْ
فَلَ یَأ

نکته‌ها
در این عبارت حضرت با اینکه امر می‌فرمایند ولی از فعل ماضی استفاده کرده‌اند؛ چون 	•

کید بیشتری را می‌رساند. جملۀ خبری در مقام انشاء تأ

عبارت »وَلَجَ مَوْلِجَهُ« به این معناست که همان جایی رفته که پیامبر نیز همان جا رفته است. 	•

17. پیامبر؛ عَلَم قیامت 
ةِ وَ مُنْذِراً بِالْعُقُوبَةِ«  راً بِالْجَنَّ اعَةِ وَ مُبَشِّ داً عَلَماً لِلسَّ هَ جَعَلَ مُحَمَّ »فَإِنَّ اللَّ

زیرا خداوند محمد] را نشانۀ قیامت و مژده‌دهندۀ بهشت و ترسانندۀ از عقوبت قرار داد. 

مشابه
راً وَ نَذیراً﴾1 ]اى پیامبر،[ ما تو را ]به سِمَتِ‏[ گواه و بشارتگر و ◊	 رْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّ

َ
ا أ ﴿إِنَّ

هشداردهنده‏اى فرستادیم.

به یقین، خدا بر مؤمنان منّت نهاد ◊	 بَعَثَ فیهِمْ رَسُولا﴾2  إِذْ  الْمُؤْمِنینَ  هُ عَلَى  اللَّ ﴿لَقَدْ مَنَّ 
]که‏[ پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت. 

18. رحلت پیامبر در حال ایمان 
نْیَا خَمِیصاً وَ وَرَدَ الآخِرَةَ سَلِیماً«3 »خَرَجَ مِنَ الدُّ

با شکم خالى از دنیا رفت و با سلامت وارد آخرت شد. 

نکته
اشاره به اینکه آن پیامبرى که این همه عظمت داشت که نشانۀ قیامت و بشیر و نذیر الهى 	•

شمرده م‏ىشد، چنان زندگانى ساده و زاهدانه‏اى داشت که با شکم سیر از دنیا نرفت و خانۀ 
مستحکمى براى خود نساخت.

19. بی‌توجه به دنیا 
هِ«4 جَابَ دَاعِیَ رَبِّ

َ
ى مَضَى لِسَبِیلِهِ وَ أ لَمْ یَضَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ حَتَّ

او تا آن زمان که از جهان رخت بربست و دعوت حق را اجابت نمود، سنگی بر روی سنگ 
ننهاد ]و کاخى براى خود نساخت[.

1. فتح، 8.

2. آل‌عمران، 164.

3. خَمِیصاً: شکم خالی و لاغر.

سَلِیماً: سالم؛ سلامت و سلام یعنى کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى.‏
4. لَمْ یَضَعْ: قرار نداد. 
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نکته‌ها
وقتی 	•  

ً
معمولا و  است  کوهستانی  مکه  زیرا  است؛  مثال  به‌عنوان  عبارت  این  در  سنگ 

که می‌خواستند چیزی بسازند از سنگ استفاده می‌کردند و خشت و آجر کمتر استفاده 
می‌شد. حضرت علیA سنگ را ذکر فرموده ولی شامل دیگر مصالح ساختمانی نیز 
می‌شود و منظور این است که پیامبر] برای خودش در این دنیا کاخ و ساختمانی بنا نکرد.

و 	• گِل  از  که  بود  ساخته  مسجد  کنار  در  همسرانش  براى  اکرم]حجره‏هایى  پیامبر 
خانه‏هاى  به  اشاره  حَجَرٍ«  عَلَى  حَجَراً  یَضَعْ  »لَمْ  به  تعبیر  و  بود  نخل  درخت  شاخه‏هاى 

مستحکم ثروتمندان است که آن را با سنگ‏هاى محکم م‏ىساختند.1

در اینکه داعی پروردگار چه کسی است، دو احتمال وجود دارد: الف. خود خدا مقصود 	•
زیرا  باشد،  عزرائیل  حضرت  مقصود  ب.  است؛  داعی  خداوند  حقیقت  در  زیرا  باشد، 

عزرائیل از جانب خدا دعوت‌کننده است. 

20. منّت خدا بر بندگان به‌واسطۀ وجود پیامبر 
 عَقِبَهُ«2 

ُ
بِعُهُ وَ قَائِداً نَطَأ نْعَمَ عَلَیْنَا بِهِ سَلَفاً نَتَّ

َ
هِ عِنْدَنَا حِینَ أ ةَ اللَّ عْظَمَ مِنَّ

َ
»فَمَا أ

چه بزرگ است منّت خدا بر ما که نعمت وجود پیامبر را به ما داد تا پیشتازى باشد که از او 
پیروى کنیم و پیشوایى باشد که گام بر جاى پایش بنهیم.

نکته‌ها
اهمیت 	• اینکه  برای  ولی  نمی‌گذارد  منّت  خود  نعمت‌های  اعطای  بر   

ً
معمولا خداوند 

فرستادن پیامبر را برای مردم یادآوری کند از آن به منّت بر مؤمنین تعبیر کرده است. 

 پیروی کند، 	•
ً
عَقِبَهُ« می‌ر‌ساند که زمانی که کسی از دیگری کاملا  

ُ
نَطَأ قَائِداً  »وَ  عبارت 

مانند این است که پای خود را جای پای او بگذارد، مثل این است که او پاشنۀ پای خود را 
برمی‌دارد و ما پایمان را به‌جای پای او می‌گذاریم. 

مشابه 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾3 و آنچه فرستاده ]او[ به شما داد، آن را ◊	 ﴿ما آتاکُمُ الرَّ

بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، بازایستید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص256.

2. سَلَفاً: گذشته و سابق.

 عَقِبَهُ: پا جای پای او می‌گذاریم؛ قدم می‌گذاریم؛ از مادۀ »و ط ء« به‌معنای پا گذاشتن.
ُ
نَطَأ

3. حشر، 7.

هُ‏ عَلَى الْمُؤْمِنینَ اذْ بَعَثَ فیهِمْ رسولًا مِنْ انْفُسِهِمْ یَتْلوا عَلَیْهِمْ ایاتِه‏..﴾1 خدا بر ◊	 ﴿قَدْ مَنَ‏ اللَّ
اهل ایمان منّت نهاد که فرستاده‏اى از خودشان در میان آن‌ها برانگیخت که بر آنان آیات 

او را بخواند.

21. زهد امام
لَ تَنْبِذُهَا 

َ
ى اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ لَقَدْ قَالَ لِی قَائِلٌ أ عْتُ مِدْرَعَتِی هَذِهِ حَتَّ هِ لَقَدْ رَقَّ »وَ اللَّ

رَى!‏«2 بَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ ی فَعِنْدَ الصَّ عَنْکَ فَقُلْتُ اغْرُبْ عَنِّ
به خدا سوگند، آن‌قدر این پیراهن پشمینۀ خود را وصله زده‏ام که از وصله‌کننده‏اش حیا م‏ىکنم 
و کسى به من گفت: این لباس کهنه را دور نم‏ىاندازى، گفتم: از من کناره گیر که به وقت 

صبح از رهروان شب تمجید و ستایش م‏ىشود.

نکته‌ها 
»یَحْمَدُ« به صیغۀ معلوم صحیح است؛ زیرا »القوم« فاعل و »السّری« مفعول آن است. 	•
از این تعبیر استفاده م‏ىشود که گاه، امامA پیراهن خود را براى وصله زدن به دیگرى 	•

م‏ىداد و آن‌قدر وصله در کنار وصله روى وصله زده شده بود که امامA از وصله‌کننده 
شرم داشت و با این حال، حاضر به ترک آن و تهیۀ لباس جدید نبود.3

رَى« این جمله ضرب‌المثل معروفی است در میان عرب 	• بَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ »فَعِنْدَ الصَّ
به این معنا که آن‌ها که هنگام شداید و ناملایمات تحمل می‌کنند، هنگامی که به مقصد 

می‌رسند از کار خود خشنودند و حمد خدا را به ‌جا می‌آورند.4

1. آل‌عمران، 164.
عْتُ: وصله زدم؛ از مادۀ »ترقیع« به‌معنای وصله کردن است و امروز این واژه در خصوص پیوند اعضا نیز به کار  2. رَقَّ

می‌رود.

مِدْرَعَتِ: لباس پشمینه است، لباس گشاد، روپوش؛ از مادۀ »درع« به‌معنای پوشش بدن است. 
اسْتَحْیَیْتُ: حیا کردم. 

رَاقِعِهَا: وصله‌زننده. 
« به‌معنای انداختن‏.

َ
لَ تَنْبِذُهَا: آیا دور نمی‌اندازی؛ از مادۀ »نَبَذ

َ
أ

رَى: شب‌رَوی، ره سپردن شبانه، رفتن در شب؛ اسْتَر‏ى، اسْتِرَاءً: شب‌هنگام به راه افتاد، او را در شبانگاه راه برد. السُّ
روب« گرفته شده و در اینجا به‌معنای دور شدن و پنهان شدن است.

ُ
اغْرُبْ: دور شو؛ از مادۀ »غ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص258.

4. همان.
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1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص124.
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1. اوصاف و ویژگی‌های پیامبر
1. 1. نوردهنده و روشنی‌بخش

ورِ الْمُضِی‏ءِ وَ الْبُرْهَانِ الْجَلِیِّ وَ الْمِنْهَاجِ الْبَادِی وَ الْکِتَابِ الْهَادِی«1 »ابْتَعَثَهُ بِالنُّ
خداوند او )پیامبر﴾ را با نور روشنی‌بخش و برهان آشکار و طریق واضح و کتاب هدایت‌کننده 

برانگیخت.

نکته‌ها 
کلام امامA اشاره به این دارد که ارکان چهارگانه دعوت پیامبر از هر نظر کامل و قوى و 	•

سرچشمۀ آن، نور وحى بود و معجزات مختلف، برهان و دلیل آن و کتاب هدایت‌کننده‏اى 
همچون قرآن، بیانگر آن و قوانین و احکامش روشن، حساب‌شده و حکیمانه بود.2

»برهان 	• »نور المُضیء« همان نور نبوت است که همه‌جا را روشن ساخت و  از  منظور 
الجلی« اشاره به معجزات آشکارپیامبر] است.3

»منهاج البادی« شریعت واضح پیامبر] را بیان می‌کند و »کتاب الهادی« قرآن است که 	•

1. ابْتَعَثَهُ: مبعوث نمود؛ و ابتعث أرسله فانبعث.‏
الْمُضِی‏ءِ: نور‌دهنده، روشنی‌بخش؛ به‌صورت »مُضیّ« هم خوانده شده است که همزۀ آن قلب به »یاء« می‌گردد. 

: آشکار.  الْجَلِیِّ
الْمِنْهَاجِ: راه، طریق واضح؛ از مادۀ »نَهَجَ«. 

الْبَادِی: روشن، آشکار؛ از مادۀ »بَدو« به‌معنای آشکار شدن و وضوح کامل است و وصف شریعت پیغمبر به »بادی« 
اشاره به آن است که دستورات او مورد پذیرش خردمندان است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص266.

3. همان.

الْکِتَابِ  وَ  الْبَادِی  الْمِنْهَاجِ  وَ  الْجَلِیِّ  الْبُرْهَانِ  وَ  الْمُضِیءِ  ورِ  بِالنُّ ابْتَعَثَهُ 
ثِمَارُهَا  وَ  مُعْتَدِلَةٌ  غْصَانُهَا 

َ
أ شَجَرَةٍ،  خَیْرُ  شَجَرَتُهُ  وَ  سْرَةٍ 

ُ
أ خَیْرُ  سْرَتُهُ 

ُ
أ الْهَادِی. 

رْسَلَهُ 
َ
ةَ وَ هِجْرَتُهُ بِطَیْبَةَ، عَلَ بِهَا ذِکْرُهُ وَ امْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ، أ لَةٌ، مَوْلِدُهُ بِمَکَّ مُتَهَدِّ

الْمَجْهُولَةَ  رَائِعَ  الشَّ بِهِ  ظْهَرَ 
َ
أ مُتَلَفِیَةٍ،  دَعْوَةٍ  وَ  شَافِیَةٍ  مَوْعِظَةٍ  وَ  کَافِیَةٍ  ةٍ  بِحُجَّ

غَیْرَ  یَبْتَغِ  فَ﴿مَنْ  الْمَفْصُولَةَ؛  حْکَامَ 
َ
الْ بِهِ  نَ  بَیَّ وَ  الْمَدْخُولَةَ  الْبِدَعَ  بِهِ  قَمَعَ  وَ 

مَآبُهُ  یَکُنْ  وَ  کَبْوَتُهُ  تَعْظُمْ  وَ  عُرْوَتُهُ  تَنْفَصِمْ  وَ  شِقْوَتُهُ  قْ  تَتَحَقَّ دِیناً﴾  سْلامِ  الِْ
وَ  إِلَیْهِ  نَابَةِ  الِْ لَ  تَوَکُّ هِ  اللَّ عَلَى  لُ  تَوَکَّ

َ
أ وَ  الْوَبِیلِ  الْعَذَابِ  وَ  وِیلِ  الطَّ الْحُزْنِ  إِلَى 

تِهِ الْقَاصِدَةَ إِلَى مَحَلِّ رَغْبَتِهِ. یَةَ إِلَى جَنَّ بِیلَ الْمُؤَدِّ سْتَرْشِدُهُ السَّ
َ
أ

هدایتگر خلایق تا دامنۀ قیامت است.1

مشابه
ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ﴾2 اوست که در میان مردم ب‏ىسواد، ◊	 یِّ مِّ

ُ
ذی بَعَثَ فِی الْ ﴿هُوَ الَّ

پیامبرى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند.

﴿ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لَا الْیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُورا﴾3 تو ]پیش از این‏[ نم‏ىدانستى ◊	
کتاب و ایمان چیست ولى آن ]کتاب‏[ را نورى قرار دادیم.‏

 از ◊	
ً
نْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً﴾4 اى مردم، یقینا

َ
کُمْ وَ أ بِّ اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

سوى پروردگارتان براى شما برهان ]و دلیلى چون پیامبر و معجزاتش‏[ آمد و نور روشنگرى 
]مانند قرآن‏[ به‌سوی شما نازل کردیم.‏

قْوَمُ﴾5 ب‏ىتردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت م‏ىکند.◊	
َ
تی‏ هِیَ أ ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّ

1. 2. بهترین خاندان و اصالت 
سْرَةٍ وَ شَجَرَتُهُ خَیْرُ شَجَرَةٍ«6

ُ
سْرَتُهُ خَیْرُ أ

ُ
»أ

خاندانش بهترین خاندان‌ها، شجرۀ فامیل او بهترین شجره‌ها.

نکته‌ها
»شَجَرَةٍ« اشاره به ریشۀ اصلی خاندان بنی‌هاشم یعنی حضرت ابراهیم است.7	•
نسبت 	• حضرت  آن  با  که  نیست  کسانی  همۀ  پیامبر،  خویشان  و  خاندان  از  مقصود 

 Aخانوادگی داشته‌اند بلکه تنها مقصود عترت معصوم آن حضرت، یعنی امیرالمؤمنین
و حضرت فاطمهh و امامان معصومD هستند. 

1. 3. برکاتش در دسترس همگان

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص266.

2. جمعه، 2.

3. شوری، 52.

4. نساء، 174.

5. اسراء، 9.

سْرَتُهُ: خانواده‌اش؛ از مادۀ »اسر« به‌معنای قوت و قدرت گرفته شده، در اینجا اشاره به خاندان بنی‌هاشم و فامیل 
ُ
6. أ

نزدیک پیامبر است؛ أسرة: الرّجل بالضمّ رهطه الأدنون‏.

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص267.
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لَةٌ«1 غْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ ثِمَارُهَا مُتَهَدِّ
َ
»أ

شاخه‌هایش موزون و میوه‌هایش در دسترس همگان قرار داشت. 
نکته‌ها 

غْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ« اشاره به شاخه‌های او همچون عبدالمطلب، ابوطالب، حمزه، جعفر، 	•
َ
»أ

اختلاف  نداشتن  و  کمال  و  فضل  نظر  از  که  است   Dهدی ائمۀ  و   Aامیرالمؤمنین
همچون شاخه‌های هماهنگ یک درخت هستند.2

است.3	•  Dاهل‌بیت پایداری  و  اخلاق  و  هدایت  و  دانش  از  کنایه  لَةٌ«  مُتَهَدِّ  »ثِمَارُهَا 
 درواقع پیامبر تشبیه به درختی شده که شاخه‌هایی داشته و خاندان و فرزندان او شاخه‌هایش 
هستند و این شاخه‌ها، میوه‌هایی دارند. میوه‌های این درخت همان علوم و معارفی است 

که از طریق امیرالمؤمنینA و ائمۀ اطهارD به دست مردم رسیده است.

تشبیه
مشبه: فرزندان و نسل پیامبر 

مشبهٌ‌به: شاخه‌های درخت
بَه: حضرت، فرزندان و نسل پیامبر را به شاخه‌های درخت تشبیه کرده است. 

َ
وجه ش

شاخه‌های درختان دو گونه‌اند: گاهی شاخه‌های درخت با یکدیگر و با خود درخت 
 شاخه‌ای زیاد بلند شده و کج 

ً
 متناسب‌اند و گاهی برعکس متناسب نیستند و مثلا

ً
کاملا

رفته است و باغبان باید آن‌ها را ببرد و دور بیندازد که بیش از این درخت را خراب نکند. 
امثال  و  پیامبر  عموی  ابولهب،  البته  است؛  معتدل  همه  پیامبر]  درخت  شاخه‌های 
او منحرف بوده‌اند ولی آنان جزء شجرۀ پیامبر] به حساب نمی‌آیند؛ زیرا مقصود از 

شاخه‌ها در اینجا اولاد پیامبر به‌ویژه عترت و ائمۀ معصومینD هستند.

1. 4. زادگاه او، بهترین مکان 

صن«. 
ُ

غْصَانُهَا: شاخه‌ها؛ جمع »غ
َ
1. أ

: میانه‌رو شد.
ً

ال
َ

ل‏، اعْتِد
َ

: میانه‌روى، اعْتَد
َ

ال
َ

مُعْتَدِلَةٌ: موزون؛ از مادۀ »عدل« به‌معنای برابر‏ى؛ الاعْتِد
 الشجرُ: درخت، میوه داد.

ً
مَارا

ْ
مَرَ، إِث

ْ
ث
َ
مَر« به‌معنای میوه؛ جمع آن ثمرات است‏؛ أ

َ
ثِمَارُ: میوه‌ها؛ از مادۀ »ث

ل: 
ّ

التّهد است؛  دسترس  در  و  آسان  آن‌ها  چیدن  یعنی  آویزان،  به‌معنای  ل« 
َ

»هَد مادۀ  از  دسترس؛  در  لَةٌ:  مُتَهَدِّ
‏ى.

ّ
الاسترخاء و التدل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص267.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص390.

ةَ وَ هِجْرَتُهُ بِطَیْبَةَ«1  »مَوْلِدُهُ بِمَکَّ
زادگاهش مکه و هجرتگاهش، مدینۀ طیبه بود.

نکته‌ها
»هِجْرَتُهُ بِطَیْبَةَ« مدینه پیش از هجرت پیامبر] یثرب نامیده می‌شد. پیامبر آن شهر را 	•

»طیبه« به‌معنای پاک نامید.2 

محل تولد پیامبر] در مکه و هجرت ایشان به مدینه بوده است. نام مدینه در ابتدا یثرب 	•
بود و پیامبر آن را »طیّبه« نامید. 

1. 5. گسترش آوازه پیامبر 
»عَلَ بِهَا ذِکْرُهُ وَ امْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ«3

آوازه‌اش از آن شهر برخاست و صدایش از آنجا به همه رسید.

نکته‌ها 
»بِهَا ذِکْرُهُ وَ امْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ« درهای جدیدی برای گسترش اسلام در مدینه گشوده شد. 	•

مردم آن به اسلام گرویدند و این دین از آنجا به سرتاسر شرق و غرب گسترش یافت.4

در واقع پیروزى و موفقیت انسان در سایۀ امور مختلفى به دست م‏ىآید. شرافت خانواده 	•
و کرامت، اصل و نسب و شخصیت والاى بستگان و فرزندان، تولد در مکان باارزش و 

فعالیت در محیط آماده، هر یک سهمى در پیروزى انسان دارد.5

1. 6. همراه با حجت و دعوت مصلحانه 
ةٍ کَافِیَةٍ وَ مَوْعِظَةٍ شَافِیَةٍ وَ دَعْوَةٍ مُتَلَفِیَةٍ«6  رْسَلَهُ بِحُجَّ

َ
»أ

1. مَوْلِدُهُ: محل تولد. 

طَیْبَةَ: پاک و پاکیزه؛ مراد مدینۀ منوره است؛ چنین استفاده می‌شود که پیغمبر اکرم] این نام را بر آن نهاد، به‌علت 
آب و هوای خوب و اشجار فراوان و مردم ایثارگر و نهی فرمود که نام »یثرب« را برای آن باقی بگذارند؛ چراکه یثرب 

م کطابة و الطیبة و کان 
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ى الل

ّ
در اصل به‌معنای فساد است؛ بالفتح و التخفیف اسم مدینة الرّسول صل

ه علیه و آله بطیبة.
ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
اسمها یثرب فسمّاها رسول الل

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص390.

3. عَلَ: بلند نمود. 

: گسترش داد.  امْتَدَّ
4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص390.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص267.

6. مُتَلَفِیَةٍ: درک‌کننده؛ از مادۀ »تلافی« به‌معنای جبران کردن گرفته شده و گاه به‌معنای پیشگیری یا جبران فساد به 

کار می‌رود و در اینجا منظور همین است؛ التلافی: الاستدراک؛ تلافی الاخطاء: تدارکها.
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خداوند او را با دلیل کافى و موعظۀ شفابخش و دعوت اصلاحگرانه به‌سوى مردم فرستاد.

نکته‌ها 
دعوت پیغمبر اکرم] از نظر ریشه با حجت و برهان قانع‌کننده همراه بود و از نظر محتوا، 	•

برنامه‏اى شفابخش در بر داشت و از نظر نتیجه به اصلاح مفاسد و ترمیم ویران‏ىهاى فکرى 
و اخلاقى و اجتماعى منتهى شد.1

»وَ مَوْعِظَةٍ شَافِیَةٍ«: در قرآن پندهایی است که شفادهندۀ دردهاست. »موعظه« در اینجا 	•
علاوه بر مواعظ قرآنی می‌تواند مواعظ شخصی پیامبر اکرم] را نیز شامل گردد. 

و 	• شده  نازل  پیامبر  بر  خدا  دشمنان  سرکوب  در  که  است  آیاتى  کافیة«  بحجّة  »أرسله 
بر آن‌هاست  همچنین موعظه‏ها و رهنمودهاى حیات‌بخشى است که قرآن کریم مشتمل 
م و امثال و ذکر سرگذشت ملت‌هاى گذشته 

َ
و نیز وعده‌ووعیدها و سنت‌هاى عالى و حَک

و دستورهاى پسندیده‏اى است که قرآن، مردم را به بهترین نحو به‌سوی پروردگار راهنمایى 
م‏ىکند و همین بس که دل‌ها را از بیمارى جهل و نادانى شفا م‏ىبخشد.2

»و دعوة متلافیة« براى این است که اسلام نظام اجتماع را که دچار ویرانى و فساد شده 	•
بود، ترمیم و اصلاح کرد و تباهى دل‌هاى آنان را تلافى فرمود و سیاهى پلیدى را از صفحۀ 

قلوب آن‌ها بزدود.3

مشابه
حْسَن﴾4‏ ]مردم ◊	

َ
تی‏ هِیَ أ کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ ﴿ادْعُ إِل‏ى سَبیلِ رَبِّ

را[ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث 
]و مجادله‏[ بپرداز.

1. 7. روشن‌کنندۀ احکام مجهول 
رَائِعَ الْمَجْهُولَةَ«5 ظْهَرَ بِهِ الشَّ

َ
»أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص268.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص79.

3. همان.

4. نحل، 125.

رَعَ« به‌معنای راه آشکار؛ به‌طور استعاره به طریقۀ خدایى اطلاق شده است؛ 
َ

رَائِعَ: راه‌های آشکار؛ از مادۀ »ش 5. الشَّ
»شریعۀ فرات« به جای مخصوصی که افراد را به آب فرات می‌رساند، گفته می‌شود؛ زیرا آب فرات در گودی قرار دارد 

و از همه‌جا نمی‌توان وارد آن شد و چون احکام الهی برای انسان راه رسیدن به کمال و قرب خداوند است به آن احکام 

»شریعت« می‌گویند. 

الْمَجْهُول: ناشناخته؛ از مادۀ »جهل« به‌معنای نادانى، سفیه.

به وسیلۀ او احکام ناشناختۀ دین را نمایان ساخت.

نکته
»شرائع مجهولة« عبارت از طرق دین و قوانین شریعت الهى است که تا پیش از ظهور 	•

پیامبر اکرم] دسترسى به آن‌ها ممکن نبود.1

1. 8. پیامبر، ریشه‌کن‌کنندۀ بدعت‌ها 
» وَ قَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولَةَ«2

و بدعت‌هایی را که به نام دین در شریعت الهی وارد شده بود، ریشه‌کن کرد.

نکته
»بدع مدخوله«: آیین‌هاى اهل جاهلیت و گناه‌ها و تبهکاری‌هایى است که در روى زمین 	•

مرتکب م‏ىشدند.3

1. 9. پیامبر، تبیین‌کنندۀ احکام
حْکَامَ الْمَفْصُولَةَ«4

َ
نَ بِهِ الْ »وَ بَیَّ

و احکامى را که خداوند مقرر داشته، تبیین نمود.
نکته

»أحکام مفصوله« عبارت از احکام دین اسلام است که در شرع تفصیل داده شده و بیان 	•
گردیده و اگر کسى دینى جز این‌ها خواهان شود، از راه راست منحرف شده است.5

2. وظایف ما در برابر پیامبر 
2. 1. انتخاب غیراسلام، نشانۀ بدبختی

قْ شِقْوَتُهُ وَ تَنْفَصِمْ عُرْوَتُهُ وَ تَعْظُمْ کَبْوَتُهُ وَ یَکُنْ  سْلامِ دِیناً﴾6 تَتَحَقَّ »فَ ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْ
1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص79.

له و ضربه بالمقمعة و زان مکنسة و هى العمود من 
ّ
2. قَمَعَ: ریشه‌کن نمود، ریشه‌کن یا سرکوب کرد؛ یقمعه قهره و ذل

الحدید أو کالمحجن یضرب به على رأس الفیل و خشبة یضرب به الانسان على رأسه.‏

الْمَدْخُولَةَ: وارد شده؛ از مادۀ »دخول« در اینجا اشاره به بدعت‌هایی است که در جاهلیت به خداوند نسبت می‌دادند.
ل« به‌معنای فساد است؛ چراکه این بدعت‌ها مایۀ فساد فرد و جامعه می‌شود.

َ
یا از مادۀ »دَخ

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص79.

صل« در اصل به‌معنای بریدن یا جدا کردن است؛ سپس به سخن یا داوری 
َ
4. الْمَفْصُولَةَ: گسیخته شده؛ از مادۀ »ف

صحیح که حق را از باطل جدا می‌سازد، اطلاق شده است. در اینجا هر دو معنا امکان‌پذیر است؛ نخست اینکه احکام 

شریعت اسلام برای هر موضوعی جداگانه بیان شده، دیگر اینکه حق را از باطل جدا می‌سازد، در صورت اول معنای 

اسم مفعولی دارد و در صورت دوم، فاعلی.

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص79.

6. آل‌عمران، 85.
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وِیلِ وَ الْعَذَابِ الْوَبِیلِ«1 مَآبُهُ إِلَى الْحُزْنِ الطَّ
هرکس جز اسلام دینى بجوید، شقاوتش حتمى، رشتۀ پیوندش با خدا بریده، سقوطش بزرگ 

و بازگشتش به غصه‌اى طولانى و عذابى شدید خواهد بود. 

نکته‌ها
»وَ تَنْفَصِمْ عُرْوَتُهُ«: اگر انسان دست خود را به دستگیره‌ای بگیرد که پاره شود و به زمین 	•

سقوط کند، معلوم می‌شود که این دستگیره محکم و مطمئن نبوده است و اگر آن دستاویز 
دینی باشد که انسان برای نجات خود به آن چنگ زده است، معلوم می‌شود که دین باطلی 

بوده و نجات‌بخش او نیست بلکه پاره شده و به جهنم سقوط می‌کند.
»وَ تَعْظُمْ کَبْوَتُهُ«: سقوط کسی که اسلام را رها کند، بسیار بزرگ است؛ زیرا گاهی انسان از 	•

بلندی به زمین سقوط می‌کند ولی فاصلۀ او تا زمین کوتاه است و آسیب چندانی به شخص 
نمی‌رسد اما وقتی کسی دینی غیر از اسلام را برگزیند این فرد تا قعر جهنم سقوط می‌کند.

مشابه 
سْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرین‏﴾2 و هرکه جز ◊	 ﴿وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْ

اسلام، دینى طلب کند، هرگز از او پذیرفته نم‏ىشود و او در آخرت از زیان‌کاران است. 

2. 2. انتخاب راه درست 
تِهِ الْقَاصِدَةَ إِلَى  یَةَ إِلَى جَنَّ بِیلَ الْمُؤَدِّ سْتَرْشِدُهُ السَّ

َ
نَابَةِ إِلَیْهِ وَ أ لَ الِْ هِ تَوَکُّ لُ عَلَى اللَّ تَوَکَّ

َ
»وَ أ

: خداوند او را 
ً
هُ فلانا

ّ
 الل

ً
وا

ْ
ق

َ
ا، ش

َ
ق

َ
1. شِقْوَتُهُ: بدبختی؛ از مادۀ »شقی« به‌معنای شقاوت، بدبختى، خلاف سعادت؛ ش

به سختى و بدبختى افکند.
 الشی‏ءُ: آن 

ً
صَمَ‏، انْفِصَاما

َ
صَمَ« به‌معنای شکستن، قطع کردن‏؛ انْفِصَام‏: قطع شدن‏؛ انْف

َ
تَنْفَصِمْ: قطع می‌شود؛ از مادۀ »ف

: آن چیز ب‌ىآنکه از هم جدا شود، شکسته شد.
ً
ما صُّ

َ
ف

َ
مَ‏، ت صَّ

َ
ف

َ
چیز بریده شد، ت

عُرْوَتُهُ: رشتۀ پیوند‌دهندۀ انسان با خدا، دستگیره.
کَبْوَتُهُ: به رو افتادن، سرنگونی؛ کبا: الجواد کبوا عثر فوقع إلى الأرض و انکبّ على وجهه و الاسم الکبوة.

مَآبُهُ: بازگشت؛ اسم مکان از مادۀ »آبَ« به‌معنای رجَعَ، بازگشت.
الْوَبِیلِ: شدید، سخت، ناگوار.

2. آل‌عمران، 85.

مَحَلِّ رَغْبَتِهِ«1
من به خدا توکل م‌ىکنم، توکلى که ثمره‌اش بازگشت به‌سوى اوست و از او راه م‌ىجویم؛ 

راهى که به بهشت رسد و به رضا و خشنودى او بینجامد.

نکته‌ها
هنگامی بازگشت انسان راستین است که مردد نباشد و با همۀ دل متوجه خداوند گردد. 	•

حضرت علیA می‌فرماید من توکل بر خدا می‌کنم اما نه یک توکل ناقص و ظاهری 
بلکه همۀ اطمینانم به خداوند است و به غیرخدا توجه ندارم.

»الی« متعدی شده 	• با  »الْقَاصِدَةَ« به‌معنای راه معتدل و جادۀ مستقیم است. این کلمه 
است؛ زیرا معنای توجه و عنایت در آن وجود دارد، یعنی راهی که انسان را به محل رغبت 

خدا می‌رساند. 

مشابه
مْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ﴾2 ◊	 نْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّ

َ
﴿لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أ

همانا و به تحقیق رسولى از خود شما به‌سویتان آمد که رنج‌هاى شما بر او سخت است و 
اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

نْجیلِ ◊	 وَ الِْ وْراةِ  یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّ ذی  یَّ الَّ مِّ
ُ
بِیَّ الْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ یَتَّ ذینَ  ﴿الَّ

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ  باتِ وَ یُحَرِّ یِّ مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
ْ
یَأ

ورَ  بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ تی‏ کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ غْلالَ الَّ
َ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْ

ولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾3 آنان که از این رسول، این پیامبر امّى که نامش را 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ذی أ الَّ

در تورات و انجیل خود نوشته م‏ىیابند، پیروى م‏ىکنند، آن‌که به نیکى فرمانشان م‏ىدهد 
و از ناشایست بازشان م‏ىدارد و چیزهاى پاکیزه را بر آن‌ها حلال م‏ىکند و چیزهاى ناپاک 
را حرام و بار گرانشان را از دوششان برم‏ىگزیند دارد و بند و زنجیرشان را م‏ىگشاید. پس 

لُ: توکل می‌کنم.  تَوَکَّ
َ
1. أ

: هدایت شد و 
ً
ادا

َ
 و رَش

ً
دا

ْ
، رُش

َ
د

َ
سْتَرْشِدُه: طلب رشد می‌کنم؛ از مادۀ »رشد« به‌معنای هدایت، نجات، صلاح، رَش

َ
أ

راست و استوار گردید.
دَاء: رسانیدن، به جاى آوردن، تقریر، روشن خواندن و تلفظ 

َ
یَةَ: رساننده؛ از مادۀ »أدی« به‌معنای منتهی شدن؛ الأ الْمُؤَدِّ

 الشی‏ءَ: آن چیز را پیوند داد.
ً
‏ى، تأدیة دَّ

َ
کردن؛ أ

نَابَةِ: رجوع کردن؛ مصدر »انابَ، یُنیبُ« به‌معنای رجوع کردن، توبه کردن. الِْ
الْقَاصِدَةَ: منتهی‌شونده.

2. توبه، 128.

3. اعراف، 157.
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کسانى که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاری‌اش کردند و از آن کتاب که 
بر او نازل کرده‏ایم پیروى کردند، رستگاران‌اند.

هَ عَزیزٌ حَکیمٌ﴾1 هرکس بر خدا توکل کند ]ب‏ىتردید پیروز ◊	 هِ فَإِنَّ اللَّ لْ عَلَى اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَوَکَّ
م‏ىشود[؛ زیرا خدا تواناى شکست‏‌ناپذیر و حکیم است.‏

به‌سوی ◊	 و  تُنْصَرُون‏﴾2  ثُمَّ لا  الْعَذابُ  تِیَکُمُ 
ْ
یَأ نْ 

َ
أ قَبْلِ  مِنْ  لَهُ  سْلِمُوا 

َ
أ وَ  کُمْ  بِّ رَ إِل‏ى  نیبُوا 

َ
أ ﴿وَ 

پروردگارتان بازگردید و تسلیم ]فرمان‏ها و احکام‏[ او شوید، پیش از آنکه شما را عذاب 
آید، آنگاه یارى نشوید.

1. انفال، 49.

2. زمر، 54.

3. سفارش به تقوا
بَداً«1 

َ
جَاةُ غَداً وَ الْمَنْجَاةُ أ هَا النَّ هِ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
»أ

ای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی و اطاعت او توصیه می‌کنم که موجب رستگاری در 
فردای قیامت و نجات ابدی است.

نکته‌ها
واژۀ »منجاة« به‌معناى محل است؛ زیرا تقوا همیشه مایه و محل رستگارى است. 	•
»وصیت« به‌معنای سفارش است و مخصوص محتضر یا برای زمان مرگ نیست بلکه 	•

شامل سفارش‌های انسان زنده نیز می‌گردد البته به‌لحاظ اینکه بیشتر مسلمانان در حال 
احتضار و برای پس از مرگ وصیت می‌کنند به نظر می‌رسد که وصیت فقط مخصوص 

زمان مرگ است.

مشابه
قْو‏ى﴾2 و به‌نفع خود توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزکارى ◊	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ

است‏.

جایگاه نجات، نجات‌دهنده؛ از مادۀ »نجات« در اینجا اسم مکان و به‌معنای محل نجات است. این  الْمَنْجَاةُ:   .1
شتر  به‌معنای  گاه  و  است  رهایی  به‌معنای  »نجات«  باشد.  داشته  مصدری  معنای  که  است  شده  داده  نیز  احتمال 

سریع‌السیر آمده که سبب رهایی انسان از بیابان‌های پرخطر است؛ نجا: نجوا و نجاة خلص و قال الشارح المعتزلی: 

و المنجاة مصدر نجا ینجو و النجاة النّاقة ینجى علیها.

2. بقره، 197.

بَداً، 
َ
جَاةُ غَداً وَ الْمَنْجَاةُ أ هَا النَّ هِ وَ طَاعَتِهِ، فَإِنَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
أ

نْیَا وَ انْقِطَاعَهَا وَ زَوَالَهَا وَ انْتِقَالَهَا،  سْبَغَ وَ وَصَفَ لَکُمُ الدُّ
َ
بَ فَأ بْلَغَ وَ رَغَّ

َ
بَ فَأ رَهَّ

هِ وَ  قْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللَّ
َ
ةِ مَا یَصْحَبُکُمْ مِنْهَا، أ ا یُعْجِبُکُمْ فِیهَا لِقِلَّ عْرِضُوا عَمَّ

َ
فَأ

یْقَنْتُمْ 
َ
شْغَالَهَا لِمَا قَدْ أ

َ
هِ غُمُومَهَا وَ أ وا عَنْکُمْ عِبَادَ اللَّ هِ، فَغُضُّ بْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّ

َ
أ

اصِحِ وَ الْمُجِدِّ الْکَادِحِ.  فِیقِ النَّ فِ حَالاتِهَا، فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّ
زَالَتْ  وَ  وْصَالُهُمْ 

َ
أ تَزَایَلَتْ  قَدْ  قَبْلَکُمْ  الْقُرُونِ  مِنْ مَصَارِعِ  یْتُمْ 

َ
رَأ قَدْ  بِمَا  اعْتَبِرُوا  وَ 

لُوا  هُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَ نَعِیمُهُمْ، فَبُدِّ سْمَاعُهُمْ وَ ذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَ عِزُّ
َ
بْصَارُهُمْ وَ أ

َ
أ

زْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا، لَ یَتَفَاخَرُونَ وَ لَ یَتَنَاسَلُونَ وَ لَ 
َ
وْلَدِ فَقْدَهَا وَ بِصُحْبَةِ الْ

َ
بِقُرْبِ الْ

هِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ الْمَانِعِ لِشَهْوَتِهِ  یَتَزَاوَرُونَ وَ لَ یَتَحَاوَرُونَ. فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّ
بِیلَ قَصْد. یقَ جَدَدٌ وَ السَّ رِ مْرَ وَاضِحٌ وَ الْعَلَمَ قَائِمٌ وَ الطَّ

َ
اظِرِ بِعَقْلِهِ، فَإِنَّ الْ النَّ
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]از ◊	 هر کدامشان  هِمْ﴾1  بِّ رَ عِنْدَ  جْرُهُمْ 
َ
أ فَلَهُمْ  عَمِلَ صالِحاً  وَ  الآخِرِ  الْیَوْمِ  وَ  هِ  بِاللَّ آمَنَ  ﴿مَنْ 

روى حقیقت‏[ به خدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند، براى آنان نزد 
پروردگارشان پاداشى شایسته و مناسب است‏.

4. تشویق و تنذیر
سْبَغَ«2

َ
بَ فَأ بْلَغَ وَ رَغَّ

َ
بَ فَأ »‏رَهَّ

]خداى سبحان مردم را[ چنان‌که باید ترسانید و چنان‌که شاید تشویق کرد.

نکته‌ها
زیرا خداوند 	• پیامبر است در حقیقت کار خداوند است؛  بودن که صفت  نذیر  و  بشیر 

بْلَغَ« این ترساندن را کامل کرده 
َ
فرمان داده است به پیامبر که بترساند و بشارت بدهد. »فَأ

و به نهایت رسانده است؛ چون خداوند دربارۀ حساب و کتاب و قیامت و جهنم بسیار 
سخن گفته است.

از 	•  
ً
کاملا را  مردم  یعنى  دارد؛  برگشت  خداوند  به  »رهّب«  و  »رغّب«  فعل‌هاى  ضمیر 

عذاب‌هاى خود ترسانید و به ثواب‌هاى خود ترغیب کرد و این را به کمال رسانید و دنیا را 
به‌گونه‏اى که موجب اعراض از آن م‏ىشود، توصیف فرمود.

مشابه
ایَ فَارْهَبُونِ﴾3 جز این نیست که او معبودى یگانه است؛ پس تنها ◊	 ما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِیَّ ﴿إِنَّ

از من بترسید.

5. چشم‌پوشی از زرق‌وبرق دنیا
ةِ مَا  ا یُعْجِبُکُمْ فِیهَا لِقِلَّ عْرِضُوا عَمَّ

َ
نْیَا وَ انْقِطَاعَهَا وَ زَوَالَهَا وَ انْتِقَالَهَا فَأ »وَ وَصَفَ لَکُمُ الدُّ

1. بقره، 62.

بَ: ترسانید؛ از مادۀ »ترهیب« به‌معنای بیم دادن و ترساندن است. 2. رَهَّ

بَ: تشویق و ترغیب نمود. رَغَّ
بر وزن  از »سَبغ«  به‌طور کامل است و در اصل  انجام دادن کاری  به‌معنای  از مادۀ »اسباغ«  تکمیل نمود؛  سْبَغَ: 

َ
أ

»اسباغ  یا  نعمت«  »اسباغ  کامل  وضوی  و  گسترده  نعمت  به  سپس  است؛  گشاده  زره  یا  پیراهن  به‌معنای  »صَبر« 

الوضوء« اطلاق شده است.

3. نحل، 51.

یَصْحَبُکُمْ مِنْهَا«1
و دنیا و ناپایداری‌اش و نابودى و گذاریی‌اش را برایتان توصیف نمود؛ پس به دنیا و آنچه در 
آن شما را به شگفتى م‌ىآورد، پشت کنید؛ زیرا آنچه از دنیا نصیب شما م‌ىشود، اندک است. 

مشابه 
وْلادِ ◊	

َ
مْوالِ وَ الْ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

وَ فِی الآخِرَةِ عَذابٌ  یَکُونُ حُطاماً  ثُمَّ  ا  مُصْفَرًّ فَتَراهُ  یَهیجُ  ثُمَّ  نَباتُهُ  ارَ  الْکُفَّ عْجَبَ 
َ
أ غَیْثٍ  کَمَثَلِ 

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾2 بدانید که زندگانى دنیا  هِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
جز بازى و سرگرمى و تجمل‏پرستى و فخرفروشى در میان شما و زیاده‏طلبى در ثروت 
را  کشاورزان  یا  کافران  و  م‏ىشود  گیاهان  رشد  باعث  که  بارانى  مانند  نیست؛  فرزندان  و 
تبدیل  کاه  به  و  شده  زرد  که  م‏ىبینى  و  م‏ىشود  خشک  آنگاه  م‏ىسازد،  وادار  تعجب  به 
م‏ىگردد و در آخرت عذاب سختى هست همراه با بخشش و رضوانى از جانب پروردگار 

که زندگانى دنیا فریبى بیش نیست.

نْیا﴾3 و کسانى که دینشان را بازى و ◊	 تْهُمُ الْحَیاةُ الدُّ خَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّ ذینَ اتَّ  ﴿الَّ
سرگرمى گرفتند، و زندگى دنیا آنان را فریفت، و اگذار.

6. عواقب توجه به دنیا
هِ«4 بْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّ

َ
هِ وَ أ قْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللَّ

َ
»أ

دنیا نزدیک‌ترین خانه به خشم خدا و دورترین آن از خشنودى خداوند است. 

نْیَا: مؤنث »أدنی« یا از مادۀ »دنائت« به‌معنای پستی است یا از مادۀ »دنو« به‌معنای نزدیکی است. هر دو معنا  1. الدُّ
می‌تواند صحیح باشد؛ زیرا دنیا در مقابل آخرت پست و بی‌ارزش است و هم به‌معنی نزدیک است، زیرا از نظر زمانی 

دنیا قبل از آخرت است. 

عْرِضُوا: اعراض کنید. 
َ
أ

یُعْجِبُ: به شگفتی می‌آورد. 
 هُ: آن 

ً
زْیِیل

َ
‏، ت

َ
ل  هُ: از او جدا و دور شد؛ زَیَّ

ً
ة

َ
‏، مُزَایَل

َ
«‏ به‌معنای کنار شدن؛ زایَل

َ
زَوَالَهَا: زوال و پراکندگی؛ از مادۀ »زَیَل

را پراکنده کرد.

یَصْحَبُکُمْ: همراهی می‌کند؛ از مادۀ »صُحب« به‌معنای رفاقت، ملازمت، صاحب یعنى رفیق ملازم‏.
2. حدید، 20.

3. انعام، 70.

قْرَبُ دَارٍ: نزدیک‌‌ترین خانه. 
َ
4. أ

 هُ: او را خشمناک کرد؛ 
ً
اطا

َ
، إسْخ

َ
ط

َ
سْخ

َ
سَخَطِ: غضب شدید که مقتضى عقوبت است‏؛ اسخط: به غضب آوردن؛ أ

 هُ: از او راضى نشد و بر او خشم گرفت.
ً
طا

ُّ
سَخ

َ
، ت

َ
ط

َّ
سَخ

َ
ت
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7. چشم‌پوشی از سرگرمی‌های دنیا 
فِ حَالاتِهَا«1 یْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّ

َ
شْغَالَهَا لِمَا قَدْ أ

َ
هِ غُمُومَهَا وَ أ وا عَنْکُمْ عِبَادَ اللَّ »فَغُضُّ

پس اى بندگان خدا، از غصه‌ها و سرگرم‌ىهاى آن چشم بپوشید؛ زیرا به جدایى و دگرگونى 
حالاتش یقین دارید.

نکته
اشاره به اینکه گرفتار‏ىهاى دنیا فزاینده و غم و اندوه آن، روزافزون است. هرچه انسان 	•

را  او  تمام وجود  به جایى خواهد رسید که  و  نزدیک‏تر شود، گرفتارتر خواهد شد  آن  به 
گرفتار‏ىها و اندوه‏ها پر خواهد کرد.2

8. برحذر داشتن از دنیاپرستی 
اصِحِ وَ الْمُجِدِّ الْکَادِحِ«3 فِیقِ النَّ »فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّ

همچون دوستی مهربان و اندرزگو و کوشا که برای نجات دوستی تلاش می‌کند خویشتن را 
از دنیاپرستی برحذر دارید.

نکته
انسان‌ها نگران دوستان و عزیزان خویش هستند که نیرنگ‌بازان آن‌ها را فریب ندهند و 	•

تلاشگران نگران نابودی خویش هستند و برای همین احتیاط به خرج می‌دهند و از نتیجۀ 
تلاش خود محافظت می‌کنند.4 

مشابه
یصِ‏ عَلَ‏ى ◊	 در این زمینه حدیث جالبی از امام باقرA نقل شده که فرمود: »مَثَلُ‏ الْحَرِ

« به‌معنای کم کردن و فروگرفتن است و »غضّ بصر« به این معناست که انسان،  ضَّ
َ

وا: چشم ببندید؛ از مادۀ »غ 1. غُضُّ

خیره به چیزی نگاه نکند، بلکه چشم‌های خود را پایین بیندازد.

را  او  هُ:  مّا 
َ

غ  ، مَّ
َ

غ شد؛  پوشیده  پوشانید،  را  خود   :
ً
انْغِمَاما مَ‏، 

َ
انْغ پوشاندن؛  به‌معنای  »غمّ«  مادۀ  از  اندوه‌ها؛  غُمُومَ: 

اندوهگین کرد، پوشانید.

: به کار مشغول شد.
ً

ال
َ

تِغ
ْ

‏، اش
َ

ل
َ

تَغ
ْ

‏: مشغول شد؛ اش
َ

ل
َ

تَغ
ْ

« به‌معنای مشغول کرد؛ اش
َ

ل
َ

غ
َ

شْغَالَ: اشتغالات؛ از مادۀ »ش
َ
أ

یْقَنْتُمْ: یقین کردید.
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص278.

 علیه: بر او مهر 
ً
اقا

َ
ف

ْ
قَ‏، إش

َ
ف

ْ
ش

َ
ق« به‌معنای سرخى مغرب پس از غروب آفتاب‏، أ

َ
ف

َ
فِیقِ: دوست دل‌سوز؛ از مادۀ »ش 3. الشَّ

وق‏: با محبت و مهربانى، نصیحت‌کننده و دل‌سوز.
ُ

ف
َّ

 هُ: او را وادار به مهربانى کرد؛ الش
ً
فِیقا

ْ
ش

َ
قَ‏، ت

َّ
ف

َ
و محبت ورزید؛ ش

: به کسی گفته می‌شود که کوشش و تلاش می‌کند. مُجِدِّ
دح« به‌معنای کوشش توأم با رنج است.

َ
کَادِحِ: تلاشگر؛ از مادۀ »ک

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص395.

تَمُوتَ  الْخُرُوجِ حَتّ‏ى  لَهَا مِنَ  بْعَدَ 
َ
أ لَفّاً، کَانَ  نَفْسِهَا  ازْدَادَتْ عَل‏ى  مَا  کُلَّ  ، الْقَزِّ نْیَا کَمَثَلِ دُودَةِ  الدُّ

غَمّاً«1 مثال کسی که نسبت به دنیا حریص است، همچون کرم ابریشم است که هر قدر بر 
خود بیشتر می‌تند از خارج شدن دورتر می‌شود. 

9. عبرت از پیشینیان
بْصَارُهُمْ 

َ
وْصَالُهُمْ وَ زَالَتْ أ

َ
یْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَکُمْ قَدْ تَزَایَلَتْ أ

َ
»وَ اعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأ

هُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَ نَعِیمُهُمْ«2 سْمَاعُهُمْ وَ ذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَ عِزُّ
َ
وَ أ

از هم گسیخت،  بندبند اعضایشان  پند گیرید که  آمد  پیشینیان  بر سرِ  از حوادثى که دیدید 
و چشم و گوششان نابود شد، و شرافت و عزّتشان از بین رفت، و شاد‌ىها و نعمت‌هایشان 

پایان پذیرفت.

نکته
وْصَالُهُمْ« اشاره به متلاشى شدن پیوندهاى بدن در زیر خاک است.3	•

َ
جملۀ »تَزَایَلَتْ أ

مشابه
اتٍ وَ عُیُونٍ ۞وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریمٍ ۞وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞کَذلِکَ ◊	 ﴿کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ

رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرینَ﴾4 چه بسیار 
َ
ماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ ۞ فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
وَ أ

بوستان‏ها و چشمه‏سارانى که آنان ]پس از خود[ بر جاى گذاشتند و کشتزار و جایگاه‏هاى 
نیکو و باارزش و نعمت‌هایى که با آسایش و خوشى از آن برخوردار بودند. چنین بود و 
ما همۀ آن‌ها را به قومى دیگر به میراث دادیم پس نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و 

]هنگام نزول عذاب هم‏[ مهلت نیافتند.

10. مرگ، پایان رابطه‌ها 
زْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا لَ یَتَفَاخَرُونَ وَ لَ یَتَنَاسَلُونَ وَ لَ 

َ
وْلَدِ فَقْدَهَا وَ بِصُحْبَةِ الْ

َ
لُوا بِقُرْب‏ الْ »فَبُدِّ

1. کافی، ج3، ص347.

2. مَصَارِعِ: محل‌های به خاک افتادن؛ جمع »مصرع« به‌معنای محل زمین افتادن است و به قتلگاه نیز اطلاق می‌شود.

« به‌معنای از هم جدا شده؛ »تزییل« به‌معنی تفریق و جدا کردن و »تزیّل« به‌معنى 
َ

تَزَایَلَتْ: پراکنده شد؛ از مادۀ »زَیَل
وا: پراکنده شدند.

ُ
ل زَیَّ

َ
جدا شدن است‏، ت

وْصَالُ: اعضای بدن؛ جمع »وُصل« به‌معنای مَفصل و رشته‌های اعصاب است که اعضا را به هم پیوند می‌دهد.
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص279.

4. دخان، 25تا29.
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یَتَزَاوَرُونَ وَ لَ یَتَحَاوَرُونَ«1
نزدیکى فرزندانشان به فقدان آن‌ها و همدمى همسرانشان به جدایى آنان بدل گشت. دیگر نه به 
هم م‌ىنازند و نه فرزندانى م‌ىآورند، نه یکدیگر را دیدار م‌ىکنند و نه به گفت‌وگوى هم م‌ىنشینند. 

نکته
و 	• فراق  به  تبدیل  انسان‌ها  با مرگ  دنیا  این  در  فرزندان  و  با همسر  و همدمی  هم‌نشینی 

جدایی از آن‌ها می‌شود و انسان‌ها در عالم قبر یا برزخ از همسر و فرزندان خود که این 
همه به آن‌ها نزدیک بودند، مفارقت پیدا کرده و تنها به سر می‌برند.

11. پرهیز از نفسانیت و شهوات آن 
مْرَ وَاضِحٌ وَ 

َ
اظِرِ بِعَقْلِهِ فَإِنَّ الْ هِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ الْمَانِعِ لِشَهْوَتِهِ النَّ »فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّ

بِیلَ قَصْد«2 یقَ جَدَدٌ وَ السَّ رِ الْعَلَمَ قَائِمٌ وَ الطَّ
بندگان خدا، بپرهیزید! همچون کسى که بر نفس خویش چیره گشته و شهوتش را بازداشته و 
با دیدۀ عقل در امور م‌ىنگرد؛ زیرا حقیقت آشکار است و نشانۀ راه بر پا و مسیر هموار و راه 

مستقیم است.

نکته
انسان باید به‌اندازۀ ضرورت پاسخ‌گوی شهوت جنسی و سایر شهوات خود باشد و نباید 	•

نفس بر انسان مسلط شود. انسان نباید همیشه و همه‌جا به‌دنبال خواهش‌های نفسانی خود 
باشد. آن مقدار شهوت و غضبی که با نظر عقل به کار گرفته شود، نه‌تنها مذموم نیست 

بلکه ممدوح است و برای زندگی ضرورت دارد.

 ،
َ

ل
َ

اسْتَبْد به چیزی؛  را  ل کرد چیزی 
ّ

مبد ‏: 
َ

ل
َّ

بَد
َ
ت تبدیل کردن؛  به‌معنای   »

َ
ل

َ
»بَد مادۀ  از  داده شدند؛  عوض  لُوا:  فَبُدِّ  .1

 هُ بکذا: چیزى را به‌جاى چیزى دیگر تبدیل کرد.
ً

ال
َ

اسْتِبْد
 القومُ: برخى از آن قوم بر 

ً
را

ُ
اخ

َ
ف

َ
رَ، ت

َ
اخ

َ
ف

َ
یَتَفَاخَرُونَ: مفاخرت می‌کنند؛ از مادۀ »فخر« به‌معنای بالیدن به مال و جاه‏؛ ت

 هُ على فلان: او را بر 
ً
خِیرا

ْ
ف

َ
رَ، ت

َّ
خ

َ
رَةً هُ: در فخرفروشى بر او چیره شد، ف

َ
اخ

َ
 و مف

ً
ارا

َ
رَ، فِخ

َ
برخى دیگر تفاخر کردند، فاخ

دیگرى برترى داد.
 القومُ: آن قوم زادوولد کردند؛ 

ً
نَاسُل

َ
‏، ت

َ
نَاسَل

َ
لا یَتَنَاسَلُونَ: زادوولد نمی‌کنند؛ از مادۀ »نَسل« به‌معنای زادوولد کردن؛ ت

: فرزندان او بسیار شدند.
ُ

 الرجُل
ً

‏، نَسْل
َ

نَسَل
زَارَ، إزارةً هُ: او را به زیارت واداشت؛ 

َ
لا یَتَزَاوَرُونَ: یکدیگر را زیارت نمی‌کنند؛ از مادۀ »زَوَرَ« به‌معنای دیدار کردن؛ أ

 القومُ: آن قوم از یکدیگر بازدید کردند.
ً
زَاوُرا

َ
زَاوَرَ، ت

َ
اسْتَزَارَ، اسْتِزَارَةً هُ: خواستار دیدار وى شد؛ ت

لَ یَتَحَاوَرُونَ: با هم گفت‌وگو نمی‌کنند؛ از مادۀ »محاوره« به‌معنای رفت‌وآمد و همچنین ردوبدل کردن سخن و بحث 
است؛ بالجیم من المجاورة و یروى بالحاء المهملة.

2. جَدَدٌ: هموار؛ از مادۀ »جَد« به‌معنای قطع کردن و همچنین پیمودن زمین‌های صاف و محکم است و به راه صاف 
و محکم »جاده« گفته می‌شود.

قَصْد: معتدل، مستقیم؛ در مقابل اعوجاج و انحراف است.



پیشگفتار خطبه
تمام  با  پرسید:  حضرت  آن  از  که  فرمود  ایراد  کسی  پاسخ  در  را  خطبه  این   Aامام
امام به دیگری سپردند؟  را  قوم، خلافت  این  دارد، چرا  شایستگی‌هایی که در شما وجود 
اشاره  بود،  دنیاپرستی  و  انحصارطلبی  و  بخل  همان  که  موضوع  این  اصلی  به‌علت   A
می‌فرماید و اینکه گروهی »معاویه« را پذیرفتند و به‌دنبال او افتادند در حالی که هیچ‌گونه 

 درخورِ قیاس با امام نیست.
ً
صلاحیتی برای این مقام ندارد و اصلا

خطبـۀ 162

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پیش از جنگ در مسیر صفین، 

سال 37 هجری 

مخاطب: شخصی از طایفۀ بنی‌اسد

موضوع: سیاسی، اعتقادی
 1 Aویژگی: روزگار امیرالمؤمنین

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص55.
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1. پرسش از چرایی غصب خلافت
هْرِ وَ حَقُّ  کَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ تُرْسِلُ فِی غَیْر سَدَدٍ وَ لَکَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّ سَدٍ إِنَّ

َ
خَا بَنِی أ

َ
»یَا أ

لَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ«1
َ
الْمَسْأ

اى برادر بن‌ىاسدى، تو مردى مضطرب و بی‌قرارى که سخن در غیرصواب م‌ىگویى ]و پرسش 
نابجا م‌ىکنى[؛ با این حال تو را حرمت خویشاوندى ‏ و حق پرسش است. اینک که خواستى 

سَدٍ: ای اسدی، عرب‌ها این تعبیر را برای نسبت شخص به خاندانش به کار می‌برند. 
َ
خَا بَنِی أ

َ
1. یَا أ

لَقَلِقُ: سست، شل، غیرمحکم، مانند طنابی که به دور چیزی پیچیده شود و محکم نباشد؛ قلق: قلقا من باب تعب 
اضطرب فهو قلق ککتف. 

الوَضِینِ: تنگ، نوار، طناب کمربند مانندی که جهاز یا کجاوه شتر یا زین اسب را از زیر شکم حیوان با آن می‌بندند؛ 
 به الرّحل على البعیر کالحزام للسّرج.‏

ّ
کما عن النّهایة بطان منسوج بعضها على بعض یشد

، رَسلا« به‌معنای شل و آویخته بودن، رها می‌کنی؛ الارسال: 
ُ

، یُرسِل
َ

تُرْسِلُ: ارسال می‌کنی؛ باب افعال از مادۀ »رَسَل
الاطلاق و اهمال التّوجیه‏.

بدون ملاحظۀ  و  تقیّد  بدون  دٍ: 
َ

سَد یْر 
َ

غ فِی  نشده؛  ادغام  بودن است،  و درست  به‌معنای صاف  نادرست؛  سَدَدٍ:  غَیْر 
وضعیت؛ السّدد: محرّکة کالسّداد الصّواب و الاستقامة. 

ذِمَامَةُ: حمایت کردن؛ کفایت نمودن؛ به‌معنای حق و حرمت است. با کلمۀ »ذمه« به‌معنای امان و ضمانت از یک 
ال المعجمة: الحرمة.

ّ
مامة: بکسر الذ

ّ
ماده است؛ الذ

 من 
ّ

یت: کل
ّ
هْرِ: خویشاوندی بین نزدیکان زن و شوهر؛ قرابت سببی که از ازدواج به وجود می‌آید؛ القرابة قال ابن السک الصِّ

کان من قبل الزّوج من أبیه أو أخیه أو أعمامه فهم الأحماء و من کان من قبل المرأة فهم الأختان، و تجمع الصّنفین الأصهار.

اسْتَعْلَمْتَ: سؤال کردی.

کَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ تُرْسِلُ فِی غَیْر سَدَدٍ وَ لَکَ بَعْدُ ذِمَامَةُ  سَدٍ إِنَّ
َ
خَا بَنِی أ

َ
یَا أ

ا الِسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ  مَّ
َ
لَةِ، وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ: أ

َ
هْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأ الصِّ

تْ عَلَیْهَا  ثَرَةً شَحَّ
َ
هَا کَانَتْ أ سُولِ] نَوْطاً، فَإِنَّ ونَ بِالرَّ شَدُّ

َ
عْلَوْنَ نَسَباً وَ الْ

َ
نَحْنُ الْ

هُ وَ الْمَعْوَدُ إِلَیْهِ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.  ینَ وَ الْحَکَمُ اللَّ نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِ
هَلُمَّ  وَ  وَاحِلِ!  الرَّ حَدِیثُ  مَا  حَدِیثاً  لَکِنْ  وَ  حَجَرَاتِهِ،  فِی  صِیحَ  نَهْباً  عَنْکَ  دَعْ  وَ 
هِ فَیَا  هْرُ بَعْدَ إِبْکَائِهِ، وَ لَ غَرْوَ وَاللَّ ضْحَکَنِی الدَّ

َ
بِی سُفْیَانَ، فَلَقَدْ أ

َ
الْخَطْبَ فِی ابْنِ أ

هِ مِنْ مِصْبَاحِهِ  وَدَ، حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّ
َ
لَهُ خَطْباً یَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَ یُکْثِرُ الْ

ا وَ عَنْهُمْ  ارِهِ مِنْ یَنْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ شِرْباً وَبِیئاً، فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَّ وَ سَدَّ فَوَّ
تَذْهَبْ  ﴿فَلا  خْرَى، 

ُ
الْ تَکُنِ  إِنْ  وَ  الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ  مِنَ  حْمِلْهُمْ 

َ
أ الْبَلْوَى  مِحَنُ 

هَ عَلِیمٌ بِما یَصْنَعُونَ﴾. نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّ

بدانى، پس برایت م‌ىگویم. 

نکته‌ها
تعبیر به »قَلِقُ الْوَضِینِ« با توجه به اینکه »وضین« به‌معنای همان تنگ یا نوار و طناب 	•

با آن  از زیر شکم حیوان  یا زین اسب را  یا کجاوه شتر،  کمربند مانندی است که جهاز 
می‌بندند و »قلق« به‌معنای سست است، اگر آن طناب یا نوار سست باشد، زین و جهاز 
»قَلِقُ  مضطرب  و  دستپاچه  آدم  به  لذا  می‌کند؛  حرکت  آن‌سو  و  این‌سو  به  همواره  شتر 

الْوَضِینِ« اطلاق شده است.1
لَةِ« نشان می‌دهد که هرکس حق سؤال از پیشوایش را دارد و پیشوایش هم 	•

َ
»حَقُّ الْمَسْأ

ملزم به جواب دادن به اوست مگر آنکه مانع خاصی وجود داشته باشد.2

پیامبر 	• همسر  جَحش  بنت  زینب  می‌شود.  گفته  ازدواج  راه  از  خویشاوندی  به  »صهر« 
اکرم] از قبیلۀ بنی‌اسد بود.3 

داستان 	• به  اشاره  آن  به   Aامام پاسخ  و  خلافت  دربارۀ  از سؤالش  اسدی  مرد  منظور 
سقیفه و تغییر محور خلافت از خاندان پیامبر در روز رحلت آن حضرت است.4

انسان 	• از ارسال در این عبارت رها کردن حیوان است.  مقصود  غَیْر سَدَدٍ«:  »تُرْسِلُ فِی 
وقتی اسب یا شتر یا حیوان دیگری را سوار می‌شود، باید مواظب باشد که آن را در جای 
غیرمحکم رها نکند تا خرابی به بار نیاورد و تلف نشود و اگر آن را بدون مواظبت کامل رها 
کند، ممکن است که حیوان در چاه یا درّه سقوط کند؛ یعنی زبان را که در اختیار انسان 

است نباید رها کرد تا بدون حساب باز شود و حرفی زده شود که صلاح نیست. 

مشابه 
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾5 اگر خود نم‏ىدانید، از اهل کتاب بپرسید. ◊	 هْلَ الذِّ

َ
﴿فَسْئَلُوا أ

که ◊	 می‌شوند  گمراه  و  هلاک  این ‌علت  به  مردم  لُونَ«6 
َ
یَسْأ لَ  هُمْ  نَّ

َ
لِ اسُ‏  النَّ یَهْلِکُ‏  مَا  »إِنَّ

پرسش نمی‌کنند.

الْعِلْمِ ◊	 بِبَذْلِ  عَهْداً  الْعُلَمَاءِ  عَلَى  خَذَ 
َ
أ حَتّ‏ى  الْعِلْمِ  بِطَلَبِ  عَهْداً  الِ  الْجُهَّ عَلَ‏ى  خُذْ 

ْ
یَأ لَمْ‏  هَ  اللَّ »إِنَّ 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص287.

2. همان.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص400.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج8، ص248.

5. نحل، 43.

6. کافی، ج1، ص40.
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ال‏«1 خدا از نادان‌ها پیمانى براى طلب علم نمی‌گیرد تا آنکه از علما پیمان گیرد که به  لِلْجُهَّ
نادانان علم آموزند؛ زیرا که علم بر جهل مقدم است.

ؤَالُ‏«2 درها قفل شده است و کلید آن سؤال است.◊	 قْفَالٌ وَ مَفَاتِحُهَا السُّ
َ
»الْقُلُوبُ أ

مُ ◊	 الْمُتَکَلِّ وَ  ائِلُ  بَعَةٌ: السَّ رْ
َ
أ تُؤْجَرُ  هُ  فَإِنَّ هُ  اللَّ لُوا رَحِمَکُمُ 

َ
فَاسْأ ؤَالُ  مَفَاتِیحُهُ‏ السُّ وَ  »الْعِلْمُ‏ خَزَائِنُ‏ 

پس  است،  پرسش  کلیدهایش  که  است  گنجینه‏هایى  دانش  لَهُمْ«3  الْمُحِبُّ  وَ  الْمُسْتَمِعُ  وَ 
بپرسید. خداوند شما را رحمت کناد؛ زیرا در این پرسش و پاسخ چهار کس اجر و مزد 

گیرند: پرسشگر، پاسخ‌گو، شنونده و دوستدار آنان.

2. استبداد و بخل، عامل غصب خلافت
هَا  فَإِنَّ سُولِ نَوْطاً  بِالرَّ ونَ  شَدُّ

َ
عْلَوْنَ نَسَباً وَ الْ

َ
نَحْنُ الْ الْمَقَامِ وَ  بِهَذَا  ا الِسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا  مَّ

َ
»أ

هُ وَ الْمَعْوَدُ  ینَ وَ الْحَکَمُ اللَّ تْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِ ثَرَةً شَحَّ
َ
کَانَتْ أ

إِلَیْهِ یَوْمُ الْقِیَامَةِ«4
آن خودکامگى که دیگران در امر خلافت بر ما تحمیل کردند، با اینکه نسب ما برتر و پیوند 
خویشاوندى ما با رسول خدا] استوارتر بود، جز انحصارطلبى چیز دیگرى نبود که گروهى 

1. کافی، ج1، ص41.

2. میزان الحکمه، ج4، ص8039.

3. همان، ص8041.

4. الِسْتِبْدَادُ: اینکه انسان چیزی را در اختیار خود بگیرد و دیگری را از آن دور کند؛ از مادۀ »بدد« به‌معنای دور کردن 
: فی الامر انفرد به من غیر مشارک له فیه و رجل.‏

ّ
و متفرق ساختن؛ استبد

عْلَوْنَ نَسَباً: بالاتر‌ها از حیث نسب که منظور خویشاوندی با حضرت رسول] است.
َ
الْ

« به‌معنی محکم بستن، قوی‌ترین‌ها. 
ّ

ونَ: شدیدترین؛ از مادۀ »شد شَدُّ
َ
الْ

نَوْطاً: رابطۀ خویشاوندی، پیوند و ارتباط؛ اینکه می‌گویند مطلب منوط به آن است، یعنی وابسته به آن است؛ التعلق.
ثَرَةً: برگزیدن؛ اختیار کردن و اختصاص دادن چیزی به خویش است، انحصارطلبی؛ به‌عکس ایثار که به‌معنای مقدم 

َ
أ

داشتن دیگری بر خویش است؛ یستأثر: على أصحابه أى یختار لنفسه أشیاء حسنة، و الاسم الأثرة محرّکة و الأثرة 

بالضمّ و الکسر و الأثرى کالحسنى. 

« را به کار می‌برد که بخل به همراه  حَّ
ُ

تْ: بخل ورزید؛ از مادۀ »شحّ« به‌معنای بخل است. عرب وقتی کلمۀ »ش شَحَّ
حرص باشد، هم مال خود را به کسی ندهد و هم بخواهد مال و حق دیگران را بخورد.

سَخَتْ: سخاوت نمود؛ از مادۀ »سخی« متضمن معنای اعراض است؛ چون با »عَن« متعدی شده است، یعنی گروه 
دیگری از آن چشم پوشیدند و دوری کردند. 

الْمَعْوَدُ إِلَیْهِ: محل رجوع و بازگشت؛ اسم مکان یا مصدر میمی است. اگر اسم مکان باشد به‌معنای محل بازگشت و 
اگر مصدر میمی باشد به‌معنای بازگشت به‌سوی خداست؛ المعود: إمّا اسم لمکان العود أو مصدر بمعناه. و فی بعض 

النسخ یوم القیامة باضافة یوم‏.

بخیلانه به خلافت چسبیدند و گروهى ]اهل‌بیت[ نیز با سخاوت از آن گذشتند. داور خداوند 
است و روز قیامت بازگشت همۀ ما به‌سوى اوست.

نکته‌ها 
برای در اختیار گرفتن خلافت 	• بنی‌ساعده  این گروه، کسانی‌اند که در سقیفۀ  از  منظور 

اجتماع کردند.1
بنی‌هاشم هنگامی 	• این است که ما  این جمله  از  ینَ« منظور  آخَرِ نُفُوسُ  عَنْهَا  سَخَتْ  »وَ 

که اصرار عجیب آن گروه را در تصاحب خلافت دیدیم و مقاومت را سبب به‌هم‌ریختن 
جامعۀ اسلامی دانستیم، از آن چشم پوشیدیم.2

مشابه 
کَ هُوَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فیما کانُوا فیهِ یَخْتَلِفُون﴾3‏ هرآینه پروردگار تو در ◊	 ﴿إِنَّ رَبَّ

روز قیامت در آنچه اختلاف م‏ىکردند، میانشان داورى خواهد کرد.

3. شاهدی از شعر امرؤالقیس
وَاحِلِ!4  وَ لَکِنْ حَدِیثاً مَا حَدِیثُ الرَّ 		 وَ دَعْ عَنْکَ نَهْباً صِیحَ فِی حَجَرَاتِهِ

داستان این غارتگرى را که در جاى خود رخ داد واگذار و به یاد بیاور داستان شگفت دزدیدن 
اسب سوارى را.

نکته
این شعر از امرؤالقیس است که وقتی پدرش کشته شد و به کسی پناه آورده بود، شترانش 	•

غارت شدند. کسی که به او پناه داده بود بر شتران سواری او نشست و رفت که شتران او 
نیاورد، شتران  اینکه شتران غارت‌شده را پس  بر  او علاوه  از غارتگران پس بگیرد ولی  را 
سواری او را نیز از دست داد. امرؤالقیس که به او بدگمان شده بود، می‌گوید: داستان شتران 

غارت‌شده را رها کن و داستان شتران سواری مرا بگو که چه شده است.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص288.

2. همان.

3. سجده، 25.

عُ« که »واو« در مضارع حذف می‌شود، به‌معنای رها کن.
َ

4. دع‏: رها کن؛ فعل امر از مادۀ »وَدَعَ، یَد
نهباً: غنیمت، غارت.

صیح: فریاد زده شد؛ مجهول »صاحَ«.
حجراته‏: ناحیه‌ها، اطراف؛ جمع »حجره« به‌معنای ناحیه، کرانه، جهت، اطراف؛ النّواحی جمع حجرة کجمرة و جمرات‏.

الرواحل: گذشتگان.
5. نهج البلاغۀ موضوعی، ص108.
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4. پسر ابوسفیان، دشمن اسلام
هْرُ بَعْدَ إِبْکَائِهِ«1 ضْحَکَنِی الدَّ

َ
بِی سُفْیَانَ فَلَقَدْ أ

َ
»وَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِی ابْنِ أ

بیا و از ماجراى شگفت فرزند ابوسفیان یاد کن که روزگار، مرا به خنده آورد از آن پس که گریاند. 

نکته‌
این سخن اشاره به محرومیت آن حضرت از خلافت در گذشته است و خندۀ آن حضرت 	•

پس از سپرى شدن آن واقعه، ناشى از شگفتى او از گردش‌ روزگار و وقوع این اوضاع و 
احوال است.2‏

5. شگفتی امام از فراوانی انحراف 
وَدَ«3

َ
هِ فَیَا لَهُ خَطْباً یَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَ یُکْثِرُ الْ »وَ لَ غَرْوَ وَ اللَّ

به خدا قسم، جاى تعجب نیست که ماجرا چندان عجیب است که شگفتى را م‌ىزداید‏ و کژى 
را فراوان م‌ىسازد.

نکته
گاهی انسان از یک مصیبت تعجب می‌کند ولی گاهی مصیبت یا مطلب به‌قدری بزرگ 	•

اینجا  در  حضرت  است.  تعجب  فوق  و  نیست  تعجب  جای  دیگر  که  است  گریه‌آور  و 

 به‌صورت یک کلمه و به مفهوم 
ً
: بیا؛ ترکیبی از »هاء تنبیه« و »لم« به‌معنای »جمع کن« است و این واژه معمولا 1. هَلُمَّ

»بیا به‌سوی ما و در کنار ما قرار بگیر« است؛ عرب وقتی می‌خواهد کسی را به چیزی بخواند و دعوت کند از کلمۀ 

« استفاده می‌کند و مفرد و تثنیه و جمع و مذکر آن یکسان است؛ اسم فعل یستعمل بمعنى هات و تعال، فعلى  مَّ
ُ
»هَل

ر و المؤنّث فی لغة أهل الحجاز، و أهل نجد یقولون 
ّ
انی لازم یستوى فیه الواحد و الجمع و المذک

ّ
 و على الث

ّ
الأوّل متعد

هلمّا و هلمّوا.

خَطْب: حادثۀ عجیب؛ به‌معنای کار مهم است و »خطاب« و »مخاطبه« را ازاین‌رو »خطاب« و »مخاطبه« گفته‌اند که 
گفت‌وگوی مهمی در جریان آن است.

ضْحَکَنِی: مرا خنداند. 
َ
أ

دهر: زمان‏، روزگار.
: آن مرد را به گریه درآورد؛ الباکِی‏: جمع‏ 

َ
‏ى، إبْکاءً الرجُل

َ
بْک

َ
یَ« به‌معنای گریه کردن؛ أ

َ
إِبْکَائِهِ: گریاندن؛ از مادۀ »بَک

اة: گریه‌کننده که اشک ریزد.
َ
بُک

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص89.

3. غَرْوَ: شگفتی، تعجب. 

فَیَا لَهُ خَطْباً: »یا« حرف ندا و »خطب« به‌معنای بحران و گرفتاری مهم است؛ یعنی »ای وای چه بحران عجیبی!«.
یَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ: تعجب را به نهایت می‌رساند؛ از مادۀ »فراغ« در اینجا به‌معنای بیرون ریختن است و مفهوم جملۀ 

»یستفرغ العجب« این است که هرگونه تعجب را بیرون می‌ریزد و جایی برای آن باقی نمی‌گذارد.

ود« به‌معنای کجی است؛ الأود: محرّکة الاعوجاج.
َ
ود« به‌معنای کج شدن گرفته شده و »ا

َ
اَوَد: اعوجاج؛ از مادۀ »ا

هِ« به خدا قسم تعجبی نیست.  می‌فرماید »وَ لَ غَرْوَ وَ اللَّ

6. خاموشی نور اسلام، هدف بنی‌امیه 
ارِهِ مِنْ یَنْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ  هِ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَ سَدَّ فَوَّ »حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّ

شِرْباً وَبِیئاً«1
آن‌ها کوشیدند تا نور خدا را در چراغش خاموش سازند ]خلافت را از خاندان پیامبر] بیرون 
وَران زلال حقیقت را از چشمۀ آن ببندند ]مردم را از علوم اهل‌بیت محروم کنند[ و 

َ
برند[ و ف

میان من و خود، آب صاف را وباآلود کردند.

نکته‌ها 
جملۀ »حَاوَلَ الْقَوْمُ...« اشاره به این است که بنی‌امیه تنها برای رسیدن به مقام و حکومت 	•

بر مردم، تلاش نمی‌کردند، بلکه هدفشان خاموش کردن نور اسلام و قرآن بود.2

به چشمۀ جوشانى تشبیه م‏ىکند که در کویر 	• را  قرآن  و  اسلام  ارِهِ...«  فَوَّ سَدَّ  »وَ  جملۀ 
جاهلیت عرب آشکار شد و سرزمین دل‏ها را آبیارى کرد و گل‏ها و میوه‏ها بر شاخسارش 
نمایان گشت. بن‏ىامیه م‏ىکوشیدند راه این چشمه را مسدود کنند و مردم را بار دیگر به 

همان کویر بازگردانند.3

جملۀ »وَ جَدَحُوا...« این را می‌رساند که آن‏ها آب زلال شریعت اسلام را با سموم کشنده 	•
آلوده ساختند تا مزاج فکر و اخلاق مردم را که خواهان اسلام بودند، مسموم کنند؛ زیرا تا 

1. حاوَلَ: تصمیم گرفت؛ درخواست چیزی از روی مکر و حیله.

اءًتِ 
َ

، انْطِف
َ
أ

َ
ف

َ
اءً النارَ: آتش را خاموش کرد؛ انْط

َ
ف

ْ
، إط

َ
أ

َ
ف

ْ
ط

َ
إِطْفَاءَ: خاموشاندن؛ از مادۀ »طفئ« به‌معنای خاموش شدن‏؛ أ

النارُ: شعلۀ‏ آتش خاموش شد.

: بستن و اصلاح کردن‏، مسدود کردن.  سَدَّ
وَران می‌کند؛ صیغۀ مبالغه به‌معنای کثیر الفوران است و نیز به‌معنای منبع آب و سوراخی 

َ
فوّار: سوراخی که آب از آن ف

که آب به‌شدت از آن بیرون می‌آید؛ فوّار: الینبوع بفتح الفاء و تشدید الواو ثقب البئر و الفوار بالضمّ و التّخفیف ما یفور 

من حرّ القدر و بهما قرء و الأوّل أظهر.

یَنْبُوعِ: چشمه؛ از مادۀ »نَبَعَ« به‌معنای جوشید و به جریان افتاد. 
جَدَحُوا: مخلوط کردند؛ از مادۀ »جدح« به‌معنای مخلوط کردن و ممزوج نمودن است؛ جدحه: یجدحه من باب منع 

خلطه و مزجه‏.

شِرْباً وَبِیئاً: آب وباآور؛ چیزی که وبا در آن زیاد است. توجه داشته باشید »وبا« گاهی به مرض خاص مشهور، اطلاق 
 من الماء؛ الوب‏ىء: 

ّ
رب: بالکسر الحظ

ّ
می‌شود و گاه به هرگونه مرض و در خطبۀ مزبور، معنای دوم، مقصود است؛ الش

ذو الوباء و المرض.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص294.

3. همان.
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زمانى که مردم، سالم م‏ىاندیشیدند و سالم حرکت م‏ىکردند زیر بار جنایت‌کاران آلوده‏اى 
همچون بن‏ىامیه و آل اب‌ىسفیان نم‏ىرفتند.1

مشابه
فْواهِهِم﴾2 م‏ىخواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند.◊	

َ
هِ بِأ ﴿یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

نْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُون﴾3‏ و خدا جز به کمال‏ رساندن نور خود ◊	
َ
هُ إِلاَّ أ بَى اللَّ

ْ
﴿وَ یَأ

نم‏ىخواهد؛ هرچند کافران را خوش نیاید.

7. تصمیم نهایی امام
خْرَى، 

ُ
حْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَکُنِ الْ

َ
ا وَ عَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى أ »فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَّ

هَ عَلِیمٌ بِما یَصْنَعُون«4 »فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّ
اگر این مشکلات موجود از ما و آن‌ها برطرف گردد، من آن‌ها را به‌سوی حق خالص می‌برم 
و اگر مسیر حوادث به‌گونۀ دیگری بود، بر آن‌ها حسرت مخور؛ زیرا خداوند از آنچه انجام 

گاه است. می‌دهند، آ

نکته‌ها
این جمله اشاره دارد به اینکه اگر موانع برطرف گردد، من برای برگرداندن جامعۀ اسلامی 	•

به جامعۀ عصر پیامبر] آمادگی کامل دارم و تلاش و کوشش خود را در این راه به کار 
می‌گیرم ولی اگر شرایط اجازه نداد، باز هم مشکلی نیست؛ چراکه ما به وظیفۀ خود عمل 

کرده‌ایم و آن‌ها نیز به سزای اعمالشان می‌رسند.5 

 مطرح کند و به زبان 	•
ً
در اینجا حضرت نمی‌خواهد شکست احتمالی خود را مستقیما

خْرَى« و اگر در کار ما احتمال دیگری بود و 
ُ
بیاورد. این است که می‌فرماید »وَ إِنْ تَکُنِ الْ

ما پیروز نشدیم، نباید جان تو به‌خاطر این موضوع حسرت بخورد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص294.

2. صف، 8.

3. توبه، 32.

4. مِحَنُ الْبَلْوَى: مشقت‌های فتنه؛ جمع »محنت« است به‌معنای محنت‌ها و آثار سوء این بلوا.

حْمِلْهُمْ: آن‌ها را وادار می‌کنم.
َ
أ

مَحْضِ: خالص.
لا تَذْهَبْ نَفْسُکَ: خودت را از بین مبر.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص295.

پیشگفتار خطبه
از خطبه‌های امامA است که دربارۀ توحید و از اوصاف جمال و جلال خدا و اسرار 
آفرینش سخن می‌گوید و انسان را مخاطب ساخته و در عین اینکه ضعف و ناتوانی او را 

بازگو می‌کند، نشانه‌های قدرت پروردگار را در آفرینش انسان بیان می‌فرماید.

خطبـۀ 163

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: در کوفه بین سال‌های 37 تا 40 

هجری 

مخاطب: کوفیان

موضوع: اعتقادی، علمی
ویژگی: خداشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص102.
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1. صفات خداوند
1. 1. آفرینش

جَادِ«1  هِ خَالِقِ الْعِبَادِ وَ سَاطِحِ الْمِهَادِ وَ مُسِیلِ الْوِهَادِ وَ مُخْصِبِ النِّ »الْحَمْدُ لِلَّ
ستایش مخصوص خداوندی است که آفریدگار بندگان است؛ خداوندی که گسترانندۀ زمین، 

جاری‌کنندۀ سیل در رودخانه‌ها و رویانندۀ گیاهان بر کوه‌ها و تپه‌هاست.

مسطح‌کننده؛ از مادۀ »سطح« گرفته شده و »ساطح« به کسی می‌گویند که چیزی را مسطح و صاف و  1. سَاطِحِ: 
گسترده کند.

اطلاق  نیز  انسان‌هاست  استراحت  و  که محل سکونت  زمین  کره  به  و  است  بستر  به‌معنای  اصل  در  زمین؛  الْمِهَادِ: 
می‌شود و در اینجا به همین معناست؛ بالکسر الفراش و الجمع مهد ککتاب و کتب.‏

مُسِیلِ: جاری‌کنندۀ سیل؛ اسم فاعل از مادۀ »سیل«؛ سال: الماء سیلا و سیلانا إذا طغا و جرى و أسلته اسالة أجریته.‏
الأرض  هی  و  وهدة  جمع  است؛  گود  و  منخفض  زمین‌های  به‌معنای  »وهده«  جمع  گود؛  و  پست  زمین‌های  الْوِهَادِ: 
 یکون اسما و الجمع أوهد و وهد و وهاد. 

ُ
المنخفضة؛ الوهده: المطمئن من الارض و المکان المنخفض کأنه حفره و الوَهد

گفته  کسی  به  »مخصب«  بنابراین  است؛  گیاه  شدن  فراوان  به‌معنای  »خصب«  مادۀ  از  گیاهان؛  رویانندۀ  مُخْصِبِ: 
می‌شود که زمین‌ها را پرگیاه و پربرکت کند.

زمین‌های بلند؛ جمع »نجد« به‌معنای زمین مرتفع است و مصدر آن »نجود« است. سرزمین عربستان به  جَادِ:  النِّ
همین دلیل »نجد« گفته می‌شود که مرتفع‌تر از دیگر جاها بوده و از سطح دریا بالاتر است؛ النجد: الأرض المرتفعة 

و الجمع أنجاد و نجاد و نجود.

نکته‌ها 
هِ«: هر ستایشی در مقابل کمال بوده و فرض این است که کمال مطلق خداوند 	• »الْحَمْدُ لِلَّ

است و دیگر کمالات که به‌ظاهر در جاهای دیگر وجود دارد، جلوه کمال او هستند؛ در 
نتیجه دارای کمال است و ستایش نیز فقط در برابر کمال انجام می‌شود.

»مُسِیلِ الْوِهَادِ«: با توجه به اینکه »وهاد« به‌معنای دره‌ها و گودال‌هاست، اشاره به این 	•
است که خداوند مناطقی از زمین را به‌صورت گودال قرار داد تا آب‌ها در آن جریان یابد و 

مناطق دیگر در امن و امان باشد.1
جَادِ«: اشاره به قدرت‌نمایی خداوند در سرسبز شدن مناطق مرتفعی است 	• »مُخْصِبِ النِّ

که آب به‌طور معمول به آن‌ها نمی‌رسد.2 
جَادِ«: هرچند آب در دره‌ها و زمین‌های پست جاری می‌گردد ولی درخت‌ها 	• »مُخْصِبِ النِّ

و سبزه‌ها در روی زمین‌های مرتفع و کوه‌ها می‌رویند و سرسبزی آن بر سر کوه‌ها و زمین‌های 
مرتفع آشکار می‌شود. 

»سَاطِحِ الْمِهَادِ«: مقصود از »مهاد« زمین است.	•
مشابه

رْضَ مِهاداً﴾3 آیا ما زمین را بسترى نساختیم؟ ◊	
َ
لَمْ نَجْعَلِ الْ

َ
﴿أ
رْضَ فِراشاً﴾4 همان ]خدایی[ که زمین را برای شما فرشی ]گسترده[ ◊	

َ
ذی جَعَلَ لَکُمُ الْ ﴿الَّ

قرار داد.

رَهُ تَقْدیراً﴾5 و هرچیز را بیافریده است و آن را به‌اندازه آفریده است‏.◊	 ﴿وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ فَقَدَّ
﴿وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً﴾6 و تو را که پیش از این چیزى نبوده‏اى، بیافریده‏ام.‏◊	
رْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ﴾7 و ]بنگر[ به زمین که چسان گسترده شده؟◊	

َ
﴿وَ إِلَى الْ

آب ◊	 آسمان  از  رابِیا﴾8  زَبَداً  یْلُ  السَّ فَاحْتَمَلَ  بِقَدَرِها  وْدِیَةٌ 
َ
أ فَسالَتْ  ماءً  ماءِ  السَّ مِنَ  نْزَلَ 

َ
﴿أ

فرستاد و هر رودخانه به‌اندازۀ خویش جارى شد و آب روان، کف بر سر آورد.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص307.

2. همان.

3. نبأ، 6.

4. بقره، 22.

5. فرقان، 2.

6. مریم، 9.

7. غاشیه، 20.

8. رعد، 17.

مُخْصِبِ  وَ  الْوِهَادِ  مُسِیلِ  وَ  الْمِهَادِ  سَاطِحِ  وَ  الْعِبَادِ  خَالِقِ  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 
لُ وَ لَمْ یَزَلْ وَ الْبَاقِی  وَّ

َ
تِهِ انْقِضَاءٌ، هُوَ الْ زَلِیَّ

َ
تِهِ ابْتِدَاءٌ وَ لَ لِ لِیَّ وَّ

َ
جَادِ، لَیْسَ لِ النِّ

شْیَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ 
َ
فَاهُ، حَدَّ الْ دَتْهُ الشِّ تْ لَهُ الْجِبَاهُ وَ وَحَّ جَلٍ، خَرَّ

َ
بِلَ أ

دَوَاتِ. لَ 
َ
وْهَامُ بِالْحُدُودِ وَ الْحَرَکَاتِ وَ لَ بِالْجَوَارِحِ وَ الْ

َ
رُهُ الْ مِنْ شَبَهِهَا، لَ تُقَدِّ

یُقَالُ  یُقَالُ مِمَّ وَ الْبَاطِنُ لَ  اهِرُ لَ  ى، الظَّ مَدٌ بِحَتَّ
َ
أ لَهُ  لَهُ مَتَى وَ لَ یُضْرَبُ  یُقَالُ 

شْیَاءِ بِالْتِصَاقٍ 
َ
ى وَ لَ مَحْجُوبٌ فَیُحْوَى، لَمْ یَقْرُبْ مِنَ الْ فِیمَ، لَ شَبَحٌ فَیُتَقَصَّ

وَ لَمْ یَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ، وَ لَ یَخْفَى عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لَ کُرُورُ 
 
ُ
أ بْوَةٍ وَ لَ انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِی لَیْلٍ دَاجٍ وَ لَ غَسَقٍ سَاجٍ، یَتَفَیَّ لَفْظَةٍ وَ لَ ازْدِلَفُ رَ

فُولِ وَ الْکُرُورِ وَ ]تَقْلِیبِ[ 
ُ
ورِ فِی الْ مْسُ ذَاتُ النُّ عَلَیْهِ الْقَمَرُ الْمُنِیرُ وَ تَعْقُبُهُ الشَّ

هُورِ مِنْ إِقْبَالِ لَیْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ قَبْلَ کُلِّ غَایَةٍ  زْمِنَةِ وَ الدُّ
َ
بِ الْ تَقَلُّ

قْدَارِ 
َ
دُونَ مِنْ صِفَاتِ الْ یَنْحَلُهُ الْمُحَدِّ ا  ةٍ، تَعَالَى عَمَّ ةِ وَ کُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّ وَ مُدَّ

مَاکِنِ، فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ وَ 
َ
نِ الْ لِ الْمَسَاکِنِ وَ تَمَکُّ ثُّ

َ
قْطَارِ وَ تَأ

َ
وَ نِهَایَاتِ الْ

إِلَى غَیْرِهِ مَنْسُوبٌ.
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1. 2. ازلی و ابدی 
جَلٍ«1

َ
لُ وَ لَمْ یَزَلْ وَ الْبَاقِی بِلَ أ وَّ

َ
تِهِ انْقِضَاءٌ هُوَ الْ زَلِیَّ

َ
تِهِ ابْتِدَاءٌ وَ لَ لِ لِیَّ وَّ

َ
»لَیْسَ لِ

نه اول او آغازى دارد و نه ازلى بودنش را پایانى است. اول و پایدار است و پایندۀ ب‌ىآخر است.

نکته‌ها
تِهِ ابْتِدَاءٌ«: اینکه بگوییم خداوند اول است بدین معنا نیست که چند میلیون 	• لِیَّ وَّ

َ
»لَیْسَ لِ

سال پیش بوده است؛ چون تعبیرات زمانی به این صورت برای خداوند غلط است. زمان 
مقدار حرکت و واحد سنجش حرکت است و حرکت از شئون ماده است و به‌لحاظ اینکه 
خداوند ماده نیست بلکه قبل از ماده و برتر از آن است، حرکت و زمان درمورد او معنا ندارد.

این گفتار اشاره به کمال الوهیت و استحقاق خداوند براى عبادت و بندگى است.2	•

مشابه
اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیم﴾3 اوست اول و آخر و ظاهر و ◊	 لُ وَ الآخِرُ وَ الظَّ وَّ

َ
﴿هُوَ الْ

باطن و او به هرچیزى داناست‏.

1. 3. مسجود همۀ مخلوقات 
فَاهُ«4 دَتْهُ الشِّ تْ لَهُ الْجِبَاهُ وَ وَحَّ »خَرَّ

پیشانی‌ها در برابر عظمتش به خاک افتاده و لب‌ها به یگانگی‌اش گشوده است.

نکته
فَاه«: مقصود لب نیست بلکه مقصود انسان‌ها هستند که به زبان می‌گویند 	• دَتْهُ الشِّ »وَحَّ

»لا اله الا الله«.
1. 4. بدون همتا

شْیَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا«5
َ
»حَدَّ الْ

1. لَمْ یَزَلْ: پیوسته.
جَلٍ: بدون مدت. 

َ
بِلَ أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص93.

3. حدید، 3.

تْ: به رو افتاد، سجده کرد.  4. خَرَّ

الْجِبَاهُ: پیشانی‌ها؛ جمع »جبه، جَبْهَة« وسط پیشانى و موضع سجده است؛ الجَبْهَة: پیشانى انسان.
دَتْهُ: به یگانگی او گواهی داد.  وَحَّ

ه: مردى که لب کلفت دارد.
َ

ف
ْ

ش
َ
فِه« به‌معنای لب‏؛ الأ

َ
فَاهُ: لب‌ها؛ از مادۀ »ش الشِّ

 .»
َّ

5. إِبَانَةً: جدا کردن؛ برای تمیز دادن و جدا کردن، مفعول‌لاجله برای »حَد
 الرجُلانِ: آن دو مرد به یکدیگر شبیه 

ً
ابُها

َ
ش

َ
ابَه‏َ، ت

َ
ش

َ
 هُ: به‌سان یا همسان او؛ ت

ً
بَاها

ْ
بَه‏َ، إش

ْ
ش

َ
أ شِبه؛ مثل و نظیر؛  شَبَهِهَا: 

 بهِ: همانند و همسان او در کارها شد.
ً
ها بُّ

َ
ش

َ
ه‏َ، ت بَّ

َ
ش

َ
شدند؛ ت

برای هر مخلوقی به‌هنگام آفرینش، حدی قرار داد تا با وجود مقدسش شباهت نیابد. 

نکته‌ها
اشاره به اینکه تمام مخلوقات، محدودند و تنها ذات پاک خداست که نامحدود است؛ ازاین‌رو 	•

خالق از مخلوق به‌آسانى شناخته م‏ىشود و از گمراه شدن در وادى شرک پیشگیرى م‏ىکند.1

محدودیت اشیا برای این است که خداوند علت اشیاست و موجودات دیگر معلول. او 	•
تباین و  بین واجب و ممکن  باید  و  واجب‌الوجود است و موجودات دیگر ممکن‌الوجود 

جدایی باشد.

1. 5. نامحدود
دَوَاتِ«2

َ
وْهَامُ بِالْحُدُودِ وَ الْحَرَکَاتِ وَ لَ بِالْجَوَارِحِ وَ الْ

َ
رُهُ الْ »لَ تُقَدِّ

افکار و اندیشه‌ها هرگز نمی‌تواند با حدود و حرکات و نه با اعضا و ابزار، اندازه و حدی برای 
او تعیین کند.

مشابه
أدَقٍّ ◊	 بِأوهَامِکُم فی  زتُمُوهُ  »کُلُّ ما مَیَّ در حدیثی از امام محمدباقرA نقل شده است: 

مَعانِیِه‏ مَخلُوقٌ‏ مَصنُوعٌ مِثلُکُم مَردُودٌ إلَیکُم«3 هرچیزی که با فکر خود در دقیق‌‌ترین معنا و 
مفهوم تشخیص دهید، مخلوق و مصنوعی همچون شماست و به‌سوی شما بازمی‌گردد.

فَةِ ◊	 نَا عَنِ الصِّ بُّ ةٍ عَظُمَ رَ هَ لَ یُوصَفُ‏ بِمَحْدُودِیَّ از امام سجادA نیز نقل شده است: »إِنَّ اللَّ
ةٍ مَنْ لَ یُحَد«4 خداوند به هیچ محدودیتی وصف نمی‌شود )و ذات  فَکَیْفَ یُوصَفُ بِمَحْدُودِیَّ
پاکش هیچ حدی را نمی‌پذیرد( او برتر از چنین توصیفی است و چگونه ممکن است کسی 

که هیچ حدی ندارد وصف به محدودیت شود.

تُدْرِکَهُ‏ ◊	 نْ‏ 
َ
أ مِنْ‏  جَلُ‏ 

َ
أ »هُوَ  در حدیث دیگری از امام علی‌بن‌موسی‌الرضاA می‌خوانیم: 

وْ یَضْبِطَهُ عَقْل‏«5 او برتر از آن است که چشم‌ها او را ببیند و اندیشه 
َ
وْ یُحِیطَ بِهِ وَهْمٌ أ

َ
بْصَارُ أ

َ
الْ

به او احاطه پیدا کند و عقل، او را به قید و شرط درآورد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص308.

دِیر: اندازه‏گیرى و تعیین‏.
ْ

ق
َ
رُهُ: تقدیر و اندازه؛ ت 2. تُقَدِّ

وْهَامُ: اندیشه‏اى که به دل راه یابد، نیروى وهمیّه که یکى از حواس باطنى است که محسوسات را درک م‏ىکند و 
َ
الْ

: در وهم و گمان افتاد.
ً
گاهى همراه با پندار باشد؛ إیهَاما

3. بحار الانوار، ج66، ص292.

4. اصول کافی، ج1، ص100.

5. بحار الانوار، ج3، ص15.
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1. 6. ظاهر و باطن
اهِرُ لَ یُقَالُ مِمَّ وَ الْبَاطِنُ لَ یُقَالُ فِیمَ«1 ى الظَّ مَدٌ بِحَتَّ

َ
»لَ یُقَالُ لَهُ مَتَى وَ لَ یُضْرَبُ لَهُ أ

گفته نم‏ىشود از کى بوده و تا چه زمان خواهد بود. ظاهرى است که نتوان گفت از چه آشکار 
شده و باطنى است که گفته نم‏ىشود در چه چیز پنهان است. 

نکته
پنهان بودن خداوند به این معنا نیست که در چیزی نفوذ کرده باشد بلکه به این معناست 	•

که چون خداوند نامتناهی است و ما محدود و متناهی هستیم، نمی‌توانیم نسبت به ذات او 
احاطه پیدا کنیم پس باطن بودن خداوند از این جهت است که نسبت به ما پنهان است.

1. 7. بی‌نیاز از جسم 
ى وَ لَ مَحْجُوبٌ فَیُحْوَى«2 »لَ شَبَحٌ فَیُتَقَصَّ

او جسم نیست که زوال پذیرد، مستور نیست تا چیزى او را پوشانده باشد.

1. 8. دور و نزدیک
شْیَاءِ بِالْتِصَاقٍ وَ لَمْ یَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ«3

َ
»لَمْ یَقْرُبْ مِنَ الْ

نزدیکی او به موجودات آن‌چنان نیست که به آن‌ها چسبیده باشد و دوری او از آن‌ها آن‌گونه 
نیست که از آن‌ها جدا گردد.

نکته
چسبندگی و پیوند از ویژگی‌های اجسام است و خداوند از آن منزه و به‌دور است. خداوند 	•

از راه تدبیر و لطف و عنایت به پدیده‌ها نزدیک می‌شود.4 

ى: کلمۀ »حتی« به‌معنای حد برای بیان مدت او به کار برده نمی‌شود. 1. بِحَتَّ
 واضح نیست نیز 

ً
2. شَبَحٌ: کالبد جسمانی؛ به‌معنای شخص است و گاه به شخصی که از دور نمایان می‌شود و کاملا

اطلاق می‌شود.
ى: فانی می‌شود؛ از مادۀ »قصو« به‌معنای دور شدن گرفته شده و »تقصی« به‌معنای جست‌وجو کردن و تلاش  یُتَقَصَّ

برای به دست آوردن نهایت چیزی است.
: پنهان شد.

ً
با حَجُّ

َ
بَ‏، ت حَجَّ

َ
مَحْجُوبٌ: پوشیده و پنهان؛ حجب و حجاب هر دو مصدر و به‌معنی پنهان کردن؛ ت

یُحْوَى: دربرگرفته می‌شود؛ از مادۀ »حوایه« به‌معنای استیلای بر چیزی گرفته شده است.
3. لَمْ یَقْرُبْ: نزدیک نیست. 

 بالشی‏ء: به آن چیز چسبید و پیوست شد؛ 
ً
تِصَاقا

ْ
ال تَصَقَ‏، 

ْ
ال صَقَ« به‌معنای چسبیدن، 

َ
چسبیدن؛ از مادۀ »ل الْتِصَاقٍ: 

 الشی‏ءَ بالشی‏ء: آن چیز را به چیزى چسبانید.
ً
صَاقا

ْ
صَقَ‏، إل

ْ
ل
َ
أ

افْتِرَاقٍ: جدایی.
4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص410.

مشابه
امیرالمؤمنینA: »مَعَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ لَ بِمُقَارَنَةٍ وَ غَیْرُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ لَ بِمُزَایَلَةٍ«1 او با همه‌چیز ◊	

است اما نه به این صورت که قرین آن‌ها باشد و غیر همه‌چیز است اما نه به این معنا که 
بیگانه و جدا از آن‌ها باشد. 

یدِ﴾2 و ما از رگ گردنش به او نزدیک‏تریم‏.◊	 قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر
َ
﴿وَ نَحْنُ أ

1. 9. علم الهی
1. 9. 1. خداوند؛ عالِم به هر زمان و مکان 

لَ  وَ  بْوَةٍ  رَ ازْدِلَفُ  لَ  وَ  لَفْظَةٍ  کُرُورُ  لَ  وَ  لَحْظَةٍ  شُخُوصُ  عِبَادِهِ  مِنْ  عَلَیْهِ  یَخْفَى  لَ  »وَ 
انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِی لَیْلٍ دَاجٍ وَ لَ غَسَقٍ‏ سَاجٍ«3

هیچ‌چیز از خداوند پنهان نیست؛ نه نگاه خیرۀ بندگان، نه تکرار سخن آنان، نه نزدیک شدن به 
تپه‌ها، نه گام برداشتن در شبى تار و نه در شامگاهى آرام که ماه درخشان بر آن سایه م‌ىافکند، 
و خورشید تابان در غروب و طلوع به‌دنبال آن م‌ىآید، و نه دگرگونى زمان‌ها و روزگاران، از 

آمدورفت شب و روزى که م‌ىآید و م‌ىرود.

نکته
مخفى 	• خداوند  علم  از  اشیا  و  حرکات  پنهان‏ترین  کند  مشخص  اینکه  براى   Aامام

1. نهج البلاغه، خطبۀ 1.

2. ق، 16.

3. شُخُوصُ لَحْظَةٍ: نگاه‌های لحظه‌ای، خیره نگاه کردن به چیزی؛ شخص: الرّجل بصره إذا فتح عینیه لا یطرف‏.

رَرَ«.
َ
کُرُورُ: تکرار، از مادۀ »ک

ازْدِلَفُ: پناه گرفتن، بالا رفتن، نزدیک شدن و بالا رفتن از نقطۀ مرتفعی است و »مشعرالحرام« را »مزدلفه« می‌گویند؛ 
م و 

ّ
زیرا مردم از آنجا به »منی« نزدیک می‌شوند یا در سایۀ این عبادت به خدا نزدیک می‌شوند؛ ازدلف: و تزلف أى تقد

ه أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الافاضة 
ّ
اقترب و المزدلفة موضع بین عرفات و منى سمّى بها لأنّه یتقرّب فیها إلى الل

یل.
ّ
أو لمجی‏ء النّاس إلیها فی زلف من الل

بْوَةٍ: جای بلند؛ محل مرتفع را گویند؛ بضمّ الرّاء و کسرها و الفتح لغة بنى تمیم المکان المرتفع‏. رَ
 الشی‏ءُ: آن چیز پخش شد، 

ً
، انْبِسَاطا

َ
« به‌معنای گشودن، وسعت دادن، گستردن؛ انْبَسَط

َ
انْبِسَاطُ: گشاده؛ از مادۀ »بَسَط

: با او گشاده‏روى شد؛ البَسَاط: زمین پهن و فراخ.‏
ً
، مُبَاسَطة

َ
کشیده شد؛ باسَط

خُطْوَةٍ: قدم؛ فاصلۀ بین دو پا وقت راه رفتن. 
لَیْلٍ دَاجٍ: شب تاریک؛ از مادۀ »دجو« به‌معنای تاریک شدن شب است و »لیل داج« به شب تاریک بدون ماه گفته می‌شود.
غَسَقٍ‏: تاریکی اول شب؛ به‌معنای شدت ظلمت است و از آنجا که نیمه‌شب از هر زمانی تاریک‌تر است، این واژه به 

یل.‏
ّ
لام أو ظلمة أوّل الل

ّ
آن اطلاق می‌شود؛ محرکة الظ

سَاجٍ: آرام؛ به‌معنای ساکن است و منظور از »غسق ساج« تاریکی طولانی و مستمر است.
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نم‏ىماند، مسافرى را فرض کرده که در شبى تاریک از بیابانى م‏ىگذرد، چشم‏هاى او به 
بیابان خیره شده و زمزمه‏هایى زیر لب دارد، به تپه‏هایى نزدیک م‏ىشود و از آن‏ها بالا م‏ىرود 
و براى رسیدن به مقصد با عجله گام‏هاى بلند برم‏ىدارد و در آن ظلمت و تاریکى به پیش 
م‏ىرود. خداوندى که حرکات چشم و لب‏ها و پاهاى چنین مسافرى بر او مخفى نیست، 

به‌یقین اعمال بندگانش در روزهاى روشن و در شهرها و آباد‏ىها بر او پنهان نم‏ىماند.1

مشابه
هَ کانَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیما﴾2 اگر چیزى را آشکار کنید یا ◊	 فَإِنَّ اللَّ وْ تُخْفُوهُ 

َ
أ تُبْدُوا شَیْئاً  ﴿إِنْ 

گاه است.‏ مخفى دارید، در هر حال خدا به هرچیزى آ

﴿وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ ◊	
رْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی‏ کِتابٍ مُبینٍ﴾3 کلیدهاى 

َ
ةٍ فی‏ ظُلُماتِ الْ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّ

گاهى نیست. هرچه را که در خشکى و دریاست  غیب نزد اوست. جز او کسى را از غیب آ
در  دانه‏اى  هیچ  و  است  گاه  آ آن  از  آنکه  مگر  نم‏ىافتد  درختى  از  برگى  هیچ  م‏ىداند. 

تاریکی‌هاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست جز آنکه در کتاب مبین آمده است.

1. 9. 2. آشکار بودن همۀ زمان‌ها در پیشگاه علم الهی 
فُولِ وَ الْکُرُورِ«4

ُ
ورِ فِی الْ مْسُ ذَاتُ النُّ  عَلَیْهِ الْقَمَرُ الْمُنِیرُ وَ تَعْقُبُهُ الشَّ

ُ
أ »یَتَفَیَّ

شب‌هایی که ماه درخشان بر آن می‌تابد و به‌دنبال آن، خورشید نورانی از طلوع تا غروب بر 
آن می‌گذرد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص312.

2. احزاب، 54.

3. انعام، 59.

أ: سایه می‌اندازد؛ از مادۀ »فیئ« به‌معنای بازگشت گرفته شده و »تفیا« به‌معنای جابه‌جا شدن و رفت‌وآمد کردن  4. یَتَفَیَّ
است. از آنجا که سایه بر نور عارض می‌شود، حضرت از مطلق حرکت نور و آمدن نور جای تاریکی و نیز تاریکی جای 

هُ﴾‏.
ُ
ا ظِلال

ُ
ؤ یَّ

َ
ب و رجع من جانب إلى جانب قال سبحانه: ﴿یَتَف

ّ
 تقل

ّ
أ« فرموده است؛ الظل یَّ

َ
ف

َ
نور، تعبیر به »ت

الْمُنِیرُ: درخشان. 
ه 

ّ
الل بالتشدید جئت بعده، و منه سمّى رسول  بته 

ّ
دنبال می‌کند؛ عقبت: زیدا عقبا من باب قتل و عقوبا و عق تَعْقُبُهُ: 

مس مضارع عقب 
ّ

م العاقب لأنّه عقب من کان قبله من الأنبیاء أی جاء بعدهم، و تعقبه الش
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ى الل

ّ
صل

به فحذف 
ّ

به قال الشارح أى تتعق
ّ

ب بالتضعیف؛ و فی نسخة الشارح المعتزلی تعق
ّ

به مضارع عق
ّ

بالتخفیف و یروى یعق

ة﴾.
َ
مَلائِک

ْ
اهُمُ ال

َّ
وَف

َ
ذِینَ ت

َّ
إحدى التائین کما قال سبحانه: ﴿ال

 القمرُ: ماه غروب کرد.
ً

ول
ُ
ف
ُ
، أ

َ
ل

َ
ف
َ
فُولِ وَ الْکُرُورِ: غروب و طلوع؛ غروب کردن، ناپدید شدن؛ أ

ُ
الْ

نکته‌ها
اشاره به اینکه علم خداوند نسبت به موجودات و اعمال انسان‏ها نه‌تنها در دل شب‏هاى 	•

تاریک وجود دارد، بلکه شامل شب‏هاى مهتابى و روزهاى روشن نیز م‏ىشود و در یک 
کلمه، هیچ مکانى در این جهان نیست مگر اینکه در پیشگاه علم خداوند آشکار است.1

خداوند در تاریکی هم اشیا را می‌بیند اما خصوصیت این تاریکی این است که پس از 	•
آن روز می‌شود و خورشید روشنی‌بخش می‌آید. تاریکی امری عدمی است و ماه نورانی و 

خورشید روشنایی‌بخش امری وجودی هستند. 

1. 9. 3. علم خداوند به دگرگونی روزگاران 
هُورِ مِنْ إِقْبَالِ لَیْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ«2 زْمِنَةِ وَ الدُّ

َ
بِ الْ »وَ تَقَلُّ

علم او در تغییرات و دگرگونی‌های زمان‌ها و روزگاران از روی آوردن شب و پشت کردن روز 
نافذ است.

نکته
این 	• به  انقلاب هستند؛  و  قلب  و روزگاران همیشه در حال  زْمِنَةِ«: زمان‌ها 

َ
الْ بِ  تَقَلُّ »وَ 

معنا که همیشه شب شده و روز می‌شود یا روز شده و شب می‌گردد و همۀ این‌ها به‌وسیلۀ 
به همین  روز هم  ادبار  و  روز می‌رود  که  است  این  به  اقبال شب  است.  قدرت خداوند 
عبارت‌های  با  می‌خواهند  حضرت  هستند.  مساوی   

ً
تقریبا عبارت  دو  هر  پس  معناست 

گوناگون و با سجع و قافیه و بلاغت، تحولات روزگار را بیان کنند. 

گاهی خداوند از پایان عمر هر موجود  1. 9. 4. آ
ةٍ«3 ةِ وَ کُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّ »قَبْلَ کُلِّ غَایَةٍ وَ مُدَّ

گاهی دارد و چیزی بر  پیش از پایان و سرآمد هرچیز و قبل از احصا و شمارش آن‌ها از همه آ
او مخفی و پنهان نیست.

نکته
شمارش مربوط به زمان است و خداوند فوق زمان است؛ همان‌طور که فوق مکان است. 	•

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص313.

بِ: دگرگونی؛ از مادۀ »قلب« به‌معنای زیرورو شدن، دگرگون شدن.  2. تَقَلُّ
 الشی‏ءُ: بر آن چیز زمانى دراز گذشت.

ً
زْمَنَ‏، إزْمَانا

َ
زْمنَةِ: زمان‌ها؛ از مادۀ »زَمِنَ« به‌معنای زمان، وقت؛ أ

َ
الْ

دْهُر و دُهُور: مدت محدود، روزگار دراز.
َ
هْر: جمع أ

َّ
هُورِ: روزگاران؛ جمع »دهر« به‌معنای زمان‏؛ الد الدُّ

حْصَ‏ى، إِحْصاءً الشی‏ءَ: آن چیز را شمرد.
َ
3. إِحْصَاءٍ: اتمام شمارش؛ أ
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1. 9. 5. محدودیت در او راه ندارد
وَ  الْمَسَاکِنِ  لِ  ثُّ

َ
تَأ وَ  قْطَارِ 

َ
نِهَایَاتِ الْ وَ  قْدَارِ 

َ
دُونَ مِنْ صِفَاتِ الْ الْمُحَدِّ یَنْحَلُهُ  ا  »تَعَالَى عَمَّ

مَاکِنِ«1
َ
نِ الْ تَمَکُّ

در  گرفتن  جاى  و  مسکن‌ها  در  گرفتن  قرار  و  قطرها  نهایت  و  اندازه‌ها  و  حدود  از  والاتر  او 
مکان‌هاست که تحدیدکنندگان ]و توصیفگرانِ آن ذات پاک[ به او نسبت م‌ىدهند.

2. محدودیت مخصوص مخلوقات 
»فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ وَ إِلَى غَیْرِهِ مَنْسُوبٌ«2

حد و اندازه براى آفریدۀ او زده شد و مخصوصِ غیر اوست.

1. تَعَالَى: بلندمرتبه؛ از مادۀ »علو« به‌معنای بلندمرتبه است. 
یَنْحَلُهُ: نسبت می‌دهد. 

دُونَ: نسبت‌دهنده‌ها؛ محدود‌کنندگان، کسانی که حد و اندازه تعیین می‌کنند، مهندسان.  الْمُحَدِّ
قْدَار: اندازه‌ها؛ از مادۀ »قدر« به‌معنای اندازه. 

َ
الْ

طر« به‌معنای خطه، ناحیه، اقلیم‌ها، نواحی.
َ
قْطَارِ: نهایت در طول و عرض و ارتفاع؛ جمع »ق

َ
نِهَایَاتِ الْ

تأثّل: استقرار یافتن؛ به‌معنای آباد بودن مسکن است و از مادۀ »أثل« که درخت محکم و معروفی است؛ المال اکتسبه.‏
نِ: ثابت ماندن در مکان؛ باب تفعل از مکان.  تَمَکُّ

رب« به‌معنای سکه زده شده، قالب‌ریزی شده. 
َ

2. مَضْرُوبٌ: معین شده؛ از مادۀ »ض

مَنْسُوبٌ: نسبت داده شده.

هُ  قَامَ حَدَّ
َ
ةٍ، بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأ بَدِیَّ

َ
وَائِلَ أ

َ
ةٍ وَ لَ مِنْ أ زَلِیَّ

َ
صُولٍ أ

ُ
شْیَاءَ مِنْ أ

َ
لَمْ یَخْلُقِ الْ

حْسَنَ صُورَتَهُ. لَیْسَ لِشَیْءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ وَ لَ لَهُ بِطَاعَةِ شَیْءٍ انْتِفَاعٌ. عِلْمُهُ 
َ
رَ فَأ وَ صَوَّ

مَاوَاتِ الْعُلَى کَعِلْمِهِ  حْیَاءِ الْبَاقِینَ وَ عِلْمُهُ بِمَا فِی السَّ
َ
مْوَاتِ الْمَاضِینَ کَعِلْمِهِ بِالْ

َ
بِالْ

ظُلُمَاتِ  فِی  الْمَرْعِیُّ   
ُ
الْمُنْشَأ وَ  وِیُّ  السَّ الْمَخْلُوقُ  هَا  یُّ

َ
أ فْلَى.  السُّ رَضِینَ 

َ
الْ فِی  بِمَا 

سْتَارِ، بُدِئْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ وَ وُضِعْتَ فِی قَرارٍ مَکِینٍ 
َ
رْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الْ

َ
الْ

لَ  وَ  دُعَاءً  تُحِیرُ  لَ  جَنِیناً،  کَ  مِّ
ُ
أ بَطْنِ  فِی  تَمُورُ  مَقْسُومٍ،  جَلٍ 

َ
أ وَ  مَعْلُومٍ  قَدَرٍ  إِلى 

لَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا.  لَمْ تَشْهَدْهَا وَ  کَ إِلَى دَارٍ  خْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّ
ُ
نِدَاءً، ثُمَّ أ تَسْمَعُ 

فَکَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِکَ  کَ وَ عَرَّ مِّ
ُ
فَمَنْ هَدَاکَ لِجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْیِ أ

دَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ 
َ
وَ إِرَادَتِکَ؟ هَیْهَاتَ، إِنَّ مَنْ یَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِی الْهَیْئَةِ وَ الْ

بْعَد.
َ
عْجَزُ وَ مِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ الْمَخْلُوقِینَ أ

َ
خَالِقِهِ أ

3. خلقتی محدود و در نهایت حُسن
رَ  هُ وَ صَوَّ قَامَ حَدَّ

َ
ةٍ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأ بَدِیَّ

َ
وَائِلَ أ

َ
ةٍ وَ لَ مِنْ أ زَلِیَّ

َ
صُولٍ أ

ُ
شْیَاءَ مِنْ أ

َ
»لَمْ یَخْلُقِ الْ

حْسَنَ صُورَتَهُ«1
َ
فَأ

خداوند، اشیا را از موادی که ازلی باشند یا ابدی نیافرید، بلکه آنچه آفرید برای هریک حدی 
قرار داد و به آنچه صورت بخشید، تصویر زیبایی داد.

نکته
اشاره به ابداع در خلقت است؛ یعنی آفرینش اشیا مسبوق به هیچ سابقه‌ای نبود. موادی 	•

وجود نداشت که خداوند اشیا را از آن مواد ازلی آفریده باشد و نه صورت‌ها و اشکالی 
وجود داشت که از آن اقتباس کرده باشد بلکه هم مواد، بی‌سابقه بود و هم صورت‌ها.2

مشابه
رْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لدَِم‏﴾3 و شما را بیافریدیم و صورت ◊	 ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّ

ةٍ: ریشه‌های ازلی. زَلِیَّ
َ
صُولٍ أ

ُ
1. أ

ةٍ: مبادی اولیه.  بَدِیَّ
َ
وَائِلَ أ

َ
أ

هُ: حد آن را مشخص نمود.  قَامَ حَدَّ
َ
فَأ

رَ: صورتگری کرد؛ صورت به‌معنی شکل است جمع آن »صُور« است، تصویر: صورت دادن و شکل دادن است. صَوَّ
حْسَنَ: نیکو نمود.

َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص320.

3. اعراف، 11.
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بخشیدیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید.

رْحامِ کَیْفَ یَشاء﴾1 اوست که شما را در رحم مادران به هرگونه ◊	
َ
رُکُمْ فِی الْ ذی یُصَوِّ ﴿هُوَ الَّ
که خواسته باشد، م‏ىنگارد.

بَک‏﴾2 و به هر صورتى که خواست اعضاى تو را ترکیب کرد.◊	 یِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَکَّ
َ
﴿فی‏ أ

تْقَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ﴾3 کار خداوند است که هرچیزى را به کمال پدید آورده ◊	
َ
ذی أ هِ الَّ ﴿صُنْعَ اللَّ

است.

4. دایرۀ قدرت الهی
»لَیْسَ لِشَیْ‏ءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ وَ لَ لَهُ بِطَاعَةِ شَیْ‏ءٍ انْتِفَاعٌ«4

چیزى را توانِ نافرمانىِ او نباشد و اطاعت‌ها به او سودى نرساند.

نکته
هیچ‌چیزی از قدرت حق یا در مقابل قدرت حق امتناع نمی‌کند؛ یعنی چنین نیست که 	•

اگر خدا بخواهد انسان را خلق کند، او بتواند بگوید من خلق نمی‌شوم بلکه هر آنچه ارادۀ 
حق به آن تعلق گرفته است، محقق می‌شود. 

5. نمونه‌ای از مصادیق علم الهی
الْعُلَى  مَاوَاتِ  السَّ فِی  بِمَا  عِلْمُهُ  وَ  الْبَاقِینَ  حْیَاءِ 

َ
بِالْ کَعِلْمِهِ  الْمَاضِینَ  مْوَاتِ 

َ
بِالْ »عِلْمُهُ 

فْلَى«5 رَضِینَ السُّ
َ
کَعِلْمِهِ بِمَا فِی الْ

علم او به مردگان پیشین همچون علمش به زندگان باقی است و دانشش به آنچه در آسمان‌های 
بالاست، همچون دانش اوست به آنچه در طبقات پایین زمین است.

نکته
اشاره است به اینکه علم خداوند به دست آمده از غیر نیست و در آن هیچ‌گونه دگرگونى 	•

و بازیابى حاصل نم‏ىشود و چیزى براى او نادانسته نیست تا از نو دانسته شود، بلکه علم 

1. آل‌عمران، 6.

2. انفطار، 8.

3. نمل، 88.

4. امْتِنَاعٌ: بازداشتن‏؛ از مادۀ »مَنع«.‏ 
 بهِ و منهُ: از او 

ً
اعا

َ
عَ‏، انْتِف

َ
 هُ: از آن بهره‌بردارى کرد، سود برد؛ انْتَف

ً
اعا

َ
عَ‏، اسْتِنْف

َ
انْتِفَاعٌ: فایده، بهره؛ از مادۀ »نَفع«‏؛ اسْتَنْف

سودى به دست آورد.

5. الْمَاضِینَ: گذشتگان؛ از مادۀ »مَضى«‏ به‌معنای رفتن، گذشتن.
ل«‏؛ سافل: پایین.

َ
فْلَى: پایینى، پستى؛ از مادۀ »سُف السُّ

خداوند متعال ازلى و ابدى و همیشگى و سرمدى است و در حد تمام و کمال و دور از 
و  پیشگاه علم خداوند مساوى  در  و موجودات  و همۀ ممکنات  است  نقصان  و  کاستى 

یکسان هستند.1

مشابه
صْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَ لا ◊	

َ
ماءِ وَ لا أ رْضِ وَ لا فِی السَّ

َ
ةٍ فِی الْ کَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ ﴿وَ ما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّ

کْبَرَ إِلاَّ فی‏ کِتابٍ مُبین﴾2 بر پروردگار تو حتى به‌مقدار ذره‏اى در زمین و آسمان‌ها پوشیده 
َ
أ

نیست و هرچه کوچک‌تر از آن یا بزرگ‌تر از آن باشد، در کتاب مبین نوشته شده است.

قَدیرا﴾3 ◊	 عَلیماً  هُ کانَ  إِنَّ رْضِ 
َ
الْ فِی  وَ لا  ماواتِ  السَّ فِی  شَیْ‏ءٍ  مِنْ  لِیُعْجِزَهُ  هُ  اللَّ ﴿وَ ما کانَ 

هیچ‌چیز در آسمان‌ها و زمین نیست که خدا را ناتوان سازد؛ زیرا او دانا و تواناست.

از ◊	 خِرینَ﴾4 و م‏ىدانیم چه کسانى 
ْ
الْمُسْتَأ عَلِمْنَا  لَقَدْ  وَ  مِنْکُمْ  الْمُسْتَقْدِمینَ  عَلِمْنَا  لَقَدْ  ﴿وَ 

شما از این پیش رفته‏اند و چه کسانى واپس مانده‏اند.

6. مراحل خلقت انسان
6. 1. دوران جنینی

سْتَارِ«5
َ
رْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الْ

َ
 الْمَرْعِیُّ فِی ظُلُمَاتِ الْ

ُ
وِیُّ وَ الْمُنْشَأ هَا الْمَخْلُوقُ السَّ یُّ

َ
»أ

ای مخلوقی که با اندام متناسب آفریده شده‌ای و در محیط محفوظی در تاریکی رحم‌ها و در 
پرده‌های تودرتوی متعدد پرورش یافته‌ای.

نکته‌ها 
« اشاره به کمال جسمی و روحی آدمی است. 	• وِیُّ منظور از »السَّ
منظور از »مرعی« آن است که انسان در آغاز پیدایش در شکم مادرش تا آخرین لحظه 	•

در سایۀ عنایت و تدبیر خداوند قرار دارد. 

سْتَارِ«: پرده‌های مضاعف سه پرده است: رحم مادر؛ پوست بدن مادر؛ 	•
َ
»وَ مُضَاعَفَاتِ الْ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص96.

2. یونس، 61.

3. فاطر، 44.

4. حجر، 24.

: معتدل؛ از مادۀ »تسویه« به‌معنای تنظیم و نظام بخشیدن و رعایت تناسب اجزای شیء است. وِیُّ 5. السَّ
الْمُنْشَأ: ابداع شده.

: حفاظت شده؛ چیزی است که مورد رعایت و حفظ و مراقبت قرار گرفته است. الْمَرْعِیُّ
مُضَاعَفَاتِ: چندبرابر شده. 

سْتَارِ: پرده‌ها؛ از مادۀ »سَتر« به‌معنای پوشاندن‏؛ استتار: اختفا و مخفى شدن است.
َ
الْ
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»مشیمه« که در رحم قرار دارد.

مشابه
شکم ◊	 در  را  شما  ثَلاثٍ﴾1  ظُلُماتٍ  فی‏  خَلْقٍ  بَعْدِ  مِنْ  خَلْقاً  هاتِکُمْ  مَّ

ُ
أ بُطُونِ  فی‏  ﴿یَخْلُقُکُمْ 

مادرتان در چند مرحله در درون تاریکی‌هاى سه‏گانه آفرینش بخشید.

هاتِکُم﴾2‏ و آنگاه که در شکم مادرتان پنهان بودید.◊	 مَّ
ُ
ةٌ فی‏ بُطُونِ أ جِنَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
﴿إِذْ أ

طْفَةَ ◊	 نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طینٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی‏ قَرارٍ مَکینٍ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
آخَرَ  خَلْقاً  ناهُ 

ْ
نْشَأ

َ
أ ثُمَّ  لَحْماً  الْعِظامَ  فَکَسَوْنَا  عِظاماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَةً 

حْسَنُ الْخالِقینَ﴾3 هر آینه ما انسان را از گِل خالص آفریدیم سپس او را نطفه‏اى 
َ
هُ أ فَتَبارَکَ اللَّ

از آن لخته خون،  از آن نطفه، لخته خونى آفریدیم و  در جایگاهى استوار قرار دادیم آنگاه 
پاره‏گوشتى و از آن پاره‏گوشت، استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را به گوشت پوشانیدیم؛ بار 

دیگر او را آفرینشى دیگر دادیم. درخورِ تعظیم است خداوند، آن بهترین آفرینندگان.‏

6. 2. آفرینش انسان از گِل
»بُدِئْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ‏«4 

آغازت از عصارۀ گِل است.

نکته
مقصود از »گِل« در اینجا خاک است و دو احتمال در این مورد وجود دارد: الف. مواد 	•

غذایی امثال گندم و جو و میوه‌جات و... از خاک به وجود می‌آید و پدر و مادر آن‌ها را 
می‌خورند و بعد نطفه ایجاد می‌شود؛ پس منظور از شیرۀ کشیدۀ گِل به همین معناست؛ 

ب. این عبارت مربوط به خلقت حضرت آدمA است که خداوند او را از گِل آفرید. 

مشابه
نْسانِ مِنْ طین﴾5 و خلقت انسان را از گِل آغاز کرد. ◊	  خَلْقَ الِْ

َ
﴿وَ بَدَأ

1. زمر، 6.

2. نجم، 32.

3. مؤمنون، 12 تا 14.

4. بُدِئْتَ: ایجاد شدی؛ آفرینش. 
به‌معنای  از همین رو  به‌معنای عصاره و فشرده و خالص هرچیزی است؛  از مادۀ »سل«  عصاره و چکیده؛  سُلالَةٍ: 

برگزیده نیز نقل شده است.

: خود را گِل‌آلود کرد.
ً
نا یُّ

َ
ط

َ
نَ‏، ت یَّ

َ
ط

َ
طین: گِل؛ ت

5. سجده، 7.

6 .3. استقرار در رحم مادر 
جَلٍ مَقْسُومٍ«1

َ
»وَ وُضِعْتَ‏ فِی قَرارٍ مَکِینٍ إِل‏ى قَدَرٍ مَعْلُومٍ‏ وَ أ

و در جایگاه مطمئن و محفوظی تا حد معیّن و سرآمد مشخصی قرار داده شدی.

نکته
و 	• کمیت  نظر  از  است؛  حساب‌شده   

ً
کامل مادر،  رحم  در  انسان  توقف  اینکه  به  اشاره 

کیفیت بدن و از نظر مدت و زمان که امامA به یکى با جملۀ »الى قدر معلوم« اشاره 
م‏ىکند و به دیگرى با جملۀ »و اجل مقسوم«.2

مشابه
﴿ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی‏ قَرارٍ مَکینٍ﴾3 سپس او را نطفه‏اى در جایگاهى استوار قرار دادیم. ◊	
جَلا﴾4 اوست که شما را از گِل بیافرید و عمرى مقرر ◊	

َ
ذی خَلَقَکُمْ مِنْ طینٍ ثُمَّ قَض‏ى أ ﴿هُوَ الَّ

کرد: مدتى در نزد او معیّن. 

6. 4. حرکت جنین در شکم مادر
کَ جَنِیناً لَ تُحِیرُ دُعَاءً وَ لَ تَسْمَعُ نِدَاءً«5 مِّ

ُ
»‏تَمُورُ فِی بَطْنِ أ

آنگاه که در شکم مادرت حرکت م‌ىکردى نه دعوتى را م‌ىتوانستى پاسخ دهى و نه صدایى 
را م‌ىشنیدى.

ع: جاى گذاردن چیزى.
َ

1. وُضِعْتَ‏‏: گذاشتن، مثل گذاشتن بار به زمین‏؛ المَوْض

 بالمکان: در آن جاى ماندگار شد، 
ً
رَارا

ْ
، اسْتِق رَّ

َ
قَرارٍ: محل استقرار؛ از مادۀ »قرّ« به‌معنای جایگاه و محل استقرار؛ اسْتَق

 فی المکان: در آن مکان ماند و اقامت کرد.
ً
ارّا

َ
ق

َ
، ت ارَّ

َ
ق

َ
اقامت کرد، ت

مَقْسُومٍ: قسمت شده، تعیین شده. 
مَکینٍ: مقام و منزلت؛ از مادۀ »مکانت« گرفته شده و به مفهوم شخص یا چیزی است که صاحب منزلت و دارای 

استقرار ثبات و استحکام باشد و تمام وسایل کار در اختیار او قرار گیرد.

جَلٍ مَقْسُومٍ: مدت قسمت شده.
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص325.

3. مؤمنون، 13.

4. انعام، 2.

5. تَمُورُ: حرکت می‌کنی؛ از مادۀ »مور« به‌معنای جریان سریع است و به‌معنای رفت‌وآمد نیز آمده. این تعبیر درمورد 
جنین به‌سبب آن است که در درون کیسۀ مخصوص همواره در حال حرکت است.

«، بچه در شکم مادر. جَنِیناً: پوشیده شد، هرچیز پوشیده؛ از مادۀ »جَنَّ
تحیر: رفت‌وآمد در مکان یا در سخن است و محاوره نیز از همین ماده است؛ بنابراین »لا تحیر« در عبارت بالا به این 

معناست که جنین به هیچ سخنی پاسخ نمی‌گوید و قادر به بیان نیازهای خود نیست.
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نکته‌ها
این جمله اشاره است به حرکت پی‌درپی جنین در شکم مادر که به‌صورت شنا کردن 	•

در مایع مخصوص پیرامونش است. فرمان حرکت را از درون فطرت و به حکم طبیعت 
م‏ىگیرد، ب‌ىآنکه از کسى چیزى بخواهد یا پاسخ به کسى بدهد.1

»لَ تُحِیرُ دُعَاءً«: در این عبارت حضرت می‌خواهند قدرت خداوند را بیان کنند که وقتی 	•
انجام دهد و در اختیار قدرت خداوند  جنین در شکم مادر است هیچ کاری نمی‌تواند 
است ولی وقتی رشد کرده و به دنیا آمد بدون اینکه شیر خوردن را از جایی یاد گرفته باشد، 
پستان مادر خود را به دهان می‌گیرد و شیر می‌خورد. همۀ این‌ها نشانه‌های قدرت خداوند 

است که آن را حفظ کرده و مرحله به مرحله رشد می‌دهد. 

6 .5. مرحلۀ تولد 
کَ إِلَى دَارٍ لَمْ تَشْهَدْهَا وَ لَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا«2 خْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّ

ُ
»ثُمَّ أ

را  منفعتش  راه‌هاى  و  بودى  ندیده  را  آن   
ً
قبلا که  آورده شدى  به خانه‌اى  از جایگاهت  آنگاه 

نم‌ىشناختى.

6. 6. دوران شیرخوارگی
وَ  طَلَبِکَ  مَوَاضِعَ  الْحَاجَةِ  عِنْدَ  فَکَ  عَرَّ وَ  کَ  مِّ

ُ
أ ثَدْیِ  مِنْ  الْغِذَاءِ  لِجْتِرَارِ  هَدَاکَ  »فَمَنْ 

إِرَادَتِکَ«3
چه کسى تو را به مکیدن شیر از پستان مادر رهنمون شد؟ چه کسى به‌هنگام نیاز آنچه طلب 

م‌ىکردى و م‌ىخواستى به تو شناساند؟

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص325.

2. دَارٍ: خانه، سرا.

« به‌معنای حضور و معاینه، مشاهده کردن؛ مشهد: اسم مکان است به‌معنای محل 
َ

هِد
َ

گاهى یافت؛ از مادۀ »ش تَشْهَدْ: آ
 المجلسَ: در آن مجلس حاضر شد. 

ً
هُودا

ُ
، ش

َ
هِد

َ
حضور؛ ش

سُبُلَ: راه‌ها؛ جمع »سبیل« به‌معنای راه‏.
3. اجْتِرَارِ: جذب؛ از مادۀ »جرّ« به‌معنای کشیدن است. 

دٍ« به‌معنای پستان زن که با آن کودک خود را شیر دهد. این واژه کاربرد مذکر 
ْ
ث
َ
دِیّ‏ و ثِدِیّ‏ و أ

ُ
دْی‏: پستان؛ جمع‏ »ث الثِّ

و مؤنث دارد.

« به‌معنای معرفی کردن؛ معرفت و عرفان: درک و شناختن است‏؛ عُرْف: معروف و 
َ

فَ: معرفی کرد؛ از مادۀ »عَرَف عَرَّ
شناخته شده. 

مَوَاضِعَ: جایگاه‌ها.

7. ناتوانی انسان در شناخت صفات خداوند 
عْجَزُ وَ 

َ
دَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أ

َ
»هَیْهَاتَ إِنَّ مَنْ یَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِی الْهَیْئَةِ وَ الْ

بْعَد«1
َ
مِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ الْمَخْلُوقِینَ أ

از  است،  درمانده  دارد،  اندام  و  اعضا  و  شکل  که  موجودى  توصیف  از  که  کسى  هیهات! 
توصیف آفریدگارش درمانده‌تر و از اینکه او را از راه حدود و اندازه‌هاى مخلوقات بشناسد، 

دورتر است.

1. هیهات: اسم فعل است و دوری را می‌رساند و معنای آن در فارسی معادل »چه دور است«.

الْهَیْئَةِ: صورت و شکل و حال و کیفیت؛ از مادۀ »هیا«.
عْجَزُ: عاجزتر.

َ
أ

تَنَاوُلِ: دسترسی.
بْعَد: دورتر.

َ
أ



پیشگفتار خطبه
آن حضرت  از  و  کردند  عثمان شکایت  از  و  امامA جمع شدند  نزد  مردم  که  هنگامی 
خواستند که با عثمان در این زمینه صحبت کند و از او بخواهد که از خطاها و اشتباهاتش دست 

بردارد، امامA بر عثمان وارد شد و با لحنی مؤدبانه و با احترام این سخنان را ایراد فرمود.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: اواخر حکومت عثمان در مدینه، 

سال 34 هجری

مخاطب: عثمان

موضوع: سیاسی، تاریخی
ویژگی: هشداری خالصانه و صادقانه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص19.
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1. اتمام حجت امام با عثمان 
گاهی عثمان به احکام اسلامی 1. 1. مرحلۀ اول: آ

قُولُ لَکَ مَا 
َ
أ دْرِی مَا 

َ
أ هِ مَا  وَ وَ اللَّ بَیْنَهُمْ  وَ  بَیْنَکَ  وَ قَدِ اسْتَسْفَرُونِی  اسَ وَرَائِی  »إِنَّ النَّ

نَعْلَمُ مَا سَبَقْنَاکَ إِلَى  لَتَعْلَمُ مَا  کَ  إِنَّ تَعْرِفُهُ  مْرٍ لَ 
َ
أ کَ عَلَى  دُلُّ

َ
أ تَجْهَلُهُ وَ لَ  عْرِفُ شَیْئاً 

َ
أ

غَکَهُ«1  شَیْ‏ءٍ فَنُخْبِرَکَ عَنْهُ وَ لَ خَلَوْنَا بِشَیْ‏ءٍ فَنُبَلِّ
مردم به سراغ من آمده‌اند و مرا میان خود و تو سفیر قرار داده‌اند. به خدا! نمی‌دانم چه چیز را 
برای تو بگویم. من مطلبی را که تو از آن بی‌اطلاع باشی سراغ ندارم و نمی‌توانم تو را به امری 
گاه نیستی. آنچه ما می‌دانیم، می‌دانی و ما به چیزی سبقت نگرفته‌ایم  راهنمایی کنم که از آن آ

گاه سازیم و مطلبی پنهانی نزد ما نیست که به تو ابلاغ کنیم. که تو را از آن آ

نکته‌ها
گاهی به پای امام 	• منظور امام از این تعبیرات این نیست که عثمان در علم و دانش و آ

می‌رسید بلکه منظور این است که درمورد حوادثی که روی داده و زشتی ظلم و ستم و 
گاهی داشت.2 رعایت حقوق مردم، عثمان آ

انسان نادان در صورتی که حکم پنهان و مخفی از شریعت را نداند، معذور است اما 	•
گاه هستند، پذیرفتنی نیست.3  بهانۀ ندانستن بدیهیات و احکامی که همگان از آن آ

حضرت در اینجا نمی‌خواهند عثمان را در همۀ جهات مانند خود بدانند بلکه می‌فرمایند 	•
در این جهاتی که مردم به تو اشکال دارند، چیزی نیست که تو آن‌ها را ندانی بلکه تو از 
بیت‌المال در  نباید  گاهی داری که  آ بیت‌المال  به  پیامبر و دستورات اسلام نسبت  روش 
اختیار کسانی قرار داده شود که آن را اسراف کنند یا شایستگی در اختیار گرفتن بیت‌المال 
را ندارند و تبعیض در بیت‌المال درست نیست و این‌ها اموری است که تو از زمان پیامبر 

می‌دانی و من هم می‌دانم.

1. وَرَائِی: پشت سر من. 

اسْتَسْفَرُونِی: مرا سفیر و واسطه قرار دادند؛ از مادۀ »سفارت« گرفته شده و »سفیر« به کسی می‌گویند که میان دو کس 
یا کشور واسطۀ پیام‌رسانی باشد.

تَجْهَلُ: نمی‌دانی. 
ما سَبَقْنَاکَ: ما از تو سبقت نگرفتیم؛ از مادۀ »سَبَقَ« به‌معنای تقدم، پیش افتادن‏؛ استباق: مسابقه و پیشى گرفتن بر 

 القومُ الى الأمر: آن گروه بر آن کار سبقت گرفتند.
ً
سْبَقَ‏، إسْبَاقا

َ
یکدیگر؛ مسبوق: پیشى گرفته شده؛ أ

وَ لَ خَلَوْنَا بِشَیْ: در خلوت چیزی نداشته‌ایم.
غَ« به‌معنای رساندن، که آن را به تو برسانیم.

َ
غَکَ: به تو ابلاغ می‌کنیم؛ از مادۀ »بَل فَنُبَلِّ

صَحِبْتَ: مصاحبت نمودی. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص335.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص427.

دْرِی مَا 
َ
هِ مَا أ اسَ وَرَائِی وَ قَدِ اسْتَسْفَرُونِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ، وَ وَاللَّ إِنَّ النَّ

کَ لَتَعْلَمُ مَا  مْرٍ لَ تَعْرِفُهُ، إِنَّ
َ
کَ عَلَى أ دُلُّ

َ
عْرِفُ شَیْئاً تَجْهَلُهُ وَ لَ أ

َ
قُولُ لَکَ مَا أ

َ
أ

غَکَهُ، وَ قَدْ  نَعْلَمُ، مَا سَبَقْنَاکَ إِلَى شَیْءٍ فَنُخْبِرَکَ عَنْهُ وَ لَ خَلَوْنَا بِشَیْءٍ فَنُبَلِّ
هِ] کَمَا صَحِبْنَا، وَ مَا  یْنَا وَ سَمِعْتَ کَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّ

َ
یْتَ کَمَا رَأ

َ
رَأ

بِی 
َ
قْرَبُ إِلَى أ

َ
نْتَ أ

َ
وْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْکَ وَ أ

َ
ابِ بِأ بِی قُحَافَةَ وَ لَ ابْنُ الْخَطَّ

َ
ابْنُ أ

هَ  هَ اللَّ هِ] وَشِیجَةَ رَحِمٍ مِنْهُمَا وَ قَدْ نِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَا لَمْ یَنَالا. فَاللَّ رَسُولِ اللَّ
رُقَ  مُ مِنْ جَهْلٍ وَ إِنَّ الطُّ رُ مِنْ عَمًى وَ لَ تُعَلَّ هِ مَا تُبَصَّ کَ وَ اللَّ فِی نَفْسِکَ، فَإِنَّ
إِمَامٌ  هِ  اللَّ عِنْدَ  هِ  اللَّ عِبَادِ  فْضَلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ فَاعْلَمْ  لَقَائِمَةٌ.  ینِ  الدِّ عْلَمَ 

َ
أ إِنَّ  وَ  لَوَاضِحَةٌ 

نَنَ  بِدْعَةً مَجْهُولَةً، وَ إِنَّ السُّ مَاتَ 
َ
ةً مَعْلُومَةً وَ أ قَامَ سُنَّ

َ
فَأ عَادِلٌ هُدِیَ وَ هَدَى، 

هِ إِمَامٌ  اسِ عِنْدَ اللَّ عْلَمٌ. وَ إِنَّ شَرَّ النَّ
َ
عْلَمٌ وَ إِنَّ الْبِدَعَ لَظَاهِرَةٌ لَهَا أ

َ
رَةٌ لَهَا أ لَنَیِّ

ی سَمِعْتُ  حْیَا بِدْعَةً مَتْرُوکَةً، وَ إِنِّ
َ
خُوذَةً وَ أ

ْ
ةً مَأ مَاتَ سُنَّ

َ
جَائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ فَأ

لَ  وَ  نَصِیرٌ  مَعَهُ  لَیْسَ  وَ  الْجَائِرِ  مَامِ  بِالِْ الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  یُؤْتَى  یَقُولُ  هِ]  اللَّ رَسُولَ 
حَى ثُمَّ یَرْتَبِطُ فِی قَعْرِهَا وَ  مَ فَیَدُورُ فِیهَا کَمَا تَدُورُ الرَّ عَاذِرٌ فَیُلْقَى فِی نَارِ جَهَنَّ
هُ کَانَ یُقَالُ: یُقْتَلُ فِی  ةِ الْمَقْتُولَ، فَإِنَّ مَّ

ُ
لَّ تَکُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْ

َ
هَ أ نْشُدُکَ اللَّ

َ
ی أ إِنِّ

مُورَهَا 
ُ
أ یَلْبِسُ  وَ  الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى  الْقِتَالَ  وَ  الْقَتْلَ  عَلَیْهَا  یَفْتَحُ  إِمَامٌ  ةِ  مَّ

ُ
الْ هَذِهِ 

عَلَیْهَا وَ یَبُثُّ الْفِتَنَ فِیهَا فَلَ یُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ یَمُوجُونَ فِیهَا مَوْجاً وَ 
قَةً یَسُوقُکَ حَیْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلَلِ  یَمْرُجُونَ فِیهَا مَرْجاً. فَلَ تَکُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَیِّ
خْرُجَ 

َ
ى أ لُونِی حَتَّ نْ یُؤَجِّ

َ
اسَ فِی أ مِ النَّ ی الْعُمُرِ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ کَلِّ نِّ وَ تَقَضِّ السِّ

جَلُهُ 
َ
جَلَ فِیهِ وَ مَا غَابَ فَأ

َ
إِلَیْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ. فَقَالAَ مَا کَانَ بِالْمَدِینَةِ فَلَ أ

مْرِکَ إِلَیْهِ.
َ
وُصُولُ أ
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1. 2. مرحلۀ دوم: بیان سوابق عثمان
هِ] کَمَا صَحِبْنَا«1 یْنَا وَ سَمِعْتَ کَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّ

َ
یْتَ کَمَا رَأ

َ
»وَ قَدْ رَأ

آنچه ما دیده‌ایم تو نیز دیده‌ای و آنچه ما شنیده‌ایم همانند ما شنیده‌ای و همان‌گونه که ما با 
پیامبر] هم‌نشین بودیم تو نیز هم‌نشین بوده‌ای.

نکته
از 	• را  آن  و احکام  بوده و حقایق اسلام  پیامبر]  با  دارد که عثمان سال‌ها  این  به  اشاره 

پیامبر] شنیده است؛ بنابراین نباید مسائلی به این روشنی در باب بیت‌المال و حق‌الناس 
کنار گذاشته شود.2 

1. 3. مرحلۀ سوم: مقایسه با خلفای قبلی
بِی 

َ
قْرَبُ إِلَى أ

َ
نْتَ أ

َ
وْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْکَ وَ أ

َ
ابِ بِأ بِی قُحَافَةَ وَ لَ ابْنُ الْخَطَّ

َ
»وَ مَا ابْنُ أ

هِ] وَشِیجَةَ رَحِمٍ مِنْهُمَا وَ قَدْ نِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَا لَمْ یَنَالا«3 رَسُولِ اللَّ
]علاوه بر این[ فرزند ابی‌قحافه )ابوبکر( و پسر خطاب )عمر( در انجام دادن اعمال نیک از 
تو سزاوارتر نبودند؛ چراکه تو به رسول خدا] از نظر پیوند خویشاوندی از آن دو نزدیک‌تری. 

تو به افتخار دامادی پیامبر] نائل شدی که آن‌ها نشدند.

نکته‌ها
به 	• لیف خرما درست می‌کنند سپس  از  که  یا طنابی  ریشۀ درخت  به‌معنای  »وشیجه« 

امام به عثمان گوشزد می‌کند که تو رابطۀ  پیوند نزدیک خویشاوندی اطلاق شده است. 
 نزدیک‌تر به پیغمبر است.4

ّ
خویشاوندی با پیامبر داری؛ زیرا عثمان در جد

»قَدْ نِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ«: عثمان، داماد حضرت رسول] بود که با دو دختر او یکی بعد از 	•
فوت دیگری ازدواج کرد.5

»مِنْهُمَا«: متعلق به »أقربُ« و افعل تفضیل است و افعل تفضیل یا به »مِن« یا به »اضافه« 	•

یْنَا: دیدیم؛ از مادۀ »رأىَ« به‌معنای دیدن، دانستن، نگاه کردن.‏
َ
1. رَأ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص336.

جَ« به‌معنای بافتن نخ و طناب و مانند آن؛ صفت مشبهه که 
َ

3. وَشِیجَةَ رَحِمٍ: پیوند خویشاوندی و قرابت؛ از مادۀ »وَش
جرة و الواشجة الرّحم المشتبکة 

ّ
در اینجا به‌معنای مفعول به کار رفته است به‌معنای رگ و ریشۀ خویشاوندی؛ عرق الش

و قد وشجت بک قرابة فلان، و الاسم الوشیج کما عن الصّحاح.

نِلْتَ: نائل شدی؛ مفرد مخاطب از مادۀ »نَیل« به‌معنای نائل و بهره‌مند شده‌ای. 
صِهْرِهِ: دامادی، خویشی سببی.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص337.

5. همان.

یا به »لام« تمام می‌شود که در اینجا به »مِن« تمام شده است. 

1. 4. مرحلۀ پایانی: روشن بودن راه حق و عدالت 
رُقَ  مُ مِنْ جَهْلٍ وَ إِنَّ الطُّ رُ مِنْ عَمًى وَ لَ تُعَلَّ هِ مَا تُبَصَّ کَ وَ اللَّ هَ فِی نَفْسِکَ فَإِنَّ هَ اللَّ »فَاللَّ

ینِ لَقَائِمَةٌ«1 عْلَمَ الدِّ
َ
لَوَاضِحَةٌ وَ إِنَّ أ

پس خدا را در نظر بگیر. خدا را دربارۀ جانت که به خدا قسم تو کور نیستى تا بینایت کنند و 
نادان نیستى تا به تو بیاموزند. راه‌ها روشن است و نشانه‌هاى دین برافراشته است. 

نکته
مُ مِنْ جَهْلٍ« به این معناست که تو نادان نیستی که ما بخواهیم تو را دانا 	• عبارت »وَ لَ تُعَلَّ

و عالم کنیم ما تنها به تو تذکر و هشدار می‌دهیم. 

2. نشانه‌های پیشوایان عادل 
2. 1. هدایتگری

هِ إِمَامٌ عَادِلٌ‏ هُدِیَ وَ هَدَى«  هِ عِنْدَ اللَّ فْضَلَ عِبَادِ اللَّ
َ
نَّ أ

َ
»فَاعْلَمْ أ

بدان، برترین بندگان نزد خدا پیشوای عادلی است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت 
می‌کند.

نکته 
اگر امام و پیشوا عادل باشد، علاوه بر اینکه خود به راه حق می‌رود، دیگران را نیز به راه 	•

حق راهنمایی می‌کند و رهبر دیگران است؛ بنابراین چنین شخصی فضیلت بیشتری دارد 
نسبت به کسانی که فقط خود را اداره می‌کنند. 

مشابه
نْ یُهْد‏ى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ﴾2 ◊	

َ
ی إِلاَّ أ نْ لا یَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
 فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أ

َ
﴿أ

آیا کسى که به‌سوی حق رهبرى م‏ىکند، سزاوارتر است تا از او پیروى شود یا کسى که راه 
نم‏ىیابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى م‏ىکنید؟

گاهی داده شود، »عمی« در اینجا به‌معنای جهل است.  گاه نیستی که به تو آ رُ مِنْ عَمًى: ناآ 1. تُبَصَّ
رُ: بینا نمی‌شوی. مَا تُبَصَّ

عَمًى: کوری.
مرُ: آن امر آشکار و نمایان شد؛ 

َ
 الأ

ً
احا

َ
حَ‏، إیض

َ
وْض

َ
حَ« به‌معنای آشکار شدن، أ

َ
لَوَاضِحَةٌ: آشکار و روشن؛ از مادۀ »وَض

مْرَ: امر را روشن و آشکار کرد. 
َ
 الأ

ً
وْضِیحا

َ
حَ‏، ت

َّ
وَض

2. یونس، 35.
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2. 2. برپاکنندۀ سنت‌ها و ازبین‌برندۀ بدعت‌ها 
الْبِدَعَ  إِنَّ  وَ  عْلَمٌ 

َ
أ لَهَا  رَةٌ  لَنَیِّ نَنَ  السُّ إِنَّ  وَ  مَجْهُولَةً  بِدْعَةً  مَاتَ 

َ
أ وَ  مَعْلُومَةً  ةً  سُنَّ قَامَ 

َ
»فَأ

عْلَمٌ«1
َ
لَظَاهِرَةٌ لَهَا أ

پا می‌دارد و بدعت‌های ناشناخته را می‌میراند؛ چراکه سنت‌ها  بر  سنت‌های شناخته‌شده را 
روشن و نورانی‌اند و نشانه‌های مشخص دارند و بدعت‌ها آشکارند و علامت‌هایی دارند.

نکته‌ها
ممکن است در اینجا مقصود از »سنت« معنای اصطلاحی یا روش پیامبر] به‌تنهایی 	•

نباشد بلکه همان معنای لغوی آن منظور است که در نتیجه شامل کتاب خدا هم می‌شود؛ 
آن  لغوی  معنای  لذا  و  است  آمده  بدعت  مقابل  در  »سنت«  اینکه  به  توجه  با   

ً
مخصوصا

مناسب‌تر است.
»سنت معلوم« در مقابل »بدعت مجهول« است پس بدعت مجهول یعنی چیز نوظهوری که 	•

شک داریم حق است یا حق نیست. امام عادل باید این‌ها را کنار گذاشته و از سنت و روش 
معلوم پیروی کند. در حقیقت قرآن هم به اعتبار اینکه پیامبر به آن عمل کرده، سنت است.

3. نشانه‌های پیشوایان ستمگر
حْیَا بِدْعَةً مَتْرُوکَةً«2

َ
خُوذَةً وَ أ

ْ
ةً مَأ مَاتَ سُنَّ

َ
هِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ فَأ اسِ عِنْدَ اللَّ »وَ إِنَّ شَرَّ النَّ

بدترین مردم نزد خداوند پیشوای ستمگری است که هم خود گمراه است و هم مردم به‌وسیلۀ او 
گمراه می‌شوند؛ کسی که سنت‌های مقبول را از میان برده و بدعت‌های متروک را زنده کرده است.

نکته
زمانى پایه‏هاى عدالت در جامعه محکم م‏ىشود که سنن الهى که ضامن خیر و سعادت 	•

تبعیض  و  ظلم  و  تباهى  و  فساد  به  را  مردم  که  بدعت‏هایى  و  شود  زنده  انسان‏هاست، 
م‏ىکشاند، متروک شود. پیشوایى که عکس این کار را انجام م‏ىدهد، به‌طور طبیعى غرق 
ظلم و فساد و تباهى خواهد شد و بدترین خلق خداست؛ چراکه نه‌تنها خود را تیره‏بخت 

م‏ىکند، بلکه جامعه‏اى را به بدبختى م‏ىکشاند.3

1. بِدْعَةً مَجْهُولَةً: روش جدید پذیرفته نشده.
نَارَ، إنَارَةً الشی‏ءُ: آن چیز 

َ
رَةٌ: روشن؛ از مادۀ »نارَ« به‌معنای روشن شدن؛ اسْتَنَارَ، اسْتِنَارَةً البیتُ: خانه روشن شد؛ أ نَیِّ

روشن و زیبا شد.

2. إِمَامٌ جَائِرٌ: پیشوای ستمگر؛ جور به‌معنای انحراف است؛ امامی که از راه راست متمایل و منحرف شده است.
ضُلَّ بِهِ: به‌واسطۀ او گمراهی ایجاد شد؛ با او گمراهی به وجود آمده است؛ ضلل: ضلال و ضلالت به‌معنی انحراف از 

حق است؛ اضلال: منحرف کردن، گمراه نمودن؛ تضلیل: منحرف کردن، گمراه و ضایع نمودن.

« به‌معنای گرفتن، مأخوذ: اخذ شده، پذیرفته شده.
َ

ذ
َ

خ
َ
خُوذَةً: سنت گرفته شده؛ از مادۀ »ا

ْ
ةً مَأ سُنَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج‏6، ص345.

4. استناد به کلام پیامبر در معرفی امام جائر 
مَامِ الْجَائِرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ نَصِیرٌ وَ لَ  هِ] یَقُولُ یُؤْتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِالِْ ی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ »وَ إِنِّ

حَى ثُمَّ یَرْتَبِطُ فِی قَعْرِهَا«1 مَ فَیَدُورُ فِیهَا کَمَا تَدُورُ الرَّ عَاذِرٌ فَیُلْقَى فِی نَارِ جَهَنَّ
من از رسول خدا] شنیدم که می‌فرمود: روز قیامت پیشوای ستمکار را حاضر می‌کنند در 
حالی که نه یاوری با اوست و نه عذرخواهی، سپس او را در آتش دوزخ می‌افکنند و همچون 

سنگ آسیا در آن به گردش در می‌آید، آنگاه او را در قعر دوزخ به زنجیر می‌کشند.

نکته
در 	• که  داشت  افرادی  دنیا  در  او  که  است  این  به  اشاره  عَاذِرٌ«  لَ  وَ  نَصِیرٌ  مَعَهُ  لَیْسَ  »وَ 

مشکلات او را یاری می‌کردند و در خطاها و ظلم‌ها برای او عذرتراشی می‌نمودند و او 
نیز برای حفظ آنان سرمایه‌های فراوانی هزینه می‌کرد ولی در آن روز اثری از آنان نیست.2

5. هشدار دربارۀ آینده عثمان
هُ کَانَ یُقَالُ یُقْتَلُ فِی هَذِهِ  ةِ الْمَقْتُولَ فَإِنَّ مَّ

ُ
لَّ تَکُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْ

َ
نْ‏[ أ

َ
هَ ]أ نْشُدُکَ اللَّ

َ
ی أ »وَ إِنِّ

ةِ إِمَامٌ یَفْتَحُ عَلَیْهَا الْقَتْلَ وَ الْقِتَالَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ«3 مَّ
ُ
الْ

تو را به خدا سوگند می‌دهم، مبادا تو همان پیشوای مقتول این امت باشی! چراکه گفته می‌شد 
)پیغمبر اکرم] می‌فرمود(: در این امت پیشوایی به قتل می‌رسد که بعد از آن درهای کشتار 

و جنگ به روی این امت تا قیامت گشوده خواهد شد.

نکته
وقتی حضرت می‌فرماید »یُقَالُ« این نیست که آن حضرت سخن هر فردی را نقل کند و 	•

به آن بها بدهد، بلکه پیامبر چنین فرموده است و حضرت نخواسته است که در اینجا نام 
پیامبر را ذکر کند.

1. یُؤْتَى: آورده می‌شود. 
عَاذِرٌ: پوزش‌طلب. 

فَیُلْقَى: انداخته می‌شود. 
یَدُورُ: دور می‌زند. 

حَى: سنگ آسیاب.  الرَّ
 و عن بعض النسخ یرتبک بدلها أى ینشب.

ّ
یَرْتَبِطُ: بسته می‌شود؛ باب افتعال؛ أى یشد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج‏6، ص345.

هَ: تو را به خدا سوگند می‌دهم؛ به‌صورت ثلاثی مجرد است بر وزن »اقتل« از مادۀ »نشد« به‌معنای  3. أنْشُدُکَ اللَّ
یادآوری نمودن و تقاضا کردن است و »انشاد ضاله« به‌معنای اطلاع گرفتن از مردم دربارۀ گم‌شده است.
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مشابه
ینَ وَ إِذَا ◊	 ةَ الْمُضِلِّ ئِمَّ

َ
تِی‏ الْ مَّ

ُ
خَافُ‏ عَلَ‏ى أ

َ
مَا أ از پیامبر اکرم] نقل شده است که فرمود: »وَ إِنَّ

یْفُ لَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة«1من دربارۀ امتم از پیشوایان گمراه می‌ترسم؛  وَقَعَ عَلَیْهِمُ السَّ
زیرا هنگامی که شمشیر در امت من گذارده شود تا روز قیامت برداشته نخواهد شد. 

به ◊	 شود،  کشته  ستم  به  که  هرکس  و  سُلْطاناً﴾2  هِ  لِوَلِیِّ جَعَلْنا  فَقَدْ  مَظْلُوماً  قُتِلَ  مَنْ  ﴿وَ 
طلب‏کنندۀ خون او قدرتى داده‏ایم. 

6. شرح کلام پیامبر در معرفی امام جائر 
مُورَهَا عَلَیْهَا وَ یَبُثُّ الْفِتَنَ فِیهَا فَلَ یُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ یَمُوجُونَ فِیهَا 

ُ
»وَ یَلْبِسُ أ

مَوْجاً وَ یَمْرُجُونَ فِیهَا مَرْجاً«3
می‌دهد؛  گسترش  آن‌ها  میان  در  را  فساد  و  فتنه  می‌کند؛  مشتبه  آن‌ها  بر  را  امت  این  امور 
به‌گونه‌ای که حق را از باطل تمیز نمی‌دهند و به‌سختی در آن فتنه غوطه‌ور می‌شوند و به‌شدت 

درهم‌آمیخته و فاسد خواهند شد.

نکته‌ها
مُورَهَا عَلَیْهَا« اشاره به این است که سیاست‌بازان حرفه‌ای امور را بر مردم مشتبه 	•

ُ
»یَلْبِسُ أ

می‌کنند و ظالم را مظلوم و مظلوم را ظالم معرفی می‌کنند.4 

1. سنن ابن‌داود، ج4، ص4252.

2. اسراء، 33.

بَسَ« به‌معنای پوشاندن، روی واقعیات پرده می‌کشد؛ امورها من التلبیس و فی 
َ
3. یَلْبِسُ: مشتبه می‌کند؛ از مادۀ »ل

بس بالضمّ و هو الاشکال. 
ّ
بعض النّسخ تلبس أمورها من الل

: پخش شد، پراکنده شد، برانگیخته شد.
ً
اثا

َ
‏، انْبِث

َ
« به‌معنای پراکندن، منتشر کردن‏؛ انْبَث

ّ
: برمی‌انگیزد؛ از مادۀ »بَث یَبُثُّ

 هُ: او را به شگفتى انداخت، از او دل‌جویى 
ً
تُونا

ُ
 و ف

ً
تْنا

َ
تَنَ‏، ف

َ
الْفِتَنَ: امتحان‏، »فاتن« اسم فاعل است یعنى آزمایشگر؛ ف

کرد، او را سرگردان کرد، او را به وسوسه انداخت، الفِتْنَة: جمع‏ »فِتَن‏« اختلاف مردم در عقاید و آرا و آنچه باعث جنگ 

میان آنان شود، آزمایش، گرفتارى، عبرت گرفتن.

لَ یُبْصِرُونَ: نمی‌بینند؛ تشخیص نمی‌دهند. 
یَمُوجُونَ: به اضطراب می‌افتند؛ از مادۀ »موج« در اصل به‌معنای حرکت و چین‌خوردگی سطح آب بر اثر وزش باد و 

امثال آن است و به‌معنای کنایی در کثرت و اضطراب و آشفتگی نیز به کار می‌رود.

یَمْرُجُونَ: در هم می‌آمیزند؛ از مادۀ »مرج« به‌معنای مخلوط کردن یا فرستادن و رها کردن است و از آنجا که اختلاط 
و به‌هم‌ریختگی و رها کردن چیزی به حال خود، سبب فساد می‌شود، این واژه به‌معنای فاسد شدن نیز به کار می‌‌رود؛ 

مرج: أمره اختلط و اضطرب و منه الهرج و المرج.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص347.

»یَبُثُّ الْفِتَنَ فِیهَا« اشاره به گسترش فتنه‌ها در امت است.1	•
تفاوت »یَمُوجُونَ« و »یَمْرُجُونَ« در این است که اولی اشاره به درگیری توده‌های عظیم 	•

مردم در فتنه‌هاست و دومی اشاره به اختلاط گروه‌های حق و باطل در جامعه است.2

عبارت »یَمُوجُونَ فِیهَا مَوْجاً« به این معناست که فتنه در دل آنان باقی نمانده بلکه آشکار 	•
شده و مانند دریایی می‌شود که موج می‌زند و مردم در آن شناور هستند. 

7. عامل انحراف عثمان
ی الْعُمُرِ«3 نِّ وَ تَقَضِّ قَةً یَسُوقُکَ حَیْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلَلِ السِّ »فَلَ تَکُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَیِّ

مبادا مرکب راهوار مروان شوی ]و زمام خود را به دست او بسپاری[ تا تو را هرجا می‌خواهد 
ببرد؛ آن هم بعد از این سن و سال و گذراندن عمر.

نکته
قَةً« می‌شود. این 	• »سَیِّ به  وقتی افسار حیوان غارت‌شده‌ای را می‌گیری و می‌بری، تعبیر 

 همین‌گونه با عثمان برخورد 
ً
هشدار حضرت به عثمان به‌خاطر این است که مروان واقعا

می‌کرد؛ یعنی با اینکه شخص خبیثی بود و پیامبر او را از خود رانده بود اما چون داماد 
عثمان و مشاور و وزیر او بود، عثمان را به هرکجا که می‌خواست، سوق می‌داد. 

8. واکنش عثمان
خْرُجَ إِلَیْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ«4

َ
ى أ لُونِی حَتَّ نْ یُؤَجِّ

َ
اسَ فِی أ مِ النَّ »فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ کَلِّ

عثمان در پاسخ حضرت گفت: »از مردم بخواه به من مهلت دهند تا ستم‌هاى رفته بر آنان را 
برطرف کنم.« 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص347.

2. همان.

قَةً: چهارپای بی‌اختیار؛ صفت مشبهه از مادۀ »سوق« گرفته شده به‌معنای حیوان راهواری است که آن را به هر  3. سَیِّ
طرف می‌برند و گاه به‌معنای حیواناتی است که به دست دشمن می‌افتد و آن را با خود می‌برد؛ بتشدید الیاء المکسورة 

وابّ. 
ّ

ما استاقه العدوّ من الد

یَسُوقُ: می‌راند. 
 جلالة و جلالا أسنّ.

ّ
: یجل

ّ
: کهولت سن؛ به‌معنای بزرگی است؛ جل نِّ جَلَلِ السِّ

ی: به پایان رسیدن. تَقَضِّ
م هر دو به‌معنی سخن گفتن است.‏

ّ
مِ: گفت‌وگو کن؛ تکلیم و تکل 4. کَلِّ

: درخواست 
ً

اسْتِئْجَال جَل، 
ْ
اسْتَأ آخر مدت؛  و  به‌معنای مدت معیّن  جَل« 

َ
»أ مادۀ  از  مرا مهلت می‌دهند؛  لُونِی:  یُؤَجِّ

جِیل‏: تأخیر، عقب افتادن‏.
ْ
أ  الى: به تأخیر افتاد، عقب افتاد؛ التَّ

ً
ل جُّ

َ
أ
َ
‏، ت

َ
ل جَّ

َ
أ
َ
مهلت کرد؛ ت

مَظَالِمِهِمْ: ناقص کردن حق یا گذاشتن ش‏ىء در غیر موضع خویش؛ از مادۀ »ظلم«.
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9. تسلیم شدن عثمان
مْرِکَ إِلَیْه«1

َ
جَلُهُ وُصُولُ أ

َ
جَلَ فِیهِ وَ مَا غَابَ فَأ

َ
»فَقَالAَ مَا کَانَ بِالْمَدِینَةِ فَلَ أ

بیرون  به  آنچه مربوط  به مدینه است، مهلتی در آن نیست و  آنچه مربوط  امامA فرمود: 
مدینه است، مهلتش رسیدن تو به آن‌هاست.

نکته‌ها
 جنبۀ حاد دارد و ممکن است منشأ 	•

ً
اشاره به اینکه مهلت در این‏گونه موارد که مخصوصا

تهیه  براى   
ً

معمول گرفتن،  مهلت  اینکه  بر  علاوه  ندارد؛  معنا  گردد،  عظیمى  شورش‏هاى 
مقدمات است و براى بازگرداندن حقوق مردم به آن‏ها مقدماتى لازم نیست. آنچه در مدینه 
 صادر م‏ىشود که از ظالمان بگیرند و به مظلومان بدهند و آنچه در 

ً
است، دستور آن فورا

نقاط دوردست است کافى است که دستور آن صادر شود و با پیک سریع فرستاده شود.2

امیرمؤمنان علیA پیش از آنکه اعتراضات مردم به اوج خود برسد، بهترین نصایح 	•
 هشدار داد که هرچه زودتر از این راه بازگردد و 

ً
و اندرزها را به عثمان کرد و به او شدیدا

اشتباهات خود را اصلاح کند و او قول داد به آن عمل کند اما یا نخواست یا اطرافیان او 
نگذاشتند که در برابر خواسته‌های بحق مردم تسلیم شود.3

1. غَابَ: نهان، نهفته، هر آنچه از دیده یا از علم نهان است.‏

صَال‏: به‌هم‌پیوستگى و اتحاد اشیاست.
ِّ
 بالشی‏ء: به آن چیز چسبید؛ ات

ً
‏، اتصال

َ
صَل

ّ
وُصُولُ: رسیدن؛ ات

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص349.

3. همان.

پیشگفتار خطبه
از خطبه‌های امامA است که در آن از شگفتی‌های آفرینش طاووس پرده برداشته است. 
امامA در این خطبه، شگفتی‌های آفرینش را که از وجود خدا، علم و قدرت بی‌پایان او 
حکایت می‌کند، بیان می‌فرماید. بخش مهمی از عجایب خلقت پرندگان را بیان می‌کند و 
م اگر پایه‌های معرفت و عشق به 

ّ
هدف نهایی این خطبه شناخت خداوند است. به‌طور مسل

خدا محکم شود، اعمال و رفتار انسان اصلاح می‌شود.

خطبـۀ 165

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: در کوفه بین سال‌های 37 تا 40 

هجری 

مخاطب: کوفیان

موضوع: اعتقادی، علمی

ویژگی: خداشناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص102.
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قَامَ مِنْ شَوَاهِدِ 
َ
ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِیباً مِنْ حَیَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاکِنٍ وَ ذِی حَرَکَاتٍ وَ أ

وَ  بِهِ  مُعْتَرِفَةً  الْعُقُولُ  لَهُ  انْقَادَتْ  مَا  قُدْرَتِهِ،  عَظِیمِ  وَ  صَنْعَتِهِ  لَطِیفِ  عَلَى  نَاتِ  الْبَیِّ
 مِنْ مُخْتَلِفِ صُوَرِ 

َ
تِهِ، وَ مَا ذَرَأ سْمَاعِنَا دَلَئِلُهُ عَلَى وَحْدَانِیَّ

َ
مَةً لَهُ وَ نَعَقَتْ فِی أ مَسَلِّ

عْلَمِهَا مِنْ ذَاتِ 
َ
رْضِ وَ خُرُوقَ فِجَاجِهَا وَ رَوَاسِیَ أ

َ
خَادِیدَ الْ

َ
سْکَنَهَا أ

َ
تِی أ طْیَارِ الَّ

َ
الْ

جْنِحَتِهَا فِی 
َ
سْخِیرِ وَ مُرَفْرِفَةٍ بِأ فَةٍ فِی زِمَامِ التَّ جْنِحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ هَیْئَاتٍ مُتَبَایِنَةٍ مُصَرَّ

َ
أ

نَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَکُنْ فِی عَجَائِبِ صُوَرٍ  مَخَارِقِ الْجَوِّ الْمُنْفَسِحِ وَ الْفَضَاءِ الْمُنْفَرِجِ، کَوَّ
نْ یَسْمُوَ فِی 

َ
بَهَا فِی حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ وَ مَنَعَ بَعْضَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أ ظَاهِرَةٍ وَ رَکَّ

صَابِیغِ بِلَطِیفِ قُدْرَتِهِ 
َ
الْهَوَاءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ یَدِفُّ دَفِیفاً وَ نَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَفِهَا فِی الْ

وَ دَقِیقِ صَنْعَتِهِ، فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی قَالَبِ لَوْنٍ لَ یَشُوبُهُ غَیْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِیهِ وَ 
قَ بِخِلَفِ مَا صُبِغَ بِهِ. مِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی لَوْنِ صِبْغٍ قَدْ طُوِّ

1. ابداع موجودی عجیب
»ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِیباً مِنْ حَیَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاکِنٍ وَ ذِی حَرَکَاتٍ«1 

خداوند، آفریدگانی شگفت‌انگیز از حیوان و جماد، ساکن و متحرک، ابداع کرد.

نکته 
منظور از »موات« جمادات است؛ همچون زمین و آسمان، ستاره‌ها و ماه و خورشید 	•

که بعضی ساکن‌اند و بعضی حرکت‌دار و منظور از »ابداع« آفرینش بدون سابقه است.2 

مشابه
عَل‏ى ◊	 یَمْشی‏  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ  رِجْلَیْنِ  عَل‏ى  یَمْشی‏  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ  بَطْنِهِ  عَل‏ى  یَمْشی‏  مَنْ  ﴿فَمِنْهُمْ 

رْبَع﴾3‏ و خدا هر جنبنده‏اى را از آب بیافرید. بعضى از آن‌ها بر شکم م‏ىروند و بعضى بر 
َ
أ

دو پا م‏ىروند و بعضى بر چهارپا م‏ىروند. 

2. اقامۀ شواهد قدرت الهی
نَاتِ عَلَى لَطِیفِ صَنْعَتِهِ وَ عَظِیمِ قُدْرَتِهِ«4 قَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَیِّ

َ
»وَ أ

عَ« به‌معنای ایجاد ابتکارى؛ الابْتِداع‏: به وجود آوردن چیزى نو، ابتکار، 
َ

1. ابْتَدَعَهُمْ: آن‌ها را ابداع نمود؛ از مادۀ »بَد
نیروى خلاق؛ خداوند مبدع موجودات است به این معنا که آن‌ها را از کتم عدم به عرصۀ وجود آورده است. 

ة: طبیعت حیوان؛  حَیَوَانٍ: حیوان، جانور، جاندار؛ از مادۀ »حیی«؛ الحَیَوانِیّ‏: آنچه ویژ‏گى حیوان داشته باشد؛ الحَیَوَانِیَّ
محرّکة جنس الحىّ أصله حییان و قد تکون بمعنى الحیاة و المراد هنا الأوّل‏.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص357.

3. نور، 45.

نَاتِ: دلایل روشن؛ از باب اضافۀ صفت به موصوف است یعنی بینایی که گواه است. 4. شَوَاهِدِ الْبَیِّ

نمونه‌هایی از شواهد آشکار بر صنعت دقیق و قدرت عظیمش را اقامه کرد.

3. آفرینش موجودات، دلیل یگانگی خداوند
تِهِ«1 سْمَاعِنَا دَلَئِلُهُ عَلَى وَحْدَانِیَّ

َ
مَةً لَهُ وَ نَعَقَتْ فِی أ »مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مَسَلِّ

ما  در گوش‌های  او  یگانگی  و دلایل  او گشتند  تسلیم  و  معترف  و  که عقل‌ها مطیع  آن‌گونه 
طنین‌انداز شد.

نکته‌ها
در حقیقت اگر انسان عقل داشته باشد در گوش خود، طنین دلایل خدا بر یگانگی‌اش 	•

را می‌شنود.
خداوند موجوداتی را که بر لطافت صنعت و عظمت قدرتش دلالت دارند، به پا داشت؛ 	•

به‌گونه‌ای که همۀ عقل‌ها در مقابل آن‌ها خاضع و معترف هستند. 

مشابه 
رُونَ﴾2 این‌گونه، خداوند آیات ]خود را[ براى ◊	 کُمْ تَتَفَکَّ هُ لَکُمُ الآیاتِ لَعَلَّ نُ اللَّ ﴿کَذلِکَ یُبَیِّ

شما روشن م‏ىگرداند، باشد که در ]کار[ دنیا و آخرت بیندیشید.

4. اشکال گوناگون پرندگان
وَ  فِجَاجِهَا  خُرُوقَ  وَ  رْضِ 

َ
الْ خَادِیدَ 

َ
أ سْکَنَهَا 

َ
أ تِی  الَّ طْیَارِ 

َ
الْ صُوَرِ  مُخْتَلِفِ  مِنْ   

َ
ذَرَأ مَا  »وَ 

عْلَمِهَا«3
َ
رَوَاسِیَ أ

1. انْقَادَتْ: مطیع و تسلیم شد. 
مَ« به‌معنای انقیاد و تسلیم شدن.‏

َ
مَة: تسلیم شده؛ از مادۀ »سَل مَسَلِّ

نَعَقَتْ: صدا کرد؛ از مادۀ »نَعق« در اصل به‌معنای صدای کلاغ است؛ سپس به صداهایی که برای حرکت حیوانات و امر 
و نهی آن‌ها گفته می‌شود، اطلاق شده است؛ بغنمه من بابی ضرب و منع نعقا و نعیقا و نعاقا صاح بها و زجرها هکذا 

 أنّ الموجود فیما رأیته من نسخ النهج نعقت بکسر العین.
ّ

غة للفیومى من باب ضرب إل
ّ
فی القاموس، و فی مصباح الل

سْمَاعِ: گوش‌ها.
َ
أ

2. بقره، 219.

: آفرید؛ از مادۀ »ذرأ« به‌معنای آفرینش و ایجاد و اظهار است؛ دربارۀ اعراب »ما ذرأ« بعضی احتمال داده‌اند 
َ
3. ذَرَأ

که عطف بر »ما انقادت« باشد و گاه احتمال داده‌اند، عطف بر ضمیر »دلائله« یا خود »دلائله« باشد. این احتمال نیز 
بعید به نظر نمی‌رسد که مبتدایی باشد با خبر محذوف و مفهوم آن چنین است: »و ما ذرأ... من آثار صنعه و عظمته«.

طْیَارِ: پرندگان؛ جمع »طیر« به‌معنای پرنده. 
َ
الْ

خَادِیدَ: شکاف‌ها؛ جمع »اخدود« به‌معنای شکاف وسیع و عمیق و گسترده در زمین است و به گودال‌ها و خندق‌های 
َ
أ

بزرگ در دره‌ها نیز اطلاق می‌شود.

خُرُوقَ: شکاف‌ها؛ جمع »خرق« به‌معنای بیابان‌های وسیع و گسترده است.
فِجَاجِهَا: در اصل به‌معنای دره‌های وسیعی است که در میان کوه‌ها وجود دارد و در مسیر عبور کاروان‌ها بوده است؛
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پرندگانى که در شکاف‌هاى  آفرید،  پرندگانِ گوناگونى که  ]از نشانه‌هاى یگانگى اوست[  و 
زمین و فاصلۀ میان کوه‌ها و بر فراز قله‌هاى بلند مسکن داد.

مشابه
رنگ‌هاى ◊	 به  زمین  در  آنچه  ]همچنین‏[  و  لْوانُه﴾‏1 

َ
أ مُخْتَلِفاً  رْضِ 

َ
الْ فِی  لَکُمْ   

َ
ذَرَأ ما  ﴿وَ 

گوناگون براى شما پدید آورد.

رْضِ وَ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ﴾2 و اوست آن کس که شما را در زمین پدید ◊	
َ
کُمْ فِی الْ

َ
ذی ذَرَأ ﴿وَ هُوَ الَّ

آورد و به‌سوی اوست که گرد آورده خواهید شد.

5. چگونگی بال‌های پرندگان
فَةٍ«3 جْنِحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ هَیْئَاتٍ مُتَبَایِنَةٍ مُصَرَّ

َ
»مِنْ ذَاتِ أ

آن‌ها بال‌های مختلف و شکل‌های گوناگون‌ دارند. 

6. پرواز پرندگان 
جْنِحَتِهَا فِی مَخَارِقِ الْجَوِّ الْمُنْفَسِحِ وَ الْفَضَاءِ الْمُنْفَرِجِ«4

َ
سْخِیرِ وَ مُرَفْرِفَةٍ بِأ »فِی زِمَامِ التَّ

ادامه از صفحۀ قبل:
« به‌معنای جاده وسیع.  جمع »فجَّ

رَوَاسِیَ: قله‌های بلند؛ جمع »راسیه« در اصل به‌معنای ثابت و پابرجاست؛ سپس به‌معنای کوه‌های سخت و پابرجاست.
م«؛ در اصل به‌معنای علامتی است که از چیزی خبر می‌دهد و به کوه‌ها و قله‌های آن‌ها اطلاق 

َ
عْلَم: بلند؛ جمع »عَل

َ
أ

شده است.

1. نحل، 13.

2. مؤمنون، 79.

جْنِحَةٍ: جناح، بال پرنده‏.
َ
3. أ

هیئة: صورت و شکل و حال و کیفیت؛ از مادۀ »هیأ«.
مُتَبَایِنَةٍ: مختلف و گوناگون.

فَةٍ: تحت تدبیر قرار گرفته؛ از مادۀ »صرف« به‌معنای تغییر دادن و »مصرفه« به‌معنای انواع و اشکال متنوع می‌آید. مُصَرَّ
سْخِیرِ: وادار کردن به عمل با قهر و اجبار. 4. التَّ

مُرَفْرِفَة: پرواز‌کننده؛ از مادۀ »رفرفه« به‌معنای بال‌وپر زدن است و »مرفرفه« به‌معنای پارچه‌های زیبا و رنگارنگ نیز 
ذکر شده است و در اینجا به همان معنای اول است؛ رفرف: الطائر بسط جناحیه عند السقوط على الشی‏ء یحوم علیه 

لتقع فوقه.‏

مَخَارِقِ: فاصله‌ها؛ جمع »مَخرق« به‌معنای قلات و بیابان گسترده است.
سح« به‌معنای گستردن است.

َ
الْمُنْفَسِح: گسترده؛ از مادۀ »ف

ارِیج‏: گشادگى میان 
َ

ف : باز شد، وسعت یافت؛ التَّ
ً
رَجَ‏، انْفِرَاجا

َ
رَجَ« به‌معنای باز شدن؛ انْف

َ
الْمُنْفَرِجِ: گشوده؛ از مادۀ »ف

 الشی‏ءَ: آن چیز را باز کرد.
ً
رْجا

َ
رَجَ‏، ف

َ
انگشتان‏؛ ف

زمام همه به دست خداست. پرندگانى که با بال‌هاى خود در آسمانِ گسترده و فضاىِ گشوده 
پرواز م‌ىکنند.

نکته‌ها
که می‌خواهند 	• است  این  برای  پهن می‌کنند،  را  پروبال خود  زمین  پرندگان روی  وقتی 

تخم‌گذاری کرده و جوجه‌های خود را در پناه خود بگیرند، همین پرندگان در آسمان و در 
حال پرواز هم بال‌های خود را پهن می‌کنند و علاوه بر پهن کردن بال‌ها، آن‌ها را به هم 

می‌زنند تا حرکت کرده و به پیش بروند.

این است که خدا 	• اینکه می‌فرماید خدا پرندگان را در آسمان نگاه می‌دارد،  از  مقصود 
با همین بال‌هایی که به آن‌ها داده است تا پرواز و سیر کنند آن‌ها را از سقوط کردن نگاه 
می‌دارد و چون این قدرت را خداوند به آن‌ها داده است در حقیقت خداوند آن‌ها را نگاه 

داشته است.

مشابه
هُ إِنَّ فی‏ ذلِکَ لیَاتٍ لِقَوْمٍ ◊	 ماءِ ما یُمْسِکُهُنَّ إِلاَّ اللَّ راتٍ فی‏ جَوِّ السَّ یْرِ مُسَخَّ لَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّ

َ
﴿أ

یُؤْمِنُونَ﴾1 آیا به‌سوی پرندگانى که در فضاى آسمان، رام شده‏اند ننگریسته‏اند؟ جز خدا 
کسى آن‌ها را نگاه نم‏ىدارد. راستى در این ]قدرت‏نمای‏ى[ براى مردمى که ایمان م‏ىآورند 

نشانه‏هایى است.

7. صورت‌های مختلف پرندگان
بَهَا فِی حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ«2 نَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَکُنْ فِی عَجَائِبِ صُوَرٍ ظَاهِرَةٍ وَ رَکَّ »کَوَّ

با  را  پیکرشان  و  آورد  پدید  ظاهر  صورت  نظر  از  شگفت‌آوری  اشکال  با  را  آن‌ها  خداوند 
استخوان‌های به‌هم‌پیوسته که پوشیده ]از گوشت[ شده ترکیب نمود.

1. نحل، 79.

نَ: ایجاد کرد.  2. کَوَّ

بَ: ترکیب نمود.  رَکَّ
حِقَاقِ: محل پیوند دو مفصل؛ جمع »حَقّ« به‌معنای محل پیوند دو استخوان مفصل است. سر زانو یا استخوان ساق 
« گفته می‌شود؛ حقاق المفاصل: بکسر  با استخوان زانو که در یک‌جا با هم جمع می‌شوند، به آن محل اجتماع »حُقَّ

ارح المعتزلی: هو 
ّ

ذی فیه عظم الفخذ و رأس العضد الذى فیه الوابلة قال الش
ّ
الحاء جمع حقّ بالضمّ رأس الورک ال

مجمع المفصلین من الأعضاء فیکون أعم‏.

مُحْتَجِبَةٍ: پوشیده شده؛ از مادۀ »حُجب« به‌معنای پوشیدن، پوشیده شده با گوشت و ماهیچه و پوست.
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7. 1. پرواز نکردن 
نْ یَسْمُوَ فِی الْهَوَاءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ یَدِفُّ دَفِیفاً«1

َ
»وَ مَنَعَ بَعْضَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أ

بعضی را به‌سبب سنگینی جسمشان از اینکه به‌آسانی در هوا پرواز کنند، بازداشت و چنان 
قرار داد که بتوانند بال‌وپر بزنند. 

7. 2. تنوع رنگ‌های گوناگون
صَابِیغِ بِلَطِیفِ قُدْرَتِهِ وَ دَقِیقِ صَنْعَتِهِ«2

َ
»وَ نَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَفِهَا فِی الْ

با قدرت لطیف و خلقت دقیق خود پرندگان را به رنگ‌هاى گوناگون درآورد.

7. 3. تک‌رنگ بودن 
»فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی قَالَبِ لَوْنٍ لَ یَشُوبُهُ غَیْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِیهِ«3
بعضى از آن‌ها یک رنگ دارند که رنگ دیگرى با آن درنیامیخته است.

نکته‌ها
پرندگان از نظر رنگ دو نوع هستند: بعضی از آن‌ها تک‌رنگ و بعضی دیگر دو یا چند 	•

رنگ هستند و اینکه حضرت تعبیر به »مَغْمُوسٌ فِی قَالَبِ« فرموده در حقیقت کار خداوند 
خداوند  گویی  و  کنند  رنگ  را  چیزی  می‌خواهد  که  است  کرده  تشبیه  انسان‌هایی  به  را 

پرنده‌ای را در یک قالب رنگ سفید فرو کرده و رنگ آن پرنده سفید شده است.

1. عَبَالَةِ: درشتی، سنگینی. 

یسْمُوَ: اوج می‌گیرد، بالا می‌رود، پرواز می‌کند. 
 لازم و ملزوم یکدیگرند.

ً
خُفُوفاً: سرعت و سبکی؛ غالبا

دَفِیف: از نزدیک زمین پرواز کردن؛ به‌معنای بال زدن است و از آنجا که پرندگان، نزدیک زمین بیشتر بال می‌زنند، 
« جانب و پهلو است و به‌لحاظ 

َّ
گاهی این واژه به پرواز کردن در نزدیک زمین نیز گفته شده است؛ اصل معنای »دَف

اینکه پرندگان به پهلوی خود بال می‌زنند »دفیف« گفته شده است.

2. نَسَقَ: مرتب کرد؛ از مادۀ »نَسق« به‌معنای منظم ساختن خواه دربارۀ صفوف باشد یا عبارات و کلمات یا غیر آن.
صباغ« جمع »صبغ« به‌معنای رنگ است.

َ
صَابِیغِ: رنگ‌ها؛ جمع »أصباغ« و »ا

َ
الْ

3. مَغْمُوسٌ: غوطه‌ور؛ از مادۀ »غمس« در اصل به‌معنای فرورفتن چیزی در آب است؛ سپس به‌معنای غایب و پنهان 

شدن نیز گفته شده است و در جملۀ مزبور امامA یک‌رنگ بودن گروهی از پرندگان را تشبیه کرده است که گویی آن 

را در خم رنگرزی فرو کرده و بیرون آورده‌اند.

قَالَبِ: همان چیزی است که در فارسی، »قالب« گفته می‌شود و به‌معنای ظروفی است که فلزات گداخته یا اشیای 
دیگر را در آن می‌ریزند و به شکل مطلوب در می‌آورند.

 الشی‏ءَ: چیزى را رنگ کرد.
ً
ینا وِ

ْ
ل
َ
نَ‏، ت وَّ

َ
: رنگارنگ شد؛ ل

ً
نا وُّ

َ
ل
َ
نَ‏، ت وَّ

َ
ل
َ
لَوْن: رنگ‏؛ ت

: آمیخته شد.
ً
ابَ‏، انْشِیَابا

َ
: درهم‌آمیخته شد، انْش

ً
تِیَابا

ْ
تَابَ‏، اش

ْ
یَشُوبُهُ: درمی‌آمیزد؛ از مادۀ »شوب« به‌معنای آمیختن‏، اش

خداوند پرندگان را به‌وسیلۀ فرو بردن در رنگ‌ها رنگ‌آمیزی نمی‌کند ولی چون انسا‌ن‌ها 	•
می‌برند،  فرو  رنگی  ظرف  یک  در  را  آن   

ً
معمولا کنند  رنگ  را  چیزی  می‌خواهند  وقتی 

حضرت تشبیه کرده است که خداوند پرندگان را در رنگ فرو برده است. 
7. 4. طوقی بر گردن

قَ بِخِلَفِ مَا صُبِغَ بِهِ‏«1 وَ مِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی لَوْنِ صِبْغٍ قَدْ طُوِّ
برخى دیگر سراسر بدنشان یک رنگ دارد، جز گردنشان که طوقى از رنگ دیگر دارد. 

ة: رنگ، مادۀ رنگى.
َ

صْبِغ
َ
بَاغ‏ جمع‏ أ 1. صِبْغٍ: به فتح اول به‌معنای رنگ کردن و به کسر آن به‌معنی رنگ شده است‏، الصِّ
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لْوَانَهُ 
َ
أ دَ  تَعْدِیلٍ وَ نَضَّ حْکَمِ 

َ
أ حْسَنِ[ 

َ
قَامَهُ فِی ]أ

َ
أ ذِی  الَّ اوُسُ  عْجَبِهَا خَلْقاً الطَّ

َ
أ وَ مِنْ 

نْثَى 
ُ
الْ إِلَى  دَرَجَ  إِذَا  مَسْحَبَهُ  طَالَ 

َ
أ ذَنَبٍ  وَ  قَصَبَهُ  شْرَجَ 

َ
أ بِجَنَاحٍ  تَنْضِیدٍ  حْسَنِ 

َ
أ فِی 

لْوَانِهِ وَ 
َ
هُ یَخْتَالُ بِأ هُ قِلْعُ دَارِیٍّ عَنَجَهُ نُوتِیُّ نَّ

َ
سِهِ کَأ

ْ
هِ وَ سَمَا بِهِ مُطِلًّ عَلَى رَأ نَشَرَهُ مِنْ طَیِّ

رَابِ؛  رَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّ
َ
یَکَةِ وَ یَؤُرُّ بِمَلَقِحِهِ أ یَفَانِهِ، یُفْضِی کَإِفْضَاءِ الدِّ یَمِیسُ بِزَ

حِیلُکَ مِنْ ذَلِکَ عَلَى مُعَایَنَةٍ لَ کَمَنْ یُحِیلُ عَلَى ضَعِیفٍ إِسْنَادُهُ وَ لَوْ کَانَ کَزَعْمِ 
ُ
أ

نْثَاهُ تَطْعَمُ 
ُ
نَّ أ

َ
تَیْ جُفُونِهِ وَ أ هُ یُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ تَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ فَتَقِفُ فِی ضَفَّ نَّ

َ
مَنْ یَزْعُمُ أ

عْجَبَ 
َ
بِأ ذَلِکَ  کَانَ  لَمَا  الْمُنْبَجِسِ،  مْعِ  الدَّ سِوَى  فَحْلٍ  لِقَاحِ  مِنْ  لَ  تَبِیضُ  ثُمَّ  ذَلِکَ 

عَجِیبِ  مِنْ  عَلَیْهَا  نْبِتَ 
ُ
أ مَا  وَ  ةٍ  فِضَّ مِنْ  مَدَارِیَ  قَصَبَهُ  تَخَالُ  الْغُرَابِ.  مُطَاعَمَةِ  مِنْ 

رْضُ قُلْتَ 
َ
نْبَتَتِ الْ

َ
هْتَهُ بِمَا أ بَرْجَدِ، فَإِنْ شَبَّ دَارَاتِهِ وَ شُمُوسِهِ خَالِصَ الْعِقْیَانِ وَ فِلَذَ الزَّ

]جَنِیٌ[ جَنًى جُنِیَ مِنْ زَهْرَةِ کُلِّ رَبِیعٍ، وَ إِنْ ضَاهَیْتَهُ بِالْمَلَبِسِ فَهُوَ کَمَوْشِیِّ الْحُلَلِ 
قَتْ  لْوَانٍ قَدْ نُطِّ

َ
وْ کَمُونِقِ عَصْبِ الْیَمَنِ، وَ إِنْ شَاکَلْتَهُ بِالْحُلِیِّ فَهُوَ کَفُصُوصٍ ذَاتِ أ

َ
أ

فَیُقَهْقِهُ  جَنَاحَیْهِ  وَ  ذَنَبَهُ  حُ  یَتَصَفَّ وَ  الْمُخْتَالِ  الْمَرِحِ  مَشْیَ  یَمْشِی  لِ.  الْمُکَلَّ جَیْنِ  بِاللُّ
مُعْوِلً  زَقَا  قَوَائِمِهِ  إِلَى  بِبَصَرِهِ  رَمَى  فَإِذَا  وِشَاحِهِ،  صَابِیغِ 

َ
أ وَ  سِرْبَالِهِ  لِجَمَالِ  ضَاحِکاً 

کَقَوَائِمِ  قَوَائِمَهُ حُمْشٌ  نَّ 
َ
لِ عِهِ  تَوَجُّ بِصَادِقِ  یَشْهَدُ  وَ  اسْتِغَاثَتِهِ  یُبِینُ عَنِ  یَکَادُ  بِصَوْتٍ 

مَوْضِعِ  لَهُ فِی  وَ  ةٌ.  خَفِیَّ سَاقِهِ صِیصِیَةٌ  ظُنْبُوبِ  مِنْ  نَجَمَتْ  قَدْ  وَ  ةِ  الْخِلَسِیَّ یَکَةِ  الدِّ
بَطْنُهُ  حَیْثُ  إِلَى  مَغْرِزُهَا  وَ  یقِ  بْرِ کَالِْ عَنُقِهِ  مَخْرَجُ  وَ  اةٌ  مُوَشَّ خَضْرَاءُ  قُنْزُعَةٌ  الْعُرْفِ 
بِمِعْجَرٍ  عٌ  مُتَلَفِّ هُ  نَّ

َ
کَأ وَ  صِقَالٍ  ذَاتَ  مِرْآةً  مُلْبَسَةٍ  یرَةٍ  کَحَرِ وْ 

َ
أ ةِ  الْیَمَانِیَّ الْوَسِمَةِ  کَصِبْغِ 

اضِرَةَ مُمْتَزِجَةٌ بِهِ وَ مَعَ  نَّ الْخُضْرَةَ النَّ
َ
یقِهِ أ ةِ بَرِ لُ لِکَثْرَةِ مَائِهِ وَ شِدَّ هُ یُخَیَّ نَّ

َ
سْحَمَ، إِلَّ أ

َ
أ

بْیَضُ یَقَقٌ فَهُوَ بِبَیَاضِهِ فِی سَوَادِ 
َ
قْحُوَانِ أ

ُ
فَتْقِ سَمْعِهِ خَطٌّ کَمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ فِی لَوْنِ الْ

یقِهِ وَ  خَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَهُ بِکَثْرَةِ صِقَالِهِ وَ بَرِ
َ
تَلِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّ وَ قَدْ أ

ْ
مَا هُنَالِکَ یَأ

مْطَارُ رَبِیعٍ وَ لَ شُمُوسُ 
َ
هَا أ زَاهِیرِ الْمَبْثُوثَةِ لَمْ تُرَبِّ

َ
بَصِیصِ دِیبَاجِهِ وَ رَوْنَقِهِ، فَهُوَ کَالْ

یشِهِ وَ یَعْرَى مِنْ لِبَاسِهِ فَیَسْقُطُ تَتْرَى وَ یَنْبُتُ تِبَاعاً فَیَنْحَتُّ  قَیْظٍ وَ قَدْ یَنْحَسِرُ مِنْ رِ
ى یَعُودَ کَهَیْئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ  غْصَانِ ثُمَّ یَتَلَحَقُ نَامِیاً حَتَّ

َ
وْرَاقِ الْ

َ
مِنْ قَصَبِهِ انْحِتَاتَ أ

حْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَاتِ  لْوَانِهِ وَ لَ یَقَعُ لَوْنٌ فِی غَیْرِ مَکَانِهِ، وَ إِذَا تَصَفَّ
َ
لَ یُخَالِفُ سَالِفَ أ

ةً. حْیَاناً صُفْرَةً عَسْجَدِیَّ
َ
ةً وَ أ بَرْجَدِیَّ ةً وَ تَارَةً خُضْرَةً زَ رَتْکَ حُمْرَةً وَرْدِیَّ

َ
قَصَبِهِ أ

8. طاووس، عجیب‌ترین پرندۀ جهان
اوُسُ« عْجَبِهَا خَلْقاً الطَّ

َ
»وَ مِنْ أ

یکی از عجیب‌ترین آن‌ها از نظر آفرینش، طاووس است. 

8. 1. موزون‌‌ترین شکل آفرینش
حْکَمِ تَعْدِیلٍ«1 

َ
قَامَهُ فِی أ

َ
ذِی أ »الَّ

خداوند آن را در موزون‌ترین شکل آفرید. 

8. 2. رنگ‌آمیزی طاووس
حْسَنِ تَنْضِیدٍ«2

َ
لْوَانَهُ فِی أ

َ
دَ أ »وَ نَضَّ

و با رنگ‌های مختلف به بهترین صورت رنگ‌آمیزی نمود.

نکته
طاووس، رنگ‌های مختلفی دارد. خداوند رنگ‌های گوناگون آن را در زیباترین و بهترین 	•

نظم قرار داده است. 

8. 3. چگونگی بال و دُم طاووس 
طَالَ مَسْحَبَهُ«3

َ
شْرَجَ قَصَبَهُ وَ ذَنَبٍ أ

َ
»بِجَنَاحٍ أ

با بال‌وپرهایی که شهپرهای آن بر روی یکدیگر قرار گرفته و به‌هم‌آمیخته و دُمی که دامنۀ آن 
گسترده و بر زمین می‌کشد.

نکته‌ها
نخستین چیزى که در طاووس جلب توجه م‏ىکند، رنگ‏آمیزى عجیب بال‏ها و دامنه‌دار 	•

بودن قسمت دُم اوست که به‌هنگام راه رفتن بر زمین کشیده م‏ىشود و همچون عروسى 
زیبا خودنمایى م‏ىکند.4

مراد از »قصب« پرهاى دُم و دو بال طاووس است و مقصود از »إشراج« به هم پیوند دادن 	•

1. تَعْدِیلٍ: چیزی که متناسب خلق شده باشد؛ تعبیر به »سویّ« دربارۀ انسان هم به همین معناست که انسان به‌صورت 
معتدل آفریده شده و چشم و گوش و دیگر اعضای او بجا و متناسب بوده و هرچه لازم دارد برای او فراهم است.

دَ: نظم و ترتیب؛ از ماد ه »تنضید« به‌معنای ترکیب اشیایی با یکدیگر و تنظیم آن‌هاست. 2. نَضَّ
شْرَجَ: داخل نمود؛ از مادۀ »اِشراج« به‌معنای آمیختن اشیایی با یکدیگر یا داخل کردن طناب‌ها و ریسمان‌های یک 

َ
3. أ

کیسه یا یک صندوق در یکدیگر و در آن را محکم بستن است.

قَصَبَهُ: شاخه‌هایش؛ »نی« و ساقه‌های توخالی گیاهان و مانند آن است.
نْب« در اصل به‌معنی گرفتن دم حیوان.‏

َ
ذَنَبٍ: گناه؛ به‌معنی دُم حیوان و... است و »ذ

‏، 
َ

ال
َ

اسْتَط است؛  طول  داراى  آن‌که  یا  آنچه  طویل:  درازى؛  بلندى،  به‌معنای  ول« 
ُ

»ط مادۀ  از  نمود؛  طولانی  طَالَ: 
َ
أ

: آن چیز بلند شد، دراز شد.
ً
ة

َ
ال

َ
اسْتِط

مَسْحَبَهُ: کشش آن؛ از مادۀ »سَحب« به‌معنای کشیدن یا کشیدن بر روی زمین است و »مَسحب« در اینجا معنای 
مصدری یا اسم مصدری دارد؛ سحبه: على الأرض سحبا من باب منع جرّه علیها فانسحب.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص369.
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و پیوسته کردن بن و ریشۀ آن‌ها به اعصاب و استخوان‌هاى این حیوان و درآوردن آن‌ها در 
یکدیگر است.1

8. 4. جلوه‌نمایی جنس نر برای ماده
سِهِ«2

ْ
هِ وَ سَمَا بِهِ مُطِلًّ عَلَى رَأ نْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَیِّ

ُ
»إِذَا دَرَجَ إِلَى الْ

همچون  و  می‌گشاید  را  خود  دم  می‌کند،  حرکت  خود  جفت  به‌سوی  طاووس  که  هنگامی 
چتری بسیار زیبا بر سر خود سایبان می‌سازد.

تشبیه
مشبه: هنگام آمیزش طاووس نر با ماده 

مشبهٌ‌به: کشتی‌بانان 
و  ماده‏اش م‏ىخرامد  با  آمیزش  براى  که  در هنگامى  را  امامA طاووس  بَه: 

َ
ش وجه 

با عشوه و ناز دُمش را م‏ىگشاید و به هر سو م‏ىگرداند به کشتی‌بانان و کارى که در 
گشودن و گردانیدن بادبان کشتى م‏ىکنند، تشبیه کرده است.

8. 5. تشبیه طاووس
هُ«3  هُ قِلْعُ دَارِیٍّ عَنَجَهُ نُوتِیُّ نَّ

َ
»کَأ

و چونان بادبان‌هاى کشتى »دارین« گردد که ملاحان آن را برم‌ىگردانند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص111.

2. دَرَجَ: حرکت نمود؛ از مادۀ »دَرج« به‌معنای راه افتادن به‌سوی مقصد یا از پله بالا رفتن است و در اینجا معنای اول 

را دارد؛ به حرکت آهستۀ کودک نیز اطلاق می‌شود.

ار: گسترده شدن و پراکنده شدن.‏
َ

نَشَرَ: گستردن و گسترده شدن؛ انْتِش
: در هم جمع شدن؛ به‌معنای تا کردن و پیچیدن است. »من طیه« در خطبۀ مزبور به‌معنای »بعد طیه« است. اشاره  طَیِّ
به اینکه طاووس، بال‌های خود را که پیچیده است، از هم باز می‌کند. در اصل »طوی« بوده و به‌معنای درهم‌پیچیدن 

جِلِّ لِلْکُتُبِ﴾‏ و انّه لحسن الطیّة بالکسر و  ماءَ کَطَیِّ السِّ است؛ طوى: الصّحیفة یطویها طیّا؛ قال سبحانه‏ ﴿نَطْوِی السَّ

فی بعض النسخ من طیه بالکسر.

سَمَا بِهِ: آن را بالا برد، »باء« حرف جر و برای تعدیه است. 
ل« به‌معنای مشرف شدن و از بالا نگریستن است و در اینجا به‌معنای اول است.

َ
: مشرف؛ از مادۀ »ط مُطِلًّ

3. قِلْعُ: بادبان کشتی. 

: کشتی منسوب به بندر دارین؛ منسوب به »دارین« محلی در »بحرین« بوده که مرکز تجارت مُشک محسوب  دَارِیٍّ
می‌شده و مفهوم جملۀ یاد شده این است که طاووس چتر خود را بر سرش بلند می‌کند؛ گویی بادبان کشتی است که 

از سرزمین دارین، مشک با خود آورده است؛ قلع داریّ: قال الفیومى: القلاع شراع السفینة، و الجمع قلع، مثل کتاب و 

کتب، و القلع مثله، و الجمع قلوع مثل حمل و حمول، و فی القاموس القلع بالکسر الشراع کالقلاعة ککتابة، و الداری

نکته
در عبارت »کأنّه قلع دارىّ« واژۀ »داریّ« را ذکر فرموده براى این است که این کلمه نام 	•

بندرى بوده که در زمان آن حضرت آباد بوده است.1

تشبیه
مشبه: طاووس 

مشبهٌ‌به: بادبان کشتی
بَه: به‌هنگام حرکت، بادبان را می‌گشایند و این زیبایی خاصی به کشتی می‌دهد. 

َ
وجه ش

طاووس نیز به‌هنگام حرکت برای جفت‌گیری چتر خود را می‌گشاید تا با زیبایی‌هایش 
توجه جفت خود را جلب کند.

8. 6. حرکات متکبرانه
یَفَانِهِ«2  لْوَانِهِ وَ یَمِیسُ بِزَ

َ
»یَخْتَالُ بِأ

به رنگ‌هایش م‌ىنازد و به جلوه‌گر‌ىهاى دُمش م‌ىخرامد.

8. 7. جفت‌گیری طاووس
رَابِ«3 رَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّ

َ
یَکَةِ وَ یَؤُرُّ بِمَلَقِحِهِ أ »یُفْضِی کَإِفْضَاء الدِّ

المنسوب إلى دارین قال البحرانی: و هی جزیرة من سواحل القطیف من بلاد البحرین یقال إنّ الطیب کان یجلب الیها 
ارین موضع بالشام.

ّ
من الهند و هی الان خراب لا عمارة بها و لا سكنى، و فیها آثار قدیمة و فی القاموس الد

عَنَجَ: بالا برد؛ از مادۀ »عنج« به‌معنای کشیدن و بستن است.
: ملاح و ملوان؛ به‌معنای ناخدا و کشتی‌بان است و در اصل از مادۀ »نَوت«  به معنای این طرف و آن طرف  نُوتِیُّ

حرکت کردن است و اطلاق این واژه بر ناخدا به‌سبب آن است که کشتی را به هر طرف که بخواهد متمایل می‌سازد.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص112.

 از خیال و پندار برتری بر دیگران 
ً
2. یخْتَالُ: تکبر می‌کند؛ از مادۀ »اختیال« به‌معنای تکبر و غرور است که معمولا

پیدا می‌شود.
یَمِیسُ: با تکبر راه می‌رود؛ از مادۀ »میس« به‌معنای حرکت کردن متکبرانه است؛ ماس: فی مشیه تبختر.

کیدی است بر جملۀ التبختر فی المشى. یَفَانِ: خرامیدن؛ به‌معنای راه رفتن متکبرانه است و تأ زَ
3. یُفْضِی: جماع می‌کند؛ از مادۀ »افضاء« کنایه از آمیزش جنسی است و در اصل به‌معنای توسعه دادن است.

یَکَةِ: خروس. الدِّ
« به‌معنای آمیزش است. رَّ

َ
: آمیزش می‌کند؛ از مادۀ »ا یؤرُّ

ة: حالت مردى، صفت 
َ
ة: حالت مردى، نرى؛ الفِحَال

َ
حُول

ُ
حل« به‌معنای جانور نر، الف

َ
الْفُحُولِ: حیوانات نر؛ از مادۀ »ف

جنس نر برخلاف ماده.
مَلَقِحِهِ: آلت تناسلی؛ جمع »ملحقه« و در اصل از مادۀ »لقاح« به‌معنای باردار کردن گرفته شده است؛ الملاقحة: 
مفاعلة من ألقح الفحل الناقة أى أحبلها، و فی بعض النسخ‏؛ بملاقحه: بصیغة الجمع‏ مضافا إلى الضمیر أى بالات 

التناسل و الأعضاء
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همچون خروس با جفت خود می‌آمیزد و همانند حیوانات نر که از طغیان شهوت به هیجان 
آمده‌اند با او درآمیخته باردارش می‌کند.

نکته‌ها 
طبع طاووس این است که با تکبر حرکت کرده و از رنگ‌های مختلف خود و تاجش که 	•

بالا می‌رود، خوشش می‌آید. این ویژگی مربوط به طاووس نر است نه ماده؛ زیرا برخلاف 
دیگر حیوانات، زیبایی و ناز کردن در طاووس نر است و طاووس ماده نمی‌تواند دم خود 

را بالا ببرد و بخرامد.
یَکَةِ«: برخی معتقدند که طاووس عمل جنسی ندارد ولی حضرت در 	• »یُفْضِی کَإِفْضَاء الدِّ

اینجا می‌فرمایند که طاووس هم مانند خروس عمل جنسی دارد. 
رَّ الْفُحُولِ« مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی عمل جنسی طاووس مانند عمل جنسی و 	•

َ
»أ

نکاح نرهایی است که شهوت بر آن‌ها غالب شده است و هرگاه شهوت جنسی بر حیوان 
یا انسان غالب شود، بی‌طاقت می‌گردد.

9. سخنان امام بر اساس سند معتبر
حِیلُکَ مِنْ ذَلِکَ عَلَى مُعَایَنَةٍ لَ کَمَنْ یُحِیلُ عَلَى ضَعِیفٍ إِسْنَادُهُ«1

ُ
»أ

تو را در این زمینه به دیدن وضع طاووس حواله م‏ىدهم، نه مانند کسى که اثبات مطلبى را به 
سندى ضعیف حواله م‏ىدهد.

10. ابطال بعضی خرافات
تَیْ جُفُونِهِ وَ  هُ یُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ تَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ فَتَقِفُ فِی ضَفَّ نَّ

َ
»وَ لَوْ کَانَ کَزَعْمِ مَنْ یَزْعُمُ أ

ذَلِکَ  لَمَا کَانَ  الْمُنْبَجِسِ  مْعِ  لِقَاحِ فَحْلٍ سِوَى الدَّ تَبِیضُ لَ مِنْ  ثُمَّ  ذَلِکَ  تَطْعَمُ  نْثَاهُ 
ُ
أ نَّ 

َ
أ

عْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةِ الْغُرَابِ«2
َ
بِأ

حیوانات نری است که از شدت شهوت به هیجان آمده‌اند؛ غلم: کفرح غلما و غلمة بالضمّ و اغتلم غلب شهوة، و غلم 
یمة و مغتلمة.

ّ
مة و غل

ّ
یم و الاثنى غل

ّ
م و غل

ّ
البعیر و اغتلم أى هاج من شهوة الضرّاب، فهو غل

رَابِ: آمیزش نر با ماده؛ به‌معنای جفت‌گیری و آمیزش جنسی است.  لِلضِّ
1. یُحِیلُ: حواله کردن.

2. یزْعُمُ: قول باطل، پندار. 
حَ« به‌معنای باردار کردن.

َ
ق

َ
یُلْقِحُ: آمیزش می‌کند؛ از مادۀ »ل

دَمْعَةٍ: اشک؛ از مادۀ »دَمع« به‌معنای اشک چشم، جارى شدن اشک‏.
است؛  خون‌ریز  به‌معنای  اح« 

ّ
»سف و  است  اشک  یا  خون  جریان  به‌معنای  »سَفح«  مادۀ  از  می‌ریزد؛  اشک  تَسْفَحُ: 

مع أسلته و فی بعض النّسخ تنشجها بدل تسفحها مضارع نشج من باب ضرب یقال نشج 
ّ

م أى أرقته و الد
ّ

سفحت: الد
یا بنفسه 

ّ
 الأوّل أوضح، فانّ الفعل لیس متعد

ّ
مة المجلسى: و لعل

ّ
القدر أى غلا ما فیه حتّى سمع له صوت قال العل

غة.
ّ
على ما فی کتب الل

 مَدَامِعُ: اشک‌ها؛ جمع »مِدمع« به‌معنای مجرای اشک است و »دمع« به اشک گفته می‌شود.

چشم‌هایش  از  اشکى  که  است  آن  به  طاووس  آمیزش  که  م‏ىکنند  خیال  دیگران  آنچه  اگر 
سرازیر م‏ىشود و در اطراف پلک‌هایش جمع م‏ىگردد و ماده آن اشک را به منقار برم‏ىدارد 
و م‏ىخورد، سپس تخم‌گذارى م‏ىکند و نطفۀ نر به‌جز اشکِ بیرون آمده از چشم او نیست، 
این خیال ب‏ىپایه، شگفت‏آورتر از این نیست که مردم بر این گمان‌اند که آمیزش کلاغ با قرار 

دادن منقار در منقار است.
نکته‌ها

اشاره به این دارد که نباید از چنین خرافه‌ای دربارۀ طاووس تعجب کرد؛ زیرا عجیب‌تر 	•
از آن را دربارۀ کلاغ گفته‌اند که آمیزش جنسی ندارد و وقتی که می‌خواهد جنس ماده را 
باردار کند، منقار خود را در منقار او می‌گذارد و کمی آب در آن می‌ریزد و باردار می‌شود.1

ممکن است این سؤال مطرح شود که در سرزمین حجاز، طاووس وجود نداشت که امام 	•
لقاح جنس نر و مادۀ آن را دیده باشد. در پاسخ این سؤال گفته شده است که این خطبه را 

امام در کوفه خوانده است که همه‌چیز از همه‌جا به آنجا آورده می‌شد.2 
حضرت می‌فرماید که اگر به فرض محال، عمل لقاح طاووس و کلاغ همان‌طور باشد که 	•

افراد می‌گویند، باز هم بسیار مهم است برای اینکه اگر جنس ماده با خوردن مقداری اشک 
این‌طور  از چینه‌دان، تخم بگذارد و بچه‌دار شود، خیلی مهم است ولی  یا مقداری آب 

 عمل جنسی انجام می‌دهند. 
ً
نیست؛ زیرا طاووس و کلاغ واقعا

11. تشبیه پرهای طاووس
11. 1. تشبیه به طلا و زبرجد

خَالِصَ  شُمُوسِهِ  وَ  دَارَاتِهِ  عَجِیبِ  مِنْ  عَلَیْهَا  نْبِتَ 
ُ
أ مَا  وَ  ةٍ  فِضَّ مِنْ  مَدَارِیَ  قَصَبَهُ  »‏تَخَالُ 

ادامه از صفحۀ قبل:
تَیْ: ساحل دریا یا نهر و در اینجا پلک‌ها تشبیه به ساحل نهر شده است. ضَفَّ

جُفُون: پلک‌هایش؛ جمع »جُفن« به‌معنای پلک چشم است.
نْثَاهُ: جنس ماده. 

ُ
أ

ة: مرغ یا پرنده‏اى که بسیار تخم گذارد.
َ

اض ائِرُ: پرنده تخم افکنده‏؛ البَیَّ
َّ

 الط
ً
‏، بَیْضا

َ
تَبِیضُ: تخم می‌گذارد؛ باض

الْمُنْبَجِسِ: خارج شدن از چشم؛ از مادۀ »انبجاس« از ریشۀ »بَجس« به‌معنای بیرون ریختن آب به‌صورت خفیف و 
ملایم است؛ بجّس: الماء تبجیسا فجره فتبجّس و انبجس، و فی بعض النّسخ المنبجس من باب الانفعال.

مُطَاعَمَةِ: آمیزش؛ از مادۀ »طعم« به‌معنای غذا خوردن با یکدیگر است و سپس به کار حیواناتی که منقارهای خود 
را در یکدیگر داخل می‌کنند، گفته شده است؛ گویا هر یک به دیگری غذا می‌دهد؛ تطعّم: على صیغة التفعّل بحذف 

إحدى التّائین.‏

الْغُرَابِ: کلاغ.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص372.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص372.
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بَرْجَدِ«1 الْعِقْیَانِ وَ فِلَذَ الزَّ
نقره ساخته شده  از  نشانه‌هایی است که  او همچون  گمان می‌کنی که نی‌های وسط پرهای 
و آنچه بر آن از حلقه‌ها و هاله‌های عجیب خورشیدمانند روییده، طلای خالص و قطعات 

زبرجد است.

نکته
در »تَخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِیَ« امام به رویش پرهای پرندگان اشاره دارد که این پرها از روزنه‌های 	•

کوچکی بر روی پوستشان می‌روید که به‌صورت نقطه‌های سفید بر روی پوست است.2

تشبیه
مشبه: پر طاووس 

مشبهٌ‌به: طلا و زبرجد
بَه: رنگ‌آمیزی پر طاووس فوق‌العاده زیباست و انواع رنگ‌ها به‌صورت شفاف 

َ
وجه ش

در آن دیده می‌شود ولی از میان رنگ‌هایش دو رنگ بیشتر جلب توجه می‌کند: رنگ 
زرد که همچون طلای خالص می‌درخشد و رنگ سبز که همانند قطعات زبرجد است. 
امام بر روی این دو رنگ مخصوص تکیه دارد که بر سایر رنگ‌های پر طاووس غلبه 
دارد و زیبایی فوق‌العاده‌ای به آن بخشیده است. تمام ریشه‌های زیبای پر او بر نی سفید 

رنگی روییده‌اند که امام آن را به نقره تشبیه فرموده است.

1. تَخَالُ قَصَبَهُ: نی‌های مخصوصی که در لابه‌لای پرها قرار دارد؛ قصب به پی‌ها و استخوان‌بندی بال گفته می‌شود. 
مَدَارِیَ: شانه‌ها؛ جمع »مِدری« به‌معنای شانه؛ وسیله‌ای بوده که زن‌ها در گذشته فرق سر خود را با آن باز می‌کردند؛ 
بالدال المهملة جمع المدرى قال ابن الأثیر: المدرى و المدراة شی‏ء من حدید أو خشب على شکل سنّ من أسنان 

ال المعجمة قال: 
ّ

ارح البحرانی بالذ
ّ

المشط و أطول منه یسرح به الشعر الملبّد و یستعمله من لا مشط له‏؛ و فی نسخ الش

عام.
ّ

 ینقى بها الط
ّ

و هی خشبة ذات أطراف کأصابع الکف

ارة دارة القمر 
ّ

عَجِیبِ دَارَاتِهِ: دایره‌های شگفت‌آورش؛ جمع »داره« به‌معنای حلقه یا هالۀ اطراف ماه است؛ جمع الد
و غیره سمّیت بذلک لاستدارتها.

شُمُوسِهِ: نوعی گردن‌بند؛ جمع »شمس« یعنی نوعی شانه.
هب 

ّ
هب الخالص أو الذ

ّ
مة المجلسیّ بالضمّ: الذ

ّ
خَالِصَ الْعِقْیَانِ: طلای خالص؛ بالکسر کما فی القاموس و قال العل

النّابت من الأرض.‏

فِلَذَ: قطعه‌ها؛ جمع »فلذه« به‌معنای قطعه است.
بَرْجَدِ: زبرجد؛ از سنگ‌های زینتی و گران‌قیمت است و رنگ‌های مختلفی دارد و از همه مشهورتر رنگ سبز آن  الزَّ

است؛ لذا هرچیز سبز خوش‌رنگی را به »زبرجد« تشبیه می‌کنند.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص447.

11. 2. تشبیه به دسته‌گل بهاری
رْضُ قُلْتَ جَنًى جُنِیَ مِنْ زَهْرَةِ کُلِّ رَبِیعٍ«1 

َ
نْبَتَتِ الْ

َ
هْتَهُ بِمَا أ »فَإِنْ شَبَّ

از  که  است  دسته‌گلی  می‌گویی  کنی،  تشبیه  می‌رویاند  زمین  آنچه  به  را  آن  بخواهی  هرگاه 
شکوفه‌های گل‌های بهاری چیده شده است.

تشبیه
مشبه: پر طاووس

مشبهٌ‌به: دسته‌گل بهاری
بَه: اگر گل‌های زیبای بهاری و شکوفه‌ها را به‌صورت زیبایی در کنار هم بچیند، 

َ
وجه ش

شبیه بال‌وپر طاووس می‌شود.

11. 3. تشبیه به پارچۀ رنگارنگ
وْ کَمُونِقِ عَصْبِ الْیَمَنِ«2 

َ
»وَ إِنْ ضَاهَیْتَهُ بِالْمَلَبِسِ فَهُوَ کَمَوْشِیِّ الْحُلَلِ أ

هرگاه بخواهی آن را به لباس‌ها تشبیه کنی، همچون پارچه‌های زیبای پرنقش‌ونگار یا پرده‌های 
رنگارنگ یمنی است.

هْتَ: تشبیه کردی. 1. شَبَّ

جَنًى: گل‌های تازه‌چیده‌شده؛ به‌معنای چیده شده و نیز به‌معنای دسته‌گل ذکر شده است؛ میوه‌ای که در زمان مناسب 
چیده شود؛ جنیت: التّمرة و الزّهرة و اجتنیتها و الجنیّ فعیل منه، و فى بعض النّسخ جنى کحصى و هو ما یجنى من 

جر ما دام غصنا بمعنى فعیل و لفظة الفعل المجهول لیست فی بعض النّسخ.
ّ

الش

زَهْرَةِ: شکوفه، گل؛ زهر: النّبات بالفتح نوره، و الواحدة زهرة کتمر و تمرة قالوا و لا یسمّى زهرا حتى تفتح.
2. ضَاهَیْتَهُ: تشبیه کردی؛ از مادۀ »مضاهاه« به‌معنای شباهت است.

: آراسته؛ به‌معنای پرنقش‌ونگار است. از مادۀ »وشی« به‌معنای نقاشی کردن پارچه است و به‌معنای دروغ گفتن  مَوْشِیِّ
ش، و الأصل 

ّ
و سخن‌چینی نیز به کار می‌رود؛ وشیت: الثوب وشیا من باب رمى نقشته فهو موشىّ وزان مرمىّ أى منق

على مفعول.‏

ه« به‌معنای طاقۀ پارچه، پیراهن؛ الحلل: کصرد جمع حلة بالضمّ و هی إزار و رداء من برد 
ّ
ه‌ها؛ جمع »حُل

ّ
الْحُلَلِ: حل

 من ثوبین أو ثوب له بطانة.
ّ

ة إل
ّ
أو غیره فلا تکون حل

مُونِقِ: زیبا و شگفت‌انگیز؛ از مادۀ »انق« به‌معنای زیبا شدن شده است؛ آن چیزی است که دارندۀ آن را خشنود و 
شادمان می‌کند. 

عَصْبِ: عمامه، دستار، پارچه‌ای که به دور سر پیچیده می‌شود؛ وزان فلس قال الفیومى برد یصنع غزله ثمّ ینسج، و لا 
یثنى و لا یجمع و إنّما یثنى و یجمع ما یضاف إلیه فیقال: برد عصب و برود عصب، و الاضافة للتخصیص، و یجوز أن 

 بالیمن.
ّ

یجعل وصفا فیقال: شریت ثوبا عصبا، و قال السهلی: العصب‏ صبغ لا ینبت إل
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تشبیه
مشبه: پر طاووس

مشبهٌ‌به: پارچۀ رنگارنگ
بَه: امامA رنگارنگ بودن پرهای طاووس را به پارچه‌های متنوع و گوناگون 

َ
وجه ش

تشبیه کرده است.

11. 4. تشبیه به نوار نقره‌ای
لِ«1  جَیْنِ الْمُکَلَّ قَتْ بِاللُّ لْوَانٍ قَدْ نُطِّ

َ
»وَ إِنْ شَاکَلْتَهُ بِالْحُلِیِّ فَهُوَ کَفُصُوصٍ ذَاتِ أ

و اگر آن را با زیورها مقایسه کنی، همچون نگین‌های رنگارنگی است که در نواری از نقره که 
با جواهرات، زینت یافته در تاجی قرار گرفته است.

تشبیه
مشبه: پر طاووس

مشبهٌ‌به: نوار نقره‌ای
 تاج‌های پرنقش‌ونگار و مملو از جواهر داشتند که جواهرات 

ً
بَه: شاهان سابقا

َ
وجه ش

نظام  آن‌ها  به  باریکی  و سیم‌های  نخ‌ها  به‌وسیلۀ  یا  نواری نصب می‌کردند  بر روی  را 
می‌بخشیدند و تاج خود را با آن زینت می‌دادند. نی‌هایی که در وسط بال‌های طاووس 
روییده‌اند  آن  دو طرف  در  که  پرهایی  و  است  نقره  و همچون   سفید 

ً
کاملا دارد،  قرار 

گویی جواهراتی است که بر آن نصب شده است.

12. کیفیت راه رفتن طاووس
حُ ذَنَبَهُ وَ جَنَاحَیْهِ فَیُقَهْقِهُ ضَاحِکاً لِجَمَالِ سِرْبَالِهِ وَ  »یَمْشِی مَشْیَ الْمَرِحِ الْمُخْتَالِ وَ یَتَصَفَّ
صَابِیغِ وِشَاحِهِ فَإِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى قَوَائِمِهِ زَقَا مُعْوِلً بِصَوْتٍ یَکَادُ یُبِینُ عَنِ اسْتِغَاثَتِهِ 

َ
أ

: زیورآلاتی که از سنگ‌های قیمتی ساخته می‌شود؛ جمع »حلی«.  1. الْحُلِیِّ
ابن  قال  فلوس  و  نگین است؛ جمع فصّ کفلس  به‌معنای  نگین‌های رنگارنگ؛ جمع »فص«  لْوَانٍ: 

َ
أ ذَاتِ  فُصُوصٍ 

السکیت: کسر الفاء ردىّ، و کذا قال الفارابی، و فی القاموس الفص الخاتم مثلثة و الکسر غیر لحن.‏

قَتْ: احاطه شد؛ مانند کمربند یا دامن به دور او بسته شده؛ »نطاق« به‌معنای کمربندی است که به دور کمر خود  نُطِّ
می‌بستند. 

جَیْنِ: نقره؛ استفاده از نقره برای ساخت دست‌بندهایی مزین به جواهرآلات.  اللُّ
لِ: مزین؛ به‌معنای تاج‌دار از مادۀ »اکلیل« به‌معنای تاج گرفته شده است و گاه بر چیزی که به جواهرات تزیین  الْمُکَلَّ

شده، اطلاق شده است؛ کلل: فلانا أى ألبس الاکلیل و هو بالکسر التاج و شبه عصابة زین بالجوهر.

وَ یَشْهَدُ بِصَادِقِ«1
او همچون کسی که به خود می‌بالد با عشوه و ناز گام برمی‌دارد. گاه سر را برمی‌گرداند و به 
دُم و دو بالش می‌نگرد. ناگهان از زیبایی فوق‌العاده‌ای که پروبالش به او بخشیده و رنگ‌هایی 
که همچون لؤلؤ و جواهر به هم درآمیخته، قهقهه سر می‌دهد اما همین که به پاهای خود نظر 
می‌افکند آن‌چنان با گریه فریاد می‌کشد، فریادی که استغاثۀ جانکاهش از آن آشکار است و 

گواه صادق دردی است که در درون دارد.

نکته‌ها
امامA در این بیان به نکتۀ لطیفی اشاره کرده است که خداوند در کنار آن همه زیبایی 	•

طاووس، نقطه ضعفی در آن قرار داده و آن پاهایش است. در حقیقت این نمونه‌ای از جهان 
آفرینش است که خداوند برای جلوگیری از غرور ناشی از قدرت و قوت، کاستی‌هایی قرار 

داده است تا تعادل برقرار گردد.2
»لِجَمَالِ سِرْبَالِهِ«: مقصود از پیراهن، همان بدن یا پروبال طاووس است که چون آن‌ها را 	•

می‌بیند به خود می‌بالد و خوشحال می‌شود. 

مشابه
رْضِ مَرَحاً﴾3 و در ]رو‏ى[ زمین به نخوت گام برمدار.◊	

َ
﴿وَ لا تَمْشِ فِی الْ

هَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور﴾4 خداوند، خودپسندِ لاف‌زن را دوست ندارد.◊	 ﴿إِنَّ اللَّ
1. یَمْشِی: راه می‌رود. 

اءً: راه رفت‏.
َ

 و تِمْش
ً
یا

ْ
‏ى، مَش

َ
: آن مرد را راه برد؛ مَش

َ
اءً الرجُل

َ
‏ى، إمْش

َ
مْش

َ
مَشْیَ ‏: راه رفتن با اراده‏؛ أ

الْمَرِحِ: فرحناک، شادمان؛ مست نعمت و قدرت است و از مادۀ »مرح« به‌معنای شدت خوشحالی گرفته شده است؛ 
به اصطلاح به افراد خیلی ازخودراضی »مَرِح« می‌گویند. 

حُ: می‌گشاید، دقت و بررسی می‌کند، به آن نگاه می‌کند. یَتَصَفَّ
فَیُقَهْقِهُ: قهقهه می‌زند، خنده می‌کند. 

سِرْبَالِ: لباس، پیراهن و گاهی به هرگونه لباس نیز گفته شده است.
صَابِیغِ: رنگ‌ها؛ جمع »اصباغ« و اصباغ جمع »صبغ« به‌معنای رنگ است.

َ
أ

وِشَاحِهِ: رنگ‌آمیزهای میان‌بند خود؛ نوار پهن زیبایی است که بر دوش می‌افکنند و حمایل می‌کنند؛ الوشاح: ککتاب 
شی‏ء ینسج من أدیم و یرصّع شبه القلادة تلبسه النساء و رجل.‏

 القومُ: آن قوم به هم تیراندازى کردند.
ً
رَامِیا

َ
رَامَ‏ى، ت

َ
رَمَى بِبَصَرِهِ: چشمش را دوخت؛ انداختن‏؛ ت

 الطائرُ: پرنده آواز داد؛ از مادۀ »زقو« به‌معنای فریاد کشیدن است.
ً
یا

ْ
‏ى، زَق

َ
زَقَا: فریاد زد؛ زَق

مُعْوِلً: کسی که صدا را به گریه بلند می‌کند و از »عویل« گرفته شده است.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص380.

3. اسراء، 37.

4. لقمان، 18.
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13. پاهای طاووس 
سَاقِهِ  ظُنْبُوبِ  مِنْ  نَجَمَتْ  قَدْ  وَ  ةِ  الْخِلَسِیَّ یَکَةِ  الدِّ کَقَوَائِمِ  حُمْشٌ  قَوَائِمَهُ  نَّ 

َ
لِ عِهِ  »تَوَجُّ

ةٌ«1 صِیصِیَةٌ خَفِیَّ
چه اینکه پاهایش همچون پاهای خروس خلاسی باریک و ]تیره‌رنگ و زشت[ است و در 

گوشه‌ای از ساق پایش ناخنی مخفی روییده است.

نکته
به 	• کردن  نگاه  از  طاووس  ناراحتی  سبب  و  علت  بیان  جمله  این  حُمْشٌ«:  قَوَائِمَهُ  نَّ 

َ
»لِ

پاهایش است؛ چون پاهای طاووس باریک و زشت است.

تشبیه
مشبه: پای طاووس

مشبهٌ‌به: خروس خلاسی
و  درازی  و  باریکی  در  خلاسی  خروس  به  طاووس  پای  شباهت  وجه  بَه: 

َ
ش وجه 

ناهمواری و برآمدگی پشت پای آن است.

14. موهای بلند و زیبا
اةٌ«2 »وَ لَهُ فِی مَوْضِعِ الْعُرْفِ قُنْزُعَةٌ خَضْرَاءُ مُوَشَّ

وْجَعَه‏ُ: به درد آوردش. 
َ
عِهِ: دردناک شد؛ »وَجِعَ«: دردمند شد؛ أ 1. تَوَجُّ

حُمْشٌ: شخص یا چیزی است که ساق او باریک باشد و گاه به‌معنی تیره‌رنگ نیز آمده است؛ جمع »احمش«؛ أحمش: 
هما.

ّ
الساقین أى أدق

قَوَائِمِ: پا یا چیزی است که بر روی آن می‌ایستند؛ جمع »قائمه«.
ةِ: خروس دورگه‌ای است که ترکیبی از خروس‌های هندی و فارسی است و رنگ آن تیره و در واقع،  یَکَةِ الْخِلَسِیَّ الدِّ
حد وسط سیاه و سفید است. از مادۀ »خلس« به‌معنای گندمگون و تیره‌رنگ ذکر شده است؛ الخلاسى: بکسر الخاء 

المعجمة الدیک بین دجاجتین هندیة و فارسیة، و الولد بین أبوین أبیض و أسود.
نَجَمَتْ: پیدا شد؛ از مادۀ »نجم« به‌معنای روییدن و ظاهر شدن است.

ظُنْبُوبِ سَاقِهِ: استخوان ساق پایش؛ به‌معنای انحراف و کجی به‌سمت جلو است؛ الظنبوب: حرف العظم الیابس 
من قدم الساق‏.

صِیصِیَةٌ: ناخنک پشت پای خروس؛ خاری که در پای مرغان است و گاه به‌معنای شانه‌ای که تاروپود پارچه را قبل 
از بافتن با آن مرتب می‌کنند.

ةٌ: خفا، پنهانى، نهانى. خَفِیَّ
2. الْعُرْفِ: یال اسب، تاج خروس، جای مرتفع.

قُنْزُعَةٌ: کاکل؛ مویی که بعد از تراشیدن دور سر در وسط سر می‌ماند. 
یَ«.

َ
اةٌ: منقوش؛ پرنقش‌ونگار؛ نقاشی شده؛ اسم مفعول در باب تفعیل از مادۀ »وَش مُوَشَّ

او در محل یال خود، کاکلی دارد، سبزرنگ و پرنقش‌ونگار.

نکته‌ها
یال حیوان که عرب به آن »عُرف« می‌گوید موهای بلندی است که از بالای شانه و پشت 	•

گردن تا پشت سر ادامه دارد و به میان دو گوش منتهی می‌شود و به‌صورت کاکل و تاجی 
در می‌آید.1

کاکل طاووس عبارت از پرهاى اندک و درازى است که در میان پرهاى سر طاووس به 	•
 در قسمت ثلث عقب سر آن ظاهر م‏ىگردد.2

ً
رنگ سبز و پرنقش‌ونگار تقریبا

15. رنگ زیبای انتهای گردن
یرَةٍ  وْ کَحَرِ

َ
ةِ أ یقِ وَ مَغْرِزُهَا إِلَى حَیْثُ بَطْنُهُ کَصِبْغِ الْوَسِمَةِ الْیَمَانِیَّ بْرِ »وَ مَخْرَجُ عَنُقِهِ کَالِْ

مُلْبَسَةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ«3
و انتهای گردنش همچون ابریق است و از گلوگاه تا روی شکمش به رنگ وسمۀ یمانی و گاه 

همچون حریری است که در بر کرده و مانند آینه صیقلی شده، می‌درخشد.

نکته‌ها
»مَخْرَجُ عَنُقِهِ«: به جایی از گردن گفته می‌شود که محل اتصال آن به بدن است و در واقع 	•

جایی است که گردن از آنجا آغاز می‌شود. 

حضرت در اینجا گردن را به میله‌ای تشبیه فرموده‌اند که در چیزی فرو می‌رود و گویا 	•
گردن هم مانند یک میله در سینه و شکم فرورفته است.

یرَةٍ مُلْبَسَةٍ«: حضرت در اینجا محل فرورفتگی گردن طاووس را در بدنش به رنگ 	• وْ کَحَرِ
َ
»أ

وسمۀ یمانی تشبیه کرده که در عین حالی که رنگ زده شده است، از زیر آن برق می‌زند 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص382.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص114.

3. عَنُقِهِ: گردن.‏

 برای شستن دست و دهان قبل و بعد از غذا خوردن یا برای ریختن گلاب 
ً
یقِ: آفتابه مخصوصی است که معمولا بْرِ الِْ

فارسی  از ریشۀ  به شکلی زیبا ساخته شده است.  انحنای خاصی  با  آن  لوله و گردن  و  به کار می‌رود  در مهمانی‌ها 

»آبریز« گرفته شده.

مَغْرِزُه: جایگاه گردن؛ محل قرار گرفتن یا محل فرو رفتن چیزی است.
الْوَسِمَةِ: رنگ خاصی بوده که ابرو یا محاسن را با آن رنگ می‌کردند و بهترین آن همان وسمۀ یمانی است؛ الوسمة: 
بکسر السین کما فی بعض النسخ و هی لغة الحجاز و أفصح من السکون، و أنکر الأزهرى السکون، و بالسکون کما 

فی بعضها.

مِرْآةً: آینه.
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به‌طوری که گویا پارچۀ حریری روی آن پوشانده و داخل آن آینه‌ای صیقلی گذاشته باشند.

16. شادابی اطراف گردن
اضِرَةَ  نَّ الْخُضْرَةَ النَّ

َ
یقِهِ أ ةِ بَرِ لُ لِکَثْرَةِ مَائِهِ وَ شِدَّ هُ یُخَیَّ نَّ

َ
سْحَمَ إِلَّ أ

َ
عٌ بِمِعْجَرٍ أ هُ مُتَلَفِّ نَّ

َ
»وَ کَأ

مُمْتَزِجَةٌ بِهِ«1
گویی بر اطراف گردنش معجری است سیاه‌رنگ که به خود پیچیده ولی از کثرت شادابی و 

درخشندگی به نظر می‌رسد که رنگ سبز پرطراوتی با آن آمیخته شده.

نکته
اضِرَةَ مُمْتَزِجَةٌ بِهِ«: رنگ سبز تروتازه‌ای با آن آمیخته شده است در عین 	• نَّ الْخُضْرَةَ النَّ

َ
»أ

حالی که سیاه است ولی از بس درخشندگی دارد به خیال انسان می‌اندازد که سبزی زیبایی 
مخلوط و ممزوج با آن سیاهی شده است. 

17. خط باریک سفید در کنار گوش 
بِبَیَاضِهِ فِی  فَهُوَ  یَقَقٌ  بْیَضُ 

َ
أ قْحُوَانِ 

ُ
الْ لَوْنِ  الْقَلَمِ فِی  کَمُسْتَدَقِّ  سَمْعِهِ خَطٌّ  فَتْقِ  مَعَ  »وَ 

تَلِقُ«2 
ْ
سَوَادِ مَا هُنَالِکَ یَأ

اللفاع:  است؛  پوشاندن  را  چیزی  گرداگرد  و  فراگرفتن  »لفع«به‌معنای  مادۀ  از  شده؛  پیچیده  پوشاننده،  عٌ:  مُتَلَفِّ  .1

ع به المرأة، و تلفع الرّجل بالثوب إذا اشتمل به و تغطى، و فی بعض النسخ 
ّ

ککتاب الملحفة أو الکساء أو کلما تتلف

متقنّع من القناع‏.

مِعْجَرٍ: روسری و مقنعه.
سْحَمَ: سیاه.

َ
أ

لِکَثْرَةِ مَائِهِ: شدت طراوتش. 
 الشی‏ءُ: آن چیز درخشید.

ً
‏، رَیْقا

َ
یقِهِ: درخشیدن، راق بَرِ

 الشی‏ءَ: آن چیز 
ً
ارا

َ
رَ، اسْتِنْض

َ
اضِرَةَ: سبزی؛ از مادۀ »نَضِرَ«: نضر و نضارت به‌معنی طراوت و زیبایى است‏؛ اسْتَنْض النَّ

ر: خرم و زیبا.
َ

نْض
َ
: آن چیز تروتازه و زیبا شد؛ لأ

ً
ارا

َ
رَ، إِنْض

َ
نْض

َ
را تروتازه یافت یا شمرد؛ أ

مُمْتَزِجَةٌ: مخلوط؛ از مادۀ »مزج«‏ به‌معنای آمیختن‏.
2. فَتْقِ: پارگی، منظور شکاف گوش است. 

« گرفته شده است.
َّ

: باریکه؛ از مادۀ »دق مُسْتَدَقِّ
قْحُوَانِ: گل بابونه، بابونۀ سفید. 

ُ
أ

یَقَقٌ: بسیار سفید؛ از مادۀ »یقوقه« گرفته شده است.
و  بالتحریک  أبیض یقق:  او غلبه کرد؛  بر  هُ: در سفیدى   

ً
مُبَایَضة بایَضَ‏،  : سفید شد؛ 

ً
ابْیاضا ابْیَضَ‏،  سفیدى،  أبْیَضُ: 

بالکسر أیضا وزان کتف شدید البیاض.

سَوَادِ: سیاهى. ‏
لقَ« گرفته شده است.

َ
تَلِقُ: می‌درخشد؛ از مادۀ »ا

ْ
یَأ

در شکاف گوشش خطى مانند سر قلم است؛ بسیار سفید همچون گل بابونه و آن سفیدى در 
میان رنگ سیاه اطرافش خوش م‌ىدرخشد.

نکته‌ها
»مُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ«: به‌معنای قلم نازکی است که یا خود قلم نازک باشد یا آن را نازک تراشیده 	•

باشند.
»فَهُوَ بِبَیَاضِهِ«: در عین حالی که سیاه است یک خط سفید در آنجا در لابه‌لای آن وجود 	•

دارد. این خط سفید را حضرت می‌فرماید در کنار گوش طاووس است. 

18. تنوع رنگ‌ها 
یقِهِ وَ بَصِیصِ دِیبَاجِهِ وَ  خَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَهُ بِکَثْرَةِ صِقَالِهِ وَ بَرِ

َ
»وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّ وَ قَدْ أ

مْطَارُ رَبِیعٍ وَ لَ شُمُوسُ قَیْظٍ«1
َ
هَا أ زَاهِیرِ الْمَبْثُوثَةِ لَمْ تُرَبِّ

َ
رَوْنَقِهِ فَهُوَ کَالْ

کمتر رنگى را م‌ىتوان یافت که نمونه‌اى از آن در اندام طاووس نباشد و آن را با شفافیت و 
صیقل فراوان و زرق‌وبرق جامه‌اش جلوۀ بهترى نبخشیده باشد؛ همچون شکوفه‌هاى پراکنده 

است، نه باران‌هاى بهاری‌اش پروریده و نه آفتابِ گرم تابستان دیده.

نکته‌ها
نیز 	• درخشندگی  دارای  رنگ‌ها  این  بلکه  دارد  را  رنگ‌ها  اقسام  و  انواع  طاووس  نه‌تنها 

می‌باشند و در حقیقت مانند آینه و نور است. 

مقصود 	• الف.  دارد:  وجود  احتمال  دو  رَوْنَقِهِ«:  وَ  دِیبَاجِهِ  بَصِیصِ  »وَ  عبارت  معنای  در 
1. قِسْطٍ: سهم. 

عَلَهُ: بر او برتری یافت. 
: آن چیز براق شد.

ً
ل

َ
‏، صَق

َ
 الشی‏ءَ: آن چیز را روشن و براق و تیز کرد؛ صَقِل

ً
ال

َ
 و صِق

ً
ل

ْ
‏، صَق

َ
ل

َ
صِقَالِهِ: صیقل دادن؛ صَق

زَاهِیر: غنچۀ گل.
َ
زْهُر و أ

َ
هْر: جمع‏ أ : شکوفۀ گیاه شکفته شد؛ الزَّ

ُ
 النبات

ً
زْهَر، إزْهَارا

َ
زَاهِیرِ: شکوفۀ‏ درخت‏؛ أ

َ
أ

یقِ: شفافیت؛ درخشندگی؛ از مادۀ »برق« گرفته شده است. بَرِ
بَصِیصِ: درخشش و تلألؤ. 

دِیبَاجِ: به لباسی گفته می‌شود که از حریر خالص باشد؛ »دیبا« پارچه‌ای است که تاروپودش از ابریشم بوده و عربی 
آن »دیباج« است، البته به رخساره هم »دیباج« گفته می‌شود. 

رَوْنَقِ: زیبایی؛ از مادۀ »رنق«. 
: پخش شد، پراکنده شد، برانگیخته شد 

ً
اثا

َ
‏، انْبِث

َ
« به‌معنای پراکندن، منتشر کردن‏؛ انْبَث

ّ
الْمَبْثُوثَةِ: پراکنده؛ از مادۀ »بَث

‏، بَثا الشی‏ءَ: آن چیز را پخش کرد، پراکنده کرد.
َ

و به هیجان آمد، بَث

: پرورش نیافت؛ از مادۀ »ربّ« به‌معنای تربیت کردن‏، پرورش دادن. لم تُرَبِّ
مْطَارُ: باران‌ها؛ از مادۀ »مطر« به‌معنای باران‏.

َ
أ

قَیْظٍ: گرم؛ به‌معنای چله تابستان و شدت حرارت است.
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صورت و شکل طاووس و زیبایی‌اش است؛ ب. مقصود لباس شبیه به ابریشم طاووس و 
زیبایی‌اش است که احتمال دوم مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

»وَ لَ شُمُوسُ قَیْظٍ«: هرچند تنها یک خورشید نسبت به زمین ما وجود دارد ولی به‌لحاظ 	•
تابش‌های زیادی که وجود دارد و هر تابشی را می‌توان خورشیدی نامید، حضرت از این 

تابش‌ها تعبیر به »شموس« فرموده‌اند. 

19. ریزش و رویش پرها
یشِهِ وَ یَعْرَى مِنْ لِبَاسِهِ فَیَسْقُطُ تَتْرَى وَ یَنْبُتُ تِبَاعاً فَیَنْحَتُّ مِنْ قَصَبِهِ  »وَ قَدْ یَنْحَسِرُ مِنْ رِ
یُخَالِفُ  لَ  سُقُوطِهِ  قَبْلَ  کَهَیْئَتِهِ  یَعُودَ  ى  حَتَّ نَامِیاً  یَتَلَحَقُ  ثُمَّ  غْصَانِ 

َ
الْ وْرَاقِ 

َ
أ انْحِتَاتَ 

لْوَانِهِ وَ لَ یَقَعُ لَوْنٌ فِی غَیْرِ مَکَانِهِ«1
َ
سَالِفَ أ

گاه او از پرهایش بیرون می‌آید و لباسش را از تن خارج می‌کند. پرها پشت سر هم می‌ریزند 
و به‌دنبال هم پی‌درپی می‌رویند. پویش پرها، از نی آن‌ها، همچون ریزش برگ‌ها از شاخه‌ها 
فرو می‌ریزد، سپس رشد و نمو می‌کند تا بار دیگر به شکل نخست درآید. با رنگ‌های سابق 

هیچ تفاوتی پیدا نمی‌کنند و رنگی به‌جای رنگ دیگر نمی‌نشیند.

است؛  شده  گرفته  شدن  برهنه  به‌معنای  »حصر«  مادۀ  از  می‌گردد؛  مکشوف  و  می‌شود  برهنه  می‌ریزد؛  یَنْحَسِرُ:   .1

یتحسّر: فی بعض النسخ مضارع تفعل یقال: تحسّر البعیر أى سقط من الاعیاء، و فی بعض النّسخ تنحسر على صیغة 

الانفعال تقول: حسره کضربه فانحسر أى کشفه فانکشف.‏

ات« به‌معنای یک دانه پَر مرغ.
َ

ة: جمع‏ »رِیش
َ

یش یشِهِ: پَر که ویژۀ پرندگان است؛ الرِّ رِ
 من ثیابه: جامه‏هاى خود را به در آورد، برهنه 

ً
یا عَرِّ

َ
‏ى، ت عَرَّ

َ
یَعْرَى: برهنه می‌شود؛ از مادۀ »عَرَیَ« به‌معنای عریان کردن؛ ت

خت، آن‌که لباس‌هاى خود را درآورده باشد.
ُ
شد؛ العارِی‏: جمع‏ »عُرَاة« به‌معنای ل

 الشی‏ءُ: آن چیز پیاپى فرود آمد.
ً
اطا

َ
، اسیق

َ
ط

َ
اق « به‌معنای سقوط، افتادن‏؛ اسَّ

َ
ط

َ
فَیَسْقُطُ: می‌ریزد؛ از مادۀ »سَق

تَتْرَى: پی‌درپی؛ از مادۀ »وَتر« به‌معنای یکتا شدن گرفته شده و »تتری« یعنی یکی پشت سر دیگری در می‌آید.
تِبَاعاً: دوباره؛ مصدر باب مفاعله به‌معنای پشت‌سر‌هم. 

: می‌ریزد؛ فرومی‌ریزد؛ از مادۀ »نحت« به‌معنای تراشیدن گرفته شده است؛ »انحتات« به‌معنای ساقط شدن و  یَنْحَتُّ
ریختن است.

حِقَ و لحاق« به‌معنی ادراک و رسیدن است‏؛ »لحوق« به‌معنی ملازمت و »لحاق« 
َ
یَتَلَحَقُ: ملحق می‌شود؛ از مادۀ »ل

به‌معنی ادراک مناسب است‏.

صْنَة: 
ُ

 الغصنَ: شاخۀ درخت را کشید و برید؛ الغ
ً
صْنا

َ
صَنَ‏« به‌معنای شاخۀ درخت؛ غ

َ
غْصَانِ: شاخه‌ها؛ از مادۀ »غ

َ
الْ

شاخۀ کوچک درخت.

نَامِیاً: رشد می‌کند؛ از مادۀ »نموَ« به‌معنای رشد و نمو.
سَالِفَ: سابق، گذشته، اسلاف: گذراندن و پیش فرستادن‏؛ سالف ألوانه: فی بعض النسخ بدلها سایر ألوانه و الأوّل أظهر.

لَ یَقَعُ: واقع نمی‌شود.

نکته‌ها
و سپس 	• می‌ریزد  فرو  و  و سست گشته  می‌ایستد  باز  از رشد  مدتی  از  پر طاووس پس 

به‌جای آن پر جدیدی می‌روید؛ گویا لباس کهنه به لباس جدید تبدیل می‌شود. لباس دوم 
 مانند لباس اول او می‌روید.1 

ً
پرنده دقیقا

پاییز 	• در  درختان  برگ‌های  که  همان‌گونه  یعنی  است؛  نوعی  مطلق  مفعول  »انْحِتَاتَ« 
می‌ریزد، پرهای طاووس هم از بدنش جدا گشته و می‌ریزد. 

20. جلوه‌های متنوع رنگ‌ها
وَ  ةً  بَرْجَدِیَّ زَ خُضْرَةً  تَارَةً  وَ  ةً  وَرْدِیَّ حُمْرَةً  رَتْکَ 

َ
أ قَصَبِهِ  شَعَرَاتِ  مِنْ  شَعْرَةً  حْتَ  تَصَفَّ إِذَا  »وَ 

ةً«2 حْیَاناً صُفْرَةً عَسْجَدِیَّ
َ
أ

اگر تاری از تارهای پر او را بررسی کنی، گاه سرخ گل‌رخ را به تو نشان می‌دهند و گاه رنگ 
سبز زبرجدی و زمانی زرد طلایی. 

نکته
از آنجا که روى پرهاى طاووس، دایره‏هاى زیبایى به رنگ‏هاى مختلف است، این رنگ‏ها 	•

روى هر تارى از پوش‏ها تقسیم شده؛ به‌طورى که هر تارى از آن، رنگ‏هاى گوناگونى دارد 
 در حیوانات، تار موها اگر به رنگ‏هاى 

ً
و این از شگفت‏ىهاى جهان آفرینش است. معمول

مختلف باشد، هر تار به یک رنگ است ولى در طاووس قسمت پایین تار به رنگى، وسط 
آن به رنگى و بالاى آن نیز به رنگى دیگر است و چنان با تارهاى دیگر هماهنگ شده که 
دوایرى زیبا با رنگ‏هاى بسیار متنوع و جذاب به وجود م‏ىآورد؛ از این گذشته، تابش نور 

از زاویه‏هاى مختلف نیز به آن انعکاس متفاوت م‏ىدهد.3

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص449.

حْتَ: با دقت نگریستی. 2. تَصَفَّ
شَعْرَةً: مو‏ى.

 :
ً
، احْمرَارا : سرخى آن به‌تدریج زیادتر شد؛ احْمَرَّ

ً
، احْمِیرارا حُمْرَةً: سرخی؛ از مادۀ »حُمر« به‌معنای سرخی؛ احْمَارَّ

آن چیز سرخ‌رنگ شد.

صُفْرَةً: زردى، صفراء: زردرنگ؛ مؤنث »اصفر« است.‏
ةً: سبز زبرجدی. بَرْجَدِیَّ خُضْرَةً زَ

هب.
ّ

ةً: طلایی؛ از »عَسجد« به‌معنای طلا گرفته شده است؛ العسجد: کجعفر الذ عَسْجَدِیَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج‏6، ص 388.
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وْ تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ 
َ
وْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحُ الْعُقُولِ أ

َ
فَکَیْفَ تَصِلُ إِلَى صِفَةِ هَذَا عَمَائِقُ الْفِطَنِ أ

نْ تَصِفَهُ فَسُبْحَانَ 
َ
لْسِنَةَ أ

َ
نْ تُدْرِکَهُ وَ الْ

َ
وْهَامَ أ

َ
عْجَزَ الْ

َ
جْزَائِهِ قَدْ أ

َ
قَلُّ أ

َ
قْوَالُ الْوَاصِفِینَ وَ أ

َ
أ

ناً  فاً مُلَوَّ ناً وَ مُؤَلَّ دْرَکَتْهُ مَحْدُوداً مُکَوَّ
َ
هُ لِلْعُیُونِ فَأ ذِی بَهَرَ الْعُقُولَ عَنْ وَصْفِ خَلْقٍ جَلَّ الَّ

دْمَجَ 
َ
دِیَةِ نَعْتِهِ. وَ سُبْحَانَ مَنْ أ

ْ
لْسُنَ عَنْ تَلْخِیصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا عَنْ تَأ

َ
عْجَزَ الْ

َ
وَ أ

لَّ 
َ
ى عَلَى نَفْسِهِ أ

َ
ةِ وَ الْهَمَجَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْحِیتَانِ وَ الْفِیَلَةِ وَ وَأ رَّ قَوَائِمَ الذَّ

وحَ إِلَّ وَ جَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ وَ الْفَنَاءَ غَایَتَهُ. وْلَجَ فِیهِ الرُّ
َ
ا أ یَضْطَرِبَ شَبَحٌ مِمَّ

21. سرگردانی عقل‌ها در این موجود
وَصْفَهُ  تَسْتَنْظِمُ  وْ 

َ
أ الْعُقُولِ  قَرَائِحُ  تَبْلُغُهُ  وْ 

َ
أ الْفِطَنِ  عَمَائِقُ  هَذَا  صِفَةِ  إِلَى  تَصِلُ  »فَکَیْفَ 

نْ تَصِفَهُ«1
َ
لْسِنَةَ أ

َ
نْ تُدْرِکَهُ وَ الْ

َ
وْهَامَ أ

َ
عْجَزَ الْ

َ
جْزَائِهِ قَدْ أ

َ
قَلُّ أ

َ
قْوَالُ الْوَاصِفِینَ وَ أ

َ
أ

خردمندانِ  یا  کنند  توصیف  را  زیبایى  همه  این  م‌ىتوانند  چگونه  ژرف‌نگر  اندیشه‌هاى  پس 
آنکه  با  آورد  نظم  به  را  وصفش  توصیفگران  گفتار  چسان  او  برسند؟!  آن  حقیقت  به  باذوق 

کوچک‌ترین اجزایش اندیشه‌ها را از درک ناتوان ساخته و زبان توصیفگران را به عجز آورده؟

نکته
این 	• به‌معنای  او خوش‌قریحه است؛  وقتی درمورد کسی می‌گویند که  الْعُقُولِ«:  »قَرَائِحُ 

است که درک و استعدادش خوب است.

22. ناتوانی عقل از درک قدرت خداوند 
وَ  ناً  مُکَوَّ مَحْدُوداً  دْرَکَتْهُ 

َ
فَأ لِلْعُیُونِ  هُ  جَلَّ خَلْقٍ  وَصْفِ  عَنْ  الْعُقُولَ  بَهَرَ  ذِی  الَّ »فَسُبْحَانَ 

دِیَةِ نَعْتِه‏«2
ْ
لْسُنَ عَنْ تَلْخِیصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا عَنْ تَأ

َ
عْجَزَ الْ

َ
ناً وَ أ فاً مُلَوَّ مُؤَلَّ

1. عَمَائِقُ: نیروهای عمیق؛ جمع »عمیقه« به‌معنای دقیق و عمیق است؛ العمق: بالضمّ و الفتح قعر البئر و نحوها. 
الْفِطَنِ: هشیاری‌ها؛ فکر، هوش، عقل؛ الفطن: کعنب جمع فطنة بالکسر و هی الحذق و العلم بوجوه الامور.

قَرَائِحُ العقول: فهم‌های عقول؛ جمع »قریحه« به‌معنای ذهن و هوشی است که خدا در سرشت او قرار داده است.
تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ: توصیفش می‌کند؛ از مادۀ »نَظم« به‌معنای به نظم درآوردن، منظم کردن.

2. بَهَرَ: غلبه کرد؛ از مادۀ »بهر« به‌معنای غلبه یافتن و چیره شدن گرفته شده است.
هُ: آن را آشکار نمود؛ از مادۀ »جلاء« گرفته شده است؛ بالتّشدید و التخفیف على اختلاف النّسخ أى کشفه‏. جَلَّ

دْرَکَتْ: درک کرد. 
َ
أ

ن: تکوین یافته. مُکَوَّ
ن: رنگ‌آمیزی شده.  مُلَوَّ

عْجَزَ: عاجز نمود. 
َ
أ

تَلْخِیصِ: شرح دادن؛ خلاصه کردن و در اینجا به‌معنای اول است.
قَعَدَ بِهَا: عاجز شد؛ آن را نشاند و بازداشت، فعل لازم است که با »باء« جر متعدی شده است. 

پاک و منزه است خداوندى که خردها را از توصیف پدیده‌اى مقهور و ناتوان نمود که آشکارا در 
برابر دیدگان جلوه‌گر است و آن را محدود و مخلوق و ترکیب یافته از اجزا و رنگ‌ها شناخته‌اند 
و ]این‌گونه خداوند[ زبان‌ها را از توصیف آن درمانده ساخته و از اداى وصفش به عجز کشانده. 

نکته‌ها
منصوب بودن »سبحان« به‌خاطر این است که مفعول مطلق برای فعل محذوف است که در 	•

حقیقت »سبحتُ سُبحانه« بوده است که حذف فعل آن در این موارد و امثال آن واجب است.

ناً«: ما تنها مشاهده می‌کنیم که طاووس رنگارنگ و نقاشی شده است ولی 	• فاً مُلَوَّ »مُؤَلَّ
نمی‌دانیم که علت آن چیست و چرا قسمتی از آن سبز و قسمت دیگرش سفید یا سیاه شده 
است در حالی که خلقت عالم، تصادفی و بی‌نظم نیست؛ بنابراین دقایق و عللی باعث 
شده که طاووس این و یژگی‌ها را پیدا کرده و هر قسمت از آن به رنگی درآمده است ولی 

ما علل آن را نمی‌دانیم.

23. مخلوقات ریز
23. 1. شگفتی‌های دیگر جانداران 

ةِ وَ الْهَمَجَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْحِیتَانِ وَ الْفِیَلَةِ«1 رَّ دْمَجَ قَوَائِمَ الذَّ
َ
»وَ سُبْحَانَ مَنْ أ

پاک و منزه است آن کس که برای مورچگان ریز و پشه‌های خرد، دست‌وپا قرار داد و بالاتر از 
آن‌ها ماهیان بزرگ و فیل را آفرید.

نکته‌ها
و 	• مورچه  یعنی  جانداران  کوچک‌ترین  از  جاندار  دو  به  کوتاه  عبارت  این  در   Aامام

پشه‌های ریز و به دو حیوان بزرگ که عظیم‌ترین جانداران روی زمین‌اند، اشاره می‌کند: 
پای  و  دست  به  را  خود  مخاطبان  توجه   

ً
مخصوصا خشکی.  در  فیل  و  دریاها  در  نهنگ 

مورچگان و پشه‌ها جلب می‌کند؛ دست و پایی که تمام ویژگی‌های دست و پای فیل را 
ادامه از صفحۀ قبل:

 الشی‏ءَ: آن چیز را پیوند داد، به او رسانید، آن 
ً
‏ى، تأدیة دَّ

َ
دَاء« یعنى دادن حق تمام در یک دفعه‏؛ أ

َ
دِیَةِ: ادا؛ از مادۀ »أ

ْ
تَأ

را تأدیه و پرداخت کرد.

نَعْتِه‏: ‏ وصف کرد او را. 
دْمَجَ: استوار نمود؛ از مادۀ »دموج« به‌معنای استحکام بخشیدن گرفته شده است.

َ
1. أ

قَوَائِمَ: پاهای مورچه؛ جمع »قائمه« به‌معنای ستون در اینجا اشاره به دست و پاهاست که ستون‌های بدن محسوب می‌شود.
ةِ: مورچۀ کوچک و به‌معنای ذرات گردوغبار.  رَّ الذَّ

الْهَمَجَةِ: مگس ریز؛ پشۀ کوچک و جمع آن »هَمَج« است؛ محرّکة واحدة الهمج بالتّحریک أیضا و هو ذباب صغیر 
کالبعوض یسقط على وجوه الغنم و الحمیر و النعاج الهرمة.

الْحِیتَانِ: ماهی‌ها؛ جمع »حوت« به‌معنای ماهی.
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دارد: خم و راست می‌شود و از مغز فرمان می‌گیرد و به جوانب مختلف انعطاف می‌یابد.1

یکی از خصوصیات و ویژگی‌های مورچه این است که می‌تواند باری بیش از وزن خود 	•
ببرد. این بسیار مهم است که خداوند، جهان را به‌گونه‌ای خلق کرده که همۀ امکانات و 

نیازهای ضروری موجودات کوچک و بزرگ را در آن فراهم کرده است. 

23. 2. سرنوشت حتمی همۀ جانداران 
وحَ إِلَّ وَ جَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ وَ  وْلَجَ فِیهِ الرُّ

َ
ا أ لَّ یَضْطَرِبَ شَبَحٌ مِمَّ

َ
ى عَلَى نَفْسِهِ أ

َ
»وَ وَأ

الْفَنَاءَ غَایَتَهُ«2
و بر خود لازم دانسته که آنچه در آن روح دمیده است از هم نگسلد، جز آنکه مرگ را موعد 

آن قرار داد و نیستى را پایان آن.

نکته
درمورد علم طاووس‌شناسی حضرت علیA باید گفت: امام به‌طور قطعی با عالم 	•

غیب ارتباط داشته و همچنین یکی از معجزات پیامبر، تربیت افرادی مانند امیرالمؤمنین
A و فاطمه زهراh بوده است. امامA با همۀ فداکاری‌ها و علومی که دارد، خود را 
پرورش‌یافتۀ مکتب پیامبر] می‌داند و وقتی مشاهده می‌کنیم که حضرت مسائل فلسفی 
را چنان با دقت و عمیق بیان می‌کند، به این نتیجه می‌رسیم که بخشی از علوم آن حضرت 

نی است و بخشی هم علومی است که از پیامبر فراگرفته است. 
ّ

علم لد

مشابه
کْرامِ﴾3 هرچه بر ]زمین‏[ است ◊	 کَ ذُو الْجَلالِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ ۞وَ یَبْق‏ى وَجْهُ رَبِّ

فان‏ىشونده است و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص392.

ىَ: وعده داد؛ از مادۀ »وأی« به‌معنای وعده دادن. 
َ
2. وَأ

لا یَضْطَرِبُ: متغیر نمی‌شود، حرکت نمی‌کند، نمی‌جنبد.
شَبَحٌ: موجود؛ به‌معنای شخص و هرچیزی که در برابر انسان آشکار می‌شود و حس آن را درک می‌کند.

 الیهِ و فیهِ: به آن داخل شد.
ً
جا

َ
جَ‏، اتل

َ
ل
َّ
جَ« به‌معنای دخول، دمیدن؛ ات

َ
وْلَجَ: وارد نمود؛ از مادۀ »وَل

َ
أ

الْحِمَامَ: مرگ.
3. الرحمن، 26 و 27.

خْرِجَ 
ُ
فَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِکَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَکَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُکَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أ

اتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِکْرِ فِی ]اصْطِفَافِ[  نْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّ إِلَى الدُّ
نْهَارِهَا وَ فِی تَعْلِیقِ 

َ
بَتْ عُرُوقُهَا فِی کُثْبَانِ الْمِسْکِ عَلَى سَوَاحِلِ أ شْجَارٍ غُیِّ

َ
اصْطِفَاقِ أ

مَارِ مُخْتَلِفَةً فِی غُلُفِ  فْنَانِهَا وَ طُلُوعِ تِلْکَ الثِّ
َ
طْبِ فِی عَسَالِیجِهَا وَ أ ؤْلُؤِ الرَّ کَبَائِسِ اللُّ

الِهَا فِی  نُزَّ یُطَافُ عَلَى  وَ  مُنْیَةِ مُجْتَنِیهَا  تِی عَلَى 
ْ
فَتَأ فٍ  تَکَلُّ غَیْرِ  تُجْنَى مِنْ  کْمَامِهَا 

َ
أ

قَةِ، قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْکَرَامَةُ تَتَمَادَى بِهِمْ  قَةِ وَ الْخُمُورِ الْمُرَوَّ عْسَالِ الْمُصَفَّ
َ
فْنِیَةِ قُصُورِهَا بِالْ

َ
أ

هَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُصُولِ  یُّ
َ
سْفَارِ. فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَکَ أ

َ
مِنُوا نُقْلَةَ الْ

َ
وا دَارَ الْقَرَارِ وَ أ ى حَلُّ حَتَّ

لْتَ  إِلَى مَا یَهْجُمُ عَلَیْکَ مِنْ تِلْکَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ نَفْسُکَ شَوْقاً إِلَیْهَا وَ لَتَحَمَّ
نْ  مِمَّ اکُمْ  إِیَّ وَ  هُ  اللَّ جَعَلَنَا  بِهَا.  اسْتِعْجَالً  الْقُبُورِ  هْلِ 

َ
أ مُجَاوَرَةِ  إِلَى  هَذَا  مَجْلِسِی  مِنْ 

بْرَارِ بِرَحْمَتِهِ.
َ
یَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْ

24. توصیف بهشت
24. 1. درخت‌های بهشتی

خْرِجَ 
ُ
»فَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِکَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَکَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُکَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أ

شْجَارٍ 
َ
اتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِکْرِ فِی اصْطِفَاقِ أ نْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّ إِلَى الدُّ

نْهَارِهَا«1
َ
بَتْ عُرُوقُهَا فِی کُثْبَانِ الْمِسْکِ عَلَى سَوَاحِلِ أ غُیِّ

هرگاه با چشم دل به آنچه از بهشت برای تو وصف می‌شود بنگری، روحت از مواهبی که در 
این دنیا پدیدار گشته، از شهوات و لذاتش و زینت‌ها و زیورهای خیره‌کننده‌اش صرف‌نظر 

1. نَحْوَ: سمت و سو. 
عَزَفَتْ: بی‌میل شد؛ از مادۀ »عزف« به‌معنای ترک کردن و انصراف از چیزی گرفته شده و به‌معنای لهو و سرگرمی نیز 

آمده است؛ بالعین المهملة و الزّاء المعجمة أى زهدت و انصرفت.‏
زَخَارِفِ: زینت‌ها، زیورها. 

ذَهِلَتْ: متحیر ماند؛ از مادۀ »ذهل« به‌معنای غفلت کردن و ترک گفتن چیزی و به فراموشی سپردن آن است.
شْجَارٍ: جنبش درختان؛ به هم خوردن چیزی است که صدایی از آن برخیزد؛ مانند کف زدن یا به هم خوردن 

َ
اصْطِفَاقِ أ

رب یسمع له صوت یقال: صفق یده على یده صفقة أى 
ّ

شاخه‌های درختان؛ الأشجار اضطرابها من الصّفق و هو الض
ا، و فی بعضها اصطفاف 

ّ
ضربها علیها، و ذلک عند وجوب البیع، و فی بعض النسخ اصطفاف أشجار أى انتظامها صف

أغصان بدل أشجار.
بَتْ: مخفی شد.  غُیِّ

عُرُوقُ: ریشه‌ها.
ثب« به‌معنای جمع کردن گرفته شده است.

َ
کُثْبَانِ: تپه‌ها؛ جمع »کثیب« به‌معنای تل شن است؛ از مادۀ »ک

الْمِسْکِ: مُشک؛ عطر مخصوصى است گرفته شده از آهو.
نْهَارِهَا: کرانۀ چشمه‌سار‌ها.

َ
سَوَاحِلِ أ
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خواهد کرد و فکرت در میان درخت‌هایی که پیوسته شاخه‌هایش به هم می‌خورد و ریشه‌هایش 
در دل تپه‌هایی از مشک بر ساحل نهرهای بهشتی فرو رفته، حیران و شگفت‌زده می‌شود.

نکته
برایت 	• بهشت  خوشی‌هاى  و  لذت‌ها  از  آنچه  معناى  در  و  بنگرى  بصیرت  دیدۀ  با  اگر 

تعریف و توصیف م‏ىشود، بیندیشى، بهره‏ها و خوشی‌هاى دنیا را هرچه هم زیبا و شگرف 
باشد، با کامیابی‌ها و لذت‌هاى بهشت درخور مقایسه و برابرى ندیده و در میان آن‌ها جز 
نیستى که زاییدۀ وهم و خیال است، نم‏ىیابى و در این هنگام م‏ىبینى که نفس تو از دنیا 
بیزار و از متاع آن و آنچه در آن خوشى و لذت شمرده م‏ىشود، روگردان است و اندیشه‏ات 

سرتاسر متوجه به هم خوردن برگ‌ها و خم شدن شاخه‏هاى پربار درختان بهشت است.1
مشابه 

ى وَ ◊	 نْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّ
َ
ارِبینَ وَ أ ةٍ لِلشَّ نْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ

َ
رْ طَعْمُهُ وَ أ نْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّ

َ
﴿وَ أ

هِمْ﴾2 آن نهرهایى است از آب‌هایى تغییرناپذیر و  بِّ مَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَ لَهُمْ فیها مِنْ کُلِّ الثَّ
نهرهایى از شیرى که طعمش دگرگون نم‏ىشود و نهرهایى از شراب که آشامندگان از آن 
لذت م‏ىبرند و نهرهایى از عسل مصفا و در آنجا هرگونه میوه که بخواهند هست و نیز 

آمرزش پروردگارشان. 
24. 2. میوه‌های بهشتی

مَارِ مُخْتَلِفَةً  فْنَانِهَا وَ طُلُوعِ تِلْکَ الثِّ
َ
طْبِ فِی عَسَالِیجِهَا وَ أ ؤْلُؤِ الرَّ »‏وَ فِی تَعْلِیقِ کَبَائِسِ اللُّ

تِی عَلَى مُنْیَةِ مُجْتَنِیهَا«3 
ْ
فٍ فَتَأ کْمَامِهَا تُجْنَى مِنْ غَیْرِ تَکَلُّ

َ
فِی غُلُفِ أ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص118.

2. محمد، 15.

تَعْلِیقِ: آویخته شدن؛ عطف به »فی اصطفاق« است؛ یعنی فکر شما به آویزان بودن خوشه‌ها متوجه می‌شود و   .3
مظاهر و نعمت‌های دنیا را فراموش خواهد کرد.

کَبَائِسِ: خوشه‌ها؛ جمع »کباسه« به‌معنای خوشۀ میوه و مانند آن است؛ الکباسة: العذق التام بشماریخه و رطبه.
عَسَالِیج: شاخه‌های بزرگ؛ جمع »عسلوج« به‌معنای شاخۀ درخت است.

و  و شاخه‌های مختلف علم  پررنگ است  و  تازه  به‌معنای شاخۀ  و »فنن«  شاخه‌های کوچک؛ جمع »فن«  فْنَانِهَا: 
َ
أ

صنعت و هنر و مانند آن را نیز فنون می‌گویند.
لف« به‌معنای پوشاندن گرفته شده است.

َ
غُلُفِ: غلاف‌هایش؛ جمع »غلاف« از مادۀ »غ

لع 
ّ

کْمَامِ: غلافی است که روی میوه را می‌پوشاند؛ کالأکمة و الکمام جمع کم و کمامة بالکسر فیهما و هو وعاء الط
َ
أ

و و غطاء النّور. 
تُجْنَ: چیده می‌شود؛ از مادۀ »جَنی« به‌معنای چیدن میوه. 

فٍ: زحمت. تَکَلُّ
تِی: می‌آید. 

ْ
فَتَأ

مُجْتَنِی: چیننده؛ از مادۀ »جَنیَ« به‌معنای چید، »مجتنی« اسم فاعل در باب افتعال به‌معنای چینندۀ آن‌ها.

و  است  آویزان  درختان  آن  بزرگ  و  کوچک  شاخه‌هاى  از  که  تر  مروارید  از  خوشه‌هایى  با 
و  م‌ىشود  چیده  زحمتى  ب‌ىهیچ  و  گرفته  جاى  خود  غلاف‌هاى  در  که  گوناگون  میوه‌هاى 

همان‌گونه که چیننده م‌ىخواهد در دستش قرار م‌ىگیرد.

نکته
یکى از مشکلات درختان میوه در دنیا، چیدن میوۀ آن‏هاست که گاه با دردسرهاى فراوان 	•

همراه است ولى در بهشت همه‌چیز بر وفق مراد است؛ میوه‏هاى درختانش در دسترس 
همگان است، در همه حال در حال ایستاده و نشسته حتى در بعضى از روایات آمده که 
بهشتیان هر زمان ارادۀ چیدن میوه‏اى کنند، شاخۀ درخت به‌سوی آن‏ها خم م‏ىشود و در 

دسترس آن‏ها قرار م‏ىگیرد.1

مشابه 
﴿قُطُوفُها دانِیَةٌ﴾2 که میوه‏هایش در دسترس باشد.◊	

24. 3. میزبانان بهشتی
قَةِ«3 قَةِ وَ الْخُمُورِ الْمُرَوَّ عْسَالِ الْمُصَفَّ

َ
فْنِیَةِ قُصُورِهَا بِالْ

َ
الِهَا فِی أ »وَ یُطَافُ عَلَى نُزَّ

براى بهشتیان عسل‌هاى پاک و شراب صافى در قصرهایشان م‌ىچرخانند ]تا هرکه بخواهد 
از آن بنوشد[.

نکته
در بهشت علاوه بر میوه‌های گوناگون که در اختیار بهشتیان است، عسل‌ها و شراب‌های 	•

صاف شده به‌وسیلۀ »حورالعین« یا »غِلمان« در آستانۀ ورود و درون قصرهایشان گردش 
داده شده و آنان هرگاه خواستند از آن استفاده می‌کنند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص399.

2. حاقه، 23.

: از باب تفعل 
ُ

: طواف بسیار کرد؛ تطوف
ً
فا یُّ

َ
ط

َ
‏، ت

َ
ف یَّ

َ
ط

َ
« به‌معنای دور زدن؛ ت

َ
وَف

َ
3. یُطَافُ: دور زده می‌شود؛ از مادۀ »ط

نیز طواف کردن است‏؛ در اینجا یعنی گردش می‌کنند و پذیرایی می‌کنند. 

الِهَا: ساکنان؛ جمع »نازل« به‌معنای وارد‌شونده.  نُزَّ
سع من أمامه و الجمع أفنیة.

ّ
فْنِیَةِ: قصرها؛ جمع »فناء« به‌معنای حیاط و جلوی خانه است؛ فناء: البیت ما ات

َ
أ

عْسَالِ: عسل‌ها. 
َ
بِالْ

قَةِ: تصفیه شده؛ از مادۀ »تصفیق« به‌معنای جابه‌جا کردن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر برای تصفیه آن است؛  الْمُصَفَّ
راب من إناء إلى إناء ممزوجا لیصفو

ّ
التّصفیق: تحویل الش

مر« به‌معنای مست‌کننده؛ »خمر« در اصل به‌معنای پوشاندن است و به شراب از آن 
َ

الْخُمُورِ: شراب‌ها؛ از مادۀ »خ
جهت »خمر« گویند که عقل را م‏ىپوشاند و زایل می‌کند.

قَةِ: تصفیه‌شده، از مادۀ »روق« به‌معنای صاف شدن است؛ الرّواق: الصّافی من الماء و غیره و المعجب. الْمُرَوَّ
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مشابه
نْتُمْ ◊	

َ
عْیُنُ وَ أ

َ
نْفُسُ وَ تَلَذُّ الْ

َ
کْوابٍ وَ فیها ما تَشْتَهیهِ الْ

َ
﴿یُطافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أ

قدح‌هاى زرین و سبوها را در میانشان به گردش م‏ىآورند. در آنجاست  فیها خالِدُون﴾1‏ 
هرچه نفس آرزو کند و دیده از آن لذت ببرد و در آنجا جاودانه خواهید بود.

عُونَ عَنْها وَ لا یُنْزِفُونَ﴾2 از نوشیدنش نه سردرد گیرند و نه بیهوش شوند.◊	 ﴿لا یُصَدَّ
ثیمٌ ◊	

ْ
تَأ لا  وَ  فیها  لَغْوٌ  لا  ساً 

ْ
کَأ فیها  یَشْتَهُونَ۞یَتَنازَعُونَ  ا  مِمَّ لَحْمٍ  وَ  بِفاکِهَةٍ  مْدَدْناهُمْ 

َ
أ ﴿وَ 

هُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ﴾3 با ]هر نوع‏[ میوه و گوشتى که دلخواه  نَّ
َ
۞وَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ کَأ

آن‌هاست، آنان را مدد م‏ىکنیم. در آنجا جامى از دست هم م‏ىرُبایند که در آن نه یاوه‏گویى 
است و نه گناه و براى ]خدمت‏[ آنان پسرانى است که بر گردشان هم‏ىگردند؛ انگارى آن‌ها 

مروارید‏ىاند که ]در صدف‏[ نهفته است.

24. 4. ساکنان بهشت
سْفَارِ«4 

َ
مِنُوا نُقْلَةَ الْ

َ
وا دَارَ الْقَرَارِ وَ أ ى حَلُّ »قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْکَرَامَةُ تَتَمَادَى بِهِمْ حَتَّ

ساکنان بهشت مردمى هستند که کرامت الهى پ‌ىدرپى به آنان م‌ىرسید تا سرانجام به خانۀ 
جاودانى درآمدند و از رنج سفر آسوده گشتند.

نکته‌ها
در اینجا حضرت به‌عنوان یک جملۀ مستقل، توضیح می‌دهد که بهشتی‌ها و کسانی که 	•

از نعمت‌های بهشتی استفاده می‌کنند چه کسانی هستند. 

وا دَارَ الْقَرَارِ«: در این دنیا انسان باید همیشه از جایی به‌ جای دیگر منتقل شود؛ 	• ى حَلُّ »حَتَّ
به این معنا که اگر زندگی مرفهی هم داشته باشد بالاخره باید از این دنیا به عالم برزخ و از 
آنجا هم به عالم قیامت برود ولی وقتی که در بهشت قرار گرفت دیگر جابه‌جا نمی‌شود و 

از انتقال یافتن و رنج سفر در امان است. 

1. زخرف، 71.

2. واقعه، 19.

3. طور، 22 تا 24.

4. لَمْ تَزَلِ: پیوسته. 
یَ« به‌معنای مهلت دادن؛ آن‌ها را می‌کشاند، به پیش می‌برد. 

َ
تَتَمَادَى بِهِمْ: برایشان ادامه می‌یابد؛ باب تفاعل از مادۀ »مَد

وا: جای گرفتند.  حَلُّ
نُقْلَةَ: به‌معنای جابه‌جایی است؛ لذا گاه به‌معنای سخن‌چینی نیز آمده است؛ النّقلة: بالضمّ الانتقال.

سْفَارِ: سفرها؛ جمع سفر.
َ
الْ

مشابه
لْناهُمْ ◊	 فَضَّ وَ  باتِ  یِّ الطَّ مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِی  حَمَلْناهُمْ  وَ  آدَمَ  بَنی‏  مْنا  کَرَّ لَقَدْ  ﴿وَ 

نْ خَلَقْنا تَفْضیلا﴾1 ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى  عَل‏ى کَثیرٍ مِمَّ
سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر بسیارى از مخلوقات خویش 

برتریشان نهادیم.‏

إِسْتَبْرَقٍ ◊	 وَ  سُندُسٍ  مِنْ  عُیُونٍ۞یَلْبَسُونَ  وَ  اتٍ  جَنَّ مینٍ۞فی‏ 
َ
أ مَقامٍ  فی‏  قینَ  الْمُتَّ ﴿إِنَّ 

جْناهُمْ بِحُورٍ عین‏۞یَدْعُونَ فیها بِکُلِّ فاکِهَةٍ آمِنینَ﴾2 همانا پرهیزکاران  مُتَقابِلینَ۞کَذلِکَ وَ زَوَّ
پرهیزکاران  آن  هستند.  چشمه‏ها  و  باغ‏ها  میان  در  آنان  و  هستند  امانى  و  امن  جایگاه  در 
لباس‏هایى از حریر نازک و ستبر م‏ىپوشند و در مقابل یکدیگر م‏ىنشینند. این‌چنین هستند 
در  بخواهند  را  میوه  نوع  هر  بهشتیان  آن  م‏ىکنیم.  تزویج  با حورالعین  را  آن‌ها  و  بهشتیان 

اختیارشان قرار م‏ىگیرد و در نهایت امنیت به سر م‏ىبرند. 

ا﴾3 این همان بهشتى است که به هر یک ◊	 تی‏ نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّ ةُ الَّ ﴿تِلْکَ الْجَنَّ
از بندگان ما که پرهیزکار باشند به میراث م‏ىدهیم.

24. 5. شوق دیدار پروردگار
الْمَنَاظِرِ  تِلْکَ  مِنْ  عَلَیْکَ  یَهْجُمُ  مَا  إِلَى  بِالْوُصُولِ  الْمُسْتَمِعُ  هَا  یُّ

َ
أ قَلْبَکَ  شَغَلْتَ  »فَلَوْ 

هْلِ الْقُبُورِ 
َ
لْتَ مِنْ مَجْلِسِی هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ نَفْسُکَ شَوْقاً إِلَیْهَا وَ لَتَحَمَّ

اسْتِعْجَالً بِهَا«4 
به تو رو م‌ىآورد  به مناظر زیبا و شگفت‌آورى که در بهشت  اى شنونده! اگر دل خویش را 
زودتر  هرچه  براى  و  کرد  خواهد  پرواز  دیار  آن  به  فراوان  اشتیاق  با  روحت  دارى،  مشغول 

1. اسراء، 70.

2. دخان، 51 تا 56.

3. مریم، 63.

: به کار مشغول شد.
ً

ال
َ

تِغ
ْ

‏، اش
َ

ل
َ

تَغ
ْ

4. شَغَلْتَ: مشغول کردی؛ اش

 هُ علیهم: او را به حمله بر آن‌ها واداشت؛ 
ً
هْجَمَ‏، إهْجَاما

َ
یَهْجُمُ: هجوم می‌آورد؛ از مادۀ »هَجَمَ« به‌معنای هجوم بردن؛ أ

 على الشی‏ء: وادار به حمله بر آن شد.
ً
ما هَجُّ

َ
مَ‏، ت هَجَّ

َ
 الرجُلانِ: آن دو مرد بر یکدیگر حمله کردند، ت

ً
هَاجُما

َ
هَاجَمَ‏، ت

َ
ت

 القومُ: آن قوم با یکدیگر همسایه شدند.
ً
مُجَاوَرَةِ: همسایه؛ از مادۀ »جور«، اجْتَوَرَ، اجْتِوَارا

 هُ: به 
ً

‏، اسْتِعْجَال
َ

اسْتِعْجَال: عجله کردن؛ از مادۀ »عجلة« به‌معنی شتاب‏؛ استعجال: خواستن با عجله است‏؛ اسْتَعْجَل
کید کرد تا در کار شتاب کند، بر او سبقت و پیشى گرفت. او تأ

الْمُونِقَةِ: شگفت‌آور؛ از مادۀ »انق« به‌معنای اعجاب نسبت به چیزی گرفته شده است.
زَهِقَتْ: خارج شد؛ از مادۀ »زهوق« به‌معنای هلاکت گرفته شده است.
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رسیدن به آن، از مجلس من به همسایگى مردگان خواهى رفت.

نکته
زیبایى 	• و  عظمت  که  کند  کید  تأ حقیقت  این  بر  م‏ىخواهد  سخن  این  با   Aامام

آن  به  درست  انسان،  اگر  و  بگنجد  بیان  در  که  است  آن  از  فراتر  بهشتى  نعمت‏هاى 
بیندیشد، چنان آتش شوق در دلش زبانه م‏ىکشد که گویى م‏ىخواهد ب‏ىاختیار به‌سوی 

آن پرواز کند.1

مشابه
هرگاه ◊	 شَوْقا«2  نْفُسُهُمْ 

َ
أ إِلَیْهَا  عَتْ  تَطَلَّ وَ  طَمَعاً  إِلَیْهَا  رَکَنُوا  تَشْوِیقٌ‏  فِیهَا  بِآیَةٍ  وا  مَرُّ »فَإِذَا 

پرهیزکاران به آیه‌ای برسند که در آن تشویق باشد با علاقۀ فراوان به آن روی بیاورند و روح 
و جانشان با شوق بسیار به آن می‌نگرد. 

25. دعای امام برای رسیدن به منازل ابرار 
بْرَارِ بِرَحْمَتِه« 

َ
نْ یَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْ اکُمْ مِمَّ هُ وَ إِیَّ »جَعَلَنَا اللَّ

خداوند با رحمت خویش ما و شما را در زمرۀ کسانى قرار دهد که از عمق دل براى رسیدن 
به منازل نیکان م‌ىکوشند.

نکته
متعال 	• از خداوند  و  پایان م‏ىدهد  براى خود و شنوندگان  با دعا  را  امامA سخنانش 

پاکان و  آنان را به سرمنزل  او و سپردن مراحلى که  آنان را براى سلوک در راه  م‏ىخواهد 
نیکوکاران که همان درجات و مقامات بهشت است، برساند.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص402.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 193.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج6، ص120.

پیشگفتار خطبه
امامA در این خطبه مردم را به احترام متقابل یکدیگر تشویق می‌کند؛ سپس از آیندۀ 
بنی‌امیه خبر می‌دهد که بر همه‌چیز مسلط می‌شوند؛ چراکه مسلمین دچار تفرقه شده‌اند 
و از اصل خویش دور مانده‌اند و از علل شکست مسلمین در آخرالزمان خبر می‌دهد که 

 یاری نکردن حق و سستی در مبارزه با باطل و تنها گذاشتن پیشوایان عادل است.
ً
عمدتا

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: ابتدای حکومت در مدینه، سال 

35 هجری
مخاطب: مردم

موضوع: سیاسی، تاریخی
ویژگی: ولایت‌مداری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص31.
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1. سه دستور مهم اخلاقی
1. 1. اهمیت احترام و پیروی کوچک از بزرگ

سَّ صَغِیرُکُمْ بِکَبِیرِکُمْ«1
َ
»لِیَتَأ

باید خردسالان شما به بزرگ‌سالانتان تأسی جویند و از آنان پیروی کنند.

نکته 
بزرگ‌سالان، تجربیات بیشتری دارند. آن‌ها دوران پرشوروشر جوانی را پشت سر گذاشته 	•

و آرامش و آرایش اخلاقی بیشتری پیدا کرده‌اند.2

1. 2. مهربانی بزرگان به کودکان
فْ کَبِیرُکُمْ بِصَغِیرِکُمْ«3

َ
»وَ لْیَرْأ

و بزرگ‌سالانتان نیز باید با کودکانتان مهربان باشند.

: باید پیروی کند؛ از مادۀ »اسوه« به‌معنای پیروی کردن از دیگری است. سَّ
َ
1. لِیَتَأ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص410.

فْ: باید محبت کند؛ از مادۀ »رأفت« به‌معنای مهربانی گرفته شده است.
َ
3. لیَرْأ

فْ کَبِیرُکُمْ بِصَغِیرِکُمْ، وَ لَ تَکُونُوا کَجُفَاةِ 
َ
سَّ صَغِیرُکُمْ بِکَبِیرِکُمْ وَ لْیَرْأ

َ
لِیَتَأ

دَاحٍ 
َ
أ فِی  بَیْضٍ  کَقَیْضِ  یَعْقِلُونَ،  هِ  اللَّ عَنِ  لَ  وَ  هُونَ  یَتَفَقَّ ینِ  الدِّ فِی  لَ  ةِ  الْجَاهِلِیَّ

صْلِهِمْ، 
َ
تُوا عَنْ أ لْفَتِهِمْ وَ تَشَتَّ

ُ
یَکُونُ کَسْرُهَا وِزْراً وَ یُخْرِجُ حِضَانُهَا شَرّاً افْتَرَقُوا بَعْدَ أ

هَ تَعَالَى سَیَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ یَوْمٍ  نَّ اللَّ
َ
یْنَمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ، عَلَى أ

َ
فَمِنْهُمْ آخِذٌ بِغُصْنٍ أ

هُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَجْمَعُهُمْ رُکَاماً کَرُکَامِ  فُ اللَّ یفِ، یُؤَلِّ ةَ کَمَا تَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِ مَیَّ
ُ
لِبَنِی أ

تَیْنِ حَیْثُ  بْوَاباً، یَسِیلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ کَسَیْلِ الْجَنَّ
َ
هُ[ لَهُمْ أ حَابِ ثُمَّ یَفْتَحُ ]اللَّ السَّ

کَمَةٌ وَ لَمْ یَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ وَ لَ حِدَابُ 
َ
لَمْ تَسْلَمْ عَلَیْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَیْهِ أ

خُذُ بِهِمْ 
ْ
رْضِ یَأ

َ
وْدِیَتِهِ ثُمَّ یَسْلُکُهُمْ یَنابِیعَ فِی الْ

َ
هُ فِی بُطُونِ أ رْضٍ، یُذَعْذِعُهُمُ اللَّ

َ
أ

یْدِیهِمْ 
َ
هِ لَیَذُوبَنَّ مَا فِی أ نُ لِقَوْمٍ فِی دِیَارِ قَوْمٍ، وَ ایْمُ اللَّ مِنْ قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ وَ یُمَکِّ

اسُ لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ  هَا النَّ یُّ
َ
ارِ. أ لْیَةُ عَلَى النَّ

َ
مْکِینِ کَمَا تَذُوبُ الْ بَعْدَ الْعُلُوِّ وَ التَّ

نَصْرِ الْحَقِّ وَ لَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِینِ الْبَاطِلِ لَمْ یَطْمَعْ فِیکُمْ مَنْ لَیْسَ مِثْلَکُمْ وَ لَمْ 
لَکُمُ  فَنَّ  لَیُضَعَّ لَعَمْرِی  إِسْرَائِیلَ، وَ  تِهْتُمْ مَتَاهَ بَنِی  کُمْ  لَکِنَّ یَقْوَ مَنْ قَوِیَ عَلَیْکُمْ، 
دْنَى وَ وَصَلْتُمُ 

َ
فْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ وَ قَطَعْتُمُ الْ ضْعَافاً بِمَا خَلَّ

َ
یهُ مِنْ بَعْدِی أ التِّ

سُولِ وَ کُفِیتُمْ  اعِیَ لَکُمْ سَلَکَ بِکُمْ مِنْهَاجَ الرَّ بَعْتُمُ الدَّ کُمْ إِنِ اتَّ نَّ
َ
بْعَدَ. وَ اعْلَمُوا أ

َ
الْ

عْنَاقِ.
َ
قْلَ الْفَادِحَ عَنِ الْ مَئُونَةَ الِعْتِسَافِ وَ نَبَذْتُمُ الثِّ

نکته‌‌ها
منتقل 	• آن‌ها  به  را  و تجربیات خود  را جبران کنند  باید ضعف‌های کودکان  بزرگ‌سالان 

سازند و از خطاهای آنان تا آنجا که ممکن است چشم‌پوشی نمایند.1
مقصود از »صغیر« بچه‌ای نیست که تکلیف ندارد، بلکه منظور افراد عادی هستند که در 	•

اجتماع و در عرف وقتی با بزرگان مقایسه می‌شوند، کوچک به شمار می‌آیند. 

1. 3. سنگ‌دل نبودن
هِ یَعْقِلُونَ«2 هُونَ وَ لَ عَنِ اللَّ ینِ یَتَفَقَّ ةِ لَ فِی الدِّ »وَ لَ تَکُونُوا کَجُفَاةِ الْجَاهِلِیَّ

گاهی از دین داشتند و نه به دستورات الهی  همچون سنگ‌دلان دوران جاهلیت نباشند که نه آ
می‌اندیشیدند.

نکته‌ها
افراد نادان که نه تربیت دینى یافته‏اند و نه عقل و خرد خویش را به کار گرفته‏اند، مردمى 	•

خشن و ب‌ىانصاف و ب‏ىادب و در مجموع براى جامعه مشکل‌آفرین هستند؛ نه به صغیر 
رحم م‏ىکنند و نه از کبیر پند م‏ىپذیرند.3

ل و عمیق در فهم دین باشد؛ ب. 	•
ّ

»تفقّه« در دین به دو معناست: الف. اینکه کسی متوغ
اهل فقه و فهم مسائل دین نباشد ولی آن را ادعا کند و به دروغ به خود ببندد البته در اینجا 

مقصود معنای اول است. 

مشابه
گاهى پیدا کنند.◊	 ین‏﴾4 تا در دین آ هُوا فِی الدِّ  ﴿لِیَتَفَقَّ

2. تشبیه منافق به تخم افعی
دَاحٍ یَکُونُ کَسْرُهَا وِزْراً وَ یُخْرِجُ حِضَانُهَا شَرّاً«5

َ
»کَقَیْضِ بَیْضٍ فِی أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص410.

»جافی«  خشن  افراد  به  و  است  شده  گرفته  خشونت  به‌معنای  »جفا«  مادۀ  از  »جافی«  جمع  ستمکاران؛  جُفَاةِ:   .2

می‌گویند.

هون و تعقلون فی بعض النسخ بصیغة الخطاب و فی بعضها بصیغة الغیبة.
ّ

هُونَ: تفقه و تدبر می‌کنند؛ تتفق یَتَفَقَّ
ةِ: منظور دوران جاهلیت عرب پیش از اسلام است. الْجَاهِلِیَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص410.

4. توبه، 122.

5. قَیْضِ: پوست تخم‌مرغ و نیز به‌معنای شکافته شدن و ترکیدن )پوست تخم‌مرغ( نیز آمده است. این واژه معناهای 
مختلفی دارد: تخم شترمرغ یا جای تخم‌گذاری شترمرغ، شکست؛ در اینجا به‌معنای پوست بیرونی تخم‌مرغ است.

تی خرج ما فیها 
ّ
بَیْضٍ: تخم‌ها؛ جمع »ابیض« به‌معنای تخم؛ قیض البیض: بالفتح قشرة البیض العلیا الیابسة و قیل ال

من فرخ. و قال الشارح البحرانی تبعا للشارح المعتزلی: قیض البیض، کسره تقول قضت البیضة کسرتها.
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مبادا همانند تخم افعى در لانۀ پرندگان که شکستن آن گناه و نگه داشتنش شرّ و زیان‌بار است.

نکته‌ها
اشاره به این دارد که نکند در عین اینکه ظاهر شما مسلمان است، باطنتان همچون »جفات« 	•

و سنگ‌دلان دوران جاهلیت باشد و افراد صالح در طرز برخورد با شما گرفتار شک و تردید 
شوند؛ همچون تخم‌هایی که صورتش تخم پرندگان است و درونش افعی خطرناک.1

پیامبر و حضرت علیA و دیگران وظیفه دارند که افراد به‌ظاهر مسلمان را احترام کنند 	•
 از کفار هم خطرناک‌تر 

ً
و خونشان را محفوظ نگه دارند در صورتی که ممکن است واقعا

باشند؛ مانند ابوسفیان و معاویه که در شرایطی به‌ظاهر مسلمان شدند و پیامبر اکرم] هم 
مأمور به ظاهر بود و نمی‌توانست با همۀ آن‌ها به‌عنوان اینکه در آینده ایجاد شرّ و ایجاد 
خطر می‌کنند، برخورد کند به همین جهت وقتی این گروه به‌ظاهر مسلمان و در واقع منکر 
اسلام شهادتین را بر زبان خود جاری کردند، پیامبر حکم اسلام را نسبت به آنان جاری 

ساخت ولی درون خراب آنان در جامعه جنایت به بار آورد.

تشبیه
 مشبه: منافق 

 مشبهٌ‌به: تخم افعی 
بَه: سنگ‌خواره و شترمرغ و افعی‌ها و مار‌ها در رمل‌های بیابان تخم می‌گذارند؛ 

َ
وجه ش

ازاین‌رو هنگامی که انسان با چنین تخم‌هایی در بیابان روبه‌رو می‌شود نمی‌داند که تخم 
افعی است یا تخم شترمرغ و در طرز رفتار با آن‌ها دچار شک و تردید می‌شود. در واقع 
و درونش  انسان است  انسان خشن و سنگ‌دل صورتش صورت  این معناست که  به 

دَاحٍ: جایگاه تخم‌گذاری؛ جمع »ادحى«: محل‌هایى که شترمرغ در آن تخم‌گذارى م‌ىکند و از مادۀ »دحو« به‌معنای 
َ
أ

به‌معنای جایی  دحی« 
ُ
به‌معنای گسترش و منبسط شدن زمین می‌آید؛ »ا گسترش گرفته شده است؛ »دحو الارض« 

است که شترمرغ برای تخم‌گذاری خود آن را گسترش داده و پهن می‌کند و وقتی انسان به این جاها می‌رسد که برای 
تخم‌گذاری شترمرغ پهن و آماده شده، تخم‌هایی را می‌بیند و تصور می‌کند که آن‌ها باارزش بوده و تخم شترمرغ است 
ف أداحی جمع اداحى بالضمّ مثل خرطوم و خراطیم، و 

ّ
در صورتی که ممکن است تخم اژدها و افعی باشد؛ مخف

ذی تبیض فیه النّعامة و تفرخ، و هو افعول من دحوت لانّها تدحوه برجلها 
ّ
عرقوب و عراقیب، و قد یکسر و هو الموضع ال

أى تبسطه ثمّ تبیض فیه و لیس للنعام عش.‏
: شکسته شد.

ً
سَرَ، انْکِسَارا

َ
 الشی‏ءَ: آن چیز را شکست؛ انْک

ً
تِسَارا

ْ
تَسَرَ، اک

ْ
کَسْرُ: شکستن؛ اک

: گناه کرد؛ المَوْزُور: گناهکار.
ً
زَرَ، اتزَارا

َّ
وِزْراً: گناه؛ ات

مادۀ  از  است؛  گرفته  قرار  شدن  جوجه  برای  پرنده  شکم  زیر  که  است  تخمی  است؛  تخم  درون  در  آنچه  حِضَانُ: 
»حضانت« به‌معنای زیر بال‌وپر گرفتن گرفته شده است؛ حضن: الطائر بیضه حضنا و حضانا بکسرهما ضمّه تحت 

جناحه فهى حاضن لأنّه وصف مختصّ و حک‏ى؛ حاضنة: على الأصل.
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص410.

مملو از شرّ و فساد است؛ همچون تخم‌هایی که صورتش تخم پرندگان است و درونش 
افعی خطرناک. امام در این تشبیه مشکلات زندگی با افراد منافق را ترسیم می‌کند.

3. یاران امام
3. 1. پراکندگی یاران امام

صْلِهِمْ«1
َ
تُوا عَنْ أ لْفَتِهِمْ وَ تَشَتَّ

ُ
»افْتَرَقُوا بَعْدَ أ

مسلمانان با هم الفت داشتند و اکنون جدا از یکدیگرند و از ریشه و اصل خویش پراکنده 
گشته‌اند.

نکته‌ها
مرجع ضمیر‌های این جمله مشخص نیست البته به قرینۀ جمله‌های بعد یا به پیروان 	•

آمدن  کار  روی  و  بنی‌امیه  سرنگونی  باعث  که  ایرانیانی  به  یا  برمی‌گردد   Dاهل‌بیت
بنی‌عباس شدند.2

آن 	• پیرامون  داشتند  انس  و  الفت  به حضرت  که  آن‌ها  همۀ   Aامیرالمؤمنین زمان  در 
جدا  مسیر  این  از  آنان  از  گروهی  حضرت،  شهادت  از  پس  ولی  بودند  جمع  حضرت 
مانند  رساندند،  شهادت  به  را   Aحسین امام  کربلا،  در  که  افرادی  از  بسیاری  و  شده 
شبث‌بن‌ربعی و محمدبن‌اشعث در ابتدا از اصحاب امیرالمؤمنینA بودند. این افراد از 

مذهب راستین خود جدا می‌شوند و یکنواخت در مسیر حق نمی‌مانند. 

3. 2. باقی ماندن گروهی بر راه حق
یْنَمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ«3

َ
»فَمِنْهُمْ آخِذٌ بِغُصْنٍ أ

بعضی از آن‌ها به شاخۀ محکمی چنگ زدند و به هرجا آن شاخه تمایل یافت، همراه او به 
آن‌سو رفتند.

نکته‌ها
باقی ماندند و در مسیر 	•  Dبه قرآن و اهل‌بیت بر اعتقاد خود  اینکه گروهی  به  اشاره 

الهی حرکت کردند.4
1. افْتَرَقُوا: متفرق شدند. 

تِیت« به‌معنای پراکنده کردن و پراکنده شدن.‏
َ

تات و ش
َ

تّ، ش
َ

تُوا: پراکنده شدند؛ از مادۀ »ش تَشَتَّ
 منظور از »اصل« در اینجا خود امامA باشد.

ً
اصْلِهِمْ: احتمالا

2. نهج البلاغه موضوعی، ص489.

3. بِغُصْنٍ: شاخه‌ای از درخت که در اینجا اشاره به یک فرقۀ مذهبی است. 
مَالَ: میل کرد، رو کرد. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص414.
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•	 Aامیرالمؤمنین شهادت  از  پس  گروهی  است.  حق  راه  اینجا  در  »شاخه«  از  مقصود 
به‌دنبال دیگر ائمه می‌روند و هرطرفی که آن شاخه بگردد، آن‌ها هم می‌گردند؛ یعنی از ائمه

Dجدا نمی‌شوند. 
3. 3. اتحاد یاران امام

یفِ«1 ةَ کَمَا تَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِ مَیَّ
ُ
هَ تَعَالَى سَیَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ یَوْمٍ لِبَنِی أ نَّ اللَّ

َ
»عَلَى أ

خداوند اینان را همان‌گونه که پاره‌هاى ابر در فصل پاییز به هم م‌ىپیوندد به‌زودى گرد م‌ىآورد 
تا بن‌ىامیه را به بدترین روزشان بنشاند.

نکته‌ها
امامA از دوران سقوط بنی‌امیه سخن می‌گوید که مسلمانان پس از سال‌ها تفرقه، گرد 	•

هم آمده و یکپارچه در برابر رژیم بنی‌امیه ایستادند.
این فرمایش حضرت وقتی محقق شد که حکومت بنی‌امیه 83 سال طول کشید و بعد 	•

گروهی مانند ابومسلم خراسانی به‌عنوان حمایت از آل‌پیامبر قیام کردند و بر بنی‌امیه پیروز 
شدند. همۀ قیام‌کنندگان علیه بنی‌امیه کسانی نبودند که به بنی‌عباس اعتقاد داشته باشند 

بلکه آنان در مخالفت با بنی‌امیه متحد بودند. 

3. 4. پیروزی یاران امام 
بْوَاباً«2

َ
هُ‏[ لَهُمْ أ حَابِ ثُمَّ یَفْتَحُ ]اللَّ هُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَجْمَعُهُمْ رُکَاماً کَرُکَامِ السَّ فُ اللَّ »یُؤَلِّ

خداوند همۀ آن‌ها را گرد می‌آورد و در میان آنان الفت برقرار می‌سازد؛ سپس آنان را همچون 
ابرهای متراکم به هم می‌پیوندد و به‌دنبال آن، درهای پیروزی را به رویشان گشاید.

نکته
خداوند در میان مردمی که علیه بنی‌امیه قیام کردند، انس و الفت برقرار می‌کند سپس آن‌ها 	•

را به هم فشرده قرار می‌دهد؛ مانند متراکم شدن ابرها، پس همان‌طور که خداوند ابرهای 
پراکنده و تکه‌تکه را جمع و به هم فشرده می‌سازد، مخالفان بنی‌امیه را هم جمع‌آوری کرده 

و متراکم می‌سازد تا لشکری قدرتمند شوند و بنی‌امیه را ساقط سازند.

1. سَیَجْمَعُهُمْ: به‌زودی جمع می‌کند؛ از مادۀ »جمع« به‌معنای گرد آوردن؛ یکپارچه خواهند شد. 

زَعه« به‌معنای قطعه‌های ابر است و گاه به چیزهای دیگری که دارای قطعات پراکنده است، اطلاق 
َ
قَزَعُ: ابرها؛ جمع »ق

می‌شود؛ القزع: القطع من السحاب المتفرّقة و الواحدة قزعة مثل قصب و قصبة.

یفِ: پاییزی، فصل پاییز. الْخَرِ
ف« به‌معنای پیوند؛ جمع شدن با میل و رغبت. 

ْ
فُ: متشکل می‌سازد؛ از مادۀ »إِل 2. یُؤَلِّ

رُکَام: ابرهای متراکم؛ از مادۀ »رَکم« به‌معنای اشیایی که روی هم متراکم می‌شوند؛ بالضمّ ما تراکم من السحاب و 
کثف منها و بالفتح جمع شی‏ء فوق آخر و الموجود فی النسخ بالضم‏.

3. 5. سیل خروشان یاران امام در برابر بنی‌امیه
کَمَةٌ 

َ
تَیْنِ حَیْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَیْهِ قَارَةٌ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَیْهِ أ »یَسِیلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ کَسَیْلِ الْجَنَّ

رْضٍ«1
َ
وَ لَمْ یَرُدَّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدٍ وَ لَ حِدَابُ أ

سپس براى آنان درهایى بگشاید تا مانند سیل در محل خیزششان جارى شوند، همچون سیل 
دو باغ مردم سبأ ‏که هیچ زمینى از آن سالم نماند و هیچ تپه‌اى در برابرش مقاومت نکرد و 

کوه‌هاى استوار و زمین‌هاى مرتفع ]راه آن را نبست و[ جریان آن را بازنگرداند. 

نکته‌ها
سیل »عَرِم« به‌اندازه‌ای نیرومند و قوی بود که کوه‌های کوچک به زیر سیل رفتند و هیچ 	•

کدام از آن‌ها مانع پیشروی سیل نشد و تپه‌های خاکی نیز در مقابل آن ثابت نماند و سیل 
همۀ آن‌ها را با خود برد. 

حضرت می‌فرماید قیام مردم علیه بنی‌امیه مانند سیل عَرم بود که همه‌جا را فراگرفت و 	•
حتی بلندی‌های زمین، سریان و جریان آن را مانع نشد؛ زیرا کسانی که علیه بنی‌امیه قیام 
انگیزه خاص و هدف مشترکی بود که گِرد هم آمده و به‌صورت  از روی علاقه و  کردند 

بسیج عمومی درآمدند و هیچ‌چیز نتوانست جلوی گسترش و پیشروی آن‌ها را بگیرد. 

 مشابه
کُمْ وَ اشْکُرُوا لَهُ ◊	 بِّ تانِ عَنْ یَمینٍ وَ شِمالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَ  ﴿لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فی‏ مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّ

رْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِم﴾2 مردم سبأ را در مساکنشان 
َ
عْرَضُوا فَأ

َ
بَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ ۞ فَأ بَلْدَةٌ طَیِّ

آنچه  از  چپ.  جانب  از  یکى  و  راست  جانب  از  یکى  داشتند،  بوستان  دو  بود:  عبرتى 

1. یَسِیلُونَ: به حرکت در می‌آیند. 
مُسْتَثَارِ: جایگاه تراکم؛ به‌معنای محل فوران و بیرون ریختن چیزی است؛ اسم مکان و از مادۀ »ثور« به‌معنای هیجان 

است؛ المستثار: موضع الثوران و الهیجان.‏

تَیْنِ: آن دو باغ، ال و لام آن برای عهد ذهنی و اشاره به دو باغ قوم سبأ است.  الْجَنَّ
قَارَةٌ: کوه کوچک است؛ القارة: بالقاف الجبل الصّغیر. 

کَمَةٌ: تل و تپه.
َ
أ

سَنَن: مسیر جریان سیل؛ به‌معنای طریقه و مسیر مادی یا معنوی است.
: اتصال؛ به‌معنای محکم از »رصاص« به‌معنای سرب گرفته شده است. »بنیان مرصوص« به‌معنای بنیانی است  رَصُّ

که چسبیده به هم و محکم و استوار باشد. 

طَوْد: کوه بزرگ.
و هى  بالکسر جمع حدبة  است؛  مرتفع  و محل  تپه  به‌معنای  ب« 

َ
»حَد و محکم؛ جمع  بلند  برآمدگی‌های  حِدَابُ: 

کالحدب محرّکة ما ارتفع من الأرض‏.

2. سبأ، 15و16.
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پروردگارتان به شما روزى داده است، بخورید و شکر او به جاى آورید. شهرى خوش و 
پاکیزه و پروردگارى آمرزنده. آن‌ها اعراض کردند. ما نیز سیل ویرانگر را بر آن‌ها فرستادیم.

تشبیه
مشبه: یاران امام

مشبهٌ‌به: سیل خروشان
بَه: قوم سبأ در سرزمین یمن زندگی می‌کردند و سد عظیمی به نام »سد مآرب« 

َ
وجه ش

در میان دو کوه ساختند. سیلاب‌ها را مهار کردند و با آن آب، دو باغ عظیم و طولانی در 
دو طرف نهری که از آن جاری می‌شد به وجود آوردند و زندگانی آن‌ها در نهایت رفاه 
الهی شد. شب‌هنگام سد  ناسپاسی‌ها سبب مجازات  و  ولی طغیان غرور  می‌گذشت 
شکست و سیل عظیمی تمام مزارع و باغ‌ها و عمارت‌های آن‌ها را با خود برد. پیروان 
مکتب اهل‌بیتD نیز همچون سیلاب، زندگی ستمگران بنی‌امیه را در هم می‌کوبند.

3. 6. چشمه‌های جوشان پیروان اهل‌بیت
خُذُ بِهِمْ مِنْ قَوْمٍ حُقُوقَ 

ْ
رْضِ‏ یَأ

َ
وْدِیَتِهِ ثُمَّ یَسْلُکُهُمْ‏ یَنابِیعَ فِی الْ

َ
هُ فِی بُطُونِ أ »یُذَعْذِعُهُمُ اللَّ

نُ لِقَوْمٍ فِی دِیَارِ قَوْمٍ«1 قَوْمٍ وَ یُمَکِّ
خداوند آن‌ها را مانند آب در درون دره‌ها پراکنده می‌سازد سپس همچون چشمه‌سارهایی از 
قسمت‌های مختلف زمین بیرون می‌آورد؛ آنگاه به کمک آنان حق گروهی را از گروه دیگر 

می‌گیرد و جمعی را در سرزمین دیگران اقامت می‌بخشد.

نکته‌ها
ضمیر جمع در »یذعذعهم« به امویان بازمی‌گردد و منظور آن است که خداوند آنان را از 	•

هر سو می‌پراکند و آنان خود را از چشم مردم پنهان ساخته، فرار می‌کنند. 
رْضِ« دو احتمال وجود دارد: الف. 	•

َ
در توضیح و تفسیر عبارت »ثُمَّ یَسْلُکُهُمْ‏ یَنابِیعَ فِی الْ

احتمال اول معنای تشبیهی آن است، یعنی همان‌طور که خداوند آب را در دره‌ها به جریان 
از زمین می‌جوشد و به‌صورت سیل در می‌آید، مردم  می‌اندازد و بعد به‌صورت چشمه‌ها 
انقلابی و مخالف حکومت‌ها نیز در اطراف و اکناف پراکنده می‌شوند و در مخفی‌گاه‌های 
خود آموزش می‌بینند و متشکل می‌شوند و مانند سیل بنیان‌کن حرکت می‌کنند؛ ب. احتمال 
دوم اینکه همان‌گونه که باران در زمین فرو می‌رود و بعد به‌صورت چشمه از زمین می‌جوشد 

1. یُذَعْذِع: پراکنده می‌کند؛ از مادۀ »ذعذعه« به‌معنای پراکندن و متفرق ساختن است.
یَنابِیعَ: چشمه‌ها. 

وْدِیَتِهِ: دره و محل جریان سیلاب؛ جمع »وادی«.
َ
أ

نُ: تمکن و قدرت می‌دهد. یُمَکِّ

مخالفان بنی‌امیه و انقلابیون ابتدا علاقه به اهل‌بیت پیامبر و دشمنی با بنی‌امیه و دیگر اهداف 
خود را در دل‌های خود پنهان نگاه می‌دارند و با تبلیغات لازم آن اهداف را در دل‌های دیگران 
نیز رسوخ می‌دهند و پس از آنکه دل‌ها آماده شد و خودشان نیز مجهز شدند، ناگهان قیام 

می‌کنند و اهداف خود را آشکار می‌سازند. 
در 	• که  و سرزمین‌هایی  و خانه‌ها  کاخ‌ها  بنی‌امیه،  انقراض  از  پس  که  است  این  منظور 

حکومت  و  قدرت  به  که  درآمد  دیگری  عدۀ  اختیار  در  بود  آن‌ها  تسلط  تحت  و  اختیار 
رسیدند. دنیا همیشه در حال دگرگونی و تحول است و حکومت برای کسی پایدار نیست 

و دست به دست می‌گردد.

تشبیه
مشبه: یاران امام

مشبهٌ‌به: آب‌هایی که در زمین پنهان می‌شود 
بَه: امامA یاران خود را به آب‌هایی که در زمین پنهان می‌شود، تشبیه می‌کند 

َ
وجه ش

که به‌صورت چشمه‌سارهایی از قسمت‌های مختلف زمین بیرون می‌آید، آنگاه به کمک 
آن‌ها حق مظلومان را از ظالمان می‌گیرد و باعث عمران و آبادی می‌شود.

4. سرنوشت بنی‌امیه
ارِ«1 لْیَةُ عَلَى النَّ

َ
مْکِینِ کَمَا تَذُوبُ الْ یْدِیهِمْ بَعْدَ الْعُلُوِّ وَ التَّ

َ
هِ لَیَذُوبَنَّ مَا فِی أ »وَ ایْمُ اللَّ

به خدا سوگند، آن‌ها بعد از تسلط و پیروزی، همۀ آنچه در دست دارند، از دست می‌دهند؛ 
آن‌گونه که چربی بر روی آتش آب می‌شود.

نکته
بعضی از افراد بنی‌امیه پس از اینکه قدرت را از دست دادند، عاقبت به جایی رسیدند 	•

 
ً
که به گدایی افتاده و حتی برخی از زنانشان کلفتی دیگران را می‌کردند و خانمی که قبلا

خودش کنیز داشت به گدایی افتاد.

تشبیه
مشبه: از دست دادن اموال بنی‌امیه 

مشبهٌ‌به: آب شدن چربی بر روی آتش 
بَه: بنی‌امیه گرچه در دوران حکومت خود چاق و فربه می‌شوند ولی دشمنان 

َ
وجه ش

هِ: قسم به خدا.  1. ایْمُ اللَّ
: ذوب می‌شود، از بین می‌رود.  لَیَذُوبَنَّ

لْیَةُ: دنبه و چربی؛ بفتح الهمزة و جمعها ألیات بالتحریک و التثنیة ألیان بغیر تاء.
َ
الْ
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آن‌ها همچون شعله‌های آتش، آنان را ذوب می‌کنند و می‌سوزانند؛ همان‌گونه که یک 
قطعه چربی روی آتش، نخست ذوب می‌شود و سپس می‌سوزد و کمترین اثری از آن 

باقی نمی‌ماند.

5. تفرقه، دلیل عقب‌ماندگی اهل حق
اسُ لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ وَ لَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِینِ الْبَاطِلِ لَمْ یَطْمَعْ فِیکُمْ  هَا النَّ یُّ

َ
»أ

مَنْ لَیْسَ مِثْلَکُمْ وَ لَمْ یَقْوَ مَنْ قَوِیَ عَلَیْکُمْ«1
اى مردم، اگر از یارى حق دست نم‌ىکشیدید و در خوار کردنِ باطل سستى نم‌ىکردید، هیچ‌گاه 
آنان که هم‌پایۀ شما نبودند در شما طمع نم‌ىکردند و آن‌که بر شما چیره شد، نیرومند نم‌ىگشت.

نکته‌ها
بیان 	• این‌گونه  را  بنی‌عباس  و  بنی‌امیه  امثال  یافتن  تسلط  علل  عبارت،  این  در  حضرت 

می‌کنند که این همه ظلم و ستم‌هایی که انجام می‌شود به‌علت بی‌غیرتی شما مردم است؛ 
زیرا اگر شما مردم به‌دنبال حق بودید و از حق حمایت می‌کردید هیچ‌کس جرئت نداشت 
به شما و دیگران ظلم و ستم کند ولی وقتی که مردم حق‌جو کنار می‌روند، زمینه خالی 

می‌شود و ستمگران بر سر کار می‌آیند و سرنوشت مردم را به دست می‌گیرند.
حضرت به یک مطلب کلی اشاره می‌کنند که علت روی کار آمدن باطل این است که 	•

اهل حق ضعف و سستی نشان می‌دهند و انجام وظیفه نمی‌کنند؛ بنابراین معلوم می‌شود 
که انسان نمی‌تواند یا نباید در مقابل باطل سکوت کند بلکه وظیفه دارد که از حق حمایت 

و باطل را ناتوان و ضعیف کند. 

6. سستی در راه حق و سرگردانی
بِمَا  ضْعَافاً 

َ
أ بَعْدِی  مِنْ  یهُ  التِّ لَکُمُ  فَنَّ  لَیُضَعَّ لَعَمْرِی  وَ  إِسْرَائِیلَ  بَنِی  مَتَاهَ  تِهْتُمْ  کُمْ  »لَکِنَّ

بْعَدَ«2 
َ
دْنَى وَ وَصَلْتُمُ الْ

َ
فْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ وَ قَطَعْتُمُ الْ خَلَّ

دادید  دست  از  مرا  آنکه  از  پس  سوگند،  جانم  به  شدید.  سرگردان  بن‌ىاسرائیل  چون  شما 

1. لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا: خذلان نکرده بودید، یکدیگر را به یاری تشویق نکرده بودید. 
لَمْ یَطْمَعْ: طمع نکرد.

2. تِهْتُمْ مَتَاهَ: گمراه گشتید؛ متاه: گمراهی؛ هر دو از مادۀ »تیه« است که در اصل به‌معنای تکبر آمده؛ سپس به‌معنای 
گم کردن راه و سرگردان شدن استعمال شده و در جملۀ مزبور اشاره به همین است؛ یعنی شما همچون بنی‌اسرائیل 

سرگردان شدید؛ مصدر میمیّ بمعنى التیه.‏
ضْعَافاً: دو برابر؛ جمع »ضعف« به‌معنای دو برابر یا چندبرابر است.

َ
أ

لف« به‌معنای پس، پشت سر.
َ

فْتُمُ: پشت سر گذاشتید؛ از مادۀ »خ خَلَّ
مِنْهَاجَ: راه؛ از مادۀ »نَهَجَ« به‌معنای روش و راه روشن. 

مَئُونَةَ: دشواری، سختی، سنگینی.

به  فرد  نزدیک‏ترین  از  و  را پشت سر گذاشتید  سرگردانى شما چندبرابر م‏ىشود؛ چون حق 
پیامبر بریدید و به دورترین شخص متصل شدید.

نکته
ناپایدار در راه حق هشدار می‌دهد که شما 	• و  به مردم سست‌عنصر   Aامیر حضرت 

از بنی‌اسرائیل هم بدتر می‌شوید؛ زیرا بنی‌اسرائیل وقتی که در بیابان آواره شدند حداقل 
کسی کاری به کار آن‌ها نداشت و تحت تعقیب و شکنجه نبودند ولی مردمی که مخاطب 

حضرت هستند، بیشتر از بنی‌اسرائیل تحت فشار قرار می‌گیرند. 

مشابه
سَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقینَ﴾1 ◊	

ْ
رْضِ فَلا تَأ

َ
رْبَعینَ سَنَةً یَتیهُونَ فِی الْ

َ
مَةٌ عَلَیْهِمْ أ ها مُحَرَّ  ﴿قالَ فَإِنَّ

خدا گفت: ورود به آن سرزمین به‌مدت چهل سال برایشان حرام شد و در آن بیابان سرگردان 
خواهند ماند. پس براى این نافرمانان اندوهگین مباش.

تشبیه
مشبه: گروهی که از حق دوری کردند 

مشبهٌ‌به: سرگردانی بنی‌اسرائیل 
بَه: امامA این گروه را به بنی‌اسرائیل تشبیه می‌کند که بر اثر لجاجت و تسلیم 

َ
وجه ش

نشدن در برابر فرمان موسیA در خصوص جهاد در برابر غاصبان بیت‌المقدس در 
تیه )بخشی از بیابان صحرای سینا( سرگردان شدند. یاران امام نیز به‌خاطر دوری از حق 

سرگردان شدند و امامA می‌فرماید که بعد از من سرگردانی شما چندبرابر می‌شود.

7. راه نجات یاران امام 
مَئُونَةَ  کُفِیتُمْ  وَ  سُولِ  الرَّ مِنْهَاجَ  بِکُمْ  سَلَکَ  لَکُمْ  اعِیَ  الدَّ بَعْتُمُ  اتَّ إِنِ  کُمْ  نَّ

َ
أ اعْلَمُوا  »وَ 

عْنَاق«2 
َ
قْلَ الْفَادِحَ عَنِ الْ الِعْتِسَافِ وَ نَبَذْتُمُ الثِّ

1. مائده، 26.

باع: به‌معنى پیروى است.‏
ّ
بَعْتُمُ: پیروی کنید؛ تبع و ات 2. اتَّ

الِعْتِسَافِ: گمراهی؛ از مادۀ »عَسف« به همین معناست.
« به‌معنای انداختن چیزى از روى ب‏ىاعتنایى است؛ انْتِبَاذ: اعتزال و کنار کشیدن؛ گویى 

َ
نَبَذْتُمُ: انداختید؛ از مادۀ »نَبَذ

شخص خویش را دور می‌اندازد.

قْلَ: سنگین؛ ثقیل: سنگینى.  الثِّ
کیدی است بر کلمۀ »ثقل« که امامA فرموده است؛  الْفَادِحَ: بار؛ به‌معنای سنگین و شاق و کمرشکن و در اینجا تأ

ین أثقله.
ّ

فدحه: الد

عْنَاق: گردن‌ها؛ جمع »عُنق« به‌معنای گردن‏.
َ
الْ



368

کلام امیر

368

کلام امیر

گاه باشید، اگر از امام خود پیروى م‌ىکردید، شما را به راه پیامبر خدا م‌ىبرد و از رنج بیراهه  آ
رفتن، آسوده م‌ىگشتید و بار سنگین دشوار‌ىها را از دوش خود وامی‌نهادید.

نکته
عْنَاق« به این معناست که اگر پیرو حق می‌شدید دیگر 	•

َ
قْلَ الْفَادِحَ عَنِ الْ عبارت »نَبَذْتُمُ الثِّ

بارهای سنگین را بر گردن‌های خود بگذارید بلکه  نبود مشقت‌ها را تحمل کنید و  لازم 
آن‌ها را دور می‌انداختید و خود را نجات می‌دادید و گرفتار تحیر نمی‌شدید. 

مشابه
مْرُ ◊	

َ
الْ رِزَ 

ْ
یَأ ‏ى  بَداً حَتَّ

َ
أ إِلَیْکُمْ  یَنْقُلُهُ  لَ  ثُمَّ  سْلَمِ  الِْ سُلْطَانَ  عَنْکُمْ  هُ  اللَّ لَیَنْقُلَنَّ  وْ 

َ
أ لَتَفْعَلُنَّ  هِ  »اللَّ

إِلَ‏ى غَیْرِکُم«‏1 به خدا قسم باید پیروى کنید وگرنه خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد 
گرفت و آن را تا به دیگرى منتقل نکند به دست شما نخواهد داد.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 169.

پیشگفتار خطبه
و  اندرزها  بر  مشتمل  و  فرمود  ایراد  آغاز خلافتش  در  که  است   Aامام از خطبه‌های 
تذکرات مهمی است که تصور می‌شود پیوندی میان بخش‌های خطبه نیست ولی ممکن 
است که سید رضی این خطبه را از خطبۀ مشروح‌تری گلچین کرده که امام علیA در 

اوایل خلافتش ایراد کرده بود.

خطبـۀ 167

شناسنامۀ خطبه
امام  نخستین سخنرانی‌های  از  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

پس از بیعت در مدینه، سال 35 هجری
مخاطب: مردم

موضوع: سیاسی، اخلاقی
ویژگی: جوهر دین‌داری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص22.
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1. قرآن و عمل به دستورهای آن 
رَّ فَخُذُوا نَهْجَ الْخَیْرِ تَهْتَدُوا وَ اصْدِفُوا  نَ فِیهِ الْخَیْرَ وَ الشَّ نْزَلَ کِتَاباً هَادِیاً بَیَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ أ »إِنَّ اللَّ

رِّ تَقْصِدُوا«1  عَنْ سَمْتِ الشَّ
خداوند سبحان، کتابی هدایتگر فرستاده که نیکی‌ها و بدی‌ها را در آن تبیین فرموده است؛ 
بنابراین راه خیر و نیکی را در پیش گیرید تا هدایت شوید و از شرّ و بدی روی گردانید تا در 

طریق مستقیم قرار گیرید.

نکته‌ها
این سخن دلالت بر این دارد که تمام نیکی‌ها و بدی‌ها و واجبات و محرمات و فضایل 	•

و رذایل در قرآن وجود دارد و در واقع قرآن »تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْء« است.2
مقصود از »فَخُذُوا نَهْجَ الْخَیْرِ« معنای اول هدایت است که به‌معنای راهنمایی می‌آید و 	•

1. خُذُوا: بگیرید. 
نَهْجَ: راه روشن؛ از مادۀ »نَهج« به‌معنای واضح شدن است.

اصْدِفُوا: اعراض کنید؛ از مادۀ »صَدف« به‌معنای اعراض کردن و صرف‌نظر نمودن است؛ صدفت: عنه أصدف من 
باب ضرب أعرضت.‏

تَقْصِدُوا: در راه ثواب قدم برمی‌دارید؛ از مادۀ »قصد« به‌معنى راست و متوسط و مستقیم؛ علم اقتصاد هم که گفته 
می‌شود به‌معنای علم میانه‌روی در زندگی است؛ چراکه در زندگی و در مسیر پول درآوردن و خرج کردن آن مطلوب 
این است که انسان میانه‌رو باشد نه بخل بورزد و نه اسراف و تبذیر کند؛ ازاین‌رو حضرت می‌فرماید از راه شرّ روی 
 و هو على 

ّ
 و لم یجاوز الحد

ّ
برگردانید تا معتدل شوید؛ قصد: فی الأمر قصدا من باب ضرب أیضا توسّط و طلب الأسد

قصد أى رصد و طریق قصد أى سهل.‏

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص428.

، فَخُذُوا نَهْجَ الْخَیْرِ  رَّ نَ فِیهِ الْخَیْرَ وَ الشَّ نْزَلَ کِتَاباً هَادِیاً بَیَّ
َ
هَ سُبْحَانَهُ أ إِنَّ اللَّ

هِ  اللَّ إِلَى  وهَا  دُّ
َ
أ الْفَرَائِضَ،  الْفَرَائِضَ  تَقْصِدُوا.  رِّ  الشَّ سَمْتِ  عَنْ  اصْدِفُوا  وَ  تَهْتَدُوا 

حَلَّ حَلَلً غَیْرَ مَدْخُولٍ، 
َ
مَ حَرَاماً غَیْرَ مَجْهُولٍ وَ أ هَ حَرَّ ةِ؛ إِنَّ اللَّ کُمْ إِلَى الْجَنَّ تُؤَدِّ

حُقُوقَ  وْحِیدِ  التَّ وَ  خْلَصِ  بِالِْ شَدَّ  وَ  هَا  کُلِّ الْحُرَمِ  عَلَى  الْمُسْلِمِ  حُرْمَةَ  لَ  فَضَّ وَ 
 ، الْمُسْلِمِینَ فِی مَعَاقِدِهَا. فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ إِلَّ بِالْحَقِّ
هُوَ  وَ  حَدِکُمْ 

َ
أ ةَ  خَاصَّ وَ  ةِ  الْعَامَّ مْرَ 

َ
أ بَادِرُوا  یَجِبُ.  بِمَا  إِلَّ  الْمُسْلِمِ  ذَى 

َ
أ یَحِلُّ  لَ  وَ 

تَلْحَقُوا  فُوا  تَخَفَّ خَلْفِکُمْ،  مِنْ  تَحْدُوکُمْ  اعَةَ  إِنَّ السَّ وَ  مَامَکُمْ 
َ
أ اسَ  النَّ فَإِنَّ  الْمَوْتُ، 

ى  کُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّ هَ فِی عِبَادِهِ وَ بِلَدِهِ فَإِنَّ قُوا اللَّ لِکُمْ آخِرُکُمْ. اتَّ وَّ
َ
مَا یُنْتَظَرُ بِأ فَإِنَّ

یْتُمُ الْخَیْرَ فَخُذُوا بِهِ وَ 
َ
هَ وَ لَ تَعْصُوهُ، وَ إِذَا رَأ طِیعُوا اللَّ

َ
عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ. ]وَ[ أ

عْرِضُوا عَنْهُ.
َ
رَّ فَأ یْتُمُ الشَّ

َ
إِذَا رَأ

مقصود از »تَهْتَدُوا« رسیدن به مطلوب است که معنای دوم هدایت است؛ یعنی قرآن و 
دستورها و معارف آن را سرمشق خود در همۀ عرصه‌های زندگی قرار دهید تا به سعادت 

و رستگاری برسید.
مشابه

مُّ الْکِتاب﴾1‏ اوست که این کتاب ◊	
ُ
نْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أ

َ
ذی أ ﴿هُوَ الَّ

را بر تو نازل کرد. بعضى از آیه‏ها محکمات‌اند، این آیه‏ها أم‌الکتاب‌اند.
قینَ﴾2 این است همان کتابى که در آن هیچ شکى ◊	 یْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّ ﴿ذلِکَ الْکِتابُ لا رَ

نیست. پرهیزکاران را راهنماست‏.
رُون﴾3‏ما در این قرآن براى ◊	 یَتَذَکَّ هُمْ  لَعَلَّ الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ  اسِ فی‏ هذَا  لِلنَّ لَقَدْ ضَرَبْنا  ﴿وَ 

لى آوردیم، شاید پند گیرند.
َ
مردم هرگونه مث

2. اهتمام به واجبات
ةِ«4  کُمْ إِلَى الْجَنَّ هِ تُؤَدِّ وهَا إِلَى اللَّ دُّ

َ
»الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ أ

واجبات! واجبات! در انجام دادن آن‌ها برای خدا کوتاهی نکنید که شما را به‌سوی بهشت می‌برد.
نکته

اشاره به اینکه خیراتى که قرآن به آن دعوت کرده بر دو گونه است: واجبات؛ غیر واجبات 	•
)مستحبات و فضایل(. شما باید قبل از هرچیز نیروى خود را صرف اداى واجبات کنید. 
هرگاه نیرویى افزون بر آن داشتید به سراغ مستحبات و فضایل بروید؛ زیرا قبل از هرچیز 

انجام واجبات انسان را به‌سوى بهشت م‏ىبرد.5

3. مصالح و مفاسد احکام شرع
حَلَّ حَلَلً غَیْرَ مَدْخُولٍ«6 

َ
مَ حَرَاماً غَیْرَ مَجْهُولٍ وَ أ هَ حَرَّ »إِنَّ اللَّ

خداوند حرام‌هایی قرار داده که ]فلسفه‌اش[ بر کسی پوشیده نیست و اموری را حلال کرده 
است که در آن عیبی وجود ندارد.

1. آل‌عمران، 7.

2. بقره، 1و2.

3. زمر، 27.

وهَا: ادا کنید؛ از مادۀ »ادی« به‌معنای انجام داد، دادن حق تمام در یک دفعه. دُّ
َ
4. أ

کُمْ: شما را می‌رساند.  تُؤَدِّ
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص428.

6. مَدْخُولٍ: نقص، معیوب؛ از مادۀ »دخل« به‌معنای فاسد شدن چیزی از درون است. این واژه معنای دیگری هم 

دارد، از جمله دخول به‌معنای داخل شدن در محلی است؛ دخل: علیه بالبناء على المفعول إذا سبق وهمه إلى شی‏ء 

فغلط فیه من حیث لا یشعر.
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نکته‌ها
این تعبیر اشاره است به مصالح و مفاسد احکام شرع که خداوند حکیم آن‏ها را در واجبات 	•

اجراى  در  را  فرمان خدا  باید  گرچه  دیگر،  تعبیرى  به  است؛  فرموده  رعایت  و محرماتش 
واجبات و ترک محرمات اطاعت کرد ولى این اطاعت کورکورانه نیست؛ چراکه همۀ واجبات، 

مصالح مهمى را در بر دارد و همۀ محرمات، مفاسدى دارد که به خود آن‏ها بازم‏ىگردد.1
بودن 	• ندارد. حلال  وجود  نقصی  و  عیب  آن‌ها  در  که  کرده  را حلال  خداوند چیزهایی 

حلال‌های خداوند آشکار است و دیگر نباید نسبت به آن‌ها چون‌وچرا کرد و مقدس‌بازی 
درآورد. 

مشابه
مُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ﴾2 اشیای پاکیزه را برای شما حلال می‌شمرد ◊	 باتِ وَ یُحَرِّ یِّ ﴿یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند. 

4. حفظ احترام مسلمانان
وْحِیدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِینَ  خْلَصِ وَ التَّ بِالِْ هَا وَ شَدَّ  لَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ کُلِّ »وَ فَضَّ

فِی مَعَاقِدِهَا«3 
خداوند احترام مسلمان را از تمام آنچه محترم است، برتر شمرده و حفظ حقوق مسلمین را 

با اخلاص و توحید پیوند زده و تضمین کرده است. 

نکته
وْحِیدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِینَ« ممکن است اشاره به اين 	• خْلَصِ وَ التَّ تعبير امامA به »شَدَّ بِالِْ

باشد که انسان موحد و مخلص، کسى است که حقوق مسلمين را رعايت کند. اين احتمال 
محترم  حقوقش  بايد  دارد  که  توحيدى  و  اخلاص  به‌دليل  مسلمانى  هر  که  شده  داده  نيز 
دوم،  تفسير  در  و  است  محافظين  توحيد صفت  و  اخلاص  اول،  تفسير  )در  شمرده شود 
احترام حقوق  که  است  اين  منظور  دارد:  نيز وجود  احتمال سومى  صفت حفظ‌شدگان(. 

مسلمين، هم‌سنگ و هم‌تراز اخلاص و توحيد است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص429.

2. اعراف، 157.

لَ: برتری. 3. فَضَّ

الْحُرَمِ: حرمت‌ها؛ به فتح »راء«، جمع »حرمت« به‌معنای احترام است و »حرُم« )به ضم راء( جمع »حرام« به‌معنای 
ممنوع است و »احرام« جمع »حَرَم« به‌معنای ناحیۀ ممنوعه است.

: گره زد، بست، محکم، قوی؛ در اینجا به‌معنای تضمین کردن. شَدَّ
مَعَاقِدِ: مواضع؛ جمع »معقد« به‌معنای محل بستن چیزی است؛ همچون کمر که کمربند بر آن می‌بندند و در جملۀ 

یاد شده اشاره به پیوند حقوق مسلمانان با اخلاص و توحید است.

مشابه
هِ إِنَّ حَقَّ ◊	 کِ‏ یَا کَعْبَةُ وَ وَ اللَّ عْظَمَ‏ حَقَّ

َ
امام کاظمA در مقابل کعبه ایستاد و فرمود: »مَا أ

کِ«1 چه بزرگ است حق تو ای کعبه و به خدا سوگند حق مؤمن از  عْظَمُ مِنْ حَقِّ
َ
الْمُؤْمِنِ لَ

حق تو هم عظیم‌تر است.

5. توصیف مسلمان
ذَى الْمُسْلِمِ إِلَّ بِمَا یَجِبُ«2

َ
»فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ إِلَّ بِالْحَقِّ وَ لَ یَحِلُّ أ

مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند؛ جز در آنکه حق اقتضا 
می‌کند. آزار دادن مسلمان روا نیست جز به آن مقدار که ]به حکم خدا[ واجب می‌شود.

نکته
« آمده و یک بار »إِلَّ بِمَا یَجِبُ« که تفاوت در تعبیر وجود 	• در این جمله یک بار »إِلَّ بِالْحَقِّ

دارد و به این خاطر است که اولی اشاره به این دارد که تا مجوزی برای آزار مسلمان وجود 
نداشته باشد، آزار دادن او جایز نیست و در دومی اشاره به اینکه در فرض جواز باید به آن 

مقدار از نظر کیفیت و کمیت که خداوند اجازه داده اکتفا شود.3
مشابه 

قَادَهُ ◊	
َ
سْوَاطٍ فَأ

َ
نْ‏ یَضْرِبَ‏ رَجُلً حَدّاً فَغَلُظَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَثَةَ أ

َ
مَرَ قَنْبَرَ أ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینAَ أ

َ
»إِنَّ أ

سْوَاطٍ«4 امیرالمؤمنینA به قنبر امر کرد که مردی را حد بزند. بر 
َ
عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَثَةَ أ

اثر سهل‌انگاری به‌هنگام اجرای حکم، سه تازیانه اضافه زد. امام فرمود باید قنبر به‌مقدار 
این سه تازیانه قصاص شود. 

6. توجه به مرگ
اعَةَ تَحْدُوکُمْ  مَامَکُمْ وَ إِنَّ السَّ

َ
اسَ أ حَدِکُمْ وَ هُوَ الْمَوْتُ فَإِنَّ النَّ

َ
ةَ أ ةِ وَ خَاصَّ مْرَ الْعَامَّ

َ
»بَادِرُوا أ

مِنْ خَلْفِکُمْ«5 
1. بحار الانوار، ج71، ص227.

2. سَلِمَ: سالم ماند. 
ذَى: آزار و اذیت. 

َ
أ

: حلال نیست. لَ یَحِلُّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص430.

4. کافی، ج7، ص260.

5. بَادِرُوا: بشتابید؛ آماده شدن، مبادرت ورزیدن. 
ةِ: امر فراگیر. مْرَ الْعَامَّ

َ
أ

مَامَکُمْ: مقابل شما. 
َ
أ

تَحْدُوکُمْ: شما را به‌سوی خود می‌راند؛ از مادۀ »حَدو« و »حُدی« )بر وزن حذف و جدا( به‌معنای راندن شتر یا آواز 
مخصوصی است که ساربان‌ها می‌خوانند، سپس بر معنای وسیع‌تری )راندن و سوق دادن( اطلاق شده است.
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به‌سوى مرگ بشتابید که امرى همگانى است و یکایک شما را فراخواهد گرفت. مردم پیشاپیش 
شمایند ]و م‌ىبینید که چگونه م‌ىمیرند[ و قیامت از پشت سر شما را م‌ىخواند. 

 نکته‌ها
منظور امام از تعبیر عام و خاص، فراگیر بودن مرگ همگان است. 	•

حَدِکُمْ« دو احتمال ذکر شده است: الف. اینکه 	•
َ
ةَ أ ةِ وَ خَاصَّ مْرَ الْعَامَّ

َ
در معنای عبارت »أ

منظور از هر دو مرگ است؛ یعنی مرگی که فراگیر است و شامل همۀ حیوانات و جانداران 
به مرگ تفسیر می‌شود؛ ب. لازم نیست که »امر  امر عامه و خاصه هر دو  می‌شود پس 
عامه« را مرگ بدانیم بلکه مقصود امور اجتماعی یا وظایفی است که در زندگی به عهدۀ 
عهدۀ  بر  که  اجتماعی  امور  که  می‌فرماید  حضرت  بنابراین  است؛  شده  گذاشته  انسان 
شماست، آن‌ها را مواظبت کنید و انجام دهید و از طرف دیگر در اندیشۀ مرگ هم باشید.

مَامَکُمْ« دو احتمال وجود دارد: الف. مردم را پیش 	•
َ
اسَ أ در معنا و توضیح عبارت »فَإِنَّ النَّ

روی خود می‌بینید که همۀ آنان دچار مرگ می‌شوند؛ ب. بسیاری از مردم پیش از شما 
رفتند و مُردند، بنابراین از مرگ گذشتگان خود پند بگیرید. 

7. سبک‌باری در زندگی
لِکُمْ آخِرُکُمْ«1  وَّ

َ
مَا یُنْتَظَرُ بِأ فُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّ »تَخَفَّ

سبک‌بار شوید تا به قافله برسید؛ چراکه پیشینیان را در انتظار رسیدن بازماندگان نگه داشته‌اند.

نکته
تنها 	• صعب‌العبور،  گردنه‏هاى  داراى  و  پرفرازونشیب  بسیار  است  سفرى  آخرت،  سفر 

سبک‌باران م‏ىتوانند از این راه بگذرند؛ همان کسانى که در زندگى دنیا به حداقل قناعت 
پوشیدند؛  چشم  تجملات  از  سرشار  و  پرزرق‌وبرق  زندگى  و  ثروت‏اندوزى  از  و  کردند 
همچون مسافرى که حداقل آب و غذاى لازم را براى سفر با خود م‏ىبرد و از فرازونشیب‏ها 
بر دوش  بارهاى سنگینى  اثر خیالات خام،  بر  که  نه همچون کسانى  به‌آسانى م‏ىگذرد، 

گرفته‏اند که در همان گردنۀ اول و دوم م‏ىمانند و از قافله جدا م‏ىشوند و تلف م‏ىگردند.2

8. دعوت به تقوا

ت« )بکسر اوّل و فتح آن( به‌معنى سبکى است؛ خفیف در مقابل ثقیل 
َّ

 و خِف
ّ

فُوا: سبک شوید؛ از مادۀ »خف 1. تَخَفَّ
است؛ تخفیف به‌معنى سبک کردن است.‏

حِقَ« به‌معنى ادراک و رسیدن است؛ »لحوق« به‌معنى ملازمت.
َ
تَلْحَقُوا: ملحق شوید؛ از مادۀ »ل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص435.

ى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ«1  کُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّ هَ فِی عِبَادِهِ وَ بِلَدِهِ فَإِنَّ قُوا اللَّ »اتَّ
درمورد بندگان خدا و شهرهایش تقواى الهى را رعایت کنید؛ زیرا شما حتى نسبت به زمین‌ها 

و حیوانات نیز مسئول هستید.

مشابه
بهترین ◊	 حقیقت،  در  که  برگیرید  توشه  خود  براى  و  قْوى﴾‏2  التَّ ادِ  الزَّ خَیْرَ  فَإِنَّ  دُوا  تَزَوَّ ﴿وَ 

توشه، پرهیزکارى است.

لُهَا فَوْقَ ◊	 ةُ حُقُوقٍ لَ یُحَمِّ ةِ عَلَ‏ى صَاحِبِهَا سِتَّ ابَّ در حدیثی از امام صادقA می‌خوانیم: »لِلدَّ
 بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَ یَسِمُهَا فِی وَجْهِهَا وَ 

ُ
ثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأ خِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ یَتَحَدَّ طَاقَتِهَا وَ لَ یَتَّ

حُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ«3 چهارپا بر صاحبش شش  هَا تُسَبِّ لَ یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا فَإِنَّ
حق دارد اینکه پیش از طاقتش بر آن بار نکند و پشت آن را مجلسی برای سخن گفتن قرار 
پیاده می‌شود، نخست آذوقه او را آماده کند و بدن او را  ندهد و هنگامی که در منزلگاه 
داغ نکند و به‌صورتش شلاق نزند؛ چراکه تسبیح خدا می‌گوید و هر زمان که از کنار آب 

می‌گذرد، آب را بر او عرضه کند.

9. لزوم اطاعت از پروردگار
عْرِضُوا عَنْه«4 

َ
رَّ فَأ یْتُمُ الشَّ

َ
یْتُمُ الْخَیْرَ فَخُذُوا بِهِ وَ إِذَا رَأ

َ
هَ وَ لَ تَعْصُوهُ وَ إِذَا رَأ طِیعُوا اللَّ

َ
»أ

خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید. هنگامی که امر نیکی را مشاهده کردید، آن را در 
اختیار بگیرید و هنگامی که شرّ و بدی را یافتید، از آن روی‌گردان شوید.

به‌معنای  اینجا  باشد و در  آن متمایز  از اطراف  از زمین است که  به‌معنای قسمتی  اراضی؛ جمع »بقعه«  الْبِقَاعِ:   .1
هرگونه آبادی است؛ البقعة: من الأرض القطعة و تضمّ الباء فی الأکثر فتجمع على بقع مثل غرفة و غرف و تفتح فتجمع 

على بقاع بالکسر مثل کلبة و کلاب.

الْبَهَائِمِ: چهارپایان؛ جمع »بهیمه« به‌معنای حیوانات چهارپاست و درندگان و پرندگان را شامل نمی‌شود.
2. بقره، 197.

3. اصول کافی، ج6، ص537.

 علیه: از او نافرمانى کرد.
ً
یا عَصِّ

َ
‏ى، ت عَصَّ

َ
4. لا تَعْصُوهُ: معصیت نکنید؛ از مادۀ »عَصَیَ« به‌معنای عصیان و نافرمانی؛ ت

یْتُمُ: دیدید. 
َ
رَأ

« به‌معنای روی برگرداندن.
َ

عْرِضُوا: روی‌گردان شدن؛ از مادۀ »عَرَض
َ
فَأ



پیشگفتار خطبه
جمعی پس از بیعت با امامA در امر خلافت از آن حضرت خواستند کسانی را که ضد 
عثمان شوریده بودند و او را کشتند مجازات کند ولی حضرت با توضیحات روشنی آن‌ها را 

قانع ساخت که اکنون زمان این کار نیست.
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1. علل تأخیر در مجازات قاتلان عثمان
گاهی امام از وضعیت موجود 1. 1. آ

ةٍ«1  جْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ وَ لَکِنْ کَیْفَ لِی بِقُوَّ
َ
ی لَسْتُ أ »یَا إِخْوَتَاهْ إِنِّ

اى برادران، من از آنچه شما م‌ىدانید ب‌ىخبر نیستم،اما با کدام نیرو؟
نکته

»إِخْوَتَاهْ« در اصل »اخوتی« بوده است البته »اخوتی« به‌معنای یک نفر نیست بلکه »یاء« 	•
متکلم به »اخوة« که جمع »أخ« است، اضافه و »یاء« متکلم قلب به »الف« شده و »هاء« 

آن نیز »هاء سکت« است. 

1. 2. تشریح وضعیت اجتماعی 
»وَ الْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْکَتِهِمْ یَمْلِکُونَنَا وَ لَ نَمْلِکُهُمْ«2 

در حالى که شورشگران هنوز همان شوکت و نیرو را با خود دارند و بر ما چیره‌اند و ما بر آنان 

خ و الف و هاء آخر معنای خاصی ندارد. 
َ
1. یَا إِخْوَتَاهْ: ای برادران من، در اصل »اخوتی« بوده، »اخوة« جمع ا

جْهَلُ: جاهل نیستم. 
َ
لَسْتُ أ

2. الْمُجْلِبُونَ: مردم را شوراندند؛ از مادۀ »جلب« در اصل به‌معنای سوق دادن و به پیش راندن است و به افرادی که 
به‌آسانی تغییر موضع می‌دهند، »جلب« می‌گویند. »جلب« و »اجلاب« به‌معنای جمع کردن و گردآوری نمودن آمده 
است و »مجلبون« در اینجا اشاره به شورشیانی است که مردم را برای مخالفت با عثمان جمع کرده بودند؛ أجلبوا: 

بوا و اجتمعوا.
ّ
علیه أى تأل

شَوْکَتِهِمْ: قدرت و شوکت آن‌ها. 
ته.‏

ّ
 شی‏ء حد

ّ
: نهایت چیزی؛ منتهى الشی‏ء، و من کل حَدِّ

یَمْلِکُونَنَا: بر ما تسلط دارند. 
لَ نَمْلِکُهُمْ: ما تسلط بر آن‌ها نداریم.

الْقَوْمُ  وَ  ةٍ  بِقُوَّ لِی  کَیْفَ  لَکِنْ  وَ  تَعْلَمُونَ  مَا  جْهَلُ 
َ
أ لَسْتُ  ی  إِنِّ إِخْوَتَاهْ  یَا 

ثَارَتْ  قَدْ  هَؤُلَءِ  هُمْ  هَا  وَ  نَمْلِکُهُمْ،  لَ  وَ  یَمْلِکُونَنَا  شَوْکَتِهِمْ  حَدِّ  عَلَى  الْمُجْلِبُونَ 
شَاءُوا،  مَا  یَسُومُونَکُمْ  خِلَلَکُمْ  هُمْ  وَ  عْرَابُکُمْ 

َ
أ إِلَیْهِمْ  تْ  الْتَفَّ وَ  عِبْدَانُکُمْ  مَعَهُمْ 

وَ إِنَّ  ةٍ  مْرُ جَاهِلِیَّ
َ
أ مْرَ 

َ
الْ هَذَا  یدُونَهُ؟ إِنَّ  تُرِ لِقُدْرَةٍ عَلَى شَیْءٍ  تَرَوْنَ مَوْضِعاً  وَ هَلْ 

تَرَى مَا  فِرْقَةٌ  مُورٍ 
ُ
أ کَ عَلَى  إِذَا حُرِّ مْرِ 

َ
الْ هَذَا  اسَ مِنْ  ةً، إِنَّ النَّ الْقَوْمِ مَادَّ لِهَؤُلَءِ 

 
َ
ى یَهْدَأ تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لَ تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ لَ تَرَى هَذَا وَ لَ ذَاکَ، فَاصْبِرُوا حَتَّ

ی وَ انْظُرُوا  اسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً، فَاهْدَءُوا عَنِّ النَّ
ةً وَ تُورِثُ وَهْناً  ةً وَ تُسْقِطُ مُنَّ مْرِی وَ لَ تَفْعَلُوا فَعْلَةً تُضَعْضِعُ قُوَّ

َ
تِیکُمْ بِهِ أ

ْ
مَا ذَا یَأ

وَاءِ الْکَیّ. جِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّ
َ
مْرَ مَا اسْتَمْسَکَ، وَ إِذَا لَمْ أ

َ
مْسِکُ الْ

ُ
ةً وَ سَأ وَ ذِلَّ

تسلطى نداریم.

1. 3. خطر دشمن داخلی
عْرَابُکُمْ وَ هُمْ خِلَلَکُمْ یَسُومُونَکُمْ 

َ
تْ إِلَیْهِمْ أ »وَ هَا هُمْ هَؤُلَءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانُکُمْ وَ الْتَفَّ

مَا شَاءُوا«1 
اعراب  و  پیوسته‌اند  آنان  به  جوش‌وخروش  با  نیز  شما  بردگان  که  هستند  جمعیتی  این‌ها 
بخواهند  که  را  بلایی  هر  و  دارند  قرار  شما  میان  در  شده‌اند.  ملحق  آن‌ها  به  نیز  بادیه‌نشین 

می‌توانند بر سر شما بیاورند.

نکته
 حکومت‌ها و زمامداران ستمگر برای اینکه قدرت و حکومت خود را حفظ کنند، 	•

ً
معمولا

اقشار جامعه را  عده‌ای از صاحبان قدرت و ثروت را اطراف خود گرد می‌آورند و دیگر 
 عثمان هم از این روش استفاده کرده 

ً
به‌زور اسلحه و فشار مطیع خود می‌سازند و اتفاقا

بود. گروهی را اطراف خود گرد آورده بود و از بیت‌المال به آنان می‌بخشید و دیگران را به 
حال فقر و بیچارگی رها کرده بود؛ در نتیجه وقتی انقلاب و نهضتی شروع می‌شود، اولین 

گروهی که به آن می‌پیوندد همین فقرا و پابرهنگان هستند.

1. 4. قدرت، لازمۀ عمل 
یدُونَهُ«2  »وَ هَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَیْ‏ءٍ تُرِ

آیا با این حال شما قدرتی بر اجرای خواسته‌های خود دارید؟

نکته
اشاره به این دارد که در شرایط فعلی نه شما می‌توانید دست به چنین برنامه‌ای بزنید و نه من.3	•

منظور حضرت این است که حرکت علیه عثمان یک شورش و قیام عمومی بود و پس از 	•

1. ثَارَتْ: شورش کرده‌اند، »ثوره« به‌معنای انقلاب از همین ماده است. 
عِبْدَانُکُمْ: بردگان شما؛ بالکسر جمع »عبد« مثل جحش و جحشان و الضمّ أیضا مثل تمر و تمران و الأشهر فی جمعه 

أعبد و عبید و عباد. 
« به‌معنای پیچیدن، به دور آن‌ها جمع شده‌اند. 

َّ
ف

َ
تْ إِلَیْهِمْ: به آن‌ها گرایش یافته‌اند؛ باب افتعال از مادۀ »ل الْتَفَّ

خِلَلَکُمْ: گشادگى میان دو چیز؛ از مادۀ »خلل«. 
یَسُومُونَکُمْ: بر شما تکلیف می‌کنند؛ از مادۀ »سوم« به‌معنای جست‌وجو کردن و دنبال چیزی رفتن و نیز به‌معنای 
کثر ما یستعمل فی العذاب و الشرّ قال سبحانه‏  فه إیّاه، أ

ّ
تحمیل کردن کاری بر دیگران آمده است؛ سام: فلانا الأمر إذا کل

بْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُم﴾‏.
َ
حُونَ أ ﴿یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّ

2. هَلْ تَرَوْنَ: آیا می‌بینید.
یدُونَ: اراده می‌کنید. تُرِ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص446.
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آنکه شورش فروکش کرد، نمی‌توان همه را دستگیر و مجازات یا زندان نمود و حضرت با 
زندانی کردن افراد موافق نبود.

2. شورش علیه عثمان، کار جاهلی
ةً«1  ةٍ وَ إِنَّ لِهَؤُلَءِ الْقَوْمِ مَادَّ مْرُ جَاهِلِیَّ

َ
مْرَ أ

َ
»إِنَّ هَذَا الْ

این کار، کار دوران جاهلیت بود و این گروه پشتیبان‌هایی دارند.

نکته‌ها 
اشاره به این دارد که اگر بنا بود که عثمان برای تصرف در بیت‌المال محاکمه شود، باید 	•

شبیه  نتیجۀ شورش‌های حساب‌نشده  ولی  انجام شود  قضات  نزد  در  و  به‌طریق صحیح 
حرکت‌های دوران جاهلیت است.2

بردگان، 	• بلکه  نیستند  تنها  گروه  این  که  دارد  اشاره  جمله  این  ةً«  مَادَّ الْقَوْمِ  لِهَؤُلَءِ  »إِنَّ 
اعراب بیابانی و سیاست‌بازان حرفه‌ای که در پی رسیدن به مقاماتی هستند، آن‌ها را تقویت 

می‌کنند؛ بنابراین درگیر شدن با آن‌ها مصلحت نیست.3

3. درگیر شدن با قاتلان عثمان سبب تفرقه
مُورٍ فِرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لَ تَرَوْنَ وَ 

ُ
کَ عَلَى أ مْرِ إِذَا حُرِّ

َ
اسَ مِنْ هَذَا الْ »إِنَّ النَّ

فِرْقَةٌ لَ تَرَى هَذَا وَ لَ ]هَذَا[ ذَاکَ«4
می‌شوند:  تقسیم  گروه  چند  به  مردم  گیرد،  صورت  قاتلان[  مجازات  ]برای  حرکتی  اگر  و 
گروهی همان را می‌خواهند که شما می‌خواهید و گروهی رأیشان برخلاف رأی شماست و 

گروه سومی نه با شما هستند نه با آن‌ها. 

4. صبر بر انتقام
اسُ وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً«5   النَّ

َ
ى یَهْدَأ »فَاصْبِرُوا حَتَّ

« به‌معنای مدد، پشتیبان.
ُّ

، یَمُد
َّ

ةً: کمک و یاور؛ اسم فاعل از مادۀ »مَد 1. مَادَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص446.

3. همان. 

کَ: به حرکت و جوشش افتاد؛ حرکت، ضد سکون‏. 4. حُرِّ

فِرْقَةٌ: گروه.
5. یهدأ: آرام می‌شود؛ از مادۀ »هدوء« به‌معنای آرام گرفتن است؛ هدأ: القوم و الصوت یهدأ من باب منع سکن‏.

 هُ: او را به افتادن انداخت.
ً
اعا

َ
عَ‏، إیق

َ
وْق

َ
عَ« به‌معنای افتادن، انداختن؛ أ

َ
تَقَعَ: واقع می‌شود؛ از مادۀ »وَق

مَوَاقِعَ: جایگاه‌ها.
تُؤْخَذَ: گرفته می‌شود.

مُسْمَحَةً: به‌آسانی؛ از مادۀ »سماح« و »سماحه« به‌معنای سهولت و آسانی و گاه به‌معنای سخاوت و بخشش یا موافقت

حال که چنین است صبر کنید تا مردم آرام گیرند و دل‌‌ها از تب‌وتاب بیفتد و حقوق به‌آسانی 
گرفته شود.

نکته
در این عبارت می‌فرماید در شرایطی که بحرانی است و عثمان تازه کشته شده و معاویه 	•

م کند، باید صبر کرد 
َ
می‌خواهد معرکه بگیرد و به بهانۀ کشته شدن عثمان، پیراهن او را عَل

تا دل‌ها آرامش یابد. این نکته می‌فهماند که شورش‌ها و قیام‌های کور، غلط است بلکه 
 با آن 

ً
نهضت باید از روی اندیشه و برنامه و هماهنگی و رهبری باشد و مردم نیز عموما

موافق باشند تا جای خود را در دل‌ها باز کند و اگر اختلافی وجود دارد، برطرف شود. 

5. مهلت دادن به رهبر جامعه 
ةً  ةً وَ تُسْقِطُ مُنَّ مْرِی وَ لَ تَفْعَلُوا فَعْلَةً تُضَعْضِعُ قُوَّ

َ
تِیکُمْ بِهِ أ

ْ
ی وَ انْظُرُوا مَا ذَا یَأ »فَاهْدَءُوا عَنِّ

ةً«1  وَ تُورِثُ وَهْناً وَ ذِلَّ
مرا آسوده بگذارید و به من فشار نیاورید و ببینید چه دستوری از سوی من برای شما می‌آید. 
کاری نکنید که قدرت ما را تضعیف کند و شوکت ما را فرو ریزد و سستی و ذلت به بار آورد.

نکته
از فراهم 	• نباید پیش  نتیجۀ منفى دارد.  بیجا  اینکه در مسائل اجتماعى، شتابِ  به  اشاره 

شدن شرایط و زمینه‏ها، اقدام به امرى کرد؛ چراکه ناکامى در آن سبب سستى و ذلت و 
شکست است.2

ادامه از صفحۀ قبل:
کردن است و در اینجا به‌معنای اول به کار رفته است؛ سمح: سماحة جاد و أعطى أو وافق ما ارید منه و أسمح بالالف 

لغة و قال الأصمعی سمح ثلاثیا بماله و أسمح بقیاده‏.

ی: از صحبت با من خودداری کنید، مرا تحت فشار نگذارید؛ هدأ: القوم و الصوت یهدأ من باب منع سکن.‏ 1. اهْدَءُوا عَنِّ
انْظُرُوا: منتظر باشید. 

تُضَعْضِعُ: ویران می‌کند؛ از مادۀ »ضعضعه« به‌معنای کوبیدن و ویران کردن و ناتوان نمودن است.
ةً: قوت؛ المنّة: بالضمّ کالقوّة لفظا و معنى. مُنَّ

تُورِثُ: به بار می‌آورد.
 هُ: او را سست و ناتوان کرد.

ً
وَهْناً: سستی؛ ضعف، ناتوان‏ى؛ أوْهَنَ‏، إیهَانا

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص168.
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6. صبوری امام تا حد امکان 
 1» وَاءِ الْکَیُّ جِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّ

َ
مْرَ مَا اسْتَمْسَکَ وَ إِذَا لَمْ أ

َ
مْسِکُ الْ

ُ
»وَ سَأ

اگر  و  م‌ىکنم  آتش جنگ حل  بدون شعله‌ور ساختن  را  ماجرا  این  باشد  که ممکن  آنجا  تا 
چاره‌اى نیابم ]با آنان خواهم جنگید؛ زیرا[ آخرین دوا، داغ نهادن است.

نکته‌ها
راه‌حل 	• آخرین  خشن،  برخورد  یعنی  است؛  ضرب‌المثل  یک  این  الْکَی«  وَاءِ  الدَّ »فَآخِرُ 

مشکل است.2

انتخاب 	• را  روشی  و  می‌کنم  کاری  که  معنا  این  به  اسْتَمْسَکَ«:  مَا  مْرَ 
َ
الْ مْسِکُ 

ُ
سَأ »وَ 

می‌نمایم که کارها با آرامش و بدون درگیری و بحران پیش برود و وقتی که چاره‌ای نباشد 
و گروهی از آن‌ها مانند طلحه و زبیر و عایشه قیام کنند و در بصره دست به کشتار مردم 

بزنند، دیگر نمی‌توان ساکت نشست و باید با آنان جنگ نمود.

مْسِکُ: خودداری می‌کنم، در دست خود نگه می‌دارم.
ُ
1. أ

مَا اسْتَمْسَکَ: مادامی که قابل حفظ و نگهداری باشد. 
 فی الأمر من باب ضرب و قتل اذا اجتهد و سعى فیه، و منه 

ّ
جدّ: تلاش و کوشش کردن؛ بالجیم المکسورة اسم من جد

ا أى نهایة و مبالغة.
ّ

یقال فلان محسن جد

بُدّاً: چاره. 
الْکَی: داغ نهادن؛ به‌معنای داغ کردن و سوزاندن بدن انسان یا حیوانی به‌وسیلۀ آهن داغ و مانند آن است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص448.

پیشگفتار خطبه
دو بخش  از  و  فرموده است  ایراد  به‌سوی بصره  به‌هنگام حرکت   Aامام را  این خطبه 
از قرآن مجید و ترک بدعت‌های گمراه‌کننده، مردم  به پیروی  از دعوت  تشکیل شده: بعد 
با تمام  بیان می‌دارد که دشمنان حق  به پیروی از حکومت الهی خود دعوت می‌کند و  را 
اختلافاتی که با هم دارند دست به دست هم داده‌اند تا در برابر من قیام کنند. من تا آنجا 
که مجبور نشوم صبر خواهم کرد ولی اگر آن‌ها بر هدف شوم خود که از هم گسیختن نظام 
جامعۀ اسلامی است اصرار ورزیدند، در برابر آنان خواهم ایستاد. هدف امام از ایراد این 

خطبه، آماده ساختن مردم برای مقابله با این یاغیان بود. 

شناسنامۀ خطبه
مسیر  در  جمل  جنگ  از  قبل  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

بصره، سال 36 هجری
مخاطب: سپاهیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: امام‌شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص36.
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1. لزوم تمسک به قرآن
مْرٍ قَائِمٍ لَ یَهْلِکُ عَنْهُ‏ إِلَّ هَالِکٌ«1 

َ
هَ بَعَثَ رَسُولً هَادِیاً بِکِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أ »إِنَّ اللَّ

خداوند پیامبرى هدایت‌گر با کتابى گویا و دینى استوار برانگیخت و کسى از آن منحرف و 
دچار هلاکت نگردد مگر تبهکاران.

نکته
باء در »بِکِتَابٍ« برای مصاحبت است؛ یعنی آن پیامبر مصاحب و همراه بود با کتابی 	•

 ناطق و سخن‌گو نیست، بنابراین منظور از کتاب ناطق این 
ً
سخن‌گو البته کتاب که ظاهرا

است که قرآن کریم معما و مشکل نیست بلکه روان و قابل فهم و قابل استفاده است البته 
قرآن بطن‌ها و دقایقی دارد که چه بسا ما بعضی از آن‌ها را درک نمی‌کنیم ولی ظاهر قرآن 

واضح و روشن و فصیح و قابل استفاده برای همگان است. 

مشابه 
انعام ◊	 مؤمنان  بر  خدا  نْفُسِهِم‏﴾2 

َ
أ مِنْ  رَسُولًا  فیهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنینَ  عَلَى  هُ  اللَّ مَنَّ  ﴿لَقَدْ 

فرمود، آنگاه که از خودشان به میان خودشان پیامبرى مبعوث کرد. 

1. نَاطِقٍ: سخن‌گو؛ نطق و منطق به‌معنای سخن گفتن.
لَ یَهْلِکُ: نابود نمی‌شود. 

هَالِکٌ: نابود‌کننده؛ از مادۀ »هلاک« در اصل به‌معنای مرگ و نابودی و فناست؛ ولی گاه به‌معنای هلاکت معنوی که 
گمراهی و شقاوت و بدبختی است نیز به کار می‌رود و مقصود در جملۀ مزبور، همین هلاکت معنوی است؛ بنابراین 

جملۀ »لا یهلک عنه الا هالک« به این معناست که تنها کسانی گمراه می‌شوند که برای پذیرش آن آمادگی دارند.

2. آل‌عمران، 164.

إِلَّ  عَنْهُ  یَهْلِکُ  لَ  قَائِمٍ  مْرٍ 
َ
أ وَ  نَاطِقٍ  بِکِتَابٍ  هَادِیاً  رَسُولً  بَعَثَ  هَ  اللَّ إِنَّ 

هُ مِنْهَا، وَ  هَاتِ هُنَّ الْمُهْلِکَاتُ إِلَّ مَا حَفِظَ اللَّ هَالِکٌ، وَ إِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّ
مَةٍ وَ لَ مُسْتَکْرَهٍ  عْطُوهُ طَاعَتَکُمْ غَیْرَ مُلَوَّ

َ
مْرِکُمْ فَأ

َ
هِ عِصْمَةً لِ إِنَّ فِی سُلْطَانِ اللَّ

إِلَیْکُمْ  یَنْقُلُهُ  لَ  ثُمَّ  سْلَمِ  الِْ سُلْطَانَ  عَنْکُمْ  هُ  اللَّ لَیَنْقُلَنَّ  وْ 
َ
أ لَتَفْعَلُنَّ  هِ  اللَّ وَ  بِهَا؛ 

إِمَارَتِی  سَخْطَةِ  عَلَى  تَمَالَئُوا  قَدْ  هَؤُلَءِ  إِنَّ  غَیْرِکُمْ.  إِلَى  مْرُ 
َ
الْ رِزَ 

ْ
یَأ ى  حَتَّ بَداً 

َ
أ

یِ 
ْ
أ الرَّ هَذَا  فَیَالَةِ  عَلَى  مُوا  تَمَّ إِنْ  هُمْ  فَإِنَّ جَمَاعَتِکُمْ،  عَلَى  خَفْ 

َ
أ لَمْ  مَا  صْبِرُ 

َ
سَأ وَ 

عَلَیْهِ  هُ  اللَّ فَاءَهَا 
َ
أ لِمَنْ  حَسَداً  نْیَا  الدُّ هَذِهِ  طَلَبُوا  مَا  إِنَّ وَ  الْمُسْلِمِینَ،  نِظَامُ  انْقَطَعَ 

هِ تَعَالَى وَ سِیرَةِ  دْبَارِهَا. وَ لَکُمْ عَلَیْنَا الْعَمَلُ بِکِتَابِ اللَّ
َ
مُورِ عَلَى أ

ُ
رَادُوا رَدَّ الْ

َ
فَأ

تِهِ. عْشُ لِسُنَّ هِ وَ النَّ هِ] وَ الْقِیَامُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّ

نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هاد﴾1 تو بیم‏دهنده‏اى هستى و هر قومى را رهبرى است.‏◊	
َ
ما أ ﴿إِنَّ

﴿وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَق‏﴾2 و نزد ما کتابى است که به حق سخن م‏ىگوید.◊	
2. هشدار دربارۀ بدعت‌های مُهلک

هُ مِنْهَا«3  هَاتِ هُنَّ الْمُهْلِکَاتُ إِلَّ مَا حَفِظَ اللَّ »وَ إِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّ
بدعت‌‌هایی که به رنگ حق درآمده، گمراه‌کننده است؛ مگر اینکه خداوند حفظ کند.

نکته
اشاره به این دارد که بعد از پیامبر اکرم] فتنه‌جویان سعی دارند اهداف ضد اسلامی 	•

 پیمان‌شکنی در لباس خون‌خواهی عثمان. مردم باید 
ً
خود را به رنگ اسلام در بیاورند، مثلا

به‌هوش باشند و فریب ظواهر دروغین را نخورند.4

3. توصیه به اطاعت از حکومت اسلامی
مَةٍ وَ لَ مُسْتَکْرَهٍ بِهَا وَ  عْطُوهُ طَاعَتَکُمْ غَیْرَ مُلَوَّ

َ
مْرِکُمْ فَأ

َ
هِ عِصْمَةً لِ »وَ إِنَّ فِی سُلْطَانِ اللَّ

مْرُ 
َ
رِزَ الْ

ْ
ى یَأ بَداً حَتَّ

َ
سْلَمِ ثُمَّ لَ یَنْقُلُهُ إِلَیْکُمْ أ هُ عَنْکُمْ سُلْطَانَ الِْ وْ لَیَنْقُلَنَّ اللَّ

َ
هِ لَتَفْعَلُنَّ أ اللَّ

إِلَى غَیْرِکُمْ«5 
1. رعد، 7.

2. مؤمنون، 62.

3. الْمُبْتَدَعَاتِ: بدعت‌ها؛ از مادۀ »بَدع« به‌معنای به وجود آوردن چیزی بدون سابقه است و در اصطلاح شریعت به 
کارهایی که برخلاف کتاب و سنت است، گفته می‌شود؛ بنابراین »مبتدعات« به‌معنای کارها و روش‌هایی است که آن 

را برخلاف کتاب و سنت پدید آورده‌اند.

 از دین هستند؛ در اینجا اشاره به بدعت‌هایی است که رنگ دین دارد و موجب گمراهی 
ً
هَاتِ: اموری که ظاهرا الْمُشَبَّ

می‌شود؛ المشبّهات: فی بعض النسخ بصیغة المفعول و فی بعضها بصیغة الفاعل و فی بعضها »المشتبهات« بدلها 

یقال شبّهت الشی‏ء بالشی‏ء أى جعلته شبیها به فهو مشبّه بالفتح و شبّهته علیه تشبیها مثل لبّسته تلبیسا وزنا و معنى فأنا 

مشبّه بالکسر و اشتبهت الامور و تشابهت التبست فلم تتمیّز و لم تظهر قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنا﴾ و قال: ﴿وَ 

هَ لَهُمْ﴾‏. ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّ
« به‌معنى ضایع شدن و تباه گشتن است. 

َ
ک

َ
الْمُهْلِکَاتُ: گمراه‌کننده؛ از مادۀ »هَل

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص454.

5. عِصْمَةً: انسجام؛ از مادۀ »عَصَمَ« به‌معنای حفظ و مصونیت. 

اءً هُ الشی‏ءَ: آن چیز را به او داد.
َ

‏ى، إعْط
َ

عْط
َ
عْطُوهُ: بدهید؛ از مادۀ »عطو« به‌معنای دادن؛ أ

َ
أ

مَةٍ: بدون سرزنش؛ از مادۀ »لوم« گرفته شده است؛ غیر ملومة: فی بعض النسخ بالتخفیف من لام یلوم و فی  غَیُر مُلَوَّ
بعضها بالتّضعیف للمبالغة، و فی بعضها؛ ملویّة: بدلها أى غیر معوّجة من لوّیت العود إذا عطفته‏.

 الشی‏ءَ: آن 
ً
رَاها

ْ
رَه‏َ، اسْتِک

ْ
رِهَ« به‌معنای ناپسند داشتن و امتناع، اکراه شده، مجبور شده؛ اسْتَک

َ
مُسْتَکْرَهٍ: اکراه؛ از مادۀ »ک

چیز را زشت و مکروه شمرد.
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بدانید پیروی از حکومت الهی، حافظ امور شماست؛ بنابراین زمام اطاعت خود را بی‌آنکه 
نفاق ورزید یا ذره‌ای اکراه داشته باشید به دست آن بسپارید. به خدا سوگند، باید چنین کنید 
وگرنه خداوند، حکومت اسلامی را از شما خواهد گرفت؛ سپس به شما باز نخواهد گردانید 

و به غیر شما برمی‌گردد.

نکته
سلطنت و قدرت خداوند دو نوع است: الف. سلطنت ذاتی و تکوینی خداوند که همان 	•

قدرتی است که به آن مالکیت تکوینی هم گفته می‌شود و در اینجا این سلطنت مقصود 
نیست؛ ب. سلطنت تشریعی که همان حکومت خدایی است؛ یعنی قوانین و حکومتی 
است که خداوند آن را تأیید می‌کند؛ بنابراین به‌لحاظ اینکه ما پیامبر و ائمه را منصوب از 

جانب خداوند می‌دانیم حکومت آنان را نیز حکومت خدایی به شمار می‌آوریم.

مشابه
کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی‏ لَشَدید﴾1 اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت ◊	 زیدَنَّ

َ
﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَ

شما م‏ىافزایم و اگر کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است.

4. یکدست شدن فتنه‌جویان 
»‏إِنَّ هَؤُلَءِ قَدْ تَمَالَئُووا عَلَى سَخْطَةِ إِمَارَتِی«2 

اینان ]عهدشکنانِ جمل[ به‌خاطر ناخشنودى از حکومت من به یکدیگر پیوسته‌اند.

نکته‌ها
اشاره به اينکه آن‌ها گروه‌هاى مختلف‌ىاند: از منافقان گرفته تا بعضى از صحابۀ حسود و 	•

ادامه از صفحۀ قبل:
 چنین کنید. 

ً
: حتما لَتَفْعَلُنَّ

 خداوند انتقال می‌دهد. 
ً
: حتما لَیَنْقُلَنَّ

رِزَ: بازگشت می‌کند؛ برمی‌گردد؛ از مادۀ »أرز« به‌معنای جمع شدن است؛ أرز: یأرز من باب ضرب انقبض و اجتمع 
ْ
یَأ

ه علیه و آله إنّ الاسلام لیأرز إلى المدینة کما 
ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
و أرزت الحیّة أی لاذت بجحرها و رجعت إلیه قال رسول الل

یأرز الحیّة على جحرها.

مْرُ: کلمۀ »امر« در تمام این جملات به‌معنای امر خلافت و حکومت است. 
َ
الْ

1. ابراهیم، 7.

بنابراین »تمالؤوا« به‌معنی این  متحد شدند؛ از مادۀ »ملائه« به‌معنای مساعدت بر کاری گرفته شده،  تَمَالَئُووا:   .2

است که آن‌ها دست به دست هم داده‌اند و به کمک هم برخاسته‌اند؛ تمالئوا: على الأمر تعاونوا.

سَخْطَةِ: نارضایتی؛ خشم و غضب. 
إِمَارَتِی: حکومت من. 

تنگ‌نظر مانند طلحه و زبير که قدر مشترکى جز مخالفت با من ندارند.1

را 	• آن‌ها  که  می‌کند  معاویه مشخص  و  زبیر  و  برابر طلحه  در  را  موضع خود   Aامام
به  تا زمانی که حقوق جامعۀ اسلامی  به آن‌ها آسیبی نمی‌رساند  نادیده خواهد گرفت و 

خطر نیفتد.2

5. تحمل امام در برابر مخالفان 
خَفْ عَلَى جَمَاعَتِکُمْ« 

َ
صْبِرُ مَا لَمْ أ

َ
»وَ سَأ

و تا وقتى وحدت اجتماعى شما را در خطر زوال نبینم، شکیبایى م‌ىورزم.

6. هشدار دربارۀ ازهم‌گسیختگی جامعۀ اسلامی
یِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ«3 

ْ
أ مُوا عَلَى فَیَالَةِ هَذَا الرَّ هُمْ إِنْ تَمَّ »فَإِنَّ

زیرا اگر آنان بخواهند اندیشۀ شوم خود را ]برهم‌زدن بیعت امام و سپردن کار به شورایى دیگر[
به انجام رسانند، نظام امور مسلمانان ازهم‌گسیخته خواهد شد. 

نکته
مقصود از »نظام« در اینجا نظام اجتماعی مسلمانان است نه صِرف نظام و حاکمیت 	•

اسلامی و نظام در اصل به آن نخی گفته می‌شود که دانه‌های تسبیح را به هم پیوند می‌دهد 
و آن‌ها را منظم و مرتب می‌سازد؛ به‌طوری که اگر این نخ پاره شود این دانه‌ها هرکدام به 
طرفی پراکنده می‌شوند بنابراین وقتی اجتماع و اتحادی در کار نباشد در حقیقت رشته و 

نظام مسلمانان گسسته و پاره شده است. 

7. دشمنی از روی حسد 
دْبَارِهَا«4 

َ
مُورِ عَلَى أ

ُ
رَادُوا رَدَّ الْ

َ
هُ عَلَیْهِ فَأ فَاءَهَا اللَّ

َ
نْیَا حَسَداً لِمَنْ أ مَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّ »وَ إِنَّ

و  گشتند  دنیا  طالب  بخشیده،  او  به  حکومت  خداوند  که  کسى  بر  حسادت  به‌خاطر  اینان 
خواستند وضع گذشته را بازگردانند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص458.

2. همان. 

« به‌معنای تمام کنند، به پایان برسانند، به هدف خود برسند. مَّ
َ
مُوا: اگر اصرار کردند؛ از مادۀ »ت 3.ان تَمَّ

فَیَالَةِ: سستی نظر؛ سستی فکر و اندیشه؛ فال: رأیه یفیل قیلولة و فیلة أخطأ و ضعف کتفیّل و رجل فیل الرّأى بالکسر و 
الفتح ککیس و فاله وفاء له و فاءل من غیر اضافة ضعیفة جمعه أفیال و فی روایة بدل فیالة.

انْقَطَعَ: از هم پاشید؛ از بین رفت.
فَاءَهَا: اختصاص داد؛ باب افعال از مادۀ »فاءَ، یَفیءُ« به‌معنای برگردانده است.

َ
4. أ

دْبَارِ: حالت قبل؛ حالت پیشین.
َ
أ
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نکته‌ها
این سخن اشاره به این دارد که پیامبر اکرم] آمد و حکومت را از صورت دنیوی و مادی 	•

به‌صورت حکومت الهی درآورد که در آن نیکان و پاکان نقش داشته باشند.1

بازگشت 	• به‌معنای  »فیئ«  مادۀ  از  »افاء«  اینکه  به  توجه  با  فَاءَهَا« 
َ
أ لِمَنْ  »حَسَداً  جملۀ 

است، اشاره به این نکته است که حکومت در عصر پیامبر] در خاندان بنی‌هاشم بود و 
اکنون نیز به همان خاندان بازگشته است؛ هرچند حسودان تلاش می‌کنند که آن را بازگیرند 

و بار دیگر سنت‌های جاهلی را در محیط اسلام زنده کنند.2

مشابه
هُ مِنْ فَضْلِه﴾3‏ یا بر مردم به‌خاطر نعمتى که خدا از ◊	 اسَ عَل‏ى ما آتاهُمُ اللَّ مْ یَحْسُدُونَ النَّ

َ
﴿أ

فضل خویش به آنان ارزانى داشته، حسد م‏ىبرند؟

8. حقوق مردم بر حکومت
عْشُ  هِ وَ النَّ هِ ص وَ الْقِیَامُ بِحَقِّ هِ تَعَالَى وَ سِیرَةِ رَسُولِ اللَّ »وَ لَکُمْ عَلَیْنَا الْعَمَلُ بِکِتَابِ اللَّ

تِه‏«4 لِسُنَّ
حقی که شما بر گردن ما دارید: عمل به کتاب خدا و سیره و روش رسول الله] و قیام بحق 

او و بر پا داشتن سنت اوست.

نکته‌ها 
اشاره به اینکه اگر ما بر شما حق داریم، شما هم بر ما حقى دارید که همان احیاى کتاب 	•

خدا و سنت پیغمبر و تعالى و پیشرفت آن است؛ چراکه حق، همواره دو طرفى است و حق 
یک‌سویه وجود ندارد.5

منظور از »النعش« برپا کردن و بلند کردن سنت پیامبر] است.6	•

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص458.

2. همان.

3. نساء، 54.

عْشُ: ترفیع، بالا بردن؛ به‌معنای برداشتن و بر پا نمودن است و اینکه به جسد مردگان »نعش« می‌گویند به‌دلیل  4. النَّ
این است که آن را روی دست بلند می‌کنند و به‌سوی قبرستان می‌برند.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص459.

6. همان.

خطبـۀ 170

پیشگفتار خطبه
این سخن را امامA برای بعضی از اعراب که فرستادۀ مردم بصره بودند، بیان فرمود. در 
آن هنگام که امامA نزدیک بصره رسید، آن‌ها کسی را نزد حضرت فرستادند تا حقیقت را 
جویا شود که با اصحاب جمل چگونه رفتار خواهد کرد تا شک و شبهه برطرف شود و امام 

چگونگی رفتار خود را به‌گونه‌ای بیان فرمود که حقانیت آن حضرت روشن شود. 

شناسنامۀ خطبه
مدینه،  در  جمل  جنگ  از  قبل  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

سال 36 هجری
مخاطب: کُلیب جرمی )پیکی از سوی اهالی بصره(

موضوع: سیاسی، تاریخی
ویژگی: روش هدایتگری امام1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص37.
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صْحَابِ 
َ
ا قَرُبAَ مِنْهَا لِیَعْلَمَ لَهُمْ مِنْهُ حَقِیقَةَ حَالِهِ مَعَ أ هْلِ الْبَصْرَةِ لَمَّ

َ
رْسَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أ

َ
وَ قَدْ أ

 . هُ عَلَى الْحَقِّ نَّ
َ
مْرِهِ مَعَهُمْ مَا عَلِمَ بِهِ أ

َ
نَ لَهAُ مِنْ أ بْهَةُ مِنْ نُفُوسِهِمْ، فَبَیَّ الْجَمَلِ لِتَزُولَ الشُّ

 :Aَرْجِعَ إِلَیْهِمْ. فَقَال
َ
ى أ حْدِثُ حَدَثاً حَتَّ

ُ
ی رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَ أ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَایِعْ، فَقَالَ إِنِّ

گاهى  لیب جرمى را جهت آ
ُ
در آستانۀ جنگ بصره، در سال 36 هجرى، گروهى از اعراب، ک

 Aعلى حضرت  نزد  نمایندگى  به  ناکثین  با   Aامام مبارزۀ  علل  دانستن  و  حقیقت  از 
او  به  آنگاه  دریافت.  را  حقیقت  که  فرمود  صحبت  شخص  آن  با  به‌گونه‌اى  امام  فرستادند. 
فرمود: بیعت کن. وى گفت: من نمایندۀ گروهى هستم و قبل از مراجعه به آنان به هیچ کارى 

اقدام نمى کنم. امام فرمود: 

1. سؤال امام از فرستادۀ اهالی بصره
وَ  إِلَیْهِمْ  فَرَجَعْتَ  الْغَیْثِ‏  مَسَاقِطَ  لَهُمْ  تَبْتَغِی  رَائِداً  بَعَثُوکَ  وَرَاءَکَ  ذِینَ  الَّ نَّ 

َ
أ لَوْ  یْتَ 

َ
رَأ

َ
»أ

خْبَرْتَهُمْ عَنِ الْکَلَِ وَ الْمَاءِ فَخَالَفُوا إِلَى الْمَعَاطِشِ وَ الْمَجَادِبِ مَا کُنْتَ صَانِعاً«1 
َ
أ

یْتَ: ببینم، به من بگو؛ همزۀ استفهام است که با »رایتَ« آمده است.
َ
 رَأ

َ
1. أ

بَعَثُوکَ: تو را فرستادند. 
رَائِداً: طلایه‌دار، رهبر؛ از مادۀ »رَود« به‌معنای ملاقات گرفته شده و به کسی می‌گویند که در پیشاپیش لشکر یا قافله حرکت 

می‌کند و محلی را که از نظر آب و گیاه برای منزل کردن مناسب است، مشخص می‌کند؛ الرائد: المرسل فی طلب الکلاء.

تَبْتَغِی: انتخاب کنی، طلب کنی، بجویی.
الْغَیْثِ‏: باران.

: گیاهان، گیاهان بلند؛ بالهمز العشب رطبا کان أو یابسا نقله الفیّومى عن ابن فارس و غیره و الجمع أکلاء مثل  الْکَلَِ
سبب و أسباب. و قال الشارح المعتزلی الکلاء النبت إذا طال و أمکن أن یرعى و أوّل ما یظهر یسمّى الرّطب فاذا طال 

قلیلا فهو الخلاء فاذا طال شیئا آخر فهو الکلاء فاذا یبس فهو الحشیش‏.

الْمَعَاطِشِ: محلی که انسان در آن تشنه می‌شود؛ جمع »معطش«.
الْمَجَادِبِ: محلی است که باران بر آن نباریده و خشک و بی‌گیاه است؛ جمع »مجدب«.

ا قَرُبAَ مِنْهَا لِیَعْلَمَ لَهُمْ مِنْهُ حَقِیقَةَ  هْلِ الْبَصْرَةِ لَمَّ
َ
رْسَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أ

َ
وَ قَدْ أ

مْرِهِ 
َ
أ مِنْ   Aُلَه نَ  فَبَیَّ نُفُوسِهِمْ،  مِنْ  بْهَةُ  الشُّ لِتَزُولَ  الْجَمَلِ  صْحَابِ 

َ
أ مَعَ  حَالِهِ 

حْدِثُ 
ُ
ی رَسُولُ قَوْمٍ وَ لَ أ . ثُمَّ قَالَ لَهُ بَایِعْ، فَقَالَ إِنِّ هُ عَلَى الْحَقِّ نَّ

َ
مَعَهُمْ مَا عَلِمَ بِهِ أ

رَائِداً  بَعَثُوکَ  وَرَاءَکَ  ذِینَ  الَّ نَّ 
َ
أ لَوْ  یْتَ 

َ
رَأ  

َ
أ  :Aَفَقَال إِلَیْهِمْ.  رْجِعَ 

َ
أ ى  حَتَّ حَدَثاً 

خْبَرْتَهُمْ عَنِ الْکَلَِ وَ الْمَاءِ فَخَالَفُوا إِلَى 
َ
تَبْتَغِی لَهُمْ مَسَاقِطَ الْغَیْثِ فَرَجَعْتَ إِلَیْهِمْ وَ أ

الْمَعَاطِشِ وَ الْمَجَادِبِ، مَا کُنْتَ صَانِعاً؟ قَالَ کُنْتُ تَارِکَهُمْ وَ مُخَالِفَهُمْ إِلَى الْکَلَِ وَ 
مْتَنِعَ عِنْدَ 

َ
نْ أ

َ
هِ مَا اسْتَطَعْتُ أ جُلُ فَوَاللَّ الْمَاءِ؛ فَقَالAَ فَامْدُدْ إِذاً یَدَکَ. فَقَالَ الرَّ

جُلُ یُعْرَفُ بِکُلَیْبٍ الْجَرْمِیِ. ةِ عَلَیَّ فَبَایَعْتُهAُ؛ وَ الرَّ قِیَامِ الْحُجَّ

بگو ببینم اگر آن‌ها تو را پیش‌گام قافله فرستاده بودند که محل نزول باران را برای آنان بیابی 
تو  با  آن‌ها  ولی  می‌کردی  گاهشان  آ گیاه  و  آب  مکان  از  و  بازمی‌گشتی  آن‌ها  به‌سوی  سپس 

مخالفت می‌کردند و به‌سوی سرزمین‌های بی‌آب‌وعلف روی می‌آوردند، تو چه می‌کردی؟

2. پاسخ فرستاده 
»قَالَ کُنْتُ تَارِکَهُمْ وَ مُخَالِفَهُمْ إِلَى الْکَلَِ وَ الْمَاءِ«1 

آن مرد در جواب گفت: آن‌ها را رها می‌ساختم و به جایی که آب و گیاه بود، می‌رفتم.

3. بیعت فرستاده با امام 
ةِ  مْتَنِعَ عِنْدَ قِیَامِ الْحُجَّ

َ
نْ أ

َ
هِ مَا اسْتَطَعْتُ أ جُلُ فَوَاللَّ »فَقَالAَ: فَامْدُدْ إِذاً یَدَکَ فَقَالَ الرَّ

عَلَیَّ فَبَایَعْتُهُ«2
امامA فرمود: پس دستت را باز کن. آن مرد می‌گوید: به خدا سوگند، با روشن شدن حق 

بر من در خود توانایی امتناع نیافتم و با آن حضرت بیعت کردم.

4. نام فرستاده
جُلُ یُعْرَفُ بِکُلَیْبٍ الْجَرْمِیِ. وَ الرَّ

]این مرد را کلیب جرمى م‌ىگفتند.[

رَکَ«. 
َ
1. تَارِکَهُمْ: رها کردن، ترک کردن؛ از مادۀ »ت

: کشیده و پهن شد، آن چیز دراز شد.
ً
ادا

َ
، امْتِد

َّ
2. فَامْدُدْ: دراز کن؛ از مادۀ »مَدد« به‌معنای گسترده شد، دراز شد؛ امْتَد

توانایى آن کار را داشت، آن کار را توانست   الأمرَ: 
ً
اعَة

َ
اسْتِط توانایی؛  به‌معنای  وَعَ« 

َ
از مادۀ »ط توانستم؛  اسْتَطَعْتُ: 

انجام دهد.

بَایَعْتُ: بیعت کردم.
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پیشگفتار خطبه
آستانۀ  در   Aامام می‌ستاید.  اوصافی  با  را  خدا  که  پرمعناست  دعای  یک  سخن  این 
جنگ با قاسطین، یعنی معاویه و یارانش در ماه صفر سال 37 هجری ایراد فرمود و در پایان 

آن اصحاب خود را به جهاد دعوت نمود.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از صفین )در آستانۀ حرکت( 

در کوفه، هفتم صفر سال 37 هجری
مخاطب: کوفیان

موضوع: اعتقادی، علمی، نظامی
ویژگی: نبرد در راه حق1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص52.
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1. اشاره به آسمان
هَارِ وَ مَجْرًى  یْلِ وَ النَّ ذِی جَعَلْتَهُ مَغِیضاً لِلَّ قْفِ الْمَرْفُوعِ وَ الْجَوِّ الْمَکْفُوفِ الَّ هُمَّ رَبَّ السَّ »اللَّ
لَ  مَلَئِکَتِکَ  مِنْ  سِبْطاً  انَهُ  سُکَّ جَعَلْتَ  وَ  ارَةِ  یَّ السَّ جُومِ  لِلنُّ مُخْتَلَفاً  وَ  الْقَمَرِ  وَ  مْسِ  لِلشَّ

مُونَ مِنْ عِبَادَتِکَ«1 
َ
یَسْأ

بار الها، اى پروردگار آسمان برافراشته و فضاى نگاه داشته که آن را جایگاه فروشدن شب و روز 
قرار دادى و مسیر حرکت خورشید و مکان آمدوشد ستارگان ساختى و جماعتى از فرشتگانت 

را در آن ساکن کردى که از عبادت تو خسته نم‌ىشوند.

نکته‌ها
آسمان محل پیدا و پنهان شدن شب و روز است؛ زیرا جنبش افلاک مستلزم حرکت خورشید 	•

عَ« به‌معنای بالا بردن‏؛ رفیع: بالابرنده. 
َ
قْفِ الْمَرْفُوعِ: سقف برافراشته شده؛ مقصود آسمان است؛ از مادۀ »رَف 1. السَّ

: آسمان، فضا و هوا.  الْجَوِّ
« به‌معنای جمع یا 

َّ
الْمَکْفُوفِ: به‌هم‌پیوسته؛ به‌معنای متراکم و نیز به‌معنای بازداشته شده آمده است و از مادۀ »کف

منع است.

مَغِیضاً: محل فرورفتن آب؛ گویا فضا نیز مانند زمین است که شب و روز را در سینۀ خود فرو می‌برد. این واژه از مادۀ 
 و نقص. 

ّ
»غیض« به‌معنای فرونشستن آب در عمق زمین است؛ غاض: الماء یغیض غیضا و مغاضا قل

مَجْرًى: محل جریان؛ از مادۀ »جَرَى« به‌معنای روان شدن، جریان.‏
« به‌معنای محل آمدوشد. 

َ
ف

َ
ل

َ
مُخْتَلَفاً: محل رفت‌وآمد؛ اسم مکان باب افتعال از مادۀ »خ

نُجُومِ: ستارگان؛ اصل‏ »نجم«‏ به‌معنى طلوع، ستاره را از بدان جهت »نجم« گویند که طلوع می‌کند.
انَهُ: آرامش و محل آرامش‏، مسکن؛ از مادۀ »سکن«.  سُکَّ

سِبْطاً: طایفه، قبیله؛ در اصل به‌معنای توسعه و گسترش چیزی به‌آسانی است و از آنجا که طوایف، گسترش می‌یابند، 
این واژه بر آن‌ها اطلاق شده است؛ القبیلة.

مُونَ: خسته نمی‌شوند؛ از مادۀ »سئامه« به‌معنای خستگی از ادامۀ کار است.
َ
لا یَسْأ

مَغِیضاً  جَعَلْتَهُ  ذِی  الَّ الْمَکْفُوفِ،  الْجَوِّ  وَ  الْمَرْفُوعِ  قْفِ  السَّ رَبَّ  هُمَّ  اللَّ
جَعَلْتَ  وَ  ارَةِ  یَّ السَّ جُومِ  لِلنُّ مُخْتَلَفاً  وَ  الْقَمَرِ  وَ  مْسِ  لِلشَّ مَجْرًى  وَ  هَارِ  النَّ وَ  یْلِ  لِلَّ
تِی  رْضِ الَّ

َ
مُونَ مِنْ عِبَادَتِکَ، وَ رَبَّ هَذِهِ الْ

َ
انَهُ سِبْطاً مِنْ مَلَئِکَتِکَ لَ یَسْأ سُکَّ

ا یُرَى وَ مَا لَ  نْعَامِ وَ مَا لَ یُحْصَى مِمَّ
َ
نَامِ وَ مَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَ الْ

َ
جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْ

وْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اعْتِمَاداً، إِنْ 
َ
رْضِ أ

َ
تِی جَعَلْتَهَا لِلْ وَاسِی الَّ یُرَى، وَ رَبَّ الْجِبَالِ الرَّ

ظْهَرْتَهُمْ عَلَیْنَا فَارْزُقْنَا 
َ
دْنَا لِلْحَقِّ وَ إِنْ أ بْنَا الْبَغْیَ وَ سَدِّ نَا فَجَنِّ ظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّ

َ
أ

مَارِ وَ الْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ  یْنَ الْمَانِعُ لِلذِّ
َ
هَادَةَ وَ اعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ. أ الشَّ

مَامَکُمْ‏.
َ
ةُ أ هْلِ الْحِفَاظِ، الْعَارُ وَرَاءَکُمْ وَ الْجَنَّ

َ
مِنْ أ

بر روى زمین است و این موجب پنهان شدن شب و از ادامۀ حرکات زمین و جنبش خورشید 
نیز روز ناپدید م‏ىشود؛ به همین سبب آسمان همچون نهانگاه شب و روز است.1

با واژۀ »مَغِیضاً« به این واقعیت اشاره کرده است که شب و روز هر دو در زمان واحد 	•
حضور دارند. »مغیض« به گرد هم آمدن در مکان گفته می‌شود که در اینجا به کنایه برای 

گرد هم آمدن در یک زمان استفاده شده است.2 

پایۀ قانون مشخص 	• به این واقعیت اشاره دارد که جرم‌های آسمانی بر  واژۀ »مکفوف« 
حرکت می‌کنند و خداوند با نیروی جاذبه آن‌ها را در جای خود نگه داشته و مانع سقوطشان 
مْسَکَهُما مِنْ 

َ
نْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أ

َ
رْضَ أ

َ
ماواتِ وَ الْ هَ یُمْسِکُ السَّ می‌شود و این آیه ﴿إِنَّ اللَّ

هُ کانَ حَلیماً غَفُورا﴾3 به این موضوع اشاره دارد.4 حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ
َ
أ

قْفِ الْمَرْفُوعِ« محل ستارگان عالم بالا که از پایین به‌صورت سقفی در نظر زمینیان 	• »السَّ
مجسم می‌شود.5

ارَةِ« اشاره به تمام ستارگان آسمان است که در فضا در رفت‌وآمد 	• یَّ جُومِ السَّ »مُخْتَلَفاً لِلنُّ
هستند.6

مشابه 
مُونَ﴾7 پس اگر ◊	

َ
هارِ وَ هُمْ لا یَسْأ یْلِ وَ النَّ حُونَ لَهُ بِاللَّ کَ یُسَبِّ ذینَ عِنْدَ رَبِّ ﴿إِنِ اسْتَکْبَرُوا فَالَّ

کبر ورزیدند، کسانى که در پیشگاه پروردگارِ تو هستند، شبانه‏روز او را نیایش م‏ىکنند و 
خسته نم‏ىشوند.

ماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُون﴾‏8 و آسمان را سقفى محفوظ ◊	 ﴿وَ جَعَلْنَا السَّ
قرار دادیم، و]ل‏ى[ آنان از ]مطالعه در[ نشانه‏هاى آن اعراض م‏ىکنند.

به‌]سو‏ى[ قرارگاه ◊	 الْعَلیمِ﴾9 و خورشید  الْعَزیزِ  تَقْدیرُ  لَها ذلِکَ  لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْری  مْسُ  الشَّ ﴿وَ 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص149.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص287.

3. فاطر، 41.

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص287.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص475.

6. همان. 

7. فصلت، 38.

8. انبیاء، 32.

9. یس، 38.
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ویژۀ خود روان است. تقدیرِ آن عزیز دانا این است.
ى عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدیم﴾‏1 و براى ماه منزل‌هایى معین کرده‏ایم ◊	 رْناهُ مَنازِلَ حَتَّ ﴿وَ الْقَمَرَ قَدَّ

تا چون شاخکِ خشکِ خوشۀ خرما برگردد.

2. اشاره به زمین و موجودات زندۀ آن
نْعَامِ وَ مَا لَ یُحْصَى 

َ
نَامِ وَ مَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَ الْ

َ
تِی جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْ رْضِ الَّ

َ
»وَ رَبَّ هَذِهِ الْ

ا یُرَى وَ مَا لَ یُرَى«2  مِمَّ
و اى پروردگار این زمین که آن را قرارگاه آدمیان و جولانگاه خزندگان و چهارپایان و موجوداتِ 

دیدنى و غیردیدنى نمودى که از کثرت در شمارش نم‌ىآیند.

نکته‌ها
این عبارت نشانۀ احاطۀ علمی امام به تمام جانداران که شامل انسان‌ها و انواع حیوانات 	•

اهلی و غیراهلی و جانداران ریز می‌شود.3
درمورد انسان‌ها تعبیر به محل استقرار و اقامت شده و درمورد حیوانات تعبیر به »مدرج« 	•

از  بیش  حیوانات  در  حرکت  و  جنب‌وجوش  که  می‌دهد  نشان  تعبیر  این  و  است  آمده 
انسان‌هاست.4

انسان‌ها و حیوانات و پرندگان و حشرات و همۀ آفریده‌های دیگر از خاک زمین ساخته 	•
شده‌اند و همگی بر روی آن زندگی می‌کنند و سپس درونش به خاک سپرده می‌شوند تا 

آنکه خداوند زمین را دگرگون سازد.5

1. یس، 39.

رّ: محل قرار گرفتن.
َ

رَار: ثابت شدن؛ مُستَق
ْ

رَرَ«؛ اسْتِق
َ
2. قَرَاراً: ثبات و محل استقرار؛ از مادۀ »ق

نَامِ: مخلوقات روی زمین. 
َ
لِلْ

جایگاه؛ از مادۀ »دروج« به‌معنای پیمودن راه است و »مدرج« به محل پیمودن راه گفته می‌شود؛ این واژه  مَدْرَجاً: 
همچون »مختلفا« به‌معنای رفت‌وآمد است با این تفاوت که در »مدرجا« تدریج هم وجود دارد برای اینکه »درج« 

به‌معنای از پله بالا رفتن می‌آید که در آن معنای تدریج هم نهفته است و »مَدرج« هم اسم مکان آن است که به‌معنای 

محل سیر این پله‌ها یا درجه‌هاست. حضرت دربارۀ ستارگان و سیارات تعبیر به »مختلفا« دارند و درمورد چهارپایان 

دارای سُم و خزندگان »مَدرجا« تعبیر فرموده‌اند. 

: خزندگان؛ جمع »هامه« به‌معنای حشرات و حیوانات کوچک، همچون موش و مار آمده است. هَوَامِّ
نْعَام‏: گاو، گوسفند و شتر؛ جمع »نعم«.

َ
أ

لا یُحْصَى: شمارش نمی‌شود؛ از مادۀ »حَصَیَ« به‌معنای شمردن؛ احصاء: سرشماری.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص476.

4. همان، ص477.

5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص488.

مشابه 
نْهاراً﴾1 ]آیا شریکانى که م‏ىپندارند بهتر است‏[ ◊	

َ
رْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَها أ

َ
نْ جَعَلَ الْ مَّ

َ
﴿أ

یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد. 

رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِل‏ى حینٍ﴾2 و براى شما در زمین قرارگاه و تا چندى ◊	
َ
﴿وَ لَکُمْ فِی الْ

برخوردار خواهید بود.

3. اشاره به کوه
وْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اعْتِمَاداً«3 

َ
رْضِ أ

َ
تِی جَعَلْتَهَا لِلْ وَاسِی الَّ »وَ رَبَّ الْجِبَالِ الرَّ

و ای پروردگار کوه‌های محکم و استوار که آن‌ها را برای زمین به‌منزلۀ میخ‌های محکم و برای 
خلق، تکیه‌گاه مطمئنی ساختی.

مشابه
زمین، ◊	 در  و  تَهْتَدُون﴾‏4  کُمْ  لَعَلَّ سُبُلًا  وَ  نْهاراً 

َ
أ وَ  بِکُمْ  تَمیدَ  نْ 

َ
أ رَواسِیَ  رْضِ 

َ
الْ فِی  لْق‏ى 

َ
أ ﴿وَ 

کوه‌هایى استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راه‌ها ]قرار داد[ تا شما راه خود را پیدا کنید.

﴿وَ جَعَلْنا فیها رَواسِیَ شامِخات‏﴾5 و کوه‏هاى بلند در آن نهادیم.◊	
وْتادا﴾6 و کوه‌ها را ]چون‏[ میخ‌هایى ]نگذاشتیم‏[؟◊	

َ
﴿وَ الْجِبالَ أ

4. زمینه‌سازی جهاد
فَارْزُقْنَا  عَلَیْنَا  ظْهَرْتَهُمْ 

َ
أ إِنْ  وَ  لِلْحَقِّ  دْنَا  سَدِّ وَ  الْبَغْیَ  بْنَا  فَجَنِّ نَا  عَدُوِّ عَلَى  ظْهَرْتَنَا 

َ
أ »إِنْ 

هَادَةَ وَ اعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ«7 الشَّ
1. نمل، 61.

2. بقره، 36.

وَاسِی: محکم؛ جمع »راسیه« به‌معنای استوار و پابرجاست. 3. الرَّ
وْتَاداً: میخ‌ها؛ جمع »وتد« به‌معنای میخ است و از مادۀ »وتد« به‌معنای ثابت ساختن چیزی گرفته شده است.

َ
أ

اعْتِمَاداً: تکیه‌گاه، پناهگاه.
4. نحل، 15.

5. مرسلات، 27.

6. نبأ، 7.

ظْهَرْتَنَا: ما را پیروز نمودی.
َ
7. أ

بْنَا: ما را دور بدار؛ از مادۀ »جَنب«‏ به‌معنای پهلو، کنار، طرف. فَجَنِّ
دْنَا: ما را ثابت بدار، به راه راست و محکم هدایت کن، از اشتباه بازدار. سَدِّ

ظْهَرْتَهُمْ: آن‌ها را پیروز نمودی. 
َ
أ

اعْصِمْنَا: ما را محفوظ بدار.
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بارالها، اگر ما را بر دشمن پیروز ساختی از ستمگری برکنار دار و بر راه حق استوار ساز و اگر 
آن‌ها را بر ما غلبه دادی، شهادت را نصیب ما کن و از فتنه دورمان دار.

نکته‌ها
امامA در این دعاى پرمعنا نخست به این حقیقت اشاره م‏ىکند که در میدان نبرد، با 	•

فرض پیروزى، بسیار‏ىاند که از مسیر عدالت خارج م‏ىشوند و ظلم و ستم‏هاى ناروا بر 
دشمن روا م‏ىدارند؛ ازاین‏رو از خدا م‏ىخواهد که در صورت پیروزى از این کار خلاف 

دور بماند.1

واژۀ »فتنه« در اینجا ممکن است اشاره به موضوع امتحان باشد؛ چراکه میدان نبرد یکى 	•
از میدان‏هاى بزرگ امتحان است و انسان باید از خدا بخواهد در این میدان پایش نلغزد؛ 
زیرا آن کس که به حقانیت خویش معتقد است، هرگاه گرفتار شکستى شود ممکن است 
این  و  به شکوه بگشاید  پروردگار زبان  برابر  اقبال خود خشمگین گردد و در  و  بر بخت 

شکستی است در میدان امتحان.2

مشابه
﴿فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُم﴾3‏ اگر با شما جنگیدند، آنان را بکشید.◊	
ى لا تَکُونَ فِتْنَة﴾4 با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‏اى نباشد.◊	 ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

5. تشویق به جهاد
هْلِ الْحِفَاظِ«5 

َ
مَارِ وَ الْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أ یْنَ الْمَانِعُ لِلذِّ

َ
»أ

کجایند آن‌ها که در برابر دشمن و حوادث سخت می‌ایستند و افتخاراتشان را حفظ می‌کنند و 
کجایند آن مردان غیوری که به‌هنگام نزول مشکلات به پاسداری می‌پردازند؟

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص479.

2. همان.

3. بقره، 191.

4. بقره، 193.

مَارِ: ارزش‌ها و اصول انسانی؛ به‌معنای چیزی است که حفظ آن بر انسان لازم است؛ مانند خانواده و نوامیس و  5. لِلذِّ
وطن، از مادۀ »ذمر« به‌معنای برانگیختن همراه با سرزنش گرفته شده است و از آنجا که اگر در حفظ ناموس و خانواده 

و وطن کوتاهی شود، انسان مستحق هرگونه سرزنش و ملامت است، واژۀ »ذمار« در آن معنا که گفتیم به کار گرفته 

است؛ ما یلزمک حفظه من الأهل و المال و الولد.

الْغَائِرُ: غیرتمند، ثروتمند؛ غار: على امرأته و هی علیه تغار غیرة و غیرا و غارا و غیارا فهو غائر و غیران و هی غیرى.
الْحَقَائِقِ: اشاره به حوادث سختی است که به انسان یا کشور و جامعه روی می‌آورد؛ جمع »حقیقت« در اینجا.

الْحِفَاظِ: نگهداری عهد و پیمان؛ از مادۀ »حفظ« در اینجا به‌معنای وفاداری و نگهداری عهد و پیمان است.

نکته 
امام یارانش را به تلاش در راه جهاد تشویق می‌کند و به آنان یادآور می‌شود که پاداششان 	•

در نزد خداوند محفوظ است و خداوند آنان را در صورت فرمان‌برداری در دنیا و آخرت 
پیروز و رستگار خواهد ساخت.1 

6. تهدید و تشویق 
مَامَکُم«2 

َ
ةُ أ »الْعَارُ وَرَاءَکُمْ وَ الْجَنَّ

بدانید ننگ و عار پشت سر شماست و بهشت پیش رویتان است.

نکته
اشاره به اینکه اگر عقب‌نشینی و فرار کنید، ننگ دامان شما را خواهد گرفت و اگر به پیش 	•

تازید، بهشت پاداش شماست.3

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص490.

2. الْعَارُ: ننگ. 
وَرَاءَ: پشت سر. 

مَامَ: روبه‌رو.
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص480.



پیشگفتار خطبه 
امامA در این خطبه پس از حمد و ثنای الهی به کارشکنی‌های جمعی از سرشناسان 
که  می‌فرماید  زننده‌ای  بسیار  تعبیر  به  اشاره  می‌کند.  اشاره  آن‌ها  زخم‌زبان‌های  و  صحابه 
عبدالرحمن‌بن‌عوف یا سعدبن‌ابی‌وقاص در روز شورا1 به امامA گفت و نسبت حرص بر 
خلافت به آن حضرت داد و امامA پاسخی شایسته به او داد. امامA شکایت قریش و 
هم‌دستان آن‌ها که بر ضد او قیام کردند به پیشگاه خدا می‌برد و داستان طلحه و زبیر و جنگ 
آن‌ها مرتکب شدند،  که  بی‌سابقه‌ای  و  بسیار زشت  کار  به  اشاره  و  پیش می‌آورد  را  جمل 
می‌فرماید که عایشه، همسر پیامبر] را از خانه بیرون کشیدند و به لشکرگاه او آوردند و 
ه] را بدین وسیله هتک کردند و گروه زیادی را به 

ّ
از اینجا به آنجا بردند و مقام رسول الل

کشتن دادند.

1. شورای شش نفری عمر.

خطبـۀ 172

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: روزهای آخر عمر شریف امام، سال 

40 هجری 
مخاطب: کوفیان 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: یادآوری میثاق‌ها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص90.
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1. گسترۀ علم الهی
رْضاً«1

َ
رْضٌ أ

َ
ذِی لَ تُوَارِی عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لَ أ هِ الَّ »الْحَمْدُ لِلَّ

حمد خدایى را که آسمانى، آسمان دیگر را و زمینى، زمین دیگر را از دید او نم‏ىپوشاند.

 نکته‌ها
الف و لام »الحمد« یا برای جنس است یا برای استغراق البته اگر برای جنس هم باشد 	•

معنای استغراق می‌دهد؛ به این معنا که جنس ستایش مخصوص خداوند است. ستایش 
در مقابل کمال انجام می‌گیرد و به‌لحاظ اینکه همۀ کمالات از آنِ خداوند است و هیچ 

موجود دیگری از خود کمالی ندارد و در حقیقت ستایش برای خداوند انجام می‌گیرد. 

 وقتی 	•
ً
دو احتمال در معنای »لَ تُوَارِی عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً« وجود دارد: الف. ما انسان‌ها معمولا

در جایی باشیم، آسمان باشد یا زمین، آسمان‌ها و زمین‌های دیگر را نمی‌بینیم. موجود مکانی 
هنگامی که در یک مکان خاص باشد، مکان دیگر حاجب اوست و تفاوتی نمی‌کند که این 
مکان آسمان باشد یا زمین؛ ب. اگر ما توجه به یک آسمان داشته باشیم در همان حال توجه به 

آسمان دیگر نداریم؛ در حالی که خداوند این‌چنین نیست و این محدودیت را ندارد.

وَارِی: نمی‌پوشاند.
ُ
 ت

َ
1. ل

رْضاً وَ قَدْ قَالَ قَائِلٌ 
َ
رْضٌ أ

َ
ذِی لَ تُوَارِی عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لَ أ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

بْعَدُ 
َ
حْرَصُ وَ أ

َ
هِ لَ نْتُمْ وَ اللَّ

َ
یصٌ! فَقُلْتُ بَلْ أ بِی طَالِبٍ لَحَرِ

َ
مْرِ یَا ابْنَ أ

َ
کَ عَلَى هَذَا الْ إِنَّ

نْتُمْ تَحُولُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ 
َ
مَا طَلَبْتُ حَقّاً لِی وَ أ قْرَبُ، وَ إِنَّ

َ
خَصُّ وَ أ

َ
نَا أ

َ
وَ أ

هُ بُهِتَ لَ یَدْرِی مَا  نَّ
َ
ینَ هَبَّ کَأ ةِ فِی الْمَلَِ الْحَاضِرِ عْتُهُ بِالْحُجَّ ا قَرَّ وَجْهِی دُونَهُ، فَلَمَّ

هُمْ قَطَعُوا رَحِمِی  عَانَهُمْ، فَإِنَّ
َ
یْشٍ وَ مَنْ أ سْتَعْدِیکَ عَلَى قُرَ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ یُجِیبُنِی بِهِ. اللَّ

لَ إِنَّ فِی 
َ
مْراً هُوَ لِی، ثُمَّ قَالُوا أ

َ
جْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِی أ

َ
رُوا عَظِیمَ مَنْزِلَتِیَ وَ أ وَ صَغَّ

هِ] کَمَا تُجَرُّ  ونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّ نْ تَتْرُکَهُ. فَخَرَجُوا یَجُرُّ
َ
خُذَهُ وَ فِی الْحَقِّ أ

ْ
نْ تَأ

َ
الْحَقِّ أ

بْرَزَا 
َ
هِینَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ، فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِی بُیُوتِهِمَا وَ أ مَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّ

َ
الْ

عْطَانِی 
َ
هِ] لَهُمَا وَ لِغَیْرِهِمَا فِی جَیْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّ وَ قَدْ أ حَبِیسَ رَسُولِ اللَّ

انِ بَیْتِ  اعَةَ وَ سَمَحَ لِی بِالْبَیْعَةِ طَائِعاً غَیْرَ مُکْرَهٍ. فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِی بِهَا وَ خُزَّ الطَّ
هِ ]إِنْ[  هْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً وَ طَائِفَةً غَدْراً. فَوَاللَّ

َ
مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ غَیْرِهِمْ مِنْ أ

هُ، لَحَلَّ لِی  لَوْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّ رَجُلً وَاحِداً مُعْتَمِدِینَ لِقَتْلِهِ بِلَ جُرْمٍ جَرَّ
هِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ یُنْکِرُوا وَ لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَ بِیَدٍ، دَعْ  قَتْلُ ذَلِکَ الْجَیْشِ کُلِّ

تِی دَخَلُوا بِهَا عَلَیْهِمْ. ةِ الَّ هُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِثْلَ الْعِدَّ نَّ
َ
هُمْ[ أ مَا ]إِنَّ

اگر همۀ اجرام آسمانی در یک‌جا گرد هم آیند و بر یکدیگر سوار شوند، دانش خداوند 	•
با دانش به سطح رویین آن‌ها یکسان است و در واقع احاطۀ خداوند بر  به ژرفای آن‌ها 

گاهی‌اش بر همه‌چیز است.1  همه‌چیز و آ

مشابه
هُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً﴾2 آیا نم‏ىبینید چگونه خدا هفت آسمان ◊	  لَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّ

َ
 ﴿أ

طبقه‌طبقه را بیافرید؟ 

2. حرص به خلافت
هِ  اللَّ وَ  نْتُمْ 

َ
أ بَلْ  فَقُلْتُ  یصٌ  لَحَرِ طَالِبٍ  بِی 

َ
أ ابْنَ  یَا  مْرِ 

َ
الْ هَذَا  عَلَى  کَ  إِنَّ قَائِلٌ  قَالَ  قَدْ  »وَ 

قْرَبُ«3
َ
خَصُّ وَ أ

َ
نَا أ

َ
بْعَدُ وَ أ

َ
حْرَصُ وَ أ

َ
لَ

گوینده‌ای به من گفت: ای فرزند ابوطالب، تو نسبت به این امر )یعنی خلافت( حریصی! در 
پاسخش گفتم: به خدا سوگند، شما با اینکه دورترید، حریص‌ترید و من شایسته‌تر و نزدیک‌ترم.

نکته‌ها
در ماجرای شورای شش نفره، عبدالرحمن‌بن‌عوف، امامA را به حرص در امر خلافت 	•

متهم ساخت و امامA پاسخ داد که خلافت شایستۀ اهل‌بیت پیامبرD است که به 
این کانون نزدیک‌ترند.4

درمورد اینکه چه موقع و چه کسی خطاب به حضرت این جمله را گفته و امام را حریص 	•
دانسته است، اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی گفته‌اند ابوعبیده جرّاح بوده است و پس از 
جریان سقیفه این جمله را گفته و بعضی هم بر این عقیده‌اند که سعدبن‌ابی‌وقاص بوده و 
پس از شورایی که به انتخاب عثمان انجامید، چنین سخنی را خطاب به آن حضرت گفت.

داستان شورای شش نفری عمر که در آستانۀ مرگش آن را ترتیب داد، بسیار پرغوغاست 	•
 Aو بیانگر کینه‌ها و حسدهای گروهی از سرشناسان صحابه نسبت به امیرمؤمنان علی
است و نشان می‌دهد چگونه برای عقب زدن امامA از مقامی که حق الهی و اجتماعی 
با لحنی طلبکارانه از آن حضرت خواستند که از حق خود  او بود، توطئه کردند و حتی 

عقب‌نشینی کند؛ وگرنه متهم به حریص بودن در امر خلافت خواهد شد.5

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص493.

2. نوح، 15.

حْرَصُ: حریص‌تر.
َ
3. لَ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص486.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص487.
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مشابه
خَذَ مَا لَیْسَ لَه‏«1 کسی که دربارۀ ◊	

َ
مَا یُعَابُ مَنْ أ هِ إِنَّ خِیرِ حَقِّ

ْ
وَ قَالAَ: »لَ یُعَابُ‏ الْمَرْءُ بِتَأ

حق خود سهل‌انگارى کند، سرزنش نم‏ىشود بلکه سرزنش براى کسى است که به حق 
دیگرى دستبرد زند.

3. خلافت، حق امام
نْتُمْ تَحُولُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ وَجْهِی دُونَهُ«2

َ
مَا طَلَبْتُ حَقّاً لِی وَ أ »وَ إِنَّ

من حق خودم را طلب کردم که شما بین من و آن مانع م‏ىشوید و مرا از دست یافتن به آن 
باز م‏ىدارید.‏

 نکته 
پاسخ 	• در  تکلیف  یا  است  برای حضرت علیA حق  کند که خلافت  اگر کسی سؤال 

می‌گوییم حق و تکلیف به‌دنبال یکدیگر است؛ به این معنا که وقتی چیزی حق شد به‌دنبال آن 
تکلیف می‌آید و با همدیگر منافات ندارند. در هر صورت وقتی قرار است کسی حکومت را 
در اختیار بگیرد باید کسی باشد که علم و تدبیرش نسبت به دیگران زیادتر باشد؛ بنابراین اگر 
کسی این شایستگی و لیاقت را برای تصدی امور جامعۀ اسلامی داشت، عقل حکم می‌کند 

که او باید عهده‌دار انجام این وظیفه شود.

4. مبهوت شدن از دلیل کوبندۀ امام 
هُ بُهِتَ لَ یَدْرِی مَا یُجِیبُنِی بِهِ«3 نَّ

َ
ینَ هَبَّ کَأ ةِ فِی الْمَلَِ الْحَاضِرِ عْتُهُ بِالْحُجَّ ا قَرَّ »فَلَمَّ

1. نهج البلاغه، حکمت 165.

2. طَلَبْتُ: طلب کردم. 

تَحُولُونَ: حایل می‌شوید، فاصله ایجاد می‌کنید. 
تَضْرِبُونَ وَجْهِی: رویم را بر زمین می‌زنید.

عْتُهُ: با دلیل او را کنار زدم؛ از مادۀ »قرع« به‌معنای کوبیدن چیزی بر چیزی است؛ به گونه‌ای که صدای شدید  3. قَرَّ
 درمورد دلایل روشن و کوبنده استعمال می‌شود، 

ً
از آن برخیزد. این واژه در مسائل معنوی هم به کار می‌رود؛ مثلا

مانند این خطبۀ.
 یک 

ً
: پر؛ از جمعیت هم به‌لحاظ پری جسمی و فکری تعبیر به ملأ می‌کنند؛ زیرا یک جمعیت هماهنگ تقریبا الْمَلَِ

ذین یرجع 
ّ
فکر و نظر دارند و این فکر آن‌ها پر است و از نظر جسمی هم که زیادند؛ وزان جبل وجوه النّاس و أشرافهم ال

إلیهم لامتلا ئهم بالرأى و التدبیر. 
: شکست خورد؛ از مادۀ »هبوب« به‌معنای وزش باد و گاه به‌معنای هیجان‌زده شدن و مبهوت گشتن یا از خواب  هَبَّ

بیدار شدن نیز آمده است و در خطبۀ مزبور، معنای دوم قصد شده است؛ من النوم انتبه و تنبّه. 
بُهِتَ: مبهوت و دهشت‌زده شد. 

لَ یَدْرِی: نمی‌داند. 
 هُ و له: به او پاسخ داد.

ً
یُجِیبُنِی: جواب می‌دهم؛ از مادۀ »جَوَبَ« به‌معنای پاسخ دادن؛ اسْتَجَابَ‏، اسْتِجَابَة

هنگامی که در آن جمع حاضر با این دلیل کوبنده به او پاسخ گفتم، مبهوت و سرگردان ماند 
و نمی‌دانست در پاسخم چه بگوید

5. استعانت امام از خدا
عَظِیمَ  رُوا  صَغَّ وَ  رَحِمِی  قَطَعُوا  هُمْ  فَإِنَّ عَانَهُمْ 

َ
أ مَنْ  وَ  یْشٍ  قُرَ عَلَى  سْتَعْدِیکَ 

َ
أ ی  إِنِّ هُمَّ  »اللَّ

وَ فِی  خُذَهُ 
ْ
تَأ نْ 

َ
أ الْحَقِّ  إِنَّ فِی  لَ 

َ
أ قَالُوا  ثُمَّ  هُوَ لِی  مْراً 

َ
أ مُنَازَعَتِی  جْمَعُوا عَلَى 

َ
أ وَ  مَنْزِلَتِیَ 

نْ تَتْرُکَه«1
َ
الْحَقِّ أ

بار خدایا، من در برابر قریش و کسانی که آن را یاری می‌دهند از تو استعانت می‌جویم. آن‌ها 
پیوند خویشاوندی مرا قطع کردند و مقام و منزلت عظیم مرا کوچک شمردند و برای مبارزه با 
من در غصب چیزی که حق من بود، هم‌دست شدند سپس گفتند: بعضی از حقوق را باید 

گرفت و پاره‌ای را باید رها کرد. 

نکته‌ها 
خود 	• حق  را  خلافت   Aعلى امیرمؤمنان  که  م‏ىدهد  نشان  به‌وضوح  عبارات  این 

م‏ىدانست؛ هم به‌دلیل اینکه از همه شایسته‏تر بود و هم اینکه پیامبر اکرم] در جریان 
کید فرمود ولى عاشقان جاه و مقام  غدیر، او را به این مقام منصوب داشت و بارها بر آن تأ
دست به دست هم دادند و نه‌تنها حکم پیامبر را کنار زدند بلکه کارهایى انجام دادند که 
مصداق روشن قطع رحم بود و عجب‏تر اینکه به این حق، معترف بودند ولى م‏ىگفتند: از 

حقوقى است که باید از آن صرف‏نظر کنى؛ زیرا شرایط به دست آوردن آن فراهم نیست.2
هُمْ قَطَعُوا رَحِمِی« می‌رساند که در جاهلیت و به‌طور کلی در زمان‌های گذشته 	• عبارت »فَإِنَّ

داشته  اهمیت  بسیار  دولتی خویشاوندی  مناصب  و گرفتن   در حکومت‌داری 
ً
مخصوصا

است؛ بنابراین حضرت با اینکه کمالات دیگر را به‌طور کامل داشت بر روی خویشاوندی 
با پیامبر] که همه قبول داشتند، تکیه می‌کند. 

مشابه
مْرِی«3 خداوندا، قریش را رسوا کن که ◊	

َ
ی‏ وَ غَصَبَتْنِی‏ أ هَا مَنَعَتْنِی‏ حَقِّ یْشاً فَإِنَّ هُمَّ اجْزِ قُرَ »اللَّ

سْتَعْدِیکَ: می‌خواهم مرا پیروز کنی؛ از مادۀ »استعداء« به‌معنای یاری طلبیدن و شکایت پیش کسی بردن است.
َ
1. أ

عَانَ: یاری کرد. 
َ
أ

قَطَعُوا رَحِمِی: بریدند؛ با هم صله‌رحم نکردند یا رابطۀ خویشاوندی من با حضرت رسول] را نادیده گرفتند.
جْمَعُوا: متحد شدند. 

َ
أ

اع‏: آن‌که میان مردم دشمنى  زَّ زَاعَة: دشمنى و ستیزگى؛ النَّ مُنَازَعَتِی: دشمنی با من؛ از مادۀ »نَزَعَ« به‌معنای مبارزه؛ النَّ
و نزاع برانگیزد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص488.

3. بحار الانوار، ج29، ص629.
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حق مرا دریغ داشتند و آن را غصب کردند.

ی«1 خداوند ◊	 مِّ
ُ
ی وَ اغْتَصَبُونِی سُلْطانَ ابْنِ أ هُمْ ظَلَمُونِی حَقِّ ی الْجَوازِی فَإِنَّ یْشاً عَنِّ »فَجَزى قُرَ

جزای قریش را دربارۀ من بدهد؛ چراکه آن‌ها حق مرا به ظلم گرفتند و حکومت فرزند مادر 
)پیغمبر اکرم]( را غصب کردند.

6. خطای آتش‌افروزان جنگ جمل
هِینَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ«2 مَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّ

َ
هِ] کَمَا تُجَرُّ الْ ونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّ »فَخَرَجُوا یَجُرُّ

]طلحه و زبیر و یارانشان[ به‌سوى جنگ بیرون شدند و همسر رسول خدا] را مانند کنیزى 
که براى فروش به‌دنبال خود م‌ىکشانند با خود کشاندند.

نکته
طلحه و زبیر نزد عایشه رفتند و او را از خانه بیرون آوردند و او را بر شتر سوار کردند تا 	•

نقشی شبیه به پیراهن عثمان برای معاویه بازی کنند. این نخستین بدعت در اسلام بود.3

تشبیه
مشبه: همسر پیامبر 

مشبهٌ‌به: کنیزکان هنگام خریدوفروش 
بَه: ضمیر تثنیه در فعل »حَبَسا« براى طلحه و زبیر است و می‌رساند که همسر 

َ
وجه ش

پیامبر را مانند کنیزکان در هنگام خریدوفروش به همراه خود کشانده و زنان خویش را 
در پرده نگه داشته و محافظت م‏ىکنند. وجه تشبیه، از میان بردن و کاهش یافتن حرمت 
به  این عمل، جسارت  و  از خانه است  او  آوردن همسر  بیرون  به‌سبب  رسول خدا] 

پیامبر خداست.

7. حرمت‌شکنی خانۀ پیامبر
هِ] لَهُمَا وَ لِغَیْرِهِمَا«4 بْرَزَا حَبِیسَ رَسُولِ اللَّ

َ
»فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِی بُیُوتِهِمَا وَ أ

آن‌ها همسران خود را در خانه‌هایشان پشت پرده نگه داشتند ولی پرده‌نشین حرم رسول خدا] 
1. الغارات، ج2، ص768.

: کشانده  جَرُّ
ُ
 هُ و بِه: آن چیز را کشید، جذب کرد؛ ت

ً
، جَرّا ونَ: می‌کشانند؛ از مادۀ »جرّ« به‌معنای کشیدن؛ جَرَّ 2. یَجُرُّ

می‌شود. 
شِرَاء: خرید؛ این واژه هم به‌معنای خرید می‌آید و هم به‌معنای فروش و در اینجا به‌معنای فروختن است.

حُرْمَةَ: زن، ناموس؛ چیزی که باید احترام آن حفظ شود.
3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص497.

4. فَحَبَسَا: حبس کردند؛ از مادۀ »حَبَسَ« به‌معنای نگه داشتند، پشت پرده گذاشتند. 
بْرَزَا: آشکار کردند؛ از مادۀ »بَرَزَ« به‌معنای آشکار شدن، بیرون آوردند، نمایان ساختند.

َ
أ

را در برابر دیدگان خود و دیگران ظاهر ساختند.

نکته
نکته درخور توجه این است که همه قبول دارند که زنان پیامبر بر اساس آیۀ قرآن اختصاص 	•

به آن حضرت دارند و فرد دیگری حق ندارد بعد از وفات رسول خدا] با آن‌ها ازدواج 
از زنان  اللّه« می‌شود. یکی  »حبیس رسول  به  تعبیر  پیامبر  از زنان  به همین جهت  کند؛ 
ه] را رعایت می‌کرد، عایشه بوده است ولی 

ّ
پیامبر که احترام داشته و باید حریم رسول الل

طلحه و زبیر بیرون آمدند در حالی که عایشه را به‌دنبال خود می‌کشیدند.

مشابه
نَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْن﴾1‏ اى زنان پیامبر، ◊	 تِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّ

ْ
بِیِّ مَنْ یَأ  ﴿یا نِساءَ النَّ

هرکس از شما مرتکب کار زشت درخورِ عقوبت شود، خدا عذاب او را دو برابر م‏ىکند.

8. پیمان‌شکنی
اعَةَ وَ سَمَحَ لِی بِالْبَیْعَةِ طَائِعاً غَیْرَ مُکْرَهٍ«2  عْطَانِی الطَّ

َ
»‏فِی جَیْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّ وَ قَدْ أ

این جریان در میان لشکری صورت گرفت که همۀ آن‌ها به من قول اطاعت داده بودند و با 
رضایت کامل و بدون اکراه با من بیعت کرده بودند.

نکته
همۀ اصحاب جمل با امام بیعت کرده بودند یا از بیعت با ایشان خشنود بودند سپس 	•

بیعت خود را شکسته و جنگ را آغاز کردند. آنان عثمان‌بن‌حنیف، کارگزار امام در بصره را 
به اسارت گرفتند و او را شکنجه و آزار دادند و مسلمانان بسیاری را کشتند. برخی را اعدام 

کردند و برخی را غافلگیرانه کشتند.3 

مشابه
ما یَنْکُثُ عَل‏ى نَفْسِه﴾4‏هرکه بیعت را بشکند، به زیان خود شکسته است. ◊	 ﴿فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ

1. احزاب، 30.

2. جَیْشٍ: لشکر؛ جمع‏ »جُیُوش‏« به‌معنای ارتش، گروه سربازان‏.

سَمَحَ: مسامحت کرد، آسان گرفت، رضایت داد؛ الرّجل من باب منع سماحا و سماحة جاد و کرم.
حبیس: محبوس؛ از مادۀ »حبس« به‌معنای محبوس است و اشاره به همسر پیامبر عایشه است که از شرکت در جنگ 

و ورود در این‌گونه صحنه‌های اجتماعی ممنوع بود ولی طلحه و زبیر او را تشویق به این کار کردند.

عْطَانِی: به من عطا کرد. 
َ
أ

سَمَحَ لِی: به من بخشید. 
طَائِعا: با اختیار.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص498.

4. فتح، 10. 
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از ◊	 الْکُفْر﴾1اگر پس  ةَ  ئِمَّ
َ
أ فَقاتِلُوا  طَعَنُوا فی‏ دینِکُمْ  وَ  عَهْدِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  یْمانَهُمْ 

َ
أ نَکَثُوا  إِنْ  ﴿وَ 

بستن پیمان، سوگند خود را شکستند و در دین شما طعن زدند، با پیشوایان کفر قتال کنید. 

نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی ◊	
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ ذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿الَّ

ولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ﴾2 کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن م‏ىشکنند و آنچه 
ُ
رْضِ أ

َ
الْ

خدا به پیوستن آن فرمان داده، م‏ىگسلند و در زمین فساد م‏ىکنند، زیان‌کاران‌اند.

9. حمله به مردم بصره
فَقَتَلُوا طَائِفَةً  هْلِهَا 

َ
أ وَ غَیْرِهِمْ مِنْ  الْمُسْلِمِینَ  بَیْتِ مَالِ  انِ  وَ خُزَّ بِهَا  »فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِی 

صَبْراً وَ طَائِفَةً غَدْراً«3
آنان بر فرماندار من و خزانه‌دار بیت‌المال مسلمین و دیگر مردم بصره حمله‌ور شدند. جمعی 

را دست‌وپابسته کشتند و گروهی را با نیرنگ از پا درآوردند. 

نکته‌ها
طلحه و زبیر و عایشه هنگامى که در مسیر خود به چاه ابوموسى که نزدیک بصره بود، 	•

رسیدند، به عثمان‌بن‌حنیف انصارى که در این هنگام از سوى علىA فرماندار بصره بود، 
نوشتند که سراى حکومتى را براى ما خالى کن. عثمان‌بن‌حنیف وقتى نامۀ آنان را خواند، 
ه عبدى را نزد خود فراخواند و نامه را براى آنان قرائت کرد. 

ّ
احنف‌بن‌قیس و حکیم‌بن‌جبل

احنف گفت: این‌ها اگر براى خون‌خواهى از کشندگان عثمان به این کوشش برخاسته‏اند، 
آن‌ها خود همان کسانى هستند که بر سر عثمان ریخته و او را کشته‏اند. به خدا سوگند، من 
این‌ها را چنین م‏ىبینم که از ما جدا نم‏ىشوند مگر اینکه میان ما دشمنى انداخته و خون ما 
را بر زمین بریزند و گمانم این است که به‌ویژه نسبت به تو رفتارى در پیش گیرند که تاب 
تحمل آن را ندارى؛ بنابراین اعتقاد من این است که براى مقابله با آن‌ها آماده شوى و به‌اتفاق 
کسانى از مردم بصره که با تو همراه و همگام‌اند به‌سوى آن‌ها بشتابى؛ زیرا تو امروز حاکم و 
فرماندار آنانى و همگى فرمان تو را می‌پذیرند پس به همراه این مردم به‌سوى آنان روان شو و 
قبل از آنکه تو را در یک خانه دیدار کنند و مردم از آن‌ها نسبت به تو فرمان‌بردارتر شوند، بر 
ه نیز همین سخنان را گفت، پس از این عثمان‌بن‌حنیف 

ّ
آن‌ها پیش‌دستى کن. حکیم‌بن‌جبل

1. توبه، 12.

2. بقره، 27.

3. صبر: در اصل به‌معنای حبس است و اگر به خویشتن‌داری در مقابل ناملایمات »صبر« گفته می‌شود نیز به همین 

جهت است. معنای دیگر صبر این است که انسان یا حیوانی را در جایی نگه دارند و محدود سازند؛ سپس با انداختن 

سنگ یا تیر او را بکشند و در مجموع، کشتن با زجر و شکنجه را »قتل صبر« می‌گویند.

غَدْراً: حیله‌گری.

گفت: رأى درست همین است لیکن من شرّ و بدى را خوش نم‏ىدارم و نم‏ىخواهم آن را 
آغاز کنم و امیدوارم تا آن هنگام که نامۀ امیرالمؤمنینA به من برسد و فرمان او را بدانم 
ه گفت: پس به من اجازه ده به 

ّ
و به کار بندم، عافیت و سلامت برقرار باشد. حکیم‌بن‌جبل

امیرالمؤمنین از  فرمان‌بردارى  اگر  آن‌ها گفت‌وگو کنم.  با  و  بروم  آنان  به‌سوى  همراه مردم 
 مخالفت و دشمنى خود را به آنان اعلام کنیم و از 

ً
A را پذیرفتند چه بهتر وگرنه متقابلا

آن‌ها جدا شویم. عثمان گفت: اگر من این اجازه را داشتم خود به‌سوى آنان م‏ىرفتم. حکیم 
گفت: اما به خدا سوگند اگر در این شهر بر تو درآیند دل‌هاى بسیارى از این مردم به این‌ها 
گرایش خواهد یافت و ب‏ىتردید تو را از مقامى که دارى برکنار خواهند کرد، با این حال تو 

بهتر م‏ىدانى چه کنى، اما عثمان سخن او را نپذیرفت.1

»قتل صبر« به قتلی می‌گویند که دست‌وپای مقتول را می‌بندند و او را می‌کشند که او نه 	•
می‌تواند فرار کند و نه می‌تواند دست‌وپا بزند باید صبر کند تا جان از بدنش بیرون برود؛ 

به همین جهت به آن »قتل صبر« می‌گویند. 

10. نتیجه‌گیری امام
هُ  بِلَ جُرْمٍ جَرَّ لِقَتْلِهِ  مُعْتَمِدِینَ  الْمُسْلِمِینَ إِلَّ رَجُلً وَاحِداً  لَمْ یُصِیبُوا مِنَ  لَوْ  هِ ]إِنْ‏[  »فَوَاللَّ
هِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ یُنْکِرُوا وَ لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَ بِیَدٍ دَعْ  لَحَلَّ لِی قَتْلُ ذَلِکَ الْجَیْشِ کُلِّ

تِی دَخَلُوا بِهَا عَلَیْهِم«2  ةِ الَّ هُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِثْلَ الْعِدَّ نَّ
َ
مَا أ

و ب‌ىهیچ  به‌عمد  را  او  و  از مسلمانان دست م‌ىیافتند  نفر  به یک  اگر  به خدا سوگند، حتى 
گناهى م‌ىکشتند، کشتن همۀ آنان بر من حلال بود؛ زیرا همۀ آنان در کشتن آن مرد حضور 
داشتند و این جنایت را منکر نشمردند و به زبان و دست از او دفاع نکردند، بگذریم از اینکه 

به تعداد سپاهیانى که داخل بصره کردند، از مسلمانان کشتند.

نکته
کلمۀ »ما« در جملۀ »دع ما أنّهم«، زائد است و این شباهت و همگونى در اینجا از نظر 	•

آن‌ها  زیرا  است؛  درست   Aامام سخن  و  آن‌هاست  به‌وسیلۀ  مسلمان‌ها  کشتار  کثرت 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص158 و 159.

2. یُصِیبُوا: یافتن، طلب و اراده؛ از مادۀ »صَوَبَ« به‌معنى درک. 
مُعْتَمِدِینَ: قصدکنندگان. 

لَحَلَّ لی: حلال شد بر من. 
 هُ: او را حاضر کرد.

ً
ارا

َ
رَ، إِحْض

َ
حْض

َ
: حاضر شد؛ أ

ً
ارا

َ
رَ، احْتِض

َ
حَضَرُوهُ: حضور؛ ضد غایب شدن‏؛ احْتَض

دَعْ: رها کن.
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در   Aامام و  را کشتند  بیت‌المال  نگهبانان  و  از دوستان آن حضرت  بسیارى  جمعیت 
از  پیمان‌شکنى و بعضى را پس  و  از طریق غدر  را  اشاره فرمود. برخى  بدان  گفتار خود 

اسارت و شکنجه و آزار به قتل رسانیدند.1

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص169.

پیشگفتار خطبه
در این خطبه امام دربارۀ رسول خدا] و کسی که سزاوار خلافت است و همچنین از 
پستی دنیا و از تقوای الهی سخن می‌گوید و به یاران خود توصیه می‌کند که در کارها از 

شتاب و عجلۀ بیجا بپرهیزند و بدون تحقیق اقدامی نکنند. 

شناسنامۀ خطبه
مدینه، سال  در  اوایل حکومت  وقوع:  مکان  و  زمان  تاریخ، 

35 هجری
مخاطب: مردم 

موضوع: اعتقادی، نظامی، اخلاقی
ویژگی: تبیین دین و دنیا1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص32.
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1. منزلت پیامبر
مِینُ وَحْیِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِیرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِیرُ نِقْمَتِهِ«1

َ
»أ

او )پیامبر اکرم]( امین وحی خدا بود و خاتم پیامبران و بشارت‌دهنده به رحمت و بیم‌دهنده 
از کیفرش بود.

نکته‌ها
در واقع تمام برنامه‏هاى پیامبر اکرم] در این چهار وصف خلاصه شده است؛ چراکه 	•

نهایت  با  بندگان خدا  به  آن  و رساندن  الهى  دریافت وحى  آن حضرت،  برنامۀ  نخستین 
امانت است و دیگر برنامه‌ریزى براى آیینى جاویدان و تا پایان دنیا، سپس ایجاد انگیزه 

براى اطاعت فرمان خدا از طریق بشارت به رحمت و بیم دادن به عذاب و کیفر او.2

مشابه
مین‏﴾3 پیام‌هاى پروردگارم را به شما م‏ىرسانم ◊	

َ
نَا لَکُمْ ناصِحٌ أ

َ
ی وَ أ غُکُمْ رِسالاتِ رَبِّ بَلِّ

ُ
 ﴿أ

و شما را اندرزگویى امینم.‏

ین﴾4‏ محمد] پدر ◊	 بِیِّ هِ وَ خاتَمَ النَّ حَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّ
َ
با أ

َ
دٌ أ  ﴿ما کانَ مُحَمَّ

هیچ‌یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است. ‏

 منهُ: او را کیفر داد، از او انتقام گرفت.
ً
اما

َ
مَ‏، انْتِق

َ
1. نِقْمَتِه: عذاب؛ از مادۀ »نَقِمَ« به‌معنای عذاب؛ انْتَق

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص504.

3. اعراف، 68.

4. احزاب، 40.

إِنَّ  اسُ  النَّ هَا  یُّ
َ
أ نِقْمَتِهِ.  نَذِیرُ  وَ  رَحْمَتِهِ  بَشِیرُ  وَ  رُسُلِهِ  خَاتَمُ  وَ  وَحْیِهِ  مِینُ 

َ
أ

هِ فِیهِ، فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ  مْرِ اللَّ
َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
قْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أ

َ
مْرِ أ

َ
اسِ بِهَذَا الْ حَقَّ النَّ

َ
أ

یَحْضُرَهَا  ى  حَتَّ تَنْعَقِدُ  لَ  مَامَةُ  الِْ کَانَتِ  لَئِنْ  لَعَمْرِی  وَ  قُوتِلَ.  بَى 
َ
أ فَإِنْ  اسْتُعْتِبَ 

غَابَ  مَنْ  عَلَى  یَحْکُمُونَ  هْلُهَا 
َ
أ لَکِنْ  وَ  سَبِیلٌ  ذَلِکَ  إِلَى  فَمَا  ]مَا[  اسِ  النَّ ةُ  عَامَّ

قَاتِلُ رَجُلَیْنِ، 
ُ
ی أ لَ وَ إِنِّ

َ
نْ یَخْتَارَ. أ

َ
نْ یَرْجِعَ وَ لَ لِلْغَائِبِ أ

َ
اهِدِ أ عَنْهَا ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّ

هِ،  هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ
ُ
ذِی عَلَیْهِ. أ عَى مَا لَیْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّ رَجُلً ادَّ

فُتِحَ بَابُ  قَدْ  هِ. وَ  مُورِ عِنْدَ اللَّ
ُ
بِهِ وَ خَیْرُ عَوَاقِبِ الْ الْعِبَادُ  هَا خَیْرُ مَا تَوَاصَى  فَإِنَّ

بْرِ وَ  هْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّ
َ
هْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَ یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّ أ

َ
الْحَرْبِ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ أ

، فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ  الْعِلْمِ ]بِمَوَاقِعِ[ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ
مْرٍ تُنْکِرُونَهُ غِیَراً.

َ
نُوا، فَإِنَّ لَنَا مَعَ کُلِّ أ ى تَتَبَیَّ مْرٍ حَتَّ

َ
وَ لَ تَعْجَلُوا فِی أ

الِحات‏﴾1 و مؤمنانى را که کارهاى شایسته به جاى ◊	 ذینَ یَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْمُؤْمِنینَ الَّ  ﴿وَ یُبَشِّ
م‏ىآورند، بشارت م‏ىدهد. 

اسِ بَشیراً وَ نَذیراً﴾2 تو را به پیامبرى نفرستادیم، مگر بر همۀ ◊	 ةً لِلنَّ رْسَلْناکَ إِلاَّ کَافَّ
َ
 ﴿وَ ما أ

مردم، مژده‏دهنده و بیم‏دهنده. 

2. شایسته‌ترین فرد برای زعامت مردم
هِ فِیهِ«3 مْرِ اللَّ

َ
عْلَمُهُمْ‏ بِأ

َ
قْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أ

َ
مْرِ أ

َ
اسِ بِهَذَا الْ حَقَّ النَّ

َ
اسُ إِنَّ أ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

اى مردم، سزاوارترین فرد به خلافت کسى است که از همه بر این کار تواناتر و به احکام خدا 
دراین‌باره داناتر باشد.

نکته‌ها
در حقیقت، امامA به دو رکن اساسى که یکى جنبۀ علمى دارد و دیگر جنبۀ عملى 	•

گاه‏تر باشد و از نظر عملى در امر مدیریت از  اشاره کرده است؛ از نظر علمى باید از همه آ
همه قو‏ىتر. بسیارند کسانى که عالم‌اند ولى مدیر نیستند یا مدیرند و عالم نیستند و تا این 

دو دست به دست هم ندهد، ادارۀ صحیح جامعه امکان‏پذیر نیست.4

نیرومندترین 	• باید  اینکه  اول  نظر است:  دو  از  بزرگوار  آن  به  و شایستگى  حصر حقانیت 
مردم، عهده‏دار امر خلافت شود و آن حضرت در سیاست و ادارۀ امور مملکت از همگان 
نیرومندتر و در شناخت شرایط و موقعیت‌ها و چگونگى تدبیر امور شهرها و ادارۀ جنگ‌ها 
از همه‌کس داناتر و به‌سبب داشتن این صفات شجاع‌ترین و دلیرترین مردم بوده است. دوم 

اینکه زمامدار باید بیش از دیگران دستورهاى خداوند را در امور خلافت به کار بندد.5

به 	• که  کسی  بنابراین  را؛  تدبیر  هم  و  می‌رساند  را  شجاعت  هم  عَلَیْهِ«  قْوَاهُمْ 
َ
»أ عبارت 

 
ً
عاقبت کار فکر می‌کند، تدبیر دارد و در مقابل، کسی که هرچه به ذهنش خطور کرد فورا

فرمان اجرای آن را می‌دهد، بی‌تدبیر است. 

1. اسراء، 9.

2. سبأ، 28.

: سزاوارتر. حَقَّ
َ
3. أ

: آن مرد 
ُ

وَاءً الرجُل
ْ
وَ‏ى، إق

ْ
ق
َ
وَاءً: نیرومند شد؛ أ

ْ
وَ‏ى، اسْتِق

ْ
قْوَا: نیرومندی؛ از مادۀ »قوّة« به‌معنای نیرومندى، نیرو؛ اسْتَق

َ
أ

داراى ستورى نیرومند شد.

م: بسیار دانا.
ّ
عْلَمُهُمْ‏: داناترین آن‌ها؛ از مادۀ »عَلِمَ« به‌معنای دانستن، دانش؛ علیم و علا

َ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص504.

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص173.
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مشابه
نْ یُهْد‏ى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون﴾1‏ ◊	

َ
ی إِلاَّ أ نْ لا یَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
 فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أ

َ
 ﴿أ

آیا آن‌که به حق راه م‏ىنماید به متابعت سزاوارتر است یا آن‌که به حق راه نم‏ىنماید و خود 
نیز نیازمند هدایت است؟ شما را چه م‏ىشود؟ چگونه حکم م‏ىکنید؟

3. امتناع از حق
بَى قُوتِلَ«2

َ
»فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أ

اگر در مسئلۀ حکومت فتنه‏جویى به فتنه برخیزد، بازگشت به حق از او خواسته م‏ىشود و اگر 
امتناع ورزید، کشته م‏ىشود.

نکته‌ها
اگر با رهبر توانا و دانایی بیعت شود و سپس گروهی شرور بر او بشورند، امام ابتدا آنان را 	•

از راه نیکو به بازگشت فرامی‌خواند و اگر پاسخ ندادند آنگاه به مقابله با آنان برمی‌خیزد.3 

حضرت با این سخنان خود می‌خواهند علت برخورد و جنگ خود با اصحاب جمل و 	•
اصحاب صفین را توضیح دهند که مردم در شرایطی جمع شدند و ایشان را برای تصدی 
مقام خلافت و حاکمیت اسلامی انتخاب کردند؛ ابتدا باید با آن‌ها صحبت شود و پس از 

آن اگر به جنگ‌افروزی خود ادامه دادند با آنان باید جنگید.

مشابه
خْر‏ى فَقاتِلُوا ◊	

ُ
صْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْ

َ
﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأ

ه﴾4 و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو  مْرِ اللَّ
َ
ى تَفی‏ءَ إِل‏ى أ تی‏ تَبْغی‏ حَتَّ الَّ

ى م‏ىکند، بجنگید 
ّ

ى کرد، با آن‌که تعد
ّ

را اصلاح دهید و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تعد
تا به فرمان خدا بازگردد.

4. پاسخ امام به شبهۀ معاویه
ذَلِکَ  إِلَى  فَمَا  اسِ ]مَا[  النَّ ةُ  یَحْضُرَهَا عَامَّ ى  تَنْعَقِدُ حَتَّ مَامَةُ لَ  الِْ لَئِنْ کَانَتِ  لَعَمْرِی  »وَ 

1. یونس، 35.

2. شَغَبَ: فتنه کرد؛ از مادۀ »شغب« به‌معنای فتنه‌انگیزی و ایجاد شرّ و فساد است.

شَاغِبٌ: فتنه‌کننده؛ آشوبگر، اخلالگر.
اسْتُعْتِبَ: توبه داده شد؛ از مادۀ »عتب« و »عتاب« به‌معنای ملامت و سرزنش کردن به قصد بازگشت به‌سوی حق 

است و هنگامی که این واژه در باب استفعال به کار رود، به‌معنای »استرضاء« و طلب پذیرش حق می‌آید.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص504.

4. حجرات، 9.

نْ یَرْجِعَ وَ لَ لِلْغَائِبِ 
َ
اهِدِ أ هْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّ

َ
سَبِیلٌ وَ لَکِنْ أ

نْ یَخْتَارَ«1 
َ
أ

به جانم سوگند، اگر جز با حضور همۀ مردم امامت منعقد نگردد، چنین کارى شدنى نیست 
ولى آنان که حضور دارند ثبوت حکومت را بر غایبان حکم م‏ىکنند بعد از آن نه حاضران حق 

رجوع دارند و نه غایبان حق انتخاب دیگر.

نکته‌ها
به نظر می‌رسد که حضرت با این عبارت در درجۀ اول پاسخ معاویه را می‌دهند؛ زیرا 	•

معاویه پشت نامۀ آن حضرت نوشت »مَن ولّک حتی تَعزِلَنی؟« چه کسی تو را ولایت و 
حکومت بخشید تا تو مرا عزل کنی؟ همچنین معاویه در نامه‌های دیگر خود می‌نویسد 
حاکم را باید مردم انتخاب کنند و شما را همۀ مردم انتخاب نکرده‌اند و حضرت می‌نویسد 
اگر بنا باشد که امامت با انتخاب و رأی مردم تحقق یابد، هیچ‌گاه محقق نمی‌شود؛ زیرا 

چگونه می‌توان همۀ مسلمانان را برای انتخاب یک نفر جمع کرد؟ 

هْلُهَا« در این عبارت چیست، دو احتمال وجود دارد: الف. 	•
َ
درمورد اینکه مقصود از »أ

مقصود اهل مدینه هستند که مرکز خلافت و حکومت در آن زمان بوده است؛ ب. اهل 
امامت یا همان کسانی که خلیفه‌شناس و اهل انتخاب امام هستند؛ به تعبیر دیگر اهل حل 

و عقد یا شورای مهاجرین و انصار. 

5. جنگیدن با دو گروه
ذِی عَلَیْهِ« عَى مَا لَیْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّ قَاتِلُ رَجُلَیْنِ رَجُلً ادَّ

ُ
ی أ لَ وَ إِنِّ

َ
»أ

بدانید من با دو کس پیکار خواهم کرد: نخست آن کس که چیزی را ادعا کند که حق او نیست 
و دیگر، کسی که از دادن حقی که بر اوست، امتناع ورزد.

نکته
خلافت به اتفاق نظر همگی مسلمانان، حق شرعی امام بود؛ با این حال امام تصریح 	•

می‌کند که مخالفان خلافتش را آزار نخواهد داد به‌شرطی که به جرم و جنایتی دست نزنند 
و غارت و شورش نکنند.2

1. لا تَنْعَقِدُ: منعقد نمی‌شود؛ از مادۀ »عقد« به‌معنای بستن، گره زدن‏؛ منعقد کردن.

هْلُهَا: اهل امامت، یعنی کسانی که صلاحیت تصمیم‌گیری را دربارۀ آن دارند، در اینجا منظور اهل مدینه هستند.
َ
أ

یَحْکُمُونَ: حکم می‌کنند.
2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص507.
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6. بهترین توصیه، توصیه به تقوا
مُورِ 

ُ
الْ عَوَاقِبِ  خَیْرُ  وَ  بِهِ  الْعِبَادُ  تَوَاصَى  مَا  خَیْرُ  هَا  فَإِنَّ هِ  اللَّ بِتَقْوَى  هِ  اللَّ عِبَادَ  وصِیکُمْ 

ُ
»أ

هِ«1 عِنْدَ اللَّ
بهترین چیزی است که  تقوا  الهی توصیه می‌کنم؛ چراکه  تقوای  به  را  بندگان خدا، شما  ای 

بندگان، یکدیگر را به آن سفارش می‌کنند و بهترین پایان کار در پیشگاه خداست.

مشابه
قْوى﴾2 و فرجام ]نیک‏[ براى پرهیزکارى است.◊	 ﴿وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّ
بهترین ◊	 که  بردارید  توشه  و  لْباب‏﴾3 

َ
الْ ولِی 

ُ
أ یا  قُونِ  اتَّ وَ  قْو‏ى  التَّ ادِ  الزَّ خَیْرَ  فَإِنَّ  دُوا  تَزَوَّ ﴿وَ 

توشه‏ها پرهیزکارى است. اى خردمندان، از من بترسید. 

7. اهل بصیرت 
هْلُ الْبَصَرِ وَ 

َ
هْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَ یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّ أ

َ
»وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ أ

4» بْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ الصَّ
جنگ میان شما و اهل قبله آغاز شده و این پرچم را نم‌ىتواند بر دوش کشد، مگر آن‌که اهل 

گاه به جایگاه حق است. بصیرت و پایدارى و آ

نکته‌ها
این گفتار مشتمل بر اعلام حکم متجاوزان و سرکشان از اهل قبله است که به‌طور اجمال 	•

بیان می‌کند و تفصیل آن را به اوامرى احاله فرموده است که دربارۀ جنگ با آنان صادر 
م‏ىکند؛ زیرا مردم پیش از رویداد جنگ جمل تکلیف خود را دربارۀ جنگ با اهل قبله 
گاه نبودند که سنت و حکم شرعى در این‌باره چیست تا اینکه مسائل آن را  نم‏ىدانستند و آ
از آن حضرت فراگرفتند. از شافعى نقل شده که گفته است: اگر علىA نبود احکامى 

که دربارۀ متجاوزان از اهل اسلام است به هیچ وجه شناخته نم‏ىشد.5

»وَ لَ یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ« اشاره به این دارد که ما نخستین بار در اسلام مجبور شده‌ایم با 	•

وصِیکُمْ: شما را سفارش می‌کنم؛ از مادۀ »وَصَیَ« به‌معنای سفارش، توصیه، دستور؛ مُوَاصَاة: وصیت کردن به 
ُ
1. أ

همدیگر؛ اسْتَوْصَ‏ى، اسْتِیصَاءً بفلانٍ: وصیت و سفارش وصیت‌کننده را پذیرفت.

2. طه، 132.

3. بقره، 197.

 الأبوابَ: درب‌ها را باز کرد، گشود.
ً
تَاحا

ْ
تَحَ‏، اسْتِف

ْ
احٌ‏: بسیار گشاینده‏؛ اسْتَف تَّ

َ
4. فُتِحَ: گشوده شد، باز شد؛ ف

5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص175.

افرادی که مدعی اسلام و اهل قبله‌اند به‌دلیل بغی و طغیانشان پیکار کنیم.1

در جنگ، پرچم‌دار، به‌منزلۀ مدار و محور است و دل‌هاى رزمندگان به آن بسته است، 	•
لذا لازم است کسى که رایت این کار را بر عهده دارد به صفاتى که ذکر فرموده، آراسته 

باشد تا بتواند هر کارى را در محل و موقع خود انجام دهد.2 

این عبارات مربوط به یکی از جنگ‌هایی است که حضرت در دوران خلافت خود داشتند 	•
البته نسبت به هر سه جنگ دوران حضرت نیز صادق است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های 
 Aامیرالمؤمنین چندساله  خلافت  زمان  در  که  جنگ‌هایی  با  پیامبر  دوران  جنگ‌های 
مسلمانان  تکلیف  و  بود  کفار  با  جنگ  پیامبر  زمان  جنگ‌های  که  است  این  افتاد  اتفاق 
 روشن بود و در آن زمان مسلمانان مشکلی در تشخیص حق و باطل نداشتند ولی 

ً
کاملا

در زمان امیرالمؤمنینA هر دو گروه معارض به‌ظاهر مسلمان بودند و برای بسیاری از 
طرف‌داران حضرت علیA تشخیص حق از باطل بسیار مشکل بود.

برابر مخالفان خود به‌سرعت عصبانی نشود 	• این معنا که در  به  بْرِ«:  وَ الصَّ الْبَصَرِ  هْلُ 
َ
»أ

بلکه باید بسیار صابر و شکیبا باشد و تا آنجا که ممکن است با مخالفان خود مدارا کند و 
در صورتی که مشکل به هیچ نحوی حل نشد به جنگ بپردازد. 

گاه و بصیر 	• «: به این معنا که خشک و جزم‌اندیش نباشد بلکه آ »وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ
باشد و بداند گاهی از حق ارادۀ باطل می‌شود. 

مشابه
قْسِطُوا ◊	

َ
صْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أ

َ
هِ فَإِنْ فاءَتْ فَأ مْرِ اللَّ

َ
ى تَفی‏ءَ إِل‏ى أ تی‏ تَبْغی‏ حَتَّ ﴿فَقاتِلُوا الَّ

میانشان  بازگشت،  اگر  بازگردد پس  فرمان خدا  به  تا  الْمُقْسِطین﴾3‏ بجنگید  یُحِبُّ  هَ  اللَّ إِنَّ 
صلحى عادلانه برقرار کنید و عدالت ورزید که خدا عادلان را دوست دارد. 

8. تابع حکم خدا بودن 
نُوا فَإِنَّ  ى تَتَبَیَّ مْرٍ حَتَّ

َ
»فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَ لَ تَعْجَلُوا فِی أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص511.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص176.

3. حجرات، 9.
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مْرٍ تُنْکِرُونَهُ غِیَرا«1
َ
لَنَا مَعَ کُلِّ أ

پس آنچه به آن مأمور م‏ىشوید، انجام دهید و از آنچه نهى م‏ىگردید، بازایستید و در کارى تا 
 بررسى نکنید، شتاب نورزید؛ زیرا آنچه شما منکر آن هستید ما را قدرت تغییر آن هست.

ً
دقیقا

نکته‌ها
مْرٍ تُنْکِرُونَهُ غِیَرا« اشاره به این است که در مسائل اجرایی جنگ 	•

َ
جملۀ »فَإِنَّ لَنَا مَعَ کُلِّ أ

و جزئیات کارها، گاهی امام و فرمانده دستوراتی می‌دهند که مطابق میل اکثریت مردم 
و  شرع  خلاف  که  آنجا  در  نکنید  عجله  موارد  این‌گونه  در  می‌فرماید:   Aامام نیست. 

مصلحت نیست، ما تغییراتی می‌دهیم و خواست شما را تأمین می‌کنیم.2

یکی از ویژگی‌های مدیر و فرماندۀ لایق آن است که به افکار مردم احترام بگذارد و در 	•
آنجا که اصول محفوظ می‌ماند با آن‌ هماهنگ باشد.3

»فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ« اشاره به این دارد که این راه پرمسئولیتی است که باید بادقت و نظم 	•
در آن گام برداشت.4

1. فَامْضُوا: حرکت کنید؛ از مادۀ »مضی« به‌معنای بروید. 

قِفُوا: توقف کنید. 
تُنْهَوْنَ عَنْهُ: نهی می‌شوید از آن.

لَ تَعْجَلُوا: عجله نکنید. 
نُوا: تحقیق و تفحص کنید.  تَتَبَیَّ

تُنْکِرُون: انکار می‌کنید. 
غِیَرا: تغییرات؛ حوادث و تغییراتی است که در زندگی انسان‌ها رخ می‌دهد و در اینجا به‌معنای هرگونه تغییر است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص511.

3. همان.

4. همان.

9. دنیا، منزلگاهی موقت 
وَ  تُغْضِبُکُمْ  صْبَحَتْ 

َ
أ وَ  فِیهَا  تَرْغَبُونَ  وَ  وْنَهَا  تَتَمَنَّ صْبَحْتُمْ 

َ
أ تِی  الَّ نْیَا  الدُّ هَذِهِ  إِنَّ  وَ  لَ 

َ
»‏أ

ذِی دُعِیتُمْ إِلَیْهِ«1 ذِی خُلِقْتُمْ لَهُ وَ لَ الَّ تُرْضِیکُمْ لَیْسَتْ بِدَارِکُمْ وَ لَ مَنْزِلِکُمُ الَّ
گاه باشید! این دنیایی که شما پیوسته آن را آرزو می‌کنید و به آن عشق می‌ورزید و آن نیز گاه  آ
شما را خشمگین و گاه خشنود می‌سازد، خانه و منزلگاه اصلی شما نیست که برای آن آفریده 

شده و به‌سوی آن دعوت گردیده‌اید.

نکته
دنیا سراى جاویدان و جایگاه اصلى ما نیست بلکه منزلگاهى است موقت که در سفر 	•

خود به‌سوى آخرت در آن مسکن گزیده‏ایم تا زاد و توشه برگیریم و به سلامت از این راه 
پرخوف و خطر بگذریم و به دار آخرت که به فرموده قرآن »لهى الحیوان« حیات حقیقى 

در آن است، نایل شویم.2

منیّة: آرزو. 
ُ
وْنَ: آرزو می‌کنید؛ از مادۀ »منُیَ« به‌معنای آرزو کردن؛ أ 1. تَتَمَنَّ

تَرْغَبُونَ: رغبت می‌کنید. 
تُغْضِبُ: ناخشنود می‌کند؛ از مادۀ »غضب« به‌معنای خشم؛ غضبان: خشمناک؛ مغضوب علیهم: غضب‌شدگان.

تُرْضِی: خشنود می‌کند؛ از مادۀ »رَضِىَ‏« به‌معنای رضا و رضوان و »مرضاة« به‌معنى خشنودى است.
خُلِقْتُمْ: ‏خلق شدید. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص517.

صْبَحَتْ 
َ
وْنَهَا وَ تَرْغَبُونَ فِیهَا وَ أ صْبَحْتُمْ تَتَمَنَّ

َ
تِی أ نْیَا الَّ لَ وَ إِنَّ هَذِهِ الدُّ

َ
أ

ذِی  الَّ لَ  وَ  لَهُ  خُلِقْتُمْ  ذِی  الَّ مَنْزِلِکُمُ  لَ  وَ  بِدَارِکُمْ  لَیْسَتْ  تُرْضِیکُمْ  وَ  تُغْضِبُکُمْ 
تْکُمْ  هَا لَیْسَتْ بِبَاقِیَةٍ لَکُمْ وَ لَ تَبْقَوْنَ عَلَیْهَا وَ هِیَ وَ إِنْ غَرَّ لَ وَ إِنَّ

َ
دُعِیتُمْ إِلَیْهِ. أ

وَ  لِتَخْوِیفِهَا  طْمَاعَهَا 
َ
أ وَ  لِتَحْذِیرِهَا  غُرُورَهَا  فَدَعُوا  هَا  شَرَّ رَتْکُمْ  حَذَّ فَقَدْ  مِنْهَا 

نَّ  یَخِنَّ وَ لَ  عَنْهَا  بِقُلُوبِکُمْ  انْصَرِفُوا  وَ  إِلَیْهَا  دُعِیتُمْ  تِی  الَّ ارِ  إِلَى الدَّ فِیهَا  سَابِقُوا 
بْرِ  هِ عَلَیْکُمْ بِالصَّ وا نِعْمَةَ اللَّ مَةِ عَلَى مَا زُوِیَ عَنْهُ مِنْهَا وَ اسْتَتِمُّ

َ
حَدُکُمْ خَنِینَ الْ

َ
أ

کُمْ  هُ لَ یَضُرُّ لَ وَ إِنَّ
َ
هِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَکُمْ مِنْ کِتَابِهِ. أ عَلَى طَاعَةِ اللَّ

یَنْفَعُکُمْ بَعْدَ  هُ لَ  إِنَّ لَ وَ 
َ
تَضْیِیعُ شَیْءٍ مِنْ دُنْیَاکُمْ بَعْدَ حِفْظِکُمْ قَائِمَةَ دِینِکُمْ. أ

هُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِکُمْ  خَذَ اللَّ
َ
مْرِ دُنْیَاکُمْ، أ

َ
تَضْیِیعِ دِینِکُمْ شَیْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ أ

بْر. اکُمُ الصَّ لْهَمَنَا وَ إِیَّ
َ
إِلَى الْحَقِّ وَ أ
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مشابه
نْیا مَتاعٌ وَ إِنَّ الآخِرَةَ هِیَ دارُ الْقَرار﴾1 ای قوم من، این زندگی ◊	 ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ  ﴿یا قَوْمِ إِنَّ

دنیا تنها کالایی ]ناچیز[ است و در حقیقت، آن آخرت است که سرای پایدار است.

رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِل‏ى حینٍ﴾2 براى شما در زمین قرارگاه و تا چندى ◊	
َ
 ﴿وَ لَکُمْ فِی الْ

برخوردارى خواهد بود.

10. ناپایداری دنیا
هَا لَیْسَتْ بِبَاقِیَةٍ لَکُمْ وَ لَ تَبْقَوْنَ عَلَیْهَا«3 لَ وَ إِنَّ

َ
»أ

گاه باشید! نه دنیا برای شما باقی می‌ماند و نه سلطۀ شما بر آن باقی خواهد ماند. آ

11. توجه به هشدارهای دنیا
طْمَاعَهَا 

َ
أ وَ  لِتَحْذِیرِهَا  غُرُورَهَا  فَدَعُوا  هَا  شَرَّ رَتْکُمْ  حَذَّ فَقَدْ  مِنْهَا  تْکُمْ  غَرَّ إِنْ  وَ  هِیَ  »وَ 

لِتَخْوِیفِهَا«4
این دنیا گرچه از جهتی شما را فریب داده ولی از جهتی دیگر شما را از بدی‌هایش بر حذر 
داشته است؛ پس به‌دلیل هشدارهایش از فریبندگی‌هایش چشم بپوشید و مظاهر هوس‌انگیزش 

را به‌جهت جنبه‌های هشداردهنده‌اش رها سازید.

نکته‌ها
گاهی 	• ولی  دارد  زروزیورهایی  اوقات  گاهی  دنیا  که  است  درست  می‌فرماید  حضرت 

می‌خواهد با شما بازی کند، در این صورت ممکن است که همه‌چیز را از شما بگیرد و 
به‌طور کلی شما را ساقط نماید؛ ازاین‌رو حضرت می‌فرماید همۀ امور دنیا چیزهایی نیست 
که انسان‌ها را مغرور کند بلکه گاهی هم به انسان‌ها هشدار می‌دهد و آنان را دچار وحشت 

و ترس می‌کند. 

»غُرورها« است؛ زیرا دنیا در کنار این فریب‌ها، هشدارهایی هم 	• طْمَاعَهَا« عطف به 
َ
»أ

دارد که انسان‌ها را به وحشت می‌اندازد پس شما هشدارهای دنیا را نیز در نظر بگیرید. 

1. غافر، 39.

2. بقره، 36.

3. لَ تَبْقَوْنَ: باقی نمی‌مانید. 
رور: فریب‌دهنده.

َ
ة: فریب دادن، تطمیع به باطل؛ غ رُور« و غِرَّ

ُ
رَّ وَ غ

َ
تْکُمْ: شما را فریب داد؛ از مادۀ »غ 4. غَرَّ

رَتْ: برحذر داشت. حَذَّ
دَعُوا: رها کنید.

 هُ: او را به طمع انداخت؛ 
ً
مَاعا

ْ
مَعَ‏، إط

ْ
ط

َ
مَعَ« به‌معنای به طمع انداختن، وسوسه کردن؛ أ

َ
طْمَاعَهَا: طمع‌ها؛ از مادۀ »ط

َ
أ

اع‏: آن‌که بسیار طمع کند؛ إطماعا أوقعه فی الطمع‏. مَّ
َّ

: آن چیز را طمع کرد؛ الط
ً
عا مُّ

َ
ط

َ
عَ‏، ت مَّ

َ
ط

َ
ت

12. روی‌گردانی از دنیاپرستی
تِی دُعِیتُمْ إِلَیْهَا وَ انْصَرِفُوا بِقُلُوبِکُمْ عَنْهَا«1 ارِ الَّ »وَ سَابِقُوا فِیهَا إِلَى الدَّ

از  دل  و  با جان  و  دعوت شده‌اید، سبقت جویید  آن  به  که  به‌سوی سرایی  این جهان  در  و 
دنیاپرستی روی برگردانید.

13. صبر بر اطاعت خداوند
عَلَیْکُمْ  هِ  اللَّ نِعْمَةَ  وا  اسْتَتِمُّ وَ  مِنْهَا  عَنْهُ  زُوِیَ  مَا  عَلَى  مَةِ 

َ
الْ خَنِینَ  حَدُکُمْ 

َ
أ نَّ  یَخِنَّ لَ  »وَ 

هِ‏ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَکُمْ مِنْ کِتَابِهِ«2 بْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّ بِالصَّ
نباید هیچ‌یک از شما به‌سبب از دست دادن چیزی از دنیا همچون کنیزان گریه سر ‌دهد بلکه 
با صبر و استقامت بر طاعت خدا و حفظ آنچه از کتابش بر عهده شما گذاشته، نعمت‌های 

او را نسبت به خویش کامل سازید.

تشبیه
مشبه: افراد ضعیف و ناتوان 
مشبهٌ‌به: کنیزان کم‌قدرومایه 

بَه: امامA افراد ضعیف و ناتوان را که به‌علت از دست دادن نعمت‌های دنیا 
َ

وجه ش

1. سَابِقُوا: پیشی بگیرید. 

انْصَرِفُوا: روی‌گردان شوید.
: هرگز ناله نکند؛ از مادۀ »خنن« به‌معنای نوعی از گریه که صدای آن به‌سبب شدت بی‌تابی در بینی می‌پیچد؛  نَّ 2. لا یَخِنَّ

به گریه  و  یا کتک می‌خوردند خیلی دل‌شکسته شده  آنان ظلم می‌شد  به  که  زیردست هنگامی  کنیزکان   
ً
چون معمولا

ة 
ّ

وق و شد
ّ

می‌افتادند و دهان خود را می‌بستند که صدای گریۀ آن‌ها بلند نشود؛ حنّ: یحنّ حنینا استطرب و الحنین الش

البکاء و الطرب أو صوت الطرب عن حزن أو فرح، و فی بعض النسخ بالخاء المعجمة قال فی القاموس و الحنین کالبکاء 

رر فی قول ابن أراکة الثقفی: 
ّ

أو الضحک فی الأنف و قد خنّ یخنّ، و قال علم الهدى فی کتاب الغرر و الد

تعزّ و ماء العین منهمر یجر‏ى 		 ه إذ حنّ باکیا
ّ
فقلت لعبد الل

		 على أحد فاجهد بکاک على عمرو 		 تبین فان کان البکاء ردّ هالکا

قوله: حنّ باکیا رفع صوته بالبکاء و قال: قال قوم الخنین بالخاء المعجمة من الأنف و الحنین من الصّدر، و هو صوت 

 واحد منهم.
ّ

یخرج من کل

ما زُوِیَ: آنچه سلب شد؛ از مادۀ »زَی« به‌معنای جمع کردن و گرفتن و بردن و دور کردن است و با توجه به اینکه در 
عبارت مزبور به‌صورت فعل مجهول و همراه با »عن« ذکر شده به‌معنای دور کردن و از دست دادن می‌باشد؛ الشی‏ء 

زیّا و زویّا جمعه و قبضه.

وا: به اتمام برسانید؛ تکمیل کنید.  اسْتَتِمُّ
اسْتَحْفَظَکُمْ: از شما خواست که حفظ کنید.
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تشبیه  کم‌قدرومایه‌ای  کنیزان  به  می‌دهند  سر  گریه  و  می‌گیرند  خود  به  عزاداران  قیافۀ 
می‌کند که به‌جهت کوچک‌ترین ناملایمات، بلندبلند گریه می‌کنند.

14. دین و ایمان سرمایۀ اصلی
لَ  هُ  إِنَّ وَ  لَ 

َ
أ دِینِکُمْ  قَائِمَةَ  حِفْظِکُمْ  بَعْدَ  دُنْیَاکُمْ  مِنْ  شَیْ‏ءٍ  تَضْیِیعُ  کُمْ  یَضُرُّ لَ  هُ  إِنَّ وَ  لَ 

َ
»أ

مْرِ دُنْیَاکُمْ«1 
َ
یَنْفَعُکُمْ بَعْدَ تَضْیِیعِ دِینِکُمْ شَیْ‏ءٌ حَافَظْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ أ

گاه باشید! اگر اساس دین و ایمان خود را حفظ کنید، از بین رفتن چیزی از دنیایتان به شما  آ
داشته‌اید  نگه  برای خویش  دنیا  از  آنچه  دین خود،  تباه ساختن  با  بدانید  و  نمی‌رساند  زیان 

سودی به حالتان نخواهد داشت.

نکته‌ها
و 	• دارای ستون است  تشبیه کرده که  به خیمه‌ای  را  فرمایش خود، دین  این  در  حضرت 

انسان در زیر آن زندگی می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که عمود خیمه، آن را بر پا می‌دارد و 
به این وسیله کسانی که در زیر آن زندگی می‌کنند، محفوظ می‌مانند، عمود دین نیز همین 
نقش را نسبت به انسان‌های باایمان دارد و اگر این پایه و ستون حفظ شود، مشکلات و 

مصیبت‌های دنیایی ضرری به انسان نخواهد رساند.

هُ لَ یَنْفَعُکُمْ بَعْدَ ت...«: اگر همۀ دنیا را هم حفظ کرده باشید ولی دین خود را از 	• لَ وَ إِنَّ
َ
»أ

دست بدهید، سودی برای شما ندارد و در واقع زیان کرده‌اید؛ زیرا به هر حال دنیا از دست 
انسان گرفته می‌شود و اگر دین او ضایع شده و باقی نمانده باشد، شقاوتمند می‌شود.

مشابه
هِ«2 ثروت و تهی‌دستی حقیقی پس از ایستادن در درگاه ◊	 »الْغِنَ‏ى وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ‏ عَلَى اللَّ

خدا آشکار می‌شود.

هُمْ ◊	 نَّ
َ
نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أ ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّ عْمالًا ۞ الَّ

َ
خْسَرینَ أ

َ
ئُکُمْ بِالْ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّ

گاه کنیم که کردار چه کسانى بیش از همه به زیانشان  یُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾3 بگو: آیا شما را آ
بود؟ آن‌هایى که تلاششان در زندگى دنیا تباه شد و م‏ىپنداشتند کارى نیکو م‏ىکنند.

 بهِ: ضرر و زیان کرد.
ً
رَارا

ْ
، اسْتِض رَّ

َ
رّرَ« به‌معنای ضرر و زیان؛ اسْتَض

َ
کُمْ: ضرر به شما نمی‌رساند؛ از مادۀ »ض 1. لا یَضُرُّ

قَائِمَةَ: ستون و پایه. 
: آن چیز هلاک و تلف شد، نابود شد.

ً
یْعا

َ
یَعَ« به‌معنای تباه شدن؛ ضاع‏َ، ض

َ
تَضْیِیعُ: نابود می‌کند؛ از مادۀ »ض

2. نهج البلاغه، حکمت 445.

3. کهف، 103و104.

15. دعا برای صبر و استقامت
بْر«1 اکُمُ الصَّ لْهَمَنَا وَ إِیَّ

َ
هُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِکُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أ خَذَ اللَّ

َ
»أ

و شما  ما  به  را  استقامت  و  و صبر  متوجه سازد  به‌سوی حق  را  و شما  ما  دل‌های  خداوند، 
مرحمت کند.

مشابه
رِ ◊	 مَراتِ وَ بَشِّ نْفُسِ وَ الثَّ

َ
مْوالِ وَ الْ

َ
کُمْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْ ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّ

در  نقصان  و  بیمارى  و  بینوایى  و  گرسنگى  و  ترس  اندکى  به  را  شما  البته  ابِرین﴾2‏  الصَّ
محصول م‏ىآزماییم و شکیبایان را بشارت ده.

لْهَمَنَا: به ما الهام کرد. 
َ
1. أ

2. بقره، 155.



پیشگفتار خطبه
این خطبه زمانی ایراد شد که به امامA خبر رسید طلحه و زبیر به‌سوی بصره رفته‌اند 
و قصد دارند آنجا را تصرف کنند و سپس وارد جنگ با امامA شدند. امام برای اینکه 
روحیۀ یارانش را تقویت کند و طلحه و زبیر را معرفی کند، این خطبه را ایراد فرمود و بیان 
می‌کند تاکنون سابقه نداشته کسی مرا به جنگ تهدید کند و اینکه خون‌خواهی عثمان که 

بهانۀ طلحه و زبیر برای آتش‌افروزی جنگ است، امری است دروغین و خیالی.

خطبـۀ 174

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از جمل، سال 36 هجری

مخاطب: مردم
موضوع: سیاسی، تاریخی

ویژگی: تحلیل رفتاری ناکثین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص37.
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1. علی و ترس از ضرب شمشیر!
رْبِ«1  بُ بِالضَّ رَهَّ

ُ
دُ بِالْحَرْبِ وَ لَ أ هَدَّ

ُ
»قَدْ کُنْتُ وَ مَا أ

من هیچ‌گاه در گذشته به جنگ تهدید نمی‌شدم و هرگز کسی مرا از ضرب شمشیر نمی‌ترسانید. 

نکته
اشاره به اینکه همگان شمشیر مرا در جنگ‌های اسلامی دیده بودند که برترین شجاعان 	•

قرین می‌دانستند و همه  با دلیری و شجاعت  نام مرا همگان  و  افکندم  به خاک  را  عرب 
می‌دانستند من مرد جنگم و هرگز از مبارزه با دشمن هراسی ندارم.2

2. امید به وعدۀ الهی
صْرِ« ی مِنَ النَّ نَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِی رَبِّ

َ
»وَ أ

من به همان وعدۀ پیروزی که پروردگارم داده است، باقی‌ام. 

مشابه
ما ◊	 شْهادُ﴾3 در حقیقت، 

َ
الْ یَقُومُ  یَوْمَ  وَ  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ  فِی  آمَنُوا  ذینَ  الَّ وَ  رُسُلَنا  لَنَنْصُرُ  ا  ﴿إِنَّ

پاى  بر  گواهان  که  روزى  و  دنیا  زندگى  در  گرویده‏اند،  که  را  کسانى  و  خود  فرستادگان 
 یارى م‏ىکنیم.

ً
م‏ىایستند، قطعا

دُ: تهدید نمی‌شود.  هَدَّ
ُ
1. مَا أ

بُ: ترسانده نمی‌شوم، مرعوب نشده‌ام، راهب و رهبانیت از همین ماده است. رَهَّ
ُ
لا أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص524.

3. غافر، 51.

نَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِی 
َ
رْبِ وَ أ بُ بِالضَّ رَهَّ

ُ
دُ بِالْحَرْبِ وَ لَ أ هَدَّ

ُ
قَدْ کُنْتُ وَ مَا أ

نْ 
َ
لَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِلَّ خَوْفاً مِنْ أ داً لِلطَّ هِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّ صْرِ. وَ اللَّ ی مِنَ النَّ رَبِّ

نْ یُغَالِطَ 
َ
رَادَ أ

َ
حْرَصُ عَلَیْهِ مِنْهُ فَأ

َ
تُهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی الْقَوْمِ أ هُ مَظِنَّ نَّ

َ
یُطَالَبَ بِدَمِهِ لِ

مْرِ عُثْمَانَ 
َ
هِ مَا صَنَعَ فِی أ . وَ وَ اللَّ کُّ مْرُ وَ یَقَعَ الشَّ

َ
جْلَبَ فِیهِ لِیَلْتَبِسَ الْ

َ
بِمَا أ

نْ 
َ
انَ ظَالِماً کَمَا کَانَ یَزْعُمُ لَقَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَثٍ: لَئِنْ کَانَ ابْنُ عَفَّ

نْ یَکُونَ 
َ
یهِ، وَ لَئِنْ کَانَ مَظْلُوماً لَقَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أ نْ یُنَابِذَ نَاصِرِ

َ
یُوَازِرَ قَاتِلِیهِ وَ أ

ینَ فِیهِ، وَ لَئِنْ کَانَ فِی شَکٍّ مِنَ الْخَصْلَتَیْنِ لَقَدْ  رِ مِنَ الْمُنَهْنِهِینَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّ
اسَ مَعَهُ، فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ  نْ یَعْتَزِلَهُ وَ یَرْکُدَ جَانِباً وَ یَدَعَ النَّ

َ
کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أ

مْرٍ لَمْ یُعْرَفْ بَابُهُ وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِیرُهُ.
َ
لَثِ وَ جَاءَ بِأ الثَّ

ایمان ◊	 که  کسانى  اى  قْدامَکُم﴾‏1 
َ
أ تْ  یُثَبِّ وَ  یَنْصُرْکُمْ  هَ  اللَّ تَنْصُرُوا  إِنْ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

آورده‏اید، اگر خدا را یارى کنید، شما را یارى خواهد کرد و پایدارى خواهد بخشید.

3. نیت شوم طلحه
تُهُ وَ لَمْ  هُ مَظِنَّ نَّ

َ
نْ یُطَالَبَ بِدَمِهِ لِ

َ
لَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِلَّ خَوْفاً مِنْ أ داً لِلطَّ هِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّ »وَ اللَّ

 2» کُّ مْرُ وَ یَقَعَ الشَّ
َ
جْلَبَ فِیهِ لِیَلْتَبِسَ الْ

َ
نْ یُغَالِطَ بِمَا أ

َ
رَادَ أ

َ
حْرَصُ عَلَیْهِ مِنْهُ فَأ

َ
یَکُنْ فِی الْقَوْمِ أ

به خدا سوگند، او )طلحه( باشتاب برای خون‌خواهی عثمان اقدام نکرد، مگر به‌جهت اینکه 
می‌ترسید خودش نسبت به خون عثمان بازخواست شود؛ زیرا به این کار متهم بود و در میان 
مردم، کسی حریص‌تر از او بر قتل عثمان نبود و او در واقع می‌خواست با جمع‌آوری گروهی 

گرد خود، غلط‌اندازی کند و امر را بر مردم مشتبه سازد و آن‌ها را به شک بیندازد.

نکته‌ها
این سخن به سران جنگ جمل اشاره دارد که براى اینکه مردم را دربارۀ کشندگان عثمان 	•

به شک و شبهه اندازند، خون‌خواهى او را دستاویز خود کرده و روانۀ بصره شدند سپس در 
رد این شبهه بیان م‏ىکند که طلحه جز از بیم اینکه خون عثمان را از او مطالبه کنند، خروج 

نکرده است؛ زیرا او مورد این گمان و متهم به قتل عثمان است.‏3

تُهُ«: وقتی که مردم طلحه را در اثر تبلیغات، یکی از ده نفری می‌شناختند که 	• هُ مَظِنَّ نَّ
َ
»لِ

به‌زعم اهل سنت پیامبر بشارت بهشت به آنان داده است و او با این شخصیتی که در بین 

1. محمد، 7.

2. اسْتَعْجَلَ: شتاب کرد؛ از مادۀ »عَجَل« به‌معنای شتاب‏، عجله کردن. 
داً: در حالت آماده؛ از مادۀ »تجرد« به‌معنای آماده شدن برای انجام کاری با جد و جهد است و به شمشیر کشیده  مُتَجَرِّ

 فیه.‏
ّ

از نیام »سیف مجرد« می‌گویند؛ تجرّد: زید لأمره جد
یُطَالَبَ: طلب می‌شود.

: از روى 
ً
نا نُّ

َ
ظ

َ
نَ‏، ت نَّ

َ
ظ

َ
: گمان کرد، خیال کرد؛ ت

ً
یا نِّ

َ
ظ

َ
‏ى، ت نَّ

َ
ظ

َ
«‏ به‌معنای احتمال قوى،‏ ت تُهُ: مورد گمان؛ از مادۀ »ظنَّ مَظِنَّ

ذی یظنّ فیه وجوده.‏
ّ
اء الموضع ال

ّ
خیال و گمان کارى کرد؛ مظنّة: الشی‏ء بکسر الظ

حْرَصُ: حریص‌تر. 
َ
أ

یُغَالِطَ: مغالطه می‌کند، کاری کند که مردم را به راه غلط بکشاند.
جْلَبَ: سزاوارتر؛ از مادۀ »اجلاب« به‌معنای گردآوری کردن و یاری نمودن است؛ فیه قال ابن الأثیر فی محکىّ النّهایة 

َ
أ

بوا و أجلبه أى أعانه و أجلب 
ّ
فی حدیث علیّ علیه السّلام أراد أن یغالط بما أجلب فیه یقال أجلبوا علیه إذا تجمّعوا و تأل

ه‏.
ّ
علیه إذا صاحه و استحث

لِیَلْتَبِسَ: تا مشتبه کند، حقیقت امر را بپوشاند؛ لبس: علیه الأمر یلبسه من باب حسب خلطه و ألبسه غطاه و أمر ملبس 
و ملتبس بالأمر مشتبه‏.

یَقَعَ: واقع می‌شود. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص181.
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مردم داشت، تشویق‌کنندۀ قتل عثمان می‌شود، بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است البته غیر از 
طلحه دیگران و امثال عایشه هم بودند ولی به هر حال حضرت می‌خواهد بفرماید طلحه 
باشتاب در تقاضای خون عثمان مغالطه می‌کند و در حقیقت می‌خواهد خود را تبرئه کند.

4. بی‌صداقتی طلحه در ادعای خود
انَ ظَالِماً کَمَا کَانَ یَزْعُمُ  مْرِ عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَثٍ لَئِنْ کَانَ ابْنُ عَفَّ

َ
هِ مَا صَنَعَ فِی أ »وَ وَ اللَّ

یهِ. وَ لَئِنْ کَانَ مَظْلُوماً لَقَدْ کَانَ یَنْبَغِی  نْ یُنَابِذَ نَاصِرِ
َ
نْ یُوَازِرَ قَاتِلِیهِ وَ أ

َ
لَقَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أ

ینَ فِیهِ وَ لَئِنْ کَانَ فِی شَکٍّ مِنَ الْخَصْلَتَیْنِ لَقَدْ  رِ نْ یَکُونَ مِنَ الْمُنَهْنِهِینَ عَنْهُ وَ الْمُعَذِّ
َ
لَهُ أ

اسَ مَعَهُ«1  نْ یَعْتَزِلَهُ وَ یَرْکُدَ جَانِباً وَ یَدَعَ النَّ
َ
کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أ

به خدا قسم، طلحه باید دربارۀ عثمان یکى از این سه کار را م‌ىکرد که هیچ‌کدام را نکرد: اگر 
ان ]عثمان[ آن‌گونه که طلحه م‌ىپنداشت، ستمگر بود، باید قاتلان او را یارى م‌ىداد 

ّ
پسر عف

به  نسبت  و  م‌ىکرد  او جلوگیرى  از کشته شدن  باید  بود،  مظلوم  اگر  و  م‌ىراند  را  یارانش  و 
کارهایش عذر م‌ىآورد و اگر مردد بود و نم‌ىدانست که عثمان این‌گونه است یا آن‌گونه، باید 

از او کناره م‌ىگرفت و به کنجى م‌ىرفت و مردم را با او به حال خود م‌ىگذاشت.

نکته‌ها
درمورد موضع طلحه راجع‌به عثمان سه احتمال وجود دارد: یا این است که طلحه او را 	•

ظالم می‌داند یا او را مظلوم می‌شناسد یا اینکه شک و تردید دارد. اگر عثمان را ظالم بدانیم 
به این معناست که او را خطاکار شناخته و مستحق کشتن می‌دانیم و اگر طلحه، عثمان 
را مظلوم بداند باید او را یاری کند یا حداقل نباید به شورشیان علیه او یاری برساند و اگر 
با  رفتار طلحه  بایستد؛ در حالی که  باید بی‌طرف در یک‌جا  باشد،  تردید داشته  و  شک 

1. مَا صَنَعَ: انجام نداد. 
یُوَازِرَ: کمک می‌کند؛ از مادۀ »موازره« به‌معنای یاری کردن است.

یُنَابِذَ: معارضه می‌کند؛ از مادۀ »منابذه« به‌معنای دور افکندن و مبارزه نمودن است.
الْمُنَهْنِهِینَ: مانع‌شوندگان؛ نهی‌کنندگان؛ کسانی که از کاری جلوگیری می‌کنند؛ از مادۀ »نهنهه« گرفته شده است؛ 

ه و زجره‏.
ّ

نهنهه: عن الأمر کف

عنه  رفعت  أى  صنع  فیما  عذرته:  می‌تراشند؛  عذر  دیگران  یا  خود  کار  برای  که  کسانی  عذرآورندگان؛  ینَ:  رِ الْمُعَذِّ
ارح البحرانی المعذرین بالتّخفیف المعتذرین عنه و بالتّشدید 

ّ
وم فهو معذور أى غیر ملوم و أعذرته لغة. و قال الش

ّ
الل

المظهرین للعذر مع أنّه لا عذر.

ال‏: افراد   عنهُ: از او کناره‌گیرى کرد؛ العُزَّ
ً

‏، انْعِزَال
َ

یَعْتَزِلَ: کنار می‌کشد؛ از مادۀ »عزل« به‌معنای کناره‌گیری کردن؛ انْعَزَل
ة: اعتزال، کناره‏گیرى.

َ
گوشه‏گیر؛ العُزْل

یَرْکُدَ: سکوت می‌کند؛ از مادۀ »رکود« به‌معنای راکد و ساکت. 
یَدَعَ: رها می‌کند.

هیچ‌کدام از این کارها مطابقت ندارد. 

»وَ لَئِنْ کَانَ مَظْلُوماً«: اگر طلحه، عثمان را مظلوم می‌دانست باید عذری را که برای دفاع 	•
از عثمان مطرح می‌کنند، بپذیرد و باید از جمله کسانی باشد که اگر کسی به عثمان اشکال 
و ایراد وارد می‌کرد، از او دفاع کند و بگوید عثمان کارهایی انجام داده که قابل دفاع بوده 

و حق است. 
5. پرده‌برداری از دروغ طلحه

مْرٍ لَمْ یُعْرَفْ بَابُهُ وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِیرُه«1 
َ
لَثِ وَ جَاءَ بِأ »فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّ

ولی او هیچ‌کدام از این سه کار را انجام نداد و به کاری دست زد که دلیل روشنی بر آن نبود و 
عذرهای ناموجهی برای کار خود آورد.

1. مَعَاذِیرُه: عذرها؛ جمع »معذار« به‌معنای حجت و مدرک و بهانه، بهانه‌ها، دلیل‌ها؛ عذرته: فیما صنع أى رفعت عنه 

وم فهو معذور أى غیر ملوم و أعذرته لغة.
ّ
الل



پیشگفتار خطبه
با  را  بودن خود  نزدیک  و  اندرز می‌دهد  و  پند  را  امامA است که مردم  از خطبه‌های 
رسول خدا] بیان می‌فرماید. امام با موعظۀ تکان‌دهنده‌ مردم را از خواب غفلت بیدار کرده، 
اکرم]  پیغمبر  تعلیمات  را  آن  منبع اصلی  و  اشاره می‌کند  آینده  از حوادث  گاهی‌اش  آ به 

معرفی می‌کند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از بیعت در مدینه، سال 35 

هجری
مخاطب: مردم 

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: فضایل امام1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص33.
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1. بازخواست شدن از کردار
خُوذُ مِنْهُمْ«1

ْ
ارِکُونَ ]وَ[ الْمَأ اسُ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ترک  را  فرمان حق  که  اى کسانى  نیست!  از شما غافل  اى غفلت‌زدگانى که خدا  اى مردم! 
کرده‌اید در حالى که شما را بازخواست خواهد کرد.

نکته‌ها
خطاب امامA عام و به همگان است و اینکه آنان را غافل خوانده براى این است که از 	•

گاه‌اند. مراد از اینکه از آن‌ها غفلت و فراموشى نیست، این است  سرنوشت آخرت خود ناآ
که اعمال آن‌ها در لوح محفوظ ثبت شده است، اینکه مردم ترک‌کنندگان‌اند، یعنى طاعت 

و آنچه بدان دستور داده شده‏اند، رها م‏ىکنند.2

گرفته 	• از شما  یعنی عمرتان  الف.  دارد:  احتمال وجود  مِنْهُمْ« چند  خُوذُ 
ْ
»الْمَأ معنای  در 

می‌شود؛ ب. مال و ثروت و نعمت‌های دنیا از شما گرفته می‌شود؛ ج. به‌معنای مؤاخذه و 
بازپرسی است و در اینجا حضرت می‌خواهند بفرمایند که خدا و جنود او نسبت به شما 

غفلت ندارند و این مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 
 هُ: 

ً
ال

َ
تِف

ْ
‏، اغ

َ
ل

َ
تَف

ْ
« به‌معنای توجه نکردن، اغفال یعنى واداشتن به غفلت؛ اغ

َ
ل

َ
ف

َ
1. الْمَغْفُولِ: غفلت نمی‌شود؛ از مادۀ »غ

: خود را به غفلت زد.
ً

ل
ُ
اف

َ
غ

َ
‏، ت

َ
ل

َ
اف

َ
غ

َ
او را غافل پنداشت، مراقب غفلت او شد؛ ت

رَکَ« به‌معنای ترک‌کنندگان وظایف و اعمال و کارهای خیر یا دارایی از قبیل اموال 
َ
ارِکُونَ: رهاکنندگان؛ از مادۀ »ت التَّ

و اولاد و اعتبار.

خُوذُ مِنْهُمْ: آنچه دارند از آن‌ها گرفته می‌شود، فرصت‌ها و عمر آن‌ها گرفته می‌شود.
ْ
الْمَأ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص184.

رَاکُمْ عَنِ 
َ
خُوذُ مِنْهُمْ، مَا لِی أ

ْ
ارِکُونَ الْمَأ اسُ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّ هَا النَّ یُّ

َ
أ

رَاحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى وَبِیٍّ وَ مَشْرَبٍ 
َ
کُمْ نَعَمٌ أ نَّ

َ
هِ ذَاهِبِینَ وَ إِلَى غَیْرِهِ رَاغِبِینَ! کَأ اللَّ

حْسِنَ إِلَیْهَا، تَحْسَبُ 
ُ
مَا هِیَ کَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى لَ تَعْرِفُ مَا ذَا یُرَادُ بِهَا إِذَا أ دَوِیٍّ وَ إِنَّ

خْبِرَ کُلَّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ 
ُ
نْ أ

َ
هِ لَوْ شِئْتُ أ مْرَهَا وَ اللَّ

َ
یَوْمَهَا دَهْرَهَا وَ شِبَعَهَا أ

ی  لَ وَ إِنِّ
َ
هِ] أ نْ تَکْفُرُوا فِیَّ بِرَسُولِ اللَّ

َ
خَافُ أ

َ
نِهِ لَفَعَلْتُ، وَ لَکِنْ أ

ْ
مَوْلِجِهِ وَ جَمِیعِ شَأ

بِالْحَقِّ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى  بَعَثَهُ  ذِی  یُؤْمَنُ ذَلِکَ مِنْهُ وَ الَّ نْ  ةِ مِمَّ مُفْضِیهِ إِلَى الْخَاصَّ
هِ وَ بِمَهْلِکِ مَنْ یَهْلِکُ وَ مَنْجَى  نْطِقُ إِلَّ صَادِقاً وَ قَدْ عَهِدَ إِلَیَّ بِذَلِکَ کُلِّ

َ
الْخَلْقِ مَا أ

ذُنَیَّ وَ 
ُ
فْرَغَهُ فِی أ

َ
سِی إِلَّ أ

ْ
بْقَى شَیْئاً یَمُرُّ عَلَى رَأ

َ
مْرِ وَ مَا أ

َ
مَنْ یَنْجُو وَ مَآلِ هَذَا الْ

سْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَ 
َ
کُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّ وَ أ حُثُّ

َ
هِ مَا أ ی وَ اللَّ اسُ إِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
. أ فْضَى بِهِ إِلَیَّ

َ
أ

تَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا.
َ
نْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّ وَ أ

َ
أ

به شما غفلت 	• نسبت  او  و جنود  بفرمایند که خدا  عبارت حضرت می‌خواهند  این  در 
ندارند؛ بنابراین شما غفلت دارید ولی خدا و ملائکه غافل نیستند؛ به‌گونه‌ای که اگر گناهی 

انجام بدهید، ثبت و ضبط می‌شود. 
مشابه

رْضِ وَ لا فِی ◊	
َ
هِ مِنْ شَیْ‏ءٍ فِی الْ اللَّ نُعْلِنُ وَ ما یَخْف‏ى عَلَى  تَعْلَمُ ما نُخْفی‏ وَ ما  کَ  إِنَّ نا  بَّ ﴿رَ

گاهى و بر  ماء﴾1 اى پروردگار ما، هرچه را پنهان م‏ىداریم یا آشکار م‏ىسازیم تو بدان آ السَّ
خدا هیچ‌چیز در زمین و آسمان پوشیده نیست.‏

ولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ﴾2 خدا ◊	
ُ
بْصارِهِمْ وَ أ

َ
هُ عَل‏ى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أ ذینَ طَبَعَ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
﴿أ

بر دل و گوش‌ها و چشمانشان مهر برنهاده است و خود ب‏ىخبران‌اند.

2. اعراض از خدا
رَاحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى 

َ
کُمْ نَعَمٌ أ نَّ

َ
هِ ذَاهِبِینَ وَ إِلَى غَیْرِهِ رَاغِبِینَ کَأ رَاکُمْ عَنِ اللَّ

َ
»مَا لِی أ

3» وَبِیٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِیٍّ
چه شده که م‌ىبینم از خدا روى گردانید و به غیر او م‌ىگرایید؟! مانند چهارپایانى هستید که 

چوپان آن‌ها را به‌سوى چراگاهى وباخیز ]و آلوده[ و آبشخورى دردانگیز برده.

1. ابراهیم، 38.

2. نحل، 108.

هِ ذَاهِبِینَ: افراد گریزان از خدا.  3. عَنِ اللَّ

رَاغِبِینَ: رغبت‌کننده‌ها. 
کثر اطلاقه على الابل.‏ نَعَمٌ: چهارپایان؛ اسم جمع است به‌معنای حیوانات؛ بالتحریک جمع لا واحد له من لفظه و أ

رَاحَ بها: آن را برد؛ از مادۀ »اراحه« به‌معنای بازگرداندن حیوانات به‌هنگام غروب به آغل‌ها و استراحتگاهشان است؛ 
َ
أ

ولی گاه به حرکت دادن حیوانات در هر زمان اطلاق می‌شود و در عبارت مذکور، منظور همین است؛ الابل ردّها إلى 

ذی یروح منه القوم أو یروحون إلیه.‏
ّ
یل و بالفتح الموضع ال

ّ
المراح و هو بالضمّ مأوى الماشیة بالل

سَائِمٌ: چوپان؛ در اصل به‌معنای کسی است که به‌دنبال چیزی می‌رود؛ سپس به‌معنای چوپانی که حیوانات را به چرا 
می‌برد یا حیواناتی که به چرا می‌روند، استعمال شده است و در عبارت مزبور به‌معنای چوپان است؛ بنابراین هم معنای 

ى بالهمزة فیقال أسامها راعیها أى أرعیها.
ّ

متعدی دارد و هم لازم؛ سامت: الماشیة سوما رعت بنفسها فهی سائمة و تتعد

مَرْعًى: چراگاه؛ اسم مکان از ریشۀ »رَعَیَ« به‌معنای چریدن؛ محل چریدن.
: وباآور؛ از مادۀ »وبا« به‌معنای کسی است که به بیماری وبا یا هر نوع بیماری واگیردار مبتلا شده است و »مرعی  وَبِیٍّ

وبی« در عبارت مذکور به‌معنای چراگاه آلوده به بیماری است؛ الوبیّ: بالتشدید ذو الوباء و المرض وأصله الهمزة.

مَشْرَبٍ: آبشخور؛ اسم مکان به‌معنای محل شرب.
: دردخیز؛ از مادۀ »داء« به‌معنای بیماری گرفته شده و »دوی« به آب یا غذایی ‌می‌گویند که آلوده و بیماری‌زاست؛ ذو  دَوِیٍّ
د للازدواج قال الجوهری: رجل دو بکسر الواو أى فاسد الجوف من داء.

ّ
الداء و الأصل فی الدویّ دوى بالتخفیف و لکنّه شد
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نکته‌ها
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های انسان و حیوان پشتکار و آینده‌نگری است. حیوان تنها در 	•

پی نیاز ضروری خود مانند غذا و آب و دفاع از خویشتن است و جامعه و تاریخ ندارد 
به  انسان همواره اهدافی را در زندگی خود دنبال می‌کند و کارهایش را برای رسیدن  اما 
نیز  امام  منظور  است.  آدمی  شخصیت  حقیقت  نشانگر  اهداف  این  می‌دهد،  انجام  آن 
کُم نَعَم تَحسَبُ یَومَها دَهرَها« تنها در اندیشۀ امروز خود هستند »وَ شِبعَها  همین است: »کَأنَّ

أمرَها« هیچ هدفی جز سیر کردن شکم‌هایشان ندارند.1 
هِ« متعلق به »ذاهبین« است؛ یعنی از خدا دور می‌شوید. 	• »عَنِ اللَّ
کُمْ نَعَمٌ«: افراد بی‌توجه و غافل در دنیا جذب شهوت و هوای نفس و شیطان می‌شوند 	• نَّ

َ
»کَأ

که همۀ این‌ها برای انسان زیان‌بار است و در نهایت آنان را گرفتار و بیچاره می‌کند.

مشابه
هِ راغِبُون﴾2‏ و خدا و پیامبرش ما را از فضل ◊	 ا إِلَى اللَّ هُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّ ﴿سَیُؤْتینَا اللَّ

خویش ب‏ىنصیب نخواهند گذاشت و ما به خدا رغبت م‏ىورزیم.

تشبیه
مشبه: کسانی که به هوای نفس دل‌ بسته‌اند 

مشبهٌ‌به: حیوانات
بَه: امامA کسانی که به دنیا و هوای نفس چسبیده‌اند را به حیواناتی تشبیه 

َ
وجه ش

گاه یا مغرض آن‌ها را در جایی به چرا می‌برد که از مرتع و آب  کرده است که چوپان ناآ
نوشیدنی آن بیماری و مرگ بر می‌خیزد. این چوپان همان شیطان است و این حیوانات 
همان انسان‌هایی هستند که ندای عقل را رها کرده و به فرمان هوای نفس دل بسته‌اند.

3. شبیه به حیوان پرواری
حْسِنَ إِلَیْهَا تَحْسَبُ یَوْمَهَا دَهْرَهَا 

ُ
مَا هِیَ کَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى لَ تَعْرِفُ مَا ذَا یُرَادُ بِهَا إِذَا أ »وَ إِنَّ

مْرَهَا«3 
َ
وَ شِبَعَهَا أ

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص523.

2. توبه، 59.

3. لِلْمُدَى: ذبح شدن؛ جمع »مدیه« به‌معنای چاقو و کارد است؛ بالضمّ جمع مدیة و هى السکین.‏ 
: ستور را علف داد؛ معلوفه: 

َ
ة  الدابَّ

ً
فا

ْ
‏« جمع آن »علوفه« به‌معنای غذای ستوران، عَل

َ
ف

َ
مَعْلُوفَةِ: علف‌خوار؛ از مادۀ »عَل

					           ادامه در صفحۀ بعد    فربه شدن، پرواری شدن.

به گوسفندى م‌ىمانید که علفش م‌ىدهند ]و فربه‌اش م‌ىسازند[ تا کارد بر گلویش بگذارند و 
نم‌ىداند براى چه به او خوبى م‌ىکنند، م‌ىپندارد که همیشه روزگارش بر این روال است و کارش 

سیر شدن است و بس.

نکته
در این عبارت حضرت می‌فرمایند که نباید سر شما مردم به دنیا گرم شود و آخرت را 	•

فراموش کنید و اگر دیدید که دنیای شما را منظم و مرتب کردند، بدانید که می‌خواهند از 
 می‌خواهند 

ً
شما بار بکشند و اگر کسانی که آمدند و کارهایی برای شما انجام دادند، اکثرا

سر شما را گرم کنند و از شما بهره‌کشی کنند پس به فکر آخرت خود باشید.

تشبیه
 مشبه: دنیاپرستان 
 مشبهٌ‌به: حیوانات 

بَه: امامA سرنوشت دنیاپرستان آلوده و بی‌بندوبار را به حیوانی تشبیه می‌کند 
َ

وجه ش
که اگر در آغل بماند و به‌صورت پرواری تغذیه شود، برای سر بریدن آماده می‌شود، 

بی‌آنکه از آینده تاریک خود باخبر باشد.

4. علم غیب امام
نِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَکِنْ 

ْ
خْبِرَ کُلَّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِیعِ شَأ

ُ
نْ أ

َ
هِ لَوْ شِئْتُ أ »وَ اللَّ

هِ]«1  نْ تَکْفُرُوا فِیَّ بِرَسُولِ اللَّ
َ
خَافُ أ

َ
أ

به خدا قسم اگر بخواهم م‌ىتوانم هریک از شما را خبر دهم که از کجا آمده‌ و به کجا م‌ىرود و 
امورش چگونه خواهد بود ولى از آن م‌ىترسم که ]اگر چنین کنم درباره‌ام غلو کنید و[ به رسول 

خدا] کافر شوید.

نکته
اشاره به این دارد که امام از علم غیب برخوردار است ولی به صراحت آن را بیان نمی‌کند 	•

تا به غلو متهم نشود.2

: بسیار خورد و سیر شد، خود را سیر وانمود 
ً
عا بُّ

َ
ش

َ
عَ‏، ت بَّ

َ
ش

َ
 هُ: او را خورانید تا سیر شد؛ ت

ً
بَاعا

ْ
بَعَ‏، إش

ْ
ش

َ
شِبَعَ: سیر شدن؛ أ

 الجوع.
ّ

کرد در حالی که گرسنه بود؛ الشبع: وزان عنب ضد

1. بِمَخْرَجِهِ: خارج شدن، راه خروج که در صورت اول مصدر و در صورت دوم اسم مکان است. 
مَوْلِجِهِ: راه ورود به چیزی است و از مادۀ »ولوج« گرفته شده است.

: »فی« حرف جر است که یاء آن در یاء متکلم ادغام شده است به‌معنای در من، دربارۀ من. فِیَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص533.
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5. رساندن اخبار غیبی به خاصان 
نْ یُؤْمَنُ ذَلِکَ مِنْهُ«1  ةِ مِمَّ ی مُفْضِیهِ إِلَى الْخَاصَّ لَ وَ إِنِّ

َ
»أ

بدانید که من این رازها را به یارانِ خاص خود که از خطر غلو و کفر در امان‌اند، م‌ىسپارم.

نکته‌ها
منظور از »خواص مؤمنان« کسانی هستند که احتمال شک و تردید و خروج از دین دربارۀ 	•

آن‌ها منتفی است. این گروه، افرادی همانند کمیل‌بن‌زیاد، رشید هجری، اصبغ‌بن‌نباته، میثم 
تمار و حبیب‌بن‌مظاهر بوده‌اند که هریک حافظ بخشی از این اسرار محسوب می‌شدند.2

حضرت می‌فرماید اینکه از کفر شما می‌ترسم موجب نمی‌شود که هیچ‌چیز از این اخبار 	•
و حقایق را بازگو نکنم بلکه به خواص اصحاب خود آن‌ها را می‌رسانم و بیان خواهم کرد 
و ازاین‌رو در آن هنگام که مردم پیرامون ابوبکر و عمر را گرفته بودند، حضرت بسیاری از 

حقایق را برای امثال سلمان فارسی و... بازگو می‌فرمود.

6. سخن از صدق
هِ  نْطِقُ إِلَّ صَادِقاً وَ قَدْ عَهِدَ إِلَیَّ بِذَلِکَ کُلِّ

َ
ذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أ »وَ الَّ

سِی 
ْ
بْقَى شَیْئاً یَمُرُّ عَلَى رَأ

َ
مْرِ وَ مَا أ

َ
وَ بِمَهْلِکِ مَنْ یَهْلِکُ وَ مَنْجَى مَنْ یَنْجُو وَ مَآلِ هَذَا الْ

3» فْضَى بِهِ إِلَیَّ
َ
ذُنَیَّ وَ أ

ُ
فْرَغَهُ فِی أ

َ
إِلَّ أ

1. مُفْضِیهِ: اطلاع‌دهنده؛ در اصل از مادۀ »فضاء« به‌معنای توسعه و وسعت است؛ بنابراین »افضاء« به‌معنای توسعه 
با کمک دیگری وسعت بخشیده  با دیگری تماس کامل بگیرد در حقیقت وجود را  دادن است و هنگامی که کسی 
است. این واژه به‌معنای خلوت کردن با کسی برای بیان اسرار نیز به کار می‌رود و در جملۀ یاد شده به همین معناست.

ةِ: مؤنث »خاص« و تأنیث آن به این دلیل است که صفت »جماعت« است. الْخَاصَّ
مِنْ یُؤْمَنُ: آن کسی که به او اطمینان است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص536.

3. اصْطَفَاه: او را برگزید؛ برگزیدن، انتخاب کردن.
نْطِقُ: سخن نمی‌گویم.

َ
مَا أ

: به من توصیه کرد.  عَهِدَ إِلَیَّ
مَهْلِکِ: هلاکت یافتن؛ ممکن است که مصدر یا اسم مکان باشد به‌معنای هلاک، راه هلاک.

مَنْجَى: نجات یافتن؛ مصدر میمی یا اسم مکان است به‌معنای نجات، راه نجات.
یَنْجُو: نجات می‌یابد.

مَآلِ: سرنوشت. 
سِی: آنچه بر من اتفاق می‌افتد؛ بر سر من می‌گذرد، بر سر من می‌آید.

ْ
یَمُرُّ عَلَى رَأ

فْرَغَهُ: در اصل به‌معنای ریختن مایۀ سیالی از ظرف است؛ به‌گونه‌ای که ظرف اول خالی شود سپس در معنای القای 
َ
أ

مطالب مختلف به دیگری به کار رفته است؛ از مادۀ »افراغ«.
ذن« در حالت جر که به‌سبب اضافه، نون آن افتاده و یای آن در یای متکلم ادغام شده است،

ُ
: گوشم؛ اذنین تثنیه »ا ذُنَیَّ

ُ
أ

سوگند به خدایى که پیامبر را به‌حق برانگیخت و او را بر تمام آفریده‌ها برگزید، جز راست 
و چه کسى  بود که چه کسى هلاک م‌ىشود  برایم گفته  را  امور  این  پیامبر همۀ  نم‌ىگویم. 
نجات م‌ىیابد و سرانجام حکومت چه خواهد شد. پیامبر خبر هرچه را بر من خواهد گذشت 

گاه ساخت. در گوشم خواند و مرا بدان آ

نکته 
همۀ آن اخبار غیبی را که حضرتA بیان داشته و ما نمی‌دانیم که چه بوده است از 	•

پیامبر اکرم] گرفته و در حقیقت پیامبر برای او بیان فرموده است؛ البته این به آن معنا 
نیست که همۀ آن خبرها عمومی و همگانی باشد بلکه ممکن است خصوصی باشد و لذا 

امام آن‌ها را برای عموم مردم بیان نفرمود. 

مشابه
مٌ‏ مِنْ ذِی عِلْم‏«1 علمى است که از پیامبر] فراگرفته‏ام.‏◊	 مَا هُوَ تَعَلُّ »إِنَّ
ذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا﴾2 سپس کتاب را به کسانى از بندگانمان که ◊	 وْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ

َ
﴿ثُمَّ أ

برگزیده بودیم به میراث دادیم. 

7. علی پیش‌گام در عمل
نْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ 

َ
سْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَ أ

َ
کُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّ وَ أ حُثُّ

َ
هِ مَا أ ی وَ اللَّ اسُ إِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

تَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا«3 
َ
إِلَّ وَ أ

اى مردم! به خدا سوگند، شما را به طاعتى تشویق نم‌ىکنم جز آنکه خود در انجام آن بر شما 
پیشى م‌ىگیرم و از گناهى باز نم‌ىدارم مگر آنکه پیش از شما آن را ترک م‌ىکنم.

نکته
بسیاری از کسانی که مردم را دعوت به کار خیری می‌کنند، خودشان آن کار خیر را انجام 	•

نمی‌دهند. حضرت در اینجا هشدار می‌دهند که انسان نباید عالم بی‌عمل باشد و می‌فرمایند 

به‌معنای دو گوشم.

: آن را به من اعلام نمود. فْضَى بِهِ إِلَیَّ
َ
أ

1. نهج البلاغه، خطبۀ 128.

2. فاطر، 32.

 القومُ: آن قوم 
ً
ا
ّ
حَاث

َ
‏، ت

َّ
حَاث

َ
« به‌معنای برانگیختن، تشویق کردن؛ ت

َّ
کُمْ: شما را ترغیب نمی‌کنم؛ از مادۀ »حَث حُثُّ

َ
3. ما أ

 هُ: او را بر آن کار تشویق کرد و برانگیخت.
ً
ة

َّ
‏، مُحَاث

َّ
برانگیخته شدند؛ حاث

سْبِقُکُمْ: سبقت می‌جویم بر شما.
َ
أ

نْهَاکُمْ: نهی نمی‌کنم شما را.
َ
لَ أ

تَنَاهَى: دوری می‌جویم.
َ
أ



438

کلام امیر

438

کلام امیر

که من خودم هرچه را که به شما مردم سفارش می‌کنم، پیش‌تر آن را انجام داده‌ام. 

مشابه 
»امروا بالمعروف و إن‏ لم‏ تفعلوه‏ و انهوا عن المنکر و إن لم تجتنبوه کلّه«1 امر به معروف ◊	

کنید وگرچه خودتان نکنید و نهى از منکر کنید گرچه از همۀ آن اجتناب نکنید.

 فَلا تَعْقِلُونَ﴾2 آیا در حالى ◊	
َ
نْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتابَ أ

َ
نْفُسَکُمْ وَ أ

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
 تَأ

َ
﴿أ

که کتاب را م‏ىخوانید، مردم را به نیکى فرمان م‏ىدهید و خود را فراموش م‏ىکنید؟ آیا به 
عقل درنم‏ىیابید؟ 

نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ﴾3 ◊	
َ
هِ أ ذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ۞کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چرا سخنانى م‏ىگویید که به کارشان نم‏ىبندید؟ خداوند 
سخت به خشم م‏ىآید که چیزى بگویید و به جاى نیاورید.

1. نهج الفصاحه، ص720.

2. بقره، 44.

3. صف، 2و 3.

پیشگفتار خطبه
این خطبه از خطبه‌های مشروحی است که از مسائل مهمی پرده بر می‌دارد که در آن مردم 

را موعظه می‌کند و فضایل قرآن را بیان کرده و از بدعت‌ها نهی می‌فرماید. 
امامA به شنوندگان دستور م‏ىدهد که از آنچه خداوند در کتاب خود بیان فرموده و 
بر زبان پیامبرش] جارى شده است، استفاده کنند و اندرزهاى الهى و راهنمایی‌هاى او را 
به‌منظور رسیدن به هدفى که براى آن آفریده شده‏اند، بپذیرند و پند گیرند. اینکه در جملات 
ه« تکرار و از آوردن ضمیر به‌جاى نام، خوددارى شده براى تعظیم 

ّ
مذکور لفظ جلالۀ »الل

و بزرگداشت امورى است که دربارۀ آن‌ها سفارش شده است، پس از این به دلایل وجوب 
آیات  بیان  با  که خداوند  یادآورى م‏ىکند  و  اشاره  اوامر خداوند  از  فرمان‌بردارى  و  امتثال 
روشن و هشدارهاى آشکار عذر خود را در تنبیه و مجازات خطاکاران اعلام و با فرستادن 
پیامبران حجت را بر بندگان تمام کرده و در کتاب خود با ذکر اعمال شایسته‏اى که پسندیده 
اوست و کارهاى ناروایى که مکروه اوست، بندگان خویش را ارشاد فرموده است که از آنچه 

خطبـۀ 176

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: ابتدای حکومت در مدینه، سال 

35 هجری
مخاطب: مردم

موضوع: سیاسی، اعتقادی، اخلاقی
ویژگی: پندآموزی و عبرت‌گیری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص31.
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محبوب اوست پیروى و از هر چه پسندیده او نیست، دورى کنند، سپس تذکر م‏ىدهد که 
طاعت حق و امتثال اوامر او توأم با سختى و کراهت طبع است و حدیث نبوى را در این‌باره 
ذکر م‏ىکند و چه نیکوست محتواى این خبر که در آن تنها از سختى طاعات نام برده نشده 
گردیده  محجوب  ناملایمات  و  شداید  در  و  گشته  قرین  سختی‌ها  با  بهشت  آن،  طبق  بلکه 
است تا براى به دست آوردن آن، شوق و رغبت انسان‌ها برانگیخته شود و در برطرف ساختن‏ 

حجاب مکروهات و تحمل سختی‌ها و ناگواری‌ها کوشش به عمل آید.

1. پند و اندرز
1. 1. بهره‌گیری از بیانات الهی

هِ«1 هِ وَ اقْبَلُوا نَصِیحَةَ اللَّ عِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّ هِ وَ اتَّ »انْتَفِعُوا بِبَیَانِ اللَّ
از آنچه خداوند بیان فرموده، بهره گیرید و از مواعظ و اندرزهای او پند پذیرید و نصایح او 

را قبول کنید.

نکته‌
این جمله، مردم را به بهره‌گیری از بیانات الهی دستور می‌دهد که اشاره به اوامر و نواهی 	•

است و از مواعظ الهی یعنی تشویق و ترغیب‌ها و بشارت و اندرزهایی که انگیزۀ اطاعت 
و ترک عصیان است، سخن می‌گوید.2

مشابه
هَ کانَ سَمیعاً بَصیراً﴾3 خدا شما را چه نیکو پند م‏ىدهد. هر ◊	 ا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ هَ نِعِمَّ ﴿إِنَّ اللَّ

آینه او شنوا و بیناست. 

1. انْتَفِعُوا: بهره بگیرید.
ات«‏ به‌معنای پند و 

َ
ة: جمع »عِظ

َ
: وعظ پذیرفت‏؛ العِظ

َ
عَظ

َّ
عِظُوا: پند بگیرید؛ از مادۀ »وَعظ« به‌معنای اندرز دادن‏؛ ات اتَّ

موعظه، سخنان واعظ؛ الواعِظ: پنددهنده.

اقْبَلُوا: قبول کنید.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص534.

3. نساء، 58.

هَ قَدْ  هِ فَإِنَّ اللَّ هِ وَ اقْبَلُوا نَصِیحَةَ اللَّ عِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّ هِ وَ اتَّ انْتَفِعُوا بِبَیَانِ اللَّ
وَ  عْمَالِ 

َ
الْ مِنَ  هُ  مَحَابَّ لَکُمْ  نَ  بَیَّ وَ  ةَ  الْحُجَّ عَلَیْکُمُ  خَذَ  اتَّ وَ  ةِ  بِالْجَلِیَّ إِلَیْکُمْ  عْذَرَ 

َ
أ

هِ )صلى الله علیه وآله(  بِعُوا هَذِهِ وَ تَجْتَنِبُوا هَذِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ مَکَارِهَهُ مِنْهَا لِتَتَّ
هُ مَا  نَّ

َ
هَوَاتِ وَ اعْلَمُوا أ تْ بِالشَّ ارَ حُفَّ تْ بِالْمَکَارِهِ وَ إِنَّ النَّ ةَ حُفَّ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْجَنَّ

تِی فِی 
ْ
هِ شَیْ‏ءٌ إِلَّ یَأ تِی فِی کُرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّ

ْ
هِ شَیْ‏ءٌ إِلَّ یَأ مِنْ طَاعَةِ اللَّ

بْعَدُ 
َ
فْسَ أ  نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّ

ً
هُ امْرَأ شَهْوَةٍ فَرَحِمَ اللَّ

نَّ 
َ
هِ أ تَنْزِعُ إِلَى مَعْصِیَةٍ فِی هَوًى وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ تَزَالُ  هَا لَ  إِنَّ شَیْ‏ءٍ مَنْزِعاً وَ 

یاً عَلَیْهَا وَ  یَزَالُ زَارِ نَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَ  الْمُؤْمِنَ لَ یُصْبِحُ وَ لَ یُمْسِی إِلَّ وَ 
نْیَا  ضُوا مِنَ الدُّ مَامَکُمْ قَوَّ

َ
ابِقِینَ قَبْلَکُمْ وَ الْمَاضِینَ أ لَهَا فَکُونُوا کَالسَّ یداً  مُسْتَزِ

احِلِ وَ طَوَوْهَا طَیَّ الْمَنَازِلِ. تَقْوِیضَ الرَّ
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دُور﴾1 اى مردم، براى شما ◊	 کُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّ بِّ اسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ
َ
﴿یا أ

از جانب پروردگارتان موعظه‏اى آمد و شفایى براى آنچه در دل دارید. 

آن‌ها ◊	 از  پس،  لَکُم‏﴾2  نَصَحْتُ  وَ  ی  رَبِّ رِسالَةَ  بْلَغْتُکُمْ 
َ
أ لَقَدْ  قَوْمِ  یا  قالَ  وَ  عَنْهُمْ  ى  ﴿فَتَوَلَّ

و  رسانیدم  شما  به  را  پروردگارم  پیام‌هاى  آینه  هر  من،  قوم  اى  گفت:  و  شد  روی‌گردان 
اندرزتان دادم‏.

1. 2. اتمام حجت خداوند
ةَ«3 خَذَ عَلَیْکُمُ الْحُجَّ ةِ وَ اتَّ عْذَرَ إِلَیْکُمْ بِالْجَلِیَّ

َ
هَ قَدْ أ »فَإِنَّ اللَّ

چه اینکه خداوند با دلیل‌های روشن، راه عذر را به روی شما بسته و حجت را تمام کرده است.

نکته‌ها
به این معنا که خداوند حجت را بر شما چنان تمام و کامل کرده است که دیگر نمی‌توانید 	•

بگویید نمی‌دانستیم یا خبر نداشتیم؛ زیرا قرآن و پیامبران و معجزات گوناگون برای شما 
آمده است و خداوند حجت و دلیل را برای شما کامل فرموده است.

امامA به این نکته اشاره م‏ىکند که سستى و کوتاهى در پذیرش مواعظ الهى و انجام 	•
دادن واجبات و ترک محرمات با هیچ بهانه‏اى مقبول نیست؛ چراکه خداوند نسبت به همه 

اتمام حجت کرده است.4

1. 3. تبیین اعمال 
بِعُوا هَذِهِ وَ تَجْتَنِبُوا هَذِهِ«5 عْمَالِ وَ مَکَارِهَهُ مِنْهَا لِتَتَّ

َ
هُ مِنَ الْ نَ لَکُمْ مَحَابَّ »وَ بَیَّ

اعمالی را که دوست دارد و آنچه ناخوش دارد، برای شما تبیین نموده است تا از آن‌ها تبعیت 

1. یونس، 57.

2. اعراف، 93.

عْذَرَ إِلَیْکُمْ: عذر آورد؛ عذر خود را برای مجازات شما در صورت تخلف برای شما بیان کرده یا اینکه راه عذر و 
َ
3. أ

بهانه را از دست شما گرفته است. 

یَان‏: آشکار کردن؛ صفت برای موصوف محذوف.
َّ
ةِ: آشکار، روشن؛ الجِل بِالْجَلِیَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص545.

نَ: بیان نمود.  5. بَیَّ
: دوست‌داشتنی؛ جمع »محبّ«؛ از مادۀ »حبّ« به‌معنای محبوب و امر دوست‌داشتنی است. مَحَابَّ

ناپسند شمرد؛  : ناخوش و 
ً
ارُها

َ
ک

َ
ت ارَه‏َ، 

َ
ک

َ
ت امتناع‏؛  ناپسند داشتن و  به‌معنای  رِهَ« 

َ
از مادۀ »ک ناپسند؛  مَکَارِهَهُ: کارهای 

 الشی‏ءَ: آن چیز را نپسندید.
ً
ها رُّ

َ
ک

َ
ه‏َ، ت رَّ

َ
ک

َ
ت

 هُ: 
ً
جْنَبَ‏، إِجْنَابا

َ
 هُ: از او دور شد؛ أ

ً
تَجْتَنِبُوا: تا اجتناب کنید؛ از مادۀ »جَنَبَ« به‌معنای دوری گزیدن؛ اجْتَنَبَ‏، اجْتِنَابا

او را دور کرد.

کنید و از این‌ها دوری گزینید.

1. 4. اشاره به حدیث پیامبر
هَوَاتِ«1 تْ بِالشَّ ارَ حُفَّ تْ بِالْمَکَارِهِ وَ إِنَّ النَّ ةَ حُفَّ هِ] کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْجَنَّ »فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ

رسول خدا] م‌ىفرمود: »بهشت به سخت‌ىها پیچیده و آتش دوزخ به شهوت‌ها درآمیخته است.

نکته
طبع انسان در این دنیا بیشتر میل به آسودگی و خوردن و خوابیدن دارد و این در حالی 	•

است که انجام واجبات و ترک محرمات الهی خلاف طبع انسان است و در نتیجه احساس 
دشواری می‌کند؛ به همین دلیل حضرت می‌فرماید بهشت به کارهایی که برخلاف طبع 

انسان است آمیخته شده است. 

مشابه
یا ◊	 ابِرینَ﴾2  الصَّ یَعْلَمَ  وَ  مِنْکُمْ  جاهَدُوا  ذینَ  الَّ هُ  اللَّ یَعْلَمِ  ا  لَمَّ وَ  ةَ  الْجَنَّ تَدْخُلُوا  نْ 

َ
أ حَسِبْتُمْ  مْ 

َ
﴿أ

م‏ىپندارید که به بهشت خواهید رفت و حال آنکه هنوز خدا معلوم نداشته است که از میان 
شما چه کسانى جهاد م‏ىکنند و چه کسانى پایدارى م‏ىورزند. 

لیمٍ۞ یَوْمَ ◊	
َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ هِ فَبَشِّ ةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی‏ سَبیلِ اللَّ هَبَ وَ الْفِضَّ ذینَ یَکْنِزُونَ الذَّ ﴿وَ الَّ

نْفُسِکُمْ 
َ
مَ فَتُکْو‏ى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِ یُحْم‏ى عَلَیْها فی‏ نارِ جَهَنَّ

انفاقش  خدا  راه  در  و  م‏ىاندوزند  سیم  و  زر  که  را  کسانى  و  تَکْنِزُونَ﴾3  کُنْتُمْ  ما  فَذُوقُوا 
نم‏ىکنند، به عذابى دردآور بشارت ده. روزى که در آتش جهنم گداخته شود و پیشانى و 
پهلو و پشتشان را با آن داغ کنند. این است آن چیزى که براى خود اندوخته بودید. حال 

طعم اندوختۀ خویش را بچشید.

1. 5. طاعت همراه با رنج
تِی فِی کُرْهٍ«4

ْ
هِ شَیْ‏ءٌ إِلَّ یَأ هُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

بدانید هیچ طاعتی نیست جز اینکه انسان آن را با ناراحتی انجام می‌دهد. 

نکته
کنده از سختی‌ها و دشواری‌های 	• فرمان‌برداری از خدا اقتضای حق‌پذیری است و راه آن آ

بسیار است.5 

« به‌معنای گرداگرد چیزی را گرفتن است.
َّ

تْ: دربرگرفته شد؛ از مادۀ »حَف 1. حُفَّ

2. آل‌عمران، 142.

3. توبه، 34 و 35.

4. کُرْهٍ: زحمت.

5. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص531.
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1. 6. همراهی معصیت با شهوت
تِی فِی شَهْوَةٍ « 

ْ
هِ شَیْ‏ءٌ إِلَّ یَأ »وَ مَا مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّ

و هیچ معصیتی نیست جز اینکه با شهوت مرتکب آن می‌شود.

نکته
آنچه در این عبارت نقل شد، حکم غالب است نه دائم. اکثر طاعات با مشکلاتی توأم 	•

است و غالب معاصی هوس‌انگیز و همراه با لذت است و در واقع مخاطب امام، تودۀ 
ه به جایی می‌رسند که از هر طاعتی لذت می‌برند و در روایتی این 

ّ
مردم بوده وگرنه اولیاءالل

مسئله بیان شده است که پیامبر فرمود: »برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد 
و آن را در آغوش گیرد«.1

1. 7. هواپرستی نفس
بْعَدُ شَیْ‏ءٍ مَنْزِعاً وَ 

َ
فْسَ أ  نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّ

ً
هُ امْرَأ »فَرَحِمَ اللَّ

هَا لَ تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَى مَعْصِیَةٍ فِی هَوًى«2 إِنَّ
پس خداوند رحمت کند کسى را که از شهوتش دل برکند و هواى نفس را سرکوب نماید. 
و  معصیت  خواهان  پیوسته  که  هواوهوس‌هاست  از  نفس  داشتن  دور  کارها،  سخت‌ترین 

هوس‌رانى است.

نکته‌ها
امام از گرایش‌ها و شهوات انسان‌ها سخن می‌گوید و اینکه آن‌ها او را به‌سوی خواسته‌های 	•

خویش سوق می‌دهند. این گرایش‌ها و شهوات نیز ممکن است از بیرون ذات انسان‌ها 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص547.

دست کشید از آن؛ از مادۀ »نزع« است. این ماده گاه با »الی« متعدی می‌شود و گفته می‌شود: »نزع  نَزَعَ عن:   .2
الیه« یعنی به آن اشتیاق پیدا کرد و گاه با »عن« متعدی می‌شود و گفته می‌شود: »نزع عنه« یعنی از این کار خودداری 

کرد و در عبارت مزبور در معنای دوم استعمال شده و در جمله‌های بعد )تنزع الی معصیه( به‌معنای اول به کار رفته 

است. این ماده گاه بدون حرف جر متعدی می‌شود و گفته می‌شود: »نزع الشیء« یعنی آن را خراب و باطل کرد؛ عن 

 و قلع عنه و المنزع یحتمل المصدر و المکان و نزع الى أهله 
ّ

المعاصی نزوعا انتهى عنها و نزع عن الشی‏ء نزوعا کف

نزاعة و نزاعا اشتاق إلیه، و نازعتنی نفسى إلى کذا اشتاقت إلیه قال فی مجمع البحرین: فی الحدیث النّفس الأمّارة أبعد 

شی‏ء منزعا، أى رجوعا عن المعصیة اذ هى مجبولة على محبّة الباطل، و أمّا تفسیر الشارح المعتزلی منزعا بمذهبا 

فلا یخفى بعده.

قَمَعَ: ریشه‌کن کرد؛ از مادۀ »قمع« به‌معنای بازداشتن و مقهور و سرکوب کردن است.
مَنْزِعاً: محل کندن. 

نفس  هوای  به  و  می‌کند  خارج  طبیعی  حالت  از  ندن؛ 
َ
ک به‌معنای  »نزع«‏  مادۀ  از  به‌سوی؛  می‌کند  میل  الی:  تَنْزِعُ 

نده شد.
َ
 الشی‏ءُ: آن چیز ک

ً
می‌کشاند؛ انْتَزَع‏، انْتِزَاعا

این  در  نقشی  آدمی  و طبیعت  بنابراین فطرت  باشد؛  پیرامون  از محیط  متأثر  و  آید  پدید 
ماجرا ندارد.1

اینکه در روایات تعبیر به »رجلا« و »اِمرَأ« می‌شود، مقصود همۀ مکلفین یا همۀ انسان‌ها 	•
و مسلمانان هستند و تفاوتی از این جهت بین زن و مرد نیست. 

هَا لَ تَزَالُ تَنْزِعُ...«: و نفس انسان به‌دنبال آنچه مطابق میل اوست که همان معصیت 	• »وَ إِنَّ
باشد، می‌رود به تعبیر دیگر معصیت از هوای نفس صادر می‌شود و اگر انسان بخواهد 
نفس خود را از خواهش‌ها جدا کند باید او را به‌زور به این کار وادار سازد؛ زیرا جذب شدن 

نفس به‌طرف تمایلات نفسانی مطابق طبع نفس است. 

1. 8. مؤمن و نقد خویشتن
نَّ الْمُؤْمِنَ ]لَ یُمْسِی وَ لَ یُصْبِحُ‏[ لَ یُصْبِحُ وَ لَ یُمْسِی إِلَّ وَ نَفْسُهُ 

َ
هِ أ »وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

یداً لَهَا«2 یاً عَلَیْهَا وَ مُسْتَزِ ظَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَ یَزَالُ زَارِ
بدانید ای بندگان خدا که انسان باایمان، صبح و شام بر او نمی‌گذرد مگر اینکه نزد خویش 

متهم است. پیوسته از خود عیب می‌گیرد و برای خود طالب تکامل و فزونی است.

نکته‌ها
در اسلام همواره به حسن ظن دستور داده می‌شود. حسن ظن باید دربارۀ دیگران باشد؛ 	•

ولی دربارۀ خود انسان که به‌طور طبیعی حسن ظن افراطی وجود دارد. باید انسان به نقد 
خویش بنشیند.3

حب ذات است که عیوب را در نظر انسان زیبا و ضعف‌ها را نقاط قوت نشان می‌دهد؛ 	•

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص532.

2. یُصْبِحُ: وارد صبح می‌شود؛ از مادۀ »صُبح« به‌معنای اول روز و وقت پیدا شدن سرخى آفتاب در افق است‏.
لا یُمْسِی: وارد شب نمی‌شود؛ از مادۀ »مَسَیَ« به‌معنای شب، مساء: اول شب و آمدن تاریکى؛ امساء: داخل شدن به 

مْسَى: ‏ در شبانگاه شد، شبانگاه درآمد.
َ
شب؛ أ

 در این موارد به‌معنای گمان بد به کار می‌رود؛ 
ً
ظَنُونٌ: متهم؛ غیر معتمد؛ صیغۀ مبالغه از مادۀ »ظن« است و معمولا

بنابراین ظنون در اینجا به‌معنای کسی است که نسبت به خویش با چشم انتقاد می‌نگرد و متهم می‌سازد و مادۀ »ظن« 

گاه به‌معنای چیز کم آمده؛ بنابراین ظنون به افراد ضعیف و بی‌دست‌وپا گفته می‌شود و در اینجا همان معنای اول قصد 

همته فلا یحتاج 
ّ
ات إمّا مبالغة من الظنّة بالکسر بمعنى التهمة یقال: ظننت فلانا أى  شده است؛ الظنون: و زان صبور 

حینئذ إلى الخبر أو بمعنى الضعیف و قلیل الحیلة و جعل الشارح المعتزلی الظنون بمعنى البئر لا یدرى فیها ماء أم 

لا غیر مناسب للمقام و إن کان أحد معانیه.

زَارِی: عیب‌جو؛ از مادۀ »زری« به‌معنای عیب‌جویی گرفته شده است.
یداً: زیاده‌خواه؛ طالب زیادی.  مُسْتَزِ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص551.
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بنابراین اگر کسی می‌خواهد راه پیشرفت و کمال بپوید، باید دربارۀ خویشتن بدبین باشد.1
مشابه

ب‏ىگناه ◊	 را  ی﴾2‏ من خویشتن  رَبِّ رَحِمَ  ما  إِلاَّ  وءِ  بِالسُّ ارَةٌ  مَّ
َ
لَ فْسَ  النَّ إِنَّ  نَفْسی‏  ئُ  بَرِّ

ُ
أ ما  ﴿وَ 

نم‏ىدانم؛ زیرا نفس، آدمى را به بدى فرمان م‏ىدهد. مگر پروردگار من ببخشاید. 

هِمُون‏«3 پرهیزکاران کسانی‌اند که ◊	 نْفُسِهِمْ‏ مُتَّ
َ
امامA در خطبۀ همام می‌فرماید: »فَهُمْ‏ لِ

خود را متهم می‌سازند.

1. 9. الگوگیری از گذشتگان
وَ  احِلِ  الرَّ تَقْوِیضَ  نْیَا  الدُّ مِنَ  ضُوا  قَوَّ مَامَکُمْ 

َ
أ الْمَاضِینَ  وَ  قَبْلَکُمْ  ابِقِینَ  کَالسَّ »فَکُونُوا 

طَوَوْهَا طَیَّ الْمَنَازِل«4
همچون گذشتگانِ پیش از خود و رفتگانِ در برابر خویش باشید که مانند مسافران خیمه از 

زمین دنیا برکندند و دنیا را چون کسى که منازل را م‌ىپیماید ]و از آن‌ها م‌ىگذرد[ پیمودند. 

نکته‌
می‌زیسته‌اند 	• دور  گذشته  در  که  کسانی  داده:  نشان  مخاطبان  به  الگو  دو   Aامام

»والماضین امامکم« چراکه  »کالسابقین قبلکم« و کسانی که در گذشته نزدیک بوده‌اند 
بررسی زندگی هریک از این دو گروه، درس‌های آموزندۀ خاصی دارد.5

تشبیه
مشبه: نگرش مردم به دنیا 

مشبه‌به: کسی که عمود خیمه را پایین کشیده 
که  باشد  مانند کسی  دنیا  به  آن‌ها  نگرش  که  توصیه می‌کند  مردم  به  امام  بَه: 

َ
وجه ش

بساط خیمه را جمع کرده و به‌سوی مقصد در حرکت است؛ به این معنا که انسان باید 
مانند مسافری خود را فرض کند که آماده برای کوچ کردن است و از مرگ غافل نباشد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص550.

2. یوسف، 53.

3. کتاب سعید‌بن‌قیس هلالی، ج2، ص851.

ضُوا: برکندند؛ از مادۀ »تقویض« به‌معنای ویران کردن، درهم ریختن یا فروکشیدن عمود خیمه است که برای جمع  4. قَوَّ
کردن خیمه صورت می‌گیرد؛ قاض: البناء و قوضه أى هدمه أو التقویض نقض من غیر هدم أو هو نقض الأعواد و الأطناب‏.

مرَ: امر را به او سپرد.
َ
 إلیهِ الأ

ً
یضا وِ

ْ
ف

َ
‏، ت

َ
ض وَّ

َ
« به‌معنای تفویض، واگذار کردن؛ ف

َ
ض وَّ

َ
تَقْوِیضَ: برکندن؛ از مادۀ »ف

احِلِ: مسافری که سبک‌بار طی طریق می‌کند.  الرَّ
طَوَوْهَا: درنوردیدند؛ از مادۀ »طی« به‌معنای درنوردیدن گرفته شده است.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص551.

ثُ  ذِی لَ یُضِلُّ وَ الْمُحَدِّ ذِی لَ یَغُشُّ وَ الْهَادِی الَّ اصِحُ الَّ نَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّ
َ
وَ اعْلَمُوا أ

یَادَةٍ فِی  وْ نُقْصَانٍ زِ
َ
یَادَةٍ أ حَدٌ إِلَّ قَامَ عَنْهُ بِزِ

َ
ذِی لَ یَکْذِبُ وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أ الَّ

حَدٍ 
َ
حَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَ لِ

َ
هُ لَیْسَ عَلَى أ نَّ

َ
وْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمًى وَ اعْلَمُوا أ

َ
هُدًى أ

وَائِکُمْ فَإِنَّ فِیهِ 
ْ
دْوَائِکُمْ وَ اسْتَعِینُوا بِهِ عَلَى لَ

َ
قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أ

هُوا  هَ بِهِ وَ تَوَجَّ لُوا اللَّ
َ
لَلُ فَاسْأ فَاقُ وَ الْغَیُّ وَ الضَّ اءِ وَ هُوَ الْکُفْرُ وَ النِّ کْبَرِ الدَّ

َ
شِفَاءً مِنْ أ

اعْلَمُوا  وَ  بِمِثْلِهِ  تَعَالَى  هِ  اللَّ إِلَى  الْعِبَادُ  هَ  تَوَجَّ مَا  هُ  إِنَّ خَلْقَهُ  بِهِ  لُوا 
َ
تَسْأ وَ لَ  هِ  بِحُبِّ إِلَیْهِ 

وَ  عَ فِیهِ  الْقِیَامَةِ شُفِّ یَوْمَ  الْقُرْآنُ  لَهُ  هُ مَنْ شَفَعَ  نَّ
َ
أ وَ  قٌ  قَائِلٌ مُصَدَّ وَ  عٌ  هُ شَافِعٌ مُشَفَّ نَّ

َ
أ

لَ إِنَّ کُلَّ 
َ
هُ یُنَادِی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أ قَ عَلَیْهِ فَإِنَّ مَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صُدِّ

تْبَاعِهِ 
َ
حَارِثٍ مُبْتَلًى فِی حَرْثِهِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَیْرَ حَرَثَةِ الْقُرْآنِ فَکُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَ أ

وا  هِمُوا عَلَیْهِ آرَاءَکُمْ وَ اسْتَغِشُّ نْفُسِکُمْ وَ اتَّ
َ
کُمْ وَ اسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أ وهُ عَلَى رَبِّ وَ اسْتَدِلُّ

هْوَاءَکُمْ.
َ
فِیهِ أ

2. اوصاف قرآن
2. 1. ناصح

 1» ذِی لَ یَغُشُّ اصِحُ الَّ نَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّ
َ
»وَ اعْلَمُوا أ

بدانید این قرآن، پنددهنده‌ای است که هرگز کسی را نمی‌فریبد.

نکته
در 	• ولی  بگویند  سخن  انسان  با  می‌آیند  خیرخواهی  به‌عنوان  که  هستند  افراد  از  برخی 

حقیقت سر انسان را کلاه می‌گذارند و او را فریب می‌دهند؛ در صورتی که قرآن هرچه 
می‌گوید حق است و به مخاطب خود خیانت نمی‌کند. 

مشابه
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُدىً وَ ◊	 هِ مُصَدِّ لَهُ عَل‏ى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّ هُ نَزَّ ا لِجِبْریلَ فَإِنَّ ﴿قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّ

بُشْر‏ى لِلْمُؤْمِنینَ﴾2 بگو: اوست که این آیات را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده است تا 
کتاب‌هاى دیگر آسمانى را تصدیق کند و براى مؤمنان رهنمون و بشارت باشد.

ا خلاف نصحه.
ّ

 غش
ّ

 یمد
ّ

ه کمد
ّ

ه: یغش
ّ

: فریب نمی‌دهد؛ غش 1. لا یَغُشُّ
2. بقره، 97.
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استعاره
مستعار: ناصح 

مستعارمنه: پنددهنده 
مستعارله: قرآن

جامع: صفت »ناصح« را براى قرآن استعاره آورده است، بدین مناسبت که قرآن پیرو خود 
 و 

ّ
را مانند خیرخواهى اندرزگو به انواع مصالح، راهنمایى م‏ىکند. جمله‏هاى »لا یغش

« تکمیل‌کنندۀ این استعاره است؛ یعنى قرآن پنددهنده‏اى است که 
ّ

ذی لا یضل
ّ
هادى ال

فریب نم‏ىدهد و راهنمایى است که گمراه نم‏ىکند.

2. 2. هدایتگر
» ذِی لَ یُضِلُّ »وَ الْهَادِی الَّ

و ]قرآن[ هدایتگری است که هیچ‌گاه گمراه نمی‌سازد.

2. 3. صادق
ذِی لَ یَکْذِبُ«1 ثُ الَّ »‏وَ الْمُحَدِّ

و ]قرآن[ سخن‌گویی است که هرگز دروغ نمی‌گوید.

استعاره
مستعار: محدث

مستعارمنه: سخن‌گو
مستعارله: قرآن

یکذب«  »لا  جملۀ  با  و  است  آورده  استعاره  قرآن  براى  را  ث« 
ّ

»محد صفت  جامع: 
قرآن مانند سخن‌گویى  این است که  براى  آن را تکمیل کرده است. مناسبت استعاره 
راست‌گفتار، مشتمل بر اخبار و سرگذشت‌هاى راست و درستى است که از آن فهمیده 

و دانسته م‏ىشود.

2. 4. هدایت‌افزایی
وْ نُقْصَانٍ مِنْ 

َ
یَادَةٍ فِی هُدًى أ وْ نُقْصَانٍ زِ

َ
یَادَةٍ أ حَدٌ إِلَّ قَامَ عَنْهُ بِزِ

َ
»وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أ

عَمًى«2
هیچ‌کس در کنار این قرآن ننشسته جز اینکه از کنار آن با زیاده یا نقصانی برخاسته؛ زیادتی 

ثُ: سخن‌گو. 1. الْمُحَدِّ
2. مَا جَالَسَ: مجالست نکرد.

در هدایت یا نقصانی از کوردلی و جهالت.

نکته
منظور از مجالست با قرآن، هم‌نشینى با حافظان و قاریان آن است که به‌وسیلۀ آن‌ها آیات 	•

آن استماع م‏ىگردد و در آن‌ها تأمّل و اندیشه می‌شود؛ زیرا در قرآن، آیات روشن و نواهى 
گاهى و بصیرت است، م‏ىافزاید و از  هشداردهنده‏اى است که بر بینش کسى که خواهان آ

کورى جهل و ظلمت نادانى م‏ىکاهد.1

 مشابه
الِمینَ إِلاَّ خَساراً﴾2 و این ◊	 لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لا یَزیدُ الظَّ ﴿وَ نُنَزِّ

قرآن را که براى مؤمنان شفا و رحمت است، نازل م‏ىکنیم ولى کافران را جز زیان نیفزاید.

رُوا وَ ما یَزیدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً﴾3 و همانا ما در این قرآن انواع ◊	 کَّ فْنا فی‏ هذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّ ﴿وَ لَقَدْ صَرَّ
بیانات مؤثر را آوردیم تا متذکر شوند ولى جز بر نفرتشان نم‏ىافزاید.

تشبیه
مشبه: قرآن 

مشبهٌ‌به: موجود یا انسان عاقل
بَه: حضرت در این عبارت قرآن را در حقیقت به موجود یا انسان عاقلی تشبیه 

َ
وجه ش

کرده است که می‌توان با او مجالست و نشست و برخواست داشت و از او استفاده کرد؛ 
یعنی همان‌گونه که انسان در کنار دیگری می‌نشیند و پس از بهره‌گیری از او بلند می‌شود، 

قرآن نیز تشبیه به دوست شده که گاهی کنار او می‌نشیند و پس از مدتی برمی‌خیزد.

2. 5. بی‌نیازی در مجالست با قرآن
حَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى«4

َ
حَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَ لِ

َ
هُ لَیْسَ عَلَى أ نَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

و بدانید هیچ‌کس با داشتن قرآن، فقر و بیچارگی ندارد و هیچ‌کس بدون آن غنا و بی‌نیازی 
نخواهد داشت.

نکته
کسی که قرآن را به‌خوبی بفهمد و به آن عمل کند از هر هدایتگر دیگری بی‌نیاز است و کسی 	•

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص198.

2. اسراء، 82.

3. اسراء، 41.

4. فَاقَةٍ: احتیاج و فقر.
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که آن را نادیده بگیرد و از آن روی‌گردان شود از هیچ هدایت دیگری سودی نخواهد برد.1

مشابه
هَ فِی الْقُرْآنِ لَ یَسْبِقُکُمْ‏ بِالْعَمَلِ‏ بِهِ غَیْرُکُم‏«2 خدا را! خدا را! فراموش نکنید در توجه ◊	 هَ اللَّ »اللَّ

به قرآن، نکند دیگران در عمل به آن پیشی گیرند.

2. 6. لزوم شفاجویی از قرآن
اءِ وَ هُوَ  کْبَرِ الدَّ

َ
وَائِکُمْ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ أ

ْ
دْوَائِکُمْ وَ اسْتَعِینُوا بِهِ عَلَى لَ

َ
»فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أ

لَلُ«3 فَاقُ وَ الْغَیُّ وَ الضَّ الْکُفْرُ وَ النِّ
حال که چنین است برای درمان بیماری‌های خود از قرآن شفا بطلبید و برای پیروزی بر شداید 
و مشکلات از آن یاری بجویید؛ چراکه در قرآن شفای سخت‌ترین بیماری یعنی کفر و نفاق 

و جهل و ضلالت است.

نکته
امامA قرآن را وسیلۀ حل مشکلات و درمان بیمار‏ىهاى اخلاقى و اجتماعى و معنوى 	•

م‏ىشمرد و اصول این بیمارى را در چهار چیز خلاصه م‏ىکند: کفر، نفاق، جهل و ضلال؛ 
زیرا قرآن، نور ایمان و اخلاص بر دل م‏ىپاشد و پرده‏هاى جهل و نادانى را پاره م‏ىکند و 

انسان را از ضلالت و گمراهى رهایى م‏ىبخشد.4

مشابه
دُورِ﴾5 براى شما از جانب پروردگارتان ◊	 کُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّ بِّ ﴿قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ

موعظه‏اى آمد و شفایى براى آن مرضی که در دل دارید.

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص536.

2. نهج البلاغه، نامۀ 47.

اءً: خواستار تندرستى شد، 
َ

ف
ْ

‏ى، اسْتِش
َ

ف
َ

یَ« به‌معنای درمان بیماری؛ اسْتَش
َ

ف
َ

3. فَاسْتَشْفُوهُ: شفا طلب کنید؛ از مادۀ »ش

خواستار بهبودى شد.

اء: جمع أدْوَاء: بیمارى. 
َّ

دْوَائِکُمْ: دردها؛ از مادۀ »دوأ« به‌معنای بیمار شد؛ الد
َ
أ

اسْتَعِینُوا: یاری جویید؛ از مادۀ »عَوْن« به‌معنای یار‏ى؛ استعانت: یارى خواستن؛ مستعان: اسم مفعول است، یارى 
جسته شده‏.

وَائِکُمْ: سختی‌ها؛ از مادۀ »لأی« به‌معنای تنگی و شدت و محنت و ناراحتی و سختی طاقت‌فرسا گرفته شده است؛ 
ْ
لَ

ة و ضیق المعیشة و فی مجمع البحرین فی الحدیث و من‏.
ّ

واء: و زان صحراء الشد
ّ

الل

: انحراف؛ کار جاهلانه یا جهل و نادانی است که از اعتقاد فاسد سرچشمه می‌گیرد. الْغَیُّ
لَلُ: گمراهی. الضَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص556.

5. یونس، 57.

2. 7. لزوم توجه به قرآن
هِ  اللَّ إِلَى  الْعِبَادُ  هَ  تَوَجَّ مَا  هُ  إِنَّ خَلْقَهُ  بِهِ  لُوا 

َ
تَسْأ لَ  وَ  هِ  بِحُبِّ إِلَیْهِ  هُوا  تَوَجَّ وَ  بِهِ  هَ  اللَّ لُوا 

َ
»فَاسْأ

تَعَالَى بِمِثْلِهِ«1
پس با توسل به قرآن حاجات خود را از خدا بخواهید، با عشق به قرآن به خدا روى آورید، 
ولى به وسیلۀ قرآن از مخلوق چیزى نخواهید. هرگز بندگان خدا با وسیلۀ چونان قرآن به خدا 

روى نیاوردند.

نکته
لُوا بِهِ خَلْقَهُ« اشاره به این است که قرآن را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه مردم و 	•

َ
»لَ تَسْأ

رسیدن به مقاصد دنیوی قرار ندهید.2 

مشابه
نْیَا وَ لَ ◊	  الْقُرْآنَ لِیَطْلُبَ بِهِ الدُّ

ُ
 الْقُرْآنَ لِیُقَالَ فُلَنٌ قَارِئٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأ

ُ
اسِ مَنْ یَقْرَأ »إِنَّ مِنَ النَّ

 الْقُرْآنَ لِیَنْتَفِعَ‏ بِهِ‏ فِی‏ صَلَتِهِ‏ وَ لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ«3 گروهی از مردم 
ُ
خَیْرَ فِی ذَلِکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأ

قرآن می‌خوانند تا دیگران بگویند فلان کس قاری قرآن است و گروهی قرآن می‌خوانند تا 
به‌وسیلۀ آن به منافع دنیوی برسند و در هیچ‌یک از این‌ها خیری نیست و گروهی دیگر قرآن 

را در نمازها و شب و روز می‌خوانند تا از آن بهره گیرند. 

2. 8. شفاعت قرآن در روز قیامت
عَ فِیهِ  هُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شُفِّ نَّ

َ
قٌ وَ أ عٌ وَ قَائِلٌ مُصَدَّ هُ شَافِعٌ مُشَفَّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

قَ عَلَیْهِ«4 وَ مَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صُدِّ
بدانید که قرآن شفاعت‌کننده‌اى است که از او بپذیرند و گوینده‌ای است که تصدیق م‌ىشود. 
او  از  قرآن  بپذیرند و هرکس که  را  قیامت شفاعتش کند، شفاعتش  قرآن در روز  هرکس که 

شکایت نماید، محکوم م‌ىگردد.
هُوا: متوجه شوید؛ رو کنید.  1. تَوَجَّ

لُوا بِهِ خَلْقَهُ: از خلق او نخواهید.
َ
لَ تَسْأ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص556.

3. کافی، ج2، ص607.

عَ« به‌معنای شفاعت؛ کسی که شفاعت او پذیرفته می‌شود. 
َ

ف
َ

عٌ: شفاعت‌کننده؛ از مادۀ »ش 4. مُشَفَّ

قٌ: گوینده تصدیق‌شده. قَائِلٌ مُصَدَّ
و  با سعایت  توأم  به‌معنای شکایت کردن   

ً
و معمولا مادۀ »محل« گرفته شده است  از  او شکایت کرد؛  از  بِهِ:  مَحَلَ 

عیب‌جویی می‌آید ولی در اینجا تنها به‌معنای شکایت آمده است؛ محل به: القرآن یوم القیامة صدق أى سعى به یقال 

محل بفلان اذا قال علیه قولا یوقعه فی مکروه‏.

قَ عَلَیْهِ: تصدیق می‌شود علیه او. صُدِّ



خطبۀ

453 452

خطبۀ 176کلام امیر

453 452

کلام امیر

نکته
قرآن، نزد خداوند شفاعت می‌کند و خداوند شفاعتش را می‌پذیرد و شفاعت قرآن یعنی 	•

این کتاب گواهی می‌دهد که مؤمنان به فرمان‌ها و پرهیز‌های آن عمل کرده‌اند.1 

مشابه
افِعینَ﴾2 پس شفاعت شفاعت‏کنندگان سودشان نبخشید.◊	 ﴿فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّ

استعاره
 به 

َ
مستعار: محَل

مستعارمنه: نزد کسى از او بدگویى کرد
مستعارله: قرآن 

جامع: فعل »محل به« را براى قرآن استعاره آورده است؛ زیرا قرآن به زبان حال در پیشگاه 
علم خداوند و محضر ربوبى او ضد کسى که با خوددارى از پیروى قرآن و مخالفت با 
احکام و آیاتش از آن روى گردانیده، گواهى م‏ىدهد و این شهادتى است که نه‌تنها تکذیب 
نم‏ىشود، بلکه تصدیق آن واجب است؛ بنابراین قرآن در اینجا مانند شخصى است که 

نزد پادشاه رود و دربارۀ دیگرى بدگویى کند.

2. 9. بذرافشانان قرآن 
لَ إِنَّ کُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلًى فِی حَرْثِهِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَیْرَ حَرَثَةِ 

َ
هُ یُنَادِی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أ »فَإِنَّ

تْبَاعِهِ«3
َ
الْقُرْآنِ فَکُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَ أ

آوازدهنده‌اى در روز قیامت آواز م‌ىدهد: »هر بذرافشانى در دنیا، امروز گرفتار بذرى است 
که افشانده و دچار عاقبت کارى است که کرده، جز آنان که بذر قرآن در عرصۀ وجود خویش 

کاشتند.« پس از آنان باشید که بذر قرآن افشاندند و از آن پیروى نمودند.

نکته‌ها
»حَرَثَةِ الْقُرْآنِ« منظور عاملان به قرآن است.4 	•

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص537.

2. مدثر، 48.

3. یُنَادِی: ندا می‌دهد. 
حَارِثٍ: کشاورز؛ از مادۀ »حرث« به‌معنای کشاورز گرفته شده است؛ به‌طور کلی منبع درآمد را »حرث« می‌گویند.

مُبْتَلًى: درگیر و گرفتار بودن. 
حَرَثَةِ: کشتکاران؛ حَرَثه: جمع »حارث« است.

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص537.

منظور از فریاد‌کننده، زبان حال اعمال آدمى است و مراد از »حرث« یا »زرع«، هر عملى 	•
است که از آن فایده‏اى خواسته م‏ىشود و ثمره‏اى از آن به دست م‏ىآید. غرض از »ابتلا« 
در اینجا آثار اعمال زشت و عواقب بد آن‌هاست که نفس به آن‌ها دچار م‏ىشود و به‌اندازۀ 
انحراف و خروج از طاعت پروردگار گرفتار کیفر و عذاب م‏ىگردد و آشکار است کسى 
که عمل به قرآن را مزرعۀ آخرت خود سازد و کوشش در فهم معانى و مقاصد آن را وسیلۀ 
تکمیل و تهذیب نفس خود قرار دهد از ابتلاى به کیفرها و عذاب‌ها مصون خواهد بود 

پس آنان را تشویق م‏ىکند که از کشت‌کنندگان بذر قرآن و پیروان آن باشند.1

•	 
ً
قطعا که  باشد  داشته  اگر کسی می‌خواهد کسب‌وکاری  تْبَاعِهِ«: 

َ
أ وَ  حَرَثَتِهِ  مِنْ  »فَکُونُوا 

ضرر نکند باید قرآن را برای خود کسب نماید و از پیروان آن باشد؛ به این معنا که قرآن را 
آموخته و مطابق آن عمل کند.

مشابه
»الدّنیا مزرعة الاخرة«2 دنیا کشتزار آخرت است.◊	
نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِی ◊	 ﴿مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الخِْرَةِ نَزِدْ لَهُ فی‏ حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الدُّ

الخِْرَةِ مِنْ نَصیبٍ﴾3 هرکس کشت آخرت را بخواهد به کشته‏اش م‏ىافزاییم و هرکس کشت 
دنیا را بخواهد به او عطا م‏ىکنیم ولى دیگر در کشت آخرتش نصیبى نیست. 

2. 10. قرآن، معیار و مقیاس اصلی 
وا  وَ اسْتَغِشُّ آرَاءَکُمْ  عَلَیْهِ  هِمُوا  اتَّ وَ  نْفُسِکُمْ 

َ
أ اسْتَنْصِحُوهُ عَلَى  وَ  کُمْ  بِّ رَ وهُ عَلَى  اسْتَدِلُّ »وَ 

هْوَاءَکُم«4
َ
فِیهِ أ

با قرآن خدا را بشناسید و از قرآن براى خود نصیحت بخواهید. نظر خود را ]اگر برخلاف قرآن 
است[ متهم کنید و هواهاى خود را ]که در برابر قرآن است[ خیانت‌کار شمارید.

نکته‌ها
امام به این نکته توجه می‌کند که اعتقادات صحیح و اخلاق و رفتار مطلوب را باید از 	•

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص201.

2. منهاج البراعة، ج‏19، ص83.

3. شوری، 20.

 علیهِ: از او خواست که بر آن چیز 
ً

ل
َ

ل
ْ

‏، اسْتِد
َ

ل
َ

وهُ: نشان دادن و ارشاد؛ از مادۀ »دلل« به‌معنای دلالت؛ اسْتَد 4. اسْتَدِلُّ
دلیل آورده شود.

اسْتَنْصِحُوهُ: طلب نصیحت کنید. 
به‌معنای فریب دادن، تقلب کردن و کارهای ناخالص است و در تعبیر  از مادۀ »غش«  مغشوش بدانید؛  وا:  اسْتَغِشُّ

مذکور، مفهومش نادرست دانستن است.
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با قرآن هماهنگ است  از باطل است که هرچه  اینکه معیار سنجش حق  قرآن گرفت و 
صحیح و آنچه مخالف است، باطل و بی‌ارزش است.1 

تفاوت »آراء« و »اهواء« که در این سخن آمده در این است که »آراء« اشاره به اعتقادات 	•
مخالف قرآن و »اهواء« اشاره به خواسته‌های نفسانی ضد آن است.2 

هِمُوا عَلَیْهِ آرَاءَکُمْ«: به این معناست که اگر دیدگاه و نظری دارید که برخلاف 	• عبارت »وَ اتَّ
ظاهر قرآن است، قرآن را خراب نکنید بلکه رأی خود را متهم کنید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص176.

2. همان.

بْرَ وَ الْوَرَعَ  بْرَ الصَّ هَایَةَ وَ الِسْتِقَامَةَ الِسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّ هَایَةَ النِّ الْعَمَلَ الْعَمَلَ ثُمَّ النِّ
إِنَّ  وَ  بِعَلَمِکُمْ  فَاهْتَدُوا  عَلَماً  لَکُمْ  إِنَّ  وَ  نِهَایَتِکُمْ  إِلَى  فَانْتَهُوا  نِهَایَةً  لَکُمْ  إِنَّ  الْوَرَعَ 
نَ  هِ وَ بَیَّ هِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَقِّ سْلَمِ غَایَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَایَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّ لِلِْ

نَا شَاهِدٌ لَکُمْ وَ حَجِیجٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْکُمْ.
َ
لَکُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أ

3. تشویق به عمل 
بْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ«1 بْرَ الصَّ هَایَةَ وَ الِسْتِقَامَةَ الِسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّ هَایَةَ النِّ »الْعَمَلَ الْعَمَلَ ثُمَّ النِّ
و  استقامت  آن  بر  و  برسانید  پایان  به  و  نگذارید  ناتمام  را  آن  آنگاه  کنید،  کنید، عمل  عمل 

پایدارى ورزید. شکیبایى کنید شکیبایى، باتقوا باشید باتقوا.

نکته‌ها
بسیاری از واجبات الهی است که اگر انسان بخواهد آن‌ها را انجام دهد، مشکل است 	•

ولی انسان باید پشتکار و استقامت داشته باشد و اگر استقامت نداشته باشد ممکن است 
وقتی که انجام وظیفه می‌کند، دیگران او را با مشکل مواجه سازند. 

مراد از شکیبایى بر طاعت، ایستادگى در برابر خواهش‌هاى نفس است تا مبادا انسان در 	•
برابر لذات ناشایست گردن نهد و در نتیجه از راه راست بیرون رود.2

امامA به منظور خود از ذکر »نهایت« اشاره م‏ىکند که آن عبارت از غایت و مقصدى 	•
است که براى انسان تعیین شده و به آن‌ها سفارش م‏ىکند که خود را به این مقصد برسانند. 
این هدف همان چیزى است که آدمیان براى رسیدن به آن آفریده شده‏اند و عبارت از این 

است که آدمى در این جهان خود را از پلیدی‌هاى شیطان پاکیزه گرداند.3

مشابه
بَة﴾4 هر زن و مردى که ◊	 هُ حَیاةً طَیِّ نْث‏ى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

ُ
وْ أ

َ
﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أ

کارى نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگى خوش و پاکیزه‏اى بدو خواهیم داد.

1. الِسْتِقَامَةَ: ملازم طریق مستقیم بودن و ثبات بر مسیر صحیح است و بعضی آن را به‌معنای اعتدال تفسیر کرده‌اند 
که هر دو به یک معنا بازگشت می‌کند و گاه به‌معنای استوار و پابرجا بودن نیز آمده است که در جملۀ مزبور هر دو 

احتمال وجود دارد و جمع میان این دو نیز مانعی ندارد.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص202.

3. همان.

4. نحل، 97.
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که ◊	 صبرى  به‌خاطر  را  آن‌ها  امروز  الْفائِزُون﴾1  هُمُ  هُمْ  نَّ
َ
أ صَبَرُوا  بِما  الْیَوْمَ  یْتُهُمُ  جَزَ ی  ﴿إِنِّ

م‏ىکردند، پاداش م‏ىدهم. آن‌ها به مراد خود رسیده‏اند.

هَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقانا﴾2 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اگر از ◊	 قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

خدا بترسید شما را بصیرت شناخت حق از باطل دهد.

4. مقصد انسان 
»إِنَّ لَکُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَایَتِکُمْ« 

برای شما پایان و مقصدی است، خود را به آن برسانید.

5. نشانه‌هایی برای هدایت انسان
»وَ إِنَّ لَکُمْ عَلَماً فَاهْتَدُوا بِعَلَمِکُمْ«3

و برای شما نشانه‌ای قرار داده شده، به‌وسیلۀ آن راه را پیدا کنید.

نکته
منظور از »عَلَم« یا اشاره به وجود مبارک خود امامA و انبیاست که راه را به همگان 	•

نشان می‌دهد یا منظور قرآن و سنت است یا همه را شامل می‌شود.4

6. هدف‌دار بودن برنامه‌های اسلام
سْلَمِ غَایَةً فَانْتَهُوا إِلَ‏ى غَایَتِهِ«5 »وَ إِنَّ لِلِْ

و اسلام هدفی دارد، به هدف آن برسید.

نکته
خداوند دین اسلام را برای هدایت بشر قرار داد تا مردم راه حق را بیابند و به وظایف خود 	•

عمل کنند؛ بنابراین همۀ انسان‌ها به‌ویژه مسلمانان باید به‌دنبال هدف نهایی اسلام باشند 
و خود را در آن مسیر قرار دهند. هدف اسلام تنها با گفتن شهادتین محقق نمی‌شود بلکه 

انسان‌ها باید به‌وسیلۀ اسلام و قرآن هدایت شوند و خود را بسازند.

7. لزوم عمل به فرایض الهی
نَا شَاهِدٌ لَکُمْ وَ 

َ
نَ لَکُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أ هِ وَ بَیَّ هِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَقِّ »وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّ

1. مؤمنون، 111.

2. انفال، 29.

3. فَاهْتَدُوا: هدایت یابید.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص565.

5. فَانْتَهُوا إِلَى نِهَایَتِکُمْ: به هدف‌های خود برسید.

حَجِیجٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْکُم«1
با انجام حقوق الهى که خداوند بر شما واجب ساخته و تکالیفى که براى شما بیان نموده 

به‌سوى خدا روید. من گواه شمایم و روز قیامت به‌نفع شما حجت م‌ىآورم.

نکته‌ها
مقصود این است که در آنچه خداوند بر شما واجب گردانیده، حق او را ادا کنید و ایفاى 	•

حق او در واجبات و تکالیف این است که عمل از روى اخلاص و براى رضاى او انجام 
گردد. پس از این شنوندگان را به فرمان‌بردارى و پیروى از دستورهاى خود ترغیب م‏ىکند 

و تذکر م‏ىدهد که او در روز رستاخیز گواه و مدافع آن‌ها خواهد بود.2 
منظور از »شاهد« این است که امامA در قیامت بر اعمال نیک و ادای حقوق الهی و 	•

استقامت در راه هدف گواهی می‌دهد.3 
منظور از »حجیج« این است که در پاسخ سؤالاتی که فرشتگان الهی در دادگاه عدل خدا 	•

مطرح می‌کنند، من از طرف شما جواب‌گو خواهم بود.4 

مشابه
ناسٍ بِإِمامِهِمْ﴾5 روزى که هر گروه از مردم را به پیشوایانشان بخوانیم.◊	

ُ
﴿یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أ

﴿وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَل‏ى هؤُلاءِ﴾6 تو را بیاوریم تا بر آنان شهادت دهى.‏◊	

1. اخْرُجُوا: بروید؛ از مادۀ »خروج« به‌معنای بیرون رفتن است و از آنجا که ادای حق، انسان را از زیر بار مسئولیت 
خارج می‌کند، این واژه هنگامی که با »مِن« متعدی شود به‌معنای ادای حق آمده است.

افْتَرَضَ: واجب کرد؛ از مادۀ »فرض«‏ به‌معنای فرض کرد، اندیشۀ خود را براى مسئله‏اى به کار گرفت؛ »فرایض« به‌معنای 
چیزهایی است که معین و مقرر شده و چون واجبات معین و مقرر شده و استثنا ندارد به آن »فرایض« گفته می‌شود.

نَ: بیان نمود.  بَیَّ
کسی  به  »حجیج«  و  است  آمده  کردن  غلبه  به‌معنای   » »حجَّ مادۀ  از  شود؛  غالب  دلیل  اقامۀ  در  که  کسی  حَجِیجٌ: 

می‌گویند که با دلیل و برهان بر طرف مقابل غالب آید.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص203.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص566.

4. همان.

5. اسراء، 71.

6. نحل، 89.
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هِ وَ  مٌ بِعِدَةِ اللَّ ی مُتَکَلِّ دَ وَ إِنِّ ابِقَ قَدْ وَقَعَ وَ الْقَضَاءَ الْمَاضِیَ قَدْ تَوَرَّ لَ وَ إِنَّ الْقَدَرَ السَّ
َ
أ

لَّ 
َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذِینَ قالُوا رَبُّ هُ تَعَالَى إِنَّ الَّ تِهِ قَالَ اللَّ حُجَّ

هُ فَاسْتَقِیمُوا  نَا اللَّ تِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَ قَدْ قُلْتُمْ رَبُّ ةِ الَّ بْشِرُوا بِالْجَنَّ
َ
تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

تَمْرُقُوا  لَ  ثُمَّ  عِبَادَتِهِ  مِنْ  الِحَةِ  الصَّ یقَةِ  رِ الطَّ عَلَى  وَ  مْرِهِ 
َ
أ مِنْهَاجِ  عَلَى  وَ  کِتَابِهِ  عَلَى 

هِ یَوْمَ  هْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بِهِمْ عِنْدَ اللَّ
َ
مِنْهَا وَ لَ تَبْتَدِعُوا فِیهَا وَ لَ تُخَالِفُوا عَنْهَا فَإِنَّ أ

جُلُ  سَانَ وَاحِداً وَ لْیَخْزُنِ الرَّ یفَهَا وَ اجْعَلُوا اللِّ خْلَقِ وَ تَصْرِ
َ
یعَ الْ اکُمْ وَ تَهْزِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ إِیَّ

ى  قِی تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّ رَى عَبْداً یَتَّ
َ
هِ مَا أ سَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَ اللَّ لِسَانَهُ فَإِنَّ هَذَا اللِّ

الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ  قَلْبَ  قَلْبِهِ وَ إِنَّ  یَخْزُنَ لِسَانَهُ وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ 
بْدَاهُ وَ إِنْ کَانَ 

َ
رَهُ فِی نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ خَیْراً أ مَ بِکَلَمٍ تَدَبَّ نْ یَتَکَلَّ

َ
رَادَ أ

َ
نَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أ

َ
لِ

تَى عَلَى لِسَانِهِ لَ یَدْرِی مَا ذَا لَهُ وَ مَا ذَا عَلَیْهِ وَ لَقَدْ 
َ
مُ بِمَا أ شَرّاً وَارَاهُ وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ یَتَکَلَّ

ى یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ وَ لَ  هِ )صلى الله علیه وآله( لَ یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
هَ تَعَالَى وَ هُوَ نَقِیُّ  نْ یَلْقَى اللَّ

َ
ى یَسْتَقِیمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أ یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّ

عْرَاضِهِمْ فَلْیَفْعَلْ.
َ
سَانِ مِنْ أ مْوَالِهِمْ سَلِیمُ اللِّ

َ
احَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ أ الرَّ
8. توجه به تقدیرات الهی

دَ«1 ابِقَ قَدْ وَقَعَ وَ الْقَضَاءَ الْمَاضِیَ قَدْ تَوَرَّ لَ وَ إِنَّ الْقَدَرَ السَّ
َ
»أ

گاه باشید! آنچه مقدر شده بود، رخ داد و آنچه قضاى الهى به آن تعلق گرفته بود، اندک‌اندک  آ
تحقق یافت. 

نکته‌ها
»القدر السابق« به بیعت امام اشاره دارد و »القضاء الماضی« به فتنه‌های پدید آمده بعد 	•

از آن بیعت اشاره دارد.2 

حضرت در این عبارت توضیح می‌دهند که چرا پس از پیامبر اکرم] حکومت اسلامی 	•
به دست صاحبان اصلی آن نرسید و ابوبکر و عمر و عثمان بر سر کار آمدند و مسیر اسلام 

را منحرف کردند. 

9. وظایف آینده مردم
هُ  اللَّ نَا  رَبُّ قالُوا  ذِینَ  الَّ ﴿إِنَّ  تَعَالَ‏ى  ذِکْرُه‏ُ[  ]جَلَّ  هُ  اللَّ قَالَ  تِهِ  حُجَّ وَ  هِ  اللَّ بِعِدَةِ  مٌ  مُتَکَلِّ ی  إِنِّ »وَ 
دَ: یکی پس از دیگری آمد؛ از مادۀ »ورود« به‌معنای داخل شدن گرفته شده و واژۀ »تورد« در مواردی به کار  1. تَوَرَّ

می‌رود که چیزی به‌تدریج وارد شود؛ الخیل البلد دخله قلیلا قلیلا.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص543.

کُنْتُمْ  تِی  الَّ ةِ  بِالْجَنَّ بْشِرُوا 
َ
أ وَ  تَحْزَنُوا  لا  وَ  تَخافُوا  لَّ 

َ
أ الْمَلائِکَةُ  عَلَیْهِمُ  لُ  تَتَنَزَّ اسْتَقامُوا  ثُمَّ 

تُوعَدُونَ﴾1«2
گفتند  که  »کسانى  فرموده:  متعال  خداى  م‌ىگویم.  سخن  او  حجت  و  خدا  وعدۀ  از  من 
پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آن‌ها فرود م‌ىآیند و م‌ىگویند 

نترسید و محزون نباشید و بشارت باد شما را به بهشتى که وعده داده م‌ىشدید.«

نکته‌ها
منظور از وعدۀ خداوند، مژدۀ‏ اوست به اینکه بر بندگانى که به پروردگارى او اعتراف کنند 	•

و در راه فرمان‌بردارى او استقامت ورزند، فرشتگان بر آن‌ها فرود آیند و بیم و اندوه را از دل 
آن‌ها ببرند و مژدۀ بهشت به آن‌ها بدهند.3

به 	• آمده است که این جمله اشاره  اسْتَقامُوا«  »ثُمَّ  در بعضی از روایات در تفسیر جملۀ 
ولایت است.4

استقامت در راه خدا به این نیست که بگویند پروردگار ما خداست اما به‌دنبال غیرخدا 	•
باشند و خدا را فراموش کنند بلکه انسان باید روی حرف خود بایستد و در این راه ممکن 
است با مشکلاتی مواجه شود و صدمه ببیند و در این صورت است که طبق فرمایش قرآن 

فرشتگانی او را دل‌گرمی می‌دهند و یاری می‌رسانند. 

مشابه
جْراً عَظیماً﴾5 خدا از میان آن‌ها ◊	

َ
الِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ﴿وَعَدَ اللَّ

کسانى را که ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته کرده‏اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده 
داده است‏.

و ◊	 ه« است  ما »اللَّ پروردگار  آنان که گفتند:  بر  اسْتَقامُوا﴾6  ثُمَّ  هُ  اللَّ نَا  بُّ رَ قالُوا  ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 
پایدارى ورزیدند.

10. ثابت‌قدم در عمل به فرمان‌های خدا
الِحَةِ  یقَةِ الصَّ رِ مْرِهِ وَ عَلَى الطَّ

َ
هُ فَاسْتَقِیمُوا عَلَى کِتَابِهِ وَ عَلَى مِنْهَاجِ أ نَا اللَّ بُّ »وَ قَدْ قُلْتُمْ رَ

1. فصلت، ۳۰.

هِ: وعدۀ خدا. 2. عِدَةِ اللَّ

کُنْتُمْ تُوعَدُونَ: وعده داده می‌شدید.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص205.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص571.

5. فتح، 29.

6. فصلت، 30.
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مِنْ عِبَادَتِهِ«1 
و شما گفتید: »پروردگار ما خداست«، پس بر کتاب خدا و بر راه فرمان او و طریق شایستۀ 

بندگی‌اش پایدارى کنید.

نکته
و 	• بهشت  در  ورود  و سبب  نم‏ىرساند  به جایى  را  ب‌ىعمل، کسى  گفتار  اینکه  به  اشاره 

تا  شوید  عمل  میدان  وارد  کرده‏اید،  ایمان  اظهار  که  حال  نم‏ىشود؛  جاویدان  سعادت 
مشمول وعده‏هاى الهى شوید.2

11. هشدار به منحرفان
هْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بِهِمْ عِنْدَ 

َ
»ثُمَّ لَ تَمْرُقُوا مِنْهَا وَ لَ تَبْتَدِعُوا فِیهَا وَ لَ تُخَالِفُوا عَنْهَا فَإِنَّ أ

هِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ«3 اللَّ
و از آن طریقه بیرون نروید و بدعت در آن مگذارید و با آن مخالفت نورزید؛ زیرا آنان که از 

راه بیرون شوند، در قیامت از رحمت خدا ب‌ىنصیب‌اند.

نکته‌ها
»مَرَق السُهم«: یعنی تیر بیشتر از اندازه رفت. گاهی تیری که به هدف می‌خورد، همان‌جا 	•

به جای  و  از هدف درمی‌آید  به‌اندازه‌ای است که  تیر  متوقف می‌شد ولی گاهی سرعت 
دیگری می‌خورد.

هْلَ الْمُرُوقِ«: این عبارت بیشتر به خوارج برمی‌گردد؛ همان‌طور که اگر کسانی در 	•
َ
»فَإِنَّ أ

راه دین و عبادت خداوند کوتاهی کنند روز قیامت گرفتار می‌شوند، کسانی هم که تندروی 
می‌کنند و به اهل حق حمله و هجوم می‌آورند نیز در روز قیامت گرفتارند و از خداوند 

جدا و منقطع می‌شوند. 

1. اسْتَقِیمُوا: پایداری کنید. 
مِنْهَاجِ: راه و روش روشن.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص569.

3. لَ تَمْرُقُوا: منحرف نشوید. 

لَ تَبْتَدِعُوا: بدعت نگذارید. 
أهل الْمُرُوقِ: منحرفان؛ در اصل به‌معنای گذشتن تیر از هدف است و مارقین به گروهی مانند خوارج اطلاق شده که 

آن‌ها چنان افراطی بودند که از دایرۀ دین گذشتند و به بیراهه افتادند.

مُنْقَطَعٌ بِهِمْ: کسانی که زاد و توشۀ آن‌ها تمام شده یا مرکبشان از کار افتاده و در وسط راه مانده و به مقصد نرسیده‌اند.

12. لزوم حراست از ارزش‌های اخلاقی
یفَهَا«1 خْلَقِ وَ تَصْرِ

َ
یعَ الْ اکُمْ وَ تَهْزِ »ثُمَّ إِیَّ

مبادا اخلاق نیک را بشکنید و دگرگون سازید.

نکته‌ها
این جمله درصدد نکوهش چندرنگی و دگرگونی در رفتار است. برخی به اقتضای منافع 	•

و سودجویی‌هایشان همواره از حالتی به حالت دیگر درمی‌آیند.2 

با توجه به کلمۀ »تهزیع« که به‌معنای درهم‌شکستن است، گویی امام فضایل اخلاقی را 	•
همچون بنای استوار یا گوهری می‌شمرد که انحراف از آن به‌منزلۀ تخریب و درهم‌شکستن 

و دگرگون ساختن آن است.3

به دیگران 	• بوده‌اید و نسبت  بامحبت  تا کنون  اگر   
ً
این است که مثلا به  شکستن اخلاق 

لطف داشتید، طوری نباشد که یک‌دفعه خودخواه و متکبر شوید و آن اخلاقیات را بشکنید 
بلکه باید آن روش اخلاقی خود را حفظ کنید.

گاهی انسان از اساس اخلاق خود را تغییر می‌دهد و به روش سابق برمی‌گردد. تا کنون 	•
انسانی بود که به مردم خوش‌بین و علاقه‌مند بود ولی از این پس حسود و کینه‌توز می‌شود 

و بر این صفت رذیله باقی می‌ماند که به این »تصریف اخلاق« گفته می‌شود. 

13. اصلاح زبان
13. 1. یک‌زبانه بودن

سَانَ وَاحِداً« »وَ اجْعَلُوا اللِّ
زبانتان را یکى کنید.

نکته‌ها
این تعبیر در مقابل تعبیر »ذو اللسانین« است که اشاره به منافقین می‌باشد.4	•
در حضور و غیاب افراد به یک گونه سخن بگویید. کسی که در برابر افراد به‌گونه‌ای و در 	•

پشت سرشان به‌گونه‌ای دیگر سخن بگوید، منافق است و در قیامت به‌جای یک زبان دو 

یعَ: از بین بردن؛ خرد کردن، شکستن، زیر پا گذاشتن؛ هزعت: الشجر تهزیعا کسّرته و فرّقته‏. 1. تَهْزِ
تَصْرِیف: دگرگونی؛ تغییر دادن و دگرگون ساختن.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص544.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص575.

4. همان.



خطبۀ

463 462

خطبۀ 176کلام امیر

463 462

کلام امیر

زبان از آتش خواهد داشت که یکی در مقابل و دیگری در پشت سرش قرار دارد.1 

13. 2. نگهداری زبان
سَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ«2 جُلُ لِسَانَهُ فَإِنَّ هَذَا اللِّ »‏وَ لْیَخْزُنِ الرَّ

انسان باید زبان خود را نگه دارد؛ زیرا این زبان، سرکش است و صاحبش را هلاک می‌کند. 

نکته
این سخن در بیان علت لزوم نگه داشتن زبان است و اشاره به این است که زبان مانند 	•

از مدار  را  انسان  پرتگاه هلاکت سرنگون م‏ىکند،  در  را  اسب سرکش که صاحب خود 
صفت فاضله بیرون م‏ىبرد و به وادى صفات زشت و ناپسندیده که موجب هلاکت در دنیا 

و آخرت است، م‏ىکشاند.3

تشبیه
مشبه: زبان 

مشبهٌ‌به: مرکب سرکش 
بَه: تشبیه زبان به مرکب سرکش از این بابت است که زبان ساده‌ترین عضوی 

َ
وجه ش

است که در اختیار انسان است و به‌آسانی آن را به گردش در می‌آورد ولی گاهی هوای 
نفس و وسوسه‌های شیطانی آن‌چنان بر انسان غلبه می‌کند که مهار زبان را از دست 
انسان می‌گیرد و همچون مرکب چموش و سرکشی می‌شود که زمام اختیار از صاحبش 

گرفته و او را به‌سوی پرتگاه می‌برد.

13. 3. تقوا؛ نگهدارندۀ زبان
ى ]یَخْتَزِنَ‏[ یَخْزُنَ لِسَانَهُ«4 قِی تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّ رَى عَبْداً یَتَّ

َ
هِ مَا أ »وَ اللَّ

به خدا سوگند، بندۀ باتقوایى را نم‌ىبینم که از تقوایش بهره‌مند گردد مگر آنکه زبانش را نگه دارد. 

نکته
کید امامA که با سوگند به ذات پاک خدا مقرون شده، اشاره به آن چیزى است 	• این تأ

که همۀ پویندگان راه حق و ارباب سیروسلوک به آن قائل‌اند که نخستین گام در این راه را 

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص544.

زن« به‌معنای حفظ ش‏ىء و ذخیره کردن آن در خزانه؛ خزن: المال و اختزنه أحرزه‏.
َ

2. لْیَخْزُنِ: باید حفظ کند؛ از مادۀ »خ
جَمُوحٌ: سرکش، چموش؛ از مادۀ »جَمح« گرفته شده و به‌معنای سرکشی است.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص206.

رَى: نمی‌بینم.
َ
4. مَا أ

قِی: پرهیزکاری می‌کند. یَتَّ

اصلاح زبان م‌ىشمارند و تا کسى از این گردنۀ صعب‌العبور نگذرد، هرگز به حقیقت تقوا 
ه نخواهد رسید.1

ّ
و پرهیزکارى و قرب ال‌ىالل

مشابه 
﴿ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتید﴾2 ]آدمی[ هیچ سخنی را به لفظ درنمی‌آورد مگر ◊	

اینکه مراقبی آماده نزد او ]آن را ضبط می‌کند[.

13. 4. زبان مؤمن و منافق
نَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا 

َ
»وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ لِ

بْدَاهُ وَ إِنْ کَانَ شَرّاً وَارَاهُ وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ 
َ
رَهُ فِی نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ خَیْراً أ مَ بِکَلَمٍ تَدَبَّ نْ یَتَکَلَّ

َ
رَادَ أ

َ
أ

تَى عَلَى لِسَانِهِ لَ یَدْرِی مَاذَا لَهُ وَ مَاذَا عَلَیْهِ«3
َ
مُ بِمَا أ یَتَکَلَّ

به‌راستى زبان مؤمن پشت دل او و دل منافق پشت زبان او قرار دارد؛ زیرا مؤمن وقتى بخواهد 
سخن بگوید نخست در درون خویش دربارۀ آن م‌ىاندیشد، اگر نیک بود بر زبان م‌ىآورد و 
اگر بد بود، پنهانش م‌ىکند اما منافق هرچه بر زبانش آید م‌ىگوید، نم‌ىفهمد کدام سخن به 

سود او و کدام سخن بر زیان اوست.

نکته‌ها
 واژۀ »وراء« در هر دو جا کنایه از متابعت است؛ زیرا زبان مؤمن پیرو دل و خرد اوست 	•

و  اندیشیده  پیش  از  م‏ىداند  گفتن  سزاوار  آنچه  که  م‏ىگشاید  سخن  به  لب  هنگامى  و 
سنجیده باشد، لیکن زبان منافق و آنچه م‏ىگوید بر دل و فکر او پیشى دارد و زبانش پیرو 

اندیشه‏اش نیست.4 

کسی که درمورد سخنان و رفتار خود می‌اندیشد و پیامدهای آن را بررسی می‌کند و در 	•
حقیقت عاقبت‌اندیشی می‌کند، مانند این است که دنبالۀ آن‌ها را بررسی کرده و به همین 
جهت از آن تعبیر به »تدبیر« می‌کنند. این جمله و جملۀ بعد، بیان علت فرمایش قبلی 

ایشان است که فرمود زبان مؤمن به‌دنبال قلب اوست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص577.

2. ق، 18.

3. وَرَاهُ: پشت؛ باب مفاعله از مادۀ »وَرَی« به‌معنای او را بپوشاند و مخفی کند، پشت سر بگذارد. 
رَ: اندیشه کرد.  تَدَبَّ

بْدَاهُ: آشکار کرد آن را. 
َ
أ

وَارَاهُ: پنهان نمود آن را.
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص207.
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مشابه
حْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِه‏«1 زبان عاقل در پشت عقل اوست در ◊	

َ
»لِسَانُ‏ الْعَاقِلِ‏ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْ

حالی که قلب احمق در پشت زبان او قرار دارد. 

حْمَقِ‏ فِی فِیهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِی قَلْبِه‏«2 قلب احمق در دهان اوست و زبان عاقل ◊	
َ
»قَلْبُ‏ الْ

در قلب اوست.

13. 5. اشاره به حدیث پیامبر 
‏ى  ى یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ وَ لَ یَسْتَقِیمُ قَلْبُهُ حَتَّ هِ] لَ یَسْتَقِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّ »وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ

یَسْتَقِیمَ لِسَانُهُ«3
پیامبر] فرمود: ایمان هیچ بنده‌ای صاف و استوار نخواهد شد تا قلبش صاف شود و هیچ‌گاه 

قلبش صاف و استوار نمی‌شود تا زبانش چنین گردد.

نکته‌ها
از 	• قلب  سلامت  و  می‌گیرد  سرچشمه  قلب  سلامت  از  ایمان  سلامت  که  دارد  اشاره 

سلامت زبان متأثر است.4 

ارکان ایمان: اعتقاد به قلب؛ شهادت و اقرار با زبان؛ عمل به ارکان یا اعضا و جوارح.	•

آنچه در ایمان اصل و مهم است همان اعتقاد قلبی است؛ زیرا ایمان از مادۀ »أمن« است 	•
و به‌لحاظ اینکه انسان مؤمن به‌وسیلۀ ایمانی که به خدا و معاد پیدا می‌کند دارای اطمینان 
و آرامش قلبی می‌شود که به اعتقاد قلبی »ایمان« می‌گویند و در حقیقت این ایمان واقعی 

است که به انسان اطمینان قلبی می‌دهد. 

13. 6. سلامت زبان
مْوَالِهِمْ 

َ
احَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ أ هَ تَعَالَى وَ هُوَ نَقِیُّ الرَّ نْ یَلْقَى اللَّ

َ
»فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أ

عْرَاضِهِمْ فَلْیَفْعَلْ«5
َ
سَانِ مِنْ أ سَلِیمُ اللِّ

هرکس از شما بتواند خدا را در حالی ملاقات کند که دستش از خون و اموال مسلمین پاک 

1. نهج البلاغه، کلمات قصار 40.

2. نهج البلاغه، کلمات قصار 41.

3. لَ یَسْتَقِیمُ: مستقیم نمی‌شود.

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص546.

5. اسْتَطَاعَ: توانست. 
: پاک؛ صفت مشبهه به‌معنای پاک و پاکیزه.  نَقِیُّ

احَةِ: کف دست. الرَّ
عْرَاضِ: نوامیس.

َ
أ

باشد و زبانش از تعدی بر آبروی آنان سالم بماند، باید چنین کند.

نکته‌ها
منظور از آسودگى از دست او این است که به خون و مال مسلمانان، دست دراز نکند و 	•

آسودگى از زبانش عبارت از مصون ماندن مسلمانان از تعرض او به آبرو و اعراض آن‌ها و 
غیره است که اعم از آن م‏ىباشد.1

انجام می‌دهد 	• انسان  که  کارهایی   
ً
معمولا که  است  این  احَةِ«  الرَّ »نَقِیُّ  تعبیر  بیان  علت 

به‌ویژه خونی که می‌ریزد یا مالی که از مردم می‌گیرد با دست انجام می‌دهد. 

مشابه
وَ ◊	 مْوَالِهِمْ 

َ
أ عَلَى  اسُ  النَّ ائْتَمَنَهُ  مَنِ  الْمُؤْمِنُ  وَ  لِسَانِهِ  وَ  یَدِهِ  مِنْ  اسُ‏  النَّ سَلِمَ‏  مَنْ‏  »الْمُسْلِمُ‏ 

نْفُسِهِمْ«2 مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند و کمترین 
َ
أ

تعرضی به جان و مال و آبروی افراد نداشته باشد. 

هُ‏ ◊	 اللَّ بُ‏  یُعَذِّ هِ[‏  اللَّ رَسُولُ  »قَالَ  می‌کند:  نقل  چنین  اکرم[  پیغمبر  از   Aصادق امام 
بِهِ  بْ  تُعَذِّ لَمْ  بِعَذَابٍ  بْتَنِی  عَذَّ رَبِّ  یْ 

َ
أ فَیَقُولُ  الْجَوَارِحِ  مِنَ  شَیْئاً  بِهِ  بُ  یُعَذِّ لَ  بِعَذَابٍ‏  سَانَ‏  اللِّ

مُ الْحَرَامُ  بَهَا فَسُفِکَ بِهَا الدَّ رْضِ وَ مَغَارِ
َ
شَیْئاً فَیُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْکَ کَلِمَةٌ فَبَلَغَتْ مَشَارِقَ الْ

کَ بِعَذَابٍ لَ  بَنَّ عَذِّ
ُ
تِی وَ جَلَلِی لَ وَ انْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِکَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ عِزَّ

بُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِکَ«3 رسول خدا[ فرمود: خدا زبان را عذابى کند که هیچ‌یک  عَذِّ
ُ
أ

از اعضا را آن عذاب نکرده باشد، زبان گوید: پروردگارا مرا عذابى نمودى که چیز دیگر 
را چنان عذابى ننمودى. به او گفته‏ شود تو یک جمله گفتى که به مشارق و مغارب زمین 
رسید و به‌وسیلۀ آن خون محترم ریخته شد و مال محترم غارت شد و فرج محترم دریده 
آن‌گونه  را  از اعضای دیگر  تو را عذابى کنم که هیچ‌یک  به عزت و جلالم سوگند،  شد. 

عذاب نکرده باشم.

مْوَالَکُمْ‏ عَلَیْکُمْ‏ حَرَامٌ‏ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَى ◊	
َ
»فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أ

عْمَالِکُم‏«4 احترام خون و مال شما همچون احترام امروز و این 
َ
لُکُمْ عَنْ أ

َ
تَلْقَوْنَهُ فَیَسْأ یَوْمِ 

ماه در این سرزمین است و این ادامه دارد تا روز قیامت و در آن روز خداوند از اعمال شما 
پرسش می‌کند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص208.

2. بحار الانوار، ج72، ص51.

3. اصول کافی، ج2، ص115.

4. کافی، ج7، ص273.
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الْعَامَ  مُ  یُحَرِّ وَ  لَ  وَّ
َ
أ عَاماً  اسْتَحَلَّ  مَا  الْعَامَ  یَسْتَحِلُّ  الْمُؤْمِنَ  نَّ 

َ
أ هِ  اللَّ عِبَادَ  اعْلَمُوا  وَ 

مَ عَلَیْکُمْ وَ لَکِنَّ  ا حُرِّ اسُ لَ یُحِلُّ لَکُمْ شَیْئاً مِمَّ حْدَثَ النَّ
َ
نَّ مَا أ

َ
لَ وَ أ وَّ

َ
مَ عَاماً أ مَا حَرَّ

سْتُمُوهَا وَ وُعِظْتُمْ  مُورَ وَ ضَرَّ
ُ
بْتُمُ الْ هُ فَقَدْ جَرَّ مَ اللَّ هُ وَ الْحَرَامَ مَا حَرَّ حَلَّ اللَّ

َ
الْحَلَلَ مَا أ

عَنْ  یَصَمُّ  فَلَ  الْوَاضِحِ  مْرِ 
َ
الْ إِلَى  دُعِیتُمْ  وَ  لَکُمْ  مْثَالُ 

َ
الْ ضُرِبَتِ  وَ  قَبْلَکُمْ  کَانَ  بِمَنْ 

جَارِبِ  هُ بِالْبَلَءِ وَ التَّ عْمَى وَ مَنْ لَمْ یَنْفَعْهُ اللَّ
َ
صَمُّ وَ لَ یَعْمَى عَنْ ذَلِکَ إِلَّ أ

َ
ذَلِکَ إِلَّ أ

نْکَرَ وَ یُنْکِرَ مَا 
َ
ى یَعْرِفَ مَا أ مَامِهِ حَتَّ

َ
قْصِیرُ مِنْ أ تَاهُ التَّ

َ
لَمْ یَنْتَفِعْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْعِظَةِ وَ أ

هِ سُبْحَانَهُ  بِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَیْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّ اسُ رَجُلَنِ مُتَّ مَا النَّ عَرَفَ وَ إِنَّ
هُ حَبْلُ  حَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَعِظْ أ ةٍ.وَ إِنَّ اللَّ ةٍ وَ لَ ضِیَاءُ حُجَّ بُرْهَانُ سُنَّ

مِینُ وَ فِیهِ رَبِیعُ الْقَلْبِ وَ یَنَابِیعُ الْعِلْمِ وَ مَا لِلْقَلْبِ جِلَءٌ غَیْرُهُ 
َ
هِ الْمَتِینُ وَ سَبَبُهُ الْ اللَّ

عِینُوا 
َ
یْتُمْ خَیْراً فَأ

َ
وِ الْمُتَنَاسُونَ فَإِذَا رَأ

َ
اسُونَ أ رُونَ وَ بَقِیَ النَّ هُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَکِّ نَّ

َ
مَعَ أ

هِ )صلى الله علیه وآله( کَانَ یَقُولُ یَا  یْتُمْ شَرّاً فَاذْهَبُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ
َ
عَلَیْهِ وَ إِذَا رَأ

نْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ.
َ
رَّ فَإِذَا أ ابْنَ آدَمَ اعْمَلِ الْخَیْرَ وَ دَعِ الشَّ

14. هشدار دربارۀ بدعت‌ها
14. 1. خطر بدعت‌ها

مَ  مُ الْعَامَ مَا حَرَّ لَ وَ یُحَرِّ وَّ
َ
نَّ الْمُؤْمِنَ یَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أ

َ
هِ أ »‏وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

لَ«1 وَّ
َ
عَاماً أ

بندگان خدا! بدانید مؤمن امسال چیزى را حلال م‌ىشمارد که سالِ نخست حلال م‌ىدانسته 
و چیزى را حرام م‌ىشمارد که سال نخست حرام م‌ىدانسته.

نکته
گذارده 	• خدا  دین  در  اکرم[  پیامبر  از  بعد  که  است  بدعت‏هایى  به  اشاره  سخن  این 

شده؛ نه‌تنها قیاس را در موارد عدم دسترسى به نصوص کتاب و سنت به‏ کار گرفتند بلکه 
در  پیامبر[  که  را  روشى  سوم  برخاستند.خلیفۀ  پیامبر[  یا  قرآن  صریح  نص  برخلاف 
تقسیم بیت‌المال بنا نهاده بود و مساوات را در حد نیازها در نظر م‏ىگرفت، به‌کلى دگرگون 
ساخت و اعیان و اشراف و از آن فراتر، اقوال و بستگان خویش را بر همه مقدم شمرد و 

: حلال می‌شمارد.  1. یَسْتَحِلُّ
الْعَامَ: سال. 

مُ: حرام می‌کند، حرام می‌داند. یُحَرِّ

همه‌چیز را در اختیار آن‏ها گذاشت.1

14. 2. تغییرناپذیر بودن حلال و حرام خداوند
هُ وَ  حَلَّ اللَّ

َ
مَ عَلَیْکُمْ وَ لَکِنَّ الْحَلَلَ مَا أ ا حُرِّ اسُ لَ یُحِلُّ لَکُمْ شَیْئاً مِمَّ حْدَثَ النَّ

َ
نَّ مَا أ

َ
»وَ أ

هُ«2 مَ اللَّ الْحَرَامَ مَا حَرَّ
بدعت‌هایى که مردم پدید آورده‌اند هیچ حرامى را بر شما حلال نم‌ىکند، بلکه حلال همان 

است که خدا حلال نموده و حرام همان است که خدا حرام ساخته.

نکته
اشاره به این است که بدعت‌هایی که در زمان سه خلیفۀ پیش از حضرت گذاشته شده 	•

بود، البته این عبارت مطلق است و شامل همۀ زمان‌ها و از جمله زمان ما هم می‌شود؛ 
به این معنا که اگر کسانی بخواهند برخلاف قرآن و احکام قطعی اسلام نظریات تازه‌ای 

بدهند، درست نیست و حلال و حرام خداوند را نمی‌توان تغییر داد.

مشابه
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾3 هرچه پیامبر به شما داد، بستانید و ◊	 ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّ

از هرچه شما را منع کرد، اجتناب کنید.

14. 3. عبرت‌گیری از نتایج بدعت‌های پیشین
وَ  لَکُمْ  مْثَالُ 

َ
الْ ضُرِبَتِ  وَ  قَبْلَکُمْ  کَانَ  بِمَنْ  وُعِظْتُمْ  وَ  سْتُمُوهَا  ضَرَّ وَ  مُورَ 

ُ
الْ بْتُمُ  جَرَّ »فَقَدْ 

مْرِ الْوَاضِحِ«4
َ
دُعِیتُمْ إِلَى الْ

شما امور گوناگون را تجربه کردید و آزمودید و نیز از پیشینیان خود پند گرفتید. براى شما 
مثل‌ها زدند و به امرى آشکار فراخوانده شدید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج‏6، ص585.

حْدَثَ: ایجاد نمود.
َ
2. أ

3. حشر، 7.

جَارِب« به‌معنای آزمایش، آزمودن، 
َ
جْرِبَة: جمع‏ »ت بْتُمُ: تجربه کردید؛ از مادۀ »جَرَبَ« به‌معنای تجربه کردن؛ التَّ 4. جَرَّ

امتحان، تجربه.

رَس« به‌معنای گاز گرفتن یا گاز گرفتن شدید با دندان است؛ سپس 
َ

سْتُمُ: تحقیق و چاوش نمودید؛ از مادۀ »ض ضَرَّ
به‌معنای بررسی دقیق دربارۀ چیزی آمده است و در عبارت مزبور منظور همین معناست؛ ضرّسته: الحروب أى جرّبته 

و أحکمته‏.

وُعِظْتُمْ: موعظه شدید. 
دُعِیتُمْ: دعوت شدید.
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14 .4. آشکار بودن بدعت‌ها 
عْمَى«1

َ
صَمُّ وَ لَ یَعْمَى عَنْ ذَلِکَ إِلَّ أ

َ
»فَلَ یَصَمُّ عَنْ ذَلِکَ إِلَّ أ

بر اساس این سخن، تنها افراد ناشنوا از درک این مطلب عاجز و ناتوان می‌مانند و تنها نابینایان 
آن را نمی‌بینند.

نکته
اشاره به اینکه آثار سوء و نکبت‏بار بدعت‏ها آشکار است و پیام تاریخ نیز در این زمینه 	•

روشن است. آن کس که آن آثار را نبیند، نابیناست و آن کس که این پیام را نشنود، کر است.2

مشابه
وْ تَهْدِی الْعُمْیَ وَ مَنْ کانَ فی‏ ضَلالٍ مُبین‏﴾3 آیا تو م‏ىخواهى به ◊	

َ
أ مَّ  نْتَ تُسْمِعُ الصُّ

َ
فَأ  

َ
﴿أ

کران سخن بشنوانى یا کوران و آن‌هایى را که در گمراهى آشکار هستند، راه بنمایى؟ 

15. بهره‌گیری از آزمون‌های الهی
قْصِیرُ مِنْ  تَاهُ التَّ

َ
جَارِبِ لَمْ یَنْتَفِعْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْعِظَةِ وَ أ هُ بِالْبَلَءِ وَ التَّ »وَ مَنْ لَمْ یَنْفَعْهُ اللَّ

نْکَرَ وَ یُنْکِرَ مَا عَرَفَ«4
َ
ى یَعْرِفَ مَا أ مَامِهِ حَتَّ

َ
أ

آن کس که از آزمون‌های الهی و تجربه‌ها، سودی نبرد، از هیچ پند و اندرزی سود نخواهد برد و 
کوته‌فکری و کوته‌نگری، آشکارا دامان او را می‌گیرد تا آنجا که بد را خوب و خوب را بد می‌بیند.

نکته‌ها
»فمن لم ینتفع بالبلاء« یعنى کسى که از آزمون‌ها و تجربه‏ها سود نبرد، )این سخن اشاره 	•

است به اینکه باید از امور عبرت گرفت و در آن‌ها اندیشید( و از گرفتاری‌ها و رنج‌ها و 
تحمل سختی‌ها چیزى نیاموزد، پیداست که پند و اندرز نیز فایده‏اى به او نم‏ىرساند؛ زیرا 
پندها و موعظه‏ها نتیجۀ دقت در امور و ملاحظۀ تجلى آیات الهى در آن‌هاست و آشکار 
: ناشنوا نمی‌شود؛ صمّت: الاذن صمما من باب تعب بطل سمعها هکذا فسّره الأزهرى و غیره، و یسند الفعل  1. لا یَصَمُّ
إلى الشخص أیضا فیقال: صمّ یصمّ صمما، فالذکر أصمّ و الأنثى صمّاء و الجمع صمّ مثل أحمر و حمراء و حمر، و 
ه 

ّ
یا فلا یقال صمّ الل

ّ
ة و لا یستعمل الثلاثی متعد

ّ
ه و ربما استعمل الرباعی لازما على قل

ّ
ى بالهمزة فیقال أصمّه الل

ّ
یتعد

الاذن و لا یبنى للمفعول فلا یقال صمّت الاذن.
لَ یَعْمَى: نابینا نمی‌شود.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص585.

3. زخرف، 40.

4. عِظَةِ: موعظه. 
مام« در اصل به‌معنای پیش روست و جملۀ »اتاه التقصیر من امامه« یعنی تقصیرها آشکارا دامان 

َ
مَامِهِ: روبه‌رو؛ »ا

َ
أ

او را می‌گیرد.
یَعْرِفَ: می‌شناسد. 

یُنْکِرَ: انکار می‌کند.

است که هرگز فرع بدون اصل حاصل نم‏ىشود.1 

گاهى او به بار 	• نْکَرَ« این بیان به آثار و نتایجى اشاره دارد که نارسایى و ناآ
َ
ى یَعْرِفَ مَا أ »حَتَّ

م‏ىآورد و آن عبارت است از درهم‌ریختگى فکر و صدور حکم، بدون داشتن بینش لازم؛ 
گاه است   به حقیقت آن دانا و آ

ً
گاهى م‏ىپندارد چیزى را که انکار کرده و نم‏ىشناسد كاملا

و زمانى دیگر آنچه م‌ىشناخته و حكم به صحت آن داده، بر اثر خیالى كه در او پدید آمده 
انكار مك‌ىند.2

مشابه
یَحْسَبُونَ ◊	 وَهُمْ  نْیَا  الدُّ الْحَیَاةِ  سَعْیُهُمْ فِى  ذِینَ ضَلَّ  الَّ عْمَالً۞ 

َ
أ ینَ  خْسَرِ

َ
بِالْ ئُکُمْ  نُنَبِّ هَلْ  ﴿قُلْ 

چه  کارها  در  مردم  زیان‏کارترین  که  دهیم  خبر  شما  به  آیا  بگو  صُنْعاً﴾3  یُحْسِنُونَ  هُمْ  نَّ
َ
أ

کسان‏ىاند؟ آن‏ها که تلاش‏هایشان در زندگى دنیا گم و نابود شده؛ با این حال م‏ىپندارند 
کار نیک انجام م‏ىدهند.

16. اقسام مردم
ةٍ  هِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّ بِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَیْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّ اسُ رَجُلَنِ مُتَّ مَا النَّ »وَ إِنَّ

ةٍ«4 وَ لَ ضِیَاءُ حُجَّ
مردم دو گروه بیش نیستند: گروهی تابع شریعت و آیین خدا و گروهی بدعت‌گذار که دلیلی 

از سوی خدا و از سنت پیامبر و نوری از حجت و برهان با خود ندارند.

نکته‌ها
»برهان سنت« اشاره به دلایل نقلی و »ضیای حجت« اشاره به دلیل عقلی است.5 	•
»شرعة« یعنى راه‌وروش و مراد از آن راه دین است	•
 دستۀ بدعت‌گذار براى آنچه از پیش خود پدید آورده‏اند، هیچ‌گونه دلیل قابل اعتمادى 	•

راهنما  در ظلمات جهل  بتواند  که  برهان  از  پرتوى  و هیچ  ندارند  و سنت  از کتاب خدا 
که  است  این  براى  دسته  دو  این  به  مردم  تقسیم  نیست.  آن‌ها  همراه  به  باشد  راهگشا  و 

شنوندگان به گروهى که برترى دارند، بپیوندند.6 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص210.

2. همان.

3. کهف، 103 و 104.

بِعٌ: تبعیت‌کننده. 4. مُتَّ
شِرْعَة: قانون؛ مسند و تکیه‌گاه روشن در قرآن و سنت پیامبر.

مُبْتَدِع: بدعت‌گذار.
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص588.

6. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص211.
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به نظر می‌رسد که این عبارت کنایه به همان مردمی است که هنوز فرهنگ و افکار خلفای 	•
و  خود  کارهای  برای  که  بودند  کسانی  این‌ها  است.  بوده  مغزشان  در  حضرت  از  پیش 
بدعت‌هایی که گذاشتند دلیل روشنی نداشتند و آن‌ها را با قیاس و امثال آن توجیه می‌کردند. 

مشابه
﴿لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً﴾1 براى هر گروهى از شما شریعت و روشى نهادیم.◊	
هْوَائِهِمْ وَ إِنْ ◊	

َ
یِهِمْ وَ أ

ْ
هِ وَ لِکِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ الْعَامِلُونَ بِرَأ مْرِ اللَّ

َ
هْلُ‏ الْبِدْعَةِ فَالْمُخَالِفُونَ لِ

َ
ا أ مَّ

َ
»أ

و  افرادى خودرأى  و  بوده  پیامبر  و  قرآن  و  اوامر خداوند  بدعت مخالفان  اهل  و  کَثُرُوا«2 
هواپرست‌اند؛ هرچند تعدادشان بسیار باشد.

17. سفارش به قرآن
17. 1. قرآن بهترین موعظه

حَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ«3
َ
هَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَعِظْ أ »وَ إِنَّ اللَّ

خداوند سبحان، احدی را به چیزی مانند قرآن، پند و اندرز نداده است.

مشابه
بَداً إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین﴾4 خدا شما را اندرز م‏ىدهد که اگر ◊	

َ
نْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أ

َ
هُ أ ﴿یَعِظُکُمُ اللَّ

از مؤمنان هستید، بار دیگر گرد چنان کارى مگردید.

17. 2. ریسمان محکم الهی
لِلْقَلْبِ  مَا  وَ  الْعِلْمِ  یَنَابِیعُ  وَ  الْقَلْبِ  رَبِیعُ  فِیهِ  وَ  مِینُ 

َ
الْ سَبَبُهُ  وَ  الْمَتِینُ  هِ  اللَّ حَبْلُ  هُ  »فَإِنَّ

جِلَءٌ غَیْرُهُ«5
زیرا قرآن ریسمان استوار خدا و سبب امین اوست. بهار دل و چشمه‌هاى دانش را در خود 

1. مائده، 48.

2. الاحتجاج)طبرسی(، ج1، ص68.

3. لَمْ یَعِظْ: موعظه نکرد.
4. نور، 17.

5. حَبْلُ: ریسمان.
را محکم  انسان  دارد و پشت  قرار  فقرات  نیرومند است که در دو طرف ستون  به‌معنای دو عضلۀ  الْمَتِینُ: در اصل 

می‌سازد؛ سپس به هر موضوع محکمی اطلاق شده است.

 ما یتوصّل به إلى الامور فقیل 
ّ

سَبَبُهُ: طناب و ریسمان ؛ السّبب: الحبل و هو ما یتوصّل به إلى الاستعلاء ثمّ استعیر لکل
هذا: سبب هذا و هذا مسبّب عن هذا.

رَبِیعُ: بهار. 
یَنَابِیعُ: سرچشمه‌ها؛ جمع »ینبوع« به‌معنای چشمه است.

دارد و دل‌ها را جز قرآن جلایى نیست.

نکته‌ها
قرآن سبب امین است، یعنی واسطه‌ای است در میان خلق و خالق که هیچ‌گونه خطا و 	•

اشتباه و خیانتی در آن راه ندارد و حق خالص است.1
ریسمانی که برای نجات کسی فرستاده می‌شود، ممکن است که محکم نباشد و در بین راه 	•

پاره شود و در نتیجه فردی که قرار بود نجات یابد بیشتر سقوط کند و دوباره در چاه بیچارگی 
گرفتار شود اما بنا بر فرمایش حضرت، قرآن ریسمان محکمی است که گسسته نمی‌شود. 

استعاره
مستعار: ینابیع

مستعارمنه: سرچشمه‌ها 
مستعارله: قرآن 

جامع: واژۀ »ینابیع« براى قرآن استعاره آورده شده است؛ زیرا هنگامى که در قرآن تدبر 
شود و در آیات آن دقت و بررسى گردد، مانند آب که از چشمه‏ها، جوشان و سرازیر 

م‏ىگردد، دانش‌هاى بسیارى از آن ریزان م‏ىشود که انسان م‏ىتواند از آن‌ها سود ببرد.

استعاره
مستعار: جلاء 

مستعارمنه: روشنی 
مستعارله: قرآن 

جامع: وجه استعاره در واژۀ »جلاء« براى قرآن این است که همان‌گونه که صیقل به آینه 
جلا و روشنى م‏ىدهد، قرآن هم هنگامى که مورد تدبر و اندیشه قرار گیرد و معانى آن 

فهم گردد، زنگار جهالت را از صفحۀ دل م‏ىزداید و به آن روشنى م‏ىبخشد.

17. 3. نتیجۀ غفلت از قرآن 
وِ الْمُتَنَاسُونَ«2

َ
اسُونَ أ رُونَ وَ بَقِیَ النَّ هُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَکِّ نَّ

َ
»مَعَ أ

با آنکه عمل‌کنندگان به اندرزهاى قرآن رخت بربستند و رفتند و فراموش‌کاران یا آنان که خود 
را به فراموشى م‌ىزنند، باقى ماندند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص593.

2. الْمُتَنَاسُونَ: کسانی خود را به فراموشی زده‌اند. از مادۀ »نَسَیَ« به‌معنای فراموش کردن؛ به باب تفاعل رفته یعنی 
کسانی که خود را به فراموشی زده‌اند یعنی به فراموشی تظاهر می‌کنند.
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نکته
»الْمُتَنَاسُونَ«: به کسانی گفته می‌شود که خود را به فراموشی می‌زنند و اظهار بی‌اطلاعی 	•

می‌کنند یا قیافۀ فراموش‌کاری به خود می‌گیرند؛ چون باب تفاعل به‌معنای تظاهر و به خود 
بستن چیزی می‌آید.

مشابه
قَامُوهُ ◊	

َ
رُوا الْفَرْضَ فَأ حْکَمُوهُ وَ تَدَبَّ

َ
ذِینَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأ ه‏ِ عَلَ‏ى إِخْوَانِیَ‏ الَّ وِّ

َ
وْه‏ِ[ أ

َ
امام علیA: »]أ

استحکام  را  آن  و  خواندند  را  قرآن  که  برادرانم  از  دریغا  الْبِدْعَة«1  مَاتُوا 
َ
أ وَ  ةَ  نَّ السُّ حْیَوُا 

َ
أ

بخشیدند و در واجبات الهی تدبر کردند و آن‌ها را بر پا داشتند. سنت‌های الهی را زنده و 
بدعت‌ها را نابود کردند.

18. راه روشن است 
هِ] کَانَ یَقُولُ یَا  یْتُمْ شَرّاً فَاذْهَبُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ

َ
عِینُوا عَلَیْهِ وَ إِذَا رَأ

َ
یْتُمْ خَیْراً فَأ

َ
»فَإِذَا رَأ

نْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ«2
َ
رَّ فَإِذَا أ ابْنَ آدَمَ اعْمَلِ الْخَیْرَ وَ دَعِ الشَّ

هرگاه کار نیکى دیدید در انجام آن یارى دهید و هرگاه شرّى مشاهده کردید از آن دورى نمایید 

که رسول خدا] م‌ىفرمود: »فرزند آدم! کار نیک انجام ده و کار بد را واگذار که اگر چنین 
کنى، خوش‌رفتار و بر اعتدال باشى«. 

مشابه
ولئِکَ ◊	

ُ
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أ

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

هُمُ الْمُفْلِحُون﴾‏3 باید که از میان شما گروهى باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف 
و نهى از منکر کنند. اینان رستگاران‌اند.

ثْمِ وَ الْعُدْوان‏﴾4 شما مؤمنان یکدیگر را ◊	 قْو‏ى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْ ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

1. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

یْتُمْ: دیدید.
َ
2. رَأ

عِینُوا: کمک کنید؛ از مادۀ »عَوْن« به‌معنای یار‏ى، کمک.
َ
فَأ

فَاذْهَبُوا عَنْهُ: از آن فرار کنید. 
جَوَادٌ: باکرامت؛ در اصل به‌معنای اسب سریع‌السیر است و از مادۀ »جود« به‌معنای بخشش گرفته شده؛ سپس به 

انسان‌های با استقامت و کوشا اطلاق شده است؛ الفرس السابق الجید‏.

قَاصِدٌ: معتدل؛ از مادۀ »قصد« به‌معنای میانه‌روی گرفته شده؛ بنابراین قاصد کسی است که در جادۀ مستقیم بدون 
افراط و تفریط گام برمی‌دارد.

3. آل‌عمران، 104.

4. مائده، 2.

در نیکوکارى و تقواپیشگى یارى دهید و در گناه و تجاوز به یکدیگر کمک نکنید.

استعاره
مستعار: جواد و قاصد 

مستعارمنه: راهرو در جادۀ مستقیم
مستعارله: کسی که کار نیکی انجام می‌دهد 

جامع: »جواد« و »قاصد« هر دو استعاره‏اند. وجه مناسبت این است که کسى که کار 
نیک انجام م‏ىدهد و از اقدام به کار بد خوددارى م‏ىکند، در صراط مستقیم قرار دارد 
و رو به خدا گام برم‏ىدارد و کژى و انحرافى در کار و روش او نیست و مانند اسب 
ه و طى مدارج 

ّ
راهوارى که در جادۀ مستقیم به حرکت در آمده است، در سلوک ال‌ىالل

راه حق از هرکس دیگر رهروتر و تیزپاتر خواهد بود.
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لْمُ  ا الظُّ مَّ
َ
لْمَ ثَلَثَةٌ فَظُلْمٌ لَ یُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَ یُتْرَکُ وَ ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَ یُطْلَبُ فَأ لَ وَ إِنَّ الظُّ

َ
أ

ا  مَّ
َ
نْ یُشْرَکَ بِهِ﴾ وَ أ

َ
هَ لا یَغْفِرُ أ هُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّ هِ قَالَ اللَّ رْکُ بِاللَّ ذِی لَ یُغْفَرُ فَالشِّ الَّ

یُتْرَکُ  لَ  ذِی  الَّ لْمُ  الظُّ ا  مَّ
َ
أ وَ  الْهَنَاتِ  بَعْضِ  عِنْدَ  نَفْسَهُ  الْعَبْدِ  فَظُلْمُ  یُغْفَرُ  ذِی  الَّ لْمُ  الظُّ

فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقِصَاصُ هُنَاکَ شَدِیدٌ لَیْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لَ ضَرْباً 
هِ فَإِنَّ جَمَاعَةً  نَ فِی دِینِ اللَّ لَوُّ اکُمْ وَ التَّ هُ مَا یُسْتَصْغَرُ ذَلِکَ مَعَهُ فَإِیَّ یَاطِ وَ لَکِنَّ بِالسِّ
هَ سُبْحَانَهُ لَمْ  ونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّ فِیمَا تَکْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَیْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِیمَا تُحِبُّ
اسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ  هَا النَّ یُّ

َ
نْ بَقِیَ. یَا أ نْ مَضَى وَ لَ مِمَّ حَداً بِفُرْقَةٍ خَیْراً مِمَّ

َ
یُعْطِ أ

هِ وَ بَکَى  کَلَ قُوتَهُ وَ اشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّ
َ
اسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أ عَنْ عُیُوبِ النَّ

اسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ. عَلَى خَطِیئَتِهِ فَکَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِی شُغُلٍ وَ النَّ
19. اقسام ظلم

لْمَ ثَلَثَةٌ فَظُلْمٌ لَ یُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَ یُتْرَکُ و ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَ یُطْلَبُ«1 لَ وَ إِنَّ الظُّ
َ
»أ

بدانید ستم سه گونه است: ستمى که نابخشودنى است؛ ستمى که بازخواست شود؛ و ستمى 
که بخشیده شود.

نکته
همگی 	• می‌گیرد،  سخت  خود  بر  بی‌مورد  و  می‌کند  خودش  به  انسان  که  ظلم‌هایی 

بخشودنی هستند؛ همچنین گناهان کوچک بدون نیاز به توبه بخشوده می‌شوند.2

مشابه
کَ واسِعُ الْمَغْفِرَة﴾3 کسان‏ىکه از ◊	 مَمَ إِنَّ رَبَّ ثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّ ذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْ ﴿الَّ

گناهان کبیره و اعمال زشت جز صغیره دورى م‏ىکنند، آمرزش پروردگار تو گسترده است. 

ئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَریماً﴾4 اگر از ◊	 رْ عَنْکُمْ سَیِّ ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّ
گناهان کبیره‏اى که از آن نهى شده‏اید، اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را م‏ىپوشانیم و 

در جایگاه خوبى شما را وارد م‏ىسازیم.

1. لَ یُغْفَرُ: بخشیده نمی‌شود.

مَغْفُورٌ: آمرزیده شده.
لَ یُتْرَکُ: رها نمی‌شود.

2. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص560.

3. نجم، 32.

4. نساء، 31.

20. شرک، گناه نابخشودنی
نْ یُشْرَکَ بِهِ﴾1«

َ
هَ لا یَغْفِرُ أ هُ تَعَالَ‏ى ﴿إِنَّ اللَّ هِ قَالَ اللَّ رْکُ بِاللَّ ذِی لَ یُغْفَرُ فَالشِّ لْمُ الَّ ا الظُّ مَّ

َ
»فَأ

اما ستمى که نابخشودنى است، شرک به خداوند است. خداى متعال فرمود: »خداوند گناهِ 
شرک به خودش را نم‌ىآمرزد«. 

مشابه
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعیداً﴾2 و هرکس که براى خدا شریکى قرار دهد، ◊	 هِ  بِاللَّ یُشْرِکْ  ﴿وَ مَنْ 

سخت به گمراهى افتاده است.

ا یُشْرِکُون‏﴾3 چون خدا آن ◊	 هُ عَمَّ ا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فیما آتاهُما فَتَعالَى اللَّ ﴿فَلَمَّ
دو را فرزندى صالح داد، براى او در آنچه به آن‌ها عطا کرده بود، شریکانى انگاشتند، حال 

آنکه خدا از هرچه با او شریک م‏ىسازند، برتر است‏.

هِ فَقَدِ افْتَر‏ى ◊	 نْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّ
َ
هَ لا یَغْفِرُ أ ﴿إنَّ اللَّ

هرآینه خدا گناه کسانى را که به او شرک آورند، نم‏ىآمرزد و گناهان دیگر  إِثْماً عَظیماً﴾4 
را براى هرکه بخواهد م‏ىآمرزد و هرکه به خدا شرک آورد، دروغى ساخته و گناهى بزرگ 

مرتکب شده است.‏

21. گناهان کوچک
ذِی یُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ«5  لْمُ الَّ ا الظُّ مَّ

َ
»وَ أ

اما ستمى که بخشوده م‌ىشود، ظلم کردنِ بنده در حق خویش است به‌هنگام ارتکاب برخى 
از گناهانِ کوچک.

1. نساء، 48.

2. نساء، 116.

3. اعراف، 190.

4. نساء، 48.

5.الْهَنَاتِ: چیزهای کم؛ مراد گناهان صغیره است؛ جمع »هن« به‌معنای امر مهم و حادثۀ شدید نقل شده است و گاه 
به‌معنای موضوعات کوچک و کم‌اهمیت است و در جملۀ یاد شده، همین معنای دوم قصد شده است؛ هن: بالتخفیف 

ر 
ّ

کأخ کنایة عن کل اسم جنس کما فی مصباح اللغة للفیومى أو عما یستقبح ذکره و لامها محذوفة ففى لغة ه‌ىها فیصغ

ر فی المؤنّث على هنیة و الهمز خطاء إذ لا 
ّ

على هنیهة و منه یقال مکث هنیهة أى ساعة لطیفة، و فی لغة هی واو فیصغ

وجه له و جمعها هنوات و ربما جمعت على هنات مثل عدات هکذا فی المصباح و ضبطه الفیروزآبادی بفتح الهاء و 

هکذا فیما رأیته من نسخ النهج‏.
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22. گناهان مشمول قصاص
ذِی لَ یُتْرَکُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقِصَاصُ هُنَاکَ شَدِیدٌ«1 لْمُ الَّ ا الظُّ مَّ

َ
»وَ أ

است.  دیگر  بعضى  بر  بندگان  از  بعضى  کردنِ  ظلم  شود،  بازخواست  آن  از  که  ستمى  اما 
]بدانید[ قصاص در قیامت سخت است.

23. شدت قصاص در قیامت
هُ مَا یُسْتَصْغَرُ ذَلِکَ مَعَهُ«2  یَاطِ وَ لَکِنَّ »لَیْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لَ ضَرْباً بِالسِّ

و از قبیل ]قصاص‌هاى دنیا[ زخم زدن با کارد یا تازیانه زدن نیست، بلکه به‌گونه‌اى است که 
این‌ها در برابرش ناچیز است.

24. وحدت صفوف مسلمین
فِیمَا  فُرْقَةٍ  مِنْ  خَیْرٌ  الْحَقِّ  مِنَ  تَکْرَهُونَ  فِیمَا  جَمَاعَةً  فَإِنَّ  هِ  اللَّ دِینِ  نَ فِی  لَوُّ التَّ وَ  اکُمْ  »فَإِیَّ
نْ بَقِیَ‏«3  نْ مَضَى وَ لَ مِمَّ حَداً بِفُرْقَةٍ خَیْراً مِمَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ لَمْ یُعْطِ أ ونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّ تُحِبُّ

پس در دین خدا هر روز به رنگى در نیایید؛ زیرا وحدت و یکپارچگى در حقى که برایتان 
خداى  م‌ىباشد.  خوشایند  برایتان  که  باطلى  در  پراکندگى  از  است  بهتر  است،  ناخوشایند 

سبحان به هیچ‌یک از پیشینیان و کنون‌ىها به‌سبب تفرقه خیرى عطا نکرد.

نکته‌ها
شاید این فرمایشات حضرت اشاره باشد به کارهایی که امثال طلحه و زبیر و عایشه و 	•

معاویه در آیندۀ نزدیک انجام می‌دهند و به آنان هشدار می‌دهد که ایجاد اختلاف نکنید و 
اجتماع مسلمانان را به هم نریزید. 

ن« به‌معنای رنگ‌پذیری که به حالت نفاق اشاره دارد.4 	• واژۀ »تَلوُّ

در عبارت »فَإِنَّ جَمَاعَةً فِیمَا تَکْرَهُونَ« به این حقیقت اشاره شده است که اتحاد و انسجام 	•
در جامعه بهتر از تفرقه می‌باشد. وقتی فرد یا افرادی با دیگران در برخی از مسائل به توافق 

1. قِصَاصُ: دنبال چیزی را گرفتن؛ »قصه« نیز به این لحاظ قصه نامیده می‌شود که دنبال حادثه‌ای گرفته و بازگو می‌شود.  

ی: جمع »مدیه« به‌معنای کارد و چاقوست.
َ

2. الجَرحُ باْلمُدَى: زخمی کردن با چاقو؛ مُد
یَاطِ: تازیانه‌ها؛ جمع »سَوَط« به‌معنای تازیانه، شلاق که از پوست بافند. السِّ

یُسْتَصْغَرُ: کوچک شمرده می‌شود.
نَ: رنگ‌به‌رنگ شدن، تغییر موضع دادن به‌خاطر شرایط مختلف. لَوُّ 3. التَّ

تَکْرَهُونَ: ناپسند می‌دانید. 
فُرْقَة: پراکندگی.

جَمَاعَة: اتفاق و وحدت.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص601.

می‌رسند و اتحاد و اجتماعی به وجود می‌آید، ممکن است که همۀ آنان به تمام خواسته‌ها 
و آرزوهای خود نرسند و برخی امور خلاف میل آنان باشد ولی به هر حال اتحاد و اجتماع 

بهتر از تفرقه و درگیری است.

مشابه
لَکُم‏﴾1 شاید ◊	 شَرٌّ  هُوَ  وَ  شَیْئاً  وا  تُحِبُّ نْ 

َ
أ وَ عَس‏ى  لَکُمْ  خَیْرٌ  هُوَ  وَ  شَیْئاً  تَکْرَهُوا  نْ 

َ
أ ﴿وَ عَس‏ى 

چیزى را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزى را دوست داشته باشید و 
برایتان ناپسند افتد. 

و ◊	 زنید  ریسمان خدا  در  و همگان دست  قُوا﴾2  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 
پراکنده مشوید.

25. دعوت به خودسازی
کَلَ 

َ
اسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أ اسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ النَّ هَا النَّ یُّ

َ
»یَا أ

اسُ مِنْهُ  هِ وَ بَکَى عَلَى خَطِیئَتِهِ فَکَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِی شُغُلٍ وَ النَّ بِّ قُوتَهُ وَ اشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَ
فِی رَاحَةٍ«3 

مردم! خوشا به حال کسى که رسیدگى به عیب‌هایش او را از عیب‌جویى دیگران بازدارد و 
خوشا به حال کسى که در خانۀ خود قرار یابد، روزىِ خویش را بخورد، به طاعت پروردگارش 
بپردازد و بر گناهانش بگرید. چنین کسى همواره به کار خویش مشغول باشد و مردم از او در 

امان به سر برند.

نکته‌ها
»طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ« برترین نیکی این است که انسان به خود و طبیعتش مشغول گشته و به 	•

انتقاد آن بپردازد و زبان و اعضای بدن خود را از آزاررسانی به مردم دور دارد.4

به 	• ناتوان هستیم و راهی برای امر  هنگامی که از اصلاح خود  بَیْتَهُ«  لَزِمَ  لِمَنْ  »وَ طُوبَى 
و خود  گرفته  قرار  در خانۀ خویش  که  است  آن  بهتر  نمی‌یابیم،  منکر  از  نهی  و  معروف 
را درگیر نکنیم. امامA به انزواطلبی تشویق می‌کند؛ همان انزوایی که مقدمه‌ای برای 

1. بقره، 216.

2. آل‌عمران، 103.

3. طُوبَى لِمَن: خوشا به حال کسی که؛ از مادۀ »طابَ، یَطیبُ« به‌معنای خوشی، خوبی، سعادت و خوشبختی؛ وزان 

فعلى اسم من الطیب و الواو منقلبة عن یاء و قیل اسم شجرة فی الجنّة کما سنشیر إلیه فی بیان معناه.

لَزِمَ بَیْتَهُ: در خانۀ خود استقرار یافت. 
کَلَ قُوتَهُ: غذایش را خورد. 

َ
أ

4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص562.
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خودسازی و دور ماندن از مفاسد اجتماعی است.1
منکر 	• از  نهی  و  معروف  به  امر  مردم  که  نیست  این  کار خویش  به  بودن  معنای سرگرم 

از مردم ندارد  نکنند. این‌ها در جای خود لازم و ضروری است و ربطی به عیب‌جویی 
آنان  از  پرداخته  مردم  به  و همیشه  نماید  فراموش  را  انسان خود  که  باشد  نباید طوری  و 

عیب‌جویی کند بلکه انسان ابتدا باید به خود بپردازد و خود را اصلاح کند. 

مشابه
ا﴾2 ◊	 ی شَقِیًّ رَبِّ بِدُعاءِ  کُونَ 

َ
أ لاَّ 

َ
أ ی عَس‏ى  رَبِّ دْعُوا 

َ
أ وَ  هِ  اللَّ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  عْتَزِلُکُمْ وَ ما 

َ
أ ﴿وَ 

از شما و آنچه غیر از خدا م‏ىخوانید دورى م‏ىکنم و پروردگارم را م‏ىخوانم و امیدوارم 
دعایم در پیشگاه پروردگارم ب‏ىپاسخ نماند.

وَ ◊	 رَحْمَتِهِ  مِنْ  کُمْ  بُّ رَ لَکُمْ  یَنْشُرْ  الْکَهْفِ  إِلَى  وُوا 
ْ
فَأ هَ  اللَّ إِلاَّ  یَعْبُدُونَ  وَ ما  اعْتَزَلْتُمُوهُمْ  إِذِ  ﴿وَ 

مْرِکُمْ مِرفَقا﴾3 و آنگاه اصحاب کهف با یکدیگر گفتند که شما چون از این 
َ
ئْ لَکُمْ مِنْ أ یُهَیِّ

مشرکان و خدایان باطلشان دورى جستید به غار پناهنده شوید که پروردگارتان رحمتش را 
بر شما م‏ىگستراند و اسباب کار و آسایش شما را فراهم م‏ىسازد.

کْیَاسِ«4 ◊	
َ
فْضَلُ‏ شِیَمِ‏ الْ

َ
در حدیث دیگری از امیرمؤمنان علیA آمده است: »الْعُزْلَةُ أ

دوری گزیدن، برترین شیوه‌های هوشمندان است.

از ◊	 گزیدن  دوری  لَح‏«5  الصَّ جِمَاعُ  نْیَا  الدُّ بْنَاءِ 
َ
أ اعْتِزَالِ‏  »فِی‏  می‌فرمایند:   Aعلی امام 

دنیاپرستان سبب هرگونه اصلاح است.

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص564.

2. مریم، 48.

3. کهف، 16.

4. غرر الحکمه، 1414.

5. همان.

پیشگفتار خطبه
از سخنان امامA درمورد حکمین: 

مخاطبان امامA در این خطبه خوارج‌اند که در آغاز امامA را تحت فشار قرار دادند 
که حکمیت و داوری را بپذیرد و امامA با اینکه به‌هیچ‌وجه با این کار موافق نبود، برای 

جلوگیری از جنگ و نزاع داخلی در میان لشکر خود به‌ناچار آن را پذیرفت.

خطبـۀ 177

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: پس از حکمیت، سال 37 هجری

مخاطب: سپاهیان
موضوع: سیاسی، تاریخی
ویژگی: عدالت و حقیقت1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص63.
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1. ماجرای حکمیت
نْ یُجَعْجِعَا عِنْدَ الْقُرْآنِ وَ لَ 

َ
خَذْنَا عَلَیْهِمَا أ

َ
نِ اخْتَارُوا رَجُلَیْنِ فَأ

َ
یُ مَلَئِکُمْ عَلَى أ

ْ
جْمَعَ رَأ

َ
»فَأ

لْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا تَبَعَهُ«1 
َ
یُجَاوِزَاهُ وَ تَکُونَ أ

نظر و رأی جمعیت شما بر این قرار گرفت که دو نفر را برای حکمیت انتخاب کنند و ما از این 
دو، پیمان گرفتیم که در برابر قرآن خاضع باشند و از آن تجاوز نکنند، زبانشان همراه با قرآن 

و دل‌هایشان تابع آن باشد.

نکته
با انحراف حکمین، حکم آن‌ها باطل است.	•

ماجرای حکمین
هنگامی که آثار شکست در لشکر معاویه آشکار شد، عمروبن‌عاص دست به نیرنگی 
زد و دستور داد قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها بلند کنند و بگویند ما و شما هر دو تابع قرآنیم، 

1. ملأ: اجتماع و گروه؛ در لغت به‌معنای چیزی است که چشم را پر می‌کند و تعجب بیننده را برمی‌انگیزد؛ از همین 

رو به جمعیت زیادی که رأی و عقیدۀ واحدی دارند و اجتماع آن‌ها چشم‌ها را پر می‌کند، »ملأ« گفته می‌شود. این واژه 

ذین یرجع إلى قولهم قال فی محکىّ 
ّ
موهم ال

ّ
با واژۀ »مملو« از یک ریشه است؛ الملاء: أشراف النّاس و رؤساهم و مقد

النهایة: فی حدیث علیّ علیه السّلام أن.‏

خَذْنَا عَلَیْهِمَا: از آن دو تعهد گرفتیم.
َ
أ

رَجُلَیْنِ: منظور عمروعاص و ابوموسی اشعری است.
به‌معنای  بر زمین است سپس  از مادۀ »جعجعه« در اصل درمورد خواباندن شتر  باشند؛  خاضع و فروتن  یُجَعْجِعَا: 
خضوع و تسلیم در برابر چیزی به کار رفته است؛ یجعجعا عند القرآن: أى یقیما عنده یقال: جعجع القوم إذا أناخوا 

بالجعجاع، و هى الأرض و الجعجاع أیضا الموضع الضیق الخشن. 

لا یُجَاوِزَاهُ: تجاوز نکنند؛ از مادۀ »جَوَزَ« به‌معنای گذشتن از محل با سیر در آن؛ اصل آن از »جواز« و آن به‌معنی مرور 
جَازَ، إِجَازَةً الموضعَ: از آنجا گذشت.‏

َ
از چیزى بدون مانع است‏؛ أ

تبَعَهُ: تابعان، تابع؛ چون مصدر است هم برای مفرد می‌آید و هم برای جمع؛ و التبع: محرّکة التابع یکون مفردا و جمعا 
و یجمع على أتباع مثل سبب و أسباب.

نْ یُجَعْجِعَا 
َ
خَذْنَا عَلَیْهِمَا أ

َ
نِ اخْتَارُوا رَجُلَیْنِ فَأ

َ
یُ مَلَئِكُمْ عَلَى أ

ْ
جْمَعَ رَأ

َ
فَأ

عَنْهُ  فَتَاهَا  تَبَعَهُ  قُلُوبُهُمَا  وَ  مَعَهُ  لْسِنَتُهُمَا 
َ
أ تَكُونَ  وَ  یُجَاوِزَاهُ  لَ  وَ  الْقُرْآنِ  عِنْدَ 

قَدْ  وَ  یَهُمَا 
ْ
رَأ الِعْوِجَاجُ  وَ  هَوَاهُمَا  الْجَوْرُ  كَانَ  وَ  یُبْصِرَانِهِ  هُمَا  وَ  الْحَقَّ  تَرَكَا  وَ 

یِهِمَا وَ جَوْرَ 
ْ
سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَیْهِمَا فِی الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأ

تَیَا بِمَا لَ یُعْرَفُ 
َ
نْفُسِنَا حِینَ خَالَفَا سَبِیلَ الْحَقِّ وَ أ

َ
یْدِینَا لِ

َ
قَةُ فِی أ حُكْمِهِمَا وَ الثِّ

مِنْ مَعْكُوسِ الْحُكْمِ.

هرچه قرآن قضاوت کند از آن پیروی خواهیم کرد ولی امامA به آن‌ها هشدار داد که 
این نیرنگی بیش نیست و آن‌ها هرگز از قرآن تبعیت نمی‌کنند، پیش بروید و کار را تمام 
کنید. غافلان نادان به‌اتفاق عمّال نفوذی معاویه بر پذیرش آتش‌بس اصرار کردند. امام
بر فشار  پیوسته  آن‌ها  نفرمود ولی  قبول  نیرنگ دیگری است،  این  A که می‌دانست 
خود می‌افزودند تا اینکه امامA برای پیشگیری از اختلاف و شکاف بیشتر ناچار به 
 Aامام نمایندۀ لشکر  افراد اصرار کردند که  باز همان  اینجا  قبول حکمیت شد. در 
بود  باخبر  مرد  این  ضعیف  ایمان  و  حماقت  از  که   Aامام باشد.  اشعری  ابوموسی 
و  است  دانشمند  و  عاقل  و  مردی هوشیار  که  کنید  انتخاب  را  ابن‌عباس  فرمود  اصرار 
به  مشروط  نپذیرفتند.  آن‌ها  ولی  نمی‌گیرد  قرار  عمروبن‌عاص  نیرنگ‌های  تأثیر  تحت 
خارج نشدن از عدالت، در اینجا نیز امامA برای پیشگیری از پراکندگی لشکر مجبور 
به پذیرش آن شد. عمروبن‌عاص بعد از مذاکرات بسیار طولانی که ماه‌ها طول کشید، 
ابوموسی را فریب داد و گفت: من معاویه را از حکومت خلع می‌کنم و تو علیA را از 
حکومت خلع کن تا نزاع برچیده شود و مسلمانان فرد سومی را برای خلافت برگزینند. 
از حکومت  را   Aاعلام کرد که من علی و در حضور جمع  فریب خورد  ابوموسی 
خلع کردم و بلافاصله عمرو‌بن‌عاص گفت: من معاویه را به خلافت نصب کردم. این 
نیرنگ، غوغایی به پا کرد و سبب اعتراض لشکریان علیA شد و طرف‌داران آتش‌بس 
و حکمیت و انتخاب ابوموسی که خود را سخت در انزوا می‌دیدند، طلبکارانه به‌سراغ 

امیرمؤمنان علیA آمدند و زبان به اعتراض گشودند که چرا حکمیت را پذیرفتی؟!1

2. تأسف از گمراهی مردم
یَهُمَا«2 

ْ
»فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَکَا الْحَقَّ وَ هُمَا یُبْصِرَانِهِ وَ کَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَ الِعْوِجَاجُ رَأ

را  آن  آشکارا  اینکه  با  کردند  ترک  را  حق  و  گشتند  روی‌گردان  قرآن  از  و  شدند  گمراه  آن‌ها 
می‌دیدند. جور و ستم، خواستۀ دل آن‌ها بود و اعوجاج و کژی، موافق فکرشان.

نکته
عبارت »وَ تَرَکَا الْحَقَّ وَ هُمَا یُبْصِرَانِهِ...« یعنی این دو نفر حق را از روی جهل و نادانی رها 	•

نکردند بلکه از روی عمد و از روی آگاهی ترک کردند؛ زیرا هیچ‌کدام از آنان نمی‌خواستند 
 Aحق و حکومت علی برقرار و پایدار باشد. ابوموسی اشعری از ابتدا هم با امیرالمؤمنین

چندان رابطۀ خوبی نداشت چه برسد به اینکه عمروعاص هم او را فریب داد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص613.

2. تَاهاَ: منحرف شدند؛ از مادۀ »تیه« به‌معنای تحیر و سرگردانی و گمراهی گرفته شده است.
الِعْوِجَاجُ: کژراهه رفتن؛ از مادۀ »عِوَج« به‌معنای کجى.‏
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3. عدالت، شرط پذیرش حکمیت
جَوْرَ  وَ  یِهِمَا 

ْ
رَأ سُوءَ  بِالْحَقِّ  الْعَمَلِ  وَ  بِالْعَدْلِ  الْحُکْمِ  فِی  عَلَیْهِمَا  اسْتِثْنَاؤُنَا  سَبَقَ  قَدْ  »وَ 

حُکْمِهِمَا«1 
پیش از آنکه چنان رأى بد و ستمکارانه‌اى بدهند، شرط کرده بودم که به عدالت حکم کنند و 

به‌حق عمل نمایند.

نکته
حُکْمِهِمَا« عطف 	• »جَوْرَ  و  آن  یِهِمَا« مفعول 

ْ
رَأ »سُوءَ  و  فاعل »سَبَقَ« است  »اسْتِثْنَاؤُنَا« 

یِهِمَا« می‌باشد؛ به این معنا که شرط ما که در حقیقت استثنا از حکمیت آنان 
ْ
به »سُوءَ رَأ

است، پیش از حکم ظالمانه و دیدگاه بد آنان بود. 

4. انحراف از حق 
مَعْکُوسِ  مِنْ  یُعْرَفُ  لَ  بِمَا  تَیَا 

َ
أ وَ  الْحَقِّ  سَبِیلَ  خَالَفَا  حِینَ  نْفُسِنَا 

َ
لِ یْدِینَا 

َ
أ فِی  قَةُ  الثِّ »وَ 

الْحُکْم«2 
حال که آنان از راه حق بیرون رفتند و حکمى واژگونه و برخلاف حکم خدا صادر کردند، 

حجت به‌سود ما و در اختیار ماست.

 نکته‌
»مَعْکُوسِ الْحُکْم« به این معناست که وظیفۀ حکمین رفع اختلاف بود نه عزل و نصب 	•

از آن‌ها حاکم خود  قرار گذاشت که هریک  او  با  و  ابوموسی را فریفت  اما عمروعاص، 
را عزل کند ولی همین که ابوموسی عزل امام را اعلام کرد، عمروعاص اعلام کرد که او 

معاویه را به خلافت منصوب می‌کند و این کار برای تشدید اختلاف بود نه رفع آن.3 

1. اسْتِثْنَاؤُنَا: »استثناء« در اینجا به‌معنای شرط است.
2. مَعْکُوسِ الْحُکْم: ضد حکم.

3. نهج البلاغه موضوعی، ص423.

 پیشگفتار خطبه
بی‌پایان  به علم  از جمله  به صفات خداوند  را  این خطبه نخست همگان  در   Aامام
از   روشن است و چیزی 

ً
نزد خداوند کاملا آن‌ها  اعمال  بدانند  تا  توجه می‌دهد  پروردگار 

هشدار  سپس  می‌دهد؛  خداوند  یگانگی  به  گواهی  و  نمی‌ماند  مخفی  آن‌ها  درون  اسرار 
اعمالشان  در  بازنگری  به  را  همگان  و  می‌شوند  نعمت‌ها  زوال  سبب  گناهان  که  می‌دهد 

دعوت می‌کند.

خطبـۀ 178

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: بلافاصله پس از حکمیت در دومة 

الجندل، سال 37 هجری 
مخاطب: سپاهیان

موضوع: اخلاقی، اعتقادی
ویژگی: تبیین اصول دین1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص62.
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قیل: إنه خَطَبَها بعد مقتل عثمان فی أول خلافته:
]در دومة  آغاز دوران خلافت خود  و در  قتل عثمان  از  را پس  این خطبه   Aامام گفته‌اند 

الجندل[ ایراد فرمود.

1. اوصاف خداوند
1. 1. احاطۀ خداوند بر همه‌چیز

نٌ«1 
ْ
»لَ یَشْغَلُهُ شَأ

خداوند را هیچ کارى از کار دیگر باز ندارد.

« به‌معنای مشغول بودن. 
َ

ل
َ

غ
َ

1. لَ یَشْغَلُهُ: باز نمی‌دارد؛ از مادۀ »ش
نٌ: کار؛ امر.

ْ
شَأ

و من خطبة لهA فی الشهادة و التقوى. و قیل: إنه خَطَبَها بعد مقتل 
رُهُ زَمَانٌ وَ لَ یَحْوِیهِ مَکَانٌ وَ لَ  نٌ وَ لَ یُغَیِّ

ْ
عثمان فی أول خلافته: لَ یَشْغَلُهُ شَأ

یحِ  مَاءِ وَ لَ سَوَافِی الرِّ یَصِفُهُ لِسَانٌ لَ یَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَ نُجُومِ السَّ
لْمَاءِ یَعْلَمُ  یْلَةِ الظَّ رِّ فِی اللَّ فَا وَ لَ مَقِیلُ الذَّ مْلِ عَلَى الصَّ فِی الْهَوَاءِ وَ لَ دَبِیبُ النَّ
هُ غَیْرَ مَعْدُولٍ  نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
حْدَاقِ وَ أ

َ
وْرَاقِ وَ خَفِیَّ طَرْفِ الْ

َ
مَسَاقِطَ الْ

بِهِ وَ لَ مَشْکُوکٍ فِیهِ وَ لَ مَکْفُورٍ دِینُهُ وَ لَ مَجْحُودٍ تَکْوِینُهُ شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ 
داً عَبْدُهُ  نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ینُهُ وَ أ تُهُ وَ صَفَتْ دِخْلَتُهُ وَ خَلَصَ یَقِینُهُ وَ ثَقُلَتْ مَوَازِ نِیَّ

بِعَقَائِلِ  الْمُخْتَصُّ  وَ  حَقَائِقِهِ  لِشَرْحِ  الْمُعْتَامُ  وَ  خَلَئِقِهِ  مِنْ  الَمْجُتْبَىَ  رَسُولُهُ  وَ 
شْرَاطُ الْهُدَى وَ الْمَجْلُوُّ بِهِ 

َ
حَةُ بِهِ أ کَرَامَاتِهِ وَ الْمُصْطَفَى لِکَرَائِمِ رِسَالَتِهِ وَ الْمُوَضَّ

لَ لَهَا وَ الْمُخْلِدَ إِلَیْهَا وَ لَ تَنْفَسُ  نْیَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّ اسُ إِنَّ الدُّ هَا النَّ یُّ
َ
غِرْبِیبُ الْعَمَى أ

هِ مَا کَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضِّ  بِمَنْ نَافَسَ فِیهَا وَ تَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَیْهَا وَ ایْمُ اللَّ
مٍ لِلْعَبِیدِ  هَ لَیْسَ بِظَلَّ نَّ اللَّ

َ
نِعْمَةٍ مِنْ عَیْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّ بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِ أ

هِمْ بِصِدْقٍ  بِّ عَمُ فَزِعُوا إِلَى رَ قَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّ اسَ حِینَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّ نَّ النَّ
َ
وَ لَوْ أ

ی  صْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فَاسِدٍ وَ إِنِّ
َ
اتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِمْ کُلَّ شَارِدٍ وَ أ مِنْ نِیَّ

مَیْلَةً  فِیهَا  مِلْتُمْ  مُورٌ مَضَتْ 
ُ
أ کَانَتْ  قَدْ  وَ  فَتْرَةٍ  تَکُونُوا فِی  نْ 

َ
أ عَلَیْکُمْ  خْشَى 

َ
لَ

مَا  وَ  لَسُعَدَاءُ  کُمْ  إِنَّ مْرُکُمْ 
َ
أ عَلَیْکُمْ  رُدَّ  لَئِنْ  وَ  مَحْمُودِینَ  غَیْرَ  عِنْدِی  فِیهَا  کُنْتُمْ 

ا سَلَفَ. هُ عَمَّ قُولَ لَقُلْتُ عَفَا اللَّ
َ
نْ أ

َ
شَاءُ أ

َ
عَلَیَّ إِلَّ الْجُهْدُ وَ لَوْ أ

نکته
هیچ کارى او را از کار دیگر باز نم‏ىدارد؛ زیرا باز ماندن از کارى یا به‌سبب نقص قدرت 	•

یا نارسایى دانش است، در حالى که علم و قدرت خداوند بر همه‌چیز احاطه دارد.1

مشابه
نٍ‏، لا تَجْعَلْ مُصِیبَتَنا فِی دِینِنا«2 ◊	

ْ
نٌ‏ عَنْ‏ شَأ

ْ
امام حسن عسکریA: »یا مَنْ لا یَشْغَلُهُ شَأ

شأنى از شئون مانع نخواهد شد از شئون دیگر همچنین آنان را نشئه‏اى از نشئۀ دیگر مانع 
نخواهد شد.

1. 2. فراتر از زمان و مکان 
رُهُ زَمَانٌ وَ لَ یَحْوِیهِ مَکَانٌ«3   »وَ لَ یُغَیِّ

و گذشت زمان، دگرگونی در او ایجاد نمی‌کند و مکانی او را در بر نمی‌گیرد.

نکته‌ها
زمان 	• آفرینندۀ  او  زیرا  نم‏ىآورد؛  پدید  دگرگونى  او  در  روزگار  گذشت  زمان«  یغیّره  »لا 

و منزّه از آن است که این پدیده بر او عارض گردد؛ از‌این‌رو دگرگونى و تغییر به ساحت 
مقدس او راه ندارد.4

»لَ یَحْوِیهِ مَکَانٌ« هیچ‌ مکانی او را در بر نم‏ىگیرد؛ زیرا خداوند متعال مبرّا از جسمیت و 	•
لوازم آن است و هرچه جسم نباشد، ب‏ىنیاز از مکان است، نتیجه این است که بار‌ىتعالى 

منزّه از مکان و لواحق آن است.5

1. 3. توصیف‌ناپذیر
»وَ لَ یَصِفُهُ لِسَانٌ«6 

و هیچ زبانی قادر به وصف او نیست.

نکته
هرگونه 	• از  خداوند  زیرا  کند؛  توصیف  هست  که  آن‌چنان  را  خدا  نم‏ىتواند  زبانى  هیچ 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص225.

2. اقبال الاعمال، ج2، ص212.

: دگرگون 
ً
را یُّ

َ
غ

َ
رَ، ت یَّ

َ
غ

َ
: گوناگون شدند؛ ت

ً
ایُرا

َ
غ

َ
ایَرَ، ت

َ
غ

َ
یَرَ« به‌معنای تبدیل و تغییر؛ ت

َ
رُ: تغییر نمی‌دهد؛ از مادۀ »غ 3. لَ یُغَیِّ

شد، تبدیل یا تغییر یافت.

لا یَحْوِی: در بر نمی‌گیرد؛ از مادۀ »حوایه« به‌معنای احاطه و استیلا بر چیزی است.
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص225. 

5. همان. 

6. لَ یَصِفُ: توصیف نمی‌کند.
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ترکیب، منزّه است و در نتیجه عقل نم‏ىتواند چگونگى او را درک کند چه رسد به زبان.1

مشابه
به ◊	 نمی‌توانم  هرگز  نَفْسِک‏«2من  عَلَى  ثْنَیْتَ 

َ
أ کَمَا  نْتَ 

َ
أ عَلَیْکَ  نَاءَ  الثَّ وَ  مَدْحَکَ‏  بْلُغُ‏ 

َ
أ »لَ 

مرحلۀ مدح و ثنای تو برسم. تو همان‌گونه هستی که خودت ثنای خویش گفته‌ای.

1. 4. علم نامحدود خداوند 
یحِ فِی الْهَوَاءِ وَ لَ دَبِیبُ  مَاءِ وَ لَ سَوَافِی الرِّ »لَ یَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَ نُجُومِ السَّ
وْرَاقِ وَ خَفِیَّ طَرْفِ‏ 

َ
لْمَاءِ یَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْ یْلَةِ الظَّ رِّ فِی اللَّ فَا وَ لَ مَقِیلُ الذَّ مْلِ عَلَى الصَّ النَّ

حْدَاقِ«3 
َ
الْ

نه شمارۀ قطره‌هاى باران از او پوشیده ماند، نه ستارگان آسمان، نه ذرات خاک که باد آن را 
به هوا م‌ىبرد، نه حرکت مورچه بر سنگ صاف، و نه خوابگاه مورچگان در شب تار. محل 

افتادن برگ‌ها و حرکت پنهانىِ مردمک چشم‌ها همه را م‌ىداند.

نکته‌ها
تعبیر به »عدد قطر الماء« اشاره به دانه‌های باران و قطره‌های آب دریاها و نهرها و چشمه‌ها 	•

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص225.

2. اصول کافی، ج3، ص324.

3. لا یَعْزُبُ: پنهان نمی‌شود؛ از مادۀ »عزوب« به‌معنای دور شدن و پنهان گشتن است و به همین مناسبت به مردان و 

یا زنانی که همسر ندارند یا از همسر خود دورند »عزب« گفته می‌شود.

یحِ: خاکریزه‌هایی که باد می‌برد؛ جمع »سافیه« به‌معنای تندباد است. این فعل هم معنای متعدی و هم  سَوَافِی الرِّ
معنای لازم دارد؛ »سفی التراب« یعنی خاک بلند شد؛ سفت: الریح التراب أى ذرته‏.

مْلِ: حرکت مورچه؛ رفتن آهسته؛ »دبیب« یعنی خزیدن؛ دابّه: به‌معنای جنبنده و خزنده است.  دَبِیبُ النَّ
فَا: سنگ صاف و محکم؛ جمع »صفاه« به‌معنای تخته‌سنگ صاف است. الصَّ

مَقِیلُ: استراحتگاه؛ از مادۀ »قیلوله« به‌معنای خواب نیمروز گرفته و چون »مقیل« اسم مکان است، به‌معنای محل 
استراحت و خواب در میان روز است.

: مورچه‌های ریز؛ جمع »ذره« به‌معنای مورچه‌های کوچک است. رِّ الذَّ
مَ« به‌معنای تاریکى، جمع آن ظلمات است؛ »مُظلم« به صیغۀ فاعل به‌معنای تاریک و 

َ
ل

َ
لْمَاءِ: تاریک؛ از مادۀ »ظ الظَّ

: شب تاریک شد.
ُ

 اللیل
ً
ما

َ
ل

ْ
مَ‏، إظ

َ
ل

ْ
ظ

َ
کسی که در تاریکى داخل شود؛ أ

 الشی‏ءُ: آن چیز پیاپى فرود آمد.
ً
اطا

َ
، اسیق

َ
ط

َ
اق « به‌معنای افتادن‏؛ اسَّ

َ
ط

َ
مَسَاقِطَ: می‌افتند؛ از مادۀ »سَق

: خفا، پنهانى، نهانى. خَفِیَّ
طَرْفِ: پلک چشم و گاه به‌معنای نگاه کردن و به هم زدن پلک‌ها نیز می‌آید.

حْدَاقِ: مردمک چشم‌ها؛ جمع »حدقه« به‌معنای مردمک و سیاهی چشم. در اینجا منظور خود چشم است.
َ
الْ

گاه نیست.1 است که جز خدا از آن آ

وْرَاقِ« اشاره به محل ریزش برگ‌ها در سراسر کره زمین است که 	•
َ
تعبیر به »یَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْ

در هر لحظه به دل باغ‌ها و جنگل‌ها و بلندای کوه‌ها و اعماق دره‌ها، برگ‌هایی از درختان 
گاه است.2 فرو می‌ریزد که خداوند از تمام آن‌ها آ

حوادثی 	• جمیع  به  را  خداوند  علمی  احاطۀ  وْرَاقِ« 
َ
الْ مَسَاقِطَ  »یَعْلَمُ  عبارت  در  حضرت 

که در جهان روی می‌دهد، بیان کرده است که اشاره دارد به آیه ﴿وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ 
یَعْلَمُها﴾3

مشابه
وَ عِلْماً﴾4 اى پروردگار ما، رحمت و علم تو همه‌چیز را ◊	 رَحْمَةً  نا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ  ﴿رَبَّ

فراگرفته است.‏

﴿وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ ◊	
رْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی‏ کِتابٍ مُبین‏﴾5 کلیدهاى 

َ
ةٍ فی‏ ظُلُماتِ الْ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّ

گاهى نیست. هرچه را که در خشکى و دریاست  غیب نزد اوست. جز او کسى را از غیب آ
در  دانه‏اى  هیچ  و  است  گاه  آ آن  از  آنکه  مگر  نم‏ىافتد  درختى  از  برگى  هیچ  م‏ىداند. 

تاریکی‌هاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست جز آنکه در کتاب مبین آمده است.

2. شهادت به وحدانیت خداوند
هُ غَیْرَ مَعْدُولٍ بِهِ وَ لَ مَشْکُوکٍ فِیهِ وَ لَ مَکْفُورٍ دِینُهُ وَ لَ مَجْحُودٍ  نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

تَکْوِینُهُ«6 
ه معبودی نیست و همتایی برای او وجود ندارد؛ نه شک و تردید در 

ّ
گواهی می‌دهم که جز الل

هستی او راه دارد و نه کفر در دین و آیینش و نه می‌توان خلقتش را انکار کرد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص620.

2. همان. 

3. انعام، 59.

4. غافر، 7.

5. انعام، 59.

6. غَیْرَ مَعْدُولٍ بِهِ: بدون همتا؛ از مادۀ »عدل« به‌معنای شبیه و همتا گرفته شده است.
لَ مَشْکُوکٍ فِیهِ: شک در او سزاوار نیست. 

لا مَکْفُورٍ فیه: دین او سزاوار کفر ورزیدن نیست؛ از مادۀ »کفر« به‌معنای پوشاندن؛ کفر در انکار دین به کار رود.
« به‌معنای انکار با علم‏؛ الجَاحِد: آن‌که مُنکر حق است با علم به آن.

َ
مَجْحُودٍ: انکار کرده شده؛ از مادۀ »جَحَد
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نکته
به دین، نشانۀ کمال 	• اعتراف  انکار دین خدا، متضمن نقصان در شناخت اوست، پس 

معرفت و تمامیت شهادت بر وحدانیت اوست.1

مشابه
رْض‏﴾2 آیا در خدا، آن آفرینندۀ آسمان‌ها و زمین، ◊	

َ
ماواتِ وَ الْ هِ شَکٌّ فاطِرِ السَّ  فِی اللَّ

َ
﴿أ

شکى هست؟

2. 1. ویژگی‌های شهادت‌دهندگان
ینُهُ«3  تُهُ وَ صَفَتْ دِخْلَتُهُ وَ خَلَصَ یَقِینُهُ وَ ثَقُلَتْ مَوَازِ »شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِیَّ

شهادت م‌ىدهم شهادت کسى که نیتش صادق و باطنش پاک است، یقینش خالص است و 
ترازوى عمل نیکش سنگین است.

نکته
اشاره به اینکه این گواهى ذات و صفات حق گواهى کسى است که داراى این صفات 	•

چهارگانه باشد: نیت و انگیزۀ او صادقانه و قلب او از هرگونه شرک و ریا خالص باشد؛ 
یقین او آمیخته به شک نباشد و اعمال او نیز نشان م‌ىدهد که در درون، ایمان راسخى 
به خدا دارد، نه همچون گواهى افراد منافق یا طمع‌ورزان در مال و جاه دنیا و نه آن‌ها که 
ایمان م‌ىزنند ولى عمل صالحى در  از  نه کسانى که دم  ایمانى آمیخته به شک دارند و 

ترازوى اعمالشان دیده نم‌ىشود.4

مشابه
ولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون‏﴾5 در آن روز، وزن کردن ◊	

ُ
ینُهُ فَأ ﴿وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَواز

به‌حق خواهد بود. آن‌ها که ترازویشان سنگین است، رستگاران‌اند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص226.

2. ابراهیم، 10.

3. صَفَتْ: صاف شد؛ از مادۀ »صفا« به‌معنای پاکی گرفته شده است.

خلة: بالکسر و الضمّ باطن الشی‏ء.
ّ

دِخْلَتُهُ: باطنش؛ باطن و درون چیزی؛ الد
ثقال«‏ جمع »ثقل« است و آن چیزى است 

َ
ل« به‌معنای سنگینى، ثقیل یعنى سنگین؛ »أ

َ
ثَقُلَتْ: سنگین شد؛ از مادۀ »ثِق

که حملش سنگین است.‏

ین: میزان‌های اعمال.  مَوَازِ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص621.

5. اعراف، 8.

3. ویژگی‌های اخلاقی پیامبر
وَ  حَقَائِقِهِ  لِشَرْحِ  الْمُعْتَامُ  وَ  خَلَئِقِهِ  مِنْ  الَمْجُتْبَىَ  رَسُولُهُ  وَ  عَبْدُهُ  داً  مُحَمَّ نَّ 

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ »وَ 

الْمُخْتَصُّ بِعَقَائِلِ کَرَامَاتِهِ«1
شهادت م‌ىدهم که محمد] بنده و فرستادۀ اوست. او را از میان مخلوقاتش برگزید و براى 

شرح حقایق دینش انتخاب کرد و گرام‌ىترین کرامت‌هایش را به او اختصاص داد. 

نکته‌ها
»الْمُخْتَصُّ بِعَقَائِلِ کَرَامَاتِهِ«: او به کرامات و عطایاى نفیس و گران‌قدر اختصاص یافته که 	•

عبارت از کمالات نفسانى و علوم و مکارم اخلاق است تا به‌وسیلۀ این‌ها نفوس ناقص را 
کامل گرداند و درماندگان طریق معرفت را به مقصد برساند.2

شده 	• انتخاب  الهی  حقایق  شرح  بیان  برای  اکرم]  پیامبر  حَقَائِقِهِ«:  لِشَرْحِ  الْمُعْتَامُ  »وَ 
است. مقصود از حقایق الهی، توحید و صفات و احکام الهی است؛ بنابراین فلسفۀ بعثت 

پیامبر اکرم] بیان اصل توحید و احکام الهی است. 

4. شهادت به رسالت پیامبر
شْرَاطُ الْهُدَى وَ الْمَجْلُوُّ بِهِ غِرْبِیبُ الْعَمَى«3

َ
حَةُ بِهِ أ »وَ الْمُصْطَفَى لِکَرَائِمِ رِسَالاتِهِ وَ الْمُوَضَّ

پیامبر را برای رساندن رسالت کریمانۀ الهی برگزیده و نشانه‌های هدایت به‌وسیلۀ او آشکار 
گردیده و تاریکی‌های جهل و ضلالت به وجود او روشنی یافته است.

نکته‌ها
تا رسالت‌هاى کریمانۀ خداوند 	• برگزیده شده  او  رِسَالاتِهِ«  لِکَرَائِمِ  »الْمُصْطَفَى  در جملۀ 

1. الَمْجُتْبَىَ: برگزیده؛ از مادۀ »جَنَىَ« به‌معنای چیدن میوه.‏
الْمُعْتَامُ: انتخاب شده؛ از مادۀ »عیم« در اصل به‌معنای شدت علاقه به شیر گرفته شده و »معتام« در اینجا به‌معنای 
کسی است که علاقه شدید به انجام دادن مأموریت الهی به او داده شده است؛ بالتاء المثناة فاعل من اعتام أى اختار 

مأخوذ من العتمة و هو خیار المال‏.

گفته  البحر«  »عقیله  گران‌بها  گوهرهای  به  لذا  و  است  هرچیزی  برگزیده  به‌معنای  »عقیله«  جمع  گران‌بها؛  عَقَائِلِ: 
می‌شود.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص227.

حَةُ بِهِ: روشن شده توسط آن.  3. الْمُوَضَّ
: علائم؛ جمع شرط به‌معنای نشانه و علامت.

ُ
رَاط

ْ
ش

َ
أ

یَان‏: آشکار کردن.‏
َّ
یَ« به‌معنای روشن کردن؛ الجِل

َ
به: جلایافته به‌وسیلۀ او؛ از مادۀ »جَل الْمَجْلُوُّ

غِرْبِیبُ الْعَمَى: سیاهی‌هایی گمراهی؛ به‌معنای چیز سیاه پررنگ است و در اینجا به‌معنای تاریکی جهل به کار رفته 
است؛ الغربیب: وزان قندیل الأسود شدید السواد.
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را به مردم ابلاغ فرماید، اینکه رسالت به‌صورت جمع آمده و رسالت‌ها گفته شده از نظر 
تعدد اوامرى است که از جانب خداوند بر او نازل شده است.1

منظور از »اشراط« یا نشانه‏هاى هدایت، قانون‌هاى شریعت و دلایل کتاب و سنت است.2	•

مشابه
که ◊	 شدم  مبعوث  این  برای  من  خْلَقِ‏«3 

َ
الْ مَکَارِمَ‏  مَ‏  تَمِّ

ُ
لِ بُعِثْتُ  مَا  اسلام]:»إِنَّ پیامبر 

ارزش‌های اخلاقی را به کمال برسانم.

5. پرهیز از دنیاخواهی
5. 1. فریبندگی دنیا

لَ لَهَا وَ الْمُخْلِدَ إِلَیْهَا«4  نْیَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّ اسُ إِنَّ الدُّ هَا النَّ یُّ
َ
»أ

ای مردم، دنیا آرزومندان و دل‌بستگان خود را فریب می‌دهد.

5. 2. دنیا، بی‌ارزش‌کنندۀ علاقه‌مندانش 
»وَ لَ تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ فِیهَا«5 

و بر جان کسى که براى به دست آوردنش با دیگران رقابت کند، بخل نم‌ىورزد ]یا: عزیز و 
گرامى نم‌ىدارد[.

نکته
وقتی که کسی به دنیا علاقه دارد، قاعده‌اش این است که دنیا هم به او علاقه داشته باشد 	•

و هنگامی که بر سر دنیا با دیگران نزاع می‌کند از او دفاع کند ولی دنیا چنین نیست بلکه 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص227.

2. همان. 

3. مکارم الأخلاق، ج۱، ص۸.

رور: فریب‌دهنده.
َ

ة«: فریب دادن، تطمیع به باطل؛ غ رُور و غِرَّ
ُ

رَّ وَ غ
َ

: فریب می‌دهد؛ از مادۀ »غ 4. تَغُرُّ
 هُ: مترادف 

ً
مِیل

ْ
أ
َ
‏، ت

َ
ل مَّ

َ
: آرزو و تمناى آن را کرد؛ أ

ً
مَل

َ
‏، أ

َ
مَل

َ
مَل« به‌معنای آرزو، امید؛ أ

َ
لَ: آرزو‌کننده؛ از مادۀ »أ الْمُؤَمِّ
هُ« است، او را امیدوار کرد.

َ
مَل

َ
»أ

و  »خلد«  مادۀ  از  و  می‌کند  اختیار  سکونت  همیشگی  به‌طور  جایی  در  که  کسی  او؛  به  تمایل‌دارنده  الیها:  الْمُخْلِدَ 
»خلود« گرفته شده و در عبارت مذکور اشاره به کسی است که به دنیا چسبیده است؛ أخلد الی الارض؛ أی: رکن 

الیها و اعتمد علیها.

5. لا تَنْفَسُ: بخل نمی‌ورزد؛ از مادۀ »نفاسه« به‌معنای پرقیمت بودن گرفته شده و در اینجا به‌معنای اهمیت و ارزش 
قائل شدن آمده است.

باارزش شمردن دنیا و رقابت و  به‌معنای نفیس و  از باب مفاعله  به منافسه و رقابت برخاست؛  نَافَسَ: رقابت کرد؛ 
هم‌چشمی بر سر آن است؛ »نافس فیها« یعنی در اثر رغبت به دنیا و نفیس دانستن آن با دیگران نزاع می‌کند.

به علاقه‌مندان خود بی‌میل است و از آنان دفاع نمی‌کند. 

5. 3. غلبۀ دنیا بر دنیاخواهان 
»وَ تَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَیْهَا«1

و بر آن کس که بر دنیا پیروز گردد، سرانجام چیره خواهد شد.

نکته
زرق‌وبرق دنیا آن‌چنان دنیاپرستان را مغرور م‏ىسازد که گمان م‏ىکنند همه‌چیز جاویدان 	•

خواهد ماند ولى ناگهان م‏ىبینند در یک حادثۀ ناگوار همه‌چیز بر باد م‏ىرود.2

6. گناه، عامل زوال نعمت‌ها 
هِ مَا کَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَیْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّ بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِ  »وَ ایْمُ اللَّ

مٍ لِلْعَبِیدِ﴾«3  هَ لَیْسَ بِظَلَّ نَّ اللَّ
َ
﴿أ

اثر  بر  نیافت، مگر  نازونعمت می‌زیستند، نعمتشان زوال  به خدا سوگند! هرگز ملتی که در 
گناهانی که مرتکب شدند؛ زیرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمی‌دارد.

نکته‌ها
خطاب حضرت در اینجا متوجه فرد نیست بلکه متوجه جمعیت است و می‌فرماید اگر 	•

از جمعیتی نعمت سلب و زایل شد نه از یک فرد. در اینجا بحث عقوبت دنیایی خداوند 
مطرح نیست بلکه به نظر می‌رسد که اثر طبیعی گناه این است که اگر نعمت الهی در دنیا 
به جمعیتی رو آورد و آنان از آن استفاده کرده و به یکدیگر یاری برسانند، آن نعمت باقی 

می‌ماند ولی اگر باقی نماند، معلوم می‌شود که خودشان نخواسته‌اند.

منظور امام از »نعمت« زندگی کریمانه است و منظور از »ذُنُوب« تفرقه و پراکندگی است.4 	•

1. تَغْلِبُ: غلبه می‌کند. 
بَ الناسَ علیها.

َ
ل

َ
غَلَبَ عَلَیْهَا: مفعول آن محذوف است، یعنی غ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص626.

هِ: قسم به خدا، »یمین« از همین ماده است. 3. ایْمُ اللَّ
قطّ: هرگز.

غَضِّ نِعْمَةٍ: فراوانی نعمت؛ به‌معنای تروتازه است.
و  می‌رسد  بدن  به  آسیب‌ها  اثر  بر  که  است  اثری  و  جراحت  به‌معنای  »جرح«  مادۀ  از  شدند؛  مرتکب  اجْتَرَحُوهَا: 
»اجتراح« به‌معنای انجام دادن گناه آمده؛ گویی انسان به‌وسیلۀ آن خود را مجروح می‌سازد و گاه این معنا توسعه داده 

شده و در هرگونه کسب و اکتساب نیز استعمال می‌شود.

مٍ لِلْعَبِیدِ: ظلم‌کننده در حق بندگان. بِظَلَّ
4. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج3، ص574.
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این سخن اشاره است به اینکه گناه، موجب زوال نعمت و نزول عذاب و انتقام خداوند 	•
باشند،  بخشش  و  نعمت  افاضۀ  مستحق  گناه،  ارتکاب  وجود  با  مردمى  اگر  زیرا  است؛ 
سلب و منع نعمت از این مردم که شایستگى و آمادگى آن را دارند، عین ظلم است و این 

از خداوند که فیاض مطلق است، محال است.1

مشابه
نْفُسِهِمْ﴾2خدا چیزى را که از آنِ مردمى است ◊	

َ
رُوا ما بِأ ى یُغَیِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لا یُغَیِّ ﴿إِنَّ اللَّ

دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند.

بُوا ◊	 رْضِ وَ لکِنْ کَذَّ
َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُر‏ى آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

خَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ﴾3 اگر مردم قریه‏ها ایمان آورده و پرهیزکارى پیشه کرده بودند 
َ
فَأ

برکات آسمان و زمین را به رویشان م‏ىگشودیم ولى پیامبران را به دروغ‌گویى نسبت دادند. 
ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذه‏شان کردیم.

هُمْ ◊	 لَعَلَّ عَمِلُوا  ذی  الَّ بَعْضَ  لِیُذیقَهُمْ  اسِ  النَّ یْدِی 
َ
أ کَسَبَتْ  بِما  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِی  الْفَسادُ  ﴿ظَهَرَ 

یَرْجِعُون﴾4به‌سبب اعمال مردم، فساد در خشکى و دریا آشکار شد تا به آنان جزاى بعضى 
از کارهایشان را بچشاند، باشد که بازگردند.

به‌خاطر ◊	 رسد،  مصیبتى  را  شما  اگر  یْدیکُم‏﴾5 
َ
أ کَسَبَتْ  فَبِما  مُصیبَةٍ  مِنْ  صابَکُمْ 

َ
أ ما  ﴿وَ 

کارهایى است که کرده‏اید.

عَذابَ ◊	 عَنْهُمْ  کَشَفْنا  آمَنُوا  ا  لَمَّ یُونُسَ  قَوْمَ  إِلاَّ  إیمانُها  فَنَفَعَها  آمَنَتْ  یَةٌ  قَرْ کانَتْ  لا  ﴿فَلَوْ 
عْناهُمْ إِل‏ى حین﴾6 چرا مردم هیچ قریه‏اى هنگامى که ایمانشان  نْیا وَ مَتَّ الْخِزْیِ فِی الْحَیاةِ الدُّ
در  آوردند، عذاب ذلت  ایمان  یونس که چون  قوم  نیاوردند مگر  ایمان  سودشان م‏ىداد، 

دنیا را از آنان برداشتیم و تا هنگامى که اجلشان فرا رسید از زندگى برخوردارشان کردیم.

هِ فِی مَالِهِ ◊	 هِ فِیمَنْ لَیْسَ لِلَّ رَ فِی‏ الْعَمَلِ‏ ابْتُلِیَ بِالْهَمِّ وَ لَ حَاجَةَ لِلَّ امیرالمؤمنینA: »مَنْ‏ قَصَّ
وَ نَفْسِهِ نَصِیب«‏7 کسی که در عمل و کار )بندگى خدا( کوتاهى کند به غم و اندوه دچار 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص228.

2. رعد، 11.

3. اعراف، 96.

4. روم، 41.

5. شوری، 30.

6. یونس، 98.

7. نهج البلاغه، حکمت 126.

شود و خدا را راهى نیست در کسی که در دارایى و جانش بهره‏اى براى خدا نم‏ىباشد.

7. راه دفع بلاها
مِنْ  بِصِدْقٍ  هِمْ  بِّ رَ إِلَى  فَزِعُوا  عَمُ  النِّ عَنْهُمُ  تَزُولُ  وَ  قَمُ  النِّ بِهِمُ  تَنْزِلُ  حِینَ  اسَ  النَّ نَّ 

َ
أ لَوْ  »وَ 

صْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فَاسِدٍ«1 
َ
اتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِمْ کُلَّ شَارِدٍ وَ أ نِیَّ

و اگر مردم زمانی که بلاها بر آنان نازل می‌شود و نعمت‌ها از آنان زایل می‌گردد با صدق نیت 
در پیشگاه خدا تضرع کنند و با قلب‌های پر از عشق و محبت به خدا، از او درخواست )توبه( 
 آنچه از دستشان رفته به آنان بازمی‌گردد و هر خرابی را برای آن‌ها اصلاح می‌کند.

ً
نمایند، یقینا

مشابه
ازِلَ وَ مَا لَمْ یَنْزِلْ«2 دعا بلاهایی را که نازل شده ◊	 عَاءُ یَدْفَعُ‏ الْبَلَءَ النَّ امام سجادA: »الدُّ

و نازل نشده است برطرف می‌سازد.

عُونَ﴾3 و ما ◊	 رَّ هُمْ یَضَّ اءِ لَعَلَّ رَّ ساءِ وَ الضَّ
ْ
هْلَها بِالْبَأ

َ
خَذْنا أ

َ
یَةٍ مِنْ نَبِیٍّ إِلاَّ أ رْسَلْنا فی‏ قَرْ

َ
﴿وَ ما أ

هیچ پیامبرى را به هیچ قریه‏اى نفرستادیم مگر آنکه ساکنانش را به‌ سختى و بیمارى گرفتار 
کردیم، باشد که تضرع کنند.

وَ ◊	 لی‏  فَلْیَسْتَجیبُوا  دَعانِ  إِذا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جیبُ 
ُ
أ قَریبٌ  ی  فَإِنِّ ی  عَنِّ عِبادی  لَکَ 

َ
سَأ إِذا  ﴿وَ 

لْیُؤْمِنُوا بی﴾‏4چون بندگان من دربارۀ من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم و به نداى کسى 
که مرا بخواند پاسخ م‏ىدهم؛ پس به نداى من پاسخ دهند و به من ایمان آورند. 

8. ترس از برگشت به عصر جاهلیت 
مُورٌ مَضَتْ مِلْتُمْ فِیهَا مَیْلَةً کُنْتُمْ 

ُ
نْ تَکُونُوا فِی فَتْرَةٍ وَ قَدْ کَانَتْ أ

َ
خْشَى عَلَیْکُمْ أ

َ
ی لَ »وَ إِنِّ

قَمُ: سختی‌ها؛ جمع »نقمت« به‌معنای بلا، عذاب و انتقام خدا.  1. النِّ
تَزُولُ: زائل می‌شود. 

فَزِعُوا: ناله کردند؛ ترسیدند، پناه بردند. 
وَلَهٍ: اشتیاق؛ به‌معنی تحیر از شدت اندوه است تا آنجا که گاه انسان، عقل و هوش خود را از دست می‌دهد؛ لذا به 
عشق سوزانی که آرامش و هوش را از انسان می‌گیرد نیز اطلاق شده است؛ شخصی که نسبت به دیگری عشق زیادی 

پیدا می‌کند یا دل‌باختۀ آن می‌شود مانند این است که ازخودبی‌خود شده است که از این »تحیّر« تعبیر به »وله« می‌شود. 

شَارِدٍ: فرار‌کننده؛ به‌معنای کسی است که از مسیر منحرف شده یا فرار کرده است.
2. الکافی، ج2، ص469.

3. اعراف، 94.

4. بقره، 186.
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کلام امیر

کُمْ لَسُعَدَاءُ«1  مْرُکُمْ إِنَّ
َ
فِیهَا عِنْدِی غَیْرَ مَحْمُودِینَ وَ لَئِنْ رُدَّ عَلَیْکُمْ أ

و من م‌ىترسم شما در جهالت و غرور فرو رفته باشید. کارهایى صورت پذیرفت و شما به 
آن‌ها مایل گشتید و در آن هنگام نزد من پسندیده نبودید. اگر آنچه در گذشته داشتید ]اتفاق 

کلمه و پیروزى بر شامیان[ به شما بازگردد، اهل سعادت خواهید بود.

نکته‌ها
اشاره به گذشت و بردبارى آن حضرت دربارۀ آن‌هاست، نسبت به آنچه پیش از این انجام 	•

داده‏اند. عادت بر این است هنگامى که کسى قصد چشم‌پوشى از گناه دیگرى دارد چنین 
کلماتى را بر زبان م‏ىآورد.2

که 	• نادرستى  تعصبات  در  دارم  بیم  یعنى  است؛  جاهلیت  وضع  از  کنایه  »فترت«  واژۀ 
دارید و برخاسته از هواوهوس‌هاى گوناگون است، احوال دوران جاهلیت را داشته باشید.3

 حضرت ضمن هشدار به مردم دربارۀ احتمال بازگشت به دوران فترت در آینده بعضی 	•
از کارهایی را که در گذشته انجام شده است زیر سؤال برده و به‌لحاظ اینکه در آن شرایط 
نمی‌توانستند صریح سخن بگویند به‌طور دربسته به مردم یادآوری کردند که در گذشته 

تمایلاتی داشتید و کارهایی انجام دادید که از نظر من پسندیده نبود. 

9. تلاش، مهم‌ترین وظیفۀ زمانه
ا سَلَف﴾«4  هُ عَمَّ قُولَ لَقُلْتُ‏ ﴿عَفَا اللَّ

َ
نْ أ

َ
شَاءُ أ

َ
»وَ مَا عَلَیَّ إِلَّ الْجُهْدُ وَ لَوْ أ

اشِی: ترسو، بیمناک.
َ

 هُ: از او ترسید؛ الخ
ً
یا

ِّ
ش

َ
خ

َ
‏ى، ت

َّ
ش

َ
خ

َ
یَ« به‌معنای ترس شدید؛ ت

َ
ش

َ
خْشَى: می‌ترسم؛ از مادۀ »خ

َ
1. أ

فَتْرَةٍ: کنایه از جهالت و غرور؛ در اصل به‌معنای توقف و ضعف و ناتوانی است و به همین جهت به فاصلۀ میان دو 
نیز  با غفلت و جهل است در اینجا  برنامه که کارها متوقف می‌شود، اطلاق شده و از آنجا که »فترت« گاه آمیخته 

استعمال شده است.

مِلْتُمْ: تمایل نشان دادید؛ از مادۀ »میل« به‌معنای مایل و منحرف شدید.
مَحْمُود: پسندیده. 

 ،
َ

 بالشی‏ء: آن چیز را براى او میمون شمرد؛ ساعَد
ً
، اسْتِسْعَادا

َ
لَسُعَدَاءُ: سعد و سعادت به‌معنى نیک‌بختى است‏؛ اسْتَسْعَد

ةً هُ على الأمرِ: در آن کار به او کمک و یارى کرد.
َ

مُسَاعَد

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص230.

3. همان، ص229.

4. الجُهْدُ: تلاش؛ فی نسخة الشارح البحرانی بفتح الجیم و ضبطه الشارح المعتزلی بالضمّ و بهما قرء قوله سبحانه: 
ذِینَ لا یَجِدُونَ إِلَّ جُهْدَهُمْ‏﴾، قال الفیومى: الجهد بالضمّ فی الحجاز و بالفتح فی لغة غیرهم الوسع و الطاقة، و قیل:  ﴿وَ الَّ
ة، و الجهد بالفتح لا غیر الغایة و النهایة، و هو مصدر من جهد فی الأمر جهدا من 

ّ
المضموم الطاقة و المفتوح المشق

باب نفع إذا طلب حتّى بلغ غایته فی الطلب.

ما سَلَف: آنچه گذشته است.

پیشینیان را[ بگویم م‌ىگویم »خداوند  اگر بخواهم ]عیوب  ندارم.  من تکلیفى جز کوشش 
آنچه گذشته ببخشاید«.

نکته‌ها
قُولَ لَقُلْتُ« همین است که اگر من بخواهم از روی 	•

َ
نْ أ

َ
شَاءُ أ

َ
منظور امام از جمله »وَ لَوْ أ

حوادث نامطلوب پرده بردارم می‌توانم ولی از آن صرف‌نظر می‌کنم و از خداوند می‌خواهم 
که شما را به‌علت این کوتاهی‌ها مجازات نکند.

»وَ مَا عَلَیَّ إِلَّ الْجُهْدُ«: به این معنا که هرکس وظیفه‌ای دارد و وظیفۀ من در زمینۀ استقرار 	•
حکومت حق، تنها تلاش و کوشش است که انجام می‌دهم و بقیه‌اش بستگی به خواست 

خداوند و تلاش شما مردم دارد. 

مشابه
قْدِرُ ◊	

َ
مْ حِینَ أ

َ
عْجِزُ عَنِ الِنْتِقَامِ فَیُقَالُ لِی لَوْ صَبَرْتَ أ

َ
 حِینَ أ

َ
شْفِی‏ غَیْظِی‏ إِذَا غَضِبْتُ أ

َ
»مَتَ‏ى أ

عَلَیْهِ فَیُقَالُ لِی لَوْ عَفَوْتَ وَ یُرْوَى لَوْ غَفَرْتَ«1 چون خشم گیرم، ىك آن را فرو نشانم؟ در 
آن زمان كه قدرت انتقام ندارم كه به من بگویند »اگر صبر كنى بهتر است«؟ یا آنگاه كه 

قدرت انتقام دارم كه به من بگویند »اگر عفو كنى خوب است«؟‏

1. نهج البلاغه، حکمت 194.
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